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J آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟
این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور 
دولت نیست و اقتصاد دولتی نیســت، اقتصاد مردمی است؛ با اراده ی مردم، سرمایه ی مردم، 
حضور مردم تحقّق پیدا می کند. امّا »دولتی نیست« به این معنا نیست که دولت در قبال آن 
مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیّت سازی، هدایت و کمک 
دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به عنوان 
یک مســئول عمومی ـ نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. آن جایی که کسانی 
بخواهند سوء استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که 
کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابراین آماده سازی شرایط، وظیفه ی دولت 
است؛ تسهیل می کند. چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است یعنی از پیشرفت های 
علمی استفاده می کند، به پیشرفت های علمی تکیه می کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می دهد؛ 
امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می توانند 
نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه ها و مهارت ها ـ تجربه های صاحبان صنعت، 
تجربه ها و مهارت های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ می تواند اثر بگذارد و می تواند در 
این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته می شود دانش محور، معنای آن این نیست که عناصر با 
تجربه ی صنعت گر یا کشاورز که در طول سال های متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه 

انجام داده اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده ی اینها است.

J عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می شود؟
این اقتصاد، عدالت محور است؛ یعنی تنها به شاخص های اقتصاد سرمایه داری ـ ]مثل[ رشد 
ـ اکتفا نمی کند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملیّ این قدر زیاد  ملّی، تولید ناخالص ملّی ـ
شد، یا تولید ناخالص ملیّ این قدر زیاد شد؛ که در شاخص های جهانی و در اقتصاد سرمایه داری 
مشاهده می کنید. در حالی که تولید ناخالص ملیّ یک کشوری خیلی هم بالا می رود، امّا کسانی 
هم در آن کشور از گرسنگی می میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت 
اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا 
معنای آن این نیســت که به شاخص های علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن 
شاخص ها هم توجّه می شود، امّا بر محور »عدالت« هم کار می شود. عدالت در این بیان و در این 
برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملیّ را افزایش دادن  است.

J  اگر تحقّق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست، چه کارهایی
باید انجام بگیرد؟

اوّلاً مسئولان باید از تولید ملیّ حمایت کنند. تولید ملیّ، اساس و حلقه ی اساسی پیشرفت اقتصاد 
است. مسئولان باید از تولید ملیّ حمایت کنند. چه جوری؟ یک جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونی 
کنند؛ یک جا که حمایت قضائی لازم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی لازم است، باید 

تشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. تولید ملیّ باید رونق پیدا کند.
دوّم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آنها هم بایستی به تولید ملیّ اهمّیّت 
بدهنــد؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره وری را افزایش بدهنــد. بهره وری، یعنی از امکاناتی که 
وجود دارد حدّاکثر استفاده ی بهینه بشود؛ کارگر که کار می کند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم 
الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا 
بر آن کســی است که کاری را که انجام می دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی 
که سرمایه گذاری می کند، سعی کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه های 
تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی تدبیری ها، بی سیاستی ها موجب می شود هزینه ی تولید برود بالا، 

بهره  وری سرمایه و کار کم بشود.
سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعّالیّت های دیگر. ما دیدیم 
ـ و می توانستند این را در یک راه هایی به کار بیندازند  ـ کم یا زیاد ـ کسانی را که سرمایه ای داشتند ـ
و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند می خواهیم تولید کشور تقویت 
بشود؛ این حسنه اســت، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه 
ـ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند. ـ چه سرمایه های کم، چه سرمایه های افزون ـ هستند ـ

بعدی، مردم در همه ی سطوح، تولید ملیّ را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من 
دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه ای هم از مردم خوشبختانه عمل 
کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از »مصرف تولیدات داخلی«. عزیزان من! شما وقتی 
که یک جنس داخلی را خرید می کنید به جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال 
ایجاد کرده اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی 
که مصرف شــد، آن کننده ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز به روز افزایش خواهد داد؛ شما 
وقتی که جنس داخلی مصرف می کنید، ثروت ملیّ را افزایش داده اید. در گذشته، در دوران طاغوت، 
ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که می رفتند، ]می پرسیدند[ داخلی است 

یا خارجی؟ اگر خارجی بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به عکس بشود.

khamenei.ir برگرفته  ازفرمایشات مقام معظم رهبری در سایت
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کسب رتبه اول از سوی بیمارستان بازرگانان
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بازرگانان از میان 23 مرکز درمانی تحت پوشش 

مرکز بهداشت شرق تهران، رتبه اول در ارزیابی ترویج تغذیه با شیر مادر را به 
دست آورد. بیمارستان بازرگانان یکی از بزرگ ترین مراکز درمانی در شرق تهران 

است که در سال 1329 خورشیدی به اتاق تهران وقف شد و در طول چند دهه 
گذشته، اداره آن از طرف اتاق تهران به برخی نهادهای عمومی واگذارشده بود؛ 

اما از دی ماه سال گذشته و به دنبال توافقی که میان اتاق تهران و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( صورت گرفت، اداره این بیمارستان پس از سال ها به اتاق تهران 

واگذار شد تا بخش خصوصی توان خود در اداره یک مجموعه بزرگ درمانی را به 
نمایش بگذارد.

1396/04/04

واکاوی حساسیت ها بر نرخ ارز در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از حساسیت نابه جا 

روی نرخ ارز و بی تفاوتی نسبت به تورم های بالا در سال های گذشته در اقتصاد 
کشور، بر برنامه ریزی تدریجی برای یکسان سازی قیمت ارز با نرخ واقعی تاکید کرد. 

مسعود خوانساری بابیان اینکه اقتصاد همواره خود درباره نرخ ارز تصمیم گیری 
کرده است نه بانک مرکزی؛ تاکید کرد: علت این موضوع حساسیت بالا و همیشگی 

در مورد ارز است درحالی که این حساسیت در مورد تورم وجود نداشته است.

1396/04/11

حضور اتاق تهران در هاب مالی جهان
یک تفاهم نامه همکاری میان مرکز خدمات 

سرمایه گذاری اتاق تهران و شرکت 
بازرگانی پتروشیمی به منظور کمک به جلب 
سرمایه گذاری و فاینانس های خارجی برای 
اجرای طرح ها و پروژه های بخش خصوصی 

در داخل ایران، به امضا رسید. مراسم 
امضای این تفاهم نامه با حضور رئیس اتاق 

تهران، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اتاق تهران، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت بازرگانی 

پتروشیمی لندن صورت گرفت و مسعود خوانساری، فریال مستوفی، مهدی شریفی 
نیک نفس و عیسی مشایخ پای این تفاهم نامه را امضا زدند.

1396/04/17

صنعتگران آسانسور ایران و چین تفاهم نامه همکاری امضا کردند
پس از گذشت دو روز از دیدار و مذاکرات 

مقدماتی، یک تفاهم نامه همکاری میان 
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 

ایران و انجمن تجاری آسانسور شانگهای 
چین در اتاق تهران به امضا رسید. در 

مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری، 
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران طی 

سخنانی بر حمایت این اتاق از تشکل های 
اقتصادی بخش خصوصی تاکید کرد و کمک به تقویت حضور و نقش آفرینی 

اتحادیه ها و انجمن های صنعتی عضو را یکی از اولویت های اتاق تهران دانست.

1396/04/21

 لزوم ارائه برنامه وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به بخش خصوصی
نمایندگان بخش خصوصی در نشست تیرماه خود یعنی در بیست و هشتمین نشست هیات 
نمایندگان اتاق تهران ابتدا به بیانیه ای رأی مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق 
در مورد تفکیک وزارتخانه ها تاکید داشت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی از دولت و 
مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری 
و روشن شدن نتایج ادغام های قبلی با ریشه یابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و 
مطالعاتی به دنبال تصمیم گیری و سیاست گذاری جدید در این حوزه بروند.
آن ها هم چنین در مورد چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه روی همراهی وزرای جدید 
با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش 
خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامه های خود را به طور 
مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامه هایی که در طول 
دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.

سازوکار جذب سرمایه گذاری های خارجی
سی وچهارمین نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان تهران 
با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و 
فعالان بخش خصوصی در محل اتاق 
تهران و با موضوع سرمایه گذاری خارجی 
برگزار شد. در نشست نمایندگان دولت 
و بخش خصوصی استان تهران، مسئله 

سرمایه گذاری خارجی و برنامه ها و اقداماتی که تاکنون در راستای جذب سرمایه در 
کشور صورت گرفته روی میز نقد و بررسی اعضای این شورا قرار گرفت. هم چنین 
فریال مستوفی به نمایندگی از اتاق تهران گزارشی از اقدامات مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی که به تازگی فعالیت جدی خود را آغاز کرده است، ارائه داد.

1396/04/03

درگاه ویژه قوانین و مقررات مربوط به فعالان اقتصادی راه اندازی شد
به خواست اتاق تهران، یک درگاه ویژه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری 
اسلامی ایران برای قوانین مرتبط با حوزه اتاق بازرگانی ایجاد شد.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای افزایش خدمت رسانی 
به اعضا و باهدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی 
کشور به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یک ارتباط دوسویه بین 
سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برقرار 
کرده است.

1396/04/12

ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بیست و هشتمین نشست خود بیانیه ای در 
مورد مسئله ادغام یا تفکیک وزارتخانه های دولتی صادر کردند.
 در این نشست ابتدا متن اولیه این بیانیه خوانده شد و پس از ارائه پیشنهادات 
و نظرات مختلف اعضای هیات نمایندگان این متن مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت 
و نهایی شد.

در این بیانیه که به تصویب اکثریت نمایندگان بخش خصوصی رسیده، تاکید شده 
است تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دودسته 
حاکمیتی و تصدی گری تفکیک نشود، تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها به اهداف 
تعیین شده دست پیدا نمی کند.

1396/04/20

حضور پرقدرت بخش خصوصی ایران در کنگره سیدنی
دهمین اجلاس اتاق های بازرگانی جهان، اواخر شهریورماه امسال در سیدنی 
استرالیا برگزار می شود. این دوره از اجلاس دوسالانه اتاق های بازرگانی جهان که 
مصادف با بیستمین سال برپایی آن است، فرصتی برای بخش خصوصی کشورهای 
جهان است تا زیر یک سقف گردهم آمده و تعامل و ارتباط با یکدیگر را گسترش 
دهند. قرار است نمایندگان بخش خصوصی نیز در قالب هیاتی از سوی اتاق 
بازرگانی ایران در این اجلاس حضور یابند. به رغم برپایی اجلاس دوسالانه اتاق های 
بازرگانی جهان طی ادوار گذشته، حضور نمایندگان بخش خصوصی ایران در این 
گردهمایی بزرگ جهانی تاکنون کمرنگ و کم فروغ بوده است اما آن طور که پدرام 
سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس هیات اعزامی اتاق بازرگانی به اجلاس 
سیدنی می گوید: تیم قدرتمندی از بخش خصوصی ایران برای مشارکت در اجلاس 
امسال تدارک یافته است.

1396/04/11
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اعلانـات

هوای تازه   
انتخاب وزرای کارآمد و اتخاذ برنامه های شجاعانه راه نجات اقتصاد ایران است 

به زودی دولت دوازدهم با معرفی وزرای خود به مجلس 
شورای اسلامی وارد فاز اجرایی خواهد شد. نیروی عظیم 
سرمایه  اجتماعی پشت سر این دولت است و امید مردم 
و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس 
گرفتن از برخی کاستی ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران 
را به سمت توسعه هدایت کند. سال های گذشته برای 
اقتصاد ایران درس های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه 
باید بیان داشــت که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه 
آورد. محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه 
می شود: ایجاد ثبات به جای بی ثباتی، اعمال سیاست های 
درست به جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن 
خطاهای قبلی به جای تکرار آنها، و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب نظران 
به جای یک دندگی در تصمیم گیری ها. البته که چهار سال گذشته کاستی هایی هم به جای 
گذاشــت که مهم ترین آنها رفتارهای کمترشجاعانه برای از بین بردن ایرادت ساختاری 
اقتصاد ایران بود. دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت »وحدت ملی« را بر عهده دارد چراکه 
قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع  

از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است. 

J ویژگی انتخاب وزرا
اول، شایسته ســالاری: اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش روی نیاز به مدیران و 
دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته ای باید 
به موضوع شایسته  سالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی 
مقابل هم باشد، می تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی های موجود به 
مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و 

فنون حوزه مربوطه داشته  باشند. 
دوم، جوان گرایی: خلاقیت از دل جوانی بیرون می آید و کارایی محصول نوآوری در 
رفتارهاست. میانگین ســنی وزرای کابینه یازدهم 62 سال بود. البته این نکته را نباید 
فراموش کرد که عمری تجربه انــدوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت 
اقتصاد کشور باشــد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی 
جوان و باانگیزه می تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این روی، دولت 
دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان گرایی 
توجه کند. این دولت می تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه 

اجرایی قوی برای دوره های بعدی بسازد. 
سوم، اقتدار: یکی از کاستی های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم گیری ها و 
اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم گیری مهم ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه 
انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته  باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز 

دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند. 
چهارم، همراهی مدیران با بخش خصوصی: دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه 
و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش  روشن در مورد همراهی 
با بخش  خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش  خصوصی دارند 
و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد 

ایران را از ریل خارج می کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می کند. 

J انتظارات از آنها
اصلاح نظام بانکی: تقویت تولید بدون پشــتوانه نظام بانکی کارآمد و ســالم ممکن نیســت. 
عاجل ترین اقدام دولت باید طی ماه های آینده مشورت و دریافت نظرات کارشناسی در مورد اصلاح 
نظام بانکی کشور باشد. موضوعاتی مانند بنگاه داری بانک ها، تعیین نرخ بهره، معوقات بانکی و ارائه 
تسهیلات به تولید از مهم ترین سرفصل هایی است که طی سال های گذشته به عنوان معضل باقی 

مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. 
اصلاح نرخ ارز: تقریبا تمامی خبرگان اقتصادی ایران بر این اعتقادند که ارز دونرخی سرمنشأ 
فساد و رانت در اقتصاد ایران است. اکنون زمان آن رسیده که دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن 
ملاحظات کوتاه مدت سیاسی، به سرعت به سمت تک نرخی کردن و واقعی  کردن نرخ ارز برود. این 

اقدام می تواند حرکتی در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد. 
قیمت حامل های انرژی: توزیع پول در میان مردم به بلای جان کشور بدل شده است. با تزریق 
پول و یارانه های نقدی یا کالاهای سوبسیدی یک ملت ثروتمند نمی شود. این تولید و تجارت  است 
که یک ملت و دولت را ثروتمند می کند. شرط خروج از رکود، استفاده بهینه و منطقی از منابع کشور 
است و نه صرف آنها در شکل یارانه های نقدی و غیرنقدی. از این رو واقعی کردن قیمت حامل های 

انرژی و مصرف آن در تولید گامی مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد بود. 
محیط زیســت و آلودگی هوا: متاسفانه فرآیند توسعه در برخی استان های صنعتی کشور به 
دلیل مشکلات زیست محیطی و کمبود آب دچار بحران جدی شده  است. به همین جهت دولت 
باید برنامه ای مدون و اجرایی برای موضوع محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیش از اندازه منابع 
زیرزمینی آب کشور داشته  باشد. نباید از یاد برد که صنایع کشور و در صورت کلی جامعه ایران طی 
سال های گذشته به دلیل همین بحران های زیست محیطی و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی 

آب کشور، هزینه های بسیاری داده اند. 
آرامش سیاســی: اقتصاد در فضای آرام سیاسی، رشد پیدا خواهد کرد. هرازگاهی از جایی در 
گوشه و کنار عالم سیاست، صدایی بلند می شود که نگرانی های عمومی را دامن می زند. توسعه ملی 
بدون اتحاد سیاسی معنا ندارد. ایجاد آرامش سیاسی  و اجتماعی لازمه تولید و توسعه است. برای 

توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود. 
سرمایه گذاران خارجی: استقلال اقتصادی هرگز به معنای ایجاد نظام بسته اقتصادی به دور 
ایران نیست. هیچ ملتی حتی توسعه یافته، همه نیازهای خود را تولید نمی کند و همه کشورها در پی 
کشف مزیت نسبی تولید در درون خود هستند و نه استغنای مطلق از دیگران. به همین جهت است 
که امروز باید به دقت و درایت راهی منطقی و در خدمت توسعه ملی برای حضور سرمایه گذاران 
خارجی در کشــور ایجاد و باز کرد. دولت دوازدهم باید به صورت اجرایی و دقیق روش هایی برای 

جذب سرمایه های خارجی ایجاد کند. 
همراهی با کارآفرینان: واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران بیش از آنکه حامی کارآفرینان 
و نیروهای انسانی نخبه باشد، با آنها ستیز می کند. آمارهایی که در مورد فرار نخبگان از کشور منتشر 
می شود تاییدی بر همین ادعاست. چنان که طی روزهای گذشته خبر درگذشت، مریم میرزاخانی، 
بانوی نابغه و افتخارآفرین کشور، هم باری از حزن به دل ها نشاند و هم اینکه ذهن ها را به این موضوع 
مشغول کرد که ما به چه سادگی، سرمایه های انسانی خود را از کف می دهیم. در مورد کارآفرینان هم 
چنین قاعده ای صادق است. آنها می آیند، تلاش می کنند و در پیچ وتاب فضای نامساعد کسب و کار 

ناامید می شوند و می روند. این رویه ای است که بالاخره باید با عزمی واقعی اصلاح شود. 
جان کلام اینکه دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی ای که در کنار خود می بیند و اتکای هرچه 
بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و البته با استفاده از پتانسیل های موجود می تواند اقتصاد ایران را 
از بن بست رکود و توسعه نیافتگی خارج کند. این نه تنها یک خواسته اقتصادی، که نیازی ملی است. 

بنابراین بهتر است که امروز، هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

نویسنده ســایه؟ ترکیبی راز آلود و وهم انگیز که پردازش 
معنایــش حداقل برای چند دقیقه ذهن هر مخاطب ســاکن 
کشوری توسعه نیافته را به خود مشغول می سازد و اندکی پس 
از کشف رمز این راز لبخندی ظریف را روی صورتش می نشاند.  
اینجا در میان خاک و غبار تلاش برای توسعه نه ولی در آنسوی 
اقیانوس ها یعنی دقیقا در قلب  صنعت قدرتمند نشــر و هنر 
رشــک برانگیز نویسندگی شغلی ایجاد شــده که شاخص آن 
پنهان شــدن در هویت دیگران است. ترتیب کار چنین است: 
نویسنده ای رمان یا داستانی موفق خلق می کند و ناشران جهانی 
برای ادامه داستان هایش صف می کشند ولی عطش جامعه برای 
خوانش این داستان ها بیشتر از سرعت نویسنده در خلق است. 
به همین جهت نویسندگانی دیگر بدون نام اصلی خود و با نام 
نویسنده اول، جلدهای بعدی رمان را می سازند و ناشر آنها را در 
بازار کرورکرور می فروشد. دسته دوم نویسندگان، سایه نویسان 
هســتند. سایه نویســانی که حتی گاهی آثاری چشم گیرتر و 
ستایش برانگیزتر از اثر اول خلق می کنند ولی ترجیح می دهند 
که نامشان به میان نیاید چراکه ممکن است کسی حتی یک 
سنت هم برای خواندن داستان هایی با نام آنها هزینه نکند. دورتر 
از عالم سراسر معنای نویسندگی و در عرصه یکپارچه زحمت 
کسب وکار همه به کارآفرینان سایه تبدیل شده اند. اینجا در ایران 
)همه کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی بی رحمانه دولتی و 
بروکراتیک( کسانی نفس می کشند که کسب وکاری به غایت 
جذاب و پرزحمت راه اندازی می کنند ولی ترجیح می دهند تا 
دهه هفتم و هشتم عمرشان دیده نشوند، کمتر در چشم  باشند 
و رفتاری میان »عارف« و »مرد اقتصاد« در پیش گیرند. اینها 
شاید همان کارآفرینان سایه باشند که عمرشان را برسر تولید 
کالایی می دهند و نامشــان تنها در میان سطور اعلامیه های 
ترحیم به احترام برده می شود. در اقتصادی که نگاه کارمندی 
و غضب اداری حرف اول را می زند، نام کارآفرینان ســایه نه در 
زمان عمرشان که دقیقا در هنگامه بررسی میراث شان ناگهان 
ســرزبان ها می افتد و این آیندگان هستند که برایشان آرزوی 
مغفرت می کنند و ســاکنان زمان حال هیچ خبری از وجود و 
حضورشان ندارند. اصغرقندچی موسس کارخانه »ماک«، علی 
اکبررفوگران خالق کارخانه »بیک«، محسن آزمایش موسس 
کارخانه »آزمایش« و بســیاری دیگر را می توان لیســت کرد 
که چنین بودند. همگی به ســختی زیستند و به سادگی ثمر 
عمرش را از کف دادند. یکی از میان همین جمع نقل می کرد:» 
کارآفرینی در کشورهای توسعه نیافته همین است و بس که 
کمتر دیده شــو، کمتر حرف بزن و بیشــتر کار کن.« البته که 
سرنوشت همگی آنها شبیه به نویسندگان سایه می شود که هم 
هستند و هم نیستند و باید هرلحظه شکر خدا برند که ناگهان به 
صاعقه تصمیمی دولتی اموالشان چوب حراج و مصادره نخورد. 
به رسم مردمان سرزمین های شرقی، عرفان و گوشه گیری بیش 

از تکاپو بــرای کار قیمت دارد. هرچند که این رفتار حداقل از 
سوی نویسندگان اکونومیست نه قابل درک و نه شایسته تقدیر 
است.  نویسندگان اکونومیست تا سرحد امکان از کار خلاقانه، 
ایده ناب و کسب وکار مدرن نوشته اند. آنها از جهانی دیگر حرف 
می زنند جایی که کســب وکار روی محور دیدگاه های خلاقانه 
استوار است که گاهی به ذهن جابز می زند و حتی شاید به فکر 
کارخانه داری در هند برســد.  اکونومیستی ها در کتاب آشوب 
بزرگ نشــان می دهند که کارآفرینان می توانند از سایه خارج 
شــوند و با محصولاتشان بازارهای جهان را به قلمرشان اضافه 
کنند. همانطور که در میان خشــم و خون کشوری آفریقایی 
صادرکنندگان گل فرودگاه در کنار گلخانه های خود می سازند 
تا رنگ و بوی ناب تولیداتشان را به اروپا صادر کنند یا اینکه در 
هند و در لابه لای رنج کودکان کار، ناگهان اســتارت آپی سربر 
مــی آورد که زندگی یک اســتان را تغییر می دهد. کارآفرینی 
و سایه نشــینی دو مفهوم در تضاد است که تنها در اقتصادی 
شبیه به ایران می تواند هم نشین شود. کارآفرینی همان ساختن 
»پادشاهی شخصی« و دور از رخوت اداری نظام های اقتصادی 
کارمند صفت است.هر کارآفرین تاج و تختی برای خود می سازد 
و در قلمر خود تا می تواند ایده و ابتکار خلق می کند و به همین 
زنده اســت که ثمر عمرش را در دســتان خریداران در سراسر 
جهان ببیند. اما در اقتصادهای کمتر توسعه یافته، دولت ها به 
جان »پادشاهی« شخصی افراد می افتند و در چشم برهم زدنی، 
یک عمر تکاپو را به خاک می نشــانند.  قندچی و روفوگران از 
میان زندگان و جعفری و آزمایش هم از جمع مردگان سندی 
براین ادعاد هستند. کارآفرینی انگیزه و شوق می خواهد و البته 
که نویسندگان اکونومیست تأکیددارند که علم و خلاقیت هم 
به این ارکان افزوده شــوند. کارآفرینی در سایه ممکن نیست 
چراکه همه شــوق خلق یک کالا در ارائه آن و فخرفروشی به 
ساخته شدن اســت. اگر انگیزه کافی برای کارآفرینی ندارید، 
کتاب آشوب بزرگ را بخوانید و اگر استدلالی قوی  برای مطالعه 
آن می خواهید به این جمله یکی از نویســندگان کتاب دقت 
کنید:» مطالعه 5 ساعت مقالاتی از این کتاب، بهتر از یک هفته 

حضور در داووس است.« شاید شما هم از سایه خارج شدید. 

ولی خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

کشــور ایران در تمام بخش ها یک تن به هم چســبیده است 
که توســعه متوازن آن باید از سوی مسئولان و تصمیم گیران 
کشور مدنظر قرار گیرد و عدم رشد یکپارچه بخشی از مناطق 
و اســتان های کشور با همان شــیبی که دیگر استان ها رشد 
می کنند، می تواند آســیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و... را به دنبال داشته باشد و کشور را به چنددستگی بکشاند؛ 
مجله آینده نگر با توجه به این مهم قصد دارد ازاین پس در هر 
شماره گزارشی تحلیلی از وضعیت یک استان کشور تهیه کند و 
چشم اندازی از چالش ها و ظرفیت های آن استان را به مخاطبان 

خود و مســئولان ارائه دهد. در اولین گزارش به سراغ استان 
خوزستان رفته ایم، یکی از قطب های مهم فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی کشور که باوجود پتانسیل های بالا درگیر 
چالش های بسیار ازجمله معضلات زیست محیطی )طوفان ریز 
گردها، بحران آب و...( شده است، اتفاقی که اثرات منفی بسیار 
بر زندگی مردم در این استان و روند رشد و توسعه اقتصادی و 
سیاسی آن داشته و در صورت عدم مدیریت می تواند این استان 

را با بحران های جدی روبه رو سازد.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده پژوهی و بایگانی

اولين برنامه توســعه در ايران 70 سال پيش وارد مرحله اجرا 
شد تا برنامه ريزي براي آينده در مديريت كشور آغاز شده باشد. 
هرچند آن زمان نام آينده پژوهي نداشــت اما، آينده نگري از 
طريق نظام برنامه نويسي در كشور سابقه طولاني دارد. 5 برنامه 
توســعه پيش از انقلاب و 5 برنامه پس از انقلاب اجرايي شده 
كــه در فصل آينده پژوهي چگونگي اجــراي برنامه ها به ويژه 
برنامه هاي پس از انقلاب با تمركز بر عملكرد اقتصادي دولت ها 
مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين آنچه به عنوان برنامه 
ششم پيش روي كشور است از طريق بررسي تجربه اقتصادي 
دولت يازدهم، برآورد و پيش بيني شده است. در فصل بايگاني 
اين شــماره نيز به بررسي زندگينامه و عملكرد يكي از مردان 
دوره قاجار پرداخته شده كه در پايه گذاري توسعه نقش قابل 

توجهي داشته است. 

کاوه شجاعی
دبیر بخش نماگر

 در این شماره بحثی را در گزارش ویژه »تجارت بین الملل در 
عصر ترامپ« باز می کنیم که باعث حرف و حدیث های زیادی 
در محافل غربی شــده است: آیا با حضور رهبرانی مثل دونالد 
ترامپ باید از تداوم تجــارت جهانی قطع امید کرد یا باید در 
دنیای محدود جدید دنبال اســتراتژی های بهتری برای تداوم 
بیزینس بین المللی گشت؟ در بخش آینده پژوهی گفت وگویی 
جذاب با فرانســیس فوکویاما داریم و خواهید دید که شرایط 
اخیر دنیا حتی این فیلسوف سیاسی را هم دچار سردرگمی و 
تنش کرده است. همچنین در گزارش »انقلاب بی نفت در کشور 
نفتــی« با روند موفق حذف بخش قابل توجهی از خودروهای 

بنزینی و گازوئیلی در نروژ آشنا خواهید شد.  

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

از كارگر ســكوهاي نفتي كه حالا تبديل شده است به يكي از 
بزرگ ترين صاحبان شركت هاي استخراج نفت در دنيا گرفته 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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تا وارث شكلات هاي دلچسب نوتلا، در اين شماره حضور دارند، 
كساني كه ثروتشان را ساخته اند و كساني كه دارند كاشته هاي 
پدران را برداشــت مي كنند. خارج از بخش چهره ها گزارشي 
هست در مورد ابزارهاي جديدي كه صنعتگران و شركت ها در 
عصر انقلاب چهارم صنعتي در اختيار دارند و در يك تك صفحه 
هــم نگاهي انداخته ايم به پول هايي كه در زمين تبليغات پارو 
مي شوند. ستاره اين شماره؟ ستاره اين شماره فضل حسن عابد 
است، كسي كه با رها كردن كارش در كمپاني نفتي شل زندگي 

خودش و ميليون ها نفر را زير و رو كرد.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

حتما داستان موسسات مالی غیرمجاز را شنیده اید. آیا شما هم 
به این موسسات روی خوش نشان می دهید؟ اگر هنوز سودهای 
کلان این موسسات شما را وسوسه می  کند، می توانید به بخش 
راهبرد مجله هم سری بزنید. در این بخش به بررسی ساختار 
موسسات مالی، اعتباری پرداخته ایم و دلیل اقبال آنها را بررسی 
کرده ایــم. در بخش راهبرد این شــماره، طرح تفکیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را بررسی و از موافقان و مخالفان این 
طرح مطالبی را تهیه کرده ایم. مسلما اگر شما صنعتگر یا تاجر 
باشید، این موضوع برایتان جذاب خواهد بود چرا که مهم ترین 

ذی نفعان این تصمیم شمایید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

فاجعه ساختمان پلاسکو و ساختمان گرنفل جدیدترین مواردي 
هستند که در زمینه آتش سوزی های ساختمان های بلند تجربه 
شــده اند. تاکنون در بسیاری از کشورها، برج ها آتش گرفته اند 
و ســاختمان ها فروریخته اند و افراد بسیاری نیز جان خود را 
از دســت داده اند، اما این مسئله باعث نشده که مهندس ها و 
معمارها دســت روی دســت بگذارند و فاجعه را تماشا کنند. 
در دنیایی که همه به ســمت شهرها روانه می شوند و به دلیل 
کمبود زمین ناگزیر می شوند در برج های بلندمرتبه ساکن شوند، 
مهندس ها و معمارها باید راهکارهایی برای نجات از بحران پیدا 
کنند. اکونومیست در گزارش مفصلی به این قضیه پرداخته که 
در این شماره آینده نگر ترجمه شده است. این گزارش را به همراه 
چندین گزارش کاربردیِ دیگر از اکونومیست برای بهبود دنیای 

کسب وکار بخوانید.   

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

مورمور می شویم وقتی توی میدان امام اصفهان و تخت جمشید 
فارس قدم می زنیم. باد به غبغب می اندازیم که ما 2500 سال 
پیش روی فــلات ایران پادشــاهی راه انداختیم و قوم پارس 
شــدیم و از کجا تا کجا مرز ایران مــا بود. می رویم همدان، به 
غار علی صدر می نازیم، می رویم سیســتان، از شــهر سوخته 
می گوییم، می رویم کرمان و یزد و کاشــان و به  جای جای آن 
افتخار می کنیم. همیشه افتخار می کنیم. البته این پایان ماجرا 
نیســت. انتظار داریم که گردشگران خارجی به ایران بیایند و 
مات و مبهوت داشته های باستانی و فرهنگی و تاریخی ما شوند 
اما آمار نشــان می دهد که ما انتظار بیخود داریم و کشورهای 
دیگر که دست بر قضا همسایه ما هم هستند، قدرت بیشتری 

در کشاندن خارجی ها به کشورشان دارند. چرا؟ خیلی از ما به 
این سؤال این طور پاسخ می دهیم: گردشگران خارجی در ایران 
راحت نیستند. خدمات تفریحی ای که در ترکیه و امارات برای 
گردشگران هست اینجا نیست. آینده نگر این شماره در گفت وگو 
با کارشناسان و صاحب نظران تلاش می کند به این سؤال پاسخ 
دهد که واقعاً چرا گردشگران خارجی به ایران سفر نمی کنند؟ 
محمدمهدی حجت، از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری، محمود ضیایی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و 
علیرضا خائف، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران به 
این سؤال پاسخ دادند. در این پرونده گریزی هم به گردشگران 
ماجراجو زدیم و بررســی کردیم که آمدن این گردشگرهای 
جوان و کوله به دوش، چقدر برای گردشگری ایران خوب است. 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش کسب وکار

در این شماره از فعالان اقتصادی درباره با اولویت وزارت خانه های 
صنعت و راه و بانک مرکزی در شــش ماه نخســت کار دولت 
جدید نظرســنجی کردیم. به طــور نادر در بخــش اولویت 
بانک مرکزی نظرها به یک سمت مایل بوده و اکثر کارشناسان 
یک عقیده داشــتند. برای آشنایی بیشتر با اولویت اقتصادی 
کشور و مشــکلات کنونی که دغدغه فعالان بخش خصوصی 

شده این بخش را بخوانید.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش  کامنت خارجی و موفقیت

در این شماره نظرات دانشمندان و فعالان محیط زیست در مورد 
انتشار کربن در دنیا و تبعات منفی آن روی زندگی مردم و راهکار 
مقابله با این روند مخرب زیست محیطی را بررسی کرده ایم. در 
بخش دیگری به مطالعه روی قیمت نفت در بودجه آتی روسیه، 
آینده صنعت خودروسازی در دنیا و احتمال وقوع بحرانی دیگر 
در اقتصادهای خاورمیانه پرداخته ایم. در این شماره به بررسی 
یکی از مطالعات نشریه بیزینس مانیتور پرداخته ایم و 6 بخش 
اقتصادی و صنعتی خاورمیانه را که در سال های آتی با بیشترین 
نرخ رشــد می کنند معرفی کرده ایم. این 6 بخش در سال های 
آتی نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا می کنند و شناسایی 

آنها برای فعالان اقتصادی و سرمایه داران اهمیت زیادی دارد.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش  کتاب ضمیمه

تراويس كالانيك کیست؟ خيلي خلاصه مي شود او را مديرعامل 
سابق شركت »اوبر« دانست. اوبر شركتي است كه با اينترنت 
تلفن همراه تاكســي خبر مي كند و نمونه هاي آن در ايران نيز 
موجود است. در بخش كتاب ضميمه، مطلبي مي خوانيد درباره 
شخصيت و شيوه مديريتي كالانيك در شركت اوبر. البته حالا 
ديگر او مديرعامل نيســت و هم زمان با انتشــار اين شماره از 
»آينده نگر« ناچار شد از سمت خود استعفا بدهد. با اين حال،  
هنوز در هيئت مديره اوبر حضور دارد. در بخش آينده پژوهی نيز 
مي توانيد آينده بازار كار را بخوانيد و ببينيد كه در سال 2030 
كه هوش مصنوعي خيلي از شغل ها را بلااستفاده خواهد كرد، 
چه مشاغلي سهم بيشتري از بازار كار خواهند داشت. فناوري 
و هوش مصنوعي را دست كم نگيريد. آنها بيش از آنچه تصور 
مي كنيد به شــما نزديك هستند. كافي است در بخش كتاب 
ضميمه، به بخشــي از كتاب »فناوري هاي ريشه اي« نگاهي 

بيندازيد و دريابيد كه چطور همه چيز در اطراف شما يا حتي 
روي لباس شما در حال هوشمند شدن است.  

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

مشــاغل مختلفي در ايران وجود دارد كه هركدام براســاس 
مهارت هاي خاص بين افراد جامعه تقســيم شده است. برخي 
از اين شغل ها ويژگي هايي دارند كه بر دشواري هاي آنها افزوده 
اســت. ميزان درآمد ها اما موضوعي است كه بيشتر شاغلان از 
آن می نالند. در اين پرونده به 9 شغل متفاوت از جمله دادزني، 
مرده شوري، دكه روزنامه فروشــي، پرستاري و... پرداخته ايم و 
ويژگي كاركنان هريك از آنها را مورد بررســي قرار داده ايم. در 
گزارش آخر نيز، شرايط زندانياني را كه به دليل مبالغ اندك در 

زندان هستند از ديد گذرانده ايم.  
 

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه و پاورقی

از گذشــته تا به امروز؛ تاریخ پنجره ای به گذشــته است، آمار 
وضعیت حال را تفسیر می کند و تحلیل گران هردو وضعیت را 
تحلیل و تبیین. هرسه در پی یک هدف هستند؛ دیروز، امروز و 
فردای خود را بشناسید تا راهی درست انتخاب کنید. برای گفتن 
از دیروز و امروز و فردای اقتصاد ایران باید همه این سه روش را 
با ریزه کاری های آن مورد توجه قرار داد؛ تاریخ اقتصاد را خواند؛ 
وضع امروز را شــناخت و برای آینده هم شناختی درست لازم 
است. در پرونده بخش توسعه سعی شده است از تاریخ اقتصاد 
بعد از انقلاب اسلامی گفته شود؛ از دولت جنگ و اقتصاد جنگی، 
از نقش دولت در اقتصاد، از سازندگی و سیاست تعدیل اقتصادی، 
از خصوصی ســازی و اصل 44 قانون اساسی و هدف و مسیری 
که بعدها به بیراهه ختم شد. در این پرونده سعی شده به یک 
پرسش اساسی پاسخ داده شود: اقتصاد ایران سوسیالیستی است 
یا به رویه های لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی اداره می شود؟ قانون 
اساســی درباره اقتصاد چه می گوید و آمار و ارقام سهم بخش 
خصوصی را در تاریخ ناخالص داخلی چگونه تفسیر می کنند؟ 

پاسخ این پرسش ها را در بخش توسعه دنبال کنید. 

ریحانه یاسینی
دبیر بخش گزارشگر

امسال در برنامه »ماه عســل«، 17 میلیارد تومان کمک برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شــد. هواداران تیم 
پرســپولیس امســال 629 میلیون تومان به تیمشان کمک 
کردند. در سال 95، کمیته امداد 1150 میلیارد تومان از محل 
کمک های مردمی درآمد کسب کرد. این گزاره های ساده نشان 
می دهد که فعالیت های خیریه در میان مردم جایگاه مهمی دارد. 
البته بیل  گیتس، صاحب مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین و 
موفق ترین کارآفرینان جهان نیز سالانه بیشتر از6 میلیارد دلار 
تقریبا 6 برابر بودجه سازمان جهانی بهداشت در بخش سلامت 
مناطق فقیر جهان سرمایه گذاری می کند. از این  عدد و رقم ها 
گذشــته، حتما اخیرا پیام هایی در تلگــرام دریافت کرده یا در 
اینستاگرام مشاهده  کرده اید که شما را برای مشارکت در کارهای 
خیر دعوت می کنند. راه اندازی گروه های خیریه و سازمان های 
مردمی  نیز به تبی اجتماعی تبدیل شده است. پیشنهاد می کنم 
گزارش آینده نگر از خیریه ها را بخوانید تا با آنچه در فضای این 

مد اجتماعی و اقتصادی می گذرد آشنا شوید.  
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4
میزان تغییر 
هزینه های 

تمام شده تولید در 
خرداد 96

9.4
 درصد

تورم نقطه به 
نقطه تولید در 
بخش خدمات 

خرداد 96 نسبت 
به خرداد 95

نرخ تورم توليد كه نشان دهنده میزان رشد هزینه های تولید است 
در خردادماه به 6.5 درصد رسيد به اين مفهوم كه هزينه هاي توليد 
كالا بــه طور ميانگين در 12 ماه منتهي به خرداد ســال جاري 6.5 

درصد افزايش يافته است. در واقع قیمت کالا پس از عبور از مراحل 
تولید و قبل از عرضه به بازار ملاک محاســبه تورم تولید است که به 
آن شاخص قیمت تولیدکننده گفته می شود. از این شاخص به عنوان 
تورم پیش نگر نیز یاد می شود به این مفهوم که میزان 
افزایش هزینه های تولیــد در واقع می تواند به افزایش 
قیمت در سطح مصرف منجر شود که این موضوع نیز 
نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایطی که نرخ 
تورم کالاهای مصرفی در خرداد به 10.2 درصد رسيد، 
نرخ تورم تولید ارقام پایین تری را نشــان می دهد. نرخ 
تورم ماهانه تولید در خرداد نســبت به ارديبهشت 0.4 
درصد برآورد شــده است در حالي كه اين شاخص در 
ارديبهشت نسبت به فروردين صفر بوده است. نرخ تورم 
نقطه به نقطه در خرداد 96 نسبت به خرداد 95 به 8.7 
درصد رسید. تورم نقطه به نقطه هر 8 گروه اصلی روند 
افزایشی داشته و زیرگروه بهداشت و مددکاری اجتماعی 
با نرخ 16.7 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است. 
در گروه ساخت )صنعت( تورم نقطه به نقطه عدد 7.6 

درصد را نشان می دهد.

هزینه هاي تولید چقدر افزایش یافت؟

تورم پيش نگر در محدوده 6.5 درصد

نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولید در خرداد 96

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل
3.710.4کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

0.97.6-ساخت )صنعت(

0.26.2حمل و نقل و انبارداری

0.611هتل و رستوران

0.26.9اطلاعات و ارتباطات

0.611.3آموزش

0.816.7بهداشت و مددکاری اجتماعی

1.110.6سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

0.49.4گروه اختصاصی: خدمات

1
 درصد

میزان افزایش 
معاملات مسکن در 
بهار96 نسبت به 

بهار95

5.4
 درصد

بازدهی بازار مسکن از 
خرداد 95 تا خرداد 96

معاملات مســكن در ماه سوم ســال به مانند ارديبهشت، 
افزايش نيافت و چشم اندازي كه براي رونق ايجاد شده بود بار 
ديگر از بين رفت. گزارش بانك مركزي از معاملات مسكن در 
خردادماه نشان می دهد كه ميزان معاملات در اين ماه نسبت به 
ارديبهشت كاهش 6.2 درصدي و نسبت به خرداد سال گذشته 
كاهش 0.8 درصدي داشته است. اين در حالي است كه ميزان 
معاملات در ارديبهشت سال جاري افزايش 6.4 درصدي نسبت 
به ارديبهشت سال گذشته داشــت و از آن به عنوان نشانه اي 
از تحرك بازار مسكن ياد می شد. عقب گرد تعداد معاملات در 
خردادماه اما نشــان داد كه اتفاق ويژه اي در بــازار رخ نداده و 
همچنان معاملات در سطح سال گذشته پيش مي رود. طبق 
آمار بانك مركزي در مجموع 3 ماهه ســال جاري نيز تحول 
خاصي در تعداد معاملات رقم نخورده است. در بهار سال جاري 

نسبت به بهار ســال گذشته تعداد معاملات مسكن تنها يك 
درصد رشد كرده است. البته در اين دوره زماني، قيمت آن در 
تهران رشد 4.9درصدي را تجربه كرده است. ميانگين قيمت 
هرمتر واحد مســكوني در شهر تهران در 3 ماهه ابتدايي سال 
جاري 4 ميليون و 489 هزار تومان برآورد شــده اســت. بازار 
مســكن در ماه سوم و چهارم ســال اما بيشتر در بخش اجاره 
بــا تحرك مواجه بود. با آغاز فصل جابه جايي و البته پايان ماه 
رمضان، تقاضا براي اجاره مســكن افزايش يافت و اين موضوع 
قيمت هــا را در اين بازار تكان داد. برخي از مالكان نرخ اجاره را 
بيش از 20 درصد افزايش داده اند در حالي كه طبق گفته حسام 
عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك و مظاهريان معاون وزير 
راه و شهرســازي، حداكثر ميزان رشد اجاره بها بايد 10 تا 12 

درصد باشد. 

معاملات مسكن در سه ماه نخست سال 96 تغییر چنداني را تجربه نكرد

بازار مسكن تحت تاثير اجاره نشين ها

درصد تغيير3 ماه نخست
13941395139613951396

4.14.24.42.44.9متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

3462436755371206.21تعداد معاملات )واحد مسكوني(

شـاخص های ماه
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1227000
 تومان 

 بالاترین بهاي 
 سکه بهار آزادي در 

105 روز ابتدایي  سال 96

1
 درصد

بازدهی بازار ارز از 
ابتداي سال 96 تا 

نیمه تیر

3727
 تومان 

پایین ترین قیمت دلار از 
ابتداي سال تا نیمه تیر

0.9
 درصد

بازدهی بازار 
مسکوکات از 

ابتداي سال تا نیمه 
تیر96

بازار طلا و ســكه در 3 ماه ابتدايي سال نوسانات سينوسي را دنبال كرده 
است. اين بازار متاثر از دو شاخص ديگر گام برمي دارد كه يكي منشأ داخلي 
دارد و ديگري بر اساس تحولات جهاني پيش مي رود. قيمت طلا در بازارهاي 
جهاني مهم ترين متغيري است كه به تغيير قيمت طلا و مسكوكات در ايران 
دامن می زنــد. قيمت دلار در بازار داخل نيز متغيــر دوم در تعيين قيمت 
مسكوكات است. قيمت سكه و طلا در شرايطي تنها از اين دو عامل تبعيت 
مي كند كه شــرايط بازار عادي باشد و عرضه و تقاضا در تعادل كامل به سر 

ببرند. در شرايطي كه اين موازنه بر هم مي خورد، قيمت ها از جهت تقاضا نيز 
تغيير مي كنند. در روزهاي ابتدايي تيرماه و پيش از تعطيلات عيد فطر بهاي 
سكه در بازار از جانب تقاضا با افزايش مواجه شد. اين روند اما پايدار نماند و بار 
ديگر بازار تحت تاثير عوامل بنيادين به نوسانات ادامه داد. قيمت سكه تمام بهار 
آزادي در نيمه تيرماه به يك ميليون و 211 هزار تومان رسيد كه نسبت به 
ابتداي سال 11 هزار تومان افزايش را نشان مي دهد. بنابراين بازدهي اين بازار 

در مدت 3 ماه ونيم به 0.9 درصد رسيد. 

بازار ارز كه در 3 ماه ابتدايي ســال كمترين نوسان را تجربه كرد 
و اندك تغييرات در اين بازار به سمت كاهش قيمت ها سوق داشت، 
در تيرماه وارد مدار صعودي شد. قيمت دلار از اواخر خردادماه اندكي 
افزايش را تجربه كرد و در تيرماه به سرعت اين رشد افزوده شد. رشد 
قيمت اما در مورد ارز اتحاديه اروپا بيشتر خود را نشان داد. قيمت هر 
يورو كه در محدوده 4 هزار تومان نوسان مي كرد در ميانه تير به حدود 
4 هزار و 400 تومان نزديك شد. دلار امريكا اما افزايش محدودتري 
را در قيمت تجربه كرد. بهاي دلار امريكا در بازار آزاد ايران از محدوده 
3 هزار و 730 تومان به نزديكي 3 هزار و 800 تومان رســيد. بر اين 

اساس بالاترين نرخ دلار در سال 96 به ثبت رسيد. دهم تيرماه قيمت 
3 هزار و 789 تومان براي پول امريكايي به ثبت رسيد كه عملا ركورد 
سال 96 از ابتداي سال تا نيمه تيرماه محسوب مي شود. پايين ترين 
نرخ براي دلار نيز بيست و سوم خردادماه به ثبت رسيده است. در اين 
روز بهاي دلار در بازار آزاد 3 هزار و 727 تومان بوده اســت. با وجود 
افزايش قيمت دلار در تيرماه و رسيدن آن به 3 هزار و 788 تومان در 
نيمه اين ماه، بازدهي بازار ارز در 105 روز ابتدايي سال به يك درصد 
رسيد، و همچنان بازار ارز، جذابيتي براي سرمايه گذاري روي اسكناس 

امريكايي نداشت.

طلا و سكه روي مدار سینوسي

بازدهي بازار سكه كمتر از يك درصد

حركت آرام دلار در بازار آزاد 

يورو، پيشتاز بازار ارز

96/04/15
1211900 تومان

96/01/6
1200000 تومان

تغییرات قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای سال  تا نیمه تیر 96

تغییرات بهای دلار از ابتدای سال تا نیمه تیر 96

96/04/15
3788 تومان

96/01/03
3748 تومان

شاخص
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1.9
 درصد

بازدهی بازار 
سرمایه از ابتداي 
سال تا نیمه تیر 96

81194
 واحد

بالاترین میزان 
شاخص بورس در 105 

روز ابتدایي سال 96

بازار ســرمايه در 3 ماه و نيم ابتدايي امســال حركتي دوگانه را 
تجربه كرد. بازار در اوايل سال براي فعالان بورس اميدواركننده پيش 
رفت. شاخص كل بورس با افزايش مواجه شد و بازدهي مثبت براي 
سهام داران برجاي ماند. آمارها از تغييرات شاخص بورس نشان مي دهد 
كه در دو ماه ابتدايي سال، بازار سرمايه پربازده ترين بازار رايج كشور 
لقب گرفت. از اوايل خردادماه اما بازار تغيير مســير داد و روند نزولي 
شاخص كل بورس آغاز شد. شاخص كل بورس در نيمه تير همچنان 
بالاتر از ابتداي سال قرار دارد و بازدهي بازار مثبت است اما عقب گرد 
شــاخص از اوايل خرداد تا نيمه تيرماه ادامه داشته و اميدواري ها در 

اين بازار كاهش يافته است. شاخص كل بورس در نيمه تيرماه به 78 
هزار و 700 واحد رســيد در حالي كه اواخر ارديبهشت تا 81 هزار و 
190 واحد ايستاد. بالاترين بازدهي بازار سرمايه در 3 ماه و نيم ابتدايي 
سال به 1.9 درصد رسيد كه از بازار طلا و ارز وضعيت بهتري را نشان 
مي دهد. بورس، بازار پربازدهي در ماه هاي ابتدايي سال بوده است كه 
سال گذشته با بازدهي منفي 4.8 درصدي مواجه و پيام آور زيان شد. 
شاخص كل بورس كه ســال 95 را با 77 هزار و 230 واحد به پايان 
رســانده بود در ســال جديد با 77 هزار و 485 واحد فعاليت خود را 

آغاز كرده بود. 

شاخص بورس بار دیگر عقب گرد را تجربه كرد

رفت و برگشت در بازار سرمايه

96/04/14
78700واحد

96/01/6
77485واحد

تغییرات شاخص کل بورس از ابتدای سال  تا نیمه تیر 96

1.8
 میلیون بشکه

میزان کاهش تولید 
نفت در طرح فریز 

44.9
 دلار

پایین ترین بهاي 
نفت برنت در 75 

روز ابتدایي سال 96

بازار نفت در يك ماه گذشــته نوســانات خود را در محدوده زير 50 دلار 
دنبال كرد. كشورهاي عضو اوپك پس از توافق بر سر تمديد طرح فريز نفتي 
با افت قيمت ها مواجه شدند به طوري كه بهاي هر بشكه نفت برنت درياي 
شمال از محدوده 52 دلار به حدود 46 دلار بازگشت. در اين دوره زماني بود 
كه برخي وزراي كشورهاي نفتي از احتمال كاهش بيشتر توليد نفت سخن 
گفتند اما چند هفته پس از اين توافق قدري قيمت ها اصلاح شد و وزير انرژي 
روسيه از ادامه همين روند توليد سخن گفت. قيمت دلار در روزهاي ابتدايي 

خردادماه به پايين ترين نرخ خود در ســال جاري رســيد و كانال 44 دلار را 
تجربه كرد اما پس از آن قيمت طلاي ســياه اندكي تقويت شد و تا 49 دلار 
نيز پيش رفت. در نيمه تير سال جاري بهاي نفت برنت درياي شمال در هر 
بشكه به 47 دلار و 90 سنت رسيد.  نشست کشورهاي تولیدکننده نفت برای 
بررسی عملکرد توافق »طرح کاهش تولید نفت« 24 جولای )دوم مرداد( در 
سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود. اين كشورها درباره استراتژی آینده نفت 

تصمیم خواهند گرفت كه مي تواند در روند بازار تعيين كننده باشد. 

تولیدكنندگان نفت عملكرد طرح كاهش تولید را بررسي مي كنند

نوسان نفت زير 50 دلار

تغییرات قیمت نفت از ابتدای سال تا نیمه تیر 96

96/01/07
50.8 دلار

96/04/15
47/9 دلار
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18
 درصد

نرخ سود 
خودروسازان به 
ودیعه مشتریان 

خودرو

11
 درصد

 نرخ تورم
 نقطه به نقطه در 
خرداد 96 نسبت 

به خرداد 95

0.5
 درصد 

نرخ تورم ماهانه 
در خرداد 96

5.8
 درصد

بازدهی بازار پول در 
سه ماه و نیم ابتدایي 

سال

فعالان توليد از نرخ ســود بالاي تسهيلات بانكي گلايه دارند. 
آنها معتقدند كــه با نرخ هاي بالاي 20 درصد، قيمت تمام شــده 
كالا بالا مي رود و توان رقابت از آنها گرفته می شــود. در شــرايطي 
كه نرخ تورم در حدود 10 درصد قرار دارد و در شــرايط توازن در 
بازار پول، نرخ سود بانكي بايد اندكي بالاتر از نرخ تورم بايستد، نرخ 
سود بانكي دوبرابر نرخ تورم اســت و قصد پايين آمدن هم ندارد. 
معاون اول رئيس جمهور در همايش روز صنعت و معدن اعلام كرد 
كه كاهش نرخ ســود بانكي از برنامه هاي دولت آينده است. علي 
طيب نيا وزير اقتصاد هم خواســتار تشكيل نهادي براي نظارت بر 
نرخ سود در بخش هاي مختلف شد. در حال حاضر شرايط عرضه 

و تقاضا در بازار پول با توجه به نياز بانك ها، دولت و توليدكنندگان 
به نقدينگي موجب شــده تا نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب 
شــوراي پول و اعتبار قرار بگيرد. در حالي كه نرخ سود مصوب 15 
درصد است، بانك ها نرخ هاي بالاتر را اعمال مي كنند. از طرف ديگر 
خودروســازان در فروش اعتباري خودرو، حدود نرخ 18 درصد را 
براي پيش پرداخت ها در نظر مي گيرند و به برخي اوراق بدهي نيز 
در بورس بالاتر از 18 درصد ســود تعلق مي گيرد. با احتساب نرخ 
20 درصدي براي سپرده بانكي مي توان برآورد كرد كه طي 3 ماه 
و نيم ابتدايي سال سود 5.8 درصدي به سپرده ها تعلق گرفته كه 

نشان دهنده بازدهي بالاي بازار پول نسبت به ساير بازارهاست.

نرخ تورم در خرداد سال جاري به 10.2 درصد رسيد و بار ديگر اين شاخص 
دورقمي شــد. شــاخص قيمت كالاهاي مصرفي يك سال در محدوده زير 10 
درصد دوام آورد. از خرداد ســال گذشــته تا ارديبهشت سال جاري، نرخ تورم 

تك رقمي بود. ولي الله ســيف رئيس كل بانك مركزي در همايش پولي و بانكي 
اعلام كرد كه بار ديگر تورم در ماه هاي آينده تك رقمي خواهد شد. طبق گفته 
اكبر كميجاني، قائم مقام او اما براي حفط تورم تك رقمي بايد ساير دستگاه ها با 
بانك مركزي همراهي داشته باشند. طبق گزارش بانك مركزي نرخ تورم 
در پايان ارديبهشت ماه 9.8 درصد بود. اين شاخص در پايان فروردين 9.6 
درصد و در پايان اسفند 1395 نيز بر روي 9 درصد ايستاده بود. تورم نقطه 
به نقطه در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت سال گذشته 11.8 
درصد ثبت شد اما تورم نقطه به نقطه در خرداد 96 نسبت به خرداد سال 
گذشته 11 درصد برآورد شد. تورم ماهانه ارديبهشت نسبت به فروردين 
امســال 0.2 درصد بود اما اين شاخص در خردادماه نسبت به ارديبهشت 
0.5 درصد ثبت شــده است. نرخ تورم ماهانه نشانه هايي از بازگشت تورم 
تك رقمي را در خود جاي داده است. تداوم نرخ كمتر از 0.8 درصد در تورم 
ماهانه نويد بازگشــت تورم تك رقمي را مي دهد. در شرايطي نرخ تورم در 
طول 12 ماه تك رقمي مي ماند كه ميانگين رشد ماهانه تورم حداكثر 0.8 
درصد باشد. صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است كه نرخ تورم در 
سال جاري به بيش از 11 درصد برسد. افزايش قيمت نفت و تقويت بودجه 
عمراني براي ايجاد رونق در اقتصاد از جمله دلايلي است كه براي پيش بيني 

افزايش نرخ تورم در سال 96 عنوان مي شود. 

نرخ سود بانكي كاهش می یابد؟

چندنرخي در بازار پول

نرخ تورم در خرداد سال جاري دورقمي شد

تورم تك رقمي يك سال دوام آورد

تغيير خرداد نسبت گروه های اصلي
به ارديبهشت

تغيير خرداد96 
نسبت به خرداد95

0.415.2خوراكي ها و آشاميدني ها

0.50.6دخانيات

0.46.7 پوشاك و كفش

0.18.9مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها

1.17.7اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

0.715.3بهداشت و درمان

0.56.6 حمل و نقل

0.26.6 ارتباطات

07.9تفريح و امور فرهنگي

0.711 تحصيل

تسهیلاتیک سالهکوتاه مدتسال

بانک های دولتی

139310-22.222-2422

139410-1818-2020-21

1395101518

بانک های غیردولتی و موسسات غیربانکی

13937-2217-2222

13947-2217-2220-21

13957-2015-2218

شاخص
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امریکا: ترامپ می خواهد حکومت کند
نه تنها امریکایی ها بلکه این روزها تمام دنیا به رفتار دونالد 
ترامپ با رسانه ها با تعجب نگاه می کنند. برخی می گویند او 
کنترلی روی رفتار و صحبت های خود ندارد و این می تواند 
نشانه های نوعی عدم بلوغ و حتی بحران شخصیتی باشد. 
برخی هم معتقدند رفتار او نوعی استراتژیِ خاص است که 
با هدفی مشخص انجام می شود. فریدا گیتیس تحلیل گر 
سی  ان ان معتقد است رفتار ترامپ نشانه هرچه که باشد، 
به هر حال رفتاری پوپولیســتی به شمار می آید که تنها 
هدفِ آن حکومت بر امریکا و ســپس بر تمامیِ دنیاست. 
این تحلیل گر نوشته: »ترامپ نیازی ندارد کتاب هایی درباره 
موسولینی یا مانورهای چاوز بخواند. او نشان داده که همه اینها در خونش جاری است و می تواند 
به راحتی مانند آنها رفتار کند.« چندی پیش ترامپ ویدئویی در توئیتر خود منتشر کرد که نشان 

می دهد با مشت ولگد به جان سی ان ان افتاده است.

آموزش وپرورش: آماده سازی کودکان در مدارس
»از رمزگذاریِ کامپیوتری گرفته تا باز کردنِ راه فاضلاب؛ 
ما نیاز داریم هرچیزی را یاد بگیریم تا به شهروندی واقعی 
تبدیل بشویم.« این ها را کاسلت تحلیل گر گاردین در انتقاد 
به سیســتم آموزش وپرورش در سرتاسر دنیا نوشته است. 
او معتقد اســت مدرسه ها به جای شــهروندان حقیقی، 
کودکان را به ربات هایی تبدیل می کنند که کارها و وظایف 
مشخصی را انجام می دهند. به باور او، همه باید کارهایی را 
که لازمه شهروندی است یاد بگیرند و موقعیتِ جغرافیاییِ 
آنها نباید مانعی بر سر راهشان شود. به گفته این تحلیل گر، 
افراد ســال ها عمر خود را در مدارس ســپری می کنند و 
مسائلی را آموزش می بینند اما وقتی مدرسه را ترک می کنند، اغلب چیزهایی را که آموخته اند 
کنار می گذارند و کاری را انجام می دهند که فرسنگ ها با تحصیلاتشان فاصله دارد. به این ترتیب 

از نظر او مدرسه ها کودکان را آماده زندگی نمی کنند.

ریانون لوسی کاسلت
تحلیل گر گاردین

اروپا: رمز موفقیت ماکرون
این روزها به محض اینکه اسم اروپا آورده می شود، همه به 
یاد امانوئل ماکرون می افتند و از خوش بینی هایی می گویند 
که به خاطر او بر اروپا حاکم شده است. جان لیوید تحلیل گر 
رویترز مدتی است که این جریان را رصد می کند. او اخیراً 
در تحلیلی در رویترز با عنــوان »رمز موفقیت ماکرون« 
نوشته است: »کم کم آنچه اسباب موفقیت ماکرون را فراهم 
کرد، مشاهده می شــود و می توانیم بفهمیم او چطور به 
اینجا رســید.« او معتقد است که رئیس جمهوری فرانسه 
با موفقیت های خود اروپا را شــگفت زده کرده اســت. این 
تحلیل گر معتقد است این سیاستمدار با سیستم ظالمانه 
خود که برخلاف تصور عموم است به موفقیت دست پیدا کرده است. همین چند مدت پیش او 
چهار وزیر خود را از کابینه خارج کرد. به نظر می رسد او در دنیای کار با کسی تعارف ندارد و به 
راحتی در مورد مسائل مختلف تصمیم می گیرد. از نظر تحلیل گر رویترز همین جریان او را به 

چنین جایگاهی رسانده است.

جان لیوید
تحلیل گر رویترز

بازار: سرمایه گذاران چه چیزی را باید بدانند؟
بازارهای جهانی در ســال 2017 عملکرد بســیار خوبی 
داشــته اند. اما آیا این وضعیت به صورت پایدار ادامه پیدا 
خواهد کرد؟ محمد الریان تحلیل گر بلومبرگ به بررسی 
این پرســش پرداخته است. این روزها بازگشت سرمایه ها 
بسیار جذاب است. سودهایی که سرمایه گذاران باید سال ها 
انتظار آن را می کشیدند این روزها به فاصله ای کم عایدشان 
می شود. این تحلیل گر معتقد است رهبری بازار سرمایه در 
بخش های مختلف تا حدود زیادی تغییر کرده است. به باور 
او، این وضعیت می تواند بسیار گمراه کننده باشد و امکان 
دارد چندان دوام نداشته باشد. او به سرمایه گذاران توصیه 
می کند پایه و اســاس اقتصاد در بازار را کنار بگذارد و این روزها به حاکمیت نقدینگی توجه 
داشته باشند. اگر تمرکز خود را روی این مسئله قرار بدهند سرمایه گذاریِ موفقی خواهند داشت. 

محمد الریان
تحلیل گر بلومبرگ

اسیدپاشی: حمله هایی که قصه اقلیت نیست
اسیدپاشی فقط در ایران یا برخی از کشورهای دنیا 
رخ نمی دهد. حتی در کشورهای توسعه یافته ای مانند 
بریتانیا نیز مردم قربانی اسیدپاشی می شوند. معصومه 
رحیم تحلیل گر گاردین در تحلیلی به طور مفصل به 
این مسئله پرداخته است. او معتقد است اکثر رسانه ها 
در کشورهای توسعه یافته ای مانند بریتانیا، خبرهای 
مربوط به اسیدپاشی را فاقد ارزش می دانند و آن را در 
لابه لای انبوه خبرهای دیگر قایم می کنند در حالی که 
این پدیده فقط مربوط به یک عده در اقلیت نیست 
و می تواند از هر قشری قربانی بگیرد. این تحلیل گر 
معتقد اســت روزنامه نگاران در رسانه های مختلف وظیفه دارند در مورد این پدیده و 
قربانیان بی شماری که گرفته بنویسند و راهکاری برای مقابله با آن پیدا کنند. به گفته 
او حتی افراد جامعه نیز در این زمینه مسئولیت دارند و باید رسانه ها را به گونه ای تحت 

فشار بگذارند تا در این زمینه بیشتر بگویند. 

معصومه رحیم
تحلیل گر گاردین

ارز: یک دلار برابر با یک یورو
»به زودی یک دلار برابر با یک یورو خواهد بود.« این را النا 
پتروف تحلیل گر سی ان ان مانی نوشته است. او معتقد است 
چنین اتفاقی آن قدر نزدیک است که همه می توانند آن را 
احساس کنند. به گفته این تحلیل گر، دلار امریکا از زمانی 
که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب 
شده، قدرت بیشــتری گرفته است. در مقابل، یورو کمی از 
ارزش خود را از دســت داده اســت. این جریان باعث شده 
ایــن دو واحد پول در برابر یکدیگر قرار بگیرند. دلار از زمان 
انتخابات تاکنون 9 درصد تغییر ارزش داشته و حالا به 0.96 
یورو رسیده اســت. این بالاترین ارزش دلار از سال 2003 
تاکنون است. به این ترتیب این تحلیل گر بر اساس شرایط موجود این طور پیش بینی کرده که به 
زودی یک دلار برابر با یک یورو باشد. آخرین باری که مشابه این اتفاق بوده، سال 2002 بوده است.

النا پتروف
تحلیل گر سی ان ان مان

تحلیلگران

فریدا گیتیس
تحلیل گر سی ان ان

پرسش ماه
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اعلانـات

وزارت خانه ها در دولت مانند اعضای بدن فعالیت می کنند. 
هرکدام کار خود را انجام می دهند، اما همگی برای پیشرفت 
کشور و رونق اقتصادی قدم برمی دارند. اگر وزارت خانه ای 
هدفی متفاوت یا رویکرد دیگری داشــته باشد، این بدنه 
به طورکلی صدمه می بیند.  دولت یازدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را در دست 
گرفت که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده 
بود. درواقع اوضاع کشور به بدترین شرایط خود رسیده بود، علاوه بر این موارد، تحریم های 

ظالمانه نیز شدت گرفته و روابط خارجی کشور به کمترین میزان خود رسیده بود.
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه شد، تورم لگام گسیخته بود. 
برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل سوءمدیریت دولت قبل نسبت به قواعد علم 
اقتصاد در مباحثی مانند نقدینگی و بانک این تورم رخ داد. وزارت اقتصاد با همراهی بانک 
مرکزی توانســت تورم را تک رقمی کند و ثبات را در بازار ایجاد کند. اما در حال حاضر 
بانک مرکزی با مشکلات متعددی نظیر مؤسسات غیرمجاز روبه رو شده است. برخی از 
کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در پاسخ به اینکه اولویت بانک مرکزی در 
6 ماه پیش رو چیست، آن را رسیدگی به مؤسسات غیرمجاز دانستند. به طوری که رئیس 
بانک مرکزی در همین زمینه گفته بود: »مهم ترین اولویت بانک مرکزی با همکاری مرجع 
قضایی شناسایی اموال این مؤسسات است و به محض شناسایی اموال و تثبیت آن، فروش 

و پرداخت تدریجی مطالبات سپرده گذاران برنامه ریزی می شود.«

از طرف دیگر، اخیرا شائبه هایی در خصوص تفکیک وزارت خانه های راه و صنعت مطرح 
و با نظرات متفاوتی روبه رو شد. به همین ترتیب، فعالان و کارشناسان اقتصادی در پاسخ 
به این سؤال که اولویت 6 ماهه وزارت صنعت چیست، بر مشخص کردن وضعیت تفکیک 
یا ادغام وزارت خانه ها تاکید کردند و بر این باورند که پس از مشخص شدن این مورد باید 

وزارت صنعت بر روابط خود با بازارهای اطراف تمرکز کند. 
همچنین در مورد اولویت وزارت راه در 6 ماهه اول کار خود در دولت دوازدهم، برخی 
به صنعت ریلی و توســعه آن اشاره کردند. اما به نظر می رسد فعالان بخش خصوصی و 
کارشناسان اقتصادی از وزارت راه و عملکرد و سیاستی که این وزارت خانه پیش  گرفته 
راضی هستند و به این وزارت خانه تاکنون نمره قبولی داده اند. از سوی دیگر کارشناسان 
معتقدند اگر دولت نیروهای کارآمد و جوان تر را در ســطح مدیران ارشد به کار  بگیرد، 

به طور قطع شاهد رونق چشم گیری در بخش اقتصاد کشور خواهیم بود.
در این نظرسنجی آینده نگر، سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی 
تهران، عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهدی پورقاضی، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران، مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین، رضا پدیدار، 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، مهدی 
تقوی، کارشناس اقتصادی، محمدقلی یوسفی، کارشــناس اقتصادی، مهدی پازوکی، 
کارشــناس اقتصادی و بهمن آرمان، اقتصاددان شــرکت کردنــد و نظرهای خود را در 

خصوص اولویت کارهای وزارت صنعت، راه و بانک مرکزی ارائه دادند.

دولت چه باید بکند؟
كارشناسان حل مشكلات مؤسسات اعتباری را مهم ترین اولویت بانک مركزی می دانند

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

مهم ترین اقدام وزارت صنعت
تعیین تکلیف ادغام یا تفکیک

40 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند
حمایت از بخش خصوصی مهم ترین اقدام وزارت راه باشد
10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

ساماندهی به موسسات اعتباری غیرمجاز
80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند

ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار و حمایت از صنایع کشور 
مهم ترین وظیفه وزارت صنعت است

60 درصد اعتقاد دارند
سیاست گذاری های یکسان در توسعه حمل ونقل باید در نیمه اول 

سال مورد توجه قرار گیرد

80 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

رونق مسکن در اولویت اقدامات
10 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط
10 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

تغییر مدیریت در سیستم بانک مرکزی صورت گیرد
10 درصد از پاسخ دهندگان می گویند

مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در وزارت راه 
باید انجام شود؟

مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در بانک مرکزی 
باید انجام شود؟

مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی کار دولت جدید 
در وزارت صنعت باید انجام شود؟

123

کامنت ماه
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مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی کار دولت جدید در وزارت صنعت باید انجام شود؟

مهم ترین اقدام وزارت صنعت تعیین 
تکلیف ادغام یا تفکیک

40 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

خود این  موضوع که وزارت صنعت تفکیک 
می شــود یا نمی شود، مسئله ای اســت که باید حل شود. 
دستورالعمل اجرایی هر وزارت خانه یکی از مهم ترین مسائلی 
است که باید در نظر گرفته شود. در دوره پیوستگی یا ادغام 
این وزارت خانه ها با یکدیگر، متاسفانه شاهد این بودیم که 
دســتورالعمل تفکیک وظایفشان یا نگاه جداگانه نسبت به 
عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت به درســتی در 
گذشته تقسیم نشد و همین موضوع باعث شد که مجموعه 
نسبت به آنچه پیش بینی می شد عقب افتد. در اولین گام، 
همین موضوع باید در اولویت قرار بگیرد که  شــرح وظایف 
باید برای هر بخش جداگانه نوشته شود و هدف و مأموریت 
کاری و اســتراتژی کاری که در هرکدام از ســازمان ها باید 
شکل بگیرد، مشــخص شود. اســتفاده کردن از نیروهای 
خبره و معاونت های قوی در بخش های مختلف در یکایک 
وزارت خانه ها باید شکل بگیرد. سیستم توزیعی در مسئولیت 

وزارت خانه ها باید اجرا شود.

عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در وزارت صنعت، معــدن و تجارت اولین 
بحثی که مطرح اســت مشخص شدن تفکیک یا ادغام آن 
است. آیا این دو مجموعه از هم منفک می شود یا خیر. این 
موضوع در خصوص وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح است. 
باید این موارد مشخص شود. از طرف دیگر باید تأمین مالی 
بنگاه ها انجام شود و از آنها حمایت شود تا رونق به این صنعت 
بازگردد. بنگاه های کوچک و متوسط که بخش عمده ای از 
اشتغال را به عهده  دارند می توانند به وضعیت اشتغال کشور 

کمک کند.

مهدی پورقاضی
رئیس کمیســیون صنعــت و معدن اتاق 

بازرگانی تهران
به نظر من باید مواضع وزارت صنعت  مشخص شود که آیا 
می خواهد به صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا 
اینکه تجارت از وزارت صنعت و معدن تفکیک شود. نکته دوم 
این است که باید قانون خود را مشخص کند و سپس وزیر 
و معاون های این وزارت خانه مشخص شود. به همین ترتیب 
اولویت کاری مشــخص شود؛ اما همچنان برنامه استراتژی 

بریزد؛ شاید نتواند در شش ماه انجام دهد ولی برای بلندمدت 
کارهای خود را مشــخص کند. باید از روزهای اول قدم های 

مشخص خود را بردارد و به سمتی که می خواهد برود.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

امیدوار هستیم این صحبت هایی که در مورد 
تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت می شــود درست 
نباشد و وزارت صنعت و تجارت باید تلاش کند که این کار 
انجام نگیرد. امیدوار هســتیم که مجلس به لایحه تفکیک 
رأی ندهد چون به نفع کشور نخواهد بود. در دولت یازدهم 
علی رغم کاستی هایی که در دسترسی به فاینانس خارجی 
بوده وزارت صنعت در زمینه تجارت توانسته خوب عمل کند.

ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار 
و حمایت از صنایع کشور مهم ترین 

وظیفه وزارت صنعت است

60 درصد اعتقاد دارند

مجیدرضا حریری
فعال اقتصادی

از وزارت خانه حال حاضــر با وزارت خانه ای که 
تجارت از آن جدا می شود توقع های متفاوتی ایجاد می شود. اگر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بماند باید توجه جدی تر به مسئله 
تجارت بین المللی و بازرگانی در دستور کار قرار بگیرد. موضوعی 
که از آن غافل شــدیم این است که فکر می کنیم تمام مشکلات 
اقتصادی که در کشور رخ می دهد با تولید حل می شود. درحالی که 
قبل و بعد تولید با بازرگانی انجام می شود. برای تولیدی که انجام 
می شــود اگر موارد بازرگانی انجام نشود و نتواند کمک کند آن 
تولید ارزشی نخواهد داشت. موضوع تجارت خارجی و پیوستن 

ایران به WTO اولویت هایی است که باید به آن فکر شود.

رضا پدیدار
 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

اولین کاری که وزارت صنعت و معدن باید 
انجام دهد بحث محیط سرمایه گذاری است. فضای صحیح 
کلان اقتصادی در محیط سرمایه گذاری بحثی است که باید 
ایجاد شود. باید مشــوق های صادراتی را در نظام اقتصادی 
کشور پیاده سازی کنند. باید زیرســاخت های کشور برای 
توســعه تولید، صادرات و سرمایه گذاری فراهم شود. وزارت 
صنعت و معدن باید با وزارت خانه ذی ربط در مورد تصحیح 
قوانین مرتبط با تولید، تجارت، صادرات و واردات بحث کند. 
از طرف دیگر تسهیلات را برای آن دسته از تولیدکنندگانی 

که ماشین آلات فرسوده دارند فراهم سازد.

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

با توجه به اینکه بخش عمده تولید صنعتی 
کشــور در وزارت صنعت، معدن تجارت است یا به عبارت 
ســاده تر یک بخش عمده واقعی اقتصاد در این وزارت خانه 
اســت به نظر می رســد که اولویت، رفع موانــع تولید در 
بنگاه های اقتصادی باشــد. اولویت دوم به نظر می رسد رفع 
موانع صادراتی بخش معدن باشــد. البته منظور از صادرات 
معدن، صادرات خام نیست بلکه فرآوری مواد معدنی و سپس 

صادرات آن است. 

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

یک سری مســئولیت ها را دولت بر عهده 
وزارت خانه صنعت گذاشــته که به نوعی از قبل تعیین شده 
است و دارای اساس نامه است. این وزارت خانه باید طبق این 
قوانین فعالیت کنــد. درواقع کاری انجام دهد که از صنایع 

کشور حمایت شود.

 محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

نقاط قــوت و ضعف صنایع کشــور باید 
بررسی شــود. مشــکلات این صنایع، به روز بودن آنها و 
نیروی کاری که دارند باید ارزیابی شود. این موارد نیاز به 
متخصصانی دارد که ارزیابی درستی از وضع موجود صنایع 
ارائه دهند و بر اساس اهمیت صنایع اولویت ها را مشخص و 
مشکلات را حل کنند. دولت باید از مسئولان وزارت صنایع 
و معادن بخواهد که به صورت کارشناسی از وضعیت صنایع 
گزارشی ارائه دهند، نه فقط از جهت رفع تکلیف. باید طیف 
گسترده ای از مشکلات را که راهبردی است شناسایی و 

مشکلات را برطرف کنیم.

 مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

در وزارت صنعــت بایــد اولویــت اصلــی 
سیاست گذاری خردمندانه اقتصادی در جهت فضای مناسب 
برای کســب وکار و حمایت از واحدهای تولیدی در زمینه 
مختلف باشد. ازجمله سعی کنند با سیاست هایی که به کار 
می گیرند در جهت حل مشکلات واحدهای موجود، راهبری 
و تشویق سرمایه گذاران جدید حرکت کنند. با توجه به تعامل 
ما با اقتصاد جهانی وزارت صنعت باید ســعی کند بازارهای 
منطقه ای را در اولویت قرار دهد و در اولویت صادرات بخش 
صنعتی بازارهای جهانی قرار بگیرد. در ایران مزیت هایی مانند 
انــرژی ارزان و نیروی کار جوان و تحصیل کرده وجود دارد، 
بــه همین ترتیب باید از این فرصت برای تعامل با بازارهای 

جهانی استفاده شود.

 استفاده کردن از نیروهای خبره و معاونت های قوی در بخش های 
مختلف در یکایک وزارت خانه ها باید شکل بگیرد. سیستم توزیعی در 
مسئولیت وزارت خانه ها باید اجرا شود.
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مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در وزارت راه باید انجام شود؟

 

حمایت از بخش خصوصی مهم ترین 
اقدام وزارت راه باشد

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

به خواسته های بخش خصوصی نه با شعار، 
بلکه با عمل باید پاســخ داد. درواقع در مورد وضعیت بخش 
خصوصی، به تعهداتی که از دولت یازدهم یا حتی قبل از دولت 
یازدهم بی پاسخ مانده بود، پاســخ داده شود. دولت دوازدهم 
باید به دنبال این سرفصل باشد. واگذاری به بخش خصوصی 
و مســئولیت پذیری بخش خصوصی را بــاور کنند و حالت 
نظارتی به صورت برنامه اســتراتژی نظارت محور در مجموعه 
وزارت خانه هایی که نام  برده شده، شکل بگیرد. ما بحث تقویت 
بخش خصوصی را در برنامه کاری داریم، اما محقق نشــده 
اســت. در واقع پروژه هایی با همکاری بخش دولتی و بخش 
خصوصی در گذشــته انجام گرفت، اما منجر به ناتوان شدن 
بخش خصوصی و عدم تفکیک آنها شده به طوری که بخش 

خصوصی را ضعیف تر کرده است.

سیاست گذاری های یکسان در توسعه 
حمل ونقل باید در نیمه اول سال 

مورد توجه قرار گیرد

80 درصد اعتقاد دارند

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

مطمئنا یکــی از اولویت هایی که در آن غفلت 
تاریخی شده، بخش راه آهن است. گرچه در همه برنامه ها به نوعی 
به این موضوع اشاره شــده اما عملاً متناسب با وسعت کشور و 
مرزهای زمینی و دریایی باید بیشــتر روی راه آهن تمرکز شود. 
در کنار آن اســتفاده از ظرفیت فرودگاه کشور است. به راحتی 
می توانیم هاب منطقه باشیم. همان طور در بخش بنادر نیز باید از 
این ظرفیت ها استفاده شود. باید در بنادر شمال و جنوب خروجی 
و ورودی و کریدورهای بین المللی از این ظرفیت ها استفاده کرد.

 مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

به نظر مــن اولویت اصلــی وزارت راه باید 
اولویت بندی پروژه های مهم نیمه کاره باشد؛ پروژه هایی مربوط 
به بخش راه، ریلی و هوایی. این وزارت خانه باید سعی کند با 

توجه به محدودیت منابع دولتی، پروژه های اصلی را در اولویت 
قرار دهد و با برنامه ریزی سعی کند منابع را به سمت پروژه های 
مهم ســوق دهد تا در کوتاه مدت بتواند به بهره برداری برسد. 
اولویت بندی بین پروژه ها بسیار مهم است. به عنوان نکته دوم 
باید بر گســترش شبکه ریلی در کشور تمرکز کنند. به جای 
اینکه به پروژه های زیــادی قطره چکانی پول بدهند، به این 

پروژه های ریلی توجه کنند و به بهره برداری برسد.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

در وزارت راه و شهرســازی امیدوار هستیم 
صحبت هایی که درباره تفکیک وزارت خانه مطرح می شــود 
درست نباشد. کارهای بزرگی که توسط این وزارت خانه آغاز 
شــده به ویژه در زمینه خطوط ریلی دستاوردهای خوبی در 
دولت یازدهم داشته و امیدوار هستیم در دولت دوازدهم نیز 
ادامه پیدا کند. همچنین تطبیق شــبکه آزادراهی کشور که 
در دستور کار قرار گرفته که مهم ترین آنها آزادراه های تبریز 
- بازرگان و بازرگان- بندر امام اســت حداقل در طول دولت 

دوازدهم پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

وزارت راه نیز تکلیفش مشــخص است. باید 
پروژه های نیمه تمام را به اتمام برســاند و جاده های کشور را 
ترمیم کند. تمام وزارت خانه ها اساس نامه دارند که باید طبق 
آنها حرکت کنند. طبق اســاس نامه ای که مشخص شده باید 

فعالیت خود را ادامه دهند.

رضا پدیدار
 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

وزارت راه و ترابری جزو وزارت خانه هایی است 
که زیربنای کلان اقتصادی کشور را در بر می گیرد. مهم ترین 
کاری که بایــد وزارت خانه انجام دهد سیاســت گذاری های 
یکســان در امــر توســعه راه، جاده و حمل ونقل اســت؛ به 
شرکت های تعیین صلاحیت شده برای اجرای زیرساخت های 

راه و حمل ونقل تسهیلات بانکی دهد.

مجیدرضا حریری
فعال اقتصادی

مقداری موضوع پیچیده تر است. اولویت هایی 
که وزارت راه تاکنون مشــخص کرده به نظر درست می آید. 
در حال حاضر این وزارت خانه بر زنجیره لجستیک حمل ونقل 
کشــور به خصوص ریلی متمرکزشده است. در بخش دوم بر 
روی استفاده صددرصدی بر روی امکانات هوایی کشور تمرکز 

شده است. اینکه هواپیماهای کوچک تری برای استفاده بهینه 
و اقتصادی از فرودگاه ها خریداری  شــده کار درســتی است. 
هواپیماهای بزرگ هزینه های بیشتری برای کشور داشته و 
در حالت غیرقابل استفاده بوده است. استفاده از فرودگاه ها و 
اقتصادی کردن آنها یکی از کار های درســت این وزارت خانه 
بوده اســت. یکی از وزارت خانه های موفق کشــور در دولت 
یازدهم بوده است. به خصوص بعد از برجام هم از نظر اقدامات 
اجرایی و هم از نظر تفکر و ایده هایی که داشته مناسب بوده 

است.

محمدرضا نجفی منش
اتاق  وکار  تسهیل کسب  کمیسیون  رئیس 

تهران
به نظر می رسد که وزارت راه باید به توسعه راه، و توسعه راه 
آهن تمرکز کند. در اولویت دوم صنعت هواپیمایی را توسعه 

دهد و به خارج کردن خوردوهای فرسوده کمک کنند.

 محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

وزارت راه نقش بســیار مهمــی دارد؛ مانند 
اعضای بدنی هستند که خون را به نقاط مختلف می رسانند. 
ویژگی مهم وزارت راه این است که هم می تواند از نظر هوایی 
و دریایی مسائل را مورد بررسی قرار دهد و هم از نظر زمینی. 
لازمه آن این است که موضوع به صورت کاملاً تخصصی ارزیابی 
شود. راه های شهری و اصلی و از طرف دیگر مترو و راه آهن ها 
باید بررسی شود. وزارت باید برای ایجاد اشتغال و رونق کشور 
مناقصه بین المللی تشکیل دهد و شبکه ریلی بین  شهری و 
بین استانی را گسترش دهد. این موضوع باعث می شود هزینه 

حمل کالا و تولید کاهش پیدا کند و اشتغال ایجاد شود.

رونق مسکن در اولویت اقدامات
10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

در بخــش وزارت راه و شهرســازی یکی از 
بحث هایی که وجود دارد مســکن است. این وزارت خانه باید 
بتواند مسکن را از رکود خارج کند. بخش مسکن چند سالی 
است که در رکود به سر می برد و این موضوع ضربه زیادی به 
آن زده است. پروژه های نیمه تمام و رکودی که در این بخش 
حاکم است باید با تدابیری از بین رود. رونق در این بازار موجب 

گردش اقتصادی کشور می شود.  

وزارت راه باید برای ایجاد اشتغال و رونق کشور مناقصه بین المللی تشکیل دهد و شبکه 
ریلی بین  شهری و بین استانی را گسترش دهد. این موضوع باعث می شود هزینه حمل کالا 
و تولید کاهش پیدا کند و اشتغال ایجاد شود.
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مهم ترین اقدامی که طی شش ماه ابتدایی در بانک مرکزی باید انجام شود؟

ساماندهی به موسسات اعتباری 
غیرمجاز

80 درصد اعتقاد دارند

سیده فاطمه مقیمی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

بدترین مسئله ای که در حال حاضر در 
سیستم بانکی به عنوان سیستم حمایت کننده بخش های 
پولی، مالی و اعتباری رخ داده در مورد مؤسسات مالی 
و اعتباری بوده که اخیرا با مشکل مواجه شدند و بانک 
مرکزی بدون احســاس مســئولیت از کنار آن جریان 
گذشــت. این در حالی است که مردم اعتماد می کنند 
و اندوخته ای از ســرمایه خود را به اعتبار یک بنگاه با 
مجوز بانک مرکزی ســپرده می کنند. بانک ها به عنوان 
اینکــه از بانک مرکزی مجوز گرفتند شــروع به کار و 
سرمایه گذاری می کنند و به راحتی این سرمایه ها به  باد 
می رود و باعث نارضایتی سیستم مالی و اقتصادی کشور 
می شود. امیدوار هستیم که گامی کامل و دقیق در این 

مسیر برداشته شود.

عباس آرگون
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بانــک مرکــزی بحث ســامان دهی 
مؤسســات مالی را که زیرمجموعــه بانک مرکزی 
نیستند باید دیگر کنار بگذارد و به قول  معروف باید 
این دندان خراب را که ســالیان سال است اقتصاد 
کشــور را درگیر خود کرده کشید. این فرآیند باید 
جمع بندی شــود و همه مؤسســات تحت پوشش 
زیرمجموعه بانک مرکزی را زیر نظر داشته باشند تا 
بتوانند کنترل های پولی در آنها انجام دهند. به نظر 
من بحث بعدی که بسیار مهم است بحث سامان دهی 
سود نرخ سپرده های بانکی است. در حال حاضر نرخ 
آنها بالا است و همه پول ها به سمت بانک ها هدایت 
می شود و کسی مایل نیست در حوزه های تولیدی 

سرمایه گذاری کند.

مهدی پورقاضی
اتاق  رئیس کمیسیون صنعت و معدن 

بازرگانی تهران
بانک مرکزی باید در جهت شفاف سازی وضعیت بانک ها 
قدم بردارد و مؤسســات بانکــی ای را که بدون مجوز 
کار می کنند یا کسانی که از بخش های بانکی تخطی 
می کنند شناسایی کند و به وضعیت روشنی برساند. از 

طرف دیگر در اولویت دوم باید به طورجدی برنامه بگذارد 
تا ارز را تک نرخی کند. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی یک دستاورد مهم در دوره 
اول ریاست جمهوری داشت که آن دست پیدا کردن به 
تورم یک رقمی بود. حفظ این دستاورد به نظر می رسد 
مهم ترین اولویت بانک مرکزی است. در حال حاضر به 
نظر می رسد در کنار حفظ این دستاورد سامان دهی بازار 
غیرمتشکل پولی یا کنترل مؤسسات غیرپولی قرار دارد. 
اتفاقاتی که امروز در بازار پول برای برخی از مؤسسات 
پولی افتاد، گرچه مربوط به دوره های دولت نهم و دهم 
بود ولی وظیفه بانک مرکزی است که بازار پول را از این 

بی نظمی نجات دهد.

مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی مسئول بخش پولی و ارزی 
کشور اســت. کنترل بانک های تجاری به عهده بانک 
مرکزی اســت. هر زمانی که این بانک ها دچار مشکل 
شوند، بانک مرکزی وارد عمل می شود و کمک می کند. 
در حــال حاضر نیز این کار را انجــام می دهد. یکی از 

وظایف دیگر بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز است. 

 مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

بانک مرکزی باید استقلال کامل خود را 
به دســت آورد. بانک مرکزی مستقل، بانکی است که 
بتواند نظارت خود را بر سیستم پولی کشور بیش ازپیش 
ادامه دهد و سعی کند جلوی بی نظمی پولی مؤسسات 
را که از دولت گذشــته به ارث رســیده بگیرد و فضا را 
سمت ثبات پولی ســوق دهد. به نظر می رسد البته تا 
اندازه ای موفق بوده است؛ اما باید استقلال بانک مرکزی 

از گروه های پرنفوذ مالی و دولت ها رعایت شود.

بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی

در مورد بانک مرکزی باید به این واقعیت 
پی برد کــه اختیارات بانک مرکــزی در برخی کارها 
بسیار محدود است و علاوه بر آن فشارهای غیرمنطقی 
گروه های سیاســی که به بانک مرکزی وارد می کنند 
بسیار مخرب است که نمونه آن را در مؤسسات اعتباری 
شــاهد بودیم؛ اما به هرحال بانک مرکزی نیازمند یک 

اصلاح ساختاری است.

 محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی

متاسفانه بانک مرکزی عملکرد درستی در 
گذشته نداشته است و به وظایف اخیر خود که نظارت بر 
نهاد های پولی و بانکی است به درستی عمل نکرده و قصور 
داشته است. حتی اگر قدرتشان هم نمی رسید نیاز بود که 
این مشکل را سال ها قبل به ملت توضیح می دادند نه اینکه 
اجازه دهند بحران ایجاد شــود و از مسئولیت شانه خالی 
کنند. از طرف دیگر سیاست های غلط پولی و بانکی را دولت 
و بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی دنبال کردند و 

این موضوع باعث شد صنایع ما با بحران مواجه شود.

تغییر مدیریت در سیستم بانک 
مرکزی صورت گیرد

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

مجیدرضا حریری
فعال اقتصادی

دولت باید تغییر مدیریت در بانک مرکزی 
را در اولویت قرار دهد. به این دلیل که سیاست های بسیار 
درســتی که وزارت اقتصــادی و دارایی در پی انجامش 
بوده همیشه با یک سدی به نام بانک مرکزی و سازمان 
برنامه ریزی برخورد کرده اســت. چون شــخصاً موافق 
سیاست هایی هستم که در وزارت اقتصاد صورت گرفته 
و وزیر را دارای کارنامه قابل قبولی می دانم، معتقد هستم 
که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد و تیم بانک 

مرکزی کارنامه درخشانی نداشته که باید تغییر کند.

پرداخت تسهیلات به بنگاه های 
کوچک و متوسط

10 درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند

رضا پدیدار
 عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بانــک مرکــزی بیشــتر بایــد بــه 
سیاســت گذاری های یکنواخت و پایــدار منطبق با 
برنامه ریزی های توسعه ای کشور توجه کند. باید توجه 
به اعطای تســهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط 
بــرای رقابت پذیری محصولات ایرانــی در بازارهای 
جهانی بیشتر شود. از طرف دیگر باید نرخ سود بانکی 

را کاهش دهند.  

یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه شد، تورم لگام گسیخته بود. برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل سوءمدیریت دولت قبل نسبت به قواعد علم 
اقتصاد در مباحثی مانند نقدینگی و بانک این تورم رخ داد. وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی توانست تورم را تک رقمی کند و ثبات را در بازار ایجاد کند. اما در حال 
حاضر بانک مرکزی با مشکلات متعددی نظیر مؤسسات غیرمجاز روبه رو شده است.
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اعلانـات

بلومبرگ تحلیل كرد

از شرق تا بحران بعدی امریکا
دو سال پیش بود که زمزمه هایی در میان تحلیل گران اقتصادی به 
گوش می رسید؛ آنها ادعا می کردند چین به زودی اژدهای بزرگی 
خواهد شد که امریکا را خواهد بلعید. شاید برخی تصور کنند بعد 
از گذشت دو سال، این خطر از بیخ گوش امریکا گذشته است اما 
نوآ اسمیت تحلیل گر بلومبرگ معتقد است این خطر هنوز به قوت 
خودش باقی است. ظواهر امر نشان می دهد اقتصاد امریکا هرچند 
مشکلاتی داشته اما می تواند به مسیر خودش بدون هیچ مشکلی 
ادامه بدهد. هشت سال است که این کشور در مسیر رشد اقتصادی 
قرار گرفته و به نظر می رســد همه چیز خوب است. اما بسیاری 
از بحران هــای اقتصادی را نمی تــوان پیش بینی کرد. تحلیل گر 
بلومبرگ معتقد است قدرت های اقتصادی در شرق به ویژه چین، 
تهدیدی جــدی برای امریکا به شــمار می آیند. چین هنوز هم 

می تواند دردسرهای اقتصادی بزرگی برای امریکا ایجاد کند. 

40 درصــد از ارزش بــازار ســهام 
چیــن در دو ســال گذشــته از 
دســت رفته امــا بــازار هنوز 
به قــوت خــود باقی اســت

سی ان ان مانی خبر داد

تمدید تحریم ها علیه روسیه
روســیه مدتی است که تحت فشــار اقتصادی قرار دارد و 
بخش مهمی از این فشــار اقتصادی ناشی از تحریم های 
اقتصادیِ اروپا اســت. بر اســاس گزارش چارلز رایلی در 
ســی ان ان مانی، اروپا تا شــش ماه دیگــر نیز تحریم های 
اقتصادی علیه روسیه را تمدید کرد. البته رایلی معتقد است 
این تصمیم اروپا در شرایطی صورت گرفته که انتظار می رود 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، روابط خود را با مسکو 
ترمیم کند. پیش از این اروپا و امریکا در اقدامی مشــترک 
برای واکنش نشــان دادن بر سر ماجرای کریمه، روسیه را 
تحت فشــار تحریم های اقتصادی قرار دارند. اما اکنون که 
رئیس جمهوری امریکا تغییر کرده، انتظار می رود مسیر این 
تحریم ها نیز تغییر کند. هرچند اروپا تحریم ها را تا شش ماه 
دیگر نیز تمدید کرده است اما انتظار می رود این تحریم ها از 
سوی امریکا ادامه پیدا نکند چرا که به نظر می رسد ترامپ 

قصد دارد روابط حسنه ای با روسیه برقرار کند. 

6 ماه دیگــر به تحریم های 
علیــه  پــا  و ر ا ی  د قتصــا ا
شــد فــه  ضا ا ســیه  و ر

بررسی های بلومبرگ نشان داد

مشکل خودروهای برقی چینی
آیا چین می تواند بزرگ ترین تولیدکننــده خودروهای برقی در 
جهان باشــد؟ واقعیت این است که این کشور به سرعت در این 
صنعت پیشرفت کرده است اما بررسی های بلومبرگ نشان می دهد 
خودروهای الکتریکی ای که در این کشــور تولید می شود بیشتر 
به گرمایش جهانی کمــک خواهد کرد. فروش خودروهای برقی 
در چین پیشرفت قابل توجهی داشته است. سال گذشته بیش از 
300هزار مصرف کننده، این خودروها را خریداری کرده اند. بیش 
از 5میلیون دستگاه خودروی برقی قرار است تا سال 2020 روانه 
بازار شود. دولت برنامه هایی برای افزایش استفاده از این خودروها 
نیز در دســتور کار خود قرار داده است. اما نکته قابل تأملی که در 
این میان وجود دارد این است که تولید خودروهای برقی در چین 
با انتشار گسترده گازهای گلخانه ای همراه است. در واقع به جای 
اینکه تولید این خودروها به کاهش انتشار گاز کربن کمک کند به 

عاملی مهم برای نابودی محیط زیست تبدیل شده است.
 

ی  و ر د ن خــو 5میلیــو
برقــی تــا ســال 2020 از طــرف 
چین تولیــد و روانه بازار می شــود

رسانهها

نسیم بنایی
خبرنگار اعداد ماه

گاردین نوشت

زلزله کره شمالی در 
بازار

کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی در روز 
چهارم جولای 2017 اعلام کرد آزمایش 
موشــک قاره پیمای آنها با موفقیت انجام 
شده است. این خبر به قدری اهمیت دارد 
که دنیــا را تکان داد. اما مهم ترین اتفاقی 
که به دنبال این خبــر رخ داد، تحرکاتی 
بود کــه در بازارهای جهانی ایجاد شــد. 
غربی ها این روزها بزرگ ترین نگرانی شان 
کره شمالی است. بر اساس تحلیل گاردین، 
آنها می ترســند که مبادا کره شــمالی به 
سلاح های کشتار جمعی دست پیدا کند. 
به دنبال انتشار این خبر، سرمایه گذاران در 
بازارهای جهانی به سرعت واکنش نشان 
دادند و همه سرمایه خود را به سمت طلا 
به عنوان کالایی امن روانه کردند. به همین 
خاطــر بود که قیمت طلا در نخســتین 
دقایق بعد از اعلام خبر آزمایش موشــک 
اما  افزایش یافت.  قاره پیمای کره شمالی، 
در مقابل بازار ســهام و ارزش دیگر کالاها 

سقوط کرد. 

0.3 درصد افزایش 
ارزش طــلا به 
نتشــار خبــر  دنبــال ا
آزمایــش موفقیت آمیــز 
شـــــک  مو
قاره پیمــای 
لی ه شـــــما کـــــــر

تحلیل رویترز از طلای سیاه

عقب نشینی بازار نفت
بازار نفت همیشــه در آشــوب و تلاطم است. ارزش طلای سیاه 
وابستگی بسیار زیادی به ارزش دلار دارد. قدرت گرفتن دلار باعث 
کاهش ارزش نفت در بازارهای جهانی شده است. بر اساس گزارش 
رویترز، صادرات سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( 
از یــک  طرف و قدرت گرفتن دلار از طرف دیگر دست به دســت 
هم داده و باعث عقب نشینی قیمت نفت شده است. قیمت نفت 
در روز چهارشــنبه پنجم جولای 1 درصد کاهش یافت. به این 
ترتیــب طولانی ترین دوره افزایش ارزش نفت که در پنج  ســال 
گذشته بی ســابقه بود بالاخره به پایان رسید. تحلیل گر رویترز 
معتقد است فضا دوباره برای بازار نفت تغییر کرده و دیگر نمی توان 
انتظار افزایش قیمت آن را داشــت. البتــه این صحبت ها دیگر 
چندان تعجب برانگیز نیست. نفت مدت هاست که ارزش خود را 
از دست داده است و کشورهای تولیدکننده آن نیز تلاش می کنند 
به تولیدات جدیدی جدا از نفت روی بیاورند. بر اساس بررسی های 

رویترز، تولید نفت اوپک دوباره افزایش یافته است.
 

1 درصــد کاهــش قیمت 
نفت پس از یک دوره افزایش قیمت که 
در پنج سال گذشته بی سابقه بود
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جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد

انقلاب انرژی پاک در هند
هند با 1میلیارد و 300میلیون نفر جمعیت، سومین مصرف کننده بزرگ برق در جهان 
اســت. بر اساس گزارش بانک جهانی، ســالانه 40میلیون پنکه سقفی در این کشور 
به فروش می رســد و بیش از 450میلیون پنکه سقفی نیز استفاده می شود. اما جالب 
اینجاســت که هنوز 240میلیون نفر از مردم دسترسیِ قانونی به برق ندارند. افزایش 
تقاضا برای برق در این کشور همپای آلمان و فرانسه است. مردم روستایی در این کشور 
به اندازه مردم شهری در کشورهای توسعه یافته، برق مصرف می کنند. اما مقامات این 
کشور برای اینکه تقاضای برق را پوشش بدهند تصمیم گرفته اند به جای منابع انرژی 
مثل زغال سنگ به سراغ انرژی های پاک و انرژی خورشیدی بروند. به همین خاطر است 
که جهان شاهد انقلاب انرژی های پاک در هند است. این کشور قرار است تا سال 2030 
حجم زیادی از برق خود را از طریق انرژی های خورشیدی تأمین کند. این خبر بسیار 

خوبی برای طرفداران محیط زیست نیز به شمار می آید. 

ســی  ستر ر هنــد د ن نفــر د 240میلیــو  
نــد ر ا ند ق  بــر بــه  نــی  نو قا

بررسی های بانک جهانی نشان داد

سوءتغذیه کاهش پیدا می کند
مشکل سوءتغذیه یکی از بزرگ ترین مشکلات دنیای امروز است. افزایش جمعیت باعث می شود 
افراد بیشتری برای دست یافتن به مواد غذایی با یکدیگر درگیر شوند و در نهایت نیز جمعیت 
بیشتری گرسنه می مانند. اما بانک جهانی گزارش خوش بینانه ای در این زمینه منتشر کرده است. 
بر اساس پژوهش های بانک جهانی، تعداد جمعیتی که در معرض خطر سوءتغذیه قرار دارند در 
جهان در حال کاهش اســت. در این بررسی ها افریقا بشترین جمعیت را در این زمینه تشکیل 
می دهد که نسبت به سال 1992 تاکنون کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. نکته جالب توجه 
اینجاست که سوءتغذیه در خاورمیانه و افریقای شمالی در حال افزایش است. یعنی در حالی که 
این مشــکل در امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب رو به  کاهش گذاشــته، در مناطقی که 
کمترین جمعیت را در این زمینه داشــته اند اکنون افزایش یافته اســت. به این ترتیب مشکل 

سوءتغذیه نیز به جنگ و بدبختی ها در خاورمیانه اضافه می شود که باید با آن مبارزه کند.

24 درصــد از جمعیــت افریقــا بــا 
مشکلات ســوءتغذیه ای مواجه هستند

سازمان  ملل خبر داد

بیشترین نرخ کسب وکارهای زنانه در افریقا
افریقا ظرفیت های ویژه و منحصربه فردی در دنیا دارد. بر اســاس گزارش سازمان  ملل، 
کمک هایی که از ســوی این سازمان در افریقا صورت گرفته شرایط را برای بهره برداری 
اقتصادی از این ظرفیت ها در افریقا فراهم آورده اســت. ســازمان  ملل برای اینکه بتواند 
کمک های ویژه ای به افریقایی ها بکند، دفاتری را در این منطقه راه اندازی کرده و هم زمان 
با آن پژوهش هایی نیز انجام داده است. بررسی ها نشان می دهد همین حمایت باعث شده 
کســب وکارهای زنانه بسیاری در این منطقه شــکل بگیرد و اکنون افریقا بالاترین نرخ 
کسب وکارهای زنانه را در دنیا دارد. رشد اقتصادیِ خیره کننده این منطقه به میزان زیادی 
وابسته به فعالیت های همین زنان است. این منطقه رکوردشکنی های بسیاری در زمینه 
رشد اقتصادی داشته و انتظار می رود فضا به همین شکل مثبت ادامه پیدا کند. زنان در 
افریقا نه تنها در دنیای اقتصاد بلکه در دنیای سیاست نیز بسیار موفق شده و بسیار فعال اند. 

ی  لی هــا صند ز  ا صــد  ر د  2 3
پارلمان های افریقا را زنان پــر کرده اند

سازمان ملل خبر داد

فلج اطفال ریشه کن می شود
یکی از بخش های مهم فعالیت ســازمان  ملل در زمینه بهداشت و سلامتی است که 
زیرشاخه سازمان بهداشــت جهانی آن را پیگیری می کند. این سازمان هفتم آوریل 
1948 تأســیس شــد و از همان زمان، این روز به عنوان روز جهانی سلامتی در دنیا 
شناخته می شــود. یکی از مهم ترین نکاتی که این سازمان روی آن تمرکز دارد، فلج 
اطفال است. البته بسیاری از دیگر بیماری ها مانند مالاریا، سل، سوءتغذیه و بسیای از 
مواردِ مرتبط با سلامت مادر و کودک نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد. بر اساس 
جدیدترین گزارش سازمان ملل، فعالیت های این ســازمان موثر بوده و دستاوردهای 
بزرگی در زمینه ریشه کنی فلج  اطفال داشته است. ایمن سازی در برابر این بیماری یکی 
از مهم ترین نکاتی است که این سازمان تمرکز خود را روی آن قرار داده است. از سال 
1988 که این ســازمان فعالیت خود را در این زمینه شروع کرده تاکنون، فلج اطفال 

بیش از 99 درصد کاهش یافته است.

بــه  بتــلا  ا هــش  کا صــد  ر د  9 9
ن کنــو 1 تا 9 8 8 ل  ز ســا ل ا طفــا فلــج ا

سازمانها

بانک جهانی اخیراً پژوهشی در زمینه دسترسی زنان به 
خدمات مالی انجام داده و گزارش کرده بیش از 1 میلیارد 
نفر از زنان جهان به خدمات مالی دسترسی ندارند.

جدیدترین خبر از صندوق بین المللی پول

همه با هم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست ها
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در روز 22 ژوئن، سخنانی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریست ها ایراد کرد. او در صحبت های خود تأکید کرده 
که صندوق بین المللی پول برای مقاوم سازی کشورها در برابر پولشویی و همچنین تأمین مالی تروریسم همکاری خواهد کرد. او معتقد این دو مورد جزو اصلی ترین 
چالش های اقتصادی در جهان امروز به شمار می آیند و به همین خاطر همه باید برای رفع آن تلاش کنند. به باور لاگارد، پولشویی از یک  سو و تأمین مالی تروریسم 
از سوی دیگر، ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها را به خطر انداخته است. 20 سال پیش تلاش هایی در قالب سیاست های پیشگیرانه در این زمینه آغاز شد و اکنون 
به گفته لاگارد بخشی از اینها نتیجه داده است اما باز هم این کشورها هستند که باید دست به دست هم بدهند تا بتوانند چنین چالش هایی را پشت سر بگذارند. او 

خاطرنشان کرده که صندوق از 16 سال پیش در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدامات خود را آغاز کرده و اکنون نیز این مسیر را ادامه می دهد. 

پیــش  ل  ســا  1 6
مبــارزه صندوق 
بــا  ل  لمللــی پــو بین ا
لی  مین ما تا
یســم  ر و تر
شــد ز  غــا آ
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اعلانـات
کیوسک ماه

اكونوميست
8 ژوئیه 2017

امریکای ترامپ كشوری 
است ازهم گسیخته نه 

متحد

آخرين شماره اكونوميست در 8 ژوئيه منتشر شد. طرح 
جلد آن، عقاب از نفس افتاده اي اســت كه روي پرچم آلمان 
ديده مي شــود. موضوع گزارش درباره مازاد نقدينگي است 
كــه در آلمان توليد مي شــود و مي تواند اقتصاد جهان را با 
مشــكل مواجه كند. البته آلمان در روزهايي كه اين مجله 
دست راستي طرح عقاب را روي جلد مي زد، ميزبان اجلاس 
جي 20 و همچنين بســياري از مخالفان جهاني ســازي 
بود كه هامبورگ را به آشــوب كشانده بودند. همچنین در 
شماره اول ژوئیه عکسی از دونالد ترامپ كه پشت به دیواری 
دارد كه عكس پرچم امریکا رویش كشــیده روی جلد کار 
شــده اســت. این دیوار در حال ترك خوردن و فرو ریختن 
است. تیتر روی جلد نیز همین را تایید می كند: »امریکای 
ترامپ: گزارش ویژه از كشــور تكه تكه شده«. جان كلام این 
پرونده ویژه درباره ترامپ این اســت كه انتخاب او به عنوان 
رئیس جمهور امریکا، عملا باعث تجزیه شــدن این كشور و 
اضافه شدن به مشكلات آن شده است. این پرونده به شكاف  
بین روستاییان و شهری ها در امریکا،  شكاف های نژادی بین 
مردم امریکا و نقاط ضعف كابینه ترامپ پرداخته است. تلاش 
عربســتان برای ساكت كردن شبكه خبری »الجزیره« قطر 
نیز از دیگر گزارش های خبری- تحلیلی این هفته نامه است. 
گزارش دیگری در شــماره آخر اكونومیســت منتشر شده 
كه به كارخانه های آینده پرداخته و گفته اســت با استفاده 
از چاپگرهای ســه بعدی، تحولی بنیادیــن در امر تولید در 
كارخانه های جهان ایجاد خواهد شد. در بخش فناوری این 
هفته نامه، مطلبی درباره خبرهای نادرست منتشر شده كه 
می گوید به لطف فناوری های نویــن ارتباطی و اطلاعاتی، 

ساختن تصاویر، فیلم ها و صوت هایی كه از اساس ساختگی 
هستند اما مردم آن را باور می كنند افزایش یافته است. 

در دو جلد اخیر هفته نامه اكونومیست،  مشابهت جالبی 
اتفاق افتاده بود. تیتر آخرین شماره هست: »امریکای ترامپ« 
و تیتر شماره ماقبل آخر در 24 ژوئن چنین بود: »هندوستان 
مودی«. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، تلاش می كند كه 
در اقتصاد این كشــور اصلاحاتــی را پیش ببرد اما زیرتیتر 
اكونومیست چنین بود: »توهم اصلاح«. طرح جلد شماره 24 
ژوئن، مودی را سوار بر یك ببر نشان می داد كه می خواهد از 
یك گودال آب بپرد. اما مسئله اینجا بود كه این ببر كاغذی 
بود. گزارش اكونومیست درباره این طرح و تیتر می گفت كه 
مودی آن طور كه به نظر می رسد یك رئیس دولت اصلاحگر 
نیست. یكی از گزارش های ابتدای این شماره از مجله،  درباره 
تغییراتی بود كه در ساختار سیاسی عربستان پیش آمده و 
ولی عهد كنار رفته است. پیچیده شدن روابط كوبا و امریکا 
پس از ریاست جمهوری ترامپ و 20 سال دست وپنجه نرم 
كــردن هنگ كنگ با چین هم از دیگــر گزارش های مهم 
این شــماره از هفته نامه اقتصادی اكونومیست بود. تحلیلی 
هم در این شــماره منتشــر شــده بود كه به خط لوله گاز 
پیشنهاد شــده بین روسیه و آلمان و موضع گیری امریکا در 

این باره می پرداخت. 
اكونومیســت 17 ژوئن عكســی از امانوئــل ماكرون، 
رئیس جمهور جدید فرانســه،  چاپ كــرده بود كه در پهنه 
یــك دریا، روی آب در حال راه رفتــن بود،  در حالی كه به 
فاصله كمی از او، پاهای یك زن دیده می شــد كه وارونه در 
آب دریا در حال غرق شــدن است. این زن می توانست ترزا 
می، نخســت وزیر انگلستان باشد كه برای خروج عملی این 
كشور از اتحادیه اروپا گرفتاری های زیادی دارد. اكونومیست 
روی عكس ماكرون تیتری ســؤالی بــرای او برگزیده بود: 
»منجی اروپا؟« گزارش اكونومیســت درباره این بود كه آیا 
ماكرون میانه رو كه بر راست گرایان افراطی كشورش پیروز 
شد، خواهد توانســت اتحاد را به اروپا بازگرداند و وضعیت 
سیاسی این اتحادیه را به ثبات برســاند یا نه. بودجه 600 
میلیــارد دلاری دفاعی امریکا یكی از موضوعاتی بود كه در 
این شماره از اكونومیست مورد توجه قرار گرفته بود. گزارش 

جالبی نیز در این شــماره منتشر شــده بود كه از »مثلث 
لیتیوم« در امریکای لاتین می گفت. لیتیوم یكی از عناصر 
مهم برای ســاختن باتری های قابل شارژ است كه این روزها 
در بســیاری از ابزارهایی كه از فناوری  استفاده می كنند به 
كار می رود. سه كشور بولیوی، شیلی و آرژانتین دارای منابع 
غنی لیتیوم هستند و در این گزارش مورد توجه قرار گرفته 
بودند. احیای اقتصادی در اســپانیا كه سال هاست به همراه 
ایتالیا گرفتار مشكلات اقتصادی است نیز از دیگر گزارش های 

این شماره بود. 

هاروارد بيزينس ريويو

ژوئیه و اوت 2017
معنی برگزیت، ترامپ 
و ملی گرایی های اخیر 

برای تجارت

نسخه ژوئیه و اوت دوماهنامه هاروارد بیزینس ریویو 
برخلاف شماره های قبلی كه به مسائلی خیلی انتزاعی 
می پردازد، به جهانی سازی و نتایج آن پرداخته است. 
طرح روی جلد این شــماره، یك توپ بادی با نقشه 
كره زمین بر آن اســت كه بادش دررفته و چروكیده 
روی زمین افتاده است. تیتر مجله نیز »حقیقت درباره 
جهانی سازی« است. این شماره مجله به این می پردازد 
كه اتفاقاتی مثل برگزیت، ریاست جمهوری ترامپ یا 
موج ملی گرایی كه در كشــورهای غربی به راه افتاده، 
چه معانی و آثاری می تواند برای كسب وكارهای جهان 
داشته باشــد. این شــماره از هاروارد بیزینس ریویو 
نتایج جالبی از تحقیقی درباره جلســات مدیریتی در 
شركت های مختلف منتشر كرده است. برگزاری جلسه 
و به جلســه رفتن مدیران همیشه یكی از بخش های 
عمده كارهای روزانه آنهاست. در تحقیقی در این باره كه 
نتایجش در این شماره منتشر شده، 65 درصد از جمع 

هندوستانِ مودي و مثلث ليتيوم
سیاستمداران و آرایش هاي منطقه اي هر روز بیشتر از دیروز به اقتصاد وابسته مي شوند

مجلات انگلیسي زبان در اواخر ماه ژوئن و اوایل ژوئیه تلاش کرده اند به وضعیت هاي دشوار سیاسي در سراسر جهان بپردازند و از سوي دیگر، به تغییراتي نیز 
اشاره کنند که فناوري ها در کشورهاي مختلف به وجود آورده اند. وقتي که مجلات را نگاه مي کنید، کلي خبر و تحلیل و گزارش مي خوانید درباره اینکه چطور 
سیاستمداران در سراسر جهان، از دونالد ترامپ گرفته تا ترزا مي و نارندرا مودي، در حال شکست خوردن در کارهایشان هستند. همچنین مي بینید که چطور 
شرکت هاي حوزه فناوري در حال تغییر دادن بازارهاي کلان کار هستند یا اینکه مثلا مي خواهند با تغییرات ژنتیکي روي انسان، شکل جدیدي از حیات را ایجاد کنند. 

ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه
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182 مدیر ارشد تحت مطالعه گفته اند كه رفتن آنها 
به جلسات مختلف باعث می شود كه نتوانند كارهای 
خودشــان را كامل كنند. 71 درصد آنها گفته اند كه 
جلساتشــان ناكارآمد و غیرموثر است. 64 درصد آنها 
اعلام كرده اند كه جلسات باعث می شود تفكر عمیق از 
آنها گرفته شود. 62 درصد گفته اند كه برگزاری جلسات 
سبب می شود فرصت نزدیك تر شدن كاركنان شركت 
به یکدیگر، از دست برود. موضوع مطلب تحلیلی دیگری 
كه درباره مدیریت در این شماره از مجله منتشر شده، 
به روش های تعیین دستمزد مدیران عامل در شركت ها 
مربوط است. نویسنده می نویسد كه تعیین دستمزد 
مدیرعامل در شــركت یك معما است كه روش های 

بسیار متفاوتی برای حل آن وجود دارد. 

تايم

10 ژوئیه 2017
محبوب ترین نمایش 

تلویزیونی جهان از 
درون

آخرین شــماره مجله تایم طرح و تیتر روی جلد 
خود را به ســریال »بازی تاج و تخت« )گیم آو ترونز( 
اختصاص داده و تلاش كرده گزارشــی از داخل گروه 
تولید این ســریال برای مخاطبان خود ارائه دهد. در 
بخش »گزارش ریســك« این مجله، تحلیلی درباره 
ولی عهد جدید عربســتان و تاثیراتی كه این انتصاب 
جدید می تواند روی منطقه و داخل این كشور بگذارد، 
منتشر شده است. تایم یادداشتی روان شناسانه درباره 
وایرال شــدن نفرت از پدیده ها و افراد در شبكه های 
اجتماعی و اینترنت نوشته است و شرح داده كه چطور 
مثلا ناگهان دموكرات ها و جمهوری خواهان از یكدیگر 
متنفر می شوند یا از هم واهمه پیدا می كنند. گزارش 
دیگری نیز درباره روش های تروریســم در این شماره 
منتشر شــده و این سؤال را مطرح كرده است كه اگر 
تروریســم تاكنون روی زمین و هوا موفق بوده، آیا در 
دریــا نیز موفق خواهد بود یا نه. آخرین شــماره تایم 
گزارش تصویری مفصلی نیز از قربانیان گروه تروریستی 

بوكوحرام در نیجریه دارد.
شماره 3 ژوئیه مجله تایم، عكس رابرت مولر، رئیس 
اسبق اف بی آی و مشاور ویژه كنونی ترامپ، را روی جلد 
برده و گزارشی منتشر كرده بود از ماموریت او كه روشن 
كردن خطاهای رئیس سابق اف بی آی در اوایل دوره ترامپ 
و میزان دروغ گویی ترامپ درباره كنار گذاشتن او است. 
گزارشگر نوشته بود كه مولر همه ابزارهای تحقیق را در 
دست دارد اما تحقیقاتش خیلی عمیق و صادقانه نخواهد 
بود. در این شــماره، تحلیلی درباره كنار رفتن تراویس 

كالانیك از مدیرعاملی شركت »اوبر« منتشر شده بود و 
نویســنده قصد داشت روشن كند كه دره سیلیكون چه 
درسی می تواند از شكست كالانیك در اوبر بگیرد. بحران 
مواد مخدر از دیگر موضوعاتی بود كه در شماره 3 ژوئیه 
تایم به آن پرداخته شده بود. جبهه جدید جنگ با داعش 
و نسل جدید تلســكوپ های غول پیكر برای اكتشافات 
فضایی نیز از دیگر موضوعات گزارش های این شماره بود. 

فورچون

ژوئیه 2017
پول دادن به شما 

بدون اینكه در قبالش 
كار كنید

شماره ژوئیه مجله فورچون، گزارشی از ایده بزرگ 
بعدی شركت های دره سیلیكون منتشر كرده كه در 
آن، بــه افراد پول پرداخت می شــود بدون اینكه كار 
كنند. شــركت های حوزه فناوری پیش بینی كرده اند 
كه در آینده ده ها میلیون نفر در امریکا با پیشــرفت 
هوش مصنوعــی كار خود را از دســت بدهند. برای 
اینكه این بیكاران دچار مشــكل نشــوند، باید به آنها 
»دستمزد پایه همگانی« پرداخت شود؛ یعنی به همه 
افراد پول پرداخت شود، فارغ از اینكه كار می كنند یا 
نه. اما تیتر اول این شــماره از مجله به هك  كردن و 
هكرهایی كه همه شبكه های جهان را به هم ریخته اند 
و شركت های بزرگی مثل گوگل در پی مبارزه با آنها 
هســتند، اختصاص داده شده اســت. در این شماره، 
گزارشی نیز منتشر شده است درباره اینكه شركت های 
حوزه فناوری مثل اپل و مایكروسافت چطور وارد كار 
كشاورزی شده و با كشاورزان سنتی درگیری حقوقی 

پیدا كرده اند. 

نیوزویك

7 ژوئیه 2017
داستان تغییرات 

كدهای ژنتیكی انسان 
ادامه داد

طــرح روی جلد آخرین شــماره نیوزویك در 7 
ژوئیه به یك انســان اختصاص پیدا كرده كه ســر 
ماهی روی گردنش است. این جلد مربوط به گزارشی 
است درباره تغییرات كدهای ژنتیكی روی انسان و 
اینكه دانشمندان با چنین دستكاری هایی، شكل های 

جدیدی از حیات برای ما ایجاد خواهند كرد. در این 
شــماره، دوباره ماجرای ترور جــان اف كندی زنده 
شــده و گزارشی مفصل نوشته شــده است درباره 
اینكه ســازمان سیا اطلاعات بسیار بیشتری از ترور 
در دســت داشته و هیچ وقت هم در این باره تحقیق 
جامعی نشــده است. در این شماره گزارشی منتشر 
شده است از بی خانمان هایی كه در اسپانیا خانه های 
مردم را تصرف عدوانــی می كنند و صاحب خانه ها 
تــلاش زیادی می كنند تا آنها را بیرون برانند و این 

قضیه به یك مشكل بزرگ تبدیل شده است. 
شــماره 30 ژوئن نیوزویك طرح جلد خود را به 
عكسی از سفیر روسیه در امریکا، سرگی كیسلیاك، 
اختصاص داده و این ســؤال را مطرح كرده بود كه 
چرا افراد دوروبر ترامپ دوســت دارند رازهای خود 
را با این ســفیر در میان بگذارند. تیتر جلد »كاملا 
مقاومت ناپذیر« نیز برای ســفیر روســیه با گزارش 
همخوان اســت. افراد نزدیك به ترامپ، از مشاوران 
ارشد او تا دامادش، متهم به ارتباط با مقامات روس 
هستند و همین مســئله بهانه نوشتن این گزارش 
شــده است. در این شماره، مصاحبه ای نیز با پرنس 
هری، شاهزاده انگلیسی، منتشر شده كه به كارهای 
خیرخواهانه او اشاره كرده و به هری لقب »شاهزاده 

قلب ها« داده است. 

ریدرز دایجست

ژوئیه 2017
چطور باید از انقراض 

نسل لاك پشت های 
دریایی جلوگیری كرد

روی جلد مجله »ریدرز دایجســت« مثل داخل 
مجله، همیشه شــلوغ و پر از تیتر است. اما همواره 
یك عنصر تصویری پررنگ تر از بقیه روی جلد دیده 
می شود كه در شماره ژوئیه، مربوط به لاك پشت های 
دریایی اســترالیایی است. گزارشــی در این شماره 
منتشر شده درباره اینكه چطور حافظان محیط زیست 
در سواحل اســترالیا،  تلاش می كنند كه از انقراض 
نسل این موجودات جلوگیری كنند. در این شماره 
به دو ایده تجاری كه دو شــركت بزرگ جهان آنها 
را ارائه كرده اند پرداخته شده است. ایده اول، تاكسی 
هوایی اســت كه شركت »اوبر« آن را مطرح كرده و 
انگار كه در اجرایی كردن آن هم جدی اســت. ایده 
دوم البته اجرایی شده و مربوط به پناهگاه هایی است 
كه شركت »آیكیا« برای سكونت موقت پناه جویان 
و بی خانمان ها تولید كرده و جایزه نیز كسب كرده 

است.  

در هفته نامه اکونومیست گزارش جالبی در این شماره منتشر شده بود كه از »مثلث لیتیوم« در امریکای لاتین می گفت. لیتیوم یكی از عناصر مهم برای 
ساختن باتری های قابل شارژ است كه این روزها در بسیاری از ابزارهایی كه از فناوری  استفاده می كنند به كار می رود. سه كشور بولیوی، شیلی و آرژانتین 
دارای منابع غنی لیتیوم هستند و در این گزارش مورد توجه قرار گرفته بودند.
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قاب ماه

تاج گذاری ماکرون
کاریکاتور اعتراضیِ گاردین

چندی پیش امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه متهم به پیاده کردنِ »نظام 
پادشاهی« در این کشور شد. این اتهام به خاطر اقداماتی بود که او در زمینه پارلمان ها 
داشت. رئیس جمهوری جدید فرانسه اعلام کرده قصد دارد تعداد نمایندگان مجلس 
را کاهش بدهد. این خبر مانند بمبی در رسانه ها منفجر شد. اکثر رسانه ها او را متهم 
کرده اند که قصد دارد نظام پادشاهی را در فرانسه اعمال کند. این کاریکاتور را استیو 
بل کارتونیست گاردین در اعتراض به همین اقدام کشیده است. 

دوستی خاله خرسه
روابط دوستانه ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یکی از دست مایه های طنز کارتونیست هاست. مت دیویس یکی از 

کارتونیست هایی است که این رابطه را به تصویر کشیده است.

واکنش کارتونیست اکونومیست به مذاکرات ترزا می درباره 
برگزیت

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مثل همیشه آماج 
حمله های رسانه ها به ویژه کارتونیست ها قرار دارد. این بار 
سینگ ویلکینسون کارتونیست واشنگتن پست کاریکاتوری 

انتقادی از او کشیده است. 

جانسون کارتونیست نیویورکر
بسیار خب، حالا می تونی وسایلت رو جمع کنی!

نیویورکر:
اگه بگم کی هستم، مزه  ش می ره! می شه بیای دم در؟

مذاکرات برگزیت

اقدامات غیرقانونی

مت دیویس

2116

یک روز 
انسان ها در 
سیاره سرخ 

زندگی خواهند 
کرد مریخ

مریخ
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............................. پــاورقــی .............................

اقتصاد ایران زیر ذره بین
تحلیل 7 اقتصاددان 
درباره 7 موضوع اقتصادی در کشور

در بخش پاورقی مسائل روز اقتصادی مورد 
بررسی قرار می گیرد؛ مسائلی از جمله 
فرصت های جذب سرمایه گذاری و موانع 
آن؛ پوپولیسم تهدیدی برای اقتصاد؛ قوانین 
کار و فرصت و تهدید آن برای نیروی کار؛ 
دیپلماسی اقتصادی؛ و رشد اقتصادی، ابزاری 
برای شناخت اقتصاد.
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پــاورقــی

در یکی از کلاس هایی که از راه دور در آنها شــرکت می کنم ســؤال خوبی 
پرسیده شد: »آیا نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی یعنی افزایش فرصت های اشتغال 
و کارآفرینی؟ الآن وقت خوبی اســت که کاری را شــروع کنیم؟« نرخ رشد 
اقتصادی کشور دورقمی شده است و این خبر خوبی است و برای بسیاری به 
معنای وجود فرصت های کارآفرینی و درآمدزایی. ایشان مانند شرکت کنندگان 
در این کلاس می پرسند آیا چنین فرصت هایی وجود دارند و اگر دارند چطور 

می توان این فرصت ها را پیدا کرد؟ 
قبل از اینکه به این سؤال جواب بدهیم باید اول بپرسیم نرخ رشد اقتصادی 
یعنی چه؟ نرخ رشــد اقتصادی تغییــرات در تولید ناخالص داخلی حقیقی 
است. تولید ناخالص داخلی حقیقی مجموع ارزش کلیه کالاهای تولیدشده 
و خدمات ارائه شــده در داخل مرزهای کشور به قیمت واقعی بازار در طول 
یک سال است. چون از قیمت واقعی استفاده می کنیم تغییرات این ارزش، یا 
همان نرخ رشد اقتصادی، از سال  به  سال درواقع تغییرات کلی حجم کالاها 
و خدمات است. وقتی رشد اقتصادی مثبت است یعنی حجم تولید ناخالص 
داخلی افزایش پیداکرده است.  ایران کشوری است نفت خیز پس بخش بزرگی 
از تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از تغییرات و نوسانات بازارهای جهانی 
نفت اســت. در دوران پســابرجام ایران صادرات نفت را از سر گرفت و موفق 
به جذب درآمدهای نفتی اش شــد. درنتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی 
پیش بینی می شد. این به معنای کم اهمیت شمردن این نرخ دورقمی رشد 
اقتصادی نیست بلکه برای فهمیدن مفهوم آن است. افزایش درآمدهای نفتی، 
ازسرگیری تجارت خارجی و افزایش تعداد گردشگران در کنار پرجنب وجوش 
شدن فعالان اقتصادی، حجم کالاها و خدمات تولیدشده در بخش غیرنفتی 
اقتصاد کشور را نیز افزایش داد. بانک مرکزی تخمین می زند اقتصاد غیرنفتی 

ایران ۳.۳ درصد رشد داشته است و مرکز آمار این نرخ را ۶.۳ درصد تخمین 
می زند. افزایش تولیدات و صادرات نفتی بیش از سه چهارم رشد اقتصادی را 
توضیح می دهد.  در این شرایط افزایش حجم فعالیت های اقتصادی پیش از 
آنکه فراگیر بوده باشد بیشتر در بخش نفت روی  داده است، که محل حضور 
شــرکت های دولتی و پیمانکاران است که در فضای خاکستری بین دولت و 
بخش خصوصی خود را تعریف می کنند. این افزایش فعالیت به معنای افزایش 
فرصت های کارآفرینی در جامعه نیست. گرچه به معنای افزایش فرصت های 
اشتغال خواهد بود و در صورت روند مثبت بهای نفت سرعت این ایجاد اشتغال 
نیز بیشتر خواهد شد. درست است که در اقتصاد غیرنفتی بخش خصوصی 
حضور پررنگ تری دارد ولی اینجا، هم دولت و شرکت های دولتی حاضرند و 
هم شــرکت های شبه دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی. درنتیجه زمینه 
رقابت و رقابت پذیری آن گونه فراهم نیست که همه فعالان اقتصادی فرصت 
کارآفرینی و آغاز فعالیتی جدید را داشته باشند. از سوی دیگر بخش غیرنفتی 
آهسته تر از بخش نفت رشد کرده است و تنها یک چهارم این نرخ رشد ناشی 
از افزایش حجم فعالیت های اقتصادی در این بخش است. با توجه به توزیع 
این نرخ رشد می توان بخش هایی را که در آنها فرصت های بیشتری برای کار 

و فعالیت وجود دارد شناسایی کرد. 
نکته جالب توجه در بخش غیرنفتی انقباض ۱۳ درصدی بخش ساختمان 
است که به معنای کاهش سراسری فعالیت های ساخت وساز و ادامه رکود در 
این گروه اســت. درنتیجه این انقباض که کاهش اشتغال را به همراه خواهد 
داشت، شاهد جابه جایی نیروی کار از این بخش به سایر بخش های اقتصادی 
خواهیم بود. در بخش خدمات گروه حمل ونقل و گروه بازرگانی، رستوران داری 
و هتل داری نرخ رشــدی بزرگ تر از ۶ درصد داشته اند، که به معنای افزایش 
اشتغال در این گروه ها و وجود فرصت برای شروع فعالیت اقتصادی مستقل و 
کارآفرینانه است. اما ازآنجایی که آمار مناسبی برای مناطق مختلف کشور، به 
تفکیک شهرها، وجود ندارد، نمی توان با اطمینان درباره کیفیت این فرصت ها 
صحبت کرد. درنتیجه در بخش غیرنفتی غیر از دو گروه در سایر گروه ها یا 
شاهد حفظ وضعیت فعلی هســتیم یا آغاز جابه جایی نیروی کار و سرمایه 
به ســایر گروه ها.  در این وضعیت باید گفت که علی رغم نرخ رشد اقتصادی 
۱۲ درصدی هنوز نمی توان منتظر افزایش فرصت های کارآفرینی و شــروع 
کســب وکار جدید بود. مهم ترین اثر این نرخ رشد ایجاد اشتغال برای نیروی 
کاری اســت که در ازای دستمزد فعالیت خواهد کرد. شرکت های دولتی و 
شــبه دولتی در صف اول بهره بردن از فرصت های موجود هســتند و بخش 
خصوصی هنوز منتظر باز شدن فضا و بزرگ تر شدن میدان فعالیتش است 
تا بتواند فرصت های بیشتری داشته باشد. برای این بخش نرخ رشد اقتصادی 
خبر خوبی اســت ولی برای رشد و تجربه روزهای طلایی باید این نرخ رشد 

آن قدر ادامه پیدا کند که منافعش به بخش خصوصی هم برسد. 

دوگانه رشد و بیکاری
رشد اقتصادی و فرصت هایی برای اقتصاد

علی دادپی
دانشیار اقتصاد مدرسه 

بازرگانی دانشگاه ایالتی کلیتون

چرا باید خواند:
در این مقاله رشد اقتصاد 

ایران، چگونگی آن و 
فرصت آفرینی توسط 
رشد اقتصاد برای رفع 

معضلات اقتصادی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. این 

مقاله را بخوانید.

ـه
ـان
ـه
ب

بیکاری مسئله روز اقتصاد ایران است و مدت هاست که از رشد اقتصادی خبر می دهند. ارتباط این دو مقوله با همدیگر چیست؟ آیا نرخ مثبت اقتصادی می تواند اشتغال آفرینی در پی داشته 
باشد؟ در این مقاله رشد اقتصادی و فرصت های آن برای اقتصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نکته هایی که باید بدانید

نرخ رشد اقتصادی تغییرات در تولید ناخالص داخلی حقیقی است. تولید ناخالص داخلی 	]
حقیقی مجموع ارزش کلیه کالاهای تولیدشده و خدمات ارائه شده در داخل مرزهای کشور به 

قیمت واقعی بازار در طول یک سال است.
در دوران پسابرجام ایران صادرات نفت را از سر گرفت و موفق به جذب درآمدهای نفتی اش 	]

شد. درنتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شد.
نکته جالب توجه در بخش غیرنفتی انقباض ۱۳درصدی بخش ساختمان است که به معنای 	]

کاهش سراسری فعالیت های ساخت وساز و ادامه رکود در این گروه است.
در بخش خدمات، برخی گروه ها نرخ رشدی بزرگ تر از ۶ درصد داشته اند که به معنای 	]

افزایش اشتغال در این گروه ها و وجود فرصت برای شروع فعالیت اقتصادی مستقل و 
کارآفرینانه است.
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ترجیح می دهم در ارتباط با این عنوان چند مطلب را فهرست وار مورد 
تأکید قرار دهم.

تأکید و تکرار در مورد این بحث است که توسعه و پیشرفت اقتصادی ۱ 
از بلندترین آرمان های تقریباً تمامی نظام های اقتصادی، و هدف گذاری 
اکثر حکومت ها و سیاست گذاران کلان بوده و هست. از اواخر دهه ۱940 
یا اوایل دهه ۱9۵0 که بحث توســعه به طورجدی مطرح شد، این عبارت 
ضمن تکامل یافتن هنوز از برجسته ترین شاه بیت های اقتصادی است که 
هــم خواص و هم عوام جامعه آرزوی تحقق آن را برای کشــور و منطقه 
خود دارند. در سطح جهان نیز هنوز دسته بندی کشورها به توسعه یافته و 
کمتر توسعه یافته مطرح است و این دسته بندی معنادار است. ازاین رو همه 
حق  دارند که برای توســعه یافتگی کشور خود تلاش کنند. اشاره به یک 
مثال در این زمینه مفید است. در این مثال برخی شرایط و اوضاع واحوال 
دو دسته کشــورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مورد مقایسه قرار 
می گیــرد؛ آلمان، ســوئد، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبــی به عنوان نمونه 
کشورهای توسعه یافته، و پاکســتان، ونزوئلا، ایران، کره شمالی و سوریه 
به عنوان نمونه کشورهای کمتر توسعه یافته. در کشورهای گروه اول رفاه 
مردم به طور معناداری بالا است، آموزش و بهداشت به خوبی کار می کند، 
قوانین رسمی در حال اجرا است و مردم هم از طریق نهادهای غیررسمی 
با هم در تعامل هستند. در این کشورها نهادهای خوبی چون نظم، وجدان 
کاری، احترام به حقوق یکدیگر و مانند آن حاکم هستند و نوعی امنیت 
و آرامش در جامعه موجود است. مردم از آزادی های اساسی برخوردارند و 
کمترین فساد اقتصادی، پولشویی و مانند آن وجود دارد. بخش خصوصی 
بانشاط کار می کند و به دولت مالیات می دهد. میزان 9۵ درصد نیروی کار 
دارای شغل شرافتمندانه هستند و درآمدی دارند که با کمک آن تقاضای 
خود را انجام می دهند. در این کشورها گزارش مقامات رسمی شفاف است 
و مردم به حکومت هایشان اعتماد دارند و پژوهشگران به اطلاعات موردنیاز 
دسترسی راحت و بدون هزینه  دارند. آب وهوا و دیگر عناصر زیست محیطی 
وضع مناسبی دارد، اخلاق اجتماعی استاندارد است و مردم کمتر عصبانی 
می شوند. به طورکلی اکثریت مردم این کشورها از زندگی خود لذت می برند. 
درعین حال دولت در حل وفصل دشــواری های احتمالی و ناکارآمدی ها و 
مانند آن نظارت کافی دارد. به عبارت دیگر در کشورهای توسعه یافته گویی 
هرچیزی سر جای خود قرار دارد )به قول کنفوسیوس امیر، امیر است و 
وزیر، وزیر(. اما زمانی که اوضاع و شرایط یادشده در کشورهای دسته دوم 
مورد مطالعه قرار می گیرد تقریباً اکثریت موارد یادشده روندی معکوس 
دارند. به این صورت که مردمان کشورهای دسته دوم از سطح رفاهی قابل 
قبولی برخوردار نیستند، ناکارآمدی بخش های آموزشی و بهداشتی جدی 
است. قوانین رسمی به درستی اجرا نمی شوند، نهادهای غیررسمی از سوی 

مردم نیز وضع اســتانداردی ندارند. نهادهای بدی چون رشوه، کم کاری، 
بی احترامی به حقوق دیگران و مانند آن رایج اســت. بخش هایی از مردم 
امنیت و آسایش لازم را احساس نمی کنند، گروه هایی از آزادی های اساسی 
و حقوق اولیه محروم هستند. بیشترین فساد اقتصادی و بیشترین پولشویی 
اتفــاق می افتد و... . بخش خصوصی در کشــورهای گروه دوم به معنای 
استاندارد اقتصادی وجود ندارد، دولت در امور بازار دخالت غیرلازم می کند 
و بخش خصوصی نیز مالیات کافی به دولت نمی دهد. میزان قابل توجهی 
از متقاضیان کار، شــغل شــرافتمندانه ای ندارند و ازاین رو توان پرداخت 
هزینه های زندگی را ندارند. گزارش های مقامات رسمی غیرشفاف است و 
مردم به بخش هایی از حاکمیت اعتماد ندارند. پژوهشگران دسترسی کافی 
و بدون هزینه به داده های موردنیاز ندارند، دشــواری های آب وهوا و دیگر 
عناصر زیســت محیطی بسیار مشکل آفرین است. در این کشورها اخلاق 
اجتماعی در سطح پایینی است و مردم بیشتر عصبانی هستند )به عنوان 
نمونه در گــزارش ژوئن ۲0۱7 از مردم ایران به عنوان عصبانی ترین ها در 
جهان نام  برده شده است(. ازاین رو به طورکلی اکثریت مردم در کشورهای 

گروه دوم از زندگی خود لذت لازم را نمی برند.

با توجه به نکته اول بایســتی مفهوم عمیق توسعه اقتصادی و ابعاد 2 
همه جانبه آن را در محور تحلیل و سیاســت گذاری قرار داد. توسعه 
اقتصادی علاوه بر ابعاد فنی و ســخت، ابعاد نهادی، انسانی و نرم فراوانی 
دارد. به طورکلی توســعه اقتصادی فرآیندی اســت که در پرتو آن اوضاع 
اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی مردم به بهبود اساسی رسیده است. 
توسعه استاندارد، با سواد و بهداشت بیشتر، کالاها و خدمات استانداردتر، 
ارتباط کارآمدتر با دیگران، پیشرفت تکنولوژی بیشتر، و زیرساخت های 
حمل ونقل و مســکن باکیفیت تر همراه اســت. درعین حال محور اصلی 
توســعه همواره رفاه و منزلت انسان است. به گفته صاحب نظران معروف 

درکشورهای توسعه یافته، نهادهای خوبی چون نظم، وجدان کاری، احترام 
به حقوق یکدیگر و مانند آن حاکم است و نوعی امنیت و آرامش در این 
جوامع دیده می شود.

توسعه یا پیشرفت؟
توسعه و الزامات آن جدی گرفته شود

یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه شهید 

بهشتی

چرا باید خواند:
توسعه مفهومی 
است مورد علاقه 
فعالان اقتصادی؛ 
اینکه چگونه 
می توان به اقتصادی 
توسعه یافته دست 
یافت. در این مقاله 
پاسخ این پرسش را 
می خوانید.

ـه
ـان
ـه
ب

توسعه به چه معناست و کشورهای توسعه یافته با چه ابزاری اقتصاد خود را اداره می کنند؟ این موضوعی است که بارها اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی در عرصه عمومی آن را مطرح 
می کنند. به این بهانه، یداله دادگر، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره الزامات توسعه و عناصر مکمل در توسعه اقتصادی می نویسد.

نکته هایی که باید بدانید

محور اصلی توسعه همواره رفاه و منزلت انسان است. به گفته صاحب نظران معروف توسعه 	]
)کیندل برگر، تودارو، اوانز و مانند آن ها( توسعه اقتصادی ابزاری است برای منزلت بالاتر انسان.

توسعه پدیده ای جزیره ای و اقتصادی صرف نبوده بلکه یک بسته وابسته به عناصر و 	]
دستگاه های گوناگون است.

توسعه پدیده ای همه جانبه است که علاوه بر ابعاد فنی و تکنولوژیک، ابعاد اخلاقی و انسانی 	]
وسیعی هم دارد.

عوامل پسماند و یا مکمل توسعه دربرگیرنده مجموعه عناصر غیراقتصادی ای هستند که 	]
اثرگذاری عمیق و روشن اقتصادی دارند.
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پــاورقــی

توسعه )کیندل برگر، تودارو، اوانز و مانند آنها( توسعه اقتصادی ابزاری است 
برای منزلت بالاتر انسان. به نظر پیتردراکر صاحب نظر مشهور مدیریت، 
این انســان کارآفرین و خلاق اســت که می تواند توسعه ایجاد کند پس 
منبع اصلی توسعه، انسان است. به عبارت دیگر توسعه علاوه بر ایجاد رشد 
اقتصادی نوعی ســرمایه گذاری روی انســان و نهادهای انسانی است. به 
عقیده آمارتیاسن اقتصاددان برجسته، حکومت های مردم سالار می توانند 
مشکل فقر، قحطی و سایر عناصر توسعه نیافتگی را بهتر از دیگر حکومت ها 
حل وفصل کنند. به این خاطر است که توسعه اقتصادی همراهی اساسی 
با توســعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. جالب توجه است که گفته 
می شود توسعه اقتصادی می تواند مانع افراطیگری های گوناگون ازجمله 
ترور و ســایر انواع جنایات شــود. در کشــورهایی که از توسعه بالاتری 
برخوردارند جرم و جنایت کمتری صورت می گیرد. معروف است که بالای 
80 درصد درگیری های خشن در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا واقع 
می شود. این در حالی است که کمترین توسعه یافتگی نیز مربوط به همین 
کشورها است. رعایت قواعد بازی توسط حکومت ها و فضای نهادی کارآمد 
عناصر کلیدی توسعه یافتگی هستند. توسعه پدیده ای جزیره ای و اقتصادی 
صرف نیست بلکه یک بسته وابسته به عناصر و دستگاه های گوناگون است. 
ازاین رو پس از نظریه پردازی و تجربه های وســیع در مورد توسعه، بحث 
توسعه پایدار مطرح می شود که هم عدالت اجتماعی را پوشش می دهد، 
هم حفظ محیط زیست و هم توجه به حقوق نسل های آینده. آدام اسمیت 
به درســتی بیان می کند که در جامعــه ای که بخش عظیمی از آن فقیر 
هستند توسعه و شادی معنا ندارد. در توسعه، قدرت نوآوری، بسترسازی 
برای تولید ایده جدید و فضا برای شکوفایی ذهن حرف اول را می زنند. به 
عقیده صاحب نظران توسعه، لیاقت و صلاحیت حاکمان جامعه را می توان 
از میزان توسعه یافتگی کشورشــان سنجید و نه با حجم سخنرانی های 
آنها در مورد پیشــرفت. در توسعه، ملاحظه تحول و تغییر از محورهای 
کلیدی است و ایستایی و درجا زدن با توسعه بیگانه است. درنتیجه توسعه 
پدیده ای همه جانبه است که علاوه بر ابعاد فنی و تکنولوژیک، ابعاد اخلاقی 
و انسانی وسیعی هم دارد. کنت ارو اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل 
تأکید می کند که ابزارهای فنی و سازمانی همانند بازارهای کارآمد برای 
توسعه ضروری هستند اما بی توجهی به زندگی قشرهای فقیر، یک نارسایی 
دســتگاه های ناکارآمد اســت. به عبارت دیگر عناصر نهادی توسعه نقش 

کلیدی تری در شکل گیری توسعه بلندمدت و همه جانبه به عهده  دارند.

اشــاره به فرآیند تکاملی مفهوم توسعه، ساختار و عناصر آن است. ۳ 
می توان عناصر و عوامل توســعه اقتصادی را در دو مجموعه کاملًا 
مرتبط مورد تأکید قرارداد. ترجیح آن است که مجموعه اول عناصر عادی 
و عمومی توسعه نامیده شود و دسته دوم عناصر مکمل یا پسماند توسعه. 
دسته اول در آغاز شامل منابع طبیعی، سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی 
بودند. در تصور ســنتی از توســعه، معمولاً بیشتر عناصر دسته اول و در 
مواردی تنها برخی از آنها مورد تأکید قرار می گیرند. به عنوان مثال سال ها 
بحث از ضرورت سرمایه فیزیکی برای توسعه بود. ادعا می شد که پیشرفت 
اقتصادی کشورهای توسعه یافته به دلیل فراوانی سرمایه فیزیکی است و 
ناکارآمدی کشورهای توسعه نیافته به خاطر کمبود آن. البته در مقاطعی از 
تاریخ اقتصادی این موضوع درست هم بود. بعدها بحث تکنولوژی، محور 
اصلی توســعه قرار گرفت. بحث می شد که کشورهایی که منابع طبیعی 
و سرمایه فیزیکی کمتری دارند ولی از تکنولوژی پیشرفته تری بهره مند 
هستند ســطح توســعه یافتگی بالاتری دارند. پس  از آن مدتی موضوع 
مدیریت و کارفرمایی محور اصلی پیشــرفت اقتصادی بود. ازاین رو ادعا 
می شد که باوجود منابع طبیعی، سرمایه و تکنولوژی، اگر قدرت کارفرمایی 

و هدایت ســازمانی نباشد پیشرفت بلندمدت کُند خواهد شد. بعد از آن 
تئوری مناســب، هدف گذاری و استراتژی سازگار در توسعه، نقش آفرین 
قلمداد شدند. پس  از آن، نقش عناصر نرمی چون سرمایه انسانی و سرمایه 
اجتماعی برجسته شد. این امور باعث شد توسعه از شکل سنتی به شکل 
مدرن جهت گیری کند و از توسعه کمی محور سنتی فاصله بگیرد. این بود 
که رشد و توسعه پایدار مطرح شد. ازاین رو آن سطح از رشد و توسعه که 
به محیط زیست آسیب وارد می آورد یا توزیع عادلانه را بدتر می کرد یا به 
منافع نسل های آینده بی توجه بود مورد پرسش جدی قرار می گرفت. در 
فرآیند تاریخی و تکاملی روشن شد که برای توسعه اقتصادی یک سری 
اســتانداردها، اهداف و عوامل را می توان تعریف کرد اما نهایی کردن یک 
تئوری جهان شمول برای توسعه اقتصادی بسیار دشوار یا ناممکن است. 
پس  از آن بود که برنامه بومی سازی تئوری های توسعه طرح شد. البته برنامه 
توسعه استاندارد با برنامه ریزی چندساله سوسیالیستی متفاوت است. برنامه 
توسعه به شکل سنتی نوعی جهت گیری سوسیالیستی و دولتی داشت 
و به صورت چندســاله تعریف و عملیاتی می شد )نمونه آن در برنامه های 
توســعه چندساله در ایران هم مطرح بوده اســت(. اما این نوع برنامه در 
کشورهای پیشرفته غیرسوسیالیستی مورد استقبال قرار نگرفت. به جای 
آن  یک برنامه کاری دولت حاکم، بودجه ریزی سالانه و نظارت استاندارد 
دولت مطرح بود. برنامه ریزی چندساله در دنیای پیشرفته غیرسوسیالیستی 
بیشتر توسط شرکت ها و دیگر مراکز خصوصی دنبال می شود و دولت ها 
تنها به  نوعی نظارت و حمایت از آنها بسنده می کنند. تا دهه ۱9۳0 بحث 
کارکرد بازار و نقش نیروهای آن در توســعه و رشد خیلی برجسته بود و 
بخش های دولتی و نهادی دست کم در تئوری جایگاه معنی داری نداشتند. 
دهه ۱9۳0 و پس از بحران کبیر اقتصادی، نوعی تجدیدنظر صورت گرفت 
و توجه به نقش دولت در توسعه برجســته تر شد. ازاین رو از دهه ۱940 
تا اواخر دهه ۱9۶0 بر حضور دولت در برنامه توســعه افزوده شــد. اواخر 
دهه ۱9۶0 و اوایل دهه ۱970 نوعی سیطره افراطی دولت احساس شد 
که موجب بدبینی نسبت به برنامه ریزی دولتی و حضور دولت در اقتصاد 
شــد. دهه های ۱970 و ۱980، توسعه دوباره سمت وسوی بازار و بخش 
خصوصی پیدا کرد. اواخر دهه ۱980 و اوایل دهه ۱990 افراطیگری بازار و 
بخش خصوصی و کمرنگ شدن نقش دولت در توسعه پرسش آفرین شد. 
دشواری ها و نابسامانی های زیادی در دوره یادشده گریبان اقتصاد جهانی، 
منطقه ای و ملی را گرفت. درنتیجه رویکردهای اقتصادی دهه ۱990 نوعی 
برنامه توسعه متناسب با »ترکیب بخردانه دولت و بازار« را راه حل برون رفت 
از نابســامانی های یادشده می دانستند. ترکیب جدید دولت و بازار، ریشه 
نابسامانی ها را به ساختارهای نهادی و دشواری های مدیریتی پیوند می داد. 
این بود که بحث مدیریت بهینه و مدیریت خوب در کنار بهبود فضاهای 
نهادی، مورد تأکید قرار گرفت. این روند در ادامه قرن ۲۱ تقویت و موضوع 
عوامل مکمل یا عوامل پسماند توسعه برجسته شد. همان طور که در ادامه 
اشاره خواهد شد می توان عوامل مکمل توسعه یا عوامل پسماند توسعه را 
به عنوان حلقه مفقوده توسعه نیافتگی به طورکلی و مسئول توسعه نیافتگی 

بسیاری از کشورهای جهان به طور خاص و ایران به طور ویژه دانست.

تأکید ویژه  بر عوامل پسماند توسعه است. در یک بازنگری کلی از 4 
معنای دو دسته عوامل عادی و عمومی توسعه از یک  سو و عوامل 
مکمل یا پسماند توسعه از سوی دیگر می توان به آخرین تحولات موضوع 
اشاره کرد. این اشاره برای درک بهتر نقش عناصر پسماند توسعه ضروری 
است. در ادامه قرن ۲۱ عناصر و لوازم دسته اول توسعه را می توان شامل 
چند زیردســته فرعی دانست. زیردســته اول همان عنوان های سنتی، 
نهاده ها و عوامل طبیعی شامل سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی، مدیریت 

 توسعه اقتصادی 
علاوه بر ابعاد فنی 

و سخت، ابعاد 
نهادی، انسانی و 
نرم فراوانی دارد. 
به طورکلی توسعه 
اقتصادی فرایندی 
است که در پرتو آن 
اوضاع اقتصادی، 
سیاسی و حتی 
اجتماعی مردم 
به بهبود اساسی 

رسیده است
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مردمان کشورهای دسته دوم یا توسعه نیافته از سطح رفاهی قابل قبولی برخوردار نیستند، ناکارآمدی 
بخش های آموزشی و بهداشتی جدی است. قوانین رسمی به درستی اجرا نمی شوند، نهادهای 
غیررسمی از سوی مردم نیز وضع استانداردی ندارند.

و تکنولوژی هستند. زیردسته دوم شامل تعریف هدف، استراتژی، تئوری 
مناسب و آماده ســازی لوازم موردنیاز برای حرکت آغازین اند. اما عوامل 
پسماند یا مکمل توســعه دربرگیرنده مجموعه عناصر غیراقتصادی ای 
هستند که اثرگذاری عمیق و روشن اقتصادی دارند. به این دلیل که آنها 
عوامل اقتصادی صریح و عادی توسعه نیستند، تحت عنوان عوامل پسماند 
)یا مکمل( به کار می روند. به عبارت دیگر هر عنصر نقش آفرین و مؤثر بر 
پیشرفت اقتصادی که زیرمجموعه بسترهای عادی توسعه قرار نمی گیرد 
می تواند عامل پســماند به حساب آید. عناصر و عوامل پسماند توسعه را 
نیز می توان شامل چند زیردسته فرعی دانست. مناسب به نظر می رسد 
که مجموعه زیردســته ها در یک طبقه بندی سه گانه تنظیم شود. اینها 
عبارت اند از بسترهای اجتماعی- سیاسی پیشرفت اقتصادی، زمینه های 
سازمانی- مدیریتی توسعه و خاستگاه های فرهنگی- حقوقی پیشرفت. 
آشکار است که اینها بســترها و عوامل غیراقتصادی هستند اما شواهد 
تجربی و نظریه های علمی بسیار، نقش فراگیر آنها را در توسعه اقتصادی 
نشان می دهند. از نمونه بسترهای اجتماعی و سیاسی پیشرفت اقتصادی 
می توان به تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی، وجود مراکز و تشکل های 
علمی خودجوش، نهادهای مردم سالار سیاسی )احزاب مستقل، مطبوعات 
مستقل و...(، فقدان تنش در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی، 
کنترل های اجتماعی و مشــارکت های مردمی معنادار، دستگاه سلامت 
عمومی برای بازتولید سرمایه انســانی و امنیت سراسری اشاره کرد. در 
ارتباط با زمینه های سازمانی- مدیریتی توسعه نیز می توان از استاندارد 
بودن فضای کسب وکار، محوریت رشــد و بهره وری، آزادی فعالیت های 
اقتصادی، زمینه های شکل گیری بخش خصوصی بانشاط، دستگاه مالیاتی 
کارآمد، دولت بهینه، نظارت کارآمد بخش دولتی و اثربخشی آن در مبارزه 
با فساد، استفاده از ظرفیت های گردشگری، هماهنگی مقررات گذاری و 
داشتن برنامه مشخص به عنوان نمونه نام برد. سرانجام می توان از نمونه 
بسترهای فرهنگی- حقوقی برای توسعه اقتصادی وجود قانون اساسی 
اســتاندارد، رعایت حقوق قرارداد و حقوق مالکیت، رعایت غیرجانب دار 
حقوق اساســی ملت، وجود دســتگاه آموزشــی پویا، فضای گفتمان 
آزاداندیشی، رعایت قواعد بین المللی، بستر تعامل منطقی و مسالمت آمیز 
بخش های خصوصــی و دولتی با دیگر مردمــان و دیگر دولت ها، عدم 
دخالت نظامی ها در امور اقتصادی و سیاسی، وجود بسترهای لازم برای 
اعتمادخیزی بین مردم و حاکمیت، و شــکوفایی نوعی نشاط و شادی 
عمومی در این  ارتباط را نام برد. نکته تکمیلی در این مورد شیوه عملی 
ساختن توسعه است. اولین شرط ضروری برای عملی شدن توسعه، باور 
ارشدترین مقامات مؤثر به  ضرورت توسعه یافتگی است. سپس بایستی 
نوعی عزم سیاسی و ملی برای حرکت فراهم شود. به دنبال آن تمامی قوا 
به کمک دولت آیند تا به طور هماهنگ برنامه توسعه به پیش رود. مرحله 
بعد، بسیج تمامی امکانات و لوازم نرم و سخت برای حرکت است. سرانجام 
اطلاع رسانی سراسری، توجیه مردمی و حل وفصل دشواری های احتمالی 

در اجرای برنامه توسعه موردنظر است.

با توجه به یافته های چند نکته قبلی می توان به درستی ادعا کرد که 5 
حلقه مفقوده توسعه نیافتگی در ایران، وابسته به عناصر پسماند توسعه 
است. یعنی دشواری های دستگاه حقوقی- قانونی و فرهنگی، نابسامانی های 
اجتماعی و سیاسی و دشواری های سازمانی و مدیریتی بیشترین نقش را 
در توسعه نیافتگی ایران دارند. زیرا ایران از نظر منابع طبیعی غنی است. 
دست کم بحث ۱۶ درصد ذخایر اثبات شده گاز جهان و ۱4 درصد ذخایر 
اثبات شــده نفت جهان به ایران تعلق دارد. اما کمتر از یک درصد تولید 
خالص جهانی به ایران اختصاص دارد. با وجود ساختار چهاراقلیمی ایران 

و وجود ظرفیت گردشگری بالای سالانه ۲0 میلیارد دلار، در حال حاضر 
کمتر از ۳ میلیارد دلار درآمد گردشگری جذب می شود. با وجود سرمایه 
انسانی بسیار عظیم ولی به دلیل پدیده فرار مغزها، کمترین بهره برداری از 
سرمایه انسانی کشور صورت می گیرد. برآوردهای غیررسمی، وجود ۲000 
میلیارد ســرمایه مالی ایرانی ها در خارج را نشان می دهند. این در حالی 
است که به خاطر نبود امنیت حقوقی و اقتصادی کافی زمینه جذب حتی 
۱0 درصد از این ســرمایه در کشور وجود ندارد. با وجود ظرفیت سرمایه 
اجتماعی بالا و تأثیر بالاتر از 80 درصد سرمایه اجتماعی بر بهره وری، ایران 
با ســقوط سرمایه اجتماعی بالای 70 درصد همراه است. به دلیل فضای 
مثبت پس از برجام امکان جذب ســرمایه گذاری خارجی ارزان در کشور 
فراهم شــده اســت ولی زمینه جذب میزان اندکی )کمتر از ۱0 میلیارد 
دلار( فراهم  شده است. با وجود هزینه های دولتی بالای ۲0 درصد تولید 
ناخالص کشور، درآمد مالیاتی دولت کمتر از 7 درصد تولید ناخالص است. 
سیطره نهادها و بنیادهای حکومتی و شبه حکومتی موجب قبضه بیش از 
۳0 درصد اقتصاد کشور شده است. ازاین رو شکل گیری بخش خصوصی 
توسعه یافته با دشواری اساسی روبه رو است. نبود رسانه های متکثر و دیگر 
نهادهای مردم سالار و فقدان نظارت دولت بهینه، موجب گسترش فساد 
اقتصادی بالای ۵0هزار میلیارد شده است. معروف است که فساد اقتصادی 
نفََس توسعه را می گیرد. وجود تنش های منطقه ای و بین المللی موجب 
معرفی نادرست ایران به عنوان یک ملت تنش آفرین شده است. برای توسعه 
همه جانبه و حاکمیت شایســته ترین ها وجود قانون اساســی استاندارد، 
به همراه اســتقلال قوای اصلی آن و نبود زمینه رفتار فراقانونی ضرورت 
حیاتی دارد. میزان کافی نشــاط مردمی که از لوازم توسعه یافتگی است 
در ایران با مشــکل روبه رو است. پولشــویی و وجود اقتصاد غیررسمی و 
دور از حسابرســی بیش از ۳0 درصد بسترهای کلیدی توسعه را تخریب 
کرده است. نبود هماهنگی قوای تأثیرگذار با برنامه اقتصادی دولت و نبود 
مقررات گذاری شفاف باعث شکســت هر نوع برنامه سرمایه گذاری مولد 
 )Regulation( قاعده گذاری ،)Coordination( شده است. هماهنگی
و داشتن برنامه مشخص )Program( از عناصر کلیدی برای خیز توسعه 
هســتند. در ایران با وجود حدود ۳8 مرکز نظارتی به دلیل وجود مراکز 
تصمیم گیری موازی و ناکارآمد، نظارت اســتانداردی صورت نمی گیرد. 
وجود دســتگاه های موازی در عرصه های کلیدی تصمیم گیری در ایران 
خود علامت توسعه نیافتگی است. شوراها و دستگاه های موازی در ایران 
با وجودی که ســهم بالایی از بودجه عمومی را هزینه می کنند کمترین 
نقش استاندارد را ندارند. روند بهره وری در ایران در پایین ترین سطح خود 
قرار دارد و این در حالی اســت که افزایش بهره وری و استانداردسازی آن 
بیشترین ســهم را در توسعه دارد. بخش خدمات نامولد، بی انضباطی در 
مصرف آب در کشاورزی و هدر دادن انرژی های وسیع از دیگر زمینه های 
پســرفت توسعه در ایران هستند. در صورت بازگشت بخش های عمومی 
و خصوصی به قواعد بازی و اســتاندارد توســعه، ایــران می تواند در یک 
برنامه ریزی فراگیر، جایگاه به حق خود را در منطقه به دســت آورد. قابل 
تأکید است که دشواری های توسعه نیافتگی در ایران نه از منابع طبیعی و 
ســرمایه است، نه از نیروی انسانی و نه از فقدان تئوری و استراتژی؛ بلکه 
دشواری های توسعه نیافتگی ایران ریشه در عوامل پسماند توسعه دارند. 
بسترهای حقوقی و فرهنگی ناکارآمد، دشواری های اجتماعی و سیاسی و 
فقدان استانداردهای مدیریتی عوامل اصلی توسعه نیافتگی در ایران هستند. 
باور به مشکل توسعه نیافتگی از سوی ارشدترین مدیران، عزم سیاسی و 
ملی برای خیز توسعه و تجهیز تمامی قوا و ابزارها می تواند کشور را از وضع 

توسعه نیافتگی فعلی نجات دهد.

اشاره به فرایند 
تکاملی مفهوم 

توسعه، ساختار 
و عناصر آن است. 
می توان عناصر 
و عوامل توسعه 

اقتصادی را در دو 
مجموعه کاملًا 

مرتبط مورد تأکید 
قرارداد. ترجیح آن 
است که مجموعه 
اول عناصر عادی 
و عمومی توسعه 

نامیده شود و دسته 
دوم عناصر مکمل و 

یا پسماند توسعه



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 281396

پــاورقــی

مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳9۶ بار دیگر 
از یک آزمون سربلند بیرون آمدند و اقتصاد ایران این فرصت 
را یافت تا از خطر پوپولیسم حاد رهایی یابد و در دام شعارهای 
مردم فریب و ضدتوسعه ای گرفتار نشود. بخشی از این انتخاب 
مرهون درک و شناخت اقشار تحصیل کرده و طبقات متوسط 
و حتی پایین جامعه نسبت به مسیر اقتصادی درست است 
کــه باید ارتباط خویش را با گذشــته اقتصاد رانتی و دولتی 
قطع کنیم و به اقتصاد مولد و رقابتی در داخل و در تعامل و 

همکاری با اقتصاد جهانی متکی باشیم.
اگر به اقتصاد ایران در نیم  قرن گذشته نگاه کنیم همیشه 
به رانــت حاصل از تولید و صادرات نفت معتاد بوده اســت. 
درنتیجه به دلیل نفتی بودن اقتصاد، پتانســیل ســردادن و 
پذیرش شعارها و وعده های پوپولیستی از هر دو سوی عرضه 
دولتی و تقاضای مردمی وجود داشته است. درواقع رانت نفت 
هم حکومت و هم جامعه را به پوپولیســم آلوده کرده است. 
رانت نفتی تاکنون سهم بالایی از صادرات کشور، بودجه دولت 
و حتی تولید ملی را تشــکیل می داد. چنین رانتی اجازه داد 
تا جامعه ایران از ســطح رفاهی نسبتاً بالایی برخوردار شود 
بدون اینکه سهم و نقشی در خلق ثروت و ایجاد چنین رفاهی 
داشته باشد. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این نوع اداره کردن 
مملکت، »دولت رانتیر« گفته می شود به این معنا که دولت با 
پول حاصل از فروش نفت به خارج، و نه درآمد مالیاتی که از 
فعالیت های تولیدی در اقتصاد داخلی گرفته می شود، به ارائه 

خدمات عمومی و یارانه دهی به جامعه می پردازد.
در اینجا لازم است توضیحی درباره رانت داده شود. رانت 
به هر نوع درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی بیش از آنچه در بازار آزاد با رقابت کامل به دست 
می آید گفته می شود. البته تاریخچه توسعه اقتصادی در کشورهای غربی نشان می دهد که رانت های 
دولت ساخته ازجمله عوامل مقوم توسعه اقتصادی بوده است. درواقع رانت ها درصورتی که موقتی 
و حاصل نوآوری و اختراع باشــند بســیار مفید بوده و به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کنند. 
همان طور که جوزف شــومپیتر ثابت کرد رانت ها، یعنی وعده رسیدن به سودهای غیرعادی که 
کارآفرینان را از یک فعالیت به سوی فعالیت دیگر می کشاند، همان چیزی است که نظام سرمایه داری 
را دارای دو وجه »خلاق« و »تخریبی« می کند خلاق از ســوی بنگاه های نوآور جدید و تخریب 
بنگاه های ناکارا و عقب مانده قدیمی. پس دولت های غیررانتیر هم به طور منظم در خلق رانت برای 
صنایع داخلی به زیان رقبای خارجی خود مشارکت داشته اند. اما نکته اینجاست که منشأ و منبع 
رانت های »خوب«، کارآفرینی و اختراعات و تولیدات صنعتی است درحالی که منشأ و منبع رانت های 

»بد«، استخراج منابع حاضر و آماده طبیعی در زیر زمین و فروش آنها به خارج است.
بنابرایــن مردمی که در اقتصادهای رانتیــر زندگی می کنند این موهبت های طبیعی و منابع 

توزیع شده را به عنوان هدایا یا اعاناتی از سوی فرادستان و سیاستمداران حاکم می بینند. این مزایای 
اجتماعی یک نوع پاداش و جایزه از سوی رهبران است که به هرکسی مایل باشند اعطا می کنند نه 
یک حق اجتماعی که به حقوق شهروندی مربوط می شود. اما در اقتصادهای غیررانتی و تولیدی، 
هزینه هرگونه خدمات رفاهی به جامعه تنها از محل مالیات ناشــی از کار و تولید شــهروندان، یا 
اســتقراض مصوب نمایندگان مردم، تأمین می شــود. شکل گیری چنین رابطه ناسالم مبتنی بر 
امتیازدهی بین حکومت و جامعه باعث می شــود تا انرژی افراد و گروه ها به مبارزه بر ســر توزیع 
منابع رانتی صرف شــود به جای اینکه به فعالیت های اقتصادی مولد و مســتقل از دولت مبادرت 
ورزند. این وابستگی به دولت مانع شکل گیری طبقات اجتماعی دارای قدرت مستقل از حکومت، 
حال چه طبقات کارگر چه کارآفرین و سرمایه دار می شود. دولت هایی که از محل منابع غیرمالیاتی 
می توانند درآمد کافی به دست آورند نیازی به جلب رضایت جامعه یا درگیر کردن خود در چانه زنی 

با شهروندان و اتباع خویش برای تأمین درآمد اضافی ندارند.
برخلاف دولت هــای رفاه که مالیات دهندگان از بخشــی از درآمد خود صرف نظرمی کنند تا 
کالاهای عمومی جمعی، شــامل برنامه های رفاه اجتماعی، دریافت کنند، دولت های رانتیر منابع 
آماده را از بالا و در ازای وفاداری بین هواداران خود تخصیص می دهند. غیبت مالیات ســتانی به 
غیبت پیمان یا قرارداد اجتماعی منجر می شود و چانه زنی اقتدارگرایانه برقرار می شود که به موجب 
آن سیاست گذاری اجتماعی به عنوان یک رشوه برای اطاعت سیاسی عمل می کند. بنابراین اثرات 
بلندمدت درآمد رانتی، اقتصاد سیاسی کشور را مختل می کند و از مسیر مردم سالاری و توسعه نظام 

سرمایه داری که در مناطق ثروتمند جهان تجربه شده است دور می سازد.
در کشورهای توسعه یافته، این مالیات ستانی از شهروندان بود که امکان »عرضه« خدمات رفاهی 
را فراهم کرد درحالی که فشــار از طرف سازمان های طبقه کارگر، »تقاضا« برای رفاه اجتماعی را 
به وجود آورد. برعکس آن در اقتصادهای رانتیر مانند ایران است که دولت ها تحت  فشار اندک از 
نیروی کار سازمان یافته، مزایای رفاهی حاصل از استخراج نفت را هرگونه که مصلحت ببینند توزیع 
می کنند. به این جهت دولت رفاهی در ایران، بیشتر به امور خیریه شباهت داشته است تا یک قرارداد 
اجتماعی توافق شده ضمنی یا صریح، یعنی بسیار شبیه قوانین کمک به فقرا یا بخشش های دربار 

امپراتوری های ماقبل مدرن بوده است.
دولت های رانتیر درواقع آنتی تز اخلاق پروتستانی ماکس وبر هستند. این دولت ها به جای تلاش 
برای تولید و انباشت سرمایه، شروع به استخراج منابع از زیرزمین و تخصیص رانت به مردم می کنند. 
در دولت های رانتیر فرادستان سیاسی چون توانایی دریافت درآمد بادآورده از بازار جهانی را دارند، 
نه تنها احساس وظیفه و تعهد قانونی کمتری نسبت به شهروندان می کنند، بلکه شهروندان نیز در 
مقابل مجبور به در پیش گرفتن رفتار رانت جویی و امتیازگیری از دولت می شوند تا وضع معیشتی 
خود را بهبود بخشند. چنین وضعیتی به شکل گیری اخلاق یا ذهنیت رانتیری بین جامعه منجر 
می شود که مجموعه ای منفعلانه از هنجارهای وفادارگونه نسبت به شبکه های مریدپروری به وجود 
می آورد به جای اینکه اخلاق مدنی مشارکت سیاسی شکل بگیرد. اگر در کشورهای با اقتصاد مولد 
غیررانتی، شعار »اگر مالیات ندهید نمایندگی ندارید« وجود دارد، دولت رانتیر نقطه مقابل آن را 
تجسم می کند: نیازی به مالیات گرفتن نیست بنابراین هیچ فشاری برای نمایندگی سیاسی هم به 

وجود نخواهد آمد.
اصطلاح رانت بد یا رانت سیاســی به معنای انواع درآمد اســت که بنگاه ها و اشخاص از دولت 

به انقلاب نهادها نیازمندیم
وقت وداع با »دولت رانتیر« نفتی رسیده است

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

چرا باید خواند:
دولت رانتیر با اقتصاد، 

فرهنگ، جامعه و 
سیاست چه می کند؟ 
دولت رانتیر روحیه 

کارآفرینی و رقابت آزاد را 
زائل می کند و فرد منفعت 

کوتاه مدت خود را به 
نتیجه بلندمدت ترجیح 

می دهد. در این مقاله 
دولت رانتیر و چگونگی 
رهایی از آن تبیین شده 

است.

ـه
ـان
ـه
انتخابات 29 اردیبهشت، پیام های متعددی دارد و یکی از آنها اصلاح ساختارهای دولت است؛ بایدها و نبایدهایی که دولت در این دوره باید انجام دهد.در این دوره بین زبان رسمی ب

دولت، سیاســتمداران و تکنوکرات ها با زبان فعالان بخش خصوصی شکاف بزرگی دیده می شــود و برای اصلاح این رویه به »انقلاب در نهادها« نیاز داریم. دولت رانتیر و اصلاح 
ساختار دولت و اقتصاد موضوعی است که در این مقاله به آن اشاره می شود.
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به »انقلاب در نهادها« نیاز داریم؛ انقلابی در قوانین و مقررات، در رویه ها، در نگاه کارکنان و مدیران دولتی به بخش خصوصی 
و تولیدکنندگان، در اخلاق کاری کارکنان دولتی، در فرهنگ خدمت به مردم، در بینش و جهان بینی آنها نسبت به عوامل و موتور 
پیشرفت کشور که بخش خصوصی است.

بیرون می کشند و هیچ ارتباطی به کار واقعی یا خلق ارزش واقعی ندارد. این رانت های سیاسی شامل 
استخدام در بخش عمومی بدون هیچ بهره وری، اعطای حقوق و مستمری های بازنشستگی ویژه و 
غیراستحقاقی، یارانه پرداختی بدون هیچ تأثیر توسعه ای، سودهای غیرعادی پیمانکاران خاص که با 

دولت کار می کنند و از این قبیل است.
رانت سالاری هم مثل هر سازوکاری که اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد باعث تاثیرگذاری بر 
فرهنگ و رفتار افراد جامعه به شــیوه های گوناگون می شود. رانت ها باعث شکل گیری هنجارهای 

فرهنگی خاصی می شوند که دو نمونه از آنها به شرح زیر هستند:
۱( ذهنیت اقتصاد توزیعی )بازی حاصل جمع صفر یا برد- باخت(: رانت سیاســی به رشــد 
اقتصادی کمکی نمی کند بلکه آنچه را که وجود دارد بازتوزیع می کند. بنابراین رانت جویی ربطی 
به کار مولد ندارد بلکه به رابطه تراشی و اعمال فشار و زور و دادوهوار راه انداختن مربوط می شود. 
رانت جویی بستری برای پوپولیسم فراهم می کند که راهبرد اصلی آن برداشتن مسئولیت از دوش 
کل جامعه و مقصر دانســتن یک  قطب مخالف و اقلیت یا دشمن برای مشکلات کشور است. در 
گفتمان پوپولیستی، شهروندان بدون توجه به جایگاه و نقش واقعی آنها در جامعه، با ضعیف ترین 
گروه ها شناسایی می شوند؛ بنابراین گروه های پایینی و دهک های درآمدی بالاتر احساس می کنند 
مستحق دریافت چیزهای بیشتر بر پایه اصول عدالت خواهی یا حتی انسان دوستانه هستند. آنها 
احســاس نمی کنند که مسئولیتی در تولید ثروت هم باید داشته باشند و اینکه منتظر بمانیم و 

اولویت ها برای بازتوزیع بین ضعفا و فقرای واقعی را تعیین کنیم.
۲( ذهنیت طفیلی بودن فعالان اقتصادی: اگر بنگاه های اقتصادی بتوانند از بستن قرارداد با دولت 
یا از سایر امتیازات سودهای بالایی کسب کنند، آنها برای دریافت امتیازهای بیشتر سرمایه گذاری 
خواهند کــرد به جای اینکه در یک بازار آزاد رقابتی تر فعالیت کننــد. به این ترتیب کل راهبرد و 
شیوه عمل بنگاه ها مختل می شود: مدیر خوب خصوصی کسی است که می تواند ارتباط شخصی 
صمیمانه تری با کارکنان دولت برقرار کند، مهندس خوب کســی است که می تواند یک پروژه را 
هرچه پرهزینه تر طراحی کند و به دولت بفروشد. پژوهشگر و استاد دانشگاه عالی هم کسی است 
که وقت خود را در انجام پروژه های تحقیقاتی بی فایده و نگارش مقالات علمی بی خاصیت با بودجه 

دولتی صرف می کند.
اما اقتصاد ایران اینک وارد مرحله ای شده است که رانت نفتی و سایر منابع باقی مانده موجود، 
توانایی پشتیبانی و تداوم سبک زندگی و سطح رفاه کنونی را دیگر ندارند. اینک که ورق برگشته 
اســت و توقعات بالای جمعیت فراوان کشور را نمی توان با رانت دریافتی نفت تأمین کرد و پاسخ 
داد، پــس چه کار باید کرد؟ تنها کاری که می توان کرد تمرکز بر نوآوری و خلاقیت و کار مفید و 
مولد است. سبک زندگی ایرانی با مصرف بالا و اسراف گونه و توقعات و خواسته های گوناگون از انواع 
کالاها و خدمات، در شرایطی که فعالیت تولیدی صورت نمی گیرد امکان پذیر و قابل دوام نیست. 
نامزدهای پوپولیست در انتخابات امسال در چرخه وعده های سنگین یارانه دهی و ایجاد شغل افتاده 
بودند درحالی که توجهی به این واقعیت هشداردهنده نداشتند که منابع و دارایی های عمومی کشور 

ته کشیده است.
ما نیازمند تغییر نگرش و رفتار هم دولت و هم بخش خصوصی هستیم. به بوروکراسی دولتی 
باید به عنوان محلی برای حل مشکلات جامعه و نه ایجاد شغل برای نزدیکان و هواداران سیاسی 
مسئولان نگاه شود. از تعداد کارکنان دولت و پیچیدگی تشکیلات حکومتی بکاهیم و تلاش کنیم 
بخش خصوصی پویا و مولد شود. اما با رویه سابق دولت گرایی و نظام مریدپروری و سیاسی کاری در 

ادارات دولتی و امتیازدهی و فرار مالیاتی چنین تغییری ناممکن است.
ما چگونه می توانیم از بخش عمومی و دولتی سخن بگوییم و این بخش را در خدمت منافع عام 
و مصالح ملی بدانیم هنگامی که به تسخیر گروه های خاص و منافع اختصاصی درآمده است و در 

بهترین حالت مدافع امتیازات متعلق به طیف محدودی از باندهای قدرت است؟
ما چگونه می توانیم از بخش خصوصی واقعی سخن بگوییم هنگامی که این بخش چشم به خزانه 

و بودجه های دولتی دوخته است و از رانت ها و امتیازات دولتی ارتزاق می کند؟
ما چگونه می توانیم از نظام عادلانه مالیاتی سخن بگوییم هنگامی که بازرسان و مقامات مالیاتی 
به فساد آلوده هستند و از مودیان درستکار مالیات بیشتر، و از رشوه دهندگان مالیات کمتر می گیرند 

و هرکس که به قدرت نزدیک تر باشد و رابطه تراشی کند از مالیات معاف می شود؟
ما چگونه می توانیم شعار سرمایه گذاری، رقابت، بهره وری، تنظیم مقررات و قوانین کارآمد بدهیم 
درحالی که می دانیم نیت ها چیزهای دیگری است و رابطه سالاری، تبعیض و تأخیر، پارتی بازی و 

رفیق بازی، و فساد و رشوه حرف اول را می زند؟
پس انتظار می رود دولت اصلاح را ابتدا از درون خود شروع کند. شکاف بزرگ بین زبان رسمی 
دولت، سیاستمداران و تکنوکرات ها با زبان فعالان بخش خصوصی در کف بازار هرچه بیشتر کاهش 
یابد. گفتمان عمومی درباره مســیر رقابت پذیری و توســعه اقتصادی کشور یکسان شود و وجود 
کارکنان بیعار و بیکار دولت و تقلب و فساد دولتی تحمل ناپذیر شوند به نحوی که خدمت گزاری و 
پاسخ گویی دولت به جامعه تحقق و عینیت یابد. پس به »انقلاب در نهادها« نیاز داریم. انقلابی در 
قوانین و مقررات، در رویه ها، در نگاه کارکنان و مدیران دولتی به بخش خصوصی و تولیدکنندگان، 
در اخلاق کاری کارکنان دولتی، در فرهنگ خدمت به مردم، در بینش و جهان بینی آنها نســبت 
به عوامل و موتور پیشــرفت کشور که بخش خصوصی است. همچنین پروبال دادن به بنگاه های 
ایرانی که بتوانند بزرگ و تخصصی شوند. مقررات و نظارت ها برای همه بنگاه ها به یکسان اجرا شود. 
نرخ های مالیات و حق بیمه، و قانون کار معمولاً بار مالی سنگینی بر بنگاه های بزرگ تر هستند چون 
بنگاه های کوچک تر آسان تر از این نوع قیدوبندها فرار می کنند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی مورد تشویق قرار گیرد. معمولاً در اقتصادهای درحال توسعه، صنایع بزرگ مقیاس با کمک 
ســرمایه خارجی ایجاد می شوند. اما بوروکراسی و فساد اداری و مقاومت رقبای کوچک و ناکارای 
داخلی و شعارهای پوپولیستی باعث خواهد شد تا کمتر خارجی ای حاضر به سرمایه گذاری در کشور 

شود و حتی تعداد کمتری هم باقی می مانند.
در کنار اینها به ترویج فرهنگ همکاری به جای فرصت طلبی در بخش خصوصی نیز نیاز داریم. 
در نظریه بازی ها، فرصت طلب به کســی گفته می شود که شانس و فرصت سود خوب کردن در 
امروز را می قاپد حتی اگر این کار او واکنش های منفی سنگینی در فردا داشته باشد. معمولاً فرد 
فرصت طلب یک قانون و قاعده توافق شــده را زیر پا می گذارد یا تشریک مساعی جمعی را به هم 
می زند تا منفعتی شخصی به چنگ آورد. صادرکننده ای که جنس بی کیفیت روانه بازارهای صادراتی 

می کند سودی آنی به قیمت از دست دادن بازارها در آینده به دست می آورد.
نقطه مقابل فرصت طلبی، همکاری است. بنگاهی که روی کیفیت بهتر سرمایه گذاری می کند، 
عضو اتحادیه تولیدی که به جای ســواری مجانی، ســخت کار می کند، تولیدکننده ای که درآمد 
مشمول مالیات خود را به درستی اعلام می کند در اصطلاح نظریه بازی ها همگی همکاری کننده 
هستند. ساختار انگیزشی باید به سمتی برود که بی قانونی به هیچ وجه تحمل نشود و بی اعتمادی 

درون  بخش خصوصی از بین برود.
در محیطی که بیشــتر مردم روحیه همکاری داشته باشند و فرصت طلبی مجازات شود، افراد 
فرصت طلب به ســمت همکاری تمایل خواهند یافت. اما اگر فرصت طلب ها اکثریت باشند بسیار 
دشوار است که گروه را به سمت رفتار همکاری جویانه متمایل سازیم. این همان عامل وابستگی به 

مسیر و اهمیت داشتن تاریخ است که تغییر و اصلاح نهادی را دشوار و زمان بر می سازد. 

نکته هایی که باید بدانید

اقتصاد ایران در نیم  قرن گذشته همیشه به رانت حاصل از تولید و 	]
صادرات نفت معتاد بوده است.

 در ایران به دلیل نفتی بودن اقتصاد، پتانسیل سردادن و پذیرش شعارها 	]
و وعده های پوپولیستی از هر دو سوی عرضه دولتی و تقاضای مردمی وجود 

داشته است.
رانت به هر نوع درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی بیش از آنچه در 	]

بازار آزاد با رقابت کامل به دست می آید گفته می شود.
 مردمی که در اقتصادهای رانتیر زندگی می کنند این موهبت های 	]

طبیعی و منابع توزیع شده را به عنوان هدایا یا اعاناتی از سوی فرادستان و 
سیاستمداران حاکم می بینند.

رانت سالاری هم مثل هر سازوکاری که اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد 	]
باعث تاثیرگذاری بر فرهنگ و رفتار افراد جامعه به شیوه های گوناگون 

می شود.
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پــاورقــی

میانگین سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال های 
۱۳88 تا ۱۳9۵ با کاهشی کم سابقه، رقمی برابر با ۳.7- درصد 
بوده اســت. این درحالی است که میانگین رشد سالانه تشکیل 
سرمایه ثابت طی ســال های ۱۳40 تا ۱۳87 رقمی برابر با 7.۲ 
درصد بوده است. چنین کاهشی در روند سرمایه گذاری در کشور 
بسیار نگران کننده اســت و لذا بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار 
بر این روند حایز اهمیت اســت. کاهش رشــد تشکیل سرمایه 
در اقتصــاد ایران و تداوم آن حتی تا مقطع اخیر، تهدیدی برای 
پایداری رشد اقتصادی در سال های آینده محسوب می شود. روند 
نزولی تشکیل ســرمایه ناخالص در اقتصاد ایران، هم در بخش 
دولتی و هم در بخش خصوصی مشاهده می شود. عوامل اثرگذار 
بر تشــکیل ســرمایه بخش دولتی، به طور عمده شامل کاهش 
درآمدهــای نفتی و تنگنای مالی دولت و ناکارایی در تخصیص 
منابع بودجه ای است. در مقابل، کاهش روند سرمایه گذاری بخش 
خصوصی عمدتاً تحت تأثیر عواملی مانند محیط کســب وکار 
نامساعد، تحریم های بین المللی، بی ثباتی اقتصاد کلان و مشکلات 
تأمین مالی است. در مجموع مهم ترین عوامل اثرگذار بر کاهش 
سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران در مقطع زمانی 

۱۳88 تا ۱۳9۵ را می توان به اختصار به ترتیب زیر توضیح داد:

J محیط نامساعد کسب وکار
افزایش رشد سرمایه گذاری در کشور مستلزم فراهم ساختن زمینه ها و شرایط مختلفی است که یکی 
از مهم ترین آنها، بهبود محیط کسب وکار است. عواملی نظیر ریسک های مختلف، تراکم قوانین و مقررات 
و وجود قوانین متعارض، وجود انحصارات، دخالت های قیمتی دولت، عدم شفافیت در سیاست گذاری های 
دولتی و نظایر آن همواره می تواند محیط اقتصاد را برای سرمایه گذاری نامساعد کند. محیط اقتصادی 
نامســاعد، انگیزه سرمایه گذاری های بلندمدت را کاهش می دهد. برای تحلیل و بررسی روند تغییرات 
محیط کسب وکار و مقایسه آن با سایر کشورها، می توان از برخی شاخص های معتبر بین المللی استفاده 
کرد. به عنوان مثال شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان می دهد رتبه ایران بر اساس گزارش 
۲0۱7 بین کشــورهای جهان به رتبه ۱۲0 رسیده است. بین مؤلفه های شاخص سهولت کسب وکار، 
بدترین وضعیت به ترتیب مربوط به شــاخص های تجارت خارجی، حمایت از ســرمایه گذاران خرد، 
ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب وکار، دریافت اعتبارات و پرداخت مالیات است. شاخص های 
دیگری نیز وجود دارد که برای ارزیابی محیط کسب وکار اقتصاد ایران می توان از آنها بهره برد. یکی از 
این شاخص ها، شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد است. بر اساس گزارش ۲0۱7 رقابت پذیری 
مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص کیفیت نهادها، در سال ۱۳9۵ بین کشورهای جهان، 90 
بوده اســت. با وجود بهبود نسبی رتبه ایران طی سه سال گذشته، باز بر اساس این شاخص، عملکرد 
نهادها در ایجاد یک محیط کســب وکار مساعد و رقابتی در مقایسه با سایر کشورهای جهان مطلوب 
نیست. یکی از مؤلفه های کلیدی کیفیت نهادها، کیفیت قوانین و مقررات و اثرگذاری آن بر کسب وکار 

بنگاه های اقتصادی اســت. برای مقایسه کشورها در این زمینه از شاخص فشار مقررات دولتی مجمع 
جهانی اقتصاد استفاده  شده است. این شاخص نیز نشان می دهد  به رغم بهبود نسبی رتبه ایران طی دو 
سال گذشته، همچنان رتبه ایران به لحاظ شاخص فشار مقررات دولتی مطلوب نیست. شاخص شفافیت 
سیاست گذاری دولتی نیز نشان می دهد با وجود بهبود قابل توجه در دو سال گذشته، رتبه ایران بین 
کشورهای جهان همچنان نامطلوب است. یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر محیط کسب وکار و عملکرد 
بنگاه های اقتصادی، میزان کارایی بازار کار به لحاظ قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و انعطاف پذیری بازار 
و نیز کیفیت نیروی کار است. برای ارزیابی میزان کارایی بازار کار در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، 
از شاخص کارایی بازار کار مجمع جهانی اقتصاد استفاده  شده است. این شاخص نشان می دهد شاخص 
کارایی بازار طی سه سال گذشته بهبود محسوسی داشته است ولی همچنان این شاخص در ایران در 
مقایسه با سایر کشورها موقعیت نامناسبی دارد. رتبه ایران بین کشورهای جهان به لحاظ شاخص کارایی 

بازار کار در سال ۱۳9۵، ۱۳4 بوده است.

J ناکارایی در تخصیص منابع
در اقتصاد ایران با وجود تنگنای مالی دولت در توسعه زیرساخت ها و نیاز دولت به منابع مالی برای 
سرمایه گذاری و جبران عقب ماندگی های یک دهه گذشته، منابع بودجه دولت در ابعاد گسترده ای به 
شــکلی ناکارا تخصیص می یابد. تخصیص ناکارای منابع را می توان  یکی از چالش های بزرگ اقتصاد و 
یکی از عوامل کاهش هزینه های عمرانی دولت و کاهش روند سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی 
کشــور دانست. یکی از مصادیق بارز تخصیص ناکارای منابع، پرداخت یارانه نقدی به خانوار است. این 
سیاست که ازجمله میراث دولت های نهم و دهم است، منابع موردنیاز دولت را برای سرمایه گذاری به 
هدر می دهد. طی چند سال گذشته، تخصیص منابع یارانه خانوار به توسعه زیرساخت های اقتصادی، 
می توانســت ظرفیت های اقتصاد ملی را افزایش دهد ولی این منابع به هدر رفته اســت. یکی دیگر از 
نمونه های تخصیص ناکارای منابع، پرداخت یارانه به حامل های انرژی اســت. پایین نگه داشتن قیمت 
حامل های انرژی، علاوه بر پیامدهای نامطلوبی مانند اتلاف انرژی و افزایش آلایندگی هوا، موجب اتلاف 

رغبت یا رویگردانی سرمایه گذاران 
عوامل اثرگذار بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران چیست؟

حمید آذرمند
تحلیل گر اقتصاد ایران

چرا باید خواند:
موانع اصلی جذب 

سرمایه گذاری در ایران 
کدام است؟ در این مقاله 

به علل اصلی بازدارندگی 
جذب منابع در ایران 
اشاره و راهکارهای 
عملیاتی تبیین شده 

است.
ـه
ـان
ـه
ب

برجام که به تصویب رسید یکی از خواسته های فعالان اقتصادی  و سیاست گذاران جذب سرمایه داخلی و خارجی در اقتصاد بود؛ اما در عمل موفقیت چندانی حاصل نشد. به این بهانه مقاله 
پیش  رو موانع جذب سرمایه گذاری در ایران را بررسی و راهکارهای عملیاتی برای خروج از این بازدارندگی را تببین می کند.

رشد تشکیل سرمایه ثابت )درصد(

منبع: بانک مرکزی
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عوامل اثرگذار بر تشکیل سرمایه بخش دولتی، به طور عمده شامل کاهش درآمدهای نفتی و تنگنای مالی دولت و ناکارایی در تخصیص 
منابع بودجه ای است. در مقابل، کاهش روند سرمایه گذاری بخش خصوصی عمدتاً تحت تأثیر عواملی مانند محیط کسب وکار نامساعد، 
تحریم های بین المللی، بی ثباتی اقتصاد کلان و مشکلات تأمین مالی است.

منابع بودجه ای دولت و کاهش توان سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های اقتصادی شده است. از دیگر 
مصادیق تخصیص ناکارای منابع دولت می توان به سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی و برنامه 

خرید تضمینی گندم اشاره کرد که همواره موجب اتلاف منابع مالی دولت شده است.

J تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد
تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد داخلی و سهم ناچیز سرمایه گذاری خارجی، یکی از تنگناهای 
سرمایه گذاری و به تبع آن  یکی از تنگناهای رشد اقتصادی است. در این زمینه می توان به سهم ناچیز 
بازار ســرمایه و بازار بدهی در کشور و فقدان ابزارهای مالی کارا و منعطف درزمینه تأمین منابع مالی 
برای سرمایه گذاری، مشکلات ساختاری نظام بانکی، سهم ناچیز سرمایه گذاری خارجی، چالش تعامل 
نظام بانکی داخلی با نظام مالی بین المللی و نظایر آن اشاره کرد. تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد، هم 
درزمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای ایجاد و اتمام طرح های بزرگ زیرساختی و طرح های ملی مانند 
بزرگراه ها، خطوط ریلی، بنادر، توسعه معادن، توسعه زیرساخت های انرژی، طرح های انتقال آب و نظایر 
آن به طورجدی مطرح است و هم در مورد تجهیز منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش 
شرکت ها و بنگاه های بزرگ تولیدی. در اقتصاد ایران منابع بودجه عمومی دولت برای توسعه هم زمان 
همه زیرساخت های موردنیاز کشور ناکافی است و در این شرایط فقدان یک نظام مالی منعطف و کارآمد 
برای توسعه زیرساخت ها و اجرای طرح های بزرگ ملی و نوسازی ماشین آلات تولیدی بنگاه ها، عاملی در 
جهت کاهش روند سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود و عاملی برای ناپایداری رشد اقتصادی است.

J تحریم های بین المللی
تحریم های بین المللی به ویژه در مقطع زمانی ۱۳9۱ تا ۱۳94، اقتصاد کشور را در شرایط دشواری 
قرار داد. در چند ســال گذشــته، کاهش روند واردات ماشین آلات صنعتی و جذب فناوری خارجی بر 

روند سرمایه گذاری های داخلی اثر منفی گذاشت. از سوی دیگر با بروز مشکل در روابط مالی بنگاه های 
داخلی با طرف های خارجی و کاهش مبادلات اقتصادی با سایر کشورها، روند جذب سرمایه گذاری های 
خارجی و واردات ماشین آلات سرمایه ای و صادرات محصولات داخلی دچار اخلال شد. شرایط مذکور، 
کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در اقتصاد به دنبال داشت. در مقطع اخیر و دوره پس از برجام، 
فرصتی فراهم  شده است که می توان از آن در جهت جذب سرمایه و فناوری خارجی، تأمین مواد اولیه 
و ماشین آلات موردنیاز احیای صنایع داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، عادی سازی روابط بانکی و فعال 

کردن ظرفیت ها و مزیت های بالقوه اقتصاد بهره برد.

J شکنندگی ثبات اقتصاد کلان
ثبات اقتصاد کلان بدون تردید یکی از زمینه ها و پیش نیازهای مهم سرمایه گذاری در کشور است. 
بی ثباتی اقتصاد کلان به ویژه نوسانات شدید قیمت ها در سال های ۱۳90 تا ۱۳9۲ و جهش نرخ ارز در 
سال ۱۳9۱، ازجمله مهم ترین علل کاهش شدید روند سرمایه گذاری در سال های گذشته بوده است. 
با وجود ثبات اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم در ســه ســال گذشته،  در ماه های اخیر نگرانی از بابت 
افزایش مجدد نرخ تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان افزایش  یافته است. یکی از شواهدی که می تواند نشان 
از ناپایداری تورم یک رقمی داشته باشد، نرخ رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳9۵ است. از طرف 
دیگر، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و وضعیت بدهی های انباشته دولت و همچنین تنگنای مالی 
و مشکلات بودجه ای دولت نیز به گونه ای است که درنهایت این مشکلات به شکل های مختلف بر پایه 
پولی و نقدینگی اثر خواهد گذاشت و درنهایت موجب بی ثباتی اقتصاد کلان خواهد شد. افزایش تدریجی 
نرخ تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در ماه های اخیر و دورقمی شدن نرخ تورم در 
ماه های اخیر، عامل افزایش نگرانی از بابت افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک است. افزایش مجدد تورم 

و بی ثباتی اقتصاد کلان، مانعی مهم در مسیر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی محسوب می شود.

رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کاررتبه ایران در شاخص  شفافیت سیاست گذاری دولتی

منبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادمنبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد

رتبه ایران در شاخص فشار مقررات دولتیرتبه ایران در شاخص کیفیت نهادها

منبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادمنبع: گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد
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پــاورقــی

سرنوشت دیپلماسی اقتصادی
تکنولوژی های نوین در خدمت اقتصاد و دیپلماسی

فریدون مجلسی
دیپلمات ارشد

چرا باید خواند:
دیپلماسی قدمتی به 

اندازه تاریخ ایران دارد؛ 
از زمان هخامنشی به 
مسئله گفت وگو برای 
منافع ملی توجه شده 

است تا امروز بشر. امروز 
اما تکنولوژی های نوین 
فرصت های جدیدی را 
برای شهروندان فراهم 
کرده است. در این مقاله 
این تاریخچه و شرایط 

امروز را بخوانید.

ـه
ـان
ـه
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سیاست خارجی برای اقتصاد چه فرصت هایی را به وجود آورده است؟ آیا این فرصت ها ترمیمی است یا تخریبی؟ بعد از مذاکرات ۱+5 دیپلماسی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که مورد 
توجه قرار گرفته است؛ به این بهانه فریدون مجلسی، دیپلمات ارشد مقاله ای در زمینه تاریخ دیپلماسی و نقش آن در اقتصاد برای ماهنامه آینده نگر نوشته است.

بهای گزاف پارچه ابریشمی موجب شــد امپراتوران روم، وقتی آگاه 
شــدند که خاستگاه ابریشم چین است، به این فکر بیفتند که خودشان 
برای واردات آن دست به کار شوند، این بود که در حوزه نفوذ خود در دریای 
سرخ به بندر عدن و یمن چنگ انداختند و آنجا را ضمیمه امپراتوری روم 
کردند. از آنجا تا جنوب چین راهی طولانی بود، اما توانستند به پارچه های 
ابریشمی چینی تولید شمال غربی چین دست یابند. به همین دلیل بعدها 
راه های کوهســتانی و بیابانی شمال را راه یا جاده ابریشم و راه جنوب را 
راه دریایی ابریشم نامیدند. به این ترتیب عامل اقتصادی موجب سلطه روم 
بر یمن شــد و قیمت پارچه ابریشمی ایرانی را شکست. در اواخر دوران 
قباد پدر انوشــیروان ساسانی دو کشیش نستوری ]نسطوری[ اعزامی از 
قسطنطنیه در سفری به ترکستان چین به راز ابریشم پی بردند و نوغان 
یــا تخم آن را در لفاف میانی شــاخه رازیانه به روم آوردند و ســال بعد 
بارور کردند. امپراتور ســال بعد سفیری به تیسفون اعزام کرد و تعدادی 
پیله ابریشــم و تکه ای پارچه ابریشمی به رسم ارمغان تقدیم قباد کرد و 
بدون هیچ توضیحی تقاضای تخفیف در بهای پارچه ابریشمی کرد. قباد 
پذیرفت، بااین حال ســود شاهان ساسانی از ارزش افزوده فرآوری و بافت 
پارچه ابریشمی بسیار خوب بود، اما با تعدیل قیمت دیگر نگهداری بندر 
عدن و کشور یمن برای امپراتور مقرون به صرفه نبود. در این زمان بود که 
ترجیح داد یمن را به کشور هم مذهب خود اتیوپی یعنی حبشه تاریخی 
خودمان واگذار کند. رفتار حبشــیان  که مردم را به قبول دین خود وادار 
می کردند بر مردم سخت آمد و فرمانروایشان سیف ابن ذی یزن شکایت 
به یوستینیان امپراتور روم شرقی برد و از او به عنوان امپراتور سرزمین خود 

کمک خواست. یوستینیان از کمک به او خودداری کرد.
ســیف در مسیر بازگشت از راه ایران به حیره نزد منذر پادشاه حیره 
رفت و منذر که به دلیل اعتقادات مسیحی نستوری از امپراتور ارتودوکس 
نفرت داشت، او را نزد انوشیروان جوان برد و از او کمک خواست. انوشیروان 
پس از رایزنی با بزرگان تصمیم گرفت وهریز دیلمی سردار قدیمی را که به 
دلیل اعتقادات مزدکی در زندان بود به سرکردگی هشتصد سرباز مزدکی 
زندانی با سه کشتی برای جنگ راهی یمن کند. ظاهراً با این گمان  که اگر 
شکست بخورند و کشته شوند، چه باک، و اگر پیروز شوند به نام او خواهد 
بود. روایات اسطوره ای حکایت از آن دارد که وهرز کشتی ها را در ساحل 
یمن سوزاند و سربازانش که جز شکست نیروهای حبشی در آن سرزمین 
بیگانه راهی نداشتند نیروهای یمنی ظاهراً به سرداری ابرهه را شکست 
دادند و به این ترتیب تا بیش از یک قرن یمن تابع شاهنشاهی ایران باقی 
ماند و با افول ساسانی تسلیم سپاه اسلام شد. به این ترتیب با از میان رفتن 
اهمیت عدن به دلیل کاهش نرخ ابریشم، رومیان از ادامه سلطه بر آن سر 

باززدند و ایرانیان در آنجا استقرار یافتند.

از روزی که کشــورها به عنوان هویت های سیاسی دارای شخصیت 
مستقل حقوقی شدند و روابط رسمی شامل اعزام نمایندگان از یک کشور 
به کشور دیگر برای مذاکره و انجام یک درخواست یا رفع پاره ای از مسائل 
و یا تسویه مطالبات شکل گرفت، دیپلماســی آغاز شده است. در ایران 
این ســابقه دیپلماسی را می توان تا دوران هخامنشی و اعزام نمایندگان 
نزد همسایگان و مذاکرات سیاسی و نظامی به عقب بازگرداند. در دوران 
اشکانی، با اینکه مدارک برجای مانده در ایران اندک است، اما در آرشیوهای 
رومی آثار بســیاری باقی مانده اســت که حکایت از اعزام نمایندگان و 
مذاکرات مکرر صلح بعد از جنگ یا حل وفصل مسائل دیگر دارند. از دوره 
ساسانی آثار بیشــتری برجای مانده است. مدارک هم حاکی از جنگ و 
هم حاکی از مذاکرات دیپلماتیک برای برقراری صلح پایدار میان شاهان 
متعدد ساســانی و امپراتوران روم شــرقی است که به چند پیمان صلح 

طولانی هم منجر شد.
در دوران ساســانی روابط دیپلماتیک ایران چندجانبه بود و علاوه بر 
روم شرقی شامل هند و چین و خزرها و کوشانیان و جانشینان هپتالی 
آنان در کابل هم می شد، اما یک مورد رابطه دیپلماتیک اقتصادی واقعاً 
مبتنی بر موقعیت های ژئوپلیتیک قابل بیان است. نخست اینکه مرز ایران 
و روم از قدیم رودخانه فرات بود که سرچشمه های آن رودخانه در شمال 
به بخشی از رودخانه دجله نزدیک می شد. ایران همواره خواهان تثبیت 
مرزهای خود در این منطقه بود که در آنجا سرزمین های ارمنی ها، مادها و 
آشوریان به یکدیگر می پیوستند، و روم نیز به همین منطقه و امتداد آن تا 
سواحل زیبای گرجستان در دریای سیاه نظر داشت. شاید دلیل مهم آن 
حاصل خیزی این بخش از میان رودان و ماورای آن بود. نکته دیگر کسب 
اهمیت استراتژیک و اقتصادی بیشتر برای قدرتی بود که سرچشمه این 

دو رودخانه بزرگ آبریز اصلی زادگاه و گهواره تمدن را در اختیار داشت.
اما موضوع اقتصادی مهم و تأثیرگذار بــر روابط ایران و روم موضوع 
تجارت ابریشــم بود، که انحصار آن در فرآوری و بافت در ایران با شاهان 
ساســانی و انحصار تجاری آن در اروپا با امپراتــوران روم بود. کارگزاران 
ساســانی نخ خام ابریشم را از راه های کوهستانی از منطقه خطا و ختن 
یعنی سنجان یا سینکیانگ چین و پس از طی راه های کوهستانی دشوار 
به سمرقند و بخارا و خراسان و از آنجا به شوشتر در نزدیکی گندی شاپور 
می رســاندند که در آنجا کارگاه های فرآوری و رنگرزی و بافت ابریشــم 
مستقر بود. شاهان ساسانی اسرار ابریشم را نه فقط از رومیان،  که حتی از 
ایرانیان نیز پنهان نگاه می داشتند، زیرا ارزش افزوده فرآوری و بافت پارچه 
ابریشمی و صادر کردن آن برایشان چند برابر سودآورتر از آن بود که تولید 
پیله ابریشم را هم به ایران منتقل کنند و راز آن  که متضمن آن همه سود 

بود بر باد رود.
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 تحولات جدید دیپلماسی اقتصادی این است که با توسعه شبکه های جهانی و موتورهای جست وجوگر، 
عملًا از نیاز به دیپلماسی اقتصادی نوع ژاپنی و تایوانی کاسته شده است؛ مشتریان را در موتورهای 
جست وجوگر جلب و مستقیماً ارتباط برقرار و اطلاعات لازم را برقرار و مبادله می کنند.

در دوران چنگیز نیز می خوانیم که او فرستادگانی با کالای بازرگانی به 
ایران اعزام می کند که به دست حاکم اتُرار کشته می شوند و... .

در دوران جدیدتر روابط سیاسی قراقویونلوها با ونیز منجر به توسعه 
روابط بازرگانی جمهوری ونیز با دربار تبریز می شــود، در دوران صفوی 
نمایندگان انگلیسی با تجهیز سپاه ایران با اسلحه آتشین کسب درآمد 
می کنند، و سفارت لهستان با سرپرستی گروه بزرگ جامعه لهستانی در 
اصفهان در مبادله کالا و صادرات بزرگ قالی و قالیچه میان شاه عباس و 

گراندوک ورشو سهیم می شود.
در دوران قاجار روابط سیاسی با فرانسه و انگلیس و روسیه به مسائل 
بازرگانی از فروش اسلحه گرفته تا امتیاز تنباکو و بانک داری )بانک شاهی 
انگلیسی و بانک استقراضی روسی( و مبادلات بازرگانی با روسیه توجه دارد. 
در آغاز قرن بیستم امتیاز نفت به ویلیام دارسی امضا می شود که در سال 
۱90۶ به نفت می رسد و در سال ۱9۱۳ پالایشگاه آبادان افتتاح می شود و 
زیربنای روابط ایران و انگلیس و مناقشات بزرگ بعدی را می گذارد. روابط 
سیاسی رضاشاه با آلمان به همکاری عمرانی و ساختمانی، و احداث راه و 
پل و راه آهن و کارخانه های اسلحه سازی و قند و پارچه بافی و ذوب آهن 

ناتمام منجر می شود و آثار سیاسی و نظامی شومی به بار می آورد.
بعد از جنگ جهانی دوم روابط دیپلماتیک به طور آشــکارتری رنگ 
اقتصادی و پشتیبانی بازرگانی پیدا می کند. آلمان و خصوصاً ژاپن شاید به 
دلیل ممانعت از فعالیت نظامی توجه بیشتری به تلاش دیپلماتیک برای 
توســعه بازرگانی داشتند. بعداً که کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان 
و چین و تا حدی هند نیز وارد عرصه رقابت بازرگانی بین المللی شــدند 
در روابط دیپلماتیک خودشان از الگوی ژاپنی تقلید کردند، به طوری که 
نمایندگی های سیاســی این کشورها رنگ آژانس یا کارگزاری تبلیغاتی 

شرکت های بزرگ صادراتی کشورشان را به خود گرفته بودند.
با توسعه روابط بین المللی چندجانبه از طریق مجامع و کارگزاری های 
سازمان ملل، دیپلماسی اقتصادی رنگ غیرمستقیم تر به خود گرفت. یعنی 
کشورها برای حفظ منافع کلی و جمعی در مذاکرات و تصمیم گیری ها 
مشــارکت داشــته اند. نمونه بارز این گونه روابط بین المللی چندجانبه 
گفت وگوهای ماراتن ایران با کشــورهای ۱+ ۵ و اتحادیه اروپا است که 
پس از صدور قطعنامه های تحریم از ســوی شورای امنیت سازمان ملل 
که با اثرگذاری منفی حکایت از دیپلماســی اقتصادی تخریبی داشت، 
در فاز دولت یازدهم به دیپلماسی اقتصادی ترمیمی بدل شد. برداشتن 
تحریم ها بی درنگ موجب افزایش صادرات نفت و فرآورده های پتروشیمی 
و تســهیل روابط بانکی و بازرگانی با تعدادی از کشورهای اثرگذار شد. 
البته بحران یا تخریب در روابط دوجانبه با برخی از کشورهای ۱+ ۵ که 
می تواند به تحریم های دوجانبه با تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر نیز منجر 
شود ربطی به رفع تحریم های هسته ای طبق توافق برجام ندارد، بلکه به 
خصومت های دوجانبه مربوط می شود. مثلاً امریکا که اسرائیل را متحد 
اصلی خود می داند رفع تحریم های بانکی و کالایی ایران را منوط به رفع 
تهدید اسرائیل کرده و به شدت تحت تأثیر لابی و تبلیغات ایران هراسی آن 
کشور قرار دارد. برخی نهادهای داخلی نیز بر آن خصومت ها دامن می زنند. 
باید توجه داشت که عدم توانایی کشورها در برقراری ارتباط و مبادلات 
متعارف بانکی و کالایی با کشورهای دیگر عملاً از استقلال آنها می کاهد، 
درحالی که هستند کسانی که به پیروی از شیوه خصمانه کره شمالی انزوای 

سیاسی و اقتصادی آن کشور را نشانه استقلال بیشتر تلقی می کنند.
نکته قابل  ذکر دیگر درباره تحولات جدید دیپلماســی اقتصادی این 
است که با توسعه شــبکه های جهانی و موتورهای جست وجوگر، عملًا 
از نیاز به دیپلماســی اقتصادی نوع ژاپنی و تایوانی کاســته شده است، 

زیرا بسیاری از شــرکت های بین المللی خودشان به قدری بزرگ شده و 
توسعه یافته اند که برای خود شبکه های بین المللی ایجاد کرده اند و گاهی 
به کمک شبکه های دولتی خودشان هم می روند و یا در سطوح مختلف 
دارای سایت های پیشــرفته اختصاصی خود هستند که مشتریان را در 
موتورهای جست وجوگر جلب و مستقیماً ارتباط برقرار و اطلاعات لازم 
را برقرار و مبادله می کنند. شرکت های کوچک تر ممکن است هنوز نیاز 
به پشتیبانی های دیپلماتیک داشته باشند. اما دیپلماسی اقتصادی فقط 
در مســائل پیچیده و بسیار بزرگ از نفوذ سیاسی کشور برای حمایت از 

صادرات خود استفاده می کند.
به عنوان نمونه می توان از دخالت بالاترین سطح دیپلماتیک امریکا یعنی 
دخالت شخص دونالد ترامپ در بهره مندی از شرایط پیچیده خاورمیانه 
برای عقد قراردادهای چندصد میلیارد دلاری به سود صنایع اسلحه سازی 
کشورش و یا از دخالت سطوح بالای دیپلماتیک هند در واردکردن فشار 
برای شرایط مســاعدتر برای شرکت های هندی در مشارکت در میدان 
نفتی آزادگان ایران نام برد. ملاحظه می شود که با تحولات اقتصادی جهان 
با وجود کاســته شدن از اهمیت نقش دیپلماسی در کارگزاری و معرفی 
و تبلیغات محصولات ملی، بر نقش دیپلماسی اقتصادی در سطوح بالا و 
همچنین در دیپلماسی چندجانبه و نهادهای بین المللی افزوده شده است.

اما درباره اینکه ایــران در این عرصه چه موقعیتی دارد، باید صریحاً 
گفت که دیپلماسی ایران با ایفای نقش شایسته ای در رسیدن به برجام و 
ابطال قطعنامه های شورای امنیت بسیار خوب عمل کرده است. اما ادامه 
برخی رفتارهای جناحی اجازه توسعه بیشتر را نفی می کند. نوع تشکیل 
و ادامه سیاست های تهدیدآمیز اسرائیل در منطقه و تجهیز آن به اسلحه 
هسته ای بر کسی پوشیده نیست، اما آن کشور ضمن آنکه خواهان متوقف 
کردن کشورهای رقیب و متخاصم است همواره آزادی عمل و رفتارهای 
ناهنجار خود را به بهانه تدافعی بودن در مقابل خطر انهدام خود توجیه 
و بر ایران هراسی تمرکز می کند. طبیعی است که مقاومت ملت فلسطین 
در برابــر تهدید به عهده آن ملت، و ملل توانمند عرب و حمایت جوامع 
اسلامی ازجمله ایران است که برای مبارزه مؤثرتری که منافع ملی نیز در 
آن ملحوظ باشــد باید مبارزه ضد تجاوزگری اسرائیل در فلسطین را در 
قالبی جمعی متمرکز و از خواسته های جمعی فلسطینی-عربی- اسلامی 

پشتیبانی کند.

نکته هایی که باید بدانید

در ایران سابقه دیپلماسی را می توان تا دوران هخامنشی و اعزام نمایندگان نزد همسایگان 	]
و مذاکرات سیاسی و نظامی به عقب بازگرداند.

موضوع اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر روابط ایران و روم موضوع تجارت ابریشم بود، که 	]
انحصار آن در فراوری و بافت در ایران با شاهان ساسانی و انحصار تجاری آن در اروپا با 

امپراتوران روم بود.
در دوران قاجار روابط سیاسی با فرانسه و انگلیس و روسیه به مسائل بازرگانی از فروش 	]

اسلحه گرفته تا امتیاز تنباکو و بانکداری و مبادلات بازرگانی با روسیه توجه دارد.
بعد از جنگ جهانی دوم روابط دیپلماتیک به طور آشکارتری رنگ اقتصادی و پشتیبانی 	]

بازرگانی پیدا می کند. آلمان و خصوصاً ژاپن شاید به دلیل ممانعت از فعالیت نظامی توجه 
بیشتری به تلاش دیپلماتیک برای توسعه بازرگانی داشتند.

با توسعه روابط بین المللی چندجانبه از طریق مجامع و کارگزاری های سازمان ملل، 	]
دیپلماسی اقتصادی رنگ غیرمستقیم تر به خود گرفت. کشورها برای حفظ منافع کلی و جمعی 

در مذاکرات و تصمیم گیری ها مشارکت داشته اند.

 روابط سیاسی 
قراقویونلوها 

با ونیز منجر به 
توسعه روابط 

بازرگانی جمهوری 
ونیز با دربار تبریز 
می شود، در دوران 
صفوی نمایندگان 
انگلیسی با تجهیز 

سپاه ایران با اسلحه 
آتشین کسب درآمد 
می کنند، و سفارت 
لهستان در اصفهان 

در مبادله کالا و 
صادرات بزرگ 
قالی و قالیچه 

میان شاه عباس و 
گراندوک ورشو 
سهیم می شود
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پــاورقــی

پوپولیسم چگونه اقتصاد و سیاست را نشانه می گیرد؟
سیاست  اجتماعی و سیاست جامعه محور: پادزهر پوپولیسم

محمدکریم آسایش
پژوهشگر اجتماعی

چرا باید خواند:
پوپولیسم اقتصاد و 

سیاست را با هم نشانه 
می گیرد؛ گاهی در قالب 
شعارهایی اقتصادی، 
گاه در زمان روگردانی 

سیاستمداران از اجماع 
نخبگان و گاه در صورت 
غیبت نهادهای مدنی- 

اجتماعی و سیاسی. 
در این مقاله به دلایل 

پیدایش پوپولیسم و راه 
رهایی از آن پاسخ داده 

می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

هنوز هم پوپولیسم یک  خطر است؛ خطری جدی که بنیان ها را نشانه می رود. هنوز چند ماهی از وعده های پوپولیستی در اقتصاد نگذشته است که بخشی از مردم به آن رأی مثبت 
دادند. باید علل پوپولیسم مورد واکاوی قرار گیرد: پوپولیسم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ این موضوع مقاله این شماره ماهنامه آینده نگر است.

J  پوپولیسم اقتصادی: صندوق صدقات در برابر رفاه
اجتماعی

یکی از علل اقبال به پوپولیســم اقتصادی، ارائه یک  راه حل هرچند 
نامناســب و موقت برای اقشاری است که در نیاز روزمره و فوری به سر 
می برند و به حداقلی از دریافت خدمات، نقدینگی و اعتبار مالی- بانکی 
دست می یابند. اقتصاد صدقه ای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف 
سیاست اجتماعی مشــهود باشد و دولت در سیاست گذاری اجتماعی 
برای حاشیه دیدگان اجتماعی )کم درآمدها، معلولان، سالمندان، زنان 
به ویژه زنان سرپرســت خانوار و...( ناکارآمد باشد )حال به سبب ضعف 

سیاست گذاری یا اجرایی یا فقدان اراده(.

J  پوپولیسم اقتصادی: اقتصاد قطره چکانی، آن روی سکه
اقتصاد صدقه ای

یکی از فرض های اقتصاد نئوکلاســیک/نئولیبرال در طی سال ها، 
فرض ارتقای درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی )نابرابری( براثر رشد 
اقتصادی بوده است. در این فرض که اصطلاحاً از آن تحت عنوان »سرریز 
اقتصادی« یاد می شود، چنین فرض می شد که مزایای رشد اقتصادی به 
طبقات پایینی سرریز می شود و درنتیجه زندگی آنها را بهبود می بخشد. 
اکنون حتی صندوق بین المللی پول نیز این فرض را مورد تشکیک قرار 
داده است. این وعده اقتصاد سرریزی/قطره چکانی خود شکلی از وعده 
پوپولیستی در اقتصاد بوده است که در شکل گیری اقبال به پوپولیسم 

اقتصادی در شکل اقتصاد صدقه ای مؤثر بوده است.

J پوپولیسم سیاسی: نقش احزاب و سازمان های مردم نهاد
یک چهره دیگر پوپولیسم، پوپولیسم سیاسی است که هم صورتی از 

پوپولیسم است و هم آنکه بر شکل گیری آن مؤثر است.
تقابل مقبولیت عوام و اجماع نخبگان

یکی از مشخصه های پوپولیســم تکیه  آن بر مقبولیت عوام و رد 
اهمیت دیدگاه نخبگان اســت. قبلاً شاهد این نگاه در دولت مشهور 
به »پوپولیسم به ســبک ایرانی« بوده ایم که به واسطه رأی و کسب 
مقبولیــت عمومی، خود را بی نیاز از جلب نظر نخبگان می دید، دائم 
بر تقابل نظر عوام و نظر نخبگان تأکید و بدین واســطه نظر نخبگان 
را تحقیر می کرد. اکنون این گرایش در اصلاح طلبان نیز ظهور یافته 
اســت که از انتخابات 94 مجلس تا انتخابات 9۶ شورا، نظر نخبگان 
را به »مقبولیت عمومی« و رأی احاله می دهند. در این شــرایط بین 
نخبگان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی اصلاح طلب گسیختگی ایجاد 

و موجبات پوپولیسم فراهم می شود.

در گفتار رایج از پوپولیســم، همواره چهره پوپولیســم اقتصادی با 
وعده های کمک های اقتصادی به مردم نمایانده می شود، و در اصطلاح به 
»اقتصاد صدقه ای« شهره دارد. اما کمتر از بسترهای عینی شکل گیری 
 آن و علت اقبال به آن و همچنین چهره های دیگر پوپولیســم صحبت 
می شود. کما اینکه این بسترها، علل اقبال و چهره های دیگر پوپولیسم 
به هم مرتبط اند و نمی توان برای چاره یابی پوپولیسم اقتصادی صرفاً به 

بررسی پدیده ی آن و ارائه نسخه های موقت و انتخاباتی اکتفا کرد.

J پوپولیسم اقتصادی: واکنش اجتماعی به سلطه اقتصاد
کارل پولانی در اثر درخشان خود »دگرگونی بزرگ؛ خاستگاه های 
اقتصادی و سیاســی روزگار ما« به این بحث می پردازد که جامعه در 
شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصه های غیرکالایی زندگی 
یعنی طبیعت، کار و پول اقدام می کند، واکنش نشــان می دهد. این 
روند ســلطه اقتصاد بر جامعه در ایران طی سالیان از طریق روندهای 
»مقررات زدایی« )در عرصه مناسبات کار، محیط زیست، نظام  مالی( و 
»سلب نقش های حاکمیتی  دولت« )خدمات اجتماعی اعم از آموزش  
و پرورش، تربیت  بدنی، بهداشــت، مسکن کم درآمدها یعنی مسکن 
کارگران و روستاییان( جریان داشته است. همراه با این روند نقش های 
تصدیگری دولت و در کل حاکمیت نه تنها کاســته نشده است، که با 
تضعیف طبقه متوسط، بخش خصوصی مستقل و بخش ملی سرمایه 
نیز نحیف شده اند. در چنین شــرایطی با پدیده »دولت قوی، جامعه 
ضعیف« مواجه هستیم و واکنش جامعه به روندهای سلطه اقتصادی نه 
از جایگاه واکنش »جامعه فعال«، که از جایگاه واکنش جامعه ضعیف 
است، به ویژه که از اواسط دهه 80، زنگ هشدار فروپاشی اجتماعی نیز 
نواخته شده است. خوشبختانه جامعه ایران هنوز آن قدر توانا هست که 
در ســال های 88 و 9۲ و 9۶ واکنش درخور، فعال و هوشمندانه ای به 
پوپولیسم اقتصادی نشان بدهد اما بررسی ها نیز بیانگر آن است که این 
مقاومت در صورت اقدامات لازم نمی تواند پایدار و توانا باقی بماند. آمار 
رأی برابر آقایان روحانی و رئیســی در جمعیت بیکاران در شهر تهران 
یک نمونه ی گویا و زنگ خطر برای آینده است و بایستی توجه داشت 
که روندهای سلطه اقتصادی، اقشــاری را در جامعه تولید و بازتولید 
می کند که وعده های پوپولیسم اقتصادی نه فقط برایشان جذاب، که 
مرهم زخم های فوری زندگی شان اســت. اقشاری که درآمد یارانه در 
زندگی آنها مؤثر است، هر شکلی از مالکیت سرپناه یک موفقیت بزرگ 
اجتماعی و اقتصادی برایشان محسوب می شود، بهره مندی از هرگونه 
وام کوچک یا اوراق اعتباری آنها را وارد چرخه رســمیت یابی در نظام 

بانکی می کند و... .
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روند سلطه اقتصاد بر جامعه در ایران طی سالیان از طریق روندهای »مقررات زدایی« )در عرصه مناسبات کار، محیط زیست، نظام  مالی( و 
»سلب نقش های حاکمیتی  دولت« )خدمات اجتماعی اعم از آموزش  و پرورش، تربیت  بدنی، بهداشت، مسکن کم درآمدها یعنی مسکن 
کارگران و روستاییان( جریان داشته است.

شخصی سازی سیاست
یکی از مشخصه های پوپولیسم، تکیه آن به جذابیت های شخصی است. 
توانایی رئیس جمهور »دولت پوپولیسم« صرفاً در وعده های پوپولیستی 
نبود، آنچه او را از کاندیداهای پوپولیســت این دوره ریاست جمهوری 
متمایز می کرد، شخصیت پوپولیستی اش بود. این شخصی سازی سیاست 
در اردوگاه اصلاحات نیز در حال بروز است و سیاست ورزی اصلاح طلبان، 
به ویژه سیاست ورزی انتخاباتی آنها هرچه بیشتر وابسته به شخصی سازی 
سیاست می شود، امری که به نحیف سازی نهادگرایی سیاسی و نقش 

نهادهای مدنی )احزاب و سمن ها( در سیاست می انجامد.
انتخابات به مثابه  سیاست

تقلیل سیاست ورزی از امر مستمر به امر انتخاباتی امری است که فضا 
را برای بروز پوپولیسم می گشاید. سیاست موقت بهترین مجالِ وعده های 
موقت است. در شرایط موقتی شدن سیاست، فضایی برای پادزهرسازی 

علیه پوپولیسم نیز وجود ندارد.
تقلیل سیاست زدة سیاست

در حقوق بشر سه دسته حقوق وجود دارد: حقوق سیاسی- مدنی، 
حقوق اجتماعی- اقتصادی و حقوق جمعی. حق سیاسی و مدنی حقوق 
فردی اســت. به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلی اش بر طبقات متوسط و 
بورژوازی است زیرا یکی از اصول اساسی حقوق مدنی حقوق مالکیت و 
حقوق وابسته است. حقوق اجتماعی-اقتصادی، حقوق جامعه است که از 
طرف دولت تضمین می شود، نظیر حق بیمه، حق مسکن، حق  کار. این 
حقوق به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلی اش بر طبقات کارگری است. دسته 
سوم نیز نظیر حق بر شهر و حق بر محیط زیست حقوق جمعی است 
که توسط جامعه تضمین می شود. گفتمانی که توسط اصلاحات دنبال 
شد صرفاً بر بخش سیاسی حقوق سیاسی- مدنی تکیه داشت و درنتیجه 
از کسب حمایت های طبقاتی طبقات مختلف محروم ماند و ارتباطش با 
آن گسیخته شد. همین مسئله را در نقاط تمرکز جنبش های اجتماعی 
و ســازمان های مردم نهاد و نیز فقدان شکل گیری یک بلوک طبقاتی 
تحول خواه در ایران می توان شاهد بود. فقدان این بلوک به یارگیری های 

پوپولیسم اقتصادی یاری  رساند.

J جمع بندی: پادزهرهای پوپولیسم: دولت و جامعه مدنی
برای آنکه بتوان بر پوپولیسم فایق شد تنها نمی توان نزدیک انتخابات 
بــه این اکتفا کرد که به تعبیر حمیدرضا جلائی پور: »طبقه متوســط 
مدنی غیرت مدنی کنند و بروند اقشــار فرودست را راضی کنند که به 
 گزینه اصلاحات/اعتدال رأی دهند«. طبقه متوسط مدنی که رابطه اش 
هم با نخبگان اصلاحات/اعتدال و هم اقشــار فرودست گسیخته است 
توان چنین معجزتی را ندارد و ادله اش در شــرایط نابسامان زندگی و 
معیشت تهی دســتان قادر به رقابت با وعده های همراه با پرداخت های 
نقدی/جنسیِ پوپولیسم اقتصادی نیست. بدین مقصود لازم است که 
نقشه راهی چندلایه برای دولت، احزاب سیاسی و سازمان های مردم نهاد 

و جنبش های اجتماعی در پیش داشت:
۱. تغییر ریل سیاست های اقتصادی توسط دولت مبتنی بر اهمیت 
تأمین برابــری و فراگیری اجتماعی: بدون این اقــدام دولت، اقدامات 
یاری رسان ســازمان های مردم نهاد توانایی مقابله با رانش اجتماعی به 

سمت پوپولیسم را نخواهد داشت.
۲. اولویــت و اهمیت سیاســت اجتماعی در دولــت )دولت رفاه 
مشارکتی(: در شــرایطی می توان به طور پایداری نسبت به پوپولیسم 
واکسینه شد که نه تنها سیاست های رفاهی توسط دولت تنظیم شود، 

که این سیاســت ها صرفاً حمایتی نباشد و مشــارکتی نیز باشد. این 
نقطه ای است که شراکت دولت و جامعه مدنی برای واکسیناسیون در 
برابر پوپولیسم صورت می پذیرد و جامعه در فرآیند سم زدایی مشارکت 
می کند. سیاست رفاهی که مشارکتی و مبتنی بر پذیرش تنوع و تکثر 

نباشد، ناپایدار و محکوم  به شکست است.
۳. سیاســت جامعه محور: احزاب بخــش مؤثری از جامعه مدنی 
هســتند که در نقش واســط جامعه مدنی و جامعه سیاسی عمل 
می کنند. در صورتی می توان جامعه را نسبت به مخاطره پوپولیسم 
فعال نگه داشت و فضاهایی برای دفع مخاطرات آن به طور تدریجی 
و مســتمر گشود که احزاب سیاست جامعه محور اتخاذ کنند. یعنی 
نخست صرفاً سیاســت ورزی انتخاباتی نکنند، به جامعه مدنی برای 
فعالیت اجتماعی رجوع کنند، سازمان های اجتماعی )یا بنابر ادبیات 
کلاسیک سازمان های دموکراتیک( خود را ایجاد کنند و توسعه دهند 
و سازوکارهای دموکراتیک برای اعمال نظر فعالان مدنی و متخصصان 
در کارزارهای انتخاباتی فراهم سازند؛ دوم آنکه به وجوه سه گانه حقوق 
بشــر و بلوک بندی طبقاتی توجه و سیاست را عرصه مفصل بندی 

اجتماعی قلمداد کنند.
4. سازمان های مردم نهاد به امر کنشگری مدنی- سیاسی توجه کنند 
و با جامعه سیاسی در گفت وگو و مداخله باشند. بین خود و جنبش های 
اجتماعی مفصل بندی  کنند و در عرصه حکمرانی شهری برای تغییرهای 
مدنی جهت شکل گیری »جامعه فعال« مشارکت، شراکت و مشورت 
کنند. به امر تقویت همبودی ها، باهمستان ها و اجتماعات محلی به عنوان 

هسته پایه فعالیت مدنی اهتمام داشته باشند.
۵. جنبش هــای اجتماعی به مفصل بنــدی اجتماعی، بلوک بندی 

طبقاتی و هم پیوندی با جامعه سیاسی بپردازند.
۶. سازمان های مردم نهاد، جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی، 
رفاه مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهند و با دولت برای پیشبرد 

برنامه های آن تعامل و همکاری کنند. 

نکته هایی که باید بدانید

جامعه در شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصه های غیرکالایی زندگی یعنی طبیعت، کار 	]
و پول اقدام می کند، واکنش نشان می دهد.

اقتصاد صدقه ای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف سیاست اجتماعی مشهود باشد و دولت 	]
در سیاست گذاری اجتماعی برای حاشیه دیدگان اجتماعی ناکارآمد باشد.

اصطلاح »سرریز اقتصادی« یعنی مزایای رشد اقتصادی به طبقات پایینی سرریز می شود و 	]
درنتیجه زندگی آنها را بهبود می بخشد. اکنون حتی صندوق بین المللی پول نیز این فرض را مورد 

تشکیک قرار داده است.
 یکی از مشخصه های پوپولیسم تکیه  آن بر مقبولیت عوام و رد اهمیت دیدگاه نخبگان است. این 	]

نگاه در دولت مشهور به »پوپولیسم به سبک ایرانی« دیده می شود؛ همان طوری که قبلا هم شاهد 
آن بوده ایم.

تغییر ریل سیاست های اقتصادی توسط دولت مبتنی بر اهمیت تأمین برابری و فراگیری اجتماعی: 	]
بدون این اقدام دولت، اقدامات یاری رسان سازمان های مردم نهاد توانایی مقابله با رانش اجتماعی به 

سمت پوپولیسم را نخواهد داشت.
سازمان های مردم نهاد، جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی، رفاه مشارکتی را در دستور کار 	]

خود قرار دهند و با دولت برای پیشبرد برنامه های آن تعامل و همکاری کنند.
در شرایطی می توان به طور پایداری نسبت به پوپولیسم واکسینه شد که نه تنها سیاست های 	]

رفاهی توسط دولت تنظیم شود، که این سیاست ها صرفاً حمایتی نباشد و مشارکتی نیز باشد.

رأی برابر آقایان 
روحانی و رئیسی 
در جمعیت بیکاران 
در شهر تهران یک 
نمونه  گویا و زنگ 
خطر برای آینده 
است و بایستی 
توجه داشت که 
روندهای سلطه 

اقتصادی، اقشاری 
را در جامعه تولید 
و بازتولید می کند 

که وعده های 
پوپولیسم 

اقتصادی نه فقط 
برایشان جذاب، که 
مرهم زخم های 

فوری زندگی شان 
است
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پــاورقــی

ســطح مناسبات دو کشور چین و ایران و ظرفیت های تعامل 
تهران- پکن از نگاه سیاسی در سطح قابل قبولی قرار دارد. اما 
این مناسبات دارای ظرفیت هایی است که می تواند بسیار بالاتر 
از آن چیزی باشد که اینک شــاهد آن هستیم.  روابط ایران 
و چین از جهت اقتصادی و فرهنگی هنوز گنجایش توســعه 
زیادی دارد که به دلیل فقدان اســتراتژی و فراز و نشیب های 
موسمی، از ثبات و پویایی لازم برخوردار نیست و دو طرف باید 
اقدامات موثری برای رفع این مشکلات به عمل آورند. اقدام های 
ضروری برای اثربخش تر کردن مناسبات دو قدرت آسیایی و 

ایجاد شرایط مساعدتر می تواند شامل این قدم ها باشد: 
اول: تبادل هیئت های تجاری در دو بخش دولتی و خصوصی 
افزایش یابد و بیشــتر به آن توجه شود. این حرکت می تواند 
در قالب گردشــگری تخصصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی 

صورت گیرد. 
دوم: بــا ایجاد یک مکانیزم موثر به تبــادل اطلاعات به روز و 
فرصت های موجود در دو کشــور همــت بگماریم و در اصل 
قادر شــویم اطلاعات، توانایی و تکنولوژی چین را به مردم و 
شرکت های ایران منتقل کنیم و شرکت های چینی هم از سطح 

فناوری، توانایی ها و ظرفیت های واقعی ایران مطلع تر شوند. 
سوم: توسعه همکاری های بخش های خصوصی اقتصادی دو 
کشور و تقویت روابط در صنایع کوچک و متوسط چین و ایران 

یک ضرورت است. 
چهارم: برقراری تعرفه های خاص و حمایتی بین دو کشور و تعرفه های ترجیحی مانند تعرفه هایی که 
بین کشورهای عضو بلوک های اقتصادی یا WTO وجود دارد که کالاها با مالیات و عوارض پایین تر 
بین آنان مبادله می شــود. منظور از تعرفه های ترجیحی و حمایتی برداشــتن مشکلات از سر راه 

صادرکنندگان و واردکنندگان کالا ها است تا قدرت رقابت را در بازار یکدیگر داشته باشند. 
پنجم: تلاش برای ایجاد یک بانک مشترک خصوصی بین دو کشور نظیر »بانک ایران و چین« 
برای حمایت از همکاری های دو کشور و ایجاد تسهیلات تجاری، پولی و مالی برای بازرگانان دو کشور 

است. اینک نمونه چنین بانکی بین ایران و ژاپن وجود دارد. 
ششم: تشکیل شرکت های مشترک حمل و نقل بین ایران و چین؛  این شرکت می تواند شامل 
خطوط هوایی، دریایی و ریلی مشترک باشد. این امر باعث خواهد شد کالاها ارزان تر به کشور مقابل 
حمل شــود. باتوجه به اینکه اقتصاد دو کشــور به سمت خصوصی سازی پیش می رود و به تدریج 
از نقش اقتصادی دولت کاســته می شود، می توان وظیفه ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل را به 
بخش های خصوصی دو طرف واگــذار کرد. اگرچه ایران و چین معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد 
هستند، اما امور اجرایی و تصدیگری های اقتصادی و بنگاهی بهتر است در دست بخش خصوصی قرار 

گیرد و این به نفع دو کشور خواهد بود. 
هفتم: ضرورت بعدی، برقراری سیســتم اعتبارات حمایتی دولتی از ســوی چین و ایران برای 

پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط است که دولت چین می تواند این اعتبارات را به مناطق آزاد 
ایران و صنایع کوچک و متوسط اختصاص دهد و ایران هم می تواند به مناطق غربی و شمال غربی 

چین که در حال توسعه است توجه جدی تری داشته باشد. 
هشتم: با توجه به مزیت های نسبی در ایران، نظیر ارزان بودن منابع انرژی، وجود منابع مختلف 
و ارزان بودن نیروی کار، بخشی از تکنولوژی تولید و صادرات کالاهای چینی برای عرضه در غرب 
آسیا به ایران منتقل و این کالاها با استاندارد چین تولید و در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه به 

طور مشترک عرضه شود. 
نهم: با توجه به ضرورت گسترش شناخت و تقویت تبادل اطلاعات بهنگام، شرایط رفت و آمد 
و تسهیلات ویزایی و گردشگری میان دو کشور بیشتر شود. چراکه مردم چین گمان می کنند که 
ایران فقط تولیدکننده نفت است، در حالی که ایران با دارا بودن منابع عمده دیگر، همچون نیروی 
کار ماهر، تولیدات متنوع، کارخانه جات تولیدی معظم، صنایع سنگین، پتروشیمی و... می تواند یک 
شریک قوی و مطمئن برای چین در غرب آسیا و خاورمیانه باشد. این اطلاعات باید به مردم چین 
داده شود و روابط گردشگری، به ویژه رفت و آمد بازرگانان و صاحبان صنایع و خدمات، می تواند روند 
روان تر گردش اطلاعات اقتصادی میان دو کشور را تقویت کند. ایران و چین در آسیای متحد و مرفه 
آتی دارای منافع راهبردی مشترک و همسو هستند و هر اقدامی که بتواند کشورهای شرقی و غربی 

آسیا را به هم نزدیک تر کند، در حوزه منافع تهران - پکن ارزیابی می شود. 
ایران و چین می دانند که کشورهای آسیایی دارای اشتراکات زیادی با یکدیگر هستند. آسیا از 
جمعیت، وسعت زیاد و منابع طبیعی غنی برخوردار است و کشورهای آسیایی فرصت های خوبی برای 
همکاری دارند. چین مدت هاست که برای مقابله آرام و صبورانه با »جهانی سازی« به دنبال ساخت 
یک هویت نوین آسیایی است و ایران می تواند شریک قابل اعتماد و پرچم دار این »هویت آسیایی« 
در غرب قاره آسیا باشد. بر این اساس، ایجاد یک شبکه ارتباطی از چین تا اروپا که بتواند کشورهای 
چین، روسیه، هند، ایران، پاکستان، افغانستان و آسیای غربی و مرکزی را دربر گیرد، نیاز و ضرورت 
فعلی قاره کهن آســیا است. این حرکت می تواند در قالب یک گذرگاه ترانزیتی به عنوان شاهرگ 
حیاتی یک اتحادیه اقتصادی در قالب جاده ابریشم نوین تعریف شود و منافع کشورهای مسیر جاده 

ابریشم را تضمین و تامین کند.
اگرچه تفاوت دیدگاه و تنوع منفعتی هم میان کشورهای منطقه آسیا به طور جسته و گریخته 
وجود دارد، اما با مکانیســم ها و راهکارهایی که این کشورها برای حل و فصل اختلافات امنیتی و 
اقتصادی خود در قالب »سازمان همکاری های شانگهای« تعریف و ایجاد کرده اند، می توان امیدوار 
بود که دامنه این تنوع دیدگاه از داخل این سازمان فراتر نرود و به طور مسالمت آمیز و مناسبی حل 
و فصل شود. ایده حل و فصل تفاوت نظرها و اختلافات منطقه ای، خیلی هم با ذهن رهبران آسیایی 
فاصله ندارد و کشورهای آسیایی به تدریج دریافته اند که برای حفظ قدرت و منافع خود باید »هویتی 
منطقه ای« دست و پا کنند و ضرورت این هم بستگی را در قالب سازمان همکاری های شانگهای، جاده 
نوین ابریشم و دبیرخانه گفت وگوهای سیاسی آسیایی دیده اند. این کشور ها در عمل مشاهده کرده اند 
که عمده مشکلات آنها ناشی از سوءاستفاده قدرت های فرامنطقه ای از وجود اختلافات موجود و بعضا 
جزئی میان این کشورها است. بنابراین به یقین وجود چنین اتحادیه ای برای کشورهای عضو جامعه 
بزرگ آسیا ضروری است و با توجه به ظرفیت های بالای این کشورها، کارایی بسیاری در هم بستگی 

و رفع اختلافات میان کشورهای این قاره خواهد داشت.  

ایران کجای جاده ابریشم قرار دارد؟
گام های ضروری برای نقش آفرینی ایران و چین در آینده آسیا

فریدون وردی نژاد
سفیر سابق ایران در چین

چرا باید خواند:
ایران می تواند نقش 

مهمی در جاده ابریشم 
داشته باشد و برای 
هرچه بیشتر بودن 

این سود و منفعت باید 
اقداماتی انجام دهد. 

این مطلب را بخوانید تا 
با ظرفیت های ایران در 
جاده ابریشم و نقش آن 

آشنا شوید.
ـه
ـان
ـه
ب

جاده ابریشم جدید یا همان طرح »یک کمربند، یک جاده« چین این روزها با شدت بیشتری همراه شده است. چین برایش اجلاس برگزار می کند و سران کشورهایی را که در مسیر این جاده 
قرار دارند دعوت می کند. حالا هم این کشورها برای بردن سهم بیشتری از این سفره تلاش می کنند. ایران هم در این جاده نقشی مهم ایفا می کند. 
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............................ پرونده ماه ............................

طرح دولت برای تفکیک وزارت خانه 
صنعت، معدن و تجارت در حالی با 
یک فوریت در دستور کار مجلس قرار 
گرفته که بخش خصوصی در مورد این 
تصمیم اتفاق نظر ندارد. برخی موافق 
و برخی مخالف این انتزاع هستند. 
هرچند تمام فعالان بخش خصوصی 
اعتقاد دارند ادغام سال 90 نتوانسته 
به اهداف خود برسد اما موافقان برای 
جبران ادغام ناموفق، راه تفکیک را 
پیشنهاد می دهند و مخالفان اعتقاد 
دارند باید اصلاحات را در همین ساختار 
انجام داد. تجربه تاریخی ادغام و 
تفکیک دو وزارت خانه نشان می دهد 
که نه انتزاع و نه ادغام، اگر درست 
انجام نشود، موفق نخواهد بود. حال 
بستگی به دولت دارد که می خواهد 
کدام دوره تاریخی را برای خود الگو 
قرار دهد. آیا قرار است تاریخ به عقب 
بازگردد و احیای وزارت بازرگانی با 
همان ساختار گذشته در دستور کار 
قرار گیرد یا می توان با الگوبرداری از 
دهه 40، این وزارت خانه را در قالب 
ادغام صنعت و تجارت، اداره کرد؟

تفکیک یا ادغام وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت زیر ذره بین آینده نگر قرار گرفت
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پرونده ماه

دو روی سکه 
آیا تجربه ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت شکست خورده است؟

باز هم کش و قوس دیگری فضای اقتصادی کشــور را تحت تاثیر 
قرار داده است. انتزاع وزارت بازرگانی، خبری است که این روزها سوژه 
اظهارنظر فعالان بخش خصوصی و دولتی ها      شده است. دولت یازدهم 
در اواخر عمر خود طرح تفکیک برخی از وزارت خانه ها      از جمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به مجلس فرستاده است. همین امر موجب 
شــده تا برخی از فعالان بخش خصوصی از این طرح حمایت کنند و 
برخی دیگر نسبت به آن موضع بگیرند. آنچه در جریان این تفکیک از 
سوی موافقان مطرح می شود، به ادغام شکست خوردة وزارت صنعت و 
معدن با وزارت بازرگانی که در سال 1390 انجام شد، اشاره دارد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شــورای اسلامی در ۸ 
تیر 1390 و تصویب شــورای نگهبان در 1۲ تیرماه در راســتای طرح 
کوچک سازی دولت با ادغام دو وزارت خانه صنایع و معادن، و بازرگانی 
تشکیل شد. پیش از این وزارت بازرگانی مسئول توسعه و بهبود امکانات 
بازرگانی ایران و تنظیم قانون ها و سیاست های کشور برای رسیدن به 
این هدف بود. در سال 13۵3 وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک 
و مســتقل شد و با اهداف مشخص شــروع به فعالیت کرد. در 1۶ تیر 
13۵3 قانون تشــکیل این وزارت خانه به تصویب مجلس شورای ملی 
و در ۲۶ تیر همان ســال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در 
سال 13۵9 دوباره تشــکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود. 
تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 13۵9 بدون تغییر باقی  مانده  بود، 
در ســال 13۷۷ با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، 
کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی 
در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در 
دی ماه 13۸3 با چهار معاونت و هشــت موسســه و شرکت وابسته به 
تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی رسید. وزارت صنایع و معادن ایران 
نیز مسئول پیشبرد سیاست ها و برنامه ریزی های دولت در بخش های 
صنعتی و معدنی کشور بود. این وزارت خانه در سال 13۷9 پس از ادغام 
»وزارت صنایع« و »وزرات معادن و فلزات« تشــکیل شــد. اما موضوع 
ادغام و تفکیک وزارت خانه ها     ی اقتصادی به این دوره ختم نمی شــود 
و این دو وزارت خانه در طول تاریخ همیشه در گیرودار تجمیع و انتزاع 
بوده اند. در بهمن ماه ســال 13۴1 کشور دچار رکود اقتصادی شدیدی 
بود و دو وزارت بازرگانی و صنایع ضمن عدم توانایی در برنامه ریزی برای 
رفع مشکلات بین خود دارای اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع 
یا بازرگانی بودند. به همین دلیل با تصمیم مشترک شاه و نخست وزیر 
این دو وزارت خانه ادغام شــدند و وزارت اقتصاد ایجاد شــد. علی نقی 
عالیخانی به عنوان وزیر اقتصاد آن زمان مشغول به کار شد و در هنگام 
شروع به کار از تجربه ای که در ارتباط با اتاق بازرگانی و شناختی که از 
اقتصاد بخش خصوصی پیدا کرده بود استفاده کرد. ضمن اینکه در دو 
ماه نخست مسئولیتش دیدارهای فشرده و زیادی با صاحبان صنایع در 
جهت شناخت وضعیت موجود داشت. علی میرزاخانی در یادداشت خود 
در روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: »ساختار اقتصادی دهه ۴0 با انتخاب 

تکنوکرات های کارکشته برای پیشبرد هماهنگ سیاست های صنعتی و 
بازرگانی ذیل وزارت اقتصاد تکمیل شد و رونق بی نظیر اقتصادی را به 
ارمغان آورد. برای خروج از ریل صحیح سیاست گذاری هیچ کار خاصی 
جز طراحی معکوس ساختار فوق الذکر لازم نبود و این همان کاری است 
که از اواخر دهه ۴0 در دستور کار قرار گرفت و اقتصاد ایران را در نیمه 
دهه ۵0 به مرز فروپاشــی نزدیک کرد. بــه این صورت که ابتدا وزارت 
اقتصاد از سیاســت گذاری برای حوزه صنعت و بازرگانی منع و در یک 
اقدام عجیب به وزارت دارایی ضمیمه شــد، سپس با احیای مجدد دو 
وزارت خانه صنایع و بازرگانی، دعواهای سهم خواهانه ذی نفعان دو حوزه 
از سر گرفته شد که نتیجه آن، امتناع عملی سیاست گذاری برای تولید 
بــود. خروجی این تدبیر معکوس، عبور از فاز رونق غیرتورمی به رونق 
تورمی و ســپس رکود تورمی هولناک بود که عمده دستاوردهای دهه 

۴0 را به باد داد.« 
مــدل اقتصادی دهه ۴0، یکی از مدل ها     ی موفق برای اداره اقتصاد 
کشــور در طول تاریخ به شــمار می رود و در این دوره شــاخص ها     ی 
اقتصادی توانسته اند بهترین ها      را در کارنامه خود ثبت کنند. با نگاهی 
به ســاختار تاریخی وزارت صنایع و بازرگانــی، می توان این نتیجه را 
گرفت که در دهه ۴0 مدیریت کارآمد وزارت اقتصاد توانســت ادغام 
این وزارت خانه را موفق نشان دهد. هرچند ادغام سال 1390 به لحاظ 
ســاختاری با ادغام صورت گرفته در دهه ۴0 تفاوت ها     ی بسیاری دارد، 
امــا مخالفان انتزاع، تفکیک مجدد وزارت بازرگانی را عقب گرد بزرگی 
می دانند و معتقدند به جای انتزاع، باید شــرح وظایف این وزارت خانه 
را احصا و تدوین کرد؛ موضوعی که در طول این ۶ سال نادیده گرفته 
شده و موجب بزرگ تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. 
مخالفان انتزاع، تعجیل در این تفکیک را برنمی تابند و اعتقاد دارند نباید 
بدون کار کارشناسی این ساختار را به هم ریخت. چراکه ادغام این دو 
وزارت خانه نیز بدون نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان صورت گرفت. 
البته موافقان و مخالفان تفکیک بر ســر یک موضوع اتفاق نظر دارند. 
هردو گروه معتقدند آنچه در ســال 1390 در این دو وزارت خانه پیش 
آمده، تجمیع بوده نــه ادغام. بنابراین نمی توان ادغام دو وزارت خانه را 
طرحی شکست خورده دانست. اما راهکارهای دو گروه برای برون رفت 
از مشکلات ناشی از تجمیع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با یکدیگر 
متفاوت است. موافقان تفکیک، احیای وزارت بازرگانی البته با ساختاری 
متفاوت از گذشــته و با تمرکز بر تجارت خارجی و ســرمایه گذاری را 
مورد تاکید قرار می دهند و مخالفان این طرح اعتقاد دارند باید به جای 
اتلاف وقت برای تفکیک وزارت خانه، ساختار فعلی را به گونه ای تغییر 
داد که چابک ســازی دولت را به همراه داشته باشد. آنچه برای فعالان 
بخش خصوصی اعم از موافق و مخالف طرح تفکیک وزارت خانه مهم 
اســت، چابک سازی و کاهش تصدیگری دولت اســت. بنابراین گروه 
دیگری از فعالان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که کاهش تصدیگری 
و چابک سازی دولت در هر شکلی )ادغام یا تفکیک( محقق شود، بهتر 

است به آن سمت حرکت کنیم. 

آنچه برای فعالان 
بخش خصوصی 

اعم از موافق و 
مخالف طرح تفکیک 

وزارت خانه مهم 
است، چابک سازی 
و کاهش تصدیگری 
دولت است. بنابراین 

گروه دیگری از 
فعالان اقتصادی 

بر این اعتقادند که 
کاهش تصدیگری 

و چابک سازی 
دولت در هر شکلی 
)ادغام یا تفکیک( 
محقق شود، بهتر 
است به آن سمت 

حرکت کنیم

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد
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نکته هایی که باید بدانید

تنها بخشِ وزارت بازرگانی سابق که بقای آن ضروری است، بخش سازمان توسعه تجارت 	]
است.
با حذف مجوزها بسیاری از واحدها و سازمان ها عملا باید تعطیل شوند.  	]
بخش های وزارت بازرگانی یا باید منحل شوند یا تصدی آنها به بخش خصوصی واگذار شود.	]
سازمان توسعه تجارت به تنهایی قابلیت تبدیل به یک وزارت خانه را ندارد.	]
بخش عمده وظایف دو سازمان ایدرو و ایمیدرو و تصدیگری هایشان باید واگذار شود.	]

در طول 4 دهه گذشته وزارت خانه های مختلفی در کشور ما به وجود آمده و بعد از مدتی ادغام شده اند، 
برخی از این وزارت خانه ها هم بعد از ادغام دوباره تفکیک شده اند؛ در این مدت اسم بعضی سازمان ها 
عوض شده، برخی دیگر تبدیل به معاونت ریاست جمهوری شده  و دوباره برگشته اند.

رویکردهایی که 
در طول 10 سال 
گذشته در کشور 
اعمال شده، از 

ابلاغ سیاست های 
اصل 44 گرفته 
تا کوچک سازی 
دولت، واگذاری 
تصدیگری ها، 
تغییر سازوکار 
و طراحی نظام 
جامع مالیاتی و 

موارد دیگر، اقتضا 
می کند برای اصلاح 

ساختار دولت 
مطالعه جامع و 
همه جانبه ای 

انجام شود

برای بررســی و اصلاح ســاختارهای نهادی دولت مانند موضوع 
تفکیک و ادغام وزارت خانه ها و مسائلی از این دست، باید از بالا به این 
موضوعات نگاه کنیم. به طور کلی اعتقاد بر این است که برای اصلاح 
ساختار نهادی دولت در چهار دهه گذشته هیچ اقدام علمی ای صورت 
نگرفته است. تمام تغییرات تاکنون بر مبنای تصمیمی نسبتا سریع و 
عموما بدون انجام تحقیق و بررســی و تهیه گزارش کارشناسی بوده 
اســت. گزارش هایی هم که بعضا تهیه شده از نوع گزارش های اداری 
بوده که مدیر مربوطه با توجه به تجارب و سوابق ذهنی خود آن را تهیه 
کرده است، بی آنکه از متدولوژی درستی که عموما برای اصلاح ساختار 
به کار گرفته می شود بهره برده باشد. این دست گزارش ها به هیچ وجه 
برای تصمیم گیری  های بزرگ قابل اتکا نیستند، اگرچه می توانند جزئی 
از یک کل باشند؛ به عبارتی دیگر در فرآیند مطالعات اصلاح ساختار 
می توان با مدیران و مسئولان ارشد سازمان های مربوطه مصاحبه و 
تجارب و نظرات آنها را در این خصوص جمع آوری کرد، اما این جزئی 

از کل کار بررسی است. 
در طول ۴ دهه گذشــته وزارت خانه های مختلفی در کشور ما به 
وجود آمده و بعد از مدتی ادغام شده اند، برخی از این وزارت خانه ها هم 
بعد از ادغام دوباره تفکیک شده اند؛ در این مدت اسم بعضی سازمان ها 
عوض شــده، برخی دیگر تبدیل به معاونت ریاست جمهوری شده  و 
دوباره برگشته اند. در این سال ها سعی و خطا در اصلاح ساختار نهادی 
دولت مرتب اتفاق افتاده است؛  این در حالی است که حتی در مورد 
آن تصمیماتی که به مجلس رفته، تبدیل به لایحه شده و بعد به قانون 
تبدیل شــده است، هیچ گزارش کارشناسی ضمیمه ای در دسترس 
نیســت. تنها در برخی موارد مرکز پژوهش های مجلس، آن هم در 
یک فرصت محدود، گزارشی تهیه و اظهارنظری در این مورد داشته 
است که نمایندگان شــاید بعضا به آن مراجعه کرده و ایده ای برای 

تصمیم گیری داشته باشند. 
به نظر می رسد رویکردهایی که در طول 10 سال گذشته در کشور 
اعمال شده، از ابلاغ سیاســت های اصل ۴۴ گرفته تا کوچک سازی 
دولت، واگذاری تصدیگری ها، تغییر ســازوکار و طراحی نظام جامع 
مالیاتی و موارد دیگر، اقتضا می کند برای اصلاح ساختار دولت مطالعه 

جامع و همه جانبه ای انجام شود. 
این مطالعه نباید صرفا معطوف به یک وزارت خانه صنعت، معدن 
و تجارت باشــد، بلکه باید کل دولت را در بر گیرد و نقشه ای درست، 
کامل، شفاف و مشخص، متناسب با وظایف و سیاست های جدید و 
نیازها و الزامات آینده از دولت به دســت دهد. تصور بر این است که 
اگر این مطالعه انجام شــود بسیاری از رویکردهای مربوط به اصلاح 
ســاختار دولت تغییر خواهد کرد، یکی از این موارد هم چالش ادغام 
یا تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. امروز دولت به 
دنبال آن است که از نو وزارت بازرگانی را تشکیل دهد، این در حالی 
اســت که با توجه به سیاست های جدید، تنها بخشِ وزارت بازرگانی 
سابق که بقای آن ضروری است و باید در چارچوب ساختار دولت باقی 

بماند، بخش سازمان توســعه تجارت است. در واقع باقی بخش های 
وزارت بازرگانی یا باید منحل شوند یا تصدی آنها به بخش خصوصی 
واگذار شود. در دنیای امروز تنها بخشی از بازرگانی که کماکان لازم 
اســت در دولت و حکومت انجام شود، توسعه تجارت خارجی است. 
در توســعه تجارت خارجی بحث موافقت نامه های بین دولت ها اعم 
از موافقت نامه های تجــارت آزاد، تجارت ترجیحی، موافقت نامه های 
چندجانبه، سازمان جهانی تجارت و موضوعاتی از این دست، مطرح 
است. با این توضیح می خواهم به این نتیجه برسم که سازمان توسعه 
تجارت، به تنهایی قابلیت تبدیل به یک وزارت خانه را ندارد، به همین 
دلیل اگر بخواهیم به صورت مستقل عمل کند باید تصمیم بگیریم که 
آیا این سازمان باید یک سازمان مستقل باشد یا به طور مثال می تواند 
بخشی از وزارت اقتصاد یا بخشی از وزارت صنعت و معدن فعلی باشد. 
در صورتی که چنین تصمیماتی گرفته شود، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بســیار کوچک تر از وضعیت کنونی خواهد شد و دیگر این 
مسئله مطرح نخواهد شد که وزارت خانه ای با این وسعت را یک وزیر 

نمی تواند اداره کند. 
در بخش صنعت و معدن هم تصدیگری ها بسیار زیاد است. به طور مثال 
در این بخش سازمان گسترش صنایع و سازمان توسعه صنایع معدنی در 
حال فعالیت هســتند )ایدرو و ایمیدرو( که بخش عمده وظایف این دو 
سازمان و تصدیگری هایشان باید واگذار شود. امروز دیگر بخش صنعت و 
معدن نیازی به جایگاه ها و سازمان های اضافی ندارد و طبیعتا معاونت هایی 
که پیش از این در وزارت صنایع و معادن فعال بوده اند قابل حذف هستند، 
چرا که تصدیگری آنها از موضوعیت افتاده است. به عنوان مثال با حذف 
مجوزهایی که در حال حاضر این موسســه به بخش خصوصی می دهد، 
بسیاری از واحدها و سازمان هایی که صادرکننده این مجوزها هستند، عملا 
باید تعطیل شــوند. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت شبیه 
وزارت خانه های هم شأن خود در کشورهای دیگر عمل خواهد کرد و چه از 
نظر پرسنل، ساختار مدیریتی و تعداد مدیران ارشد، چه از لحاظ وظایف 
و ماموریت هــا، تا حد قابل توجهی کوچک تر و چابک تر از وضعیت فعلی 
خواهد شد. این تغییرات طبیعتا کارآمدی این وزارت خانه را بالا خواهد برد 
و نگرانی ها و نارضایتی هایی را که امروزه از عملکرد این وزارت خانه وجود 

دارد، به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. 

سعی و خطا ممنوع
تصمیمات تفکیک و ادغام کارشناسی شده نیست

پدرام سلطانی 
نایب رئیس اتاق ایران

مخالف تفکیک
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پرونده ماه

ما اعتقاد داشتیم 
این ادغام می تواند 

یک اقدام خوب 
باشد مثل کارهای 

دیگر از جمله 
هدفمندسازی 

یارانه ها                   ، که اصل 
عمل کار خوبی 

بود، ولی اجرای آن 
بسیار نادرست بود. 
ادغام وزارت خانه                         ها                    
نیز شرایط مشابه 
طرح هدفمندی 
یارانه ها                    را دارد 

در گفت وگو با محسن جلال پور مطرح شد: 

تفکیک وزارت بازرگانی به حل مشکلات کمک نمی کند

حدود 6 سال پیش تصمیم گرفته شد که دو وزارت خانه با یکدیگر  �
ادغام شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کنند. اما حالا بحث 
بر سر تفکیک مجدد این وزارت خانه است.  چرا بعضی معتقدند کاری که 

صورت گرفته تجمیع وزارت خانه ها بوده است و نه ادغام آنها                   ؟
زمانــی که این اتفاق افتاد، من به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
دوره هفتم مشغول بودم. به خوبی به یاد دارم در مقطعی، شرایط دشواری برای 
دولت نهم پیش آمد و در یک اقدام عجولانه این کار صورت گرفت. در آن زمان 
وزارت خانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در هم ادغام شــدند و همه این 
پروسه در حدود یک ماه و شاید کمتر زمان برد. همان زمان ما به عنوان اتاق 
ایران اعلام کردیم که چنین اقدام عجولانه ای که با آن چنان ســرعت فراوانی 
اتفاق می افتد، نمی تواند کار حساب شده، کارشناسی و منطقی باشد. من هم 
اعتقاد دارم آن زمان این دو وزارت خانه تجمیع شدند و عملا شرایطی پیش آمد 
که در یک ســرعت زمانی بالا و بدون هیچ برنامه ریزی قبلی و کارشناسی، دو 
وزارت خانه با هم یکی شدند. شاید آن زمان دو دلیل می توانست مسبب این امر 
باشد. اول اینکه دولت مکلف بود تعداد وزارت خانه                         ها                    را کاهش دهد و دیگر اینکه 
رئیس جمهور وقت با مسئولان درگیر استیضاح برخی وزرا بود. به هر حال ما 
امروز وزارت خانه ای داریم که بسیار بزرگ، متنوع و بسیار عریض و طویل است. 
من اعتقاد دارم آن زمان کار عجولانه ای انجام گرفت و یک ادغام علمی و منطقی 
و با بررسی کارشناسی نبود. ضمن اینکه ما اعتقاد داشتیم این ادغام می تواند یک 
اقدام خوب باشد مثل کارهای دیگر از جمله هدفمندسازی یارانه ها                   ، که اصل 
عمل کار خوبی بود ولی اجرای آن بسیار نادرست بود. ادغام وزارت خانه                         ها                    نیز 

شرایط مشابه طرح هدفمندی یارانه ها                    را دارد. 
به نظر می رســد بحث تفکیک که امروزه مطرح شــده هم اقدام  �

عجولانه ای است. شما تفکیک وزارت خانه ها                    را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
وقتی به روند ادغام یا تجمیع همین وزارت خانه                         ها                   ی فعلی که قرار اســت 
تفکیک شوند، در سال ها                   ی پایانی دولت نهم و قبل از آن نگاه می کنیم، می بینیم 
که از ابتدای انقلاب ما بارها این وزارت خانه                         ها                    را تفکیک کردیم و دوباره تجمیع 
شده اند و دوباره به نوعی ما وزارت خانه صنایع، معادن و بازرگانی داشته ایم. در 
زمان دیگر صنعت و معدن را با هم یکی کرده ایم و بعد از مدتی بازبینی و دوباره 
تفکیــک کرده ایم. در دولت نهم این وزارت خانه ها                    یکی شــد و امروز دوباره به 
تفکیک وزارت صنایع و معادن و بازرگانی رسیده ایم. تصور من این است که در 

هیچ کدام از این زمان ها                    این تفکیک ها                   ، ادغام ها                    و تجمیع ها                   یی که اتفاق افتاد، پایه 
و اساس درست و کارشناسی نداشته است. امروز هم که مجدد صحبت تفکیک 
این دو وزارت خانه با این سرعت است، معتقدم دوباره شبیه تلاش ها                   ی قبلی و 
همان سعی و خطاهایی است که قبلا هم انجام داده ایم و مجدد در آینده دچار 

گرفتاری خواهیم شد. 
به نظر شما اگر راه حل در تفکیک نیست پس چه راهکارهای دیگری  �

را می توان در پیش گرفت؟
فکر می کنم راه  حل این اســت که یک بار تمام آنچــه را که در هریک از 
وزارت خانه                         های ما می گذرد بررسی کنیم. چه بسا بخشی از مسئولیت ها                   یی که 
امروز در وزارت صنعت، معدن و تجــارت، یا در وزارت خانه                         ای که می خواهیم 
به عنوان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی یا وزارت تجمیعی آتی یا حتی در 
وزارت راه و شهرســازی، به آن بدهیم در وزارت خانه                         ها                   ی دیگر یا سازمان ها                   ی 
مستقل انجام شــود. اگر این موضوع را نادیده بگیریم چه بسا با گرفتاری ها                   ی 
جدی روبه رو و مجبور به ادغام آنها                    شویم. به عنوان مثال بخش تجارت خارجی، 
بخش بزرگی اســت که می تواند به عنوان یک نمونه مطرح شود. در گذشته 
سازمان توسعه تجارت نداشتیم و سازمان توسعه صادرات بود. پیش تر، سازمان 
توســعه صادرات هم نبود و معاونت خارجی وزارت بازرگانی این فعالیت ها                    را 
انجام می داد. ولی در همه زمان ها                    و امروز ســازمان توســعه تجارت به عنوان 
بخشــی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت خودش را انجام می دهد. اما 
از نظر من به عنوان یک فعال بخش خصوصی در تمام این ادوار، که تجمیع و 
تفکیک وزارت خانه                         ها                    صورت گرفته، هیچ وقت مجموعه مورد نیاز و کاملی برای 
تجارت خارجی نداشته ایم. بخشی از تجارت خارجی ما به وزارت امور خارجه و 
سفارت خانه ها                   یی که در همه جای دنیا دارد متصل است. بخشی از مسئولیت سف

ارت خانه ها                   ، اقتصادی است و بیشتر از هرچیز، دنبال ارتباطات اقتصادی هستند. 
ولــی در تمام ادوار، هیچ گاه از ظرفیتی که برای وزارت خارجه تعریف شــده، 
استفاده نکرده ایم. دو سال پیش بود که دکتر ظریف در جمع فعالان اقتصادی 
در اتاق گفتند سفارت خانه ها                   ی ما عملا سفارت سیاسی هستند و برای وزارت 
امورخارجه رکن اقتصادی پایه ریزی نشده و عمدتا نگاه سیاسی داشته اند. ایشان 
معتقد بودند باید نگاه دیگر و رویکرد جدی اقتصادی پیش بگیریم. عملا همه 
آنچه که ما در صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی انجام می دهیم، باید از طریق 
تجــارت خارجی ما در مقوله ای به نام صادرات یا در مقوله ای به نام واردات، با 
عرصه بین الملل مرتبط شــود. هنوز نتوانسته ایم این جایگاه را به سفارت خانه 
دهیم. در طول 1۴ ماهی که در اتاق ایران به عنوان رئیس فعالیت کردم، درک 
و لمــس کردم که چه موازی کاری هایــی در ارتباطات خارجی ما، بین بخش 
خصوصی، که نماینده آن اتاق اســت و دولت، که نماینده آن سازمان توسعه 
تجارت اســت، به وجود می آید. البته تصمیماتی اتخاذ شده و امیدبخش بوده 
است. ساختار مناطق آزاد در این تصمیمات پیشتاز است و عملا شرایط مناسبی 
در تجارت خارجی دارد. سال ها                    پیش به این نتیجه رسیدیم که باید در بخش 
تجارت خارجی بین سفارت خانه ها                    به عنوان نماینده دولت و بخش خصوصی 
که سازمانی به عنوان اتاق تاسیس کرده، هم افزایی رخ دهد. نتیجه این شد که 
ارتباط با وزارت خارجه افزایش پیدا کرد، یعنی همه آنچه که در حوزه تجارت 
خارجی است، متمرکز شد و در کلیه کشورها با همکاری سفارت خانه ها                    دفاتری 

محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با آینده نگر به سؤال ما در مورد درست 
بودن یا درست نبودن انتزاع وزارت بازرگانی پاسخ داده است. او معتقد است که نه در زمان ادغام این 

وزارت خانه ها                    اقدامات کارشناسی صورت گرفته و نه در حال حاضر که قصد تفکیک آن را دارند. جلالپور 
نیز مانند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور است که وزارت صنعت، معدن و تجارت 

حاصل تجمیع وزارت خانه ها                    است نه ادغام آنها. بنابراین راه حل مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم، 
تفکیک این وزارت خانه نیست. بلکه باید از چابک سازی دولت و استفاده از قدرت ها                   ی بین المللی به منظور 

توسعه تجارت خارجی بهره برد. به گفته او اگر بهانه تفکیک مغفول ماندن بازرگانی در ساختار وزارت صمت 
است، باید به این نکته توجه داشت که تجارت خارجی در هیچ دوره ای اقبال نداشته است. چه در زمان 

انتزاع و چه در زمان ادغام یا تجمیع. در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.   

مخالف تفکیک
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در هیچ دوره ای 
تفکیک ها                   ، ادغام ها                    
و تجمیع ها                   ، پایه 
و اساس درست و 

کارشناسی نداشته 
است. امروز هم 

که مجدد صحبت 
تفکیک این دو 
وزارت خانه با 

این سرعت است، 
معتقدم دوباره 

شبیه همان سعی 
و خطاهایی است 
که قبلا هم انجام 
داده ایم و مجدد 
در آینده دچار 

گرفتاری خواهیم 
شد

نکته هایی که باید بدانید

باید در کشور به یک سیاست واحد در زمینه تجارت خارجی برسیم.	]
بازرگانی ما به ویژه بازرگانی خارجی چه در دوره تفکیک و چه در دوره ادغام مغفول مانده است.	]
در مقایسه با جهان، دولت ما تا پنج برابر از آنچه انتظار داریم، بزرگ تر است.	]
وظیفه اصلی دولت در بزرگی آن گم شده است.	]
اگر دولت چابکی داشتیم، پس از برجام  باید بر مناسب سازی فضای کار تمرکز می کرد. 	]
باید یک بار تمام آنچه را که در هریک از وزارت خانه                         های ما می گذرد بررسی کنیم.	]
در تمام ادوار هیچ وقت مجموعه مورد نیاز و کاملی برای تجارت خارجی نداشتیم.	]
سفارت خانه ها                   ی ما سیاسی هستند و برای وزارت امورخارجه رکن اقتصادی پایه ریزی نشده است.	]
تفکیک بدون بررسی کارشناسی مشکل را حل نمی کند.	]

ایجاد شــد. بنابراین امروزه ارتباط بین بنگاه ها                    و سفارت خانه ها                    در کشورهای 
مختلف بســیار نزدیک است. به طوری که در هر رسته اقتصادی، تاکید سفار

ت خانه ها                    عمدتا بر حضور تجار و گفت وشنود و مراودات و ارتباطات مذاکراتی 
در این دفاتر اســت. اگر امروزه وزارت بازرگانی را ایجاد کنیم و سازمان توسعه 
تجارت یا معاونتی به این منظور در آن پیش بینی شــود و فکر کنیم که این 
مسئله حل می شود، این چنین نیست. همین مشکل را خواهیم داشت و این 
وزارت خانه                         ها                    باز هم روال گذشــته خود را خواهند داشت. من فکر می کنم ما  
نیاز به هم اندیشی، هم افزایی و کار کارشناسی برای تفکیک وزارت خانه                         ها                    داریم. 

یکی از مواردی که به عنوان دلیل تفکیک از آن یاد می شود، موضوع  �
تنظیم بازار است. این دلیل را تا چه اندازه قابل قبول می دانید؟

درمــورد بازارهای داخلی، معاونــت وزارت صنعت و معدن در امور داخلی 
در گذشــته معاونت بازرگانی بوده ولی در هر دو مورد عملکرد این معاونت در 
استان ها                     ضعیف بوده و همیشه استان داران درمورد مسائل داخلی و بازار مصرف 
تصمیم گیر هســتند. الان هم استانداران رئیس ستاد تنظیم بازار در استان ها                    
هستند. باید این مسئولیت به وزارت کشــور که استان داران را در این زمینه 
معرفی می کند و پاســخ گو است، داده شود. در بازار داخلی بخشی را به عنوان 
تنظیم بازار داریم که در حوزه وظیفه استان داران است. اینکه دوباره این موارد 
را بــه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معــادن محول کنیم و آنها                    هم برای 
خود این وظیفه را داشته باشــند، همان راهی است که سال ها                    در دولت ها                   ی 
پیشین رفته ایم تا در دولت دهم تجمیع وزارت خانه                         ها                    اتفاق افتاد. کارشناسان 
معتقدند راه ها                   ی بهتری برای اداره این وزارت خانه ها                   ی بزرگ و غیرقابل دسترس 
و غیرقابل کنترل وجود دارد. این وزارت خانه باید بتواند از سوزن خیاطی تا فولاد 
را مدیریت کند. باید هم در کنترل تولید نقش داشــته باشد و هم در رقابتی 
کردن بازار. در حالی که وزارت خانه ای که خوشه ها                   ی مختلفی در خودش دارد، 
نمی تواند مشکلات اقتصاد کشور را حل کند و ادامه راه آن کارساز نیست. ولی 

تفکیک بدون بررسی کارشناسی نیز مشکل را حل نمی کند.
بیشتر افرادی که با آنها                    صحبت می کنیم اعتقاد دارند که در تفکیک یا  �

ادغام این وزارت خانه مشکل بزرگ بودن دولت همچنان وجود دارد و تنها 
راه حل ممکن چابک سازی است و اگر این چابک سازی در تفکیک یا ادغام 

محقق می شود همان را باید انجام داد. نظر شما چیست؟
در مقایسه با جهان، دولت ما تا پنج برابر از آنچه انتظار داریم، بزرگ تر است 
و در مقایسه با برخی از کشورها این رقم بیشتر می شود. وظیفه اصلی دولت هم 
در این بزرگی گم شده است. وقتی برجام به نتیجه رسید، باید تمام وزارت خانه                         ها                    
در راســتای تحولی که اتفاق افتاد حرکت می کردند، باید توسعه کشور اتفاق 
می افتاد، ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر زیاد می شد و عملا شرایط مناسب 
برای سرمایه گذاری را مدنظر قرار می دادند و اگر دولت چابکی داشتیم، باید بر 
مناسب سازی فضای کار تمرکز می کرد و خود را از تولید و فعالیت ها                   ی بنگاهی 
که داشت بیرون می کشید و ساده سازی کار صورت می گرفت. اگر دولت چابکی 
داشــتیم می شد از تحولی که در سطح بین الملل اتفاق افتاد و اتفاقاتی که در 
کشــور رخ داد، استفاده کرد و با همکاری سایر کشورها می شد هم به توسعه 
و هم به اشتغال رســید. اما دولت بزرگی که وجود دارد، باید خودش را جمع 
کند. شرکت ها                   ی خصولتی نیز خواستند از برجام استفاده کنند و برای توسعه 
خودشان بهره ببرند. این موارد تغییر را طولانی کرده و ماه ها                    زمان می برد. فربهی 
و گستردگی و سلســله مراتبی که در وزارت خانه ها                    چیده شده باعث شده که 
فعالیت ها                    آن قدر زمان ببرد که بی مصرف شود؛ بنابراین نتوانستیم از آن جریان 
استفاده کنیم. من همیشه می گفتم که هم زمان با مذاکرات برجام باید مذاکرات 
داخلی بین تیم اقتصادی دولت برای بهبود فضای اقتصادی انجام شود و نباید 
منتظر به ثمر رسیدن برجام بود. این اتفاق نیفتاد و بعد از برجام نیز تیم اقتصادی 
دولت به جای رسیدگی به فضای کسب وکار، برای استفاده بیشتر از شرکت ها                   ی 

دولتی، خصولتی و بنگاه ها                   ی آن به رقابت پرداختند و بخش خصوصی همچنان 
با همان مشــکلات فعالیت می کند. در دولت بزرگ و فربه و ناکارآمد، به جز 
ریخت و پاش و پیچیدگی بوروکراســی اداری چیزی نیست و تغییر در یک یا 

چند وزارت خانه مشکل را حل نمی کند. 
بعضی از افراد می گوینــد وزارت بازرگانی در ادغام صورت گرفته در  �

سال 90 مغفول مانده اســت. آنها اعتقاد دارند کشور ما از گذشته کشور 
تجاری بوده، نه صنعتی. اما ادغام وزارت خانه بازرگانی در صنعت و معدن 
موجب شده به این بخش بی توجهی شود. نظر شما چیست؟ آیا بازرگانی 

نیاز به وزارت خانه جدا دارد؟
من اعتقاد دارم بازرگانی ما به ویژه بازرگانی خارجی مغفول مانده است. نه فقط 
در زمان ادغام، که زمانی هم که منفک از صنعت و معدن بود این شرایط وجود 
داشت. توســعه و افزایش صادرات ما نشان می دهد که چه در زمانی که وزارت 
بازرگانی منفک بود و چه زمانی که یک وزارت خانه داشــتیم در حوزه بازرگانی 
تفاوت چندانی نداشتیم. آنچه مهم است این است که بازرگانی خارجی مغفول 
مانده اســت به دلیل اینکه اصل در بازرگانی خارجی این اســت که ما از تمام 
ظرفیت ها                   ی خارجی خــود اعم از وزارت امور خارجه، ســفارت خانه ها                    و حتی 
دیدار ها                   ی خارجی رئیس جمهور و رؤسای قوا برای راه گشایی ارتباط با کشورهای 
دیگر و باز شدن باب تجارت استفاده کنیم. ما در بازرگانی خارجی دچار اشکال 
هســتیم و نظام جمهوری اسلامی هنوز در اینکه چگونه با جهان ارتباط داشته 
باشــیم دچار ابهام اســت. برجام بابی را باز کرد و بحث سوءاستفاده از ارتباط با 
کشورهای خارجی را مطرح کردند. باید در کشور به یک سیاست واحد در زمینه 
تجارت خارجی برســیم. اگر بتوانیم از مراودات خود در عرصه رقابتی بین الملل 

استفاده کنیم، گره گشایی می شود و بی توجهی به تجارت خارجی رفع می شود.

دو دلیل می توانست مسبب ادغام سریع وزارت خانه                         ها                    در سال 90 باشد. اول 
اینکه دولت مکلف بود تعداد وزارت خانه                         ها                    را کاهش دهد و دیگر اینکه 
رئیس جمهور وقت با مسئولان درگیر استیضاح برخی وزرا بود.
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پرونده ماه

طرح انتزاع وزارت بازرگانی به مجلس رفته اســت. من با این 
طرح هــم مخالفم و هم موافق. اعتقاد دارم ما با مشــکلات 
اساســی تری در کشور روبه رو هستیم که اساس این بحث را 
زیر سؤال می برد. در واقع مشکل جای دیگری است. مشکل 
اینجاست که دولت برای خود ماموریت هایی را تعریف کرده که 
یا زائد است یا ماموریت بخش خصوصی است. به این معنی 
که کارهایی که باید بخش خصوصی انجام دهد نیز بر عهده 
دولت اســت.  وقتی دولت این همه بار را به عهده گرفته، چه 
ادغام کند و چه تفکیک، باز همان گرفتاری های قدیمی وجود 
دارد. منظور این است که زمانی که بازرگانی از صنعت و معدن 
منفک بوده و این وزارت خانه ها جدا از هم زندگی می کردند، باز هم گلی به ســر کســی نزدند و 
همان گرفتاری و درماندگی ها را داشتند. زیرا این وزارت خانه ها بار ماموریت زیادی را بر دوش خود 
گذاشتند. به اعتقاد من، دولت باید بخشی از ماموریت هایی را که تصدیگری آن در حوزه های مختلف 
است اما در حیطه ماموریت های دولت نیست و بخش خصوصی باید سردمدار آن باشد به این بخش 
واگذار کند. در دوره چهارساله اول دولت آقای روحانی، وزارت خانه ها بزرگ تر شدند و باز کارهای 
بیشتری را قبول کردند در حالی که قرار بود قسمتی از این کارها را  به بخش خصوصی بدهند. اما 
عملا این اتفاق نیفتاد. در حال حاضر نیز با این شرایط حتی اگر تفکیک هم صورت بگیرد، مشکلات 
گذشته به حول و قوه خود باقی است. در واقع در زمان ادغام تغییری در کاهش تصدیگری های این 

وزارت خانه ها ایجاد نشد که با تفکیک بخواهد ایجاد شود.  
به عبارتی ماموریت هایی که دولت برای خود تعریف می کند و تصدیگری اش موجب می شود که 
وزارت خانه ها نتوانند به خوبی نهاد تحت پوشش خود را را اداره کنند و بهره وری آنها به شدت پایین 
می آید. از سوی دیگر وزیران نیز خود را موظف کرده اند که در تمام امور دخالت کنند. مسلما این 
موضوع درست نیست. با این کار بار یک وزیر آن قدر سنگین می شود که نمی تواند آن را اداره کند 
و نمی تواند از ظرفیت وزارت خانه استفاده بهینه را ببرد. یعنی در واقع این انفرادی کار کردن وزرا و 
اینکه اعتمادی برای سپردن مسئولیت ها به کسی ندارند، اینکه کارها را به کارشناسان خبره واگذار 
نمی کنند و تصمیمات خود را بر اساس کار کارشناسی نمی گیرند، موجب تضعیف وزارت خانه و به 
تبع آن تضعیف دولت می شود. به این دو دلیل اگر وزارت خانه ها تفکیک هم شود فرقی نمی کند. 
باز هم همین قصه است. زیرا کار از جای دیگری خراب است. البته تا حدودی به این موضوع هم 
اعتقاد دارم که ادغام به صورت درســت انجام نشــده و آنچه برای این دو وزارت خانه اتفاق افتاده، 
تجمیع بوده است. اما در هر صورت دشوار است اداره وزارت خانه ای که این همه پرسنل اضافی دارد 
که باید به بخش خصوصی برود. این موضوع وظیفه مازاد را بر دوش وزارت خانه می گذارد. بنابراین 
دولت باید خودش را سبک کند. ماموریت ها را واگذار کند. از تصدیگری منصرف شود. متاسفانه همه 
وزرا علاقه دارند که وزارت خانه آنها بزرگ شــود. در حالی که  وقتی وزارت خانه ای سبک می شود، 

کارآمدتر خواهد شد. 

انقلابیون ایرانی که در روزها و حتی ســال های نخست پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی اداره کشور را به دست گرفتند، به 
دنبال راهی برای نشان دادن تمایز نظام جدید با نظام قبلی 
بودند و این توجیه داشــت. در آن دوران دو کار انجام شــد: 
نخست تغییر مدیران ارشــد نهادهای گوناگون اداره کننده 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امور اجتماعی و امور نظامی بود که 
باسرعت انجام شد. کار دوم پدیدارکردن نهادهای تازه به جای 
نهادهای قدیمی و ایجاد نهادهای موازی بود. این دو اقدام به 
دلیل انقلاب رخ داده به ویژه نهادسازی و دگرگونی در نهادهای 
قدیمــی با آزمایش                     و خطا همراه بود. به طور مثال تقســیم 
وزارت خانه صنایع و معادن به سه وزارت خانه صنایع، معادن و فلزات، و صنایع سنگین یکی از این 
اقدام ها بود. پس از عادی شدن زندگی اقتصادی ایران و دور شدن از شرایط جنگی بار دیگر ایجاد 
تحول در نهادهای دولتی در دستور کار قرار گرفت و ماموریت های تازه به سازمان ها و وزارت خانه ها 
داده شــد و این نیز شــاید با درجه کمتری آزمایش و خطا را توجیه می کرد. در این مرحله ابتدا 
وزارت خانه های صنایع و صنایع سنگین ادغام شدند و پس از آن با یک فاصله کوتاه وزارت معادن 
و فلزات نیز در دل وزارت صنایع جای گرفت. آزمایش                     و خطا این بار نیز در دستور کار قرار گرفت 
و دولت وقت وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن را تجميع کرد. در حالی که این نهاد نوپا در 
مقایســه با وزارت خانه های قدیمی هنوز آزمایش نشده بود و دو وزیر منصوب شدند که هیچ کدام 
جامعیت نداشتند و کار را به درستی پیش نبردند؛ چراكه اين اقدام در واقع ادغام به معناي واقعي 
نبود. از طرفي حالا زمزمه جداسازی به عمل نزدیک شده است. به نظر می رسد آزمایش                     و خطا به 
مثابه روش اصلاح امور برای نظام اداری و سیاسی ای که حالا نزدیک به ۴ دهه تجربه و عمل را در 
سابقه اش دارد، زیبنده نیست. آنچه اکنون می توان به دولت محترم پیشنهاد داد، این است که به 
جای روش آزمایش                     و خطا و شتاب در جداسازی بهتر است در یک دوره معین بازنگری اساسی در 
ماهیت و ساختار شکل نهادهای موجود را با توجه به عنصر آینده نگری و آینده پژوهی در دستور 
کار قرار دهد. این اقدام احتمالی دولت که توصیه فعالان اقتصادی و کارشناسان و اکثریت بخش 
خصوصی است چند مزیت دارد. مزیت نخست این است که دولت از میدان راستی آزمایی تعامل 
واقعی با بخش خصوصی پیروز بیرون می آید و دایره اعتماد را گسترش می دهد. مزیت دوم این است 
که با درنگ بیشتر و با توجه به اینکه قرار است اقتصاد روی ریلی حرکت کند که محور آن بخش 
خصوصی است، می تواند جداسازی ها را با این فلسفه هماهنگ و سازگار کند. سازگاری و مدارا با 
آینده اقتصاد از سوی نهاد دولت شاید در این روزگار مهم تر از جداسازی وزارت خانه ها با هدف های 
ناشناس باشد. دولت محترم می تواند و باید با برگزاری همایش ملی و نظرخواهی گسترده از فعالان 
خصوصی و نهادهای مدنی کار جداسازی و چابک سازی دولت را با کارآمدی بیشتر و تنش کمتر 
پیش ببرد. دولتِ در حال تاســیس دوازدهم نباید کارش را با ابهام و تنش ناشی از جداسازی ها و 

آزمایش                     و خطا شروع کند.

هم موافقم، هم مخالف
مشکل ناکارآمدی وزارت خانه ها با تفکیک و ادغام حل 

نمی شود

دو مزیت تامل در انتزاع
آزمایش                     و خطا دیگر زیبنده نیست

محمدرضا انصاری 
نایب رئیس اتاق ایران

حسین سلاح ورزی 
نایب رئیس اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

دشوار است اداره وزارت خانه ای که این همه پرسنل اضافی دارد. 	]
وزیران خود را موظف کرده اند که در تمام امور دخالت کنند.	]
دولت برای خود ماموریت هایی را تعریف کرده که یا زائد است یا ماموریت 	]

بخش خصوصی است.

نکته هایی که باید بدانید

سازگاری و مدارا با آینده اقتصاد مهم تر از جداسازی وزارت خانه ها است.	]
دولت بازنگری اساسی در ساختار نهادهای موجود را در دستور کار قرار دهد.	]
دولتِ در حال تاسیس دوازدهم نباید کارش را با ابهام و تنش ناشی از 	]

جداسازی و همراه با آزمایش                     و خطا شروع کند.

مخالف تفکیکممتنع
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ما احتیاج به یک وزارت بازرگانی مستقل و قوی داریم. حداقل در مباحثی چون 
تنظیم بازار این نیاز حس می شود که بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی را به 
صورت یکپارچه و قوی مدیریت کنیم.

پیش از آنکه در مورد موافقت یا مخالفت خود اظهارنظر کنم، در 
ابتدا گله ای از مجموعه دست اندرکاران را مطرح می کنم. یقینا با 
گذشت 3۷ سال از حاکمیت اینکه در کشور ما همچنان شیوه 
آزمون و خطا در پیش گرفته می شود و عملکرد دولتمردان بر 
اســاس این شیوه است، به هیچ وجه به صرف و صلاح کشور 
نیست و هزینه سنگینی روی دست مجموعه نظام می گذارد. 
پس این را به عنوان یک اصل بپذیریم که ما متاسفانه در هر 
دهه این اشتباهات را تکرار می کنیم. به نظر می رسد قصد این 
اســت که شیوه های کنونی اصلاح شــود. اما  دیدگاه بنده به 
عنوان یک تولیدکننده این است که ایران از دیرباز یک کشور 
تجاری و خدماتی بوده است. وقتی تاریخ 1۵0 ساله اخیر را مرور می کنید به این موضوع پی می برید. 
یقینا همان طور که رهبر بزرگوارمان هم اشاره فرمودند، خود ما نیز هنوز نفهمیده ایم که چرا در آن 
برهه تاریخی تصمیم گرفته شد که  وزارت بازرگانی را در وزارت صنعت و معدن ادغام کنند. هرچند 
به عقیده من  اصل کار آن که ادغام بود صددرصد مورد تایید است. حتی اگر به تجربه کشورهای 
توسعه یافته نگاهی بیندازیم می بینیم اغلب این کشورها این کار را انجام داده اند. اما آنها نیز در ابتدا 
کوچک سازی را در بخش دولت نهادینه کردند و بعد ادغام را انجام دادند.  متاسفانه در ایران بدون کار 
کارشناسی این اتفاق افتاد و حتی در آن زمان نیز ما با ادغام عجولانه مخالف بودیم و در شرایط کنونی 
به نظر می رسد مسئله تفکیک می تواند به نفع اقتصاد باشد.  ولی این موضوع را هم باید بپذیریم که 
انتزاع، هزینه سنگینی روی دست ما خواهد گذاشت. ولی من به عنوان یک کارشناس یقینا این را 
تایید می کنم که ما احتیاج به یک وزارت بازرگانی مستقل و قوی داریم. حداقل در مباحثی چون 
تنظیم بازار این نیاز حس می شود که بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی را به صورت یکپارچه و قوی 
مدیریت کنیم. در ادغام وزارت خانه صمت، حداقل در حوزه تجارت جواب مثبتی دریافت نکرده ایم. 
بنابراین به نظر من تفکیک راه حل مناسبی است. البته نباید از این موضوع غافل شد که موافق اقدامات 
عجولانه هم نیستیم، بلکه اعتقاد داریم حتما باید کار کارشناسی انجام بگیرد. اگر واقعا به صرف و 
صلاح مملکت است، باید این تفکیک را انجام داد. نباید مانند تجربه های گذشته بدون بهره گیری از 
نظرات کارشناسان و بدون تحقیق کاری انجام داد. موافقت ما با تفکیک نافی کار کارشناسی نیست. 
شاید این تنها راه  حل مشکلات نباشد. راه حل اصلی تمام مشکلات ما در کوچک سازی دولت است. 
اگر بتوان  کوچک سازی را به بهترین نحو انجام داد، مسلما ادغام می تواند به چابک سازی دولت کمک 
کند. اما من زیاد به کوچک سازی دولت امیدوار نیستم. متاسفانه همه ما همیشه از دردهای اقتصاد 
ســخن می گوییم. خوب چه کســی از درمان می گوید؟ آیا در دولت کوچک سازی انجام می گیرد؟ 
رئیس جمهور محترم می گوید من دستور دادم که این کار انجام شود. اما وزرا تمکین نمی کنند. در 
این شــرایط به کجا باید پناه برد؟ به کجا این درد را باید برای درمان برد؟ اگر کوچک سازی انجام 
بگیرد، برون سپاری انجام شود و مردم محورکردن اقتصاد اصل باشد، یقینا می شود این دو وزارت خانه 

را در هم ادغام و  اداره کرد.

لایحه تفکیک وزارت بازرگانی شتاب زده و عجولانه است در 
حالی که هیچ عاملی برای این شــتاب زدگی در این موضوع 
دیده نمی شــود. این طرح                                   کارشناســی نشــده است. اینکه 
بخواهیــم آن را منوط به آغاز کار دولت کنیم، امر درســتی 
نیست. اگر قرار بر این تصمیم بود، می شد از یک سال پیش کار 
کارشناسی را در این باره                                    انجام داد و اظهارنظرهای مختلف را 
جمع آوری کرد و یک تصمیم عاقلانه گرفت. در نتیجه تعجیل، 
یکی از نقاط ضعف بزرگ این طرح است. بحث دوم این است 
که هیچ گاه در طول این مدت یک کار کارشناســی نشد که 
دلایل عدم رضایت از این ادغام چه بود.  در بســیاری از موارد 
ممکن است این عدم رضایت حاصل از ادغام نباشد. از سویی ساختار و آیین نامه ای برای این ادغام 
تعریف نشد و دولت ها در واگذاری بخشی از ماموریت خود عملکرد درست و قابل قبولی نداشتند. 
بنابراین با جدا شدن وزارت خانه تمام مسائل حل نمی شود. سوم اینکه انتزاع، ما را                                 ۶ سال به عقب 
بازمی گرداند و دقیقا تمام مطالب و مســائل و مشکلاتی که آن زمان مطرح شد و دلیل ادغام بود 
دوباره زنده می      شود                                    و این نه برای نظام خوب است و نه برای دولت.  عقب گردی است که همه در 
آن متضرر خواهد شد. مطلب آخر این است که وزارت خانه صمت سنگین شده، در حالی که                                    بخش 
عمده ای از آن می      تواند واگذار شود. به عنوان مثال نیازی نیست سازمان توسعه تجارت با وجود اتاق 
بازرگانی فعال باشد. در کجای دنیا این سازمان وجود دارد؟ می      توان اختیارات آن را واگذار کرد و به 
بخش خصوصی داد. تا کی سازمان توسعه تجارت می      خواهد هیئت های بازرگانی را مدیریت و اعزام 
کند؟ هنگامی که                                    وزارت خانه ای در این کارهای ریز خود را دخالت می      دهد، مسلما از راهبردها و 
استراتژی ها بازمی      ماند و این نارضایتی به وجود می      آید. چرا تنظیم بازار به بخش خصوصی واگذار 
نمی شود؟ در یک برهه زمانی در کشور سازمانی به نام قند و شکر کشور وجود داشت. اما منحل 
شــد و الان مشکلی در موضوع قند وشکر در کشور وجود ندارد. باید تنظیم بازار را رها کنیم. این 
موارد خرد دوررفت و هدررفت سرمایه ها است. اعتقاد من بر این است که کار منطقی و علمی روی 
ساختارها شکل نگرفته است. اتفاقا باید برخی از نهادها و دستگاه ها نیز در این وزارت خانه ادغام شوند. 
                                   چرا نباید سازمان سرمایه گذاری در این وزارت خانه ادغام شود؟ چرا گمرک نباید به این وزارت خانه 
ملحق شــود؟ مگر این دستگاه ها در یک خانواده نیستند و یک مسیر کاری ندارند؟ در نتیجه تا 
زمانی که درباره این ساختارها، درست و منطقی تصمیم گیری                                    نشود این تفکیک و تجمیع ها به 
نظر من اشتباه است.                                 در کشور معمولا آن نهادی که مسئول تغییر ساختار است، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی است. این سازمان مطالعاتی را انجام می      دهد. تجارب کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار 
می      دهد. صاحب نظران در خصوص تغییر ساختارها  نظر می      دهند و پیشنهادی را مطرح می      کنند. 
پیشنهاد در مجلس چکش کاری و تبدیل به قانون می      شود. اما در ادغام وزارت خانه                                   صنعت، معدن و 
تجارت از ابتدا این اقدامات انجام نشده است. به نظر من ادغام ۶ سال پیش اشتباه بود و این تفکیک 

هم اگر بخواهد انجام شود، اشتباه تر از آن است.

درد بی درمان
تفکیک نباید کارشناسی نشده انجام شود

شتاب زدگی در تفکیک
برخی از دستگاه ها به وزارت صمت واگذار شوند

علی فاضلی 
رئیس اتاق اصناف ایران

کیوان کاشفی 
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

یقینا بعد از 37 سال، اینکه در کشور ما همچنان شیوه آزمون و خطا در 	]
پیش گرفته می شود، هزینه سنگینی روی دست مجموعه نظام می گذارد.

ایران از دیرباز یک کشور تجاری و خدماتی بوده است.	]
انتزاع، هزینه سنگینی روی دست ما خواهد گذاشت.	]

نکته هایی که باید بدانید

باید برخی از نهادها و دستگاه ها در وزارت خانه صمت                                   ادغام شوند.	]
تا زمانی که درباره ساختارها، درست و منطقی تصمیم گیری                                    نشود، 	]

تفکیک و تجمیع ها اشتباه است.
هیچ عاملی برای شتاب زدگی در موضوع تفکیک دیده نمی شود.	]

مخالف تفکیکموافق تفکیک
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پرونده ماه

موضوع تفکیک و ادغام از ابتدای انقلاب تاکنون در بسیاری از 
وزارت خانه های مختلف وجود داشته و انجام شده است. در حال 
حاضر نیز مســئله تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن 
مجدداً مطرح شــده و هر دولتي بــرای ادغام یا تفکیک دلایل 
خاص خود را داشــته و دارد. این موضوع موردنقد اکثر فعالان 
بخش خصوصی است. مخصوصاً اتاق در این زمینه بارها و بارها 
انتقاد خود را اعلام کرده؛ چراکه بر اساس دستورالعمل معاون 
اول رئیس جمهور در اســفندماه سال گذشته در هر موضوعی 
باید با نظر بخش خصوصی بر اساس ماده ۲ و 3 قانون محيط 
کسب وکار تصمیم گیری شود. با توجه به اينكه ذی نفع اصلي 
در ادغام یا تفکیک هر وزارت خانه فعالان بخش خصوصي هستند و هر تصمیمی دراین باره دقیقا در 
سرنوشتشان موثر است اما دراین باره هیچ گونه نظرسنجی از این بخش به عمل نیامد. به عقیده نگارنده 
در مورد اینکه آیا تفکیک به صلاح است یا نه، به نظر می رسد همه معتقد هستند وزارت صنعت کنونی 
قادر به ادامه حیات نیســت هيچ شكي وجود ندارد ولي ايجاد وزارت بازرگانی هم به شکل گذشته 
نمی تواند راهگشا باشد. به نظر می رسد روشی که می تواند ما را به موضوع حمایت از توليد ، تقویت 
تجارت و درنهایت افزایش صادرات برساند، اقداماتي است که باید بر اساس نقشه راه جدید که اقتصاد 
مقاومتی است، اهداف و وظایف این وزارت خانه و يا دو وزارت خانه را بازتعریف كند. متاسفانه در بحث 
صادرات در چهارســال گذشته آمارها باهدف گذاری ها فاصله داشته و صادرات نتوانسته شاهد رشد 
باشــد. هدف گذاری های صادراتی که در اول هرسال شاهد بودیم متاسفانه محقق نشد. ضمن اینکه 
برای رسیدن به آن ها هم شرایط و مقدمات لازم فراهم نشده است. از سویی اداره این وزارت خانه با 
این حجم و با این گستردگی توسط يك وزير عملاً نتيجه مثبت نداشته است. ولي به نظر می رسد 
براي تحقق اقتصاد مقاومتي می تواند بخش سازمان توسعه تجارت به عنوان نهادی که متولی تجارت 
خارجی کشور است از وزارت صمت منفک شود. پیشنهاد ما در اتاق، ایجاد معاونت صادرات و یا معاونت 
تجارت خارجی رئیس جمهور بوده که این موضوع با قرار گرفتن در یک سطح بالاتر از سطح وزرا بتواند 
فارغ از اینکه نظرات شخصی یک وزیر یا یک وزارت خانه در تصمیم گیری ها دخیل باشد، مستقلا برای 
تجارت خارجی باهدف صادرات سیاست گذاری کند. ولی به نظر می رسد دولت موافق این مسئله نبوده 
است. به عقیده من اگر قرار است وزارت بازرگانی جدید شکل بگیرد باید سیاست گذاری های آن بر 
اساس شرايط امروز تعريف شود. ضمن اینکه برای رسیدن به یک تصمیم واحد و عمل کردن یکپارچه 
نیازمند این هستیم که برخی ســازمان های دیگر هم در وزارت بازرگانی ادغام شوند. مثل سازمان 
سرمایه گذاری خارجی ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ... . به هرحال اگر قرار است که سیاست گذاری ها 
و تصمیم گیری ها به صورت یکپارچه باشــد باید امکانات و اختیارات هم به صورت یکپارچه در یک 
معاونت يا وزارت خانه جمع شــود. اگر این اتفاق نیفتد بازهم ما شاهد تصمیم گیری های جزیره ای و 
سیاست گذاری های بخشی خواهیم بود که هرکسی به سهم خود می خواهد آن چیزی را که مربوط به 

وزارت خانه اش است به دست آورد و کمتر منافع ملی موردتوجه قرار می گیرد. 

برای نظردادن در مورد تفکیک یا ادغام وزارت خانه ها              باید به 
سابقه آن نگاه کرد. ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دلایل و اهدافی را دنبال می کرد که متاســفانه ۶ سال تجربه 
ادغام نشــان داد کــه به آن اهداف نرســید. بحث مهم این 
ادغام موضوع چابک سازی و واگذاری برخی از امور به بخش 
خصوصــی بود که در این زمینه نیز شــاهد توفیق چندانی 
نبودیم. یکسان سازی فرآیند تولید وتوزیع و تجارت، حمایت 
متقابل و منطقی هم زمان از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، 
تسریع در فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی، حذف 
پســت ها             ی موازی و کاهش هزینه ها             ی تولید و تجارت نیز از 
دیگر مواردی بود که در ادغام دنبال می شد. اما متاسفانه نه تنها 
این اتفاقات نیفتاد، بلکه گرفتاری بزرگی به وجود آمد که در ســال 1391 قانون تمرکز اختیارات 
بخش کشــاورزی در وزارت جهاد کشاورزی نیز ابلاغ شــد و بخش عمده ای از اختیارات مربوط 
به تعرفه بخش کشــاورزی و پروتئینی، و تصمیم گیری در مورد تولیــد و توزیع و تنظیم بازار و 
سیاست گذاری این کالاها نیز از وزارت ادغام شده جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. این 
دو حرکت زمینه ساز یک حرکت کاملا جانب دارانه از تولید که در جای خود بسیار ارزشمند است، 
شد و در این فرآیند حقوق مصرف کنندگان که کلیه جامعه را در بر می گیرد در محاق قرار گرفت. 
به گونه ای که به طور مثال در سال 90 قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز حدود 10 هزار تومان بود 
و امروز به ۴0 هزار تومان می رسد. قیمت هر کیلوگرم حبوبات نیز به طور متوسط در آن سال ها              
۲ هزار تومان بوده و در حال حاضر به طور متوسط حدود 1۲ هزار تومان است. عملا حمایت ها             ی 
یک جانبه از تولید داخلی دســتاوردهای خوبی مانند خودکفایی گندم داشته است، اما نتیجه آن 
افزایش قیمت ها             ی خرید تضمینی بوده و معلوم نیســت این روند تا کجا ادامه خواهد یافت. این 
موارد نشــان می دهد که ما در خصوص حقوق مصرف کنندگان حمیت لازم را نداشتیم و بخشی 
از حقوق مصرف کنندگان فدای حمایت از تولیدکنندگان توسط دو وزارت خانه کاملا تولیدی شده 
است. نگاه غالب در این دو وزارت خانه کاملا تولیدی است و جای خالی یک دستگاه فرابخشی که 
متعادل کننده هم زمان در تولید و مصرف باشد، مانند وزارت بازرگانی سابق، کاملا مشهود است. در 
حال حاضر نیز این نیاز در دولت احصا شده و قرار است در این باره تصمیم گیری شود. در انتخابات 
رئیس جمهوری نیز یکی از مباحث مهم رقبای روحانی، معیشت مردم بود. دولت نیز تصمیم گرفته 
برای رفع مشکلات معیشتی مردم، انتزاع وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار دهد.  باید تعادل سازی 
در توزیع وظایف دولت در وزارت خانه ها             ی مختلف به وجود بیاید. در این بازمهندسی بخش ها             یی از 
وزارت اقتصاد و دارایی نیز می تواند به وزارت بازرگانی بپیوندد. سازمان سرمایه گذاری و گمرک، دو 
دستگاهی هستند که می توانند در ساختار جدید وزارت بازرگانی قرار بگیرند. حتی بخش ها             یی از 
بانک ها             ی تجاری مانند اگزیم بانک ها              نیز می توانند در این وزارت خانه جایگاه خود را بیابند تا بتوانند 

به تولید صادرات محور کمک کنند.  

تعجیل اشتباه در ادغام و انتزاع
از بخش خصوصی نظرخواهی نشده است

حقوق مصرف کنندگان در محاق
جای وزارت بازرگانی سابق خالی است

محمد لاهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات

محسن بهرامی ارض اقدس 
رئیس کمیسیون 

تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران

نکته هایی که باید بدانید

هیچ گونه نظرسنجی از بخش خصوصی به عمل نیامد.	]
معاونت صادرات یا معاونت تجارت خارجی رئیس جمهور ایجاد شود.	]
 اگر قرار است وزارت بازرگانی جدید شکل بگیرد باید سیاست گذاری های 	]

آن نیز متفاوت باشد.

نکته هایی که باید بدانید

دولت نیز تصمیم گرفته برای رفع مشکلات معیشتی مردم، انتزاع وزارت بازرگانی 	]
را در دستور کار قرار دهد.

بحث مهم این ادغام موضوع چابک سازی و واگذاری برخی از امور به 	]
بخش خصوصی بود که در این زمینه شاهد توفیق چندانی نبودیم. 

سوتیتر: حمایت ها             ی یک جانبه از تولید داخلی دستاوردهای خوبی مانند خودکفایی گندم داشته است، اما 
نتیجه آن افزایش قیمت ها             ی خرید تضمینی بوده و معلوم نیست این روند تا کجا ادامه خواهد یافت. ما در خصوص 
حقوق مصرف کنندگان حمیت لازم را نداشتیم و بخشی از حقوق مصرف کنندگان فدای حمایت از تولیدکنندگان 

توسط دو وزارت خانه کاملا تولیدی شده است

موافق تفکیکممتنع
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براساس طرحی که از سوی دولت در خصوص تفکیک به مجلس آمده، وزارت بازرگانی به وظایف سال 52 و وزارت صنعت به ساختار سال 79 
بازمی گردد. به این دلیل ما مخالف تفکیک هستیم و فکر می                                کنیم به جای اینکه بر تفکیک تمرکز کنیم، کاری را که سال 90 باید انجام می دادیم و از آن 
غفلت کردیم در دستور کار قرار دهیم.

مسئله اصلی این است که موضوع ادغام یا همان یکپارچه سازی 
سیاست حوزه صنعت و تجارت همواره یکی از دغدغه های اصلی 
کشور بوده و در سال 90 به خوبی احصا شده و سیاست گذاران 
کشور تصمیمی را گرفتند و فرآیند شکلی ادغام را در قالب یک 
لایحه به منصه ظهور رســاندند. اما این ادغام می تواند براساس 
مطالعات تطبیقی که در کشــورهای دیگر انجام گرفته است، 
موثرتر از آنچه در حال حاضر شــاهد آن هستیم،  باشد. ادغام 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت می تواند گام مهمی در جهت 
هم گرایی سیاست های بخش صنعت و تجارت باشد. اثراتش را 
می                                تواند در حوزه تنظیم بازار، بهبود فضای کسب و کار، توسعه 
صادرات، بهبود خوشه های صادراتی، حتی در وضعیت افزایش 
کیفیت و بهبود محصولات و حتی موضوع تحقیق و توسعه در صنایع و کالاها بگذارد و همه اینها منتج 
به تولید کالاهای باکیفیت تر شود و از سویی هم سیاست گذاری این دو حوزه با یکپارچه سازی آنها بتواند 
به تنظیم بازار منتهی شود. براساس مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف که اتفاق افتاده، درمی یابیم 
که این دســت اقدامات اثرات مثبتی را به همراه داشته است. ما در سال ۸9 گزارشی را از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس منتشر کردیم که در آن رده اثرات مثبت ادغام این وزارت خانه مورد اشاره قرار گرفته 
است. اما آنچه از سال 90 تاکنون اتفاق افتاده، موضوع ادغام نبوده بلکه موضوع تجمیع این وزارت خانه 
بوده است. متاسفانه وزارت خانه های مذکور ادغام نشده اند بلکه راه تجمیع را در پیش گرفته اند. این در 
حالی است که  وقتی می خواهید ادغام یا یکپارچه سازی انجام دهید، یک سری ساختارها و فرآیندها 
باید اصلاح شود. باید ساختار سازمانی برخی شرکت ها و سازمان ها و فرآیندها و ماموریت های آنها نیز 
اصلاح شود. اما در عمل در این وزارت خانه شاهد این موضوع نبوده ایم. یعنی آنچه که در وزارت خانه های 
صنعــت و معدن قدیم و وزارت بازرگانی قدیم بوده، تغییر نیافته و فقط در کنار هم قرار گرفتند و آن 
اصلاح ساختاری، فرآیندی و ماموریتی انجام نشده و اینها صرفا با هم در یک وزارت خانه جمع شده اند 
و در کنار هم تحت یک وزارت خانه جدید شــکل گرفتند. از سال 90 تاکنون نیز وزارت خانه صنعت و 
معدن و تجارت هیچ گونه اساس نامه یا لایحه ای که اداره آن را مشخص کند، نداشته است. در صورتی 
که اگر چنین اتفاقی می                                افتاد، در این لایحه می                                شد مهندسی مجدد و تغییر ماموریت ها و فرآیندها انجام 
شود. بنابراین در نهایت شاهد هیچ گونه ادغامی در این وزارت خانه نبوده ایم. برخی می گویند طرح ادغام 
شکست خورده است. اما به اعتقاد ما این طرح اصلا اجرا نشده که بخواهیم در مورد موفقیت یا شکست 
آن اظهارنظر کنیم. چرا به کاری که نکرده ایم می گوییم شکست خورده و می                                خواهیم با تفکیک مجدد، 
بازگشت به عقب داشته باشیم؟ بر اساس طرحی که از سوی دولت در خصوص تفکیک به مجلس آمده، 
وزارت بازرگانی به وظایف ســال ۵۲ و وزارت صنعت به ســاختار سال ۷9 بازمی گردد. به این دلیل ما 
مخالف تفکیک هستیم و فکر می                                کنیم به جای اینکه بر تفکیک تمرکز کنیم، کاری را که سال 90 باید 
انجام می                                دادیم و از آن غفلت کردیم در دستور کار قرار دهیم. یعنی تشریح وظایف و اصلاح ساختارها و 

ماموریت ها بر اساس اساس نامه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت. 

قبل از بحث ادغام یا تفکیک باید در مورد کاهش تصدیگری 
دولت صحبت کرد. یعنی ما کاهش تصدیگری را باید به عنوان 
یــک اصل در این خصوص بپذیریم و آن را مبنای عمل قرار 
دهیم. اینکه این کاهش تصدیگری بــا ادغام دو وزارت خانه 
صورت می                                                  گیــرد و حجم دولت                     کم می                                                  شــود یــا اینکه با 
تفکیک این دو وزارت خانه، فرقی نــدارد. در ادغامی که برای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر داشتیم،                     تمام نظرات 
کارشناســان و فعالان اقتصادی بر این اســت که نتوانستیم 
توفیقی داشته باشیم و به هدف واقعی خود از این ادغام برسیم. 
ادغام کامل انجام نشد و دو وزارت خانه همچنان با نام جدید 
در ساختار دولت وجود دارد. در واقع صنعت و معدن و بازرگانی                     الحاق شد نه ادغام. دولت باید شرح 
وظایفی را شــش ماه بعد از این ادغام ارائه می                                                  داد که نه دولت دهم به این وظیفه مهم تن داد و 
آن را به مجلس آورد و نه دولت یازدهم. این                     شــرح وظایف برای وزارت خانه جدید صنعت، معدن 
و تجارت بسیار مهم بود.                     چون شرح وظایفی در ساختار جدید                     نداشتیم، وزارت خانه نتوانست تمام 
اهداف اذغام را                     محقق کند. تنها به کم شدن                     یک وزیر و چند معاون بسنده کردند. این در حالی است 
که باید دولت                     لایحه ای را برای شرح وظایف وزارت صمت به مجلس بیاورد و در آن ساختار جدید 
را تعریف کند.                     برخی از افراد به مجلس و نمایندگان خرده می                                                  گیرند که آنها چنین مطالبه ای را از 
دولت ها               نداشتند و عدم نظارت آنها بر عملکرد این وزارت خانه موجب شده که امروز اهداف ادغام 
محقق نشود.                     اما نمایندگان                     در مجلس                     در این خصوص بارها تذکر داده اند. در موارد دیگر وقتی دولت 
لایحه نمی دهد مجلس طرح می                                                  دهد. ولی این مورد از مواردی است که مجلس نمی توانست طرح 

بدهد و دولت باید لایحه ارائه می                                                  داد.
وقتی شــرح وظایف به مجلس نیامد،                     ما یک وزیر و چند معاون را کم کردیم و تا حدودی در 
سیاست ها              ی تعرفه ای، بین واردات و تولید هماهنگی ها              یی ایجاد شد که هدف ادغام همین بود. هدف 
این بود که تجارت ما تولیدمحور و تولید ما صادرات گرا باشد. بنابراین این ادغام کامل انجام نشد 
که بگوییم غلط بود یا نبود. حالا هم باید قبل از اینکه تفکیک کنیم یا نکنیم، اول صورت مسئله را 
طرح کنیم و نسبت به                     کاهش تصدیگری دولت اقدامات لازم را به عمل آوریم. از این طریق، حجم 
دولت کاهش پیدا می                                                  کند و چابک می                                                  شود. وزارت خانه نیز در جایگاه سیاست گذار می                                                  ایستد و نقش 
برنامه ریز را ایفا می                                                  کند.                     باید دید با ادغام این کار بهتر انجام می                                                  شود یا با تفکیک. در بحثی که در 
مجلس داشتیم اولین نتیجه ای که حاصل شد این بود که همین ساختار خوب است و باید آن را را 

حفظ کنیم و در ازای آن شرح وظایف وزارت خانه را پیگیری کنیم.                     
اگر آن زمان                     شرح وظایف را به مجلس آورده بودند ادغام بهتر نتیجه می                                                  داد. من                     معتقدم می                                                  شد 
با همان ادغام، در صورتی که                     درست صورت می                                                  گرفت و به شرطی که نتیجه این ادغام ایجاد یک 
وزارت خانه بزرگ تر نبود، به اهدافمان برســیم. ادغام باید حجم دولت را کم می                                                  کرد نه اینکه یک 

وزارت خانه بزرگ تر به وجود آورد. 

ادغام یا تجمیع؟!
نباید به عقب بازگردیم

تعلل در تغییر ساختار
شرح وظایف را به مجلس ندادند

مهدی فقیهی 
کارشناس مرکز 

پژوهش های مجلس

حمیدرضا فولادگر 
نماینده مجلس

نکته هایی که باید بدانید

 وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت ادغام نشده اند.	]
ادغام اجرا نشده که بخواهیم در مورد موفقیت یا شکست آن اظهارنظر کنیم.	]
تشریح وظایف و اصلاح ساختارها و ماموریت ها بر اساس اساس نامه 	]

وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت راه نجات وزارت صمت است.

نکته هایی که باید بدانید

چون شرح وظایفی در ساختار جدید نداشتیم، وزارت خانه نتوانست تمام 	]
اهداف اذغام را                     محقق کند.

تا حدودی در سیاست ها              ی تعرفه ای، بین واردات و تولید هماهنگی ها              یی ایجاد شد.	]
ادغام باید حجم دولت را کم می                                                  کرد نه اینکه یک وزارت خانه بزرگ تر به وجود آورد.	]

ممتنع مخالف تفکیک
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پرونده ماه

دولــت قصد دارد صنعت، معدن و تجــارت را تفکیک کند. این 
تفکیک در بین فعالان بخش خصوصی واکنش های مختلفی را 
ایجاد کرده است. به اعتقاد نگارنده، آنچه در ادغام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انجام شد، نه تنها نتوانست گرهی را باز کند، بلکه 
کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. در آن زمان حتی شرح وظایف 
وزارت خانة ادغام شده نیز به مجلس ارائه نشد و این امر مغایر قانون 
اســت. مسئولان وقت باید این ساختار وزارت خانه جدید و شرح 
وظایــف آن را طی مدت ۶ ماه به مجلس ارائه می دادند که عملا 
این موضوع اتفاق نیفتاد و این دو وزارت خانه به بهانه کوچک شدن 
دولت ادغام شدند. اما در حال حاضر به نظر می رسد دولت تصمیم 
درستی را در خصوص تفکیک این وزارت خانه ها اتخاذ کرده است. 
چرا که می توان از این طریق، وزارت خانه ای متمرکز بر تجارت داشت و کارها را به صورت تخصصی دنبال 
کرد. البته نباید فراموش کرد که تاثیر این وزارت خانه های تخصصی روی رشد اقتصادی بستگی به عملکرد 
آنها دارد. وزرای انتخابی و اختیاراتی که دولت به آنها می دهد می تواند در پیشبرد اهداف وزارت خانه های 
جدید تاثیر بسزایی داشته باشد. برخی از دلایلی که می توان در موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از آن نام 
برد به  این شرح است: 1. ساختارها بايد متناسب با ماموريت ها باشد و ساختار فعلي پاسخ گوی این موضوع 
نبوده است. ٢. ما توان مديريت واحدها و وزارت خانه هاي بزرگ را در كشور نداريم.  3. ديپلماسي تجاري 
كشور داراي اشكال در ساختار، قوانين و رفتار مدیران است و نتوانسته به رقابتي شدن مزيت هاي نسبي 
كشور كمك كند. كشور در زمينه هايی داراي مزيت نسبی و مطلق است: مزيت مطلق ما در  هيدروكربور، 
كاني ها و كشاورزي است و  مزيت نسبي ما در ترانزيت، توريسم، و خدمات فني و مهندسي. ٤. هدف از 
ادغام بازرگاني و صنعت در هند و تركيه رشد صادرات صنعتي بوده است و شرايط حاکم بر این کشورها  
با ما متفاوت است. ٥. امريكا، چين، فرانسه، روسيه، افريقاي جنوبي، ژاپن، كره، ايتاليا و آلمان همه داراي 
وزارت بازرگاني هستند. تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می دهد که تجارت خارجی در این کشورها 
وزارت خانه ای مستقل و تخصصی دارد. همچنین از دیپلماسی تجاری درستی برخوردار است. اما در ایران 
بخش بازرگانی متولی مشخصی ندارد. برنامه ریزی درستی هم برای این بخش نمی شود. در حال حاضر در 
کشور با دیپلماسی تجاری ضعیفی روبه رو هستیم  که در این شرایط، تجارت نمی تواند از بخش بازرگانی 
و تجارت خارجی خود بهره کافی را ببرد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که ساختارها بايد متناسب با 
ماموريت های وزارت خانه ها باشد. این در حالی است که ساختار فعلي پاسخ گوی این امر نبوده است. البته 
برای بهره گیری از فرصت تفکیک نیز به پیش نیازهایی احتیاج داریم. اصلاح ساختار و بازنگری در قوانین از 
جمله این پیش نیازهاست. هرچند تفکیک وزارت خانه مورد قبول نگارنده است اما احیای وزارت بازرگانی 
پیشین کار درستی نیست. باید در وزارت خانه جدید برای سرمایه گذاری و تجارت خارجی جایگاه ویژه ای 
قایل شویم. برخی از دستگاه ها و سازمان های مرتبط نیز باید به این وزارت خانه ملحق شوند. در نهایت نه 
ادغام می تواند برهان کوچک سازی دولت باشد و نه تفکیک حکم بزرگ شدن آن را دارد. در این باره کاهش 

تصدیگری دولت است که اهمیت می یابد. 

اقتصاد ایران از درد مزمن و کهنه ای رنج می برد، عارضه ای 
که سال هاســت دامن کشــور را گرفته و فرآیند توسعه را 
هرلحظه بیش از گذشته به تاخیر می اندازد. باوجود الگوهای 
موفق، اقتصاد ایران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندت 
مدت می سوزد. نگرانی ها درجایی اوج می گیرد که برخی 
تصمیمات اقتصادی با نیازهای واقعی کشور قیاس می شود. 
به طور خاص طی هفته گذشته اقداماتی صورت گرفته که 
نشــان می دهد، تب فقدان استراتژی بلندمدت در اقتصاد 
کشور نه تنها درمان نشــده که بیش از گذشته التهاب آن 

بالاگرفته است.
دولت به فکر انتزاع وزارت خانه های اقتصادی افتاده ولی بر اساس کدام معیار این نیاز مقدم بر 
اقدامات دیگر ارزیابی شده است؟ اساســاً دولت چرا امروز این موضوع را اولویت خود قرارداده 

است؟ 
موضوع تفکیک وزارت خانه های دولتی ازنظر شــکلی و محتوایی قابل رد است. به طور خاص 

حداقل به پنج دلیل می توان این اقدام را ناسازگار باسیاست ها و نیازهای کشور قلمداد کرد:
اول بی ثباتی و هدر دادن زمان: در شرایطی که دولت به سمت تفکیک دوباره وزارت خانه پیش 
می رود، تمام فضای ذهنی و امکان برنامه ریزی از بخش خصوصی گرفته می شــود. در تحلیل 
واقع بینانه باید توجه داشت که سه ماه ابتدای امسال به التهاب انتخابات و پس ازآن ماه مبارک 
رمضان گذشت. ســه ماه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آن ها در نهادهای متبوعشان 
ســپری می شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفکیک اداری همین وزارت خانه و جابه جایی 
کارمندان، ابلاغ دستورالعمل های تازه و فرآیندهای اداری جدید سپری می شود. همه این ها از 

فقدان راهبرد نشات می گیرد.
دوم نیروی کارآزموده یا وزارت خانه های متعدد: متاسفانه طی ۴ سال گذشته مشخص شد که 
یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصاد ایران عدم تصمیم گیری در میان مدیران است. درصورتی که 
وزیری آشنا به نیازهای بخش خصوصی، قاطع و شجاع در راس وزارت خانه های اقتصادی قرار 
گیرد، به طور حتم امکان اصلاح فرآیندهای اقتصادی هم مهیا می شــود و واضح است که این 

موضوع ارتباطی با تعدد یا تکثر وزارت خانه ها ندارد.
سوم بروکراسی زائد: برهیچ کارشناس و فعال اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مملو از 
قوانین و مقررات زائد است. در چنین شرایطی تفکیک وزارت خانه ها تنها به افزایش اندازه دولت 
و تولید بروکراسی های جدید منجر می شود. آن هم در شرایطی که قرار است طی فرآیندی این 

قواعد و قوانین حذف شوند و دولت هم کوچک تر شود.
چهارم تجربه تاریخی: جمله ای معروف نقل می کند:»گذشــته چراغ راه آینده است.« بررسی 
گذشته وزارتخانه های اقتصادی نمایان می سازد که در دوره های مختلف سیر تفکیک و ادغام 

چندین بار تکرار شده است و دردی هم از اقتصاد کشور درمان نکرده است.
پنجم همخوانی با نظام اقتصادی جهانی: اقتصاد ایران باید تا ســرحد امکان، روندها و شرایط 
عمومی اداری و مدیریتی کشور را همخوان و سازگار با نظام های اقتصادی کشورهای توسعه یافته 
کند. حداقل در سطح کشورهای توسعه یافته جهان به این وحدت ایده دست یافته شده که این 
دو وزارت خانه باید در دل هم و هماهنگ باشــند. اولویت امروز اقتصاد ایران، توســعه و ایجاد 
اشتغال است. باید برای دستیابی به این اهداف، در گام اول خروج قطعی از رکود صورت گیرد 
و در قدم های بعدی مبانی موردنیاز برای حرکت پرشــتاب و رو به رشد مهیا شود. این اهداف 
در شرایطی محقق می شوند که نظام تصمیم گیری کشور زمان خود را صرف تصمیم گیر های 

کلیدی و کاربردی کند و از تغییرات شکلی دست بردارد. 

گره کور
تفکیک وزارت بازرگانی را درست می دانم

کدام راهبرد؟
اقتصاد ایران به شور جوانی نیاز دارد

حمید حسینی 
عضو هیئت 

نمایندگان اتاق ایران

سید حامد واحدی 
عضو هیات رئیسه اتاق تهران

نکته هایی که باید بدانید

تاثیر وزارت خانه های تخصصی بر رشد اقتصادی بستگی به عملکرد این 	]
وزارت خانه ها دارد.

با تفکیک وزارت بازرگانی، وزارت خانه ای تخصصی متمرکز بر تجارت خواهیم داشت.	]
ادغام نه تنها نتوانست گرهی را باز کند، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. 	]

مخالف تفکیک موافق تفکیک



اقتصادایرانبهکدامسمتوسومیرود؟

مسیر کدام است؛ دولتی یا خصوصی؟
مسیر نامشخص است؛ به چپ که برگردد، می گویند گم شده  است؛ به راست که برود، راه را نمی شناسد در این مسیر ناهموار و روزگار مواج. این وضعیت 
کشتی اقتصاد ایران است در تلاطم های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نهادی. نظریه، مکتب و رویه های موجود نه درست اجرا می شود و نه نسخه درمان 
این تن رنجور بیمار اســت؛ شاید برای مسیریابی این اقتصاد کژکارکرد یک راه موجود باشد و آن اجماع برای گفت وگو در انتخاب مسیر است: کارل 
مارکس و آدام اسمیت در گورند و توان همکاری برای نقشه جدید ندارند؛ باید همه اقتصاددان های مرید هردو مکتب، با هم برای اقتصاد ایران چاره ای 
بیندیشــند؛ اقتصادی که اقتصاددان ندارد در مسیر مواج گردش به راست یا چپ گم می شود. باید دعوای بازار و برنامه را کنار گذاشت برای انتخاب  

مسیر اقتصاد ایران.
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توسعه

اقتصاد در میانه راه
مصائبراستبودنوچپماندن

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

15 بهمن ماه 1357؛ ســه روز بعد از بازگشــت بنیان گذار 
انقلاب به ایران و پیشواز باشــکوه مردمی از او، در مدرسه 
علوی، اکبر هاشمی رفسنجانی متن حکمی را خواند خطاب 
به مهندس مهدی بازرگان؛ او مامور تشکیل دولت موقت شد. 
تا ترتیب تغییر نظام را بدهد. یک  هفته بعد از پیروزی انقلاب، یکباره راست و چپ، دوست و 
دشمن منتقد بازرگان شدند؛ اما تنها یک اتهام او را تا آخر عمر از کوره به در می برد، اتهامی 
که بارها درباره آن با سند و مدرک توضیح داده بود. دولت او را گروگان گیری ساقط نکرد، بلکه 
»روز پیش از آن، استعفا به تصویب هیئت دولت رسیده بود و دو هفته قبل از آن به شورای 
انقلاب گزارش شده بود که اگر دشمنی ها جای خود را به همکاری صمیمانه و یکپارچه شدن 
دولت، شورای انقلاب و مقام رهبری ندهد... دولت موقت خود را ناچار می بیند که کنار برود.« 
دولت موقت هشت  ماه بیشتر نپایید و رفت و یک یادگار از آن دوران بر جای ماند؛ مهندس 

بازرگان هرگز میانه روی را ترک نکرد و اصول لیبرالیسم را فراموش. 
اما کلمه »لیبرالیسم« به یک ضدارزش بدل شده بود؛ حبیب الله پیمان و هفته نامه »امت« 
پر بود از انذار به حاکمیت لیبرال ها: »ما بارها اعلام کرده ایم که اینها )لیبرال ها: دولت موقت( 
مجبور به تکیه بر ســرمایه داری وابسته، فئودال ها و عناصر وابسته ارتش هستند و خواهند 
بود... مشــخصه این خط )لیبرالیسم( طرفداری از دموکراســی و آزادی عقیده و بحث آزاد 
است، ولی قدرت تصمیم گیری و اجرایی را برای خود می خواهند. لیبرال ها همان اندازه که 
قشــری و جزم گرا نیستند، مکتبی هم نمی باشند و با نظام سرمایه داری مخالفتی ندارند.« 
به گفته مرحوم هاشمی رفسنجانی اعضای ارشد حزب جمهوری اسلامی  و رئیس مجلس اول 
»دفاع از مهندس بازرگان و دوستانشان مشکل بود. بچه ها تند و داغ بودند.« )»هاشمی  بدون 

روتوش«،ص 157(
بعدهــا مرحوم هاشمی رفســنجانی خود در دیدار با معاونان سیاســی وزارت کشــور 
)63/11/09( لیبرال ها را به چوب انتقاد رانده بود که: »ملی گراها و لیبرال ها که طیف وسیعی 
بودند سر در آخور غرب داشتند.« در سال های عزلت »لیبرال« بودن ناسزایی بود که چون 
نثار می شــد، ناسزاهای دیگری را در پی داشــت. آن زمان بازرگان و دولتش به اقتصاد آزاد 
معتقد بود و گوشه نشین. عزت الله سحابی نقل می کند: »در اوایل انقلاب جو مبارزه و انقلاب 
به اصطلاح امروز جو ایدئولوژیک حاکم بود. حداقل در بین مبارزان کمتر کسی به جنبه های 
کارشناســی واقعیت های اقتصادی- اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت. در حوزه اقتصادی 
بیشتر دغدغه ها بر این متمرکز بود که چه خط اقتصادی انتخاب شود. آیا خط سرمایه داری 
انتخاب شــود یا خط ضدسرمایه داری و سوسیالیستی. تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز 
نهضت آزادی، نظرشان گرایش اقتصادی تفکرات چپ بود... در میان روحانیون هم آن دسته 
از روحانیونی که در سطح رهبری بودند و در سال 57 و قبل از پیروزی از طرف امام به عنوان 
اعضای شــورای انقلاب منصوب شده بودند، تفکر اقتصای چپ داشتند« )»اقتصاد سیاسی 

جمهوری اسلامی«، ص 5(. 
در همین دوره بود که برنامه اول توسعه نوشته شد؛ سال 1358 ولی بعدا به دلیل اینکه 
این برنامه انقلابی و رادیکال نیست، کنار گذاشته شد. از طرفی در زمان تصویب فصول قانون 
اساسی، به اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی هم زمان توجه شد؛ اگرچه تنها اقتصاد بخش 
خصوصی مورد بی مهری قرار گرفت و بحث های مربوط به ملی شدن صنایع، ملی شدن بانک ها 
و مصادره اموال و جنگ هشت ساله مسیر اقتصاد را به سمت اقتصادی جنگی- دولتی برد و 
این سرآغاز مناقشاتی بود که تا امروز ادامه دارد: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی نام گرفت و 

دولتی ها از اقتصاد کام گرفتند.
لیبرال ها و طرفداران اقتصاد آزاد در حاشیه بودند؛ حوادث به سرعت ورق می خورد؛ 28 

مهرماه 1360 بود که نمایندگان مجلس اول شورای اسلامی، از پنج نام )مصطفی میرسلیم، 
محمد غرضی، حسن غفوری فرد، علی اکبر پرورش و میرحسین  موسوی( به نخست وزیری 
وزیر امور خارجه، رأی دادند؛ او نخست وزیر شد و علی اکبر ولایتی مهم ترین رقیبش بر کرسی 
پیشــین او، وزارت امور خارجه نشست. این آغاز قدم گذاشتن نخست وزیر در راه پرسنگلاخ 
و دشوار دولت، مجلس و حزب جمهوری اسلامی بود؛ دورانی سخت در هر سه حوزه. نطفه 
راســت گرایی و چپ اندیشی پس از انقلاب، در جلســات و بعضا مجادلات حزب جمهوری 
اسلامی بسته شد؛ مجادله چپ گرایان دولت نشین و راست گرایان سنتی چون موتلفه اسلامی 
که در حزب جمهوری اسلامی حضور داشتند. این مجادلات از سیاست تا اقتصاد، از عرصه 

فرهنگ تا مطبوعات را در بر گرفته بود.
هاشمی رفســنجانی در خاطرات خود درباره این اختلاف ها می نویسد: »در درون حزب 
هم گرایش های مختلف کم کم سر برآورد. مسائل اقتصادی و جناحی در اوایل انقلاب مطرح 
نبود، ولی کم کم خط چپ و راست و محافظه کار و سنتی و مدرن و این چیزها پیدا شد که 
در درون حزب هم بود. شورای مرکزی سه گروه بود؛ یک گروه چپ، یک گروه راست، یک 
گروه هم معتدل. آن انســجام اولیه حزب هم ضعیف شد...« رفسنجانی در خاطرات روز 14 
شهریور 1361 نمایندگان دو طیف راست و چپ را چنین برمی شمرد: »جلسه شورای مرکزی 
حزب ]جمهوری[ داشــتیم. وقت را صرف انتقاد دو جناح از یکدیگر کردیم. آقای مهندس 
]میرحســین[ موسوی و آقای ]مسیح[ مهاجری از یک طرف و آقای ]اسدالله[ بادامچیان و 
آقای ]سعید[ امانی از طرف دیگر صحبت کردند.« بعدها طیف چپ حزب جمهوری اسلامی، 
مجمــع روحانیون مبارز را پایه ریزی کردند و در حــزب و مجلس ایفای نقش می کردند و 
گلایه مند از این بودند که جریان راست سنتی، ارگان حزب را تسخیر کرده است. جمعیت 
موتلفه، بازاریان و راست سنتی از حمایت کانون های قدرت بیرونی مثل جامعه روحانیت مبارز 
و جامعه مدرســین قم برخوردار بودند. در این دوره روشنفکران و بازاریان در مقابل هم، نه 
کنار هم در دولت قرار گرفته بودند؛ نماینده جریان اول دولت و نماینده جریان دوم جمعیت 
موتلفه بود. اوج اختلاف این دو جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم در مهر و آبان 
سال 64 نمایان شد. باید کابینه جدید توسط رئیس جمهور به مجلس چپ گرا معرفی می شد. 

جریان راست و موتلفه با تمام قدرت وارد صحنه شد تا مانع معرفی مجدد نخست وزیر شود.
در همین دوره در جامعه روحانی )سال 1363( اولین صف بندی بین دو جناح روحانیت 
بر سر اقتصاد دولتی و خصوصی شکل گرفت؛ فضای سیاسی به گونه ای رقم خورد که میان 
اعضای دولت و مجلس در مورد نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه 
به وجود آمد. عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در رأس آن جامعه روحانیت مبارز و 
جمعیت موتلفه اسلامی به سمت اقتصاد باز و ترویج و تقویت  بخش خصوصی پیش رفتند و 
این رویکرد با نظر غالب اعضای هیئت دولت در تضاد بود. کابینه نخست وزیر ترکیبی نامتجانس 

از وزرای اقتصادی و رویکرد اقتصاد دولتی چپ گرایانه، با دوستگی و اختلاف شروع شد.
میرمصطفی عالی نســب، مشاور عالی اقتصادی نخســت وزیر و حسین نمازی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، چپ های دولت موســوی بودند و حبیب الله عسگراولادی مسلمان، وزیر 
بازرگانی، مرتضی نبوی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، و احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی 
از راســت ها. بعدها کابینه دوم یکدست تر شد. چون در اواخر کابینه اول و ابتدای کابینه دوم 
افرادی که نگاه راست سنتی به اقتصاد داشتند جای خود را به افراد تازه تری دادند. احمد توکلی 
جای خود را به حسین کمالی که از خانه کارگر بود داد. مرتضی نبوی رفت و جای خود را به 
محمد غرضی داد. به جای حبیب الله عسگراولادی هم ابتدا عابد جعفری و سپس وهاجی آمد. 
این افراد هرچند به چپ اقتصادی اعتقاد نداشتند، اما به اقتصاد راست سنتی هم معتقد نبودند.

در این دوره اولویت اول جنگ بود و اقتصاد جنگ زده، توزیعی و کوپنی. همه اقتصادهای 
جنگ زده چنین عمل می کنند و شــاید این اقتضای زمانه بود. در 11 خرداد 1366 حزب 
جمهوری اسلامی منحل شد و دو سال بعد عمر صدارت نخست وزیر به سر آمد، اما این آغاز راه 
چپ و راست در ایران پس از انقلاب بود. در دوره سازندگی، دولت با سیاست تعدیل اقتصادی 
خواست که اقتصاد را از دست دولت خارج کند؛  بعدها خصوصی سازی به همان سرنوشتی 
گرفتار شد که سیاست تعدیل رانده شد. ولی مسیر امروز همان مسیر است، تقویت بخش 
خصوصی و تعدیل اختیارات دولت. مطالبه ای که تا همین امروز خواسته بخش خصوصی است 

و وعده دولت هایی، که عملی نشده است.
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بعدازانقلاب هر صاحب صنعت بزرگی که روی آن دست بگذارید می بینید کارخانه اش مصادره شده 
است. بعضی ها به دلیل متهم شدن به ارتباط با رژیم قبل اموالشان مصادره شد. و این مصادره ها تحت تأثیر 
همان افکار چپ گرایانه ای بود که در فعالان انقلابی و سیاسی وجود داشت.

اقتصاد ما بعد از چهار دهه دولتی است
علینقیمشایخیدرگفتوگوباآیندهنگرازتاریخاقتصادایرانمیگوید

چرا باید خواند:
تاریخ چهار دهه اقتصاد 

ایران در لابه لای این 
مصاحبه بازخوانی 

می شود. از زمان تشکیل 
دولت موقت تا دوره 

بررسی و تصویب قانون 
اساسی، اقتصاد در زمان 

جنگ، دوره سازندگی 
و دوره اصلاحات و 

بعدازآن؛ این مصاحبه را 
بخوانید.

 اگر اجازه بدهید بحث را از زمان تدوین قانون  �
اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع کنیم؛ با توجه 
به وجود افراد و گرایش های متفاوت در شــورای 
خبرگان قانون اساسی، تأثیر این تفکرات در اصول 

اقتصادی قانون اساسی چطور بود؟ 
اول ببینیم منظور ما از چپ و راست در اقتصاد 
چیســت؟ من تعریف می کنم کــه منظور از چپ 
این اســت که چقدر مالکیت، تصدیگری و کنترل 
دولتی در اقتصاد حاکم باشد و از راست اینکه چقدر 
مالکیت خصوصی و بازار در اقتصاد حاکم باشد. پس 
یک  جنبه مالکیت اســت؛ در چپ مالکیت دولتی 
بیشتر است و در راست مالکیت خصوصی ]و جنبه 
دیگر[ تنظیم فعالیت های اقتصــادی که در چپ 
عمدتاً تصمیم گیری ها دولتی انجام می شود؛ مثل 
قیمت گذاری، صدور مجوز و انواع و اقسام نقش های 
دیگر و در راست می گوییم که بازار )عرضه و تقاضا( به فعالیت های اقتصادی جهت 
می دهد و دولت با یک قواعدی تنظیم گری می کند تا به منافع عمومی مثل محیط 
زیســت، ســلامت مردم و غیره لطمه ای وارد نشــود. دولت در این نگاه رگولاتور 
محسوب می شود و عمدتاً عرضه و تقاضا در فعالیت های اقتصادی تعیین کننده است.

اگــر با ایــن دو مفهــوم بخواهیم نگاه کنیــم از قبل از انقــلاب فعالیت های 
مارکسیست ها و گروه های سیاسی چپ در ایران وجود داشت. تحت تأثیر انقلاب 
روسیه و چین در ایران حزب توده و گروه های چریکی چپ وجود داشتند و آنها به 
شدت ضدسرمایه داری و طرفدار مالکیت عمومی و دولتی بودند. یک اقتصاد دولتی 
و متمرکز را تبلیغ می کردند و خواستار آن بودند. چیزی که آنها علیه سرمایه داری 
مطرح می کردند فضای عمومی کشور و روشنفکری کشور را تحت تأثیر قرار می داد. 
حتی گروه های مذهبی هم کم وبیش تحت تأثیر اینها بودند. به طوری که بعضی از 
گروه های دیگر با با کلماتی متفاوت همان مفاهیم را مطرح می کردند؛ مثلاً جامعه 

بی طبقه توحیدی. آنها هم تحت تأثیر همین گرایش های چپ گرایانه بودند.
وقتی انقلاب شد تحت تأثیر همین گرایش های منفی نسبت به سرمایه داران، 
یورشــی برده شد به صاحبان ســرمایه؛ عمدتاً صاحبان سرمایه ای که در صنعت 
ســرمایه گذاری کرده بودند. حالا دلایل مختلفی هم برای یورش مطرح شد؛ مثلًا 
اینکه اینها اگر سرمایه دارند حتماً مال مردم را خورده اند، یا مثلاً وابسته به رژیم قبل 
هستند که سرمایه دار شده اند، یا از بانک ها وام گرفته اند. تحت این نگاهِ یورشی به 

سرمایه داران، مخصوصاً فعالان اقتصادی یورشی برده شد و آن صنایع ملی شدند.
هر صاحب صنعت بزرگی که روی آن دست بگذارید می بینید کارخانه اش مصاده 

شده است. البته همه  جای دنیا هرکسی برای سرمایه گذاری بخشی از پول را خودش 
می گذارد و مابقی را وام می گیرد؛ الان در جمهوری اســلامی هم همین طور است. 
بعضی از اینها ]سرمایه داران پیش از انقلاب[ به دلیل اینکه به بانک بدهکار بودند 
اموالشان مصادره شد. بعضی ها به اتهام وابستگی به رژیم قبل اموالشان مصادره شد و 
این مصادره تحت تأثیر همان افکار چپ گرایانه ای بود که در فعالان انقلابی و سیاسی 
وجود داشت. در همان فضا وقتی که قانون اساسی می خواست تصویب بشود صنایع 
بزرگ را عمدتاً ملی تعیین کردند. در اصل 44 قانون اساســی سه بخش تعاونی، 

دولتی و خصوصی بود. صنایع بزرگ عمدتاً صنایع دولتی اعلام شد.
تحت تأثیر آن فضای عمومی قانون اساسی به نحوی تصویب شد که نقش دولت 
را در اقتصاد خیلی پررنگ تصویب کرد. دولت متصدی اقتصاد شــد. وقتی دولت 
متصدی می شــود خوب اداره نمی کند و در نتیجه بهره وری پایین است و صنایع 

زاینده نمی شوند و خیلی از صنایع متوقف و فرسوده می شوند.
 یعنی تفکرات سوسیالیستی و سرمایه داری در مقابل همدیگر بودند که در  �

نهایت ارجحیت با تفکرات سوسیالیستی بود؟
چون فضای عمومی کشور آن گونه بود. کمونیست ها یعنی حزب توده و گروه های 
چپ حضور داشتند و جامعه ذهنیت منفی نسبت به سرمایه داران داشت. این فضای 
عمومی بر حرکت هایی که در آن فضای انقلابی شکل می گرفت تأثیر می گذاشت و 
به نوعی در قانون اساسی هم منعکس شد؛ نقش تصدیگری دولت خیلی زیاد شد. 

]مثلاً[ آن اوایل واردات را کلاً دولت برعهده گرفته بود.
موضوع دیگری هم که به این ]وضعیت[ کمک کرد، جنگ تحمیلی بود. بالاخره 
در زمان جنگ کمبودهایی هست. خیلی  جاها که اقتصادشان بازار آزاد است زمان 
جنگ برای اینکه کالاهای عمومی به  دســت مردم برسد و اغتشاش در توزیع آنها 
صورت نگیرد دولت ها دخالت می کنند و ممکن است حتی تصدیگری کنند. وقوع 

جنگ آن تفکر را تقویت کرد و ادامه داد.
 آقای دکتر، آیا می توان گفت گرایش های اقتصادی گروه ها بیشتر تحت  �

تأثیر جناح بندی های سیاسی آنها بود تا شناختشان از مکاتب اقتصادی؟
شناخت آنها یک شناخت سطحی و ایدئولوژیک بود.

  به هر حال منتقدان گروه های چپ یا راست گراها نیز در زمان تدوین قانون  �
اساسی حضور داشتند.

ولی آنها در اقلیت بودند. در موج عمومی که علیه سرمایه داری ایجاد شده بود آنها 
محو می شدند و به حاشیه می رفتند. عرض کردم جنگ هم ضرورت حضور دولت را 

در اقتصاد تقویت می کرد و در نتیجه این ماجرا ریشه دواند.
 نگاه شورای انقلاب به مسائل اقتصادی چگونه بود؟ �

من که در جلسات شورای انقلاب حضور نداشتم ولی شورای انقلاب هم تحت 
تأثیر فضای عمومی جامعه بود که تصمیم می گرفت و نمی توانست خلاف این فضای 

چپ گرایی در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، نقش دولت در تنظیم بازار و مالکیت برجسته است. علینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف معتقد است: باید نقش دولت در اقتصاد کم رنگ شود؛ او در کنار اقتصاد خصوصی دولتی، معتقد است: باید نظام حاکمیتی و مدیریتی بنگاه های دولتی و عمومی 

اصلاح شود، باید خصوصی سازی را با تمام سرعت پیش برد و مهم تر این که بستری که باعث شفافیت و رقابت آزاد می شود هر چه بیشتر فراهم شود.
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توسعه

عمومی تصمیم بگیرد در نتیجه جو عمومی جو مصادره اموال، ضدسرمایه داران و 
مخالفت با آنچه که از قبل وجود داشت، بود. شورای انقلاب هم تحت تأثیر همین 
]فضا[ تصمیم می گرفت. مثلاً سازمان صنایع ملی به وجود آمد تا سازمانی را در دولت 
برای اداره صنایع ملی شده به وجود آورده باشند، مراکز تهیه و توزیع به وجود آمد 
تا واردات را برعهده بگیرد. اینها همه نشان دهنده غلبه جو چپ گرایی و تصدیگری 

دولت بود.
 افرادی که وارد نهادهای اقتصادی می شــدند آیا تحصیلات اقتصادی یا  �

آشنایی با اقتصاد داشتند؟
ببینید کلاً آشنایی ما با علم اقتصاد خیلی ضعیف است. اقتصاددان های خوب ما 
هم در آن موقع در اقلیت بودند. من معتقدم فهم اقتصاد در جامعه ما ضعیف است 
حتی در بین تحصیل کرده های ما. یک عده اقتصاد می خوانند ولی شاید با کیفیت 
لازم نخوانده اند و نمی خوانند. اما منهای آنها کلیه رشته های دانشگاهی ما از اقتصاد 
بی اطلاع اند. اصلاً با سازوکارهای اقتصادی آشنا نیستند و تحت تأثیر همان شعارهای 
چپ گرایانه واقع می شدند که هدفشان مخالفت با سرمایه دارها و توزیع ثروت بین 
همه بود. طبعاً اگر اقتصاددان ها هم وارد نهادهای انقلاب می شدند در اقلیت بودند. 
در میان خود اقتصاددان ها هم چپ گرایان وجود داشتند. این طور نبود که هرکسی 
که اقتصاد خوانده بود هم موافق بازار آزاد باشــد. یادمان باشد آن سال ها شوروی 
هنوز متلاشی نشــده بود. نظام کمونیستی هنوز شکست نخورده بود و همچنان 
به عنوان یک ابرقدرت مطرح بود. بنابراین در میان اقتصاددان ها، اقتصاددان های چپ 
هــم بودند که قایل به اقتصاد مترکز دولتی بودند. بنابراین اولاً اقتصادخوانده ها در 
اقلیت بودند و ثانیاً در بین آنها چپ گراها هم وجود داشتند. بنابراین قانون اساسی 
موادی داشــت که اقتصاد دولتی را تشــویق یا تقویت می کرد و هم آنهایی که در 
اجرا بودند به خاطر محدودیت های جنگ مجبور بودند این تفکر را تقویت کنند و 
خلاصه چپ گرایی در اقتصاد ایران ریشه گرفت. منتها چون جواب نمی داد، چون 
بهره وری پایین بود، چون زایندگی در اقتصاد نبود، بالاخره یک زمانی نظام تصمیم 
گرفت با تدوین سیاست های کلی اصل 44 درواقع یک تعدیلی بکند به طرف کاهش 

تصدیگری دولت و واگذاری به بخش خصوصی.
  شما اشــاره کردید »جامعه بی طبقه توحیدی« و بعدها مباحث اقتصاد  �

اسلامی هم مطرح شد. به نظر شما بحث اقتصاد اسلامی به کدام مکاتب بیشتر 
علقه داشت؟ اگرچه به نظرم می آید بیشتر با اقتصاد سرمایه داری تشابه دارد اما 

چرا در آن زمان به اقتصاد سوسیالیستی نزدیک تر بود؟
بعضی از روشنفکران که راجع به اقتصاد اسلامی می نوشتند تحت تأثیر همان 
گرایش های فضای روشنفکری که چپ گرایانه بود اقتصاد اسلامی را به نوعی نزدیک 
به اقتصاد سوسیالیستی معرفی می کردند. منتها وقتی یک  کمی عمیق تر به مبانی 
اقتصادی اسلام نگاه می کردید مثلاً مشروعیت و محترم بودن مالکیت که در اسلام 
اصل بود و حدی هم بر آن نگذاشــته بود. یعنی آنهایی که مجتهد بودند و مسائل 
اسلامی را عمیق تر نگاه می کردند، ]می دیدند که این نگاه[ با نگاه های چپ گرایانه 
منافات دارد که اگر کسی ثروتی هم اندوخته و سرمایه ای دارد، باید مورد تعارض 
قرار گیرد چون مالکیت محترم بود منتها یک قیدی به آن می زند که مالکیتی که 
از طریق مشروع به دست آمده باشد. دوم اختیار معامله دست مالک بود. یعنی خود 
می توانست قیمت را مشخص کند و با رضایت او باید معامله انجام می گرفت. این دو 
اصلی است که در بازار هم وجود دارد. یعنی در بازار آزاد، هم مالکیت محترم است 
و هم معاملات با رضایت طرفین انجام می شود. رضایت طرفین هم یعنی قیمتی که 
در بازار تعیین می شود. به هرحال مجتهدانی که در فقه اسلامی عمیق تر بودند نسبت 

به گرایش های چپ هشدار می دادند ولی جو غالب گرایش های چپ بود.
اما این اقتصاد اسلامی چی هســت؟ تا آنجایی که من اطلاع دارم، می توان در 
اقتصاد اسلامی گفت یک  سری اصول باید رعایت بشود ولی چیز مدونی که بخواهد 
ویژگی ها و کارکردهای یک سیســتم را بیان کند، تدوین نشده است. خب اینکه 
مالکیت محترم است در اقتصاد آزاد هست، اینکه معاملات با اختیار و تراضی طرفین 

باید باشد در اقتصاد آزاد هست، اینکه دولت یا هیچ کس دیگری نمی تواند تعرضی به 
مال کسی داشته باشد که در اقتصاد آزاد هست. حالا در اقتصاد اسلامی بحث بهره 
و ربا است که سر آن هم صحبت است که چه چیزی ربا است؟ آیا با وجود تورم باید 
اصل پول را برگرداند؟ یک  سری بحث ها و پیچیدگی هایی هست که ظاهراً نظرات 
جدیدی هم دارد مطرح می شــود که بهره را به گونه ای تعریف می کنند که مجاز 
است. به هرحال اقتصاد اسلامی به عنوان سیستمی که بگوید جامعه چطور کارش 
می گردد، چطور ثروت تولید می شود، توزیع و انباشت می شود، نداشتیم و هنوز هم 
نداریم. می دانیم چه اصولی حاکم است اما اینکه اینها تبدیل به یک سیستم بشوند، 
نمی شــود. این اصول را می توان کنار بازار آزاد قرار داد. تنها بحث وام و بهره است 
که گفتم در اقتصاد اسلامی به دنبال راه هایی برای آن هستند مثل مشارکت کردن 
بانک و کارهایی که در ایران مطرح است. اما اینکه این طرح ها در ایران درست پیاده 

نمی شوند و نهایت با همان بهره روبه رو هستیم بحث دیگری است.
 در آن زمان آیا تحصیل کرده های اقتصادی غرب توانستند بر جریان اصلی  �

تاثیرگذار  باشند؟
نه، جریان اصلی قوی تر از آن بود که آنها بتوانند بر آن تأثیر بگذارند.

خود شما و آقای دکتر طبیبیان زمان تدوین برنامه اول به دولت رفت وآمد  �
داشتید؛ شما آن موقع چگونه فکر می کردید؟

شــاید اولین صداها و نداهای ضرورت اتکا به بازار و فعال کردن مکانیسم های 
بازار از آن وقت درآمد. منتها شــما با یک واقعیت روبه رو بودید: واحدهای تولیدی 
مصادره شده و در دست دولت بود. مثلاً اینکه دولت در قیمت گذاری دخالت نکند و 
ارز تک نرخی بشود، اینها چیزهایی بود که از آن برنامه بیرون آمد. اینها از آموزه ها و 
مکانیسم های بازار بود که اگر ما بخواهیم با راندمان بالا کار بکنیم، اگر بخواهیم رانت 
در اقتصادمان نباشد باید آنها را رعایت بکنیم. اما عرض کردم ریشه های جریان غالب 

عمیق تر از آن بود که این بحث ها بتواند آن را تغییر دهد.
 چه شد این برنامه در مجلس تصویب نشد؟ دولت چه موضعی در قبال آن  �

داشت؟
دولــت که آن را تصویب کرد و لایحه را به مجلس تقدیم کرد. آن زمان جنگ 
شدت گرفته بود و صادرات نفت خیلی نامطمئن بود. منابعی که از محل درآمدهای 
نفتی برای پیشــبرد طرح در نظر گرفته شــده بود تحقق پیدا نمی کرد. درنتیجه 
مجلس تصمیم گرفت با توجه به شرایط جنگی و کمبود منابع مالی برنامه را تعطیل 
کند تا اینکه بعد از اتمام جنگ، در سال 68 اولین برنامه تنظیم شد. آن برنامه اول 
که از طریق دولت به عنوان لایحه به مجلس تحویل داده شد فکر کنم سال 61 بود 

و جنگ در حال شدت گرفتن بود.
 فقط بحث کمبود منابع بود که مانع از تصویب طرح شد یا نقدهای دیگری  �

هم بود؟
بیشتر عدم اطمینان نسبت به منابع بود. نقدهایی که مطرح بود این بود که چرا 
کشــاورزی محور توسعه نیست. یکی از بحث های داغ این بود. در برنامه خیلی بر 
توسعه صنعتی توصیه شده بود که منطقش این بود که اگر کشاورزی هم بخواهد 
مدرن باشد نیاز به صنعت دارد و اینکه استعداد کشاورزی ما محدود است، نمی توانیم 
به اتکای کشاورزی توسعه کشور را بنا کنیم. نقدها بیشتر در این شکل بود؛ در این 

شکل که تاکید روی این بخش یا بخش دیگر بود.
  آیا چالش بین جناح ها هم روی این مسئله تاثیرگذار بود؟ �

خیلی از نماینده ها از شهرستان ها و روستاها به مجلس آمده بودند به همین علت 
به کشاورزی خیلی اهمیت می دادند. آن وقت هم شعارهای خودکفایی در بحث های 
مواد غذایی خیلی پررنگ شده بود. یادم است مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در 
یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه آمد و به شدت از صنعتی شدن دفاع کرد، 
که چرا ما باید صنعتی بشویم و حتی این برای کشاورزی هم واجب است. یک عده از 
مذهبیون سنتی هم نگران بودند که برنامه چپ گرایانه است علی رغم چیز]ی که به 
نظر می رسید[. ولی باز آنها در اقلیت بودند مثلاً مرحوم آذری قمی. او یکی از علمایی 
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 دوران جنگ اقتصاد خیلی لطمه دید. به این خاطر که سرمایه گذاری نمی شد، واحدهای تولیدی فرسوده شده بود، 
زیرساخت ها نابودشده بود، سرمایه گذاری زیرساختی به علت نبود امکانات انجام نشده بود و مالکیت دولتی بهره وری را 
کاهش داده بود و درواقع اقتصاد فلج شده بود.

نکته هایی که باید بدانید

 اقتصاد ما در حال حاضر به میزان زیادی دولتی است. دولت تصمیم گیری 	]
می کند؟ دولت مستقیم و غیرمستقیم مالکیت می کند حداقل در بخش 

تولیدی.
دولت در مکانیزم های بازار آزاد دخالت می کند دولت در تخصیص منابع 	]

دخالت می کند و به این معنا در عمل دولت ما دولت چپ گرایانه است.
آشنایی تحصیل کرده های ایران با علم اقتصاد خیلی ضعیف است. 	]

اقتصاددان های خوب ما در اول انقلاب در اقلیت بودند. فهم اقتصاد در جامعه 
ما ضعیف است حتی در بین تحصیل کرده ها.

 بعضی از روشنفکران که راجع به اقتصاد اسلامی می نوشتند تحت تأثیر 	]
همان گرایش های فضای روشنفکری که چپ گرایانه بود اقتصاد اسلامی را 

به نوعی نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی معرفی می کردند.

بود که به شدت نگران بود که فکر چپ ها دارد بر اقتصاد سلطه می یابد. من احساس 
نکردم که در آنجا کسی بگوید بیاید اموال مصادره شده را به صاحبان آن پس بدهید. 
اصلاً فضا اجازه چنین کاری را نمی داد و آن افراد رفته بودند. کسی در مملکت وجود 
نداشت که بخواهد آن صنایع را بگرداند؛ خیلی از مدیران صنایع رها کرده بودند و 

رفته بودند و نگران همین فضای انقلاب ضدسرمایه داری بودند.
 وقتی آن برنامه تصویب نشد شما نامه ای به دولت می نویسید؛ در خصوص  �

آن توضیح می دهید؟
وقتی برنامه تصویب نشــد و متوقف شــد ما می فهمیدیم که چرا متوقف شد. 
برای اینکه جنگ و عدم اطمینان بود. ما فکر می کردیم مأموریت خودمان را انجام 
داده ایم. فضای بعد از انقلاب خیلی فضای ملتهبی بود. مدیران قدیمی اکثراً رفته 
بودند یا کنار گذاشته شده بودند. مدیران بی تجربه و جوانی ]سر کار[ آمده بودند. 
حتی کارشناسان باتجربه سازمان ها را کنار گذاشته بودند. به علت ندانم کاری ها یک 
آشفتگی هایی بر آینده سازمان ها مستولی شده بود. کاری که ما در برنامه اول کردیم 
این بود که یک سازمان وسیع کارشناسی در کشور ایجاد کردیم؛ 25 هزار کارشناس 
و مدیر درگیر این شدند که بیایند ببینند اصلاً امکانات و مشکلات کشور چیست و 
چه هدف هایی باید تنظیم کنند، چطوری این هدف ها باید هماهنگ شود. ]در واقع[ 
یک فکر برنامه ای به کشــور تزریق کردیم که هدف داشته باشیم، سیاست گذاری 
کنیم و منابع را هماهنگ شده مصرف کنیم. اما به علت همان شرایط عدم اطمینان 
که احتمال داشت یک روز چاه نفتمان را بزنند یا صادرات نفت متوقف شود، نمی شد 
بر منابع حســاب باز کرد. اولویت با این بود که امور جاری مملکت اداره شود. مواد 
غذایی و کالاهای عمومی به موقع عرضه شود. آخر جنگ بود. کوپنی توزیع می شد 
تا بخشــی از مردم بدون آذوقه نمانند که می توانست مشکلات اجتماعی به وجود 
بیاورد و جبهه ها را تضعیف کند. لازم بود که منابع کم با اولویت تقســیم شــود. 
این جور مسائل فضایی به وجود نمی آورد که شما بتوانید برنامه پنج ساله تنظیم کنید 

و اجرا کنید.
 یعنی آن موقع ما با دو چالش روبه رو بودیم: جنگ و اقتصاد؟ �

یکی چالش جنگ؛ یکی چالش تغییر نسل مدیرها و کارشناس ها و خلأ نیروهای 
مدیریتی مجرب از سطح وزیر بگیرید تا بیایید پایین در حد مدرسه ها و هرچیز؛ یکی 
هم بحث اقتصاد ما که از یک اقتصاد با بنگاه های بزرگ خصوصی، دولتی شده بود و 
مسائل متعدد کارگری و فشاری که نیروهای کار می آوردند و انتظاراتی که داشتند و 
همین اغتشاشاتی که به واسطه همین انتظارات در واحدهای تولید به وجود می آمد. 

همه اینها گریبان کشور را گرفته بود.
آن وقت هنوز نه ]متوجه نشده بودند[.

 بعد از پایان جنگ بود که متوجه این موضوع شدند؟ �
بله، جنگ به پایان رسیده بود. باید اقتصاد کارا و با بهره وری خوب اداره می شد.

 آیا پژوهشی در این زمینه انجام شده بود، یعنی براساس مستندات صحبت  �
می کردند یا بیشتر یک احساس درونی بود در سیاستمداران؟

یک احساسی بود که بار اقتصاد خیلی سنگین تر از آن است که دولت بتواند ]آن 
را به تنهایی[ بکشد. باید مردم می آمدند وسط و اداره می کردند. مردم هم بخواهند 
اداره کنند یعنی باید مالک باشــند و اداره کنند. یعنی بار توسعه و رشد اقتصادی 
نمی توانست بر دوش دولت باشد، باید مردم به صحنه می آمدند. مردم هم در قالب 
بخش خصوصی به  صحنه می آیند والّا مردم کارمند دولت که بودند. این احساس 
به وجود آمد و یک مقدار هم ناکامی های تفکرات سوسیالیســتی در کشــورهای 
سوسیالیستی مطرح شده بود. فضای عمومی دنیا داشت تغییر می کرد و دیگر آن 
تفکرات جواب نمی داد. نیاز به توسعه و تحرک اقتصادی بعد از جنگ شدید شده بود. 
همگی دست به دست هم دادند و گفتند بیاییم برای اصل 44 یک  سری سیاست های 
کلی تعریف کنیم تا اولویت بخش دولتی را تعدیل کنیم و فضا برای بخش خصوصی 
باز شــود. درست است که این سیاســت ها تنظیم شد و اجرا شد ولی ریشه تفکر 
دولتی و چسبندگی دولت به امور اقتصادی از بین نرفت. الان هم گلایه می کنند 

که چرا وقتی که خصوصی می کند واقعاً خصوصی نمی کند. چرا خصوصی سازی که 
از سیاست های کلی اصل 44 بود تبدیل شده است به بنگاه های عمومی که به نوعی 

سرشان در دام دولت است.
این دو بحث دارد به نظرم. ابتدا همین که دولتی ها فکر کنند که ســازمان ها یا 
وزارت خانه های دولتی نمی خواهند امکانات خود را از دســت بدهند. منتها نکته 
دومی هم هســت که مانع این اتفاق می شود و آن کوچک بودن بخش خصوصی 
اســت. دارایی هایی که در دست دولت بود )و خیلی  هم زیاد است( حاصل دو چیز 
اســت: یکی حاصل از تجمع سرمایه گذاری های ناشی از درآمد نفت در چند دهه 
است مثل فولادها، ماشین سازی ها و پتروشیمی ها، اینها انباشت درآمدهای نفتی به 
صورت سرمایه در صنایع بزرگ است؛ یکی هم مصادره هایی که شد. حالا ما بخش 
خصوصی کوچک و ضعیفی داریم و مزایده می گذاریم تا بخرند، کو کسی که بیاید 
و اینها را بخرد؟! اگر کسی هم پیدا شود که بخواهد گوشه ای از آن را بخرد، باز آن 

تفکری که می گوید سرمایه دارها مشکل دارند، سرمایه داران...
  هنوز هم این تفکر هست؟ �

هســت و در نتیجه می بینید وقتی یک بخش خصوصی می آید و کارخانه ای را 
می خرد، یک دفعه سروصدا درمی آید. مثل المهدی در یک مناقصه خریده شد. ولی 
یک جنجالی به پا شد که این  را بیخود به نینوا فروختند. ولی همه مراحل طی شده 
بود. وقتی این طوری باشد بخش خصوصی حتی اگر امکانات هم داشته باشد برای 

به میدان آمدن ملاحظه می کند.
 قبل از اشــاره به دوران نوین حیات اقتصاد سیاسی یعنی از ۶8 به بعد،  �

یکی از چالش های ذهنی خود من این است که وقتی از انقلاب اسلامی صحبت 
می کنیم می گوییم خرده بوژواها و روحانیونــی که به بازار متکی بودند نقش 
بسزایی در انقلاب داشتند. چطور شد که بعد از پیروزی انقلاب تفکر سنتی به 

نوعی به حاشیه رانده شد؟
در زمینه اقتصادی، اتصال روحانیت با بازار در زمینه بازرگانی بود نه در صنعت 
و بورژوازی صنعتی، روحانیان با آن فاصله داشتند. درنتیجه بیشترین آسیب را هم 
بورژوازی صنعتی خورد؛ اموالشان مصادره شد و مدیرانشان حذف شد. منتها آن تفکر 
چپ روی بازرگانی هم دست گذاشت و مراکز تهیه و توزیع را درست کرد و اتفاقاً 
تفکر بازار یورش برد و مراکز تهیه و توزیع خیلی زود منحل شدند و واردات و تجارت 

در دست بخش خصوصی قرار گرفت. بخش خصوصی بازار میدان خود را بازیافت.
 می توان اختلافات دهه ۶0 را در تفاوت منافع گروهی دانست؟ �

]اختلافات[ به یک تعبیر در نفع گروهی بود و یک تعبیر در اختلافات فکر بود. 
بازاری ها فکر می کردند شرعاً درست نیست دولت در کار آنها دخالت کند.

 خب صنعتی ها چرا این حرف را نزدند؟ �
در صنعتی ها گروه مذهبی قوی نبودند و پایگاهی در قدرت نداشتند، ولی بازار 
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توسعه

داشت. درنتیجه گفته می شد چرا دولت تجارت را می خواهد از دست بازار بگیرد؛ 
بازار مقابل تعرض دولت ایستاد و تجارت را پس گرفت.

 نهادهای موازی سازمان برنامه مثل ســتاد بسیج اقتصادی، مثل ستاد  �
طرح های انقلاب چقدر در غلبه تفکرات نقش داشت؟

ســتاد بسیج ناشی از ضرورت جنگ بود و همســو با تفکرات چپی که مدافع 
تصدیگری دولت بود. جنگ بســتر پیشــرفت آن تفکر را هموار کرد. ستاد بسیج 
اقتصادی کوپن درست می کرد و مراقب بود که کالا به دست مردم برسد، منتها این 
ضرورت دوران جنگ بود، این همسو بود با تفکری که حتی بازرگانی را هم باید از 
بازرگان ها گرفت. بازرگانان و مذهبیون نسبت به این اقدام حساس بودند. درنتیجه 
اعتراض و مخالفت می کردند. مخالفتی اگر در دهه 60 بود در این حوزه بود. بعضی 
از حوزه علمیه و بعضی از نمایندگان بازرگانان مسلمان از این مخالفت ها حمایت 

می کردند.
 بعد از پایان جنگ این نهادهای موازی منحل شدند؟ �

بله به مرور، اما قیمت گذاری هنوز باقی مانده است. رگولاتوری با قیمت گذاری 
قاطی کرده بودند؛ برای کالاهایی که انحصار طبیعی دارد نوعی قیمت گذاری لازم 

است ولی این بسط پیدا کرده بود به همه کالاها و این امتداد همان تفکر بود.
 شاید هم مسائل و چالش های اقتصادی یکی از عواملی بود که باعث شد  �

قطع نامه پذیرفته شود.
همین است: کمبود منابع. بالاخره جنگ هزینه داشت و اقتصاد هم کار نمی کرد 
و ثروتی تولید نمی شد. درنتیجه شاید خود این چالش ها باعث شد قطع نامه پذیرفته 
شود. دولت اعلام کرده بود که امکان تأمین هزینه های جنگ وجود ندارد. چالش های 
بعــدی که به وجود آمد دیدند که دولت توان حل کردن همه اینها را ندارد. گفتند 
مردم بیایند؛ درنتیجه سیاست های تعدیل را درست کردند تا بازار کمی میدان پیدا 
کند. منتها آن تفکرات وجود داشت و بالاخره مقاومت می کرد کما اینکه الان هم 

همین طور است.
 دولت ها به نوعی طعم ثروت را چشیده بودند و نمی خواستند آن را از دست  �

بدهند.
ثروت و قدرتی که آن ثروت در پی می آورد. وزارت خانه ها سازمان ها و شرکت هایی 
داشتند که منابعی را تأمین می کردند که وزارت خانه ها برای اداره و حوزه خودشان به 

آن نیاز داشتند، از طرف دیگر بخش خصوصی مان هم ضعیف بود.
 برگردیم به این بحث که شــما در تدوین برنامه اول حضور داشتید که  �

تصویب نشد. برنامه اولِ توســعه ای که به اجرا رسید سال ۶8 و بعد از جنگ 
شروع شد. شما در تدوین آن چقدر نقش داشتید؟

من در آن نقش خاصی نداشتم. در آن زمان بیشتر در دانشگاه فعالیت می کردم. 
اگر نقشی هم داشتم بیشتر در حد مشاوره در بعضی از حوزه ها بود.

 چرا با توجه به تجربه ای که داشتید نخواستید در این کار درگیر شوید؟ �
ما در برنامه اولی که متوقف شــد یک حرکت وســیعی کردیم و مملکت را با 
پروسه برنامه ریزی آشنا کردیم. بعد از همان حرکت اولی که کردیم و متوجه ضعف 
کارشناســی کشور در زمینه برنامه و مدیریت شــدیم. من، آقای طبیبیان، آقای 
آشتیانی و آقای پورزاهدی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-

اجتماعی را در دانشگاه اصفهان تأسیس کردیم که یک  سری نیروی مستعد بگیریم 
و آموزش بدهیم. آقای نیلی، آقای عســلی، آقای درگاهی و یک  عده که الان فعال 

هستند آن زمان پذیرش شدند و آن دوره را طی کردند و ادامه تحصیل دادند.
ما بیشتر همت خود را برای تربیت کارشناس گذاشتیم. از آنجا بود که »مؤسسه 
عالی پژوهش در برنامه ریزی توســعه« در نیاوران و بعد هم دانشکده مدیریت در 
دانشگاه صنعتی شــریف ]تأسیس شد[. این کار به نظر من خیلی کار مهمی بود. 
انرژی و نیروی خود را بیشتر در این حوزه گذاشتیم و اگر نیاز به مشورتی بود ارائه 
می دادیم. مثلاً در برنامه سوم در بعضی از کمیته هایی که برای تنظیم سیاست ها 
به وجود آمده بود حضور فعال داشــتم. ولی محور اصلی فعالیت های من در حوزه 

آموزش بود.
 زمانی که برنامه اول تنظیم شده بود بخشی از حوزه با آن مخالفت می کردند.  �

این افراد چه دسته و گروهی بودند؟
وقتی ما برنامه اول را می خواستیم تنظیم بکنیم من دوتا بحث در برنامه و بودجه 
مطرح کردم و آقای بانکی هم موافقت کردند و تصویب شد. یکی این بود که بستر 
حرکت اقتصاد باید طراحی بشود. دوم اینکه باید یک برنامه برای حرکت در آن بستر 
تنظیم بشود. ما 10 کمیته در برنامه و بودجه تأسیس کردیم که بعضی از آنها متوجه 
تنظیم بستر بود. مثلاً نقش و حدود بخش خصوصی چقدر است؟ بخش دولتی چه 
نقش و حضوری باید داشته باشد؟ بخش تعاونی چطور؟ نظام بانکی چطور باشد؟ 10 
کمیته وجود داشت که اینها زیرساخت های اقتصاد را مشخص بکند. جواب دادن به 
این سؤالات مهم بود. هنوز هم این سؤالات گریبان ما را رها نکرده است. یک  سری 
کمیته هم برای تنظیم برنامه مشخص شدند. حرکت وسیعی بود. شاید 5، 6 هزار 

کارشناس در شوراها و کمیته ها سازمان دهی شده بودند.
بعد مخالفان شما از حوزه... �

بعد یک عده نگران شده بودند که یک گروه چپی دارد مملکت را به  طرف اقتصاد 
کمونیستی و سوسیالیستی می برد.

 چرا نگران بودند؟ �
عرض کردم بعضی از مجتهدینی که عمیق تر بودند و بازاری ها نگران گرایش های 
چــپ بودند. این نگرانی ها را برخی از افرادی که در دولت هم حضور داشــتند به 
حوزه منتقل کردند. حوزه با امام مطرح کرد و امام گفتند که دوتا نماینده بفرستید 
ببینید که حرف اینها چیست؟ درنتیجه دوتا نماینده فرستادند. یکی آیت الله احمدی 
میانجی آمد و یکی هم آیت الله کریمی. جلســات مختلفی با ما می نشستند و ما 
هم می گفتیم که برای تهیه بســتر چه سؤالاتی داریم، برای برنامه چه کاری انجام 
می دهیم. اینها خیالشــان راحت شد که بحث چپی ]در کار[ نیست. اینها بحث ها 
را به جامعه مدرسین منتقل می کردند و جامعه مدرسین می گفتند اینها خودشان 
بیایند با ما صحبت بکنند. ما یکی، دو جلسه هم با جامعه مدرسین قم داشتیم؛ من 
بودم و آقای طبیبیان و آقای بانکی. آنها سؤال می کردند که چه کار دارید می کنید 
و مبنای این حرفتان چیست که ما توضیح می دادیم. دیگر خیالشان راحت شد که 

اینجا گرایش چپ و کمونیستی نیست.
 می گفتند برنامه شما ایده آل گرایانه است؟ �

نه، آنها با ایده آل گرایانه بودنش کاری نداشتند. به مبنای ایدئولوژیک آن کار داشتند 
که آیا می خواهیم همه چیز را دولتی کنیم. آقای دکتر توکلی اخیراً مصاحبه ای کرده 
بود با مجله »اندیشه پویا« و اسم من را هم برده بود که »مشایخی زمانی که مشاور 
آقای موسوی بود می خواست همه چیز را دولتی بکند، حالا می خواهد همه چیز را 
خصوصی بکند. ایشان آدم باهوشی است و این تغییرات آدم را به فکر می اندازد«. در 

نکته هایی که باید بدانید

 می توان در اقتصاد اسلامی گفت یک سری اصول باید رعایت بشود ولی 	]
چیز مدونی که بخواهد ویژگی ها و کارکردهای یک سیستم را بیان کند، 

تدوین نشده است.
در بازنگری قانون اساسی چیزی ازنظر اقتصادی تغییر نکرد. ولی 	]

سیاست های کلی اصل ۴۴ به نوعی دولتی بودن را کم رنگ کرد و اجازه داد 
بخش خصوصی وارد صنایع بزرگ بشود.

ما نباید از بهبود مدیریت و حاکمیت در بنگاه های دولتی غافل شویم. 	]
یعنی باید راندمان آن بخشی را که تحت پوشش دولت یا بخش عمومی است 
بالا ببریم. اگر بخواهیم صبر بکنیم تا بخش خصوصی همه اینها را بگیرد یکی 

دو دهه را از دست می دهیم.
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 شاید اولین صداها و نداهای ضرورت اتکای به بازار و فعال کردن مکانیسم های بازار از آن زمان 
و از سازمان برنامه آن زمان درآمد. مثلًا این که دولت در قیمت گذاری دخالت نکند و ارز تک نرخی 
بشود اینها چیزهایی بود که از آن برنامه بیرون آمد.

برداشت ایشان چند تا اشکال بود: اول اینکه من مشاور آقای موسوی نبودم و مشاور 
برنامه و بودجه بودم. دوم من نمی خواستم همه چیز را دولتی بکنم کمااینکه جامعه 
مدرسین قم هم آمد دید که برداشت ایشان درست نبود. الان هم من نمی خواهم 
همه چیز را خصوصی بکنم، دولت نقش مهمی در توسعه کشور دارد و باید حضور 
داشته باشد. نگرانی آنها ]حوزویان[ هم ناشی از جو عمومی جامعه بود که چپی ها و 

فکر چپی این قدر در حال هجوم بود و داشت همه چیز را دولتی می کرد.
 جنگ تمام می شــود و در قانون اساسی بازنگری صورت می گیرد. آیا در  �

اصول اقتصادی بازنگری رخ می دهد؟
در بازنگری قانون اساسی چیزی از نظر اقتصادی تغییر نکرد. سیاست های کلی 
اصل 44 به نوعی دولتی بودن را کمرنگ کرد و اجازه داد بخش خصوصی وارد صنایع 

بزرگ بشود.
 یکی از ویژگی های برنامه اول واگذاری سهام های کارخانه های دولتی به  �

بخش خصوصی و حذف یارانه ها بوده اســت. آیا آن موقع گروه های سیاسی 
مخالف آن رویه نبودند؟

به نظر من همان طور که زمان می گذشت دو اتفاق می افتاد: یکی نظام شوروی به 
سمت ضعیف شدن و ازهم پاشیدگی بود؛ نکته دوم هم این بود که عملکرد داخلی 
اقتصاد رضایت بخش نبود. تجربه درونی و تجربه بیرونی آن نظراتی را که می خواست 
همه چیز دولتی باشد تعدیل می کرد. به ناچار عقلا در نظر قبول می شد که بخش 
خصوصی و مردم بیایند اما در عمل چسبندگی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد.

 چقدر بعد از جنگ اقتصاد چالش بود؟ اگر بخواهید در آن زمان بازنگری  �
کنید چه سیاست هایی را تغییر می دهید؟

دوران جنگ اقتصاد خیلی لطمه دید. به این خاطر که سرمایه گذاری نمی شد، 
واحدهای تولیدی فرسوده شــده بود، زیرساخت ها نابود شده بود، سرمایه گذاری 
زیرساختی به علت نبود امکانات انجام نشده بود و در واقع اقتصاد فلج شده بود. نه تنها 
سرمایه گذاری کم شده بود بلکه چیزهایی هم که بود تخریب شده بود. بازسازی کار 
عمده ای بود که باید اتفاق می افتاد. بازسازی در آن زمان باید به دست دولت صورت 
می گرفت تا بستری را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند بیاید و کارش را انجام 

دهد. بنابراین نقش پررنگ دولت در ایجاد زیرساخت ها لازم بود و اتفاق افتاد.
بعداً که زیرساخت ها ساخته و قرار شد بخش خصوصی فعال شود و تصدیگری 
دولت کم شود، برای آن  کار سیاست های تعدیل لازم بود. نمی شود بخش خصوصی 
فعال بشــود و دولت هنوز تصمیمات اساســی اقتصادی را بگیرد؛ چند بخر، چند 
بفروش، به  کی بده، به  کی نده. خب اینها دیگر نمی شد. باید مکانیسم های بازار را 
فعال می کردیم تا بخش خصوصی میدان پیدا بکند که در برنامه ها دوم سیاست های 
تعدیل طراحی شده که متاسفانه یک  سری کارهای ضدتعدیلی اتفاق افتاد. مثلًا 
اصرار دولت برای اینکه قیمت ارز باید کم باشد. فکر می کردند اگر ارز ارزان بشود 
نشانه قدرت اقتصاد است. نه تنها ارز 120 تومانی را می خواستند 80 تومان بکنند 
بلکه می خواستند بگویند واقعاً هم ارز 80 تومان است و هرکس هرقدر می خواهد 
بیایــد بگیرد و با آن ارز واردات انجام بدهد. این حرکت کاملاً ضدتعدیلی بود. یک 
وقت متوجه شدند که این سیاست ضدتعدیل بلای بزرگی برسر کشور آورد. آن بلا 
این بود که تعهدات پرداختی ال ســی ها بیشتر از درآمد ارزی کشور بود. درنتیجه 
زمان پرداخت ال ســی ها که می رسید دولت پول نداشت که بدهد و بحرانی ایجاد 
شد. آن وقت رفتند اینها را استعمال کردند؛ گفتند ما قبول داریم به شما بدهکار 
هستیم. به ما فرصت بدهید )یکی- دو سال( به شما به تدریج پرداخت می کنیم. آن 
وقت اتفاقی که افتاد این بود که بعد از آن بحران برای دو- ســه سال نصف درآمد 
نفت می رفت برای آن گشایش هایی که خارج از سیاست های تعدیل انجام شده بود. 
در نتیجه کشور با نصف درآمد نفت باید اداره می شد. آن وقت اگر 16 میلیارد دلار 
درآمد نفت بود 8 میلیارد آن می رفت برای پرداخت تعهدات، باید با 8 میلیارد دلار 
کشور را اداره می کردند و کافی نبود درنتیجه از بانک مرکزی استقراض کردند و با 
این کار پایه پولی را بالا بردند و باعث شدند تورم به 45 درصد برسد. تورم که به 45 

درصد رسید یک تحلیل اشتباه ایجاد شد. گفتند این سیاست های تعدیل است که 
این نتیجه را به وجود آورده است در حالی که این عکس سیاست های تعدیل بود که 
این نتیجه را به بار آورده بود. سیاست های تعدیل عقب  نشینی کرد. دوره دوم آقای 

هاشمی رفسنجانی بود.
 برنامه ســوم )دوره آقای خاتمی( به خصوصی سازی و کاهش تصدیگری  �

دولت پرداخت. چطور یک دولتی که عقبه فکری چپ داشت تفکر اقتصادی 
راست را دنبال کرد؟

آقای خاتمی را نمی توان با آن معنی که در اول تعریف کردم چپ دانست. آقای 
خاتمی بیشتر تفکر تمایل به بسط و گسترش آزادی های فکری، مدنی و سیاسی بود، 
و این با چپ بودن فرق دارد. به همین علت ما باید تعریف کنیم که چپ و راست 
چیست. یک عده اقتدارگراها بودند، اگرچه به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد داشتند. آقای 
خاتمی از آنها به علت اعتقادش به آزادی های سیاســی و فرهنگی متمایز می شد. 
آقای خاتمی زیاد اقتصاد نمی دانست، ادعایی هم نداشت ولی شورایی تشکیل داده 
بود تا راجع به اقتصاد تحقیق و صحبت کنند. آقای خاتمی به حرف اقتصاددان ها 
گوش می داد. آن زمان که آقای نجفی و آقای نیلی رفتند برنامه و بودجه فعالیت های 

خیلی خوبی کردند. نظام برنامه ریزی را تقویت کردند، کمیته ها را تشکیل دادند.
 اسم آن شورا چه بود؟ �

یک شورای مشورتی اقتصادی بود. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود 
یک  عده را دعوت می کرد تا درباره مسائل اقتصادی صحبت کنند.

 در آن دوره چقدر از تصدیگری اقتصادی دولت کم شد؟ �
پایه هایش آن دوره گذاشــته شد. اگر مکانیســم های بازار را فعال کنید، اگر 
تصمیم گیری های دولت را در اقتصاد کاهش دهید، این می شود بستری که بخش 
خصوصی رشــد کند. بعد هم اجرای سیاست های اصل 44 که واگذاری صنایع 
بزرگ به بخش خصوصی بود که ناشی از عدم کارآمدی بخش دولتی و شکست 
سوسیالیسم در بیرون بود بستر را فراهم کرد برای واگذاری به بخش خصوصی. 
منتها به همان دلایلی که گفتم این واگذاری موفق نشد؛ بخش خصوصی کوچک 
بود، فکر منفی نســبت به ســرمایه داری صنعتی خصوصی هنوز وجود داشت، 
چسبندگی وزارت خانه ها به شرکت های صنعتی بود. وقتی هم خواستند خصوصی 
بکنند واگذار کردند به بخش های عمومی. بخش های عمومی هم به نوعی دولتی 
هستند. اتفاقاً من در این زمینه نظرم این است که ما باید به سمت خصوصی سازی 
برویم ولی چون بخش خصوصی ما کوچک تر از آن است که بتواند این حجم از 
اقتصاد را هضم کند، نباید از بهبود مدیریت و حاکمیت در بنگاه های دولتی. یعنی 
باید راندمان آن بخشی را که تحت پوشش دولت یا بخش عمومی است بالا ببریم. 
اگــر بخواهیم صبر بکنیم تا بخش خصوصی همــه اینها را بگیرد یکی- دو دهه 
را از دســت می دهیم. به هر حال حرکت بخش خصوصی در تملک دارایی های 
خصوصی کند است. ما باید ضمن اینکه خصوصی سازی واقعی را با حداکثر سرعت 
جلو می بریم کارایی بنگاه های دولتی را هم بتوانیم اصلاح بکنیم تا ثروت هایی که 
تحت پوشش بنگاه های دولتی و عمومی است از بین نرود. اگر کارایی آنها کم باشد 
رشد اقتصادی ما آسیب می بیند. مثل این می ماند که بخش خوبی از ثروت ما در 
حوزه ای است که با راندمان خوب از آن استفاده نمی کنیم درنتیجه زایندگی لازم 
را ندارد که بتواند بر اثر خلق ثروت جدید، سرمایه گذاری کند و شغل جدید ایجاد 
بکند. پس باید نظام حاکمیتی و مدیریتی را درســت کنیم، خصوصی سازی را با 
تمام سرعت پیش ببریم و مهم تر اینکه بستری را که باعث شفافیت و عملکرد بهتر 

می شود درست و فعال بکنیم و آن بستر، بستر رقابت آزاد است.
درنهایت بعد از چهار دهه باید بگوییم اقتصاد ما دولتی است یا خصوصی؟ �

اقتصــاد ما در حال حاضر به میزان زیادی دولتی اســت. دولتی تصمیم گیری 
می کند، دولت مستقیم و غیرمستقیم مالکیت می کند حداقل در بخش تولیدی. 
دولت در مکانیسم های بازار آزاد دخالت می کند، دولت در تخصیص منابع دخالت 

می کند و به این معنا دولت ما دولت چپ گرایانه است. 
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توسعه

نه سوسیالیستی، نه لیبرالیستی
کژکارکردیدراقتصادایرانباغیبتنهادهایزیرساختی

اقتصاد ایران به کدام سمت  وسو می رود؛ این اقتصاد تنه به مکاتب و رویه های 
سوسیالیستی می زند یا با نظام لیبرالیستی همسویی دارد؟ از پیروزی انقلاب 
اسلامی تا پایان سال 1367، اقتصاد ایران  با شرایط جنگی اداره می شد و مثل 
هر اقتصاد دیگری شــرایط جنگ بر آن حاکم بود. در این دوره بخشی از جناح 
راست یا اصول گرایان فعلی، در مقابل برنامه اقتصادی مقاومت نشان  دادند و از 
همان دوره کژکارکردی های نهادی را بنیاد نهادند؛ نهادهای ناقد شکل گرفتند 
و اجاز ندادند برنامه اول توســعه تصویب شود و نهاد پایه به سامان برسد. شاید 
از همین دوران مفهوم اقتصاد توسعه همراه با کژکارکرد هایی در جامعه شکل 
گرفت؛ طوری که یک اقتصاد با منابع غنی خود دچار نفرین مدیریت شــد نه 
نفرین منابع. در دوران جنگ همه اقتصادها، مثل اقتصاد انگلســتان در جنگ 
جهانی دوم، به رویه سوسیالیستی اداره می شود. در انگلستان آن دوره شخصی 
مثل آلک نو حضور داشت که مبدع سوسیالیسم بازار با تعریف جدید و متفاوت 

از تعریف اسکار لانگ بود که بعدها الگوی اقتصاد چین شد. 
برخی برای اثبات یا منافعی که در کژکارکردی نهادی دارند یا دچار کژفهمی 
از اقتصاد و موقعیت اجتماعی-سیاسی کشور هستند، اقتصاد دهه اول انقلاب 
را اقتصاد سوسیالیستی می خوانند، درحالی که این اقتصاد، اقتصاد جنگی بود. 
ولــی در همان اقتصاد جنگی عده ای با مقاومــت دربرابر برنامه ریزی که آن را 
ضد اعتقادی خواندند، سبب شدند اقتصاد کژکارکرد شود؛ طوری که می توانست 

بنیادی برای اقتصاد توسعه ایران قرار شود.
کژکارکردی اقتصادی یعنی در اقتصاد کشــورهای سرمایه داری دوره هایی 
چون دوره »رفاه« داریم که در آن با غلبه »برنامه« مواجه هستیم. دوره تاچر از 
دهه 1970-1980 غلبه بازار وجود دارد؛ اما در آنجا نهادها کژکارکرد و گسیخته 
نیســتند، بلکه مجموعه کاملی از خود اقتصاد تا مشارکت اجتماعی و سیاسی 
و مجموعه سیاست های اجتماعی در بخش های مختلف مجموعه هماهنگی را 
تشکیل می دهند. اما در دوره کژکارکردی مجموعه این نظام نمی تواند بازتولید 
گسترده اقتصادی و حداقل رفاه اجتماعی را فراهم کند. نهادهای کژکارکرد در 

این دوره در خدمت رانت جویی قرار می گیرد. 
بعد از پایان جنگ، دوره سازندگی آغاز می شود، اما سازندگی نمی تواند با نهاد 
کژکارکرد ادامه یابد، اگرچه نیت برنامه ریزان، جریان سیاسی و سیاست گذاران 

چیزی جز »توسعه و ســازندگی« نبوده است. این سیاست بسیار شتاب زده و 
با »منیت« بالا گمان کرد که یک شــبه می تواند نظام اقتصاد را درک کند ولی 
بسیاری از آنها تکنوکرات بودند نه اقتصاددان و افرادی مثل دکتر حسین عظیمی 
را از سازمان برنامه و بودجه راندند. به این ترتیب با دانش سطحی در اداره اقتصاد 
ما حاکم شد. این لیبرالیسم نبود. وقتی در دوره تاچر، نئولیبرالیسم حاکم می شود 
این سیستم نهاد یا شیوه انتظام بخش اقتصاد دوره پساصنعتی را با خود دارد، این 
دستگاه منتظم مدت ها رشد بالای اقتصادی را برای آنها به ارمغان می آورد و در 
مقابل سیستم برنامه ریزی دولتی هم آنها را موفق کرده بود. این شیوه انتظام بخش 
کشورمرکزی را کسی نمی تواند با گرته برداری و رونگاری یا کپی برداری ناقص در 
اقتصاد ایران حاکم کند. آن کسانی که خود را اقتصاددان لیبرال نامیدند با شیوه 
رایج در کشــورمرکزی خواستند اقتصاد ایران به توسعه برسد و این هم همان 
کژکارکردی هایی بود که با ابتذال دانش برمی گردد.  اقتصاد توســعه یعنی در 
کشور پیرامونی چگونه قواعد اقتصادی همراه با مقولات اجتماعی و سیاسی به کار 
گرفته شود. اما در ایران به مقوله اجتماعی توجه نکردند. اقتصاددان های توسعه 
هیچ کدام به گرته برداری معتقد نیستند؛ از امریکایی طرفدار بازار چون روسو تا 
کسانی چون پل باران و آمارتیاسن هیچ کدام رونگاری از یک الگو را برای الگوی 
دیگری تجویز نمی کنند. با گرته برداری سطح گفتمان در اقتصاد ایران تنزل پیدا 
کرد؛ اینکه بازار خوب اســت یا برنامه؟! هنوز هم این گفت و گوها ادامه دارد که 
برنامه به درد اقتصاد ایران نمی خورد. این رونگاری های کوچک اقتصاد توسعه به 
همراه ندارد. این اقتصاد نه با رویه سوسیالیستی اداره می شود نه با رویه لیبرالی 
و نئولیبرالی. واژگان اقتصاد توسعه مشخص است و روی آن اقتصاددان های دنیا 
کار کرده اند. مثلا یکی از این اصطلاح هاpast dependency یا وابستگی به 
مسیر است؛ توسعه امری نیست که به تاریخ وابسته نباشد؛ نمی توان تغییرات 
زیست بومی را در امر توسعه نادیده گرفت ولی باید به تغییرات در طول مسیر هم 
توجه داشت؛ این بی اعتنایی به قواعد محیط طبیعی و اجتماعی خود آفت توسعه 
است. این همان وابستگی به مسیر است، بدون در نظر گرفتن تاریخ، موقعیت و 
سطح توسعه از دانش توسعه استفاده کنند. اگرچه عده ای نوآوری را با نوگویی و 
رونگاری اشتباه می گیرند. نوآوری معمول کردن دانش نو، فرآیند و محصول است 
ولی نوگویی اقتباس سطحی از دانش نو است. در جایی که مطبوعات و نقد آزاد 
پرهزینه است این کج فهمی ها معمول شده است. نوآوری در روش ها بهره وری را 
بالا می برد. آنچه در ایران رایج است علم اقتصاد توسعه نیست و معدودی رانت جو، 
در پشت پرده جهل آویخته اند، عده ای هر انتقادی را علیه خود به »سوسیالیسم« 
تعبیر می کنند و در مقابل عده ای خود آنها را به »لیبرالیسم« متهم می کنند. 
سندرز خود را در امریکا سوسیالیست می نامد و این در زبان وزرای ما به اهانت 
تبدیل شده است. مرام اشتراکی با سامان دادن به لجام گسیختگی بازار در همه 
امور تفاوت دارد؛ آیا همه کســانی که در اقتصاد جایزه می گیرند و درباره دست 

نامرئی بازار در اقتصاد می گویند سوسیالیست هستند؟ 
نظام اقتصادی ما نه سوسیالیســم را درست می شناسد و نه لیبرالیسم را. 
ابتذالی بر دانش اقتصاد حاکم شده است که اجازه نمی دهد تئوری ها و مکاتب 
توسعه به دور از حب ها و بغض ها شناخته شود. کسانی که این ابتذال را دامن 
می زنند راه را برای حضور و ظهور پوپولیسم هموار می کنند؛ در غیبت عدالت 
اجتماعی، پوپولیست ها از این مفاهیم سوء استفاده خواهند کرد؛ به کار بردن این 

کمال اطهاری
تحلیل گر اقتصادی

چرا باید خواند:
کدام مکتب اقتصادی، 

اقتصاد ایران را 
راهبری می کند؟ آیا 

این اقتصاد الگوبردار 
است یا نه؟ در این 

مقاله پاسخ این 
پرسش را خواهید 

یافت.

نکته هایی که باید بدانید

در زمان جنگ، بخشی از جناح راست، در مقابل برنامه اقتصادی مقاومت کردند و از همان 	]
دوره کژکارکردی های نهادی را بنیاد نهادند؛ طوری که یک اقتصاد با منابع غنی خود دچار 

نفرین مدیریت شد نه نفرین منابع.
شیوه انتظام بخش کشورمرکزی را کسی نمی تواند با گرته برداری و رونگاری یا کپی برداری 	]

ناقص در اقتصاد ایران حاکم کند.
توسعه امری نیست که به تاریخ وابسته نباشد؛ نمی توان تغییرات زیست بومی را در امر 	]

توسعه نادیده گرفت ولی باید به تغییرات در طول مسیر هم توجه داشت.
ابتذالی بر دانش اقتصاد حاکم شده است که اجازه نمی دهد تئوری ها و مکاتب توسعه به دور 	]

از حب ها و بغض ها شناخته شود.
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اندیشه سوسیالیستی بر عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت استوار بوده و ناسیونالیست ها به دنبال حمایت از تولید ملی، مبارزه 
با تهاجم اقتصادی یا امپریالیسم اقتصادی و مبارزه با سیاست استعماری بوده اند. نتیجه همه آنها محدود کردن تجارت خارجی و 
حمایت های تعرفه ای است. این دو ویژگی از قبل از انقلاب تا به امروز وجود داشته است.

نه برنامه نه مکتب؛ 
دولت ها استراتژی تدوین کنند

موسیغنینژاددرگفتوگوباآیندهنگر
ازمسائلاقتصادایرانمیگوید

 الگوی اقتصاد حاکــم بر جامعه ایران چه الگویی اســت و با چه  �
معیارهایی قابل تعریف است؟

اقتصاد ایران الگوی مشخص و مدونی ندارد؛ این مسئله تازه ای نیست، از 
پیش از انقلاب اسلامی، معمولا تصمیم گیری های اقتصادی متاثر از اهداف 
و ملاحظات سیاســی بوده است. اما در مجموع آن تفکرات اقتصادی که در 
جامعه از سال های 1320 به این طرف، بر کل روشنفکران و تحصیل کرده ها 
حاکم شــده، از نوع چپ و ناسیونالیستی بوده است. اما اینکه الگویی از این 
تفکرها درست شــده یا نه؟ من معتقدم هیچ الگویی از دل این اندیشه ها و 
مکاتب برای اقتصاد ایران درنیامده است. بیشتر تصمیم گیری ها در چارچوب 
اندیشه آرمان های سوسیالیستی و ناسیونالیستی گرفته شده است. اندیشه 
سوسیالیســتی بر عدالــت اجتماعی، و توزیــع برابر ثروت اســتوار بوده و 
ناسیونالیست ها به دنبال حمایت از تولید ملی، مبارزه با تهاجم اقتصادی یا 
امپریالیسم اقتصادی و مبارزه با سیاست استعماری بوده است. نتیجه همه آنها 
محدود کردن تجارت خارجی و حمایت های تعرفه ای است. این دو ویژگی از 

قبل از انقلاب تا به امروز وجود داشته است. 
 از شروع انقلاب اسلامی چه قرائت هایی بر اقتصاد ایران حاکم بود؟  �

آیا بر اساس درک لازم از این قرائت ها آنها الگویی را پذیرفته بودند یا نه؟
قرائت های حاکم بر اقتصاد ایران در مقطع انقلاب اسلامی، قرائت چپ و 

چرا باید خواند:
در این مصاحبه ایده 
جدیدی مطرح می شود: 
اقتصاد ایران به برنامه 
و مکتب اقتصادی نیاز 
ندارد؛ دولت ها برای 
خودشان استراتژی 
تدوین و آن را اجرا کنند. 
تحلیل موسی غنی نژاد را 
بخوانید.

»اقتصاد ایران نه چپ است و نه راست؛ نه سوسیالیست های ما به معنای واقعی 
به اصول این مکتب عمل می کنند و نه لیبرالیست ها منطق کامل بازار را عملی 

می کنند.« این را موسی غنی نژاد اقتصاددان لیبرال می گوید. او معتقد است که باید 
منطق اقتصادی غلبه کند و ملاحظات سیاسی- جناحی، بر اقتصاد سایه نیندازد.

مفاهیم، الهام گرفتن آنها از چپ نیســت، بلکه سوء استفاده از چپ است. برای 
داشتن کالای جهان پیما، دانش جهان پیما، باید به نوآوری و دانش روز توسعه 
اهمیت داد. اما این انشای »علم بهتر است یا ثروت؟ سوسیالیسم بهتر است یا 
لیبرالیسم؟« همان رایج شدن گفتمان نازلی است که از دل این گفتمان توسعه 
و رفاه ممکن نیست. اقتصاد توسعه، اقتصاد واقعی است و روی جامعه و دقایق 
تاریخی و توسعه جامعه می نشیند و این جز با شناخت درست و نقد واقعی نه 

انتزاعی ممکن نیست. 
موانع توسعه در ایران بیشتر از اینکه به گروه بندی های سیاسی، چپ و راست 

بازگردد، به عوامل عینی و ذهنی تاریخی بازمی گردد.
مسلم است کشوری باسابقه تاریخی قبایلی که خاستگاه صنعتی نداشته، 
ابتدای کار، دانش کم دارد و مجبور اســت شبیه سازی کند. همه این ها وقتی 
با بی برنامگی پیش برود مشــکل بیشتر می شــود. در ایران دولت قاهر، مانع از 
تدوین چنین برنامه ای می شــود. مارکس می گوید اگر قدرت و دولت از اقتصاد 
بیرون نرود، جامعه مدنی شــکل نمی گیرد. شرط توسعه بیرون رفتن دولت از 
اقتصاد اســت و این را مارکس هم می خواهد. سوسیالیسم هم این نیست که 
دولت به اقتصاد بازگردد. این را یکی از دوســتان از قول فریدمن نقل کرده بود 
ولی این حرف روشــن مارکس اســت که در کتاب »گامی در نقد فلسفه حق 
هگل« به آن اشــاره دارد. یعنی شکل گیری آزادی که به جامعه مدنی وابسته 
است، و این را ناشی از بیرون رفتن دولت از اقتصاد می داند. به  بیان نهادگرایان 
جدیــد، این رویه هزینه مبادلاتی را بالا می بــرد. وقتی در جامعه مدنی دولت 
تعیین کننده روابط مبادلاتی باشد، هزینه بالا می رود. چون زور، بهره  مالکانه، رانت 
و دولت رانتیر موجودیت پیدا می کند. دولت رانتیر باقی  ماندن صورت فئودالی 
در سیستم ســرمایه داری است. مخصوصا به مارکس اشاره کردم که به سبک 
بودن تحلیل های امروزی توجه کنیم. مثلا وقتی صحبت از قیمت گذاری ریل ها 
می شــود، عنوان می کنند که این گفته مال »حضرت مارکس« است؛ مارکس 
به درستی دولت قاهر را نقد می کند. یعنی عده ای اصل ساده اقتصادی را توجه 
نمی کنند. بر حمل ونقل ریلی اصل انحصار طبیعی حاکم است و دو خط راه آهن 
نمی توان بین دو شهر کشید. هیچ انحصارگری در هیچ جای جهان اجازه ندارد 
در این حوزه خودش خدمت کند. چندتا نیروگاه نمی توان در منطقه زد. یعنی 
چیزی که انحصار طبیعی دارد قیمت گذاری می کنند. کمبود دانش به شعارگویی 
می انجامد. اگر دانش نداشته باشیم حتی بهترین مدل های ریاضی و ریگرسیون 
را داشته باشیم باز تحلیل و برنامه ریزی ما ناقص است. ما انباشتی از مشکلات 
سیستمی داریم و روابط اقتصادی ما ملهم از دخالت های دولت است و نمی توان 
ریگرسیون تشکیل داد. سیستمی نیست که بتوانیم با ارجاع به آن بسنجیم که 
اگر نرخ بهره را بالا یا پایین بردیم چه اثری در اقتصاد خواهد گذاشــت؟ چون 
آن متغیرهای مغفول مانده بســیارند که با عدد قابل شناسایی نیستند. باید در 
اقتصاد با عقلانیت و برنامه مشــخص عمل کرد و این راه تکاملی است. جامعه 
درباره سیستم سیاسی خود تصمیم می گیرد اما الفبای رشد پایدار اقتصادی را 

نباید کنار گذاشت.
وقتی نهادها ناقص و کژکارکرد باشد از دل این کژکارکردی نه سوسیالیسم 
ممکن اســت نه لیبرالیســم و نئولیبرالیســم. در نبود نهادهای کارآمد، همه 
راهکارهای توسعه یک قطعه اســت در شنزار. باید نهادهای رقابتی در اقتصاد 
برپا بشــود تا بخشی از اقتصاد به بازار ســپرده شود؛ رقابت مرحله بندی دارد و 
بدون توجه به زیرساخت سخت و زیرساخت نرم، مرحله بعدی که رقابتی شدن 
است انجام نمی شــود. بدون توجه به ساختارها هیچ توسعه ای ممکن نخواهد 
بود. اقتصاددان ها و سیاست گذاران اقتصادی باید با هم توافق کنند و این همان 
مبانی اقتصاد توســعه است؛ با ایدئولوژی گرایی، وفاق ممکن نیست. برای وفاق 
کارل مارکس و آدام اسمیت از گور برنمی خیزند، باید نزاع را برای حرکت پایه 
با توافق حل کرد؛ همه طیف های اقتصاد توسعه باید در این توافق حضور داشته 

باشند. 
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توسعه

بعد از انقلاب 
اسلامی، تنها 

دوره ای که اصول 
علمی اقتصاد 
رعایت شد، در 

برنامه سوم توسعه 
بود. برنامه سوم 

توسعه با یک تفکر 
منسجم اقتصادی، 

اقتصاد مبتنی 
بر اندیشه علمی 

اقتصاد تنظیم شده 
بود که متاسفانه 
از چپ و راست به 
آن حمله کردند و 
خیلی اجازه پیاده 
شدن آن برنامه را 

ندادند 

سوسیالیستی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی را نگاه کنید، اصول 43 و 
44 قانون اساسی که به اقتصاد توجه دارد بیشتر مبتنی بر اقتصاد چپ، توزیعی 
و حمایتی است. البته این تا حدودی طبیعی بود. در آن مقطع انقلاب بیشتر 
گرایش های چپ بر اقتصاد حاکم بود و این اندیشــه های سیاسی در قانون 
اساسی نمود یافته است. شدت اندیشه چپ به قدری بوده که بعد از گذشت 
چند سال از انقلاب، سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی تجدیدنظر در 

نگاه سوسیالیستی و چپ به اقتصاد ایران است.
 در زمان تصویب قانون اساسی جناح های متعددی حضور داشتند،  �

تاثیر راست ها بر اصول اقتصادی قانون اساسی و رویه های اقتصادی چه 
بوده است؟

من ترجیح می دهم از راست ها و تاثیر آنها در اقتصاد خیلی صحبت نکنم؛ 
راســت در ایران خیلی معنی ندارد. منظور از اصول گراهای امروز، راست های 
اول انقلاب انــد که با دیدگاه های چپ مخالفت می کردند. ولی آیا اینها واقعا 
راست به معنای مصطلح آن هستند؟ من معتقدم این گونه نیست، همان طوری 
که چپ های ما هم واقعا چپ نیســتند. منظور من از چپ این است که نگاه 
و اندیشــه حاکم بر این افراد  سوسیالیستی بوده وگرنه به لحاظ سیاسی و 
تقسیم بندی دنیا خیلی این خط کشی ها را نمی بینیم. آن حرف هایی که به 
لحاظ سیاسی اصول گراهای امروز می زنند، چپ ها در دهه 60 مطرح می کردند. 
در اینجا طبقه بندی چگونه ممکن است؟ آن گفته ای که در دولت اصلاحات 
سیدمحمد خاتمی مطرح می کردند نزدیک به حرف های اصول گرایان دهه 60 
بود؛ مثلا عدم محدود کردن بازار، یا تجارت خارجی باید آزاد باشد؛ ولی امروز 
تندروهای اصول گرا به محدود کردن تجارت خارجی می اندیشــند و از نفوذ 
اقتصادی می گویند. یا با سرمایه گذاری شرکت های خارجی در این مخالفت 
می کنند. نوعی تغییر جایگاه و اندیشه صورت گرفته است یا اندیشه منسجمی 
در هیچ کدام از گروه های سیاسی نداریم. برای همین این تقسیم بندی ها خیلی 

گمراه کننده است.
 آیا سیاست گذاری ها در اقتصاد بر اساس مکاتب اقتصادی بود و آیا  �

اینها با علم اقتصاد آشنایی کافی دارند؟
بعد از انقلاب اســلامی، تنها دوره ای که اصول علمی اقتصاد رعایت شد، 
در برنامه سوم توسعه بود. برنامه سوم توسعه با یک تفکر منسجم اقتصادی، 
اقتصاد مبتنی بر اندیشه علمی اقتصاد تنظیم شده بود که متاسفانه از چپ 
و راســت به آن حمله کردند و خیلی اجازه پیاده شدن آن برنامه را ندادند، 
علی رغم آن نتیجه خیلی خوبی که در اوایل دهه 1380 داشت. اما در نیمه 
دوم دهه 80، دوربرگردان پوپولیست ها شروع شد، آن برنامه ها کاملا  زمین گیر 
شد. بعد از آن هیچ وقت برنامه های ما آن انسجام واقعی را نداشت؛ حتی برنامه 
ششم توسعه هم آن انسجام را ندارد و فقط خطوطی را طراحی کرده است. 
البته ناگفته نماند من بعد از تجربه برنامه سوم توسعه، و سرنوشت آن، معتقدم 

ما باید برنامه های پنج ساله را کنار می گذاشتیم.
آلترناتیو این توصیه چیست؟ �

هر دولتی که سر کار می آید یک استراتژی اقتصادی برای چهارساله خود 
طراحی می کند. درباره برنامه های توسعه که بخشی در این دولت و بخشی در 
دولت بعدی اجرا می شود از هیچ کس نمی شود حساب کشی کرد. برنامه چهارم 
و پنجم به این سرنوشــت دچار شد. آقای احمدی نژاد به صراحت گفت من 
برنامه چهارم را قبول ندارم و اجرا نکرد. در این صورت برنامه نوشتن و صرف 
هزینه برای آن چه فایده ای دارد؟ اینرسی بزرگی در اقتصاد و اندیشه اقتصادی 
و تفکر اقتصاد سیاسی و منش سیاسی ما وجود دارد که این عدم تحرک اجازه 
نمی دهد تصمیم های بزرگی گرفته شود. به رغم تجربه ما از برنامه چهارم به 
بعد چه اصراری به نوشتن برنامه های پنج ساله است؟ به جای برنامه اقتصادی، 
دولت ها استراتژی اقتصادی خود را معین و بر اساس آن عمل کنند و بر این 

استراتژی توسط مجلس نظارت شود.
 به نظر می رسد این بی برنامگی، به بی انضباطی مالی و آشفتگی در  �

عمل می رسد.
نه، این گونه نیست! برنامه چهارم و پنجم هیچ تاثیری در عملکرد دولت 
و آشــفتگی و نظم مالی- برنامه ای دولت ندارد. اگرچه اینها به قانون تبدیل 
می شود اما مسائل متعددی در  تصمیم اقتصادی دولت دخالت دارد و عملا 
آن قانون ها اجرا نمی شود و دولت ها، برنامه یک ساله خود، یعنی بودجه را اجرا 

می کنند. البته در هیچ کجای دنیا برنامه پنج ساله نوشته نمی شود.
 آیا شرایط امروز اقتصادی ایران، زمینه تغییر و تحول را در آرایش  �

الگوهای فکری- برنامه ریزی برای اقتصاد فراهم کرده است؟
زمینه تغییر رویه های اقتصادی همیشــه وجود دارد، ولی هیچ کســی 
نمی خواهــد هزینه تغییر رویه هــای اقتصادی را بپذیرد. مثــلا بعد از دوره 
احمدی نژاد، بازگشت به عقلانیت را داریم ولی همین دولت حاضر نیست این 
تصمیم گیری های اساسی را عملی کند. مثلا به مجلس پیشنهاد دهد که برنامه 
ششم توسعه را کنار بگذارد و استراتژی را معرفی کند و مجلس آن را  بررسی 
و تصویب کند و دولت اجرایی کند. این دولت نمی تواند الگوی فکری- مکتبی 

برای اقتصاد تنظیم کند.
 در ارزیابی عملکرد اقتصاد دولت ها بعد از انقلاب کدام را بیشتر قبول  �

دارید؟
بهترین برنامه اگر برنامه سوم توسعه اقتصادی بود، بهترین دولت و بهترین 
سیاست گذاری هم در دوره آقای خاتمی بود؛ اگرچه از دوره سازندگی چرخش 
مثبتی در اقتصاد داشتیم، روی آوردن به اقتصاد بازار و کنار گذاشتن برخی 
محدودیت ها و تضییقــات و رویکرد چپ و اقتصاد چپ گرایانه، ولی بهترین 
نتیجه این رویه را در دولت دوم آقای خاتمی شاهد بودیم. متاسفانه این رویه 
در دولت آقای احمدی نژاد به بیراهه رفت و همه آن رشته ها را در مدت هشت 
سال پنبه کرد. از سال 1392 دوره بازگشت عقلانیت را می بینیم ولی مسائل 
اقتصادی- سیاســی به قدری پیچیده شد که وقت عمده دولت صرف توافق 
با کشورهای 1+5 شد و در حوزه اقتصادی این دولت توانست تورم را کنترل 
کند. الان در وضعیتی هستیم که دولت می تواند گام های بیشتری برای اصلاح 
اقتصادی بردارد تا آینده روشنی را برای مسیر بعدی، بعد از 1400 ترسیم کند.

 اقتصاد ایران به چه نوع دولتی برای ادامه حیات نیازمند است؟ �
بــه دولتی که منطق اقتصادی را بپذیرد. بدترین نمونه دولت نهم و دهم 
بود که با غلبه بر درآمد کلان نفتی، سیاست را بر اقتصاد غلبه داد؛ ولی اقتصاد 
نباید سیاست زده شود. امروز در عرصه اقتصادی وارد مسیر عقلانیت و شناخت 
مسائل اقتصادی شده ایم؛ این نقطه ایده آل نیست ولی در مسیر مثبتی گام 
گذاشته ایم و باید عقلانیت اقتصادی را در تصمیم گیری سیاسی حاکم کرد نه 

اینکه ملاحظات سیاسی- اجتماعی و جناحی به منطق اقتصاد غالب شود.

نکته هایی که باید بدانید

تفکرات اقتصادی ای که از سال های 1320 بر کل روشنفکران و تحصیل کرده های کشور 	]
حاکم شده، چپ و ناسیونالیستی است.

زمینه تغییر رویه های اقتصادی همیشه وجود دارد، ولی هیچ کسی نمی خواهد هزینه تغییر 	]
رویه های اقتصادی را بپذیرد.

اقتصاد ایران به دولتی برای ادامه حیات نیازمند است که منطق اقتصادی را بپذیرد. اقتصاد 	]
نباید سیاست زده شود.

بهترین برنامه اگر برنامه سوم توسعه اقتصادی بود، بهترین دولت و بهترین سیاست گذاری 	]
هم در دوره آقای خاتمی بود؛ اگرچه از دوره سازندگی چرخش مثبتی در اقتصاد داشتیم.
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روایت

ویروس غیرمجاز
چرا موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز با 

اقبال روبه رو هستند؟

موسســات مالی، اعتباری غیرمجاز که 
به گفته کارشناسان رشد قارچ گونه ای 
دارند، در ادوار مختلف، مشکلاتی را برای 
ســپرده گذاران به وجود آورده اند. اخیرا 
نیز خبرها حاکی از آن است که چند موسسه غیرمجاز تعطیل شده اند. 

البته در کنار موسسات مالی، اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات 
مجاز نیز فعالیت دارند. موسساتی که با مجوز رسمی بانک مرکزی کار 
خود را آغاز کرده اند و در صورت هرگونه تخلف، با آنها برخورد می شود. 
شاید نظارت بر این موسسات هم آن طور که انتظار می رود، صورت نگیرد؛ 
اما موسسات غیرمجاز از همین میزان اندک نظارت هم برخوردار نیستند. 
بیشتر مؤسسات اعتباری برخلاف بانک های خصوصی و دولتی، پیش از 
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و با اخذ مجوز از 
سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و... ایجاد شده اند. 
برخی از کارشناسان بر این باورند که تعدد نهادهایی که اجازه مجوزدهی 
به این گونه موسسات ر ا دارند، نمی توانند نظارت کافی را داشته باشند. 
از این رو بیشــترین تخلف در موسساتی شکل می گیرد که وابسته به 
نهادهای قدرتمندنــد. آنها به رغم آنکه وعده هــای هیجان انگیزی به 
سپرده گذاران می دهند، نمی توانند از عهده تعهدات خود برآیند و همین 
امر موجب می شود پس از مدتی دچار ورشکستگی شوند. وعده سودهای 
زیاد برای سپرده ها و تســهیلات دهی با شرایط نه چندان دشوار، باعث 
جذب سپرده گذار می شود و در نهایت، مشکلاتی که ایجاد می شود، دامن 
همین سپرده گذارانی را که به طمع دریافت سود بیشتر در این موسسات 
سپرده گذاری کرده اند می گیرد. البته بانک مرکزی در قبال سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز مسئولیتی ندارد. اما ساماندهی موسسات اعتباری بر 
عهده آن است. از این رو در سال های اخیر شاهد اقداماتی در این راستا 

بوده ایم.
همچنیــن بانک مرکزی نســبت به اطلاع رســانی در خصوص نام 
موسســات مجاز بارها اقدام کرده و اسامی آنها را در سایت خود منتشر 
کرده است. اما گویا »در باغ سبز« نشان دادن موسسات غیرمجاز، قدرت 
بیشــتری نســبت به بانک مرکزی دارد. چرا که در هر دوره، این گونه 
موسســات با اقبال از ســوی مردم مواجه می شوند و همین تقاضاهای 
موجود در بازار اســت که این موسســات را ایجاد می کند. ضمن اینکه 
برخورد با موسسات غیرمجاز که اغلب به نهادهای قدرت وابسته اند، به 

راحتی امکان پذیر نیست. 
 البته در مواردی نیز برخی از موسسات مجاز توانسته اند با توجه به 
قوانین موجود در کشور، به بانک تبدیل شوند. اما ویروس غیرمجازها 
در بازار پول، چنان فراگیر اســت که گاهی موجب اختلال در امنیت 
کشور نیز می شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در ایران ضمانت 
و بیمه ای برای ســپرده گذاری وجود ندارد. البته در سایر کشورها نیز 
بخشــی از سپرده ها بیمه می شود. بنابراین نباید بر این باور بود که در 
صورت بروز هر مشکلی که برای سپرده ها ایجاد می شود، بانک مرکزی 

پاسخ گو است. 

ضعف بانک 
مرکزی به لحاظ 
اقداماتی که باید 
در داخل انجام 
می داد و فقدان 
حمایت مناسب 

سیستم انتظامی 
و ضعف در اعمال 
قدرت انتظامی 

باعث شد تغییر در 
روند ساماندهی 
موسسات بیشتر 
از حد معقول طول 

بکشد

طمع مردم 
دلیل اقبال موسسات است

در گفت وگو با احمد عزیزی مطرح شد

دلیلادامهفعالیتموسسههایمالی،اعتباریباوجودمشکلاتیکهبه	�
وجودآوردهاند،چیست؟

دلیل اصلی ضمانت ضمنی اســت که در جامعه وجود دارد و مانع از برچیده 
شدن یا کنترل موسســه های مالی اعتباری بدون مجوز شده است. وقتی مردم 
می خواهند پول خود را سرمایه گذاری کنند، بر اساس انگیزه ترس و طمع تصمیم 
می گیرند و به انگیزه کسب سود و طمع به سمت سود بالاتر جذب می شوند. این 
موسسه ها وعده هایی می دهند که در بیشتر موارد، از تحقق آنها ناتوان هستند. اما 
به تجربه در ایران هر زمان که دچار مشکل شدند، با فشار نهادهای اجتماعی، از 
ائمه جمعه گرفته تا دیگران، لاجرم راه حلی تدارک دیده شده ولذا عملا تضمین 
ضمنی برای این موسسه ها از طرف دولت و نظام ایجاد شده است که باعث هدر 
رفتن منابع و ایجاد پدیده ای شناخته شده در تئوری مالی، به نام »خطر اخلاقی« 
می شود. به سبب اینکه متاسفانه در اقتصاد ایران به طور کلی ورشکستگی برای 
بانک ها، موسســات مالی و حتی بنگاه های بزرگ صنعتی، در عمل وجود ندارد، 
سپرده گذاران مسئولیت سرمایه گذاری پولشان را نمی پذیرند و زمانی که موسسه ای 
دچار مشــکل می شــود، به جای اینکه خود را سرزنش کنند یا علیه مدیران آن 
موسسه اقدام قانونی کنند، اولین کاری که می کنند فشار اجتماعی و تلاش برای 
جوسازی و سیاسی کاری است. بسیار روشن است که این فشار سیاسی- اجتماعی 
مورد سوءاستفاده کسانی است که ضرر کرده اند یا در آستانه ضرر هستند. به نظرم 
این مهم ترین دلیل بقای این موسســه ها است. البته موارد دیگری هم هست که 
اهمیت کمتری دارد. یکی از این موارد ضعف نظام اعطای مجوز است. ده ها سال 
نیروی انتظامی مجوز صندوق قرض الحسنه صادر می کرده و وزارت تعاون مجوز 
تعاونی اعتبار، که بعضاً با تجــاوز از محدوده قانونی فعالیت قانونی به بانک داری 
مشــغول شدند و مشکل آفریدند. از ابتدا مشخص بود که این کار اشتباه است و 
نتایج نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. حتی قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي 
مصوب سال ۱۳۸۳ که قرار شد سایر مراجع بعد از آن قانون مجوز صادر نکنند، 
مقرر داشت: بانک ها و صندوق هايي که قبلاً به موجب قوانين خـــاص تاسـيس 
شـده انـــد براسـاس مفـاد همـان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد. مثلاً از سال 
۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به 
معاونت نیروی انتظامی ســپرده شد که البته این مسئله در تمام دنیا بی نظیر و 
بی سابقه بود. درحقیقت سازمان دهی این موسسات و بخش مالی اقتصاد کشور 
از مرحله اعطای مجوز تا نظارت و تنظیم مقررات و ورشکستگی و احیا و فیصله 
نامناسب بوده است. همچنین ادامه فعالیت مؤسسات مذکور من جمله به دلیل 
ضعف نهادی و عدم شفافیت و ضعف گزارشگری مالی، حسابرسی و علاوه بر همه 
اینها مقدار زیادی به دلیل بی اطلاعی عموم اســت. اجزای اطلاع رسانی و فقدان 
نهادهایی که باید ســپرده گذاران خرد را حمایت کند و در غیاب آن، بخشــی از 
انتظارات عقلایی بی جواب می ماند، از دیگر دلایل اســت. سپرده گذاران عمده و 

احمدعزیزی،صاحبنظرارشددرحوزهبانکیدرگفتوگویخودباآیندهنگربهبررسیوضعیتموسسات
مالی،اعتباریازبدوانقلابتاکنونمیپردازد.اوازضعفهاینظارتیبراینموسساتمیگویدواعتقاد
داردمردمنیزبهطمعسودبالاتر،ازسپردهگذاریدراینبانکهااستقبالمیکنند.عزیزیهمچنینبه

اهدافشکلگیریاینموسساتاشارهمیکند.درادامهمشروحاینگفتوگورامیخوانید.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت
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نکته هایی که باید بدانید

ضمانت ضمنی مانع از برچیده شدن یا کنترل موسسه های مالی، اعتباری بدون مجوز است.	]
ورشکستگی بانک ها غیرممکن نیست ولی غیرمحتمل است.	]
وقتی که موسسه بد از بین نرود موسسه خوب ایجاد نخواهد شد.	]
بانک مرکزی باید پاسخ گوی تاخیر در ساماندهی موسسات باشد.	]
قوانینی که مجوز را به نهادهای قدرت دادند، اشتباه و نامناسب بودند.	]
دلیل عمده تاسیس این نهادها و موسسات مالی اعتباری، نیاز عمومی است.	]
بانک مرکزی در قبال سپرده گذاران موسسات غیر مجاز مسئولیت ندارد.	]
موسسه ها در محدوده مجوزی که دریافت کرده اند، فعالیت نمی       کنند و نظارت نمی       شوند.	]

در حقیقت 
سازمان دهی این 
موسسات و بخش 
مالی اقتصاد کشور 
از مرحله اعطای 
مجوز تا نظارت و 
تنظیم مقررات و 

ورشکستگی و احیا 
و فیصله نامناسب 

بوده است

بزرگ می دانند و با آگاهی بیشتری تصمیم می گیرند و خود را مسئول می دانند. 
اینها دلایلی است که هرکدام سهمی دارند. اما ضمانت ضمنی از ده ها سال پیش 
بوده و جلوه اصلی آن در عدم ورشکســتگی نهادها و موسسه های مالی است. اما 
وقتی که موسســه بد از بین نرود موسسه خوب ایجاد نخواهد شد. در اصل این 

موسسه های بد هستند که موسسه های خوب را از بین می برند. 
دردهه70ایجاداینموسسههارشدچشمگیریداشت.ضرورتوجود	�

اینموسسههاچهبود؟آیابانکهانمیتوانستندنیازاقتصادیمردمرابرطرف
کنند؟

تا جایی که من می دانم ترتیبات غیررسمی و حتی غیرکتبی و ثبت نشده در 
جامعه، حتی در سطح روستاها وجود دارد. مردم پول خود را به اشتراک می گذارند 
و به صورت وام گردشی در اختیار یکدیگر قرار می دهند. دلیل عمده تاسیس این 
نهادها - از  نهادهای کوچک غیررســمی و موسسه های قرض الحسنه که با نیت 
خیر و حتی با نیت عبادت و ثواب گرفته تا موسسه هایی که به دنبال سود هستند 
و به نیت سودآوری و حتی بعضاً تقلب تاسیس می شوند- نیاز عمومی است. نیاز 
مردم و اصناف و مشاغل خرد و متوسط تا صنایع و کسب و کارهای بزرگ. در این 
شرایط تقاضا در بازار هست. از طرفی طمعی که برای به دست آوردن سود بیشتر 
وجود دارد در این امر دخیل است. البته در ایران ضعف نهادی بخش مالی و به ویژه 
سیستم بانکی به علاوه محدودیت هایی که بانک داری بدون ربا پیش پا گذاشت و 
بحران هایی که متعاقب انقلاب و جنگ و فشارهایی که در دوره سازندگی داشتیم 
و بی توجهی به استانداردسازی موسسه های مالی، آشفته بازاری را ایجاد کرد که 
این نهادها در آن رشــد یافتند. اما اگر بخواهیم ساده و مختصر بگوییم نیازی در 
عرضه و تقاضا وجود دارد و زمانی که این نیازها از طرف سازمان های رسمی و از 
روش درست برآورده نمی شود، روش های دیگری پا به عرصه می گذارند. از طرفی 
نهادهای مسئول دیگر، حتی نهادهای انقلابی و دخالت برخی اجزای سیستم، که 
قدرت بیشــتری از بانک مرکزی داشتند، منجر به ایجاد موسسه های مالی شد و 
دیگرانی هم از این روش کپی برداری کردند بدون اینکه عواقب ســوء آشــفتگی 
بازار مالی حاصل از این موسسه ها را بدانند و پیش بینی کنند. وقتی این معضل 
تشخیص داده شد نیز برخورد مناسبی با آن نشد و سال ها طول کشید تا کشور 
متوجه شــود که هرکدام از هزاران موسسه مالی، اعتباری می تواند بستری برای 
آشــفته کردن فضای اقتصادی کشور ایجاد کند. حتی پس از آن  هم در نزدیک 
سیزده سال گذشته، کشور موفق به تکمیل ساماندهی مورد نظر نشده است. در 
چنین شــرایطی اگر مردم هم بی اطلاع باشند، این موسسه های مالی به سرعت 
رشد می کنند. موسسه های مالی با موسسه های غیرمالی تفاوت دارند. در رشته ها 
و حوزه های مختلف فعالیت های اقتصادی قدرت وام گیری و سرعت رشد به اندازه 
حوزه مالی نیست. لذا مخاطرات بخش مالی اقتصاد بسیار بیشتر است. در نتیجه در 
این بخش نیاز به نظارت بهتر و قوانین قدرتمندتر و به روز شدن احساس می شود 

که در تمام این زمینه ها ما در این سال ها و دهه ها کاستی داشتیم.  
موسسههایغیرمجازچطورپدیدمیآیندواگرفعالیتشانغیرمجاز	�

است،چراجمعآورینمیشوند؟مقاومتدستگاهبالادستیاجازهجمعشدن
اینموسسههارانمیدهد؟

بانک مرکزی قدرتی جز اعلام عمومی و توسل به دستگاه قضایی و انتظامی 
ندارد. از نظر بانک مرکزی موسسه هایی که به آنها مجوز نداده است، غیرمجازند. 
یک نقطه تاریک و خاکســتری در اعطای مجوز به موسسه های مالی، اعتباری از 
طرف نیروی انتظامی، وزارت تعاون و در اوایل انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی وجود 
دارد. این نهادها قدرت نظارت بر موسسه هایی را که به آنها مجوز می دادند نداشتند 
و نمی توانستند مطمئن باشند که این موسسات در حیطه مجوز خود به طور سالم 
فعالیت می کنند. بنابراین به راحتی بسیاری از این موسسه ها از محدوده مجوز خود 
خارج می شدند و در فعالیت هایی وارد می شدند که باعث اختلال بازارها می شدند. 
قوانینی که مجوز را به این نهادها دادند، اشتباه و نامناسب بودند. این گونه نیست که 

این موسسه ها از هیچ نهادی مجوز ندارند؛ 
بلکــه از بانک مرکزی مجوز ندارند و بانک 
مرکزی از نظر قانونی پاســخ گوی فعالیت 
این موسسه ها نیست. هزاران موسسه مالی 
با مجوز نهادها و ســازمان های غیرمرتبط 
تاســیس شــد و بانک مرکزی نمی تواند 
پاسخ گوی آنها باشــد. سال ها زمان برد تا 
بانک مرکزی، کشور را متقاعد کند که این 
روش درســتی برای تاسیس موسسه های 
مالی، اعتباری نیســت. قرار بر این شد که 
این موسسه ها برچیده شوند و تنها بانک 
مرکزی مجوز موسســه های مالی را صادر 
کند. هم دخالت نهادهای قدرتمند کاهش 
یافت و هم قدرت این موسسه ها. دیگر این 
موسســه ها  به این راحتی نمی توانند به 

حیات خود ادامه دهند. از طرفی ضعف بانک مرکزی به لحاظ اقداماتی که باید در 
داخل انجام می داد و فقدان حمایت مناسب سیستم انتظامی و ضعف در اعمال 
قدرت انتظامی باعث شــد که این موضوع بیشتر از حد معقول طول بکشد. الان 
بیش از ده سال است تغییراتی در روند ایجاد شده، اما به نظر می رسد تا لطمه های 
بزرگی به کشــور وارد نشود، از روش های درست و مدرن حمایت نمی شود. البته 
بانک مرکزی باید پاسخ گوی تاخیر در ساماندهی آنها متعاقب قانون مصوب سال 

۱۳۸۳ باشد که به نظر می رسد بخش نظارت بانک ضعیف عمل کرده است.
پستنهابانکمرکزیمسئولصدورمجوزنیستوقدرتهایدیگری	�

بهاینموسسههامجوزمیدهند؟
اگر قانون به نهاد دیگری مانند نیروی انتظامی اجازه صدور مجوز موسسه بدهد، 
بانک مرکزی تنها می تواند در فرآیندهای قانون گذاری و مشورتی مخالفت کند. اما 
چون قانون این اجازه را می داده اســت، بانک مرکزی مقصر نیست. این قوانین از 
ابتدا اشتباه بوده اند و تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی هم همیشه در موضع 
مخالف بوده است؛ اما این مخالفت پذیرفته نشده است. نکته دیگر این است که به 
نظر می رسد آشفتگی در سیاست گذاری های کشور وجود دارد و یک بی اعتمادی 
بین دستگاه های ذی ربط دیده می شود. به طور مثال اعتماد لازم به بانک مرکزی 
وجود نداشته است و مخالفت بانک با اعطای مجوز به موسسه های مالی، اعتباری 
از سوی نهادهای دیگر، شنیده نمی شود. آن نهادها هم استدلال می کنند و مراجع 
قانون گذاری را قانع می کنند. کاملا واضح است که این استدلال ها اشتباه است و 
گرچه در دنیا به آن توجه نمی       شود، در ایران چنین پیشنهادهایی امکان تصویب 
و قانون شــدن داشته و دارند. پس مشکلات عمیق تری وجود دارد. از طرفی این 
موسسه ها در محدوده مجوزی که دریافت کرده اند، فعالیت نمی       کنند و کسی هم به 

یک نقطه تاریک و خاکستری در اعطای مجوز به موسسه های مالی، اعتباری از طرف نیروی انتظامی، وزارت 
تعاون و در اوایل انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی وجود دارد. این نهادها قدرت نظارت بر موسسه هایی را 
که به آنها مجوز می دادند نداشتند.
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روایت

موسسه های 
مالی، به دلیل اهرم 
مالی بالا، نسبت به 
مؤسسات غیرمالی 
بیشتر در معرض 

خطر ورشکستگی 
هستند. در این 

شرایط اول 
مطالبات مردم را 
از اموال موسسه 

می دهند. اگر 
اموال موسسه 
برای پرداخت 
بدهی هایش 

تکافو کرد و مبلغی 
هم باقی ماند به 
سهام داران هم 

پرداخت می شود، 
در غیر این صورت 
سپرده گذاران که 
طلبکار مجموعه 
هستند، طبیعتا 
کمتر از مبلغی که 

در اختیار موسسه 
قرار دادند، دریافت 

می کنند

فعالیت آنها نظارت و رسیدگی درستی ندارد. این امر را بحران چندلایه بی اعتمادی 
حتی به نهادهای رســمی، گروه های ذی نفع مقتــدر، بی اخلاقی، بی توجهی به 
دستاوردهای بشری و کارشناسی حرفه ای، بی احتیاطی در استفاده از مفاهیم دینی 

و مقدس، و جهل و نادانی و امثال اینها می دانم.
اخیراخبرهاحاکیازورشکستگیچندموسسهاستکهبهنظرمیرسد	�

درجامعههمسروصدایزیادیداشته.آیابانکمرکزیمسئولیتیدرقبال
آنهادارد؟درموردمؤسساتیکهمجوزبانکمرکزیرادارندچطور؟

بانک مرکزی در قبال ســپرده گذاران موسسات غیرمجاز مسئولیت ندارد؛ 
ولی برای ســاماندهی این موسســه ها از احیای فعالیت و اعطای مجوز جدید 
ورود کرده و به طور مثال ســعی کرد چند موسسه مشکل دار را منحل کند و 
برای احیای فعالیت، آنها را زیر چتر موسســه کاسپین قرار داده است؛ البته در 
صورتی که شــرایط بانک مرکزی را رعایت کنند. در نتیجه بانک مرکزی برای 
ساماندهی آنها طبق قانون مسئولیت دارد. البته این به معنی اعطای مجوز به 
تمام این موسسه ها نیست. اگر این موسسه ها ضرر بزرگی داشته باشند و بانک 
مرکزی مصلحت بداند، باید آنها را تسویه کنند. مشکل این است که هیچ کدام 
از این موسسه ها ورشکست نمی شوند تا مردم بدانند باید در موسسه های مجاز 
سپرده گذاری کنند. به ویژه در مورد سپرده های بزرگ مسئولیت انتخاب مؤسسه 
را باید سپرده گذار بپذیرد. نمی توان انتظار داشت قریب به اتفاق سپرده گذاران 
کوچک که مردم و شرکت های کوچک و نامتخصص هستند در انتخاب مؤسسه 
مالی، صحیح عمل کنند. زیرا اطلاعاتشان ضعیف و به اصطلاح تخصصی نامتقارن 
است. باید با مکانیسم هایی مانند تضمین سپرده به تضمین سپرده های کوچک 
اقدام کنند و با تقویت قدرت نظارتی و اجرایی بانک مرکزی برای نظارت، آنها را 
مورد حمایت قرار دهند. اما این حمایت هم به معنای تضمین نیست. پس بانک 
مرکزی مسئولیت ساماندهی و نظارت دارد اما مسئولیت تضمین ندارد. هیچ کدام 
اینها نباید باعث شود که تضمین ضمنی ایجاد شود و انتظار عمومی باشد که 
هیچ موسســه ای ضرر نکند. اگر در فعالیت مالی- اقتصادی کسی ضرر نکند، 
موسسه های بد )ناموفق( موسسه های خوب )موفق( را از صحنه خارج می کنند. 
این موسسه ها نرخ سود سپرده بالاتری نسبت به بانک های مجاز به مردم ارائه 
می دهند و مردم بدون آگاهی و بررسی مجوز های آنها، سپرده گذاری می کنند و 
با توسل به ابزار فشار حتی با ورشکستگی آنها ضرر نمی       کنند؛ فشار اجتماعی و 
سیاسی باعث حمایت اجباری دولت می شود. در این شرایط موسسه های خوب 
هم برای رقابت و ماندگاری در صحنه، نرخ های غیراقتصادی پیشنهاد می دهند 
و مانند دیگر موسسات متضرر می شوند. البته روی کاغذ و تئوری موسسه باید 
روی پای خود بایستد و بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی در صورتی که 
موسســه های مجاز در بلندمدت بتوانند خود را احیا کنند، مشکل آنها را رفع 
می کند. این موارد از نظر فنی پیچیده اســت و برای مخاطب عام شاید درک 
درســت این مسائل مشکل باشــد. به هر حال امکان اینکه موسسه های مالی 
شکســت بخورند و سقوط کنند وجود دارد و از طرفی تا حدی مکانیسم هایی 

برای احیای مجدد آنها پیش بینی شده است. 
آیانهادهاییکهاینمجوزهارامیدهندســپردههایمردمرابیمه	�

نمیکنند؟
تا جایی که من اطلاع دارم مکانیسم های حقوقی مانند بیمه برای ضمانت این 
سپرده ها وجود ندارد. این موسسه ها نیز برای جذب منابع بیشتر، سود بیشتری 
را پیشنهاد می دهند. فکر می کنند می توانند کاری انجام دهند که سود بیشتری 
داشته باشد. در صورتی که در سال های اخیر چون دچار رکود بودیم و با کنترل 
تورم فضای افزایش حباب گونه قیمــت دارایی ها، من جمله دارایی های بخش 
ساختمان و غیره محدود شده، انتظاراتی که مدیران این موسسات برای سودآوری 
داشتند، محقق نشد. در بدترین حالت هم که دنبال اغفال و تقلب بودند. اموال 
و دارایی هایی به دست آوردند و به عنوان مثال این طور که منتشر شد مدیران 

یک موسسه اموال را به نام زنان صیغه ای خود ثبت کرده بودند. در بهترین حالت 
اشتباه در ارزیابی اقتصادی و زیان ده شدن و عدم توانایی پرداخت سود وعده داده 
شده بوده و در بدترین حالت موضوع اغفال و تقلب مطرح است. در ایران سیستم  
بیمه سپرده ها کارآمد نیست و عملا وجود ندارد. در کشورهای دیگر هم که این 
سیستم وجود دارد، پوشش ضمانتی/ بیمه ای ۱۰۰ درصد نیست. باید توجه کنیم 
که وقتی فردی در بانک یا موسسه سپرده گذاری می کند، درواقع قراردادی مالی 
را امضا می کند. اگر به دنبال بیمه مالی است، باید در شرایط قرارداد ذکر شود. در 
قرارداد هیچ یک از موسسات غیرمجاز یا اکثر مؤسسات مجاز بیمه وجود ندارد و 
طرح این مطالبه پس از سپرده گذاری، یا در زمان بروز بحران برای مؤسسه غلط 
است و فرد باید در هنگام سپرده گذاری متوجه باشد که امکان زیان وجود دارد. 
اگر سپرده گذار انتظار بیمه مالی دارد، باید در قرارداد قید شود یا در قوانین ملی 
دیده و اجرایی شــود. این انتظار اجتماعی همان چیزی است که گفتم؛ جامعه 
انتظار تضمین ضمنی دارد. این ضمانت و تضمین ضمنی امری خطا و اشتباه 
است. بیمه و تضمین زمانی ارزش دارد که شخص ثالث سپرده ها را بیمه کند. 
خود موسســه که متعهد به پرداخت است. خود آنها نمی توانند سپرده را بیمه 
کنند. مگر اینکه یک دارایی را در رهن ســپرده بگذارند تا درصورت ورشکسته 
شدن مؤسسه، آن ســپرده گذار در اولویت بازپرداخت قرار بگیرد. به طور کلی 
موسسه های مالی، به دلیل اهرم مالی بالا، نسبت به مؤسسات غیرمالی بیشتر در 
معرض خطر ورشکستگی هستند و این ریسک بالاتر امری طبیعی است. در این 
شرایط اول مطالبات مردم را از اموال موسسه می دهند. اگر اموال موسسه برای 
پرداخت بدهی هایش تکافو کرد و مبلغی هم باقی ماند به سهام داران هم پرداخت 
می شود، در غیر این صورت سپرده گذاران که طلبکار مجموعه هستند، طبیعتا 
کمتر از مبلغی که در اختیار موسسه قرار دادند، دریافت می کنند. چون اموال 
موسسه فروخته و بین طلبکاران تقسیم می شود. این سنت در بازار هم هست. 

یعنیبهحداقلهاراضیمیشوند؟	�
در سنت بازار، وقتی فردی ورشکست می شود کسی توقع ندارد دولت ورود کند 
یا بانک او را نجات دهد. بنابراین وقتی کسی ورشکست می شود، عموما خانواده، 
آشنایان یا کسبه کمک می کنند یا طلبکاران به این ورشکستگی تن می دهند و به 
بازگشت بخشی از مطالبه خود رضایت می دهند. برخی هم به زندان می افتند و در 
زندان بودن آنها هم برای طلبکاران لزوما دستاوردی ندارد. در بنگاه داری بزرگ در 
همه رشته ها به ویژه در مورد شرکت های دولتی و حکومتی و وابسته به آنها، سنت 
بازار و کسب و کار رعایت نمی       شود و سنت غلطی ایجاد می شود که شرکت تولیدی 
نباید از بین برود. این موضوع موجب می شود که منابع کشور را به فعالیت هایی 
بدهند که مولد ارزش افزوده نیستند و درنتیجه سرمایه ملی هرز رود و هدر شود. 
با این کار سرمایه صرف اشتغال نمی شود و به پوشش زیان دهی برخی شرکت های 
ناموفق اختصاص می یابد. بنابراین بنگاه های بد حتی در بخش غیرمالی به سختی 
ورشکست می شوند. در چنین شرایطی طبیعتا در بخش مالی امکان ورشکست 
شدن این موسسه ها به مراتب سخت تر است. درنتیجه قوانین رعایت نمی شود و 
محیطی ایجاد می شود که توقع تضمین ضمنی به وجود می آید که انتظار غلطی 
است. اگر تضمینی هم باشد، باید برای سپرده های خرد و موسسات کوچک باشد. 
در این زمینه به اصلاحات گسترده ای در بخش مالی به ویژه در قوانین نیاز داریم.

باتعطیلیاینموسسههاموجیعلیهبرخیبانکهاایجادشدکهمنجر	�
بهخروجسپردهازآنهاشد.ممکناستاینمشکلبرایبانکهاهمبهوجود

آید؟
بانک ها از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و تحت نظارت آن بانک قرار دارند 
و با انتظار تضمین ضمنی که وجود دارد و با توجه به اینکه پیش و پس از انقلاب 
اسلامی این اتفاق برای بانک های مجاز رخ نداده است، به نظر من احتمال آن بسیار 
ضعیف اســت. اما این به این معنی نیست که این امکان وجود ندارد. غیرممکن 

نیست ولی غیرمحتمل است. 
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موسسه های مالی، اعتباری از یک تا بعضا 800 شعبه در سطح کشور داشتند. به دلیل اینکه هیچ نظارتی از ناحیه بازار 
پول و بانک مرکزی بر این تعاونی های اعتباری صورت نمی گرفت، نه بر محل هزینه این پول نظارت می شد و نه به 
نرخ هایی که به سپرده گذاران داده می شد. بر افتتاح شعبه ها و دفاتر آنها نیز نظارتی صورت نمی گرفت.

موسسه های مالی و اعتباری همواره پس از انقلاب در کشور  وجود داشت، 
حتی بیشــتر از این تعداد که امروزه وجود دارد. در یک مقطع زمانی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزهایی به عنوان تعاونی اعتباری صادر کرد و 
این موسسه ها در قالب تعاونی اعتباری شکل گرفت و شاید بیش از چندهزار 
موسسه و تعاونی اعتباری در کشــور وجود داشت. البته تاریخ دقیق شروع 
صدور این مجوزها را به خاطر نــدارم، اما فکر می کنم از اوایل دهه ۷۰ آغاز 
شد. این موسسه ها از یک تا بعضا ۸۰۰ شعبه در سطح کشور داشتند. به دلیل 
اینکه هیچ نظارتی از ناحیه بازار پول و بانک مرکزی بر این تعاونی های اعتباری 
صورت نمی گرفت، نه بر محل هزینه این پول نظارت می شد و نه به  نرخ هایی 
که به ســپرده گذاران داده می شد. در افتتاح شعبه ها و دفاتر آنها نیز نظارتی 
صورت نمی گرفت. به همین دلیل این موسسه ها توانستند بخش قابل توجهی 
از نقدینگی کشور را، با ســود های قابل ملاحظه، به سمت خودشان جذب 
کنند. در چند دوره قبل هرازگاهی موضوع ورود به بازار پول و جمع کردن این 
موسسه ها، چه آنهایی که کوچک بودند و چه آنهایی که در اندازه بزرگ تری 
فعالیت می کردند، در بانک مرکزی شــروع می شد و هر دوره موفقیت های 
نسبی داشــت. در هر مقطع، ۱۰یا ۱5 موسســه را ادغام و به یک موسسه 
مجوزدار تبدیل می کردند. در یک مرحله بعضی از این موسســه ها که تعداد 
شــعب زیادی داشتند، به بانک ها واگذار شدند و بانک ها کفالت تعاونی های 
اعتباریِ دارای 4۰۰ یا 6۰۰ شعبه را پذیرفتند و یک دوره دو یا سه ساله هم 
حتما باید آن بانک انرژی و زمان صرف می کرد تا به کار موسسه تحت تکفل 
خود رسیدگی کند. امروزه سیستم بانکی به بخشی از اهداف رسیده است. اما 
همیشه فعالیت های سیستم برای برخی از این موسسه ها به بن بست می خورد. 
به دلیل اینکه تعداد شعبه های آنها بسیار کم بود. اگر در حد 5 تا ۱۰ شعبه 
بود که هیچ گاه بازخورد ملی نداشت. اهداف ایجاد این موسسات را باید از خود 
آنها جویا شوید. ولی طبیعتا فعالیت در این بازار از اهداف آنها بود. اما اینکه 
چرا امروز این اتفاق ها افتاده و تعدادی از این موسسه ها یا در شرف اخذ مجوز 
هستند یا مجوز ندارند و توانستند 6۰۰ یا ۷۰۰ شعبه در کشور دایر کنند، باید 
گفت این موسسه ها با مشکلی به نام نقدینگی مواجه شدند و به دلیل فضایی 
که در کشــور به وجود آمد نیز سپرده گذاران از این موضوع نگران هستند و 
باعث شده این مشکلات به وجود بیاید. آن چیزی که باید در این شرایط اتفاق 
بیفتد، این است که بازار پول باید تکلیف خود را مشخص کند. پول و نقدینگی 
کشور باید به دست بانک مرکزی هزینه شود. هر جریانی غیر از نظارت بانک 
مرکزی، مردود و مطرود است و مردم نیز باید به این نکته توجه کنند. بانک ها 
و موسســات مجاز و مورد وثوق نیز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به طور 
مســتمر به مردم اطلاع رسانی شده است. با تدابیری که بانک مرکزی به کار 
برده و اهتمام جدی که از ناحیه اتاق بازرگانی تهران برای این موضوع وجود 
دارد و عــزم دولت در این موضوع، امید اســت که در یک دوره زمانی کوتاه، 
تکلیف این تعداد موسسه ای که یا در شرف اخذ مجوز هستند، از لحاظ صدور 
مجوزها و تامین پشتیبانی و نقدینگی شان یا آنهایی که غیرمجاز هستند و 
بانک مرکزی مصصم به جمع آوری آنهاســت، روشن شود. طبیعتا مردم نیز 
باید به این نکته توجه کنند که وقتی بانک مرکزی اعلام می کند موسسه ای 
فاقد مجوز است نباید در چنین مکان هایی سپرده گذاری کنند. اما آنچه در 

جامعه دیده می شود اقبال این موسسات است. به این معنی که همچنان مورد 
اعتماد مردم هستند و می توانند پول جذب کنند.  یکی از دلایل این است که 
این موسسه ها سودهای بسیار بالایی به سپرده گذاران پرداخت می کنند. البته 
نمی توان گفت که موسسات مجاز تخلفی در این باره ندارند. اما موسسه هایی 
که زیر نظر بانک مرکزی هســتند، اگرتخلفی هم مرتکب شــوند قاعدتا با 
ابزارهای نظارتی بانک مرکزی می توان با آنها برخورد کرد. ممکن است یک 
موسسه مجاز نیز تخلف کند. این طبیعی است. این تخلف ها در هیئت های 
انتظامی بانک ها و موسسات و بانک مرکزی به طور مستمر پیگیری، رصد و با 
آن برخورد می شود. اما طبیعتا در جایی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشد 
این نظارت هم اعمال نمی شود. سودهای زیاد که نصیب سپرده گذاران می شود 
یکی از دلایلی است که باعث شده افراد جذب این مجموعه ها شوند. نباید از 
این موضوع نیز غافل شد که آثار اجتماعی تخلف موسسات غیرمجاز  برای 
کشور بسیار بالا است. قطعا باید دولت به این موضوع ورود کند که خوشبختانه 
ورود هم کرد و باید نهاد های امنیتی اهتمام جدی تری روی این موضوع داشته 
باشند تا بار هزینه های این موضوع برای کشور از بین برود.  پس از آنکه برخی 
از موسسات در کشــور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانک ها نیز 
شکل گرفت. به گونه ای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی 
و غیرمجازی پیچید. اما ورشکســتگی بانک ها حرفی نیست که عامه مردم 
بخواهند راجع به آن تحلیلی داشته باشند. طبیعتا دستگاهی به نام نظارت 
بر بانک ها وجود دارد و در آن چارچوب همه ســاله صورت های مالی بانک ها 
را رصد می کند. ابزارهای نظارتی مالی در شــبکه بانکی وجود دارد و هرجا 
بانک مرکزی احساس کند که یک بانک با چالشی مواجه است، پیش از اینکه 
مردم راجع به آن دغدغه داشــته باشند، خود این دغدغه را داشته است. در 
اطلاعیه ها و رسانه ها هم که اعلام شده است. هم از ناحیه معاونان نظارت بانک 
مرکزی و هم از ناحیه مدیرکل نظارت بانک مرکزی بارها از طریق رسانه ملی 
و روزنامه ها این موضوع اطلاع رسانی شده و اطمینان داده شده است. بخشی 
از این حرف ها ناشی از فضای رقابت کاذب و غیرحرفه ای است که متاسفانه در 
برخی بانک ها اتفاق می افتد. بعضی اتفاق ها در فضای کاملا غیرحرفه ای توسط 
خود بانک ها صورت می گیرد که آثار این گونه اقدامات، متوجه همه در شبکه 
بانکی کشور خواهد شد. ولی از لحاظ امنیت سپرده گذاری مردم باید نسبت 
به بانک ها این اطمینان خاطر را داشته باشند که خطری تهدیدشان نمی کند. 
بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به طور مرتب آنها 

را رصد می کند. 

نکته هایی که باید بدانید

موسسات حجم زیادی از نقدینگی کشور را با سود های قابل ملاحظه به سمت خود جذب کردند.	]
از لحاظ امنیت سپرده گذاری، مردم باید به بانک ها اطمینان خاطر داشته باشند.	]
بانک ها و موسسات مجاز و مورد وثوق در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اطلاع رسانی شده است.	]
پول و نقدینگی کشور باید به دست بانک مرکزی هزینه شود.	]
هر جریانی غیر از نظارت بانک مرکزی، مردود و مطرود است و مردم نیز باید به این نکته توجه کنند.	]

تنگنای مالی موسسات
مردم به دنبال سود بیشتر هستند

مهدی جهانگیری
نایب رئیس اتاق تهران

ورشکستگی 
بانک ها حرفی 
نیست که عامه 
مردم بخواهند 

راجع به آن 
تحلیلی داشته 
باشند. طبیعتا 

دستگاهی به نام 
نظارت بر بانک ها 
وجود دارد و در آن 

چارچوب همه ساله 
صورت های مالی 
بانک ها را رصد 

می کند
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روایت

موسسات مالی و اعتباری از اوایل انقلاب ایجاد شده اند و به زمان 
کوتاهی محدود نمی شــوند. حتی در دوره جنگ هم این موسسات 
فعالیت داشتند. در زمان جنگ دو شرکت مضاربه ای تاسیس شده 
بودنــد، یکی به نام نبوت و دیگری به نام بعثت که کار موسســات 
اعتبــاری را انجام می دادند. یعنی از مردم پول می گرفتند تا تجارت 
و ســودی کســب کنند و ماهانه ۳ یا 4 درصد به صاحبان سپرده 
می دادند. آنها وقتی نمی توانستند پول بدهند با سپرده های جدید، 
سود سپرده های قدیم را می دادند و به همین ترتیب ادامه می دادند 
تا اینکه پولشان تمام شد و ورشکست شدند. در دهه ۷۰ دو موسسه 
بزرگ در اصفهان به نام های موسســه قرض الحســنه جی اصفهان 
و موسســه محمدرســول الله به راه افتاد که هرکدام از 5۰۰ تا 6۰۰ 
هزار نفر پول گرفتند و به همین سرنوشت دچار شدند. در دهه ۸۰ 
موسسات زیادی مانند ثامن، ثامن الحجج، مولی الموحدین، میزان و 
عسکریه که بعدها ملل نام گرفت، رشد کردند. در تمام سه یا چهار 
دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران این موسسه ها بوده اند. این موسسات 
نه علت علمی داشتند و نه صلاحیت اخلاقی. آنها خود را متعهد به 
مردم نمی دانند ولی از قدرت بالایی برخوردارند که می توانند قانون 
را دور بزنند. سودی که بانک ها به سپرده گذاران می دهند از مالیات 
معاف است، اما این موسســه های مالی اعتباری، غیرمجاز هستند. 
بنابراین درآمدشان مشمول مالیات است. تعجب برانگیز است که چرا 
در طول 4۰ سال، وزارت دارایی نسبت به اخذ مالیات بر درآمد از اینها 
اقدام نکرده است. شاید اگر دارایی آنها را شناسایی می کردند و مالیات 
اخذ می شد، به این مرحله نمی رسیدند. این موسسه ها سودی را به 
مردم وعده می دهند که نمی توانند تامین کنند و اگر دولت به بهانه 
مالیات به امور آنها رسیدگی می کرد، متوجه می شد که چه خطری 
ایجاد می کنند. برای تاسیس این موسسات ساز و کار قانونی نیز وجود 
دارد. امــا آنها به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. نهاد قانونی مانند 
بانک مرکزی به این موسسات اخطار داده و قصد بستن آنها را دارد. 
اما این موسســه ها به کارخود ادامه می دهند و بانک ناچار به توسل 
به قوه قهریه و پلیس می شــود. اما پلیس با بانک مرکزی همکاری 
نمی کند زیرا این موسســه ها به برخی مراکز قدرت وابسته هستند. 
موسسه های اعتباری با بهانه کمک مالی به پرسنل و بازنشسته ها به 

طرق غیرقانونی و لابی قدرتمندی که دارند، مانع از این می شوند که 
بانک مرکزی وظیفه خود را انجام دهد. می توان گفت مسئله رکود 
به نوعی غیرمستقیم به این موضوع ارتباط دارد. زیرا این موسسات 
مدعی هســتند ماهانه ۳ تا 4 درصد به سپرده گذاران سود پرداخت 
می کنند. اگر ۳ درصد سود بدهند، سالانه ۳6 درصد می شود. هیچ 
صنعت، خدمات و کشــاورزی ای در کشور ما وجود ندارد که شما با 
ســرمایه گذاری در آنجا به سود ســالیانه ۳6 درصدی بدون مالیات 
برســید. لذا مردمی که می خواهند کار نکنند به دلیل سود بیشتر 
این موسسات طمع می کنند. بدون هیچ کاری سود بی دردسر بدون 
مالیات می گیرند؛ غافل از اینکه در این شرکت ها اصل پول آنها هم 
در خطر است. نه تنها سودشان را در درازمدت نمی گیرند، بلکه اصل 
پولشان را هم در درازمدت احتمالا از دست می دهند. همین طور که تا 
به حال در مورد چندین موسسه اتفاق افتاده است. اعتماد دوباره مردم 
به این موسسات به چند دلیل است. ناآگاهی از سیستم و خطراتی 
که در این امر پیش روی آنها است،  مهم ترین عامل گرایش به این 
موسسات اســت. باید به مردم آموزش داد تا بدانند پولشان را کجا 
سپرده گذاری کنند که خطر کمتری داشته باشد. این ناآگاهی و طمع 
برای سود بیشــتر باعث می شود که به سمت این موسسه ها بروند. 
مانند قماربازی که فکر می کند با قمار پول خوبی به دست می آورد، 
غافل از اینکه در آخر همه ســرمایه خود را از دست می دهد. دولت 
برای جلوگیری از این اتفاقات باید قانون را تمام و کمال اجرا کند و 
جلوی  این موسسه های غیرقانونی را با استفاده از ضوابط موجود در 
قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بگیرد. امروزه موسسات فرهنگی هم به 
سمت فعالیت های اقتصادی رفته اند و نظم قانونی کشور به هم خورده 
است. بازگشت به روند و رویه صحیح، نیازمند اصلاح ساختار اداری 
جمهوری اسلامی ایران است. فعالیت این موسسات با قانون مغایرت 
دارد. اگر یک موسسه فرهنگی به دنبال فعالیت اقتصادی برود نه کار 
فرهنگی را درست انجام می دهد نه کار اقتصادی را. نهادهای دیگر هم 
که وظیفه مشخصی دارند، نباید وارد کار اقتصادی شوند که از هردو 

فعالیت بازبمانند. 
گفته می شود ممکن است این بحران برای بانک ها نیز تکرار شود. 
این بســیار بعید است زیرا بانک ها مکانیسمی برای جلوگیری از این 
شرایط دارند. هر بانک حداقل ۱۰ درصد از سپرده هایی را که از مردم 
می گیرد، نزد بانک مرکزی می گذارد و اگر دچار مشــکل شوند موقتا 
بانک مرکزی پول را به آنها می دهد تا مشکلشان را حل کنند. اگر این 
مبلغ نیز کفایت نکرد، بانک ها سیستم سپرده گذاری بین بانکی دارند 
که با نرخ های شــناور از هم قرض می گیرند تا بتوانند بدهی مردم را 
پرداخت کنند و باز اگر وضعیت بانکی آن قدر ضعیف باشد که نتواند از 
این سیستم استفاده کند، یعنی بانک ها به بانک بحران زده قرض ندادند، 
بانک مرکزی و به بانک ها کمک می کند. اما اگر پیش بینی شــود که 
مسئله حل نشدنی است، بانک مرکزی پیشنهاد توقف فعالیت آن بانک 
را می دهد. در ایران بانک ها وررشکســت نشده اند و تنها بانکی که در 
طول تاریخ ایران ورشکست شده بانک بیمه بازرگانان در دهه 4۰ بوده 
است. سایر بانک ها کج دار و مریز فعالیت خود را ادامه داده اند. هرچند 
که ساختار مالی بانک های ایران سالم نیست اما ترس ورشکستگی هم 
برایشان وجود ندارد و بحران ها با روش هایی که بیان شد، در همکاری 
بانک ها با یکدیگر و همکاری با بانک مرکزی قابل مدیریت است، ولی در 
موسسات اعتباری این گونه نیست. البته  موج هایی  هم که علیه برخی 

بانک ها ایجاد می شود قابل کنترل است.

بی اخلاقی مالی
موسسات سودهای غیرمنطقی را وعده می دهند

موسسه ها سودی 
را به مردم وعده 

می دهند که 
نمی توانند تامین 
کنند و اگر دولت 

به بهانه مالیات به 
امور آنها رسیدگی 
می کرد، متوجه 
می شد که چه 
خطری ایجاد 

می کنند  

احمد حاتمی یزد
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

نهاد قانونی مانند بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز اخطار داده و قصد بستن آنها را دارد.	]
موسسات به برخی مراکز قدرت وابسته هستند که نمی گذارند بانک مرکزی با آنها برخورد کند.	]
باید به مردم آموزش داد تا بدانند پولشان را کجا سپرده گذاری کنند که خطر کمتری داشته 	]

باشد.
هر بانک حداقل 10 درصد از سپرده هایی را که از مردم می گیرد نزد بانک مرکزی می گذارد. 	]
مشکلاتی که برای موسسات پیش می آید، بانک ها را تهدید نمی کند.	]



بررسيسوابقبرنامههايتوسعهدرايرانبهعنوانالگوييازآيندهنگري

رو به آينده
»تجسم رويدادهاي بالقوه كه ممكن است در آينده رخ دهد و برنامهريزی برای آنها.« اين شايد ساده ترين 
تعريف از آينده پژوهي باشد. تلاش براي عملكرد مناسب با توجه به آنچه در آينده قرار است رقم بخورد، در 
آينده پژوهي مورد تاكيد قرار دارد. پيش از آنكه اين مفهوم در مديريت جايگاه پيدا كند، نظام برنامه ريزي با 
استفاده از ظرفيت ها و انتظارات آينده، پايه گذاري شده بود. برنامه نويسي براي دوره هاي 7 ساله و 5 ساله 
با عنوان برنامه توسعه، ريشه اي 80 ساله در ايران دارد. 5 برنامه توسعه پيش از انقلاب و 5 برنامه نيز پس 
از انقلاب به اجرا درآمده كه مبناي آن خروج از روزمره گي و پيش رفتن بر اساس الگوي آينده نگري است. 
امسال اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه است و بايد منتظر ماند تا ميزان تحقق، برنامه هاي مشخص 

شده در آن در سال 1400 نمايان شود.
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........................... آینده مـــا ...........................
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آینده ما

سال ها پیش از آنکه آینده پژوهی روشی برای ترسیم آینده و راهکاری برای 
عملکرد امروز باشد، نظام برنامه ریزی در ایران پایه گذاری شده بود. 80 سال 
پیش، ابوالحسن ابتهاج که نظام برنامه نویسی را برای توسعه ایران پایه گذاری 
کــرد، مجبور بود برای اقناع مســئولان حکومتی در مورد برنامه نویســی، 
ســخنرانی های کوبنده انجام دهد. او از طریق کتاب های اقتصادی با مفهوم 
توســعه و برنامه ریزی آشنا شده بود و در سخنرانی های خود تاکید می کرد 
که باید برای آینده »نقشــه« داشــت. تلاش های او سال ها به طول انجامید 
تا در نهایت در ســال 1325 شورای اقتصاد برای تدوین اولین برنامه توسعه 
ایران، شــکل گرفت. البته پیش از این دوره در ســال های 1303 و 1310 
تلاش های نافرجامی برای تدوین برنامه شــکل گرفته بود اما اولین برنامه 7 
ساله ایران در سال 1327 برای اجرا به دولت محول شد. با این حساب حدود 
70 ســال پیش اولین برنامه توسعه ای کشور وارد مرحله اجرایی شده است. 
برنامه نویسی در ایران زمانی آغاز شد که چنین رویکردی در مدیریت کشور 
جایگاه نداشت و ابتهاج با دشواری توانست ضرورت برنامه ریزی برای آینده را 
در میان بلندپایگان جا بیندازد. ابتهاج در خاطراتش مي نویسد: »هنگامي كه 
مشغول تهيه مقدمات برنامه براي كشور شدم، در عمل ديدم هرجا كار ما به 
وزارت ماليه برمي خورد با كارشكني محمود بدر کفیــل وزارت وزارت مالیــه 
مواجه مي شــدم. از علا، نخست وزیر وقت خواســتم که همراه با او به دیدار 
بدر برویم و مسئله را جویا شویم. بنابراین دو نفري به دفتر بدر رفتيم و همه 
دلايلي را كه در جلسات قبل در حضور خودش گفته بودم دوباره تكرار كردم 
و لزوم تهيه برنامه بلندمدت را براي عمران مملكت يادآور شدم. بــدر گفــت: 

شما ايران و ايراني را نمي شناسيد ولي من مي شناســم. اصلا برنامه بلندمدت 
یعنــی چــه؟ جواب دادم در كارهاي مربوط به مملكت نبايد روزمره و بدون 
برنامه زندگي كرد. بــدر گفــت: من اعتقاد دارم در ايران باید روزمره زندگي 
کرد. من فكر فردا را هم نمی توانم بکنم. آن وقت شما مي خواهيد نقشه تهيه 
كنيد كه 5 سال ديگر چه كار کنیــد؟ انجام اين كار در اين مملكت غيرممكن 
است و این فکر اصلا عملي نيست. وقتي از دفتر بدر بيرون آمديم به علا گفتم 
من ديگر دنبال اين كار را نخواهم گرفــت. وقتي كفيل وزارت ماليه عقيده 
دارد كه بايد روزمره زندگي كرد و نظرش درست مخالف فلسفه برنامه ريزي 
است، تلاش ما به جايي نخواهد رسید.« ابتهاج سال 1333 به ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی رســید و تفکر برنامه ریزی را در کشور نهادینه کرد تا 

سنت برنامه نویسی در کشور ادامه پیدا کند. 

J برنامه های پيش از انقلاب
پیش از انقلاب اســلامی در دوره های پهلوی اول و دوم، 5 برنامه توسعه 
تصویب و اجرا شــد. برنامه ششــم نیز در سال 1356 نوشته شد اما فرصت 
تصویب و اجرا را به دست نیاورد. اهداف همه برنامه های توسعه در ایران، رشد 
اقتصادی و افزایش رفاه عمومی بوده است که البته درجه توفیق این برنامه ها 

با یکدیگر متفاوت بود.
برنامه اول کشــور برای ســال های 1327 تا 1334 با حجم 2 میلیارد و 
100 میلیون تومان برنامه ریزی شد که به دلیل تغییر مکرر دولت ها در این 

دوره ناکام ماند. 
برنامه دوم عمرانی به ارزش 7 میلیارد تومان مخصوص سال های 1334 تا 
1341 مهیا شد. اعتبار این برنامه به دلیل افزایش درآمدهای کشور در سال 

1336 به 8 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید. 
برنامه سوم عمرانی کشور برای اجرا در سال های 1341 تا 1346 با اعتبار 
23 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و 2 میلیارد تومان برای هزینه های 
اداری به تصویب رســید که حدود 92 درصد آن هزینه شد. در برنامه سوم 
برخلاف برنامه های اول و دوم که صرفا از یک سری طرح و پروژه تشکیل شده 

بودند، روش برنامه ریزی جامع به کار گرفته شد.
برنامه چهارم عمرانی کشــور برای سال های 1347 تا 1351 نوشته شد. 
اعتبار این برنامه 48 میلیارد تومان بود. در این برنامه رشد سالانه 9 درصد برای 
تولید ناخالص داخلی، رشد 6.2 درصدی سالانه جمعیت، 81 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری ثابت و افزایش نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی از 18 

درصد به 25 درصد، پیش بینی شد.
برنامه پنجم عمرانی پیش از انقلاب برای ســال های 1352 تا 1356 با 
اعتبار 156 میلیارد تومان تصویب شــد و در تیرماه 1353 به دلیل افزایش 
درآمد نفت مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اعتبار 262 میلیارد تومان در 35 
فصل به تصویب مجلس رسید. این برنامه اگرچه اهداف خوبی داشت اما نتایج 

بدی به بار آورد.
برنامه ششم عمرانی نیز در سال 1356 از سوی برنامه ریزان نوشته شد اما 

فرصت تصویب پیدا نکرد.

تجربه 70 سال آینده بینی
5برنامهتوسعهپیشازانقلابو5برنامهتوسعهپسازانقلابچراغراهبرنامهششممیشوند؟

برنامه پیش رو
برنامه ششم توسعه برای اجرا در سال های 1396 تا 1400 نوشته شده است. دولت دوازدهم اجرای آن را بر 
عهده خواهد داشت. امید زیادی به نیمه دوم دهه 90 بسته شده است تا توسعه مسیر خود را در ایران پیدا کند 
و اهداف برنامه بیشتر از گذشته به تحقق نزدیک شود. رشد اقتصادی پس از نیم دهه ناکامی، تحرک مطلوبی 
در سال 1395 داشت و امیدواری را برای ادامه روند مثبت در سال های باقی مانده تا 1400 افزایش داده است.

 رشد اقتصادی به مانند برنامه های گذشته در این برنامه نیز 8 درصد پیش بینی شده است. 
 نرخ بیکاری تا پایان سال 1400 باید از 12.5 درصد فعلی به 8.6 درصد برسد. 

 نرخ تورم برای سال پایانی برنامه ششم 7.9 درصد برآورد شده است.
 برای صادرات کالا در برنامه ششم رشد سالانه 21.7 درصدی هدف گذاری شده است.

 طبق برنامه ششم توسعه واردات باید سالانه رشد 16.9 درصدی را تجربه کند.
 تولید سرانه باید در طول برنامه ششم سالانه 6.7 درصد رشد داشته باشد.

 بر اساس قانون برنامه ششم رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه باید 21.4 درصد باشد.
 متوسط رشد سالانه اشتغال در برنامه ششم 3.9 درصد برآورد شده است.

 طبق برنامه ششم متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری باید 21.5 درصد باشد.
 متوسط رشد سالانه بهره وری نیز در کشور 2.8 درصد برآورد شده است.

 در برنامه ششم توسعه برآورد شده است که تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی سهم 25 درصدی را ایفا کند.

محمد عدلی
دبیر گروه آینده پژوهی 
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J برنامه ريزی پس از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی هنوز فرصتی برای نوشتن برنامه توسعه فراهم 
نشده بود که جنگ تحمیلی از راه رسید و کشور مشغول دفاع شد. اولویت ها 
به سمت دفاع از کشور و امرار معاش مردم معطوف شد به همین دلیل برنامه 
توسعه جایگاهی پیدا نکرد. آن روزها نگاه به وضعیت حال مهم ترین اولویت 
کشــور بود و آینده پژوهی و برنامه ریزی در حدی مورد توجه قرار نگرفت که 
به تدوین برنامه منجر شود. پس از پایان جنگ تحمیلی اما بار دیگر نیاز به 
نقشه راه برای آینده احساس شد. دولت مرحوم آیت الله هاشمی از سال 1368 
مشغول به کار شــد و اولین برنامه توسعه کشور پس از انقلاب اسلامی نیز 
مصادف شد با دولت اول سردار سازندگی. برنامه اول توسعه اواخر سال 1368 
به تصویب مجلس رسید و همان سال، سال ابتدایی اجرای برنامه در نظر گرفته 
شد. اهداف کلی این برنامه شامل بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و 
نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در 
طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد 
رشــد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم، تعیین و اصلاح 

الگوی مصرف، و اصلاح مدیریت اجرایی و قضایی کشور در نظر گرفته شد.
برای بازسازی کشور، حساب ویژه ای روی برنامه پنج ساله اول توسعه باز 
شده بود. رشد اقتصادی در این دوره وضعیت مناسبی را تجربه کرد و به طور 
میانگین به 9.65 درصد رسید. هرچند که برخی دیگر از اهداف برنامه محقق 
نشد. رشد سرمایه گذاری که در اهدافِ مشخص شده قرار بود به 12.44 درصد 
برسد به نصف این شاخص یعنی 6.76 درصد رسید. در دیگر شاخص ها مانند 
صادرات نفت و گاز، نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز اهداف تعیین شده محقق نشد.

برنامه دوم توسعه در سال های 1374 تا 1378 به اجرا درآمد که نیمی از 
دولت دوم سازندگی و نیمی از دولت اول اصلاحات را شامل می شد. 

برنامــه دوم از لحاظ ارزیابی وضعیت اقتصادی، نگاهی مطلق داشــت و 
به شــکاف بین ایران و سایر کشورهای جهان توجهی نداشت. برنامه دوم از 
رســیدن به برخی از اهداف تعیین شده بازماند و برخی شاخص ها مانند نرخ 

تورم به فراتر از اهداف مشخص شده رسید.
برنامه سوم توسعه در سال های 1379 تا 1383 یعنی در دوره اصلاحات 
اجرایی شــد. این برنامه با توجه به نقایص موجــود در برنامه های اول و دوم 
توسعه با رویکردی اصولی تر نوشته شد و هدف اصلی برنامه را توسعه پایدار 
قرار داد. برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد »توسعه 
اقتصــاد رقابتی« از طریق حرکت به ســمت آزادســازی اقتصادی همراه با 

شــکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو 
انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش 
تصدیگری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به »برنامه 
اصلاح ساختاری« نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه 
ســوم به شمار می        آمد. برنامه سوم را موفق ترین برنامه توسعه پس از انقلاب 
می        دانند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در دولت اصلاحات 
وزیر صنایع بود در جریان رقابت های انتخاباتی اخیر از سال های برنامه سوم به 
عنوان بهترین عملکرد کشور یاد کرد. هرچند اهداف مشخص شده برای رشد 
اقتصادی و بسیاری از شاخص های اقتصادی به طور عینی محقق نشد اما آمار 
نشان می دهد که در هیچ کدام از برنامه های دیگر شاخص ها به این میزان به 

هدف نردیک نشده اند.
برنامه چهارم توســعه در سال های 1384 تا 1388 با دولت نهم هم زمان 
شــد. مهم ترین ویژگی ایــن برنامه تهیه و تصویب آن در چارچوب ســند 
چشم انداز بیست ســاله و پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه توسط رهبر 
معظم انقلاب اسلامی است. این برنامه در 15 فصل و 161 ماده طراحی شد 
و در 11 شــهریورماه 83 به تصویب مجلس رسید اما سرانجام ناخوشایندی 
داشــت. پس از آنکه دولت نهم بر سر کار آمد و با این برنامه مواجه شد، آن 
را برنتافت و اجرای آن را کنار گذاشــت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 
وقت اعلام کرد که دســتور داده این برنامه را خمیر کنند چراکه بر اســاس 
تئوری های غربی نوشته شده و برنامه ریزان آن الگوی امریکایی داشته اند. او 
در سال 1386، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز منحل کرد تا کشور به 

برنامه ریزی بی اعتنا شود.
مأموریت یا اهداف کلان برنامه چهارم را می توان شامل مواردی همچون 
رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی، حفظ محیط زیست، 
آمایش و توازن منطقه ای، توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، 
صیانــت از هویت و فرهنگ اســلامی- ایرانی، تأمین مطمئن امنیت ملی و 

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت دانست. 
برنامه پنجم نیز در سال های 1390 تا 1394 با نیمی از دولت دهم و نیمی 
از دولت یازدهم همراه شد. این برنامه کاستی هایی نظیر فقدان اعداد، ارقام و 
جداول کمی، ناهماهنگی میان تکالیف دولتی با منابع مالی در دســترس، و 
تنوع و کثرت اسناد مورد نیاز اجرای برنامه داشت که برخی از این نقایص در 
کمسیون تلفیق پیگیری و رفع شد اما این برنامه اولین برنامه ای بود که بدون 

جداول اهداف کلان و کمی به تصویب رسید. 

تصویر شاخص های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم
متوسط در برنامه ششم )درصد(13961400سال پایه 1395واحد اندازه گیرینام شاخص

)متوسط رشد سالانه(   2095225630788هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383تولید ناخالص داخلی

)متوسط رشد سالانه(   26/127/836/16/7میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت 1383تولید سرانه

)متوسط رشد سالانه(   1001021152/8شاخص)100=1395(بهره وری کل عوامل تولید

)متوسط رشد سالانه( 440495116021/4هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

)متوسط رشد سالانه(1197126315245هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383هزینه های مصرفی کل

)متوسط رشد سالانه( 421504758311273921/7میلیون دلارصادرات غیر نفتی کالا و خدمات )بدون معیانات گازی(

)متوسط رشد سالانه(  699678655715249716/9میلیون دلارواردات کل

)متوسط رشد سالانه( 13003156042850817هزار میلیارد ریالنقدینگی

)متوسط برنامه( 7/98/37/98/8درصدنرخ تورم

)متوسط برنامه( 12/6128/610/2درصدنرخ بیکاری

 ابتهاج در خاطراتش 
مي نویسد: »هنگامي 

كه مشغول تهيه 
مقدمات برنامه 

براي كشور شدم، 
در عمل دیدم هرجا 

كار ما به وزارت 
ماليه برمي خورد 

با كارشكني 
محمود بدر كفيل 

وزارت وزارت ماليه 
مواجه مي شدم.  با 
نخست وزیر وقت 
به دفتر بدر رفتيم 
و لزوم تهيه برنامه 
بلندمدت را براي 

عمران مملكت یادآور 
شدم. بدر گفت: 

درایران باید روزمره 
زندگی كرد

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که در دولت اصلاحات وزیر صنایع بود در جریان رقابت های انتخاباتی اخیر از سال های برنامه سوم به 
عنوان بهترین عملکرد کشور یاد کرد. هرچند اهداف مشخص شده برای رشد اقتصادی و بسیاری از شاخص های اقتصادی به طور عینی محقق نشد 
اما آمار نشان می دهد که در هیچ کدام از برنامه های دیگر شاخص ها به این میزان به هدف نردیک نشده اند.
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آینده ما

اجرای برنامه ششــم توسعه آغاز شده اســت و دولت دوم حسن 
روحانی مجری آن خواهد بود. چشــم انداز رشد و توسعه اقتصادی در 
این دوره بیش از آنچه در مورد برنامه های چهارم و پنجم اتفاق افتاد، 
است. اگر از برنامه سوم به عنوان یکی از موفق ترین برنامه های توسعه ای 

کشور یاد می شود، شاید بتوان چنین عملکردی را برای برنامه ششم 
نیز متصور بود. شرایط تدوین و دوره اجرای این برنامه شباهت زیادی 
به برنامه سوم دارد. برنامه سوم از سوی دولت اول اصلاحات نوشته شد 
و در دولــت دوم اصلاحات به اجرا درآمد تا برنامه ریز و مجری از یک 
سیاست و نگاه بهره برده باشند. برنامه ششم نیز در همان موقعیت قرار 
گرفته است. دولت اول حسن روحانی تدوین برنامه را برعهده داشته و 
دولت دوم او مجری برنامه خواهد بود. برنامه سوم توسعه در شرایطی 
اجرا شد که 12 سال از جنگ تحمیلی سپری شده بود. برنامه ششم 
توســعه نیز دو ســال پس از لغو تحریم ها، اجرای برنامه را در دست 
گرفته است. هرچند هنوز فاصله زیادی از لغو تحریم ها و آغاز پیوند با 
اقتصاد جهانی ایجاد نشده است اما رشد بالای اقتصاد در سال 1395، 
نشانه روشــنی برای آغاز حرکت سریع اقتصاد در نیمه دوم دهه 90 
به حســاب می آید. اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 به میزان سال 
1390 رســیده است. در سال 1390 میزان تولید ناخالص داخلی به 
قیمت ثابت از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1390 عبور کرده 
است در حالی که ســال های 1391، 1392، 1393 و 1394 چنین 
موفقیتی را به دست نیاورده بودند. رشد اقتصادی 12.5 درصدی برای 
سال 95 هرچند که بیشــتر مرهون جهش بخش نفت و تحرک در 
صنایع بزرگ است اما قدمی برای تداوم رشد مثبت در سال های پیش 
رو به حساب می آید. شاید رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده 
در برنامه ششم، محقق نشود اما می توان امیدوار بود که آهنگ رشد 

اقتصادی در سال های باقی مانده تا سال 1400 مثبت باشد.

J شاخص های 5گانه
عملکرد شاخص های اقتصادی در برنامه های توسعه ای 5گانه پس از 
انقلاب و دولت های پنجم تا یازدهم که درگیر اجرای آن بوده اند، نشان 
از تلاطم اقتصاد ایران در 28 سال گذشته دارد. در طول این سال ها 6 
شاخص نرخ رشد اقتصادی، صادرات نفت و گاز، میزان افزایش شاغلان، 
ضریب جینی، نرخ تورم، شاخص های رفاه خانوار و تراز جاری کشور 
نوسانات زیادی را تجربه کرده است که به شرایط داخلی و بین المللی و 

عملکرد دولت ها بستگی داشته است. 

J رشد اقتصاد 
آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر 
می        شود نشان می دهد که میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در طول 5 
برنامه توسعه یعنی 28 سال گذشــته 5 درصد بوده است. نرخ رشد 
اقتصاد ایران پس از یک دوره افت طی ســال های 1356 تا 1367 و 
تجربه 6 سال رشد اقتصادی منفی که نتیجه طبیعی بی ثباتی سال های 
نخست انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود، مجددا از سال 1368 یعنی 
سال نخســت اجرای برنامه اول توسعه در مسیر رشد بلندمدت قرار 
گرفت. میانگین رشــد اقتصادی در طول دولت اول آیت الله هاشمی 

 ] آینده توسعه   [

برنامه ششم موفق می شود؟
بررسی وضعیت شاخص های اصلی اقتصاد در طول 5 برنامه پس از انقلاب در دولت های پنجم تا یازدهم
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رفسنجانی که 4 ســال از برنامه اول را تشکیل می دهد، 9.65 درصد 
ثبت شــد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد دولت های 
پس از انقلاب نشان می        دهد که رشد اقتصادی در دولت دوم هاشمی 
رفســنجانی و دولت اول سیدمحمد خاتمی که عمده این دو دوره در 
ســال های اجرای برنامه دوم قرار می        گیرد، 4.25 و 3.40 درصد بوده 

است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس اقتصاد ایران طی سال های 
1380 تا 1386 که عمده این ســال ها مربوط به برنامه سوم توسعه 
اســت، بالاترین نرخ رشــد را تجربه کرد. از سال 1386 به بعد یعنی 
سال های اجرای برنامه چهارم و بخشی از برنامه پنجم، روند نزولی در 
متغیر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصاد ایران مانند رشد بخش 
صنعت و... آغاز شده است. در پایان سال 1394، تولید ناخالص داخلی 

سرانه در ایران همچنان به سطح این متغیر در سال 1386 نرسید.

J  چشم انداز چرخش اقتصاد
با بررســی 28 سال گذشته، متغیر رشــد اقتصادی از مقدار 10 
درصد در اوایل دوره ریاست جمهوری هاشمی شروع شده و به مقدار 
9 درصد در پایان دوره اول ریاســت جمهوری روحانی رسیده است. 
برآورد مرکز پژوهش های مجلس از نرخ رشد اقتصادی سال گذشته 
8.9 درصد اســت. پایین ترین تجربه نرخ رشد نیز مقدار 6- درصد در 
دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بوده است. میانگین نرخ رشد 
اقتصادی در این دوره سه دهه ای 5 درصد بوده و در دولت های مختلف 
نوسانات قابل توجهی حول میانگین اتفاق افتاده است. در سال 95 رشد 
اقتصادی 8.9 درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده که در صورت تداوم 
این روند، به ویژه رشد بخش های مختلف اقتصادی مانند ساختمان و 
مسکن در سال 1396، شاید بتوان سال 1395 را سال پایانی سراشیبی 
اقتصاد ایران در این مقطع دانست. به تعبیری سال 95 می تواند نقطه 
چرخشــی در اقتصاد ایران به حساب آید. رشد اقتصادی طبق برنامه 

ششم باید به طور متوسط سالانه 8 درصد باشد. 

J اشتغال در 7 دولت
اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری مهم ترین اولویت دولت دوازدهم 
تعریف شده است. از بیکاری به عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران 
یاد می شود. افزایش چشم گیر متقاضیان بازار کار در سال های اخیر و 
پیش بینی ادامه این روند در ســال های پیش رو، موجب شده است تا 

درآمد صادرات نفت وگاز به قيمت ثابت 100= 2010 )ميليارد دلار(

نرخ رشد اقتصادي)درصد( و صادرات نفت و گاز )ميليارد دلار به قيمت ثابت 2010 (

تراز جاري )بدون احتساب نفت و ميعانات گازی(

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی )میلیارد دلار 
به ازای هر درصد رشد(

میزان صادرات نفت و گاز )به قیمت ثابت سال دولت
2010( به ازای هر درصد رشد اقتصادی

4.18پنجم

8.24ششم

6.25هفتم

4.90هشتم

17.87نهم

67.17دهم

13.99یازدهم

 اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 به میزان سال 1390 رسیده است. در سال 1390 میزان تولید 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت از میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1390 عبور کرده است در 
حالی که سال های 1391، 1392، 1393 و 1394 چنین موفقیتی را به دست نیاورده بودند.

رشد محصول ناخلص داخلی )به قمیت بازار(صادرات نفت و گاز به قیمت ثابت 2010
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نسبت هزينه خوراكي به كل هزينه خانوار شهري )درصد(

ضريب جيني

غیراشتغال زا« نامید. میانگین تعداد شغل خالص ایجادشده در دوره 
هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد 8 هزار نفر و در سه و نیم سال 
اول ریاست جمهوری روحانی تقریبا 2 میلیون نفر بوده است. عملکرد 
برنامه چهارم و پنجم در زمینه اشتغال زایی بسیار نامطلوب ارزیابی شده 
است. برنامه ششم اما برای اشتغال زایی اهداف عینی تعیین کرده است. 
طبق این برنامه نرخ بیکاری از 12.5 درصد فعلی باید تا سال 1400 به 
8.6 درصد برسد. همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در برنامه ششم 
3.9 درصد برآورد شده است. در صورتی که سالانه یک میلیون نفر به 
عنوان متقاضی جدید وارد بازار کار شوند، چالش دولت برای کاهش 
نرخ بیکاری بیشتر خواهد شــد. دولت برای ایجاد اشتغال 950 هزار 
نفری در ســال 1396 برنامه ریزی کرده و در شورای اشتغال برای آن 
تکالیفی تعیین شده است. در صورتی که به طور متوسط سالانه حدود 
یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شود می        توان امیدوار بود که نرخ 

بیکاری تک رقمی و به هدف برنامه ششم نزدیک شود. 

J صادرات انرژی
نرخ رشــد اقتصادی ایران در 28 ســال متأثر از درآمد نفت و گاز 
بوده اســت. به عبارت دیگر در زمان هــای افزایش درآمدهای نفت و 
گاز، رشد هم افزایش یافته است. با این حال نسبت این دو متغیر در 
دوره های مختلف متفاوت بوده است به نحوی که در دولت پنجم یعنی 
برنامه اول توسعه میزان صادرات نفت و گاز برای ایجاد هر درصد رشد 
اقتصادی 4.18 میلیارد دلار و در دولت دهم یعنی ســال های برنامه 
چهارم و پنجم 67.17 میلیارد دلار بوده است. در دولت یازدهم یعنی 
در ســال های پایانی برنامه پنجم این میزان 13.99 میلیارد دلار بوده 
است. در مجموع، کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در 
دولت دهم صورت گرفته است. همچنین در بین دولت های پنجم تا 
یازدهم، بهترین عملکرد به لحاظ بهره برداری از منابع نفتی در جهت 

رشد اقتصادی را به ترتیب دولت های پنجم، هشتم و هفتم داشته اند.

J تراز حساب جاری
عملکرد تراز حساب جاری بدون نفت به عنوان متغیر بیانگر توازن در 
حوزه تجارت خارجی نشان می دهد طی سه دهه اخیر هیچ گاه کسری 
تراز جاری کشور کمتر از 5 میلیارد دلار نبوده است. بهترین عملکرد 
در این زمینه متعلق به سال 1394 است. بهترین دوره عملکرد متعلق 
به سال های میانی دهه 1370 و دولت ششم و هفتم یعنی سال های 
اجرای برنامه دوم و سوم توسعه بوده و پایین ترین عملکرد مربوط به 
دولت های نهم و دهم یعنی سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم است. 
این روند بیانگر نامتوازن شدن رابطه، مقارن با افزایش درآمدهای نفتی 
است. چنان که از سال 1391 با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ 

ارز، کسری تراز جاری کشور نیز بهبود یافت.

J نابرابری درآمدی
ضریب جینی متغیری است که وضعیت نابرابری درآمدی را نشان 
می دهد و هرچه بالاتر باشد، وضعیت نابرابری بدتر است. کمترین دوره 
برای نابرابری برحسب ضریب جینی در دولت دهم بوده و بالاترین آن 
مربوط به دولت هشتم است. کاهش شدید ضریب جینی طی سال های 
1389 و 1390 تا حدود زیادی متأثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
و توزیع یکسان یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی بوده است. از آن جهت 
که یارانه پرداختی به همه گروه های درآمدی یکسان بوده، این یارانه 

 حداقل دستمزد حقيقي به قيمت هاي ثابت سال 1390 )تومان(

اشــتغال زایی به ضرورت مشترک همه سیاسیون و اقتصاددانان بدل 
شــود. بنابراین علاوه  بر مقدار رشد اقتصادی، کیفیت رشد اقتصادی 
نیز اهمیت پیدا می کند. در حالت معمول رشد اقتصادی باید همراه 
با ایجاد شــغل باشد، اما در برخی موارد به خصوص در کشورهایی که 
دارای منبع طبیعی هستند رشد بدون اشتغال نیز مشاهده شده که 
موجب بی کیفیت شــدن رشد اقتصادی می شود. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، بررسی میزان اشتغال ایجادشده از سال 1385 
به بعد یعنی از زمانی که داده های مربوطه موجود است، نشان می دهد 
که رشــد اقتصادی طی دوره 1387 تا پایان 1393 را می توان »رشد 
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وضعیت دهک های پایین درآمدی را نسبت به دهک های بالاتر بیشتر 
بهبود داده، زیرا ســهم بالایی از درآمدهای آنها را داشته و در نتیجه 

هزینه های این دهک به یکباره افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

J رفاه خانوارها 
نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخص های مورد 
استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی 
خانوار محسوب می شود. این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی 
داشته و در سال 1386 و 1387 به کمترین میزان خود رسیده است. 
پس از این دو ســال مجددا رو به افزایش گذاشــته و با وجود بهبود 
ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سال های قبل 
به شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار 
در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده و در ســایر دولت ها این روند 
کاهشی حفظ شده است. سطح رفاه خانوار شهری در طول سال های 
88 تا 91 تنزل پیدا کرده است. در دولت یازدهم اما این نسبت بار دیگر 
روند کاهشی در پیش گرفت تا فشار هزینه به خانوارهای ایرانی کاهش 

یابد. این نسبت در سال 94 به سطح سال 89 نزدیک شد.
حداقل دستمزد حقیقی نیز نماگر دیگر رفاه خانوار است. دستمزد 
حقیقی که از اختلاف دستمزد اسمی از تورم به دست می آید، می تواند 
قدرت خرید خانوار ایرانی را در طول دولت های مختلف نشــان دهد. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حداقل دستمزد 
حقیقی به جز در دو دولت، در باقی دولت ها در انتهای دوره نسبت به 
ابتدا بهبود یافته اســت. اما در دولت دوم سازندگی، 7 درصد کاهش 
یافــت و در دولت دوم احمدی نــژاد نیز این متغیر 17 درصد کاهش 
یافت و بیشــترین فشار را به قدرت خرید ایرانی ها وارد کرد. در دولت 
اول سازندگی به دلیل کاهش شدید سطح دستمزد حقیقی که ناشی 
از جنگ بود، دستمزد حقیقی رشد قابل توجهی یافت. اما فارغ از این 
دولت، بهترین عملکرد را دولت حسن روحانی داشته است. در دولت 
یازدهم، حداقل دستمزد حقیقی افزایش 28 درصدی داشته است. در 
رتبه بعدی نیز دولت دوم اصلاحات قرار می گیرد که دستمزد حقیقی 

توانست به اندازه 22 درصد طی 4 سال افزایش یابد.

J نرخ تورم 
یکی از معیارهای رایج حفظ رفــاه و قدرت ثبات آفرینی دولت ها 
در عرصه اقتصاد، تورم و نوســانات تورم است. بالاترین تورم ایران در 
ســال 1374 و پس از آن در ســال 1391 نمایان شده است. معمولا 
سیاست های بلندپروازانه دولت ها در دور اول منجر به افزایش تورم در 
دور دوم می شود. این موضوع برای دولت های پنجم و ششم و همچنین 
نهم و دهم ملاحظه می شود. دولت های هشتم و هفتم تنها دولت هایی 
هســتند که نرخ تــورم در دور دوم دولت )در یک دوره هشت ســاله 

ریاست جمهوری( نسبت به دور اول کاهش یافته است.
برنامه ششم در نرخ تورم تکلیف کرده است که در سال 1396 این 
شاخص به 8.3 درصد برســد و در سال 1400 به عنوان سال پایانی 

برنامه نرخ تورم 7.9 درصد شود. 
نمودار روند تورم برای هفت دولت دارای سه قله است. قله اول در 
دولت مرحوم هاشمی در سال 74 اتفاق افتاده است. دو قله بعدی در 
دولت های محمود احمدی نژاد محقق شده است. میانگین بالاترین رقم 
تورم اقتصاد ایران در بین دولت های هفت گانه در دولت ششــم اتفاق 
افتاده که تورم میانگین 32.4 درصد بوده است. بعد از آن دولت دهم 

سرنوشت اقتصاد در دولت دوم روحانی
بررسی عملکرد اقتصادی دولت ها  در 28 سال گذشته یعنی در طول 5 برنامه توسعه ای کشور 
نتایجی به دســت می دهد که می توان بر اساس آن وضعیت تشابه یا تضاد میان دولت ها را برآورد 
کرد. با این نوع پژوهش شاید بتوان سرنوشت شاخص های کلان اقتصاد در دولت دوم حسن روحانی 

را برآورد کرد. 
عملکرد دولت ها در تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه خانوار نشان می        دهد 
که دولت حسن روحانی بیشترین تشــابه را به عملکرد دولت دوم سیدمحمد خاتمی دارد. طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، اگر دولت اول هاشمی را به دلیل شرایط پس از جنگ در نظر 
نگیریم، در دولت دوم خاتمی در عین اینکه نسبت درآمدهای نفتی به ازای یک درصد رشد اقتصادی 
کمترین عدد اســت، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم در کنار افزایش قابل ملاحظه سطح 
دستمزد حقیقی حاصل شده است. در نقطه مقابل، در دولت دوم محمود احمدی نژاد با نسبت بسیار 
بالای درآمدهای نفتی، سطح دستمزد حقیقی افراد با کاهش روبه رو شد و سطح رفاه خانوار ایرانی 
تنزل یافت. همچنین رشد اقتصادی در طی این چهار سال 5 درصد بوده که کمترین مقدار در بین 
همه دولت ها است. خروجی این عملکرد نیز تورم میانگین 8/ 18 درصدی بوده است. به نظر در دولت 
یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم خاتمی نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این 
دولت به نصف دولت پیشین کاهش یافت، سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه 

دولت ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی در طی دولت یازدهم 12 درصد بوده است.
تشابه دولت یازدهم به دولت هشتم نشان می دهد که تجارب مدیریتی دوره دوم اصلاحات در 
دولت اول اعتدال به کار گرفته شده است. شاید بتوان امیدوار بود که ادامه این روند پیشرفت بیشتری 
را در عملکرد شاخص های اقتصاد کلان رقم بزند و برنامه ششم را در میان تمامی برنامه های توسعه ای 

پس از انقلاب سربلند سازد.

نرخ تورم 

قرار دارد. کمترین نرخ تورم میانگین نیز مربوط به دولت دوم اصلاحات 
است که 14.5 درصد ثبت شده است. دولت سید محمد خاتمی، تنها 
دولتی است که ســطح تورم آن در دوره دوم نسبت به دوره اول افت 
کرده اســت. برای دولت حسن روحانی باید منتظر ماند و دید که آیا 
ســطح تورم در دوره دوم ریاســت جمهوری او افت می کند یا طبق 

فرضیه این گزارش افزایش می یابد؟ 

 در دولت یازدهم مسیر اقتصاد به دولت دوم اصلاحات نزدیک بوده است. با توجه به اینکه منابع نفتی در این دولت به نصف 
دولت پیشین کاهش یافت، سطح دستمزد حقیقی بیشترین افزایش را در بین همه دولت ها داشته است. همچنین رشد اقتصادی 
در طی دولت یازدهم 12 درصد بوده است.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 701396

آینده ما

گزارشبیزينسمانیتورازآيندهاقتصادايرانوخاورمیانه

آماده برای پرواز شاخص ها
6صنعتدرخاورمیانهکهبابالاتريننرخرشدمیکنند

موسسه بيزينس مانيتور مطالعات زيادی در زمينه بخش های مختلف 
اقتصادی و صنعتی در دنيا انجام می دهد و از آنجا كه اين موسسه در 
سطح بين المللی اعتبار زيادی دارد، مطالعاتش و نتايج آنها در جهان با 
استقبال زيادی روبه رو می شود. يكی از گزارش های تحقيقاتی بسيار 
مهم اين موسسه كه اخيرا منتشــر شده است در زمينه 6 بخشی 
اســت كه در منطقه خاورميانه و شــمال افريقا با سرعت بالا رشد 
می كند و سرمايه گذاری در آنها می تواند درآمد زيادی برای فعالان 
در اين صنايع به همراه آورد. اهميت خاورميانه و نقشی كه ايران در 
اين منطقه ايفا می كند ما را بر آن داشــت تا متن كامل اين گزارش 
تحقيقاتی مفصل را ترجمه و منتشر كنيم تا سرمايه گذاران بزرگ 
ايرانی هم بتوانند در مورد بازارهای بالقوه اطلاعات بيشتری داشته 
باشــند و تصميم گيری های صحيح تری انجام دهند. متن كامل اين 

گزارش را در اينجا می خوانيد.
در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی در سال 2014 میلادی 
نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تنزل یافت زیرا 
این کشورها اقتصادهای وابسته به نفت داشتند و افت قیمت نفت به 
معنای کاهش درآمد صادراتی آنها بود. اما در ماه های اخیر قیمت نفت 
در بازار جهانی به ثباتی نســبی رسیده است و به همین دلیل انتظار 
می رود نرخ رشد اقتصادی منطقه هم به تدریج افزایش یابد و ما شاهد 
افزایش سطح ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتصادی این کشورها باشیم. پیش بینی ها از رسیدن نرخ رشد 
اقتصادی خاورمیانه و شــمال افریقا به مرز 2.5 درصد طی یک دهه 
آینده خبر می دهد که فاصله زیادی با نرخ رشد اقتصادی این منطقه 
در دهه گذشــته دارد ولی با توجه به اینکه شوک بزرگ افت قیمت 
نفت را پشت سر گذاشته اند باز هم وضعیتی بسیار امیدوارکننده برای 
این منطقه محسوب می شود. طی یک دهه گذشته اقتصاد کشورهای 
خاورمیانه و شــمال افریقا با نرخ 3.7 درصد رشــد کرده بود و طبق 
برآوردهای انجام شده توسط مراکز مطالعاتی معتبر، تا یک دهه آینده 
هم نمی توان انتظار تحقق این رشــد را داشت. اما این رشد کمتر از 
انتظار در اقتصادهای خاورمیانه سبب نمی شود تا صنایع و بخش های 
مهم اقتصادی در این کشــورها هم با سرعت کمی رشد کند. آمارها 

نشان می دهد 6 بخش مهم اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال 
افریقا تا انتهای ســال 2021 شاهد رشد 27 تا 100 درصدی نسبت 
به ســال 2017 خواهند بود و این به معنای شکوفایی این صنایع و 
بسترسازی برای تسریع نرخ رشد اقتصادی کشورها در بازه زمانی مورد 

نظر است.

J 6 بخشی كه بيشترين رشد را خواهند داشت
با وجود کاهش سطح فعالیت های اقتصادی در دنیا طی یک دهه 
آینده نسبت به دهه قبل، چند بخش اقتصادی در خاورمیانه و شمال 
افریقا رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد ولی بیشترین نرخ های 
رشــد به 6 بخش و صنعت مهم اختصاص خواهد داشت که هریک 
می تواند زمینه ساز تحولات اقتصادی اساسی در کشور های منطقه شود 
و مسیر حرکت سرمایه های خارجی را در دنیا تغییر دهد. 2 بخش از 
6 بخش ذکرشــده در امارات واقع شــده است که یکی از آنها بخش 
زیرساختی و دیگری بخش بهداشت و دارو است. امارات سرمایه گذاری 
در بخش زیرساختی را سال ها قبل آغاز کرده است ولی انتظار می رود 
روند توســعه این بخش به اوج خود برسد و بخش دارو هم به دلیل 
ســرمایه گذاری امارات در جذب توریست های درمانی بیش از پیش 
مورد توجه مقامات این کشــور قرار گرفته است. سومین بخشی که 
بیشترین نرخ رشد را تجربه خواهد کرد بخش خرده فروشی کالاهای 
لوکس در ایران است که با توجه به پایان یافتن تحریم ها علیه ایران، 
ورود سرمایه های خارجی به این کشور، افزایش سطح درآمد مردم و 
افزایش توجه آنها به کالاهای لوکس، با استقبال زیادی مواجه خواهد 
شد. یکی دیگر از این بخش های مهم، بخش تولید گاز طبیعی در مصر 
است و دو بخش دیگر هم خودروسازی، و تولید برق با استفاده از منابع 

تجدیدپذیر در مراکش است. 

J  اول. بخش زيرساختی در امارات متحده عربی
در فاصله ســال های 2017 تا 2021 بخش زیرساختی در امارات 

چرا باید خواند:
افت قیمت نفت باعث 

شد تا اقتصادهای 
کشورهای خاورمیانه 

با مشکلات زیادی 
روبه رو شوند ولی به 

نظر می رسد اوضاع در 
این منطقه رو به بهبود 
است. این مقاله به این 
سؤال پاسخ می دهد 

که کدام بخش های 
اقتصادی در خاورمیانه 
جذابیت بیشتری برای 
سرمایه گذاران خواهد 

داشت.

سناریوی 10 ساله سرمایه گذاری در بخش زیرساختی امارات
2017201820192020202120222023202420252026شاخص 

177.8193209.12220.20234.16249.5266.09284.85305.78330.25ارزش صنعت ساختمان )میلیارد درهم(

1212.412.712.612.712.812.913.113.413.8ارزش صنعت ساختمان )درصد تولید ناخالص داخلی(

8.76.56.22.83.593.94.24.75.15.85نرخ رشد ارزش صنعت )درصد رشد سالانه(

مونا مشهدی رجبی
خبرنگار
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با نرخ 31.5 درصد رشد می کند. این بخش به ساخت زیرساخت های 
صنعتی و شهری مرتبط است و برای شــمار زیادی از مردم امارات 
فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. درآمد این صنعت در سال های اخیر 
رو به افزایش اســت و انتظار می رود همچنان رشد کند زیرا امارات 
درصدد کاهش وابستگی به درآمد نفت و گاز طبیعی است و توسعه 

صنایع دیگر برای این کشور یک اولویت مهم محسوب می شود.
در سال های اخیر سرمایه های زیادی در بخش حمل و نقل، انرژی 
و توریسم امارات وارد شده است و دو شهر ابوظبی و دوبی بیشترین 
سرعت را در جذب این سرمایه ها داشتند. امارات در سال های اخیر به 
خصوص بعد از افزایش درآمد نفتی خود طرح ایجاد تنوع در اقتصاد 
را در دستور کار قرار داد و با سرمایه گذاری در صنایع مختلف تلاش 
کرد تا این کشــور را نه به یک اقتصاد وابسته به انرژی، بلکه به یکی 
از کشورهای دارای صنایع مختلف تبدیل کند و در جهت تحقق این 
هدف موفقیت های زیادی هم به دســت آورد. ارزش سرمایه گذاری 
انجام شــده در بخش توسعه صنعتی این کشور بالغ بر 300 میلیارد 
دلار اعلام شده است ولی با توجه به زیرساخت های صنعتی ضعیف 
این کشور، هنوز فرصت های زیادی برای جذب سرمایه های خارجی 
در امارات وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی 
در توسعه زیرساخت های صنعتی این کشور و ارتقای سطح تکنولوژی 
در بخش های صنعتی ســرمایه گذاری های کلانــی انجام دادند ولی 
ســرمایه گذاران داخلی به توسعه شــمار و کیفیت ساختمان های 

مسکونی و آپارتمان ها و برج ها مشغول شدند.
برگزاری اکســپوی دوبــی 2020 هم بســتر را برای توســعه 
سرمایه گذاری در بخش های زیرســاختی این کشور کوچک فراهم 
کرده است. هم اکنون بالغ بر 47 قرارداد با ارزش بالغ بر 3 میلیارد دلار 
برای توسعه سازه های مرتبط با این نمایشگاه در دوبی امضا شده است. 
از طرف دیگر باید در نظر داشــت که بازار ساخت و ساز در امارات تا 
اندازه زیادی تحت تاثیر پروژه »یک کمربند، یک راه« است که توسط 
چین پیشنهاد شده است و یک طرح مهم برای احیای جاده ابریشم و 
توسعه تجارت در دنیا است. این طرح تاره می تواند باعث تقویت جایگاه 
چین به عنوان یکی از مراکز مهم تجاری در دنیا شــود و بر حجم و 
ارزش تجارت چین بیفزاید زیرا هزینه انتقال کالاها به بازارهای هدف 
را کاهش خواهد داد. امارات یکی از کشورهایی است که در مسیر این 
جاده قرار دارد و از آنجا که چین اشتیاق زیادی برای اجرایی شدن این 
طرح دارد تعداد زیادی از پروژه های زیرساختی در امارات با فاینانس 
چین اجرا می شود و امارات هم از این طرح استقبال زیادی کرده است.

J  دوم. بخش بهداشت و دارو در امارات
ایــن بخش به فروش انواع داروها اختصــاص دارد. از آنجا که در 
ســال های اخیر توریسم درمانی هم در امارات رواج زیادی پیدا کرده 
است، هرســاله بر میزان داروی فروخته شــده در این کشور افزوده 
می شــود و درآمد این صنعت رشد می کند. انتظار می رود در فاصله 
ســال های 2017 تا 2021 این صنعت در امارات 35.3 درصد رشد 
کند که در مقایسه با بزرگی اقتصاد امارات و نرخ رشدی که برای این 
کشور پیش بینی شده است، نرخ بسیار بالایی است و می تواند درآمد 

زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد.
دولت امارات از این صنعت حمایت زیادی می کند و همین مسئله 
سبب شد تا شمار زیادی از شرکت های داروسازی بزرگ غربی اقدام 
به راه اندازی واحدهای تولیدی در امارات کنند تا ضمن تامین داروی 

مورد نیاز این کشور، داروهای ضروری برای کشورهای منطقه را هم 
تولید کنند. دولت امارات به توسعه صنعت توریسم درمانی به عنوان 
یکی از مهم ترین صنایع در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد 
نفت نگاه می کند و به همین دلیل از صنعت دارو در کشــور حمایت 
می کند. از طرف دیگر اکســپوی دوبی 2020 هم به دلیل میزبانی 
از شــمار زیادی از افراد زمینه را برای افزایش تقاضا برای دارو فراهم 
می کند که سرمایه گذاری های اخیر دولت در تولید و فروش دارو در 

جهت تحقق همین هدف است.
طبق پیش بینی بیزینس مانیتور در سال 2021 ارزش فروش دارو 

شمار خانوارهای پردرآمد در ايران )واحد هزار خانوار(

ایران شکوفاتر می شود
در سال های پیش رو اقتصاد کشورهایی که شاهد رشد بالای بخش های مختلف اقتصادی خود 
خواهند بود با ســرعت بالاتری رشــد خواهد کرد ولی یکی از کشورهایی که در بازه 5ساله مورد 
مطالعه بیشترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه می کند و به عنوان اقتصادی شکوفا معرفی شده، ایران 
است. طبق مطالعه انجام شده توسط موسسه بیزینس مانیتور به دلیل برداشته شدن بخش بزرگی از 
تحریم های اقتصادی، ایران یکی از کشورهایی است که بهترین عملکرد اقتصادی را در میان تمامی 
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا خواهد داشت. در این سال ها نرخ رشد اقتصادی ایران با سرعت 
بالایی رشد می کند و تولید صنایع در این کشور افزایش می یابد. انتظار می رود تا انتهای سال 2021 
نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز 5 درصد برسد در حالی که طی 5 سال گذشته به دلیل افت ارزش 
پول ملی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور با انقباض 10 درصدی روبه رو بود. به تعبیر صحیح تر 
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای نرخ واقعی ارز در کشور در سال 2016 نسبت به ارزش 
تولید ناخالص داخلی این کشور بر مبنای نرخ واقعی دلار در سال 2011 ، 10 درصد کمتر بود که 
این مسئله یک شوک بسیار مخرب برای اقتصاد منطقه است. باید در نظر داشت که هنوز موانع 
زیادی برای ســرمایه گذاری در ایران وجود دارد که از جمله آنها می توان به عدم تمایل بانک های 
بزرگ غربی برای همکاری با ایران و عدم حضور شرکت های بزرگ صنعتی امریکایی در ایران به 
دلیل تحریم های غیرهسته ای نام برد ولی این موانع هم به تدریج برطرف خواهد شد و ایران می تواند 

با سرعت بالایی شکوفایی اقتصادی و صنعتی را تجربه کند.

در سال های 2017 تا 2021 بخش زیرساختی در امارات با نرخ 31.5 درصد رشد 
می کند. این بخش به ساخت زیرساخت های صنعتی و شهری مرتبط است و برای 
شمار زیادی از مردم امارات فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
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در این کشــور به مرز 3.844 میلیارد دلار امریکا می رسد که نسبت 
به ســال قبل از آن رشد خواهد داشت. در این سال سهم فروش دارو 
به تولید ناخالص داخلی امارات برابــر با 0.76 درصد خواهد بود که 
نسبت به سال 2015، 0.11 درصد رشد می کند. آمارها نشان می دهد 
در ســال 2015 فروش دارو 15.7 درصد از کل هزینه های درمانی را 
شــامل می شده است ولی در سال 2021 ســهم فروش دارو به کل 
هزینه های درمانی به 18.1 درصد می رسد. مطالعات نشان می دهد 
در سال 2015 هزینه های سلامتی و درمانی در امارات برابر با 15.33 
میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال 2021 به 21.27 میلیارد 

دلار می رسد.

J  سوم. خرده فروشی كالاهای مصرفی لوكس در ايران
ایران در سال های اخیر درگیر مشکلات مالی بود. مشکلاتی که به 
دلیل تحریم های اقتصادی علیه برنامه هسته ای ایران تشدید و باعث 

شد تا توان رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم در کشور کمتر شود. اما 
شرایط در این کشور به تدریج در حال تغییر است. البته باید در نظر 
داشت که ایرانیان همیشه به خرید کالاهای لوکس علاقه مند بودند و 
حتی در سال های سخت اقتصادی هم بازار کالاهای لوکس در ایران 
بازار پررونقی بود ولی با افزایش سطح درآمد مردم این بخش در اقتصاد 
ایران با سرعت بالایی رشد خواهد کرد و سرمایه گذاری در این بخش 
می تواند درآمد زیادی برای کشــور به ارمغــان بیاورد. انتظار می رود 
تا ســال 2021 این بخش که شامل فروش تمامی کالاهای لوکس 
مصرفی خانگی می شود 24.4 درصد نسبت به سال 2017 رشد کند.
به نظر می رســد صنعت تولید و فروش کالاهای لوکس در ایران 
جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران خارجی داشته باشد زیرا با برداشته 
شدن تحریم های اقتصادی و افزایش فرصت های شغلی در این کشور، 
طبقه متوسط اقتصادی در ایران با سرعت زیادی افزایش پیدا می کند 
و این طبقه تقاضای زیادی برای انواع کالاهای لوکس مصرفی دارند. 
البته باید در نظر داشــت که هنوز فضای تجاری و اقتصادی در ایران 
با چالش های زیادی روبه رو خواهد بود و شاید همین چالش ها مانع 
از استقبال زیاد سرمایه گذاران خارجی از فرصت های زیاد اقتصادی 
موجود در ایران شــود ولی بدون شــک با کم شدن شدت تاثیر این 
بحران های اقتصادی در ســال های آتی و مشــاهده تــداوم حذف 
تحریم های اقتصادی، شرکت های بزرگ تولیدکننده کالاهای لوکس و 

سرمایه گذاران خارجی وارد اقتصاد ایران خواهند شد.
ایران کشوری است که بالغ بر 80 میلیون نفر جمعیت دارد و بعد 
از مصر با جمعیت 95.2 میلیون نفری دومین کشــور پرجمعیت در 
خاورمیانه و شمال افریقا محسوب می شود. برداشته شدن تحریم های 
اقتصادی نه تنها باعث شد تا درهای این بازار بر روی برندهای بزرگ و 
مطرح خارجی باز شود بلکه باعث شد تا انتظار مردم در مورد میزان 
هزینه های مصرفی هم افزایش یابد زیرا مردم در فضای کنونی امید 
به بهبود اوضاع اقتصادی کشور و افزایش فرصت های شغلی دارند و 
دیگر دلیلی برای پس انداز زیاد برای روز مبادا نمی بینند. در این شرایط 
هزینه های مصرفی خانوارها رشد می کند و خرید کالاهای لوکس به 

مجموع کالاهای خریداری شده توسط طبقه متوسط اضافه می شود.
انتظار می رود شمار خانوارهایی که درآمد خالصی بین 25 هزار 
تا 50 هزار دلار امریکا دارند تا سال 2021 افزایش یابد و سهم آنها به 
کل جمعیت جامعه از مرز 24.5 درصد بگذرد. در حالی که در ســال 
2017 این خانوارها تنها 9.1 درصد از کل جمعیت کشــور را به خود 
اختصاص داده بودند و در ســال 2010 سهم آنها برابر با 2.7 درصد از 

کل جمعیت بود.
رونــق این صنعت در ایــران به اندازه ای زیــاد خواهد بود که در 
سال های اخیر شمار زیادی از شرکت های بزرگ بین المللی اقدام به 
راه اندازی واحدهای فروش در ایران کرده اند. شــرکتهای خارجی ای 

صنعت دارو و بهداشت امارات در سال های 2015 تا 2021
2015201620172018201920202021شاخص

2.4072.6172.8423.0763.3213.5783.844فروش دارو )میلیارد دلار(

0.650.680.710.730.740.750.76فروش دارو )درصد تولید ناخالص داخلی(

15.716.316.817.217.617.918.1فروش دارو )درصد به کل هزینه های سلامتی(

15.33616.1016.9617.8818.9020.0321.277هزینه سلامتی )میلیارد دلار(

 سهم خانوارهای با درآمد بالا به كل جمعيت )درصد كل جمعيت كشور(

به دليل برداشته 
شدن بخش بزرگی 

از تحریم های 
اقتصادی، ایران 

یكی از كشورهایی 
است كه بهترین 

عملكرد اقتصادی 
را در ميان تمامی 

كشورهای 
خاورميانه و شمال 

افریقا خواهد 
داشت. در این 

سال ها نرخ رشد 
اقتصادی ایران 
با سرعت بالایی 
رشد می كند و 

توليد صنایع در 
این كشور افزایش 

می یابد
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که وارد ایران شــده اند انواع پوشاک، وسایل الکترونیکی مصرفی، و 
خودروهای سواری لوکس را به مصرف کنندگان ایران عرضه می کنند. 
از طرف دیگر تورهای تفریحی به کشورهای دیگر هم از جمله صنایع 
بســیار پرطرفدار در ایران است و تقاضا برای استفاده از این خدمات 
لوکس در تهران هرروز بیش از روز قبل می شــود. در شــرایط فعلی 
شــرکت های اروپایی بیش از شرکت های امریکایی امکان استفاده از 
فرصت موجود را در اقتصاد ایران دارند و از آنجا که در آوریل ســال 
2016 دو کشور ایران و ایتالیا توافق نامه تجاری با هم امضا کرده اند، 
شمار زیادی از شرکت های تولیدکننده کالاهای لوکس ایتالیایی برای 
وارد شدن به بازار ایران در تلاش اند و برخی هم موفق شدند جای پای 
خود را در بازار ایران محکم کنند. از جمله شرکت های ایتالیایی فعال 
در ایران می توان به شــرکت روبرتو کاوالی اشاره کرد که تولیدکننده 
انوع کفش و لباس های مد روز و کیف و تزیینات دیگر است. از طرف 
دیگر شرکت ورساچه هم در سال های اخیر برای افزایش سهم خود 
در بازار ایران تلاش زیادی کرده اســت. از شرکت های دیگری که در 
ایران فعایت می کنند می توان به سفورا و لانکوم متعلق به کشور فرانسه 

اشاره کرد.

J  چهارم. بخش خودرو در مراكش
این بخش شامل تولید خودرو و قطعات خودرو در مراکش می شود 
و انتظار می رود در فاصله سال های 2017 تا 2021 ، 100 درصد رشد 
کند. به تعبیر دیگر در بازه 5 ساله مورد مطالعه ارزش این بخش در 
اقتصاد مراکش دو برابر می شود که کمک بزرگی به اقتصاد خواهد کرد. 

انتظار می رود سهم این صنعت در اقتصاد مراکش افزایش یابد و حتی 
فرصت صادرات محصولات آن هم فراهم شود.

دلیل اصلی افزایش سرعت رشد صنعت خودروسازی در مراکش 
را می توان افزایش سرمایه گذاری در این صنعت دانست. آمارها نشان 
می دهد در سال های اخیر توان تولید خودرو در این کشور رشد کرده 
اســت و به دلیل افزایش ورود سرمایه های داخلی و خارجی به این 
کشور، انتظار می رود به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو در 
قاره افریقا تبدیل شود. در سال های اخیر شمار زیادی از شرکت های 
خودروسازی غربی وارد مراکش شدند و محصولات تولیدی خود را به 
کشورهای اروپایی و شمال و غرب افریقا صادر می کنند. ثبات سیاسی 
در این کشــور در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب آن باعث شد تا 
تمایل سرمایه گذاران و شرکت های خودروسازی خارجی برای فعالیت 
در این کشور افزایش یابد. پیش بینی می شود تولید خودرو و خالص 
صادرات خودرو از این کشور در سال های 2017 تا 2021 با نرخ 18.5 

درصد و 24.8 درصد در هر سال رشد کند.
شرکت رنو بزرگ ترین خودروساز در مراکش است و در نظر دارد 
حجم تولید خود را در ســال 2017 افزایش دهد. رشــد تقاضا برای 
خودروهای تولید رنو باعث شد تا نه تنها میزان تولید بلکه خدمات پس 
از فروش و قطعه ســازی محصولات رنو هم در مراکش افزایش یابد. 
یکی دیگر از شرکت های خودروسازی بسیار فعال در مراکش، شرکت 
پژو اســت. این شرکت در سال های اخیر سرمایه گذاری زیادی برای 
افزایش میزان تولید خود در مراکش انجام داده اســت و سال 2019 
یک کارخانه بسیار بزرگ خودروسازی برای عرضه محصولات مورد 

شرکت های تولیدکننده کالاهای لوکس که در بازار ایران فعالیت می کنند
اطلاعات تکمیلیزیربخشکشورنام شرکت

در فوریه سال 2016 اولین دفتر خود را در زعفرانیه تهران راه اندازی کردمد، کفش، تزیینات و عطرایتالیاروبرتو کاوالی

در سال 2016 در قالب مشارکت ایرانی- ایتالیایی با نام »کلید طلایی« دفترش را در ایران راه اندازی کردمد، کفش، تزیینات و عطرایتالیاورساچه

در سال 2016 هفت فروشگاه در ایران راه اندازی کردلوازم آرایش و زیبایی و عطرفرانسهسفورا 

در سال 2014 با همکاری فروشگاه زنجیره ای فعال در صنعت زیبایی با نام »سفیر« به ایران بازگشتلوازم آرایش و زیبایی و عطرفرانسهلانکوم

فروشگاه های زیادی در ایران داردساعت و تزیینات فردی اتریشسواروفسکی

در نظر دارد تا سال 2018 دو هتل در مشهد و دو هتل در تهران راه اندازی کندهتل و صنعت توریسمعربستانگروه روتانا

هتلی در سلمان شهر در حاشیه دریای خزر راه اندازی می کندهتل و صنعت توریسماسپانیاهتل های بین المللی ملیا

بالغ بر 13 فروشگاه در تهران داردگوشی هوشمتد و وسایل الکترونیکیکره جنوبی سامسونگ

در سال 2016 با ایران خودرو توافق نامه ای امضا کرد ولی هنوز در ایران تولید نمی کندخودروهای تجاری و سواری لوکسآلمانمرسدس بنز

انتظار می رود تقاضا برای خودروهای لوکس در ایران رشد کند و به همین دلیل این برند تصمیم دارد واحدهای تولید و خودروی سواریآلمانآئودی
مونتاژ در ایران راه اندازی کند

تولید برق در مراکش )تراوات ساعت(
201620172018201920202021تولید برق

28.7529.9136.3737.7539.2340.47تولید کلی برق

2424.2929.7430.4831.2731.1تولید برق گرمایی

2.6243.44.344.895.535.84تولید برق با منابع تجدیدپذیر

2.2512.4382.4382.5312.632.73تولید برق آبی 

هنوز موانع 
زیادی برای 

سرمایه گذاری در 
ایران وجود دارد 
كه از جمله آنها 
می توان به عدم 
تمایل بانک های 
بزرگ غربی برای 
همكاری با ایران 
و عدم حضور 

شركت های بزرگ 
صنعتی امریكایی 
در ایران به دليل 

تحریم های 
غيرهسته ای 
نام برد ولی این 

موانع هم به 
تدریج برطرف 

خواهد شد و ایران 
می تواند با سرعت 
بالایی شكوفایی 

اقتصادی و 
صنعتی را تجربه 

كند

مصر در نظر دارد با جذب سرمایه های خارجی و داخلی توسعه زیرساخت های گازی کشور را در دست بگیرد و توان تولید خود را افزایش 
دهد. متوسط رشد این بخش در اقتصاد مصر در سال های 2017 تا 2021 برابر با 38.3 درصد اعلام شده است که نرخ رشد بالایی برای اقتصاد 
بحران زده مصر است و می تواند تغییرات بزرگی در اقتصاد و سطح درآمد مردم این کشور ایجاد کند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 741396

آینده ما

نیاز مراکش و دیگر کشورهای افریقایی در پایتخت این کشور راه اندازی 
می کند. مطالعه نرخ رشد شاخص تولید صنعتی محصولات مختلف 
در مراکش نشان می دهد که نرخ رشد شاخص صنعت خودروسازی 
از تمامی شــاخص ها بالاتر و نرخ رشد شاخص تولید کفش و چرم و 

وسایل تزیینی در پایین ترین سطح قرار داشت.
انتظار می رود در سال های 2017 تا 2021 فروش خودرو در این 
کشور 47.1 درصد رشد کند و مجموع خودروهای جدید فروخته شده 
در این کشور از مرز 260 هزار دستگاه خودرو در هر سال بگذرد. انتظار 
داریم در این بازه زمانی فروش خودروهای ســواری شــخصی 10.3 
درصد در هر سال رشد کند در حالی که نرخ رشد فروش خودروهای 
تجاری برابر با 2.5 درصد در هر ســال باشــد. دلیل این مسئله هم 
رشد درآمد مردم این کشور و افزایش تقاضا برای خودروی شخصی 
است. از طرف دیگر در سال های اخیر خودروسازان فعال در مراکش 
موفق شدند بازاریابی بسیار موفقی انجام دهند که نتیجه آن وارد شدن 
محصولات تولیدشده در این کشور به بازارهای مصرف خارجی است.

J  پنجم. توليد برق با منابع تجديدپذير در مراكش
این صنعت شامل تولید برق با استفاده از منابع فسیلی به خصوص 
گاز طبیعی و منایع تجدیدپذیر انرژی است و انتظار می رود ارزش این 
صنعت در سال های 2017 تا 2021، 27.2 درصد رشد کند. مراکش 

یکی از بهترین بازارها در خاورمیانه و شمال افریقا برای سرمایه گذاری 
در سوخت های تجدیدپذیر و غیرفسیلی است و این ویژگی را در یک 
دهه آینده هم حفط خواهد کرد. سرمایه گذاری های زیادی که مراکش 
در تولید انرژی های تجدیدپذیر انجام داده اســت و ثبات سیاسی و 
قانونی و اقتصادی در این کشور باعث شده است تا سرمایه گذاران این 
کشور را به دیگر کشورهای منطقه ترجیح دهند. در سال های اخیر 
سرمایه گذاری در تولید برق بادی در این کشور رشد زیادی کرده است 
زیرا مراکش دارای ساحل های وسیعی است و وزش باد در این مناطق 
بســیار زیاد است. انتظار می رود طی یک دهه آینده تولید برق بادی 
در این کشــور سه برابر شود و از 900 مگاوات ساعت در انتهای سال 
2015 به بیش از 3042 مگاوات ساعت در انتهای سال 2025 برسد.

J ششم. صنعت توليد گاز طبيعی در مصر
مصر در نظر دارد با جذب ســرمایه های خارجی و داخلی، توسعه 
زیرساخت های گازی کشــور را در دست بگیرد و توان تولید خود را 
افزایش دهد. متوســط رشد این بخش در اقتصاد مصر در سال های 
2017 تا 2021 برابر با 38.3 درصد اعلام شــده است که نرخ رشد 
بالایی برای اقتصاد بحران زده مصر است و می تواند تغییرات بزرگی در 

اقتصاد و سطح درآمد مردم این کشور ایجاد کند.
شمار حوزه های گازی که در سال های اخیر در این کشور افریقایی 
شناسایی شده اند و سرمایه جذب شده برای توسعه آنها بسیار زیاد است. 
حوزه گازی Zohr یکی از بزرگ ترین حوزه های شناسایی شده در مصر 
اســت که به دلیل حجم بالای ذخایر گازی با ســرعت بالایی توسط 
شرکت Eni در حال توسعه است و بهره برداری از آن در فصل آخر سال 
2017 آغاز می شــود. شرکت های روزنفت روسیه و بریتیش پترولیوم 
که به ترتیب 30 درصد و 10 درصد از ســهم این حوزه را دارند 1.95 
میلیارد دلار در توسعه آن سرمایه گذاری کردند. سهم آنها در این حوزه 
گازی باعث شــده است تا انگیزه زیادی برای بهره برداری از آن داشته 
باشند. پیش بینی می شود ارزش ذخایر موجود در این حوزه برابر با 840 
میلیارد متر مکعب باشد و این حوزه بزرگ ترین کشف گازی در دریای 
مدیترانه شناخته شده است. این حوزه یکی از چندین حوزه گازی است 
که در مصر شناسایی شده و سرمایه های خارجی برای توسعه آن مورد 
استفاده قرار گرفته است. انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور مصر 
به عنوان یکی از کشورهای بسیار مهم در بازار گاز افریقا معرفی شود و 
سیاست های تولیدی و صادراتی اش تاثیر زیادی روی بازار گاز دنیا داشته 
باشد. به همین دلیل این صنعت در مصر به عنوان یکی از 6 بخشی که 

بیشترین رشد را در خاورمیانه خواهد داشت معرفی می شود. 

شش بخش مهم خاورمیانه که بیشترین رشد را تجربه می کنند

نرخ رشد در فاصلهبخشکشور
واحد سنجش2017 تا 2021 )درصد(

ارزش ساخت سازه های زیرساختی صنعتی )واحد دلار (31.5زیرساختیامارات

ارزش فروش داروها )دلار(35.3بهداشت و داروامارات

هزینه خانوارها برای خرید کالاهای لوکس )دلار(24.4کالاهای لوکس مصرفیایران

تولید خودرو )دستگاه(100خودرومراکش

تولید برق در نیروگاه های گازی یا نیروگاه های فعال با منابع تجدیدپذیر )تراوات ساعت(27.2نیرو و منابع تجدیدپذیر انرژیمراکش

تولید گاز طبیعی خشک )میلیارد متر مکعب(38.3گاز طبیعیمصر

سرمایه گذاری های 
زیادی كه 

مراكش در توليد 
انرژی های 
تجدیدپذیر 

انجام داده و ثبات 
سياسی و قانونی 

و اقتصادی 
در این كشور 

باعث شده است 
سرمایه گذاران این 
كشور را به دیگر 

كشورهای منطقه 
ترجيح دهند. در 
سال های اخير 

سرمایه گذاری در 
توليد برق بادی 

در این كشور 
رشد زیادی كرده 
است زیرا مراكش 
دارای ساحل های 

وسيعی است و 
وزش باد در این 

مناطق بسيار زیاد 
است



.................................. نگـاه ..................................

نگاهی به چراییِ نیامدن خارجی ها به ایران

گردشگرم دقیقا کجایی؟

چهار فصل در یک  زمان، آثار تاریخی از تمام دوره ها، هنرهای بومی جذاب، فرهنگ های متنوع، لهجه های گوناگون و طبیعت بکر، همه 
خوبی ها در ایران جمع شده است. مردم دنیا بدون تردید مشتاق دیدن این همه زیبایی از نزدیک اند اما چرا به ایران نمی آیند؟

ان
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ض
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نگـاه

مروری بر تجربیات منتشرشده گردشگران خارجی در ایران نشان می دهد که 
تفاوت های فرهنگی و اعمال قوانینی که حتی از سوی ایرانیان سخت گیرانه 
قضاوت می شود، مانع سفر گردشگران خارجی به ایران نیست.

»مواظب باش، قلبت در ایران دزدیده می شــود«؛ »ایران 
مهم ترین مقصد در ســفر زندگی ام بوده اســت«؛ »در 
سفرهایم به امریکا و اروپا هرگز چنین میهمان نوازی ای 
را تجربه نکرده بودم، مردم ایران مهربان اند و من افتخار 
می کنــم به اینکه بگویــم ایران یکــی از زیباترین های 
دنیاســت«. از لابه لای مطالبی که مســافران خارجی 
ایران در سایت های شخصی و صفحاتشان در رسانه های 
اجتماعی منتشر کرده اند می توان فهمید که ایران چقدر 
مقصد دل پذیر و جذابی برای گردشگران خارجی است. 
گردشگرانی که با تمام وجود ایران را ستایش می کنند، 
از مهمان نوازی مردم می گویند و هم وطنانشان را تشویق 
می کنند تا به ایران ســفر کنند. ایرانی که البته با وجود 
تمام خوبی هایش در مقایسه با دیگر کشورهای با ظرفیت 
جهان در جذب گردشگر موفق عمل نکرده است. تا سال 
2016 ایران دارنده 19 اثر تاریخی ثبت شده در سازمان 
میراث جهانی یونسکو بوده است. همین انگیزه ای بزرگ 
برای جذب گردشگران از سراسر جهان است اما متاسفانه ایران در سال گذشته 6 میلیون 
گردشــگر خارجی جذب کرد درحالی که ترکیه در سال 2015، پذیرای 36 میلیون و در 
سال 2016، میزبان 25 میلیون گردشگر خارجی بوده است. به گفته معاون سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری، از ســال 92 تا پایان سال 95، 19 میلیون و 900 هزار گردشگر 
خارجی به ایران آمدند که ماحصل آن، درآمد 32 میلیارد دلاری برای کشور بوده است. بر 
اساس سند چشم انداز باید سالانه 20 میلیون گردشگری خارجی به ایران بیایند اما به نظر 
می رسد با ثبت رتبه 54 در بین کشورهای جهان از نظر ورود گردشگر جایگاه مناسبی در 
این زمینه نداریم. کارشناسان به دلایل مختلفی در این زمینه اشاره می کنند. یکی از دلایل 
اعمال ضوابط قانونی و تفاوت های فرهنگی اســت. تفاوت هایی که گاه از نظر گردشگران 
خارجی به دل پذیرکردن سفر کمک کرده است. مروری بر تجربیات منتشرشده گردشگران 
خارجی در ایران نشان می دهد که تفاوت های فرهنگی و اعمال قوانینی که حتی از سوی 

ایرانیان سخت گیرانه قضاوت می شود، مانع سفر گردشگران خارجی به ایران نیست.

J تجربه بکِی/ ایران برای یک سفر عادی، امن وامان است
بکِی دختری انگلیســی اســت که ســفر می کند، ســفرهای 
ماجراجویانه. او در ســایتی به اسم »مرزهای ماجراجویی« داستان 
سفرهایش را می نویســد و البته نکاتی که به کار دیگر گردشگران 
ماجراجو برای سفر به کشورهای مختلف جهان بیاید. نقشه ای که 
بکِی از سفرهایش در این سایت منتشر کرده نشان می دهد که این 
نویسنده بریتانیایی به بیشتر کشورهای نیم کره شمالی سرزده و در 
بین کشورهای خاورمیانه به ایران و امارات متحده عربی آمده است. 
تهران، یزد، خوزســتان، شوش و شوشتر، تبریز و آذربایجان شرقی 
شهرهایی است که بکِی در سفرش به ایران در آنها اقامت کرده است. 
»چیزهایی که پیش از سفر به ایران باید بدانید« عنوان مقاله ای است 
که این گردشگر انگلیسی در آن از تجربیاتش در سفر به ایران نوشته 
است. نکاتی که بکی به آن اشاره کرده بیشتر مربوط به نحوه گرفتن 

ما خوبیم
گردشگران ایران را دوست دارند

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
ایران با وجود 

ظرفیت های بالا در 
جذب گردشگر موفق 

به افزایش درآمد 
از این بخش نشده 

است. آینده نگر در این 
پرونده در گفت وگو 
با کارشناسان تلاش 

کرده به این سؤال پاسخ 
دهد.

ویزا و محدودیت های آن، تورها و گردش انفرادی در ایران، نحوه پوشش و البته قوانینی 
اســت که گردشــگران در ایران باید به آن عمل کنند. او در پایان این مقاله می نویسد: 
»رســانه های غربی ایران را به عنوان یک کشــور  خطرناک معرفی می کنند درحالی که 
برای سفرهای عادی، ایران کاملاً امن وامان است. از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان 
رئیس جمهور در اوت 2013 روابط بین المللی ایران با دیگر کشورها بهتر شده است. خیلی 
طول نمی کشد که مردم ایران به شما خوشامد بگویند، و شما را برای شام یا صرف چای به 
خانه هایشان دعوت کنند. آنها بسیار مشتاق این هستند تا به شما نشان دهند که چقدر با 
تصویری که از آنها در جهان ارائه شده متفاوت اند و شما هم به همان اندازه باید به آنها نشان 

بدهید که جهان غرب از آنها متنفر نیست.«

J تجربه سیلیویا/ حرف های بدی که درباره ما می زنند
»خیلی جالبه، اگر پاسپورت امریکایی نداشتم حتماً باهات می اومدم«؛ »می خوای تنها 
بری؟ چطور مرگی رو آرزو می کنی؟«؛ »ایران جای خوبی نیست، به جاش برو یونان«. زمانی 
که سیلیویا، زن نروژی تصمیم گرفت دو هفته تنهایی به ایران سفر کند، سیل اظهارنظرها 
درباره ایران به سمت او سرازیر شد. از دوستان تا عموی عزیز و مهربان سیلیویا، تصمیم 
گرفتند او را به نحوی منصرف کنند. دوستان سیلویا او را به خاطر سفر به ایران فوق العاده 
شجاع، فوق العاده ساده یا فوق العاده بی پروا توصیف می کردند. با وجوداین اما سیلیویا به ایران 
ســفرکرده است. او از شهرهایی مثل اصفهان و تهران بازدید کرده و در منزل ایرانیان در 
بهترین زمان سال یعنی عید نوروز اقامت کرده است. سیلیویا در مطلبی با عنوان »10 نکته 
درباره سفر به ایران« درباره تجربه اقامت در پرشیا نوشته است. او برای دو هفته سفر 400 
دلار هزینه کرده است و البته در بخش هزینه ها به این اشاره کرده که بسیار سخت است 

ایرانی ها را قانع کنی که نباید به جای تو پول پرداخت کنند.

J !تجربه آنجلا/ هرگز غرور ایرانی را دست کم نگیرید
آنجلا کوریس زن دیگری اســت که در سال 2016 به تنهایی به ایران سفرکرده است. 
نکاتی که کوریس درباره ایران در سایت شخصی منتشر کرده نشان می دهد که شناخت 
یک زن مســافر تنها از فرهنگ ایرانی چقدر به دل پذیرتر شــدن اقامت در ایران کمک 
می کند. از نظر او ایران کشــور زیبایی است، مردم محلی مهربان اند و در اماکن تاریخی 
بیشتر افراد انگلیسی صحبت می کنند. نکاتی که آنجلا به آن اشاره کرده از دیگر گردشگران 
خارجی که تجربیات سفر به ایران را نوشته اند، جزئی تر و فرهنگی تر است. او می نویسد: 
»وقتی در رم هستی، مثل رمی ها عمل کن. ایران  هم همین است. مهم 
است که در ایران به کدهای پوششی احترام بگذارید. برای ورود به اماکن 
مذهبی تاریخی چادر سر کنید، مانتو یا تونیک بپوشید و در شهرهای 
بیشتر مذهبی، وقتی که صدای اذان را شنیدید، صدای موسیقی تان را کم 
کنید یا از هدفون استفاده کنید که دست کم خودتان فقط آن را بشنوید. 
خودتان را برای تعارف آماده کنید. با جنس مخالف دست ندهید، اگر اهل 
مهمانی رفتن و خوردن مشروبات الکلی هستید، ایران مقصد شما نیست. 
زمانی که از مردم عکس می گیرید، مراقب باشــید. فرهنگ استان های 
مختلف ایران با هم متفاوت اســت، تعطیلات آخر هفته جمعه است، 
رسانه های اجتماعی مثل فیس بوک و توئیتر در ایران فیلتر است پس 
باید وی پی ان نصب کنید، از حمل ونقل عمومی استفاده کنید، با سگتان 

به ایران سفر نکنید، و درنهایت هرگز غرور ایرانی را دست کم نگیرید!« 

6
 میلیون نفر

گردشگر خارجی 
در سال 95 در ایران
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دیدگاه غالب در ایران این است که گردشگری چیز مهمی نیست درحالی که صنعت 
گردشگری از منابع مهم در تأمین درآمد دولت ها و ایجاد فرصت های شغلی است یعنی دو 
نیاز اساسی و اصلی دولت آینده ایران.

8
 میلیارد دلار 

درآمد ایران از 
 گردشگری 
در سال 95

مسئله اول، تاکنون تبلیغاتی که به افزایش حضور گردشگران خارجی 
در ایران منجر شــود، انجام نشده است. ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل 
کردیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل مسائل سیاسی، ایران با وجود 
ظرفیت های قابل توجه در جذب گردشگر، به عنوان یک منطقه خطرناک به 

مردم جهان معرفی شد.
 ارائه این تصویر نادرست و غیرواقعی از ایران باعث شد مردم دیگر کشورها 
تمایــل کمتری به حضور در خاک ایران بــرای بازدید از اماکن فرهنگی و 
تاریخی یا به هر هدف دیگری داشته باشند. از سوی دیگر ما هم برای تغییر 
این تصویر کم  کار کردیم. تلاش ما برای ایجاد اطمینان خاطر در گردشگران 
کافی نبود. بنابراین می توان احساس عدم امنیت را به عنوان یک مانع در مسیر 

توسعه گردشگری ایران در نظر گرفت.
مسئله دوم، تبلیغات ضعیف برای معرفی ظرفیت های گردشگری ایران 
به مردم جهان است. این مسئله همیشه در گفت وگوهای عادی با طرف های 
خارجی قابل مشاهده است. درصد زیادی از مردم کشورهای دیگر که ظرفیت 
تبدیل شدن به گردشگر برای حضور در ایران را دارند، از تنوع زبانی، فرهنگی 
و طبیعی کشورمان بی خبر هستند. در این مورد، ضعف بزرگ ما، بی اطلاعی 

خارجی ها از جذابیت های ایران است.
مسئله سوم، نبود امکانات لازم و موردنیاز گردشگران است.

مسئله چهارم، هماهنگ نبودن بخش بزرگی از مردم ایران با گردشگران 
است. در کشورهایی مثل امارات متحده عربی و ترکیه، مردم برای اینکه چطور 
با گردشگران رفتار کنند، تربیت شده اند. طی سال ها رفت وآمد زیاد گردشگران 
به این کشورها به مردم آموخته و البته فرهنگ سازی هایی هم در این زمینه 
در این کشورها انجام شده است. در ایران به دلیل انزوای طولانی در سال های 
گذشته، مردم توانایی هماهنگی و برقراری ارتباط مؤثر با گردشگران را ندارند و 

البته فرهنگ سازی و آموزش کافی هم در این زمینه انجام نشده است.
مســئله آخر به تلاش ما بــرای تقویت توان پاســخ گویی به نیازهای 
گردشگران و البته ابتکار در این زمینه بازمی گردد. هرچند به دلیل ضوابط 
قانونی و مســائل فرهنگی امکان تأمین بخشی از خواسته های گردشگران 
خارجی را در ایران نداریم اما می توانیم برای پذیرش گردشگران دیگر تبلیغ 
کنیم و برای ارائه خدمات و ایجاد جذابیت هایی بیش از جاذبه های تاریخی 
و فرهنگی در ایران تلاش کنیم. طبیعت ایران بکر است اما امکانات استفاده 
از آن محدود. مشــکل بزرگ ما این است که می دانیم چه مشکلاتی مانع 
بزرگ توسعه گردشگری است اما برای رفع آن تلاش نمی کنیم. شاید یکی 
ریشه های این مسئله به عدم هماهنگی دستگاه های مختلف و نبود انگیزه 

کافی برای هماهنگی بازمی گردد. 
همه کارشناســان به این امر آگاهی دارند که در زمینه معرفی کشــور 
به عنوان قطب گردشــگری منطقه ضعیف عمل کرده ایم و بیش از آنچه در 
گذشته انجام داده ایم، برای رفع این مشکل گامی برنداشته ایم. به این نکته 
توجه کنید که گردشــگری در ایران یک فرآیند است و برای توسعه آن به 
همراهی همه نیاز داریم. اولین محل برخورد یک گردشگر با فرهنگ مردم، 
مبادی و فرودگاه ها است اما ما در فرودگاه ها افراد آموزش دیده برای استقبال 

از گردشگران خارجی نداریم.

 با وجود آگاهی از این نقطه ضعف بــرای اصلاح آن کاری نکرده ایم. در 
کشــورهای کمتر توسعه یافته تر از ایران، مثل عمان ورود و خروج مسافر از 
گیت فرودگاه با ارائه کارت الکترونیکی ممکن است اما ما هنوز این امکان را 
برای سهولت در رفت وآمد مسافران داخلی و خارجی در فرودگاه های کشور 
ایجاد نکرده ایم با توجه به ضعف های ما در توسعه گردشگری، به نظر می رسد 
دولت دوازدهم راه طولانی و پرفرازونشــیبی در استفاده از ظرفیت های این 
صنعت مهم در جهان در پیش داشــته باشد. دولت باید در این زمینه بیش 
از هر چیز به آموزش و معرفی ظرفیت ها توجه کند. استفاده از فرصت های 
گردشــگری در ایران و کســب درآمد از این صنعت، بدون اختصاص زمان 
و امکانات کافی به آن ممکن نیســت. هماهنگی نهادهای مختلف در این 
زمینه در اولویت است. نیروی انتظامی، دیگر نهادهای امنیتی و سازمان های 
فرهنگی، هتل داری ها، تشکل های مردم نهاد فعال در این زمینه باید به کمک 

دولت ها بیایند و البته دولت ها باید دست یاری به سوی آن ها دراز کنند.
هرچند در سال های اخیر رشد صنعت گردشگری و افزایش درآمد دولت 
از این صنعت بارها مطرح شد اما به نظر من فعالیت های دولت یازدهم در این 
زمینه کافی نیست. متأسفانه دیدگاه غالب در ایران این است که گردشگری 
چیز مهمی نیســت درحالی که صنعت گردشگری از منابع مهم در تأمین 
درآمد دولت ها و ایجاد فرصت های شغلی است یعنی دو نیاز اساسی و اصلی 
دولت آینده ایران. ارزش صنعت گردشــگری در کشورها از ارزش نفت هم 
بیشتر برآورد شــده است. رونق گردشگری به نفع همه است اما سؤال این 
است که گردشگرانی که به ایران سفر می کنند، چقدر تمایل دارند که دوباره 
به کشورمان بازگردند و البته دیگران را هم با خود همراه کنند؟ برای دادن 
پاســخ مثبت و مناسب به این سؤال در سال های آینده، باید از همین حالا 
فرهنگ ســازی و سرمایه گذاری کرد. کاری که دولت ها به طورمعمول به آن 
فکر نمی کنند درحالی که گردشگری می تواند نقش یک کیف پول جادویی را 

برای آن ها بازی کند. 

راه طولانی دولت ها در کسب درآمد از گردشگرها
پاسخ هایی به چرایی نیامدن گردشگران خارجی به ایران

علیرضا خائف
نایب رئیس کمیسیون 
گردشگری اتاق تهران

نکته هایی که باید بدانید

گردشگری در ایران یک فرایند است و برای توسعه آن به همراهی همه نیاز داریم.	]
 اولین محل برخورد  یک گردشگر با فرهنگ مردم در مبادی  و فرودگاه ها انجام می شود اما 	]

ما در فرودگاه ها افراد آموزش دیده برای استقبال از گردشگران خارجی نداریم.
هرچند به دلیل ضوابط قانونی و مسائل فرهنگی امکان تأمین بخشی از خواسته های 	]

گردشگران خارجی در ایران را نداریم اما می توانیم برای پذیرش گردشگران دیگر تبلیغ کنیم 
و برای ارائه خدمات و ایجاد جذابیت هایی بیش از جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ایران تلاش 

کنیم
در کشورهای کمتر توسعه یافته تر از ایران، مثل عمان ورود و خروج مسافرت از گیت 	]

فرودگاه با ارائه کارت الکترونیکی ممکن است اما ما هنوز این امکان را برای سهولت در 
رفت وآمد مسافران داخلی و خارجی در فرودگاه های کشور ایجاد نکردیم. 

سؤال این است که گردشگرانی که به ایران سفر می کنند، چقدر تمایل دارند که دوباره به 	]
کشورمان بازگردند و البته دیگران را هم با خود همراه کنند؟ 
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نگـاه

مسئله بزرگ 
گردشگری ایران و 

عدم استفاده درست 
از ظرفیت های 

گردشگری، عدم 
فهم درست ارزش 

آثار است. ما 
آثار تاریخی و 

فرهنگی مان را درک 
نکرده ایم

نبود دیدگاه صنعتی به گردشگری در ایران

خودمان ارزش آثار تاریخی مان را نمی دانیم
گفت وگو با محمدمهدی حجت، از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی

انتظارات ما از گردشگری تمامی ندارد. هرچند این انتظارات با داشته های گردشگری 
در ایران متناسب است اما با تلاش های ما در فهم ارزش های آثار تاریخی و فرهنگی و 
معرفی آن به ساکنان کره خاکی در دیگر کشورها هیچ سنخیتی ندارد. محمدمهدی 

حجت، از بنیان گذاران سازمان میراث فرهنگی در گفت وگو با آینده نگر با رد این 
مسئله که ضوابط قانونی و مسائل فرهنگی و دینی مانعی در توسعه صنعت گردشگری است، از رویکرد اشتباهی می گوید 

که بر گنج توریسم در ایران سایه انداخته است. از نظر حجت، مواد اولیه غذای گردشگری حاضر است اما ما برای سروشکل 
دادن به آن و آماده سازی اش کاری نمی کنیم. به نظر می رسد که نگاه به گردشگری در ایران، بیش از صنعتی بودن، سنتی و 

البته کسب وکاری است. کسب وکاری کوچک که تلاش برای استفاده از ظرفیت های آن در سطح خرد باقی مانده است.
 

است، فراهم نبودن امکانات برای معرفی آثار و ظرفیت های ایران 
به گردشگران خارجی است. نکته مهم این است که در ابتدای امر 
ما باید بفهمیم که آثار ما چه ارزشی دارد و بعد این ارزش ها را به 
منصه ظهور برسانیم. اینکه گردشگر خارجی به ایران نمی آید به 
این دلیل است که از آنچه در ایران می گذرد بی خبر است. ما باید 
برای معرفی آثار تلاش کرده باشیم و بعد انتظار داشته باشیم که 
گردشگر خارجی به کشورمان سفر کند. آنچه به عنوان مواد اولیه 
در اختیار ما قرارگرفته باید پخته شود، آن را به غذای آماده برای 
سرو تبدیل کنیم تا مشتری بیاید و رغبت کند و از آن استفاده کند. 

معرفی ظرفیت های گردشگری به همین شکل است.
در سال های گذشــته برای معرفی آثار تاریخی ایران در 	�

سطح جهانی فعالیت هایی انجام شده است. شما این فعالیت ها 
را چطور ارزیابی می کنید؟

در زمینه گردشــگری در کشور دچار یک اشتباهیم و آن  هم 
این است که به صرف اینکه تعدادی آثار تاریخی داریم، انتظار داریم 
که گردشــگر بیاید و این آثار را ببینید. درحالی که اگر خودمان را 
با دیگر کشورها مقایسه کنیم به نقاط ضعف و البته اینکه دیدگاه 
اشتباهی به مقوله گردشــگری داریم پی می بریم. در کشورهای 
دیگر، معرفــی آثار تاریخی به منظور جذب گردشــگر منوط به 
مقدمات و انجام مطالعاتی اســت که زوایای آشکار و ارزش های 
پنهان آثار تاریخی را کشف کند و بر همین اساس، آثار را در سطح 
جهانی به گردشگران معرفی می کنند. نگاهی کوتاه به عملکرد این 
کشورها نشان می دهد که چگونه با اتکا به انواع رسانه از سی دی 
و بروشــور تا کتاب، تلاش می کنند خوراک فرهنگی کاملی برای 
گردشگر خارجی و اهل فرهنگ تهیه کنند. این اطلاعات به نحوی 
ارائه می شــود که گردشگر احساس می کند سیراب شده است و 
مجموعه ای جامع و کامل از آنچه برای شــناخت فضای فرهنگی 
و تاریخی یک کشــور به آن نیاز داشــته دریافت کرده است. این 
تلاش ها باعث افزایش تمایل گردشــگران خارجی به حضور در 
کشور خواهد شد. حالا این فعالیت ها را با کارهایی که ما می کنیم 
مقایسه کنید. ما ساختمان هایی در کشور داریم که آنها را به عنوان 
آثار تاریخی و فرهنگی مان می شناسیم. متاسفانه به ساختمان این 
آثار رسیدگی نکرده ایم. ممکن است آثاری را مرمت کرده باشیم اما 
این مرمت ها اشتباه بوده است. امکانات لازم برای اینکه به ارزش 
واقعی آثار پی ببریم در اختیار ما نیست. تهیه ابزارها و امکانات لازم 
برای اینکه بفهمیم چه آثاری داریم و این آثار چه ارزش هایی دارد 
و بر چه خصوصیاتی مترتب است، هزینه بر است و ما این هزینه 
را پرداخت نکرده ایم. ممکن اســت راهنمای یک تور گردشگری 
نتواند به سؤالات مختلف درباره یک اثر تاریخی پاسخ دهد. آیا او 

نکته هایی که باید بدانید

باید برای معرفی آثار تلاش کرده باشیم و بعد انتظار داشته باشیم که گردشگر خارجی به 	]
کشورمان سفر کند.

ممکن است آثاری را مرمت کرده باشیم اما این مرمت ها اشتباه بوده است.	]
در بسیاری از نقاط دنیا ضوابطی برای بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی تعریف شده است اما 	]

گردشگران  همچنان برای بازدید از این آثار تمایل دارند.
بک پکرها و گردشگران ماجراجو فواید زیادی برای کشور به همراه خواهند داشت. این 	]

فواید البته تنها شامل حال کشور مقصد نیست بلکه این گونه سفرها فواید زیادی برای خود 
مسافران  هم در پی دارد.

فرآیند اثرگذاری حضور گردشگران ماجراجو در کشورها یک سویه نیست. در این سفرها 	]
هم فایده هست و هم ضرر.

کشورهای قوی در صنعت گردشگری با اتکا به انواع رسانه از سی دی و بروشور تا کتاب، 	]
تلاش می کنند خوراک فرهنگی کاملی برای گردشگر خارجی و اهل فرهنگ تهیه کنند.

ظرفیت های ایران برای جذب گردشگر همیشه در بوق و 	�
کرنا شده اما در مقایسه با دیگر کشورها به موفقیت چندانی 
در این زمینه نرسیده ایم. سهم درآمد حاصل از گردشگری در 
ایران متناسب با ظرفیت ها نیست. بعضی از منتقدان معتقدند 
که تفاوت های فرهنگی و محدودیت های مذهبی مانع افزایش 
مراجعه گردشگری خارجی به ایران است. در این زمینه چه فکر 

می کنید؟
 موانعی که شما از آن یادکردید، مانع حضور توریست فرهنگی 
در کشور ما نیست. تعداد کسانی که به ایران و ارزش های فرهنگی 
و مذهبی آن علاقه دارند در ســطح دنیا بســیار زیاد است پس 
نمی توان این عوامل را به عنوان عاملی اصلی و تعیین کننده در عدم 
تمایل گردشگران خارجی برای سفر به ایران برشمرد. آنچه به عنوان 
یک عامل مهم در عدم رغبت گردشگران برای سفر به ایران مطرح 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه
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تهیه ابزارها و امکانات لازم برای اینکه بفهمیم چه آثاری داریم و این آثار چه ارزش هایی دارد و بر چه 
خصوصیاتی مترتب است، هزینه بر است و ما این هزینه را پرداخت نکرده ایم. ممکن است راهنمای یک تور 
گردشگری نتواند به سؤالات مختلف درباره یک اثر تاریخی پاسخ دهد.

می تواند کتیبه ای را که در یک اثر تاریخی حکاکی شده بخواند؟  
چرا یک کاشی که گردشگر را برای بازدید از آن به منطقه ای برده 
ارزشمند است؟ هندسه و مختصات اثر تاریخی که از آن صحبت 
می کند چیست، آن را چه کسانی ایجاد کرده اند، چرا ایجاد کرده اند 
و این اقدام برای ایجاد مبتنی بر چه خصوصیات طبیعی اســت؟ 
اینها سؤالاتی است که ممکن است نتوانند به آن پاسخ دهند و بعد 
انتظار دارند که گردشگر خارجی هزینه کند، به ایران بیاید و محو 

آثار تاریخی شود.
چرا این طرز فکر بر گردشگری ما سایه انداخته است؟	�

این طرز فکر مال کســی است که دم از گردشگری می زند اما 
به آن مثل یک کاسبی فکر می کند تا صنعت. صنعت لوازمی دارد. 
شما در صنعت کارخانه می بینید و بعد تولید. امروز کارخانه میراث 
فرهنگی و گردشگری ما آماده پذیرش مراجعان نیست. کارهای 
مربوط به مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در ایران درســت نیست. 
پژوهشی در این زمینه انجام نمی شود. خودمان ارزش آثار تاریخی 
و فرهنگی کشورمان را درک نکرده ایم تا بتوانیم این ارزش ها را به 
دیگران منتقل کنیم. تنها انتظار داریم که همه چیز به روال هفتاد 
سال گذشته پیش برود؛ این طور که می گفتند در فلان کشور فلان 
اثر تاریخی وجود دارد و عده ای هم بر اساس آنچه نقل می شد، و 
البته بدون دانش و آگاهی خاصــی از آن اثر به بازدید می آمدند. 
صنعت گردشــگری در دنیا به این شکل پیش نمی رود. ما از این 

دیدگاه لطمــه خورده ایم و می خوریم وگرنه تفاوت های فرهنگی 
و ضوابط قانونی تنها خاص ایران نیســت. در بســیار از نقاط دنیا 
ضوابطی برای بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی تعریف شده است اما 
گردشگران  همچنان برای بازدید از این آثار تمایل دارند و به این 
کشورها سفر می کنند. مشکل ما ضوابط فرهنگی یا دینی نیست. 
ضوابط فرهنگی در همه جای دنیا رعایت می شــود. مسئله بزرگ 
گردشگری ایران و عدم استفاده درست از ظرفیت های گردشگری، 
عدم فهم درست ارزش آثار است. ما آثار تاریخی و فرهنگی مان را 

درک نکرده ایم.
شــیوه تازه ای از گردشگری در دنیا مطرح شده است که 	�

البته بیشتر از طرف جوان ها مورد استقبال قرارگرفته. در این 
سفرهای ماجراجویانه، افراد بدون داشتن مقصد خاصی در یک 
کشور با حداقل امکانات، میهمان هاستل ها و خانه های مردم 
هستند. بک پکر عنوانی است که برای معرفی این گردشگران 
مورداستفاده قرار می گیرد که کنایه ای است از اینکه اینها تنها 
با یک کوله پشتی و کمترین امکانات به سفر می روند و بیشتر 
از بازدید آثار تاریخی و فرهنگی تمایل به حضور در بســتر 
جامعه و لمس فرهنگ مردم هر کشــور دارند. در ایران حتی 
سازوکارهایی مثل اپلیکیشــن ها و سایت هایی که می تواند 
به پیدا کردن محل اقامت به این گردشگران ماجراجو کمک 
کند هم راه افتاده اســت. در یک نگاه کلی می توان گفت که 
توسعه سازوکارهای حضور بک پکرها در ایران و افزایش آمار 
این گردشــگران خارجی می تواند موانعی را که برای کاهش 
مراجعه گردشگران به ایران وجود دارد به چالش بکشد. نظر 

شما دراین باره چیست؟
امکان توضیح اثرگذاری حضور گردشگران ماجراجو و بک پکرها 
روی موانــع حضور گردشــگران خارجی در ایــران و به طورکلی 
وضعیت گردشگری کشورمان در یک مصاحبه کوتاه ممکن نیست. 
برای درک این مســئله باید بیشتر مطالعه کرد و زمان گذاشت. 
امــا در یک نگاه کلی می توان گفت که بک پکرها و گردشــگران 
ماجراجویی که شــما توصیف کردید، فواید زیادی برای کشور به 
همراه خواهند داشت. این فواید البته تنها شامل حال کشور مقصد 
نیست بلکه این گونه سفرها فواید زیادی برای خود مسافران  هم 
در پی دارد. اما گذشــته از این نباید از زیان های چنین سفرهایی 
صرف نظر کرد. فرآیند اثرگذاری از حضور این گردشگران ماجراجو 
در کشورها یک سویه نیست. در این سفرها هم فایده هست و هم 
ضرر. اگر این سفرها به درستی مدیریت نشود، به مشکلات بزرگی 
برمی خوریم. این گردشگران مثل قطرات آب جاری در جویبارند 
و باید معلوم کرد که هدف این جویبار و مســیر آن چیست. من 
جویبار را مثال می زنم از این  جهت که حرکت آن در یک مســیر 
مشخص، مانع آزادی آن نیست. این نکته مهمی است که مسیر 
حرکت بک پکرها را مشخص کنیم به طوری که آزادی آنها را محدود 
نکند. اگر مشخص نکنیم که این گردشگران کجا می روند، در چه 
جهتی حرکت می کنند، چه تأثیری می گذارند و... زمینه فساد و 
آزار و اذیــت را فراهم کرده ایم و اگر به نحوی برنامه بچینیم که با 
تعیین مسیر آزادی این گردشگران جوان را سلب و محدود کنیم، 
مانع حضور آنها در کشور شده ایم. در این زمینه نیاز به سیاست های 
ویژه و خاص داریم و باید با برنامه ریزی با چنین پدیده حساسی در 

صنعت گردشگری برخورد کنیم. 

 این نکته مهمی 
است که مسیر 

حرکت بک پکرها 
را مشخص کنیم 

به طوری که آزادی 
آ نها را محدود نکند. 
اگر مشخص نکنیم 
که این گردشگران 
کجا می روند، در 

چه جهتی حرکت 
می کنند، چه 

تأثیری می گذارند 
و... زمینه فساد 
و آزار و اذیت را 

فراهم کرده ایم و اگر 
به نحوی برنامه 

بچینیم که با تعیین 
مسیر آزادی این 
گردشگران جوان 
را سلب و محدود 
کنیم، مانع حضور 

آنها در کشور 
شده ایم
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نگـاه

درباره موانع حضور گردشگران خارجی در ایران زیاد صحبت شده است 
اما تاکنون درباره مسئله حضور بک پکرها به عنوان نوع تازه ای از گردشگری 
کمتر حرفی به میان آمده است. تاکنون مطالعه ای جامع از نظر گونه شناسی 
و تیپولوژی درباره گردشگران ماجراجو یا همان بک پکرهایی که به ایران سفر 
می کنند انجام نشــده است. این در حالی است که با توجه به حساسیت های 
ویژه فرهنگی در ایران باید به چنین مسئله ای پرداخت. گردشگران ماجراجو 
یا بک پکرها، شمشیر دولبه اند. اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، این گردشگران 
ماجراجو مهمانان ایران هستند و زمانی که به کشورشان بازگردند می توانند 
به عنوان یک مبلغ برای کشــور ما عمل کنند. این افراد می توانند در ارتباط 
با دیگر گردشــگران از ســایر کشورها و مردم کشــور خودشان، قابلیت ها، 
توانمندی هــا، مهمان نوازی های مردم ایران و دیگر نکات مثبت کشــور را 
منتقل کنند. بدون تردید در این نگاه، این گردشگران نقش مؤثری در تغییر 
تصویر منفی که سال ها توسط رسانه ها در دیگر کشورها از ایران ایجادشده 
ایفا خواهند کرد. این مبلغان می توانند تصورات مغشوش سابق از کشورمان 
را اصلاح کنند و ایران را به عنوان مقصدی برای انواع گردشــگران به جهان 
معرفــی کنند. این نگاه مثبت البته زمانی محقق می شــود که در ایران این 
گردشگران به کدهای اخلاق و رفتار درست با جامعه میزبان آشنایی داشته 
باشند. اگر گروه های گردشگران ماجراجو شناخت درستی از فرهنگ میزبان 
نداشته باشند، ممکن است ذهنیت منفی ای که از گردشگران خارجی برای 
بعضی گروه های داخلی شکل گرفته که آنها را به عنوان توریست های چشم آبی 
و خوش گذران کدگذاری کرده، تشدید شود. به طور طبیعی اگر جامعه میزبان 
بک پکرها در مورد آنها به ذهنیت منفی برسد یا این ذهنیت منفی وجود داشته 
و با حضور آنها تشدید شود، به تنش ها و برخوردهایی می رسیم که به طور حتم 

چهره خوبی از ایران به بیرون منعکس نمی کند.
ظرافت هایی در بحث گردشگران ماجراجو یا بک پکرها وجود دارد. در این 
مورد باید توجه کرد که چه کســانی به عنوان گردشگر وارد کشور می شوند. 
در ایــن زمینه باید آموزش های لازم، توصیه هــا و بایدونبایدها را نه به زبان 
آمرانه بلکه با روش های درست به گروه های خاصی از گردشگران که به عنوان 
بازار هدف انتخاب می شــوند معرفی کرد. در این حالت می توان پیامدهای 
منفی احتمالی ناشی از حضور این گروه از گردشگران در کشور را به کمترین 

میزان ممکن رساند. نکته مهم این است که این گردشگران به طور مشخص 
به مقصدهایی می روند و از اماکنی بازدید می کنند که دور از شهرهاست و از 
نظر سطح فرهنگی و توسعه یافتگی از کف و سقف متعدد برخوردار است. از 
سوی دیگر این گردشگران به محیط های طبیعی مراجعه می کنند که از نظر 
اکولوژیکی حساسیت بالایی دارد و بیشتر جمعیت روستایی و عشایری را در 
بر می گیرد که از نظر فرهنگی متفاوت از مردم شهرها هستند و حساسیت 
بیشتری نسبت به برخی آداب و آیین ها دارند. توجه به این مسائل در هدایت 
گروه های بک پکر، تعیین مقصد و آموزش از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
به طورکلی، وجود این گردشگرها می تواند به کمک صنعت گردشگری بیاید 
و دست کم، به مبلغانی برای اصلاح تصویر نادرستی که در بعضی کشورها از 

ایران وجود دارد، برسیم.
به طور حتم آموزش و فرهنگ سازی در داخل، می تواند به رویارویی درست 
مردم با این گردشــگران کمک کند اما آموزش مــردم در این زمینه را باید 
در ســطح عمل دنبال کرد. درواقع حضور گردشگران در شهرها و روستاها 
رفته رفته به بهبود شیوه رفتار مردم با بک پکرها کمک می کند و البته افرادی 
که با ایــن گروه ها همکاری می کنند می توانند آموزش ها را به مردم منتقل 
کنند. همان طور که می دانید، در جامعه روستایی جایی برای موعظه و طرح 
تئوری وجود ندارد. این طور جوامــع از روش learning by doing یعنی 
آموزش حین عمل بیشــتر یاد می گیرند و مهارت کسب می کنند. هرچند 
می توان با یادآوری نمونه های موفق و تذکر کلیات به مردم به شرایط بهتری 
رســید. اگر مردم در روســتاها بدانند که منافع حضور گردشگران برای آنها 
چیست بیش از گذشته تمایل به حضور آنها در محیط زندگی شان خواهند 
داشــت. بازاریابی یک بحث و بازارداری یک بحث مجزاست. در گردشگری 
علاوه بر بازاریابی باید بر بازارداری هم تمرکز کرد تا امکان و احتمال بازگشت 

دوباره گردشگران به کشور فراهم شود.
و اما ســؤال مهم اینکه در مدیریت بک پکرها باید کار را به که ســپرد؟ 
دولت یا بخش خصوصی؟ کدام یک باید در این زمینه فعالیت کند؟ در توسعه 
پایدار با حواله کردن همه امور به دولت موافق نیستیم. دولت یکی از بازیگران 
این عرصه است و نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند اما به همان میزان، 
صنعت، جامعه محلی و خود گردشگران  هم مسئول اند و باید پاسخ گو باشند. 
تمام بازیگران باید نقش و مســئولیت خودشان را ایفا کنند. گردشگر پیش 
از ســفر به مقصد باید شــناخت کافی پیدا کند. شناخت از اینکه جامعه از 
نظر فرهنگی و اقتصادی در چه ســطحی از توسعه یافتگی است. ارزش ها و 
بایدهای هر جامعه چیست و جامعه محلی هم باید برای پرهیز از بدفهمی ها 
و سوءتفاهم ها برای آشنا شدن با فرهنگ جامعه میهمان تلاش کند و اینکه 
گفتار و حرکات و رفتار گردشگران چه معانی ای دارد. در این راه گردانندگان 
تورهای مسافرتی و نمایندگان صنعت گردشگری نقش مهمی دارند. این گروه 
در خط مقدم قرار دارند و اولین گروه در تماس با گردشگران و مردم جامعه 
هســتند. این گروه به طور تقریبی در تمام مراحل کار همراه جامعه میزبان 
و میهمان هســتند و می توانند نقش تسهیل گر را در این زمینه ایفا کنند و 
البته دولت هم با تدوین آیین نامه و رهنمودها در این مســیر نقش ناظر را 

ایفا می کند. 

شمشیر دولبه ای به نام بک پکرها 

دوستی و دشمنی گردشگران ماجراجو

محمود ضیایی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

نکته هایی که باید بدانید

اگر گروه های گردشگران ماجراجو شناخت درستی از فرهنگ میزبان نداشته باشند، ممکن 	]
است ذهنیت منفی ای که از گردشگران خارجی برای بعضی گروه های داخلی شکل گرفته که 

آنها را به عنوان توریست های چشم آبی و خوش گذران کدگذاری کرده، تشدید شود.
اگر مردم در روستاها بدانند که منافع حضور گردشگران برای آنها چیست بیش از گذشته 	]

تمایل به حضور آنها در محیط زندگی شان خواهند داشت.
ظرافت هایی در بحث گردشگران ماجراجو یا بک پکرها وجود دارد. در این مورد باید توجه 	]

کرد که چه کسانی به عنوان گردشگر وارد کشور می شوند.
در گردشگری علاوه بر بازاریابی باید بر بازارداری هم تمرکز کرد تا امکان و احتمال بازگشت 	]

دوباره گردشگران به کشور فراهم شود.

گردشگران ماجراجو 
یا بک پکرها، 

شمشیر دولبه اند. 
اگر به نیمه پر 

لیوان نگاه کنیم، این 
گردشگران ماجراجو 

مهمانان ایران 
هستند و زمانی 
که به کشورشان 

بازگردند می توانند 
به عنوان مبلغ برای 
کشور ما عمل کنند



گزارشمیدانی-تحقیقی»آیندهنگر«ازتبکارهایسنتیدرجامعهایکهروبهمدرنیتهمیرود 

سونامی خیرخواهانه
»حوزه سلامت و به خصوص سرطان، پشت پرده های زیادی دارد. عده ای سودشان در این کارها و واردات داروهای 
شیمی درمانی است. برای تبلیغات خودشان در پوشش خیریه کار می کنند«؛ »دوست دارم با آدمی ازدواج کنم که 
پولدار باشد و بتوانم از کمک او، خیریه بزرگی راه اندازی کنم«؛ »وقتی می پرسیم چرا مجوز سازمان های غیردولتی 
را به راحتی صادر نمی کنید؟ می گویند آنها هدفشان چیزهای دیگر است، محیط زیست نیست«. این نقل قول ها 
از گزارشی استخراج شده که »آینده نگر« با مدتی نشست و برخاست با فعالان سازمان های مردم نهاد تهیه کرده 
است.  همچنین پژوهش موسسه گالوپ نشان می دهد که بین فعالیت های خیرخواهانه مردم و محیط و توسعه 
اقتصادی کشورشان، هم بستگی وجود دارد. گزارش صفحات پیش روی شما، به زیر و بم فعالیت های خیریه در 

ایران و جهان که حتی به یک مد اجتماعی تبدیل شده، پرداخته است. 

ان
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............................. گـزارشـگر .............................
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گـزارشـگر

خیریه بازی 
گزارشمیدانی-تحلیلی»آیندهنگر«ازرابطهسرمایهدارانمدرنایرانی

وامورخیریهکهطیچندسالاخیردگرگونشدهاست

خیریه بازی 
گزارشمیدانی-تحلیلی»آیندهنگر«ازرابطهسرمایهدارانمدرنایرانیوامورخیریهکهطیچندسالاخیر

دگرگونشدهاست

ریحانه یاسینی 
دبیربخش گزارشگر

خورشید درست وسط آسمان قرار گرفته و در محله های جنوبی 
شهر، شدیدتر می تابد و بیشتر می ســوزاند. چهره محله، بدرنگ و 
زمخت است. خانه ها، بی رنگ و رو هستند و تنگی کوچه ها، نه حس 
کوچه های آشــتی کنان که تنگدستی ساکنان را تداعی می کند. در 
کناره های خیابان، باقی مانده هایی از وسایل معتادان دیده می شود؛ 
کپسول پیک نیکی، لنگه کفش، کارتن و پتوهایی زهوار دررفته روی 
هم تلنبار شده اند. »الان روز است و فقط وسایلشان باقی مانده، شب 
که بیایید، قدم به قدم اینجا معتاد خوابیده.« ترانه، دختر جوانی که 
در این محل کار می کند، به تمام مختصات آن وارد است. در مقابل 
هر خانه، با زنان و کودکان ســام و احوال پرسی می کند و بچه ها او 
را با عبارت خاله ترانه صدا می زننــد. »خاله، مامان بزرگم فوت کرد، 
مامانم رفته مشهد، ما تنها موندیم.« ترانه با شنیدن تنهایی بچه ها، 
نگران می شود و چند دقیقه ای به صحبت با آنها می نشیند. درِ تمام 
خانه های محله دروازه غار تهران، به روی او باز است و در خانه هایی که 
بعضی هایشان به کپر می مانند، با احترام و اعتماد با او رفتار می شود. 
زنان معتاد و کودکان آسیب دیده، همه به او باور دارند و از درددلشان 
می گویند. »من سه سال است که اینجا کار می کنم. اوایل هیچ کس 
اعتماد نداشت. راضی نبودند بگذارند بچه هایشان به خانه ایرانی بیایند. 
بچه ها چه گناهی دارند که در خانواده هایی معتاد دنیا آمده اند؟ گاهی 
پدر و مادرها کودکانشان را معتاد می کنند و تقریبا تمامشان را سر 
کار می فرســتند. بچه ها در خانه ایرانی شاد هستند.« جمعیت امام 
علی، در محله های معضل خیز تهران و شهرستان هایی مثل مشهد، 
خانه هایی را برای آموزش و حمایت از کودکان و زنان راه اندازی  کرده 
است. جمعیت دانشجویی امام علی، شاید بزرگ ترین خیریه و سازمان 
مردم نهاد ایرانی به حساب آید. جمعیت امام علی تنها برای برگزاری 
آیین کوچه گردان عاشــق، یک میلیارد و 809 میلیون و 763 هزار 
تومان کمک مالی جمــع آوری کرد که از طریق آن، بیش از 9 هزار 
کیسه احتیاجات یک ماه غذایی خانواده ها، در سراسر کشور تامین 

شد. 
آنها ساز و کار خاص خودشان را دارند و به این کار باور دارند. ترانه 
می گوید: »ولی بعضی اتفاق ها می افتد که ما دلسرد می شویم. شما 
فکر کن این همه ســال قدم به قدم برای نجات این کارتن خواب ها و 
معتادها و به خصوص بچه هایشان کار شده است، بعد یک دفعه کسانی 
پیدا می شوند که می روند بین کارتن خواب ها غذا پخش می کنند. خب 
معتادها هم خیالشان راحت می شود که غذای گرمشان فراهم است 
و هر هفته به موقع می رسد. خیریه هایی که خیلی هم زیاد شده اند 
و بــدون هیچ برنامه علمی کار می کننــد، گاهی بدترین ضربه ها را 

می زنند.« 
بیشتر از 7 هزار خیریه در ایران وجود دارد که نیمی از آنها، مجوز 
رسمی ندارند. با عضویت 47 میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی، 
هر روز هم تعداد آنها بیشتر می شود. چرا که به سادگی با راه اندازی 
گروه و کانال تلگرامی، افراد زیادی برای انجام کارهای خیریه دور هم 

جمع می شوند. 
اما متولیان همان ســازمان کوچکی که بین کارتن خواب ها غذا 
توزیع می کنند، از شــیوه کار خــود دفاع می کنند و معتقدند آیین 
عاشقانه ای در جامعه به راه انداخته اند. مصطفی، پسری که هر هفته 
برای توزیع غذا بین کارتن خواب ها می رود، می گوید: »حالا این آدم ها 
به این روز افتاده اند، حق یک وعده غذا را ندارند؟ در سرمای زمستان 
باید از گشنگی و سرما بمیرند؟ با هفته ای یک شب غذای گرم، اتفاق 
بــدی نمی افتد. کارتن خواب ها از جامعه دور افتاده اند، فکر می کنند 
دیگر نمی توانند میان آدم های عادی برگردند، اگر ما به سراغشــان 
نرویم، چه کنند؟ ما هر هفته در گشت هایمان، افراد جدیدی را که 
می خواهنــد ترک کنند پیدا می کنیم و بعد بــه مراکز خاص برای 

توان بخشی می بریم.« 
قصه خیریه هایی که در کنار افزایش اعتیاد و حاشیه نشینی، هر 
روز تعدادشان بالا می رود، تنها به مراکز اسم و رسم دار ختم نمی شود. 
افراد زیادی به طور پراکنده، خود تشــکل هایی را راه اندازی کرده اند. 
میترا، یکی از آنهاســت. دختری 35 ساله که 260 مددجو را تحت 
حمایت خود دارد و با ارتباطاتی که با افراد خیر و ثروتمند شکل داده، 
احتیاجــات آنها را فراهم می کند. او به مدد همین پایگاه اجتماعی، 
امسال در انتخابات شورای شهر تهران نیز با شعار حمایت از کودکان 
آســیب دیده وارد شد و البته از رســیدن به کرسی شورا، بازماند. او 
می گوید: »من 10 ســال است که فعالیت های اجتماعی می کنم و 
اصا به همین شوق زنده ام. با همه تشکل ها کار کرده ام ولی هیچ وقت 
نگذاشته ام وابسته به جایی باشم، می خواهم آدم خودم باشم. هم در 
حوزه ایدز، هم حوزه اعتیاد و هم کودکان کار، فعال بوده ام. دوســت 
دارم با آدمی ازدواج کنم که پولدار باشد و بتوانم از کمک او، خیریه 
بزرگــی راه اندازی کنم.« او تعطیات عیدش را هم با ســر زدن به 
مددجوهایش می گذراند و به همین ترتیب، هم به آنها کمک می کند 

و هم از آنها عزت و احترام شخصی می گیرد. 
به جز انجام کار خیر که همیشه تب بالایی در جامعه ایران داشته 
است، در سال های اخیر راه اندازی خیریه، به یک مد و تب اجتماعی 
تبدیل شــده است. تبی که البته هنوز دولت به آن بدبین است و به 
ســازمان های مردم نهاد، چندان پر و بال نمی دهد. رسانه هایی مانند 
کیهان نیز، هر از چند گاهی تب مخالفت با آنها را برمی دارند و تاش 
می کنند اهدافی شــوم را به پشــت پرده فعالیت های سازمان های 
مردم نهاد نســبت دهند. همین مسائل باعث شده تب خیریه ها در 

جامعه ایرانی، تندتر از قبل شود. 

J  چرا تب خیریه در جامعه شکل گرفته است؟
امسال در برنامه »ماه عسل«، 10 میلیارد تومان کمک برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شــد. هواداران تیم پرسپولیس، 
امســال 629 میلیون تومان به تیمشان کمک کردند. در سال 95، 
کمیته امداد 1150 میلیارد تومان از محل کمک های مردمی درآمد 

۱.۴
 میلیارد نفر 

از کل مردم جهان در 
سال ۲۰۱۵  کارهای 

خیر انجام داده اند

چرا باید خواند:
تمام کارآفرینان بزرگ 
جهان، کارهای خیریه 

انجام می دهند. بیل  
گیتس و استیو جابز 

از نسل میلیاردرهای 
قدیمی تر و مارک 
 زاکربرگ در میان 

جوان ترها، کارهای 
خیریه میلیون دلاری 
و میلیارددلاری انجام 

می دهند. در جهان 
مدرن، انجام این طور 

کارها جزء ذاتی فعالیت 
اقتصادی است و البته 

در ایران سنتی هم از 
ایروانی، بنیان گذار 
کفش ملی گرفته تا 

بازاریان انقلابی، همه 
دستی در کارهای خیر 
داشتند. این گزارش را 
بخوانید تا هم با لزوم 

کارهای خیریه و هم با 
فضای »خیریه بازی« 

که در ایران شکل گرفته 
است، آشنا شوید
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دختری 35 ساله 260 مددجو را تحت حمایت خود دارد و با ارتباطاتی که با افراد خیر و ثروتمند شکل 
داده، احتیاجات آنها را فراهم می کند. او به مدد همین پایگاه اجتماعی، امسال در انتخابات شورای شهر تهران 
نیز با شعار حمایت از کودکان آسیب دیده وارد شد.

دموکراتیک به وجود آیند. بلکه خود مسئولان دولتی سازمان های غیر 
را هم تشکیل می دهند و از منافع دولتی هم برای آن استفاده می کنند. 
همین می شود که برخی می گویند در کشور ما هیچ سازمان غیردولتی 

واقعی وجود ندارد. البته من اعتقادی به این حرف ندارم.«

J چرا دولت به سازمان های مردمی بدبین است؟
راهروهای بیمارستان شریعتی تنگ و تاریک است. حتی دیوارهای 
بخش کودکان ســرطانی، خاکستری و ســرد است و بچه ها پشت 
شیشه های اتاق ایزوله، روی تخت هایشان دراز کشیده اند و با سرهایی 
طاس، به نقطه ای نامعلوم چشــم دوخته اند. پشــت بخش، مردی 
میان سال با موهای جوگندمی مقابل پنجره ای کوچک، منتظر پرستار 
بخش ایستاده و تا پنجره باز می شود، با ذوق به سمت خانم سوپروایزر 
می رود و می گوید: »این اسباب بازی ها را به دستش می رسانی؟ همین 
امروز گفتم از اصفهان آوردند. صد هزار تومان پولش شــد.« پسر او، 
برای پیوند سلول بنیادی در تهران بستری شده و روی او، پیوند انجام 
شده است. پدر، 35 سال بیشتر ندارد اما سپیدی موها و شکستگی 
چهره اش، به مردانی در نزدیکی 50 سالگی می ماند. »300 میلیون 
خرج عمل شد. سلول بنیادی را از آلمان آوردند. در داخل نمونه اش 
پیدا نشد. من که کارگرم، یعنی کارگر بودم. الان چند ماه است که 
تهرانیم و کاری ندارم. همه خرج را خیریه داد. خدا خیرشان دهد. اگر 
نبودند، مجبور بودم از دریافت نمونه آلمانی انصراف دهم، یعنی از جان 
بچه ام بگذرم.« این پدر و خانواده اش، چند وقت بعد از انجام عمل، به 
برنامه ای تلویزیونی برای صحبت درباره سلول بنیادی و تشویق مردم 
جهت اهدای نمونه خونی برای بانک خون ایران دعوت شــدند. آنها 
قرار بود در این برنامه حضور یابند و لحظه آخر، پشیمان شدند. یکی 
از پرستاران بیمارستان که با این خانواده ارتباط نزدیکی پیدا کرده 
است، می گوید: »خیریه ای که پول عملشان را دادند، آنها را ترساندند 
که اگر در تلویزیون حضور پیدا کنند، بقیه خرج هایشان را نمی دهند.« 
حدیث، دختر جوانی که با تبلیغات تلگرامی و اینستاگرامی توانسته 
در حوزه سلول بنیادی، آگاهی  ایجاد کند، به »آینده نگر« می گوید: 
»حوزه سامت و به خصوص ســرطان، پشت پرده های زیادی دارد. 
عده ای سودشــان در این کارها و واردات داروهای شــیمی درمانی 
اســت. برای تبلیغات خودشــان در پوشش خیریه کار می کنند. به 
چنــد مورد خاص کمک های کان می کننــد و بعد تا آخر زندگی، 
آنها را مدیون خودشان می کنند و حتی گاهی تهدیدشان می کنند 
که اگر به خواست آنها عمل نشود، کمک هایشان را قطع می کنند.« 
سازمان مردمی او، به تازگی توانسته مجوز رسمی فعالیت بگیرد. تمام 
بیمارستان شریعتی، او را می شناسند و با دکترهای حوزه تخصص 
خون، رابطه نزدیکی دارد. »خیلی طول کشید تا توانستم مجوز بگیرم. 
شاید 2 سال. اذیت می کردند. اصا حتی بعضی ها دلشان نمی خواست 
تبلیغات در حوزه ســلول بنیادی زیاد شود و بیمارستان های زیادی 
وارد این کار شوند. می خواستند سود و انحصار دست خودشان باشد. 
آخرسر، یکی از پزشکان که در دولت هم مسئول همین حوزه است، 
به ما اعتماد کرد.« حدیث، چند سال پیش دخترعمه  7 ساله اش را 
به خاطر نبودن اهداکننده پاکت خون، از دست می دهد و بعد از آن 
تصمیم می گیرد با تشکیل سازمانی مردمی، در این حوزه فعالیت کند. 
»در این سال ها چیزهای عجیب غریب زیادی دیده ام. بازی با سامت 
مردم، برای خیلی ها به یک تجارت تبدیل شده. خیلی از کارها را هم 
توسط همین خیریه ها انجام می دهند و گردش های مالی میلیاردی 

کسب کرد. جمعیت امام علی تنها برای برگزاری آیین کوچه گردان 
عاشــق، یک میلیارد و 809 میلیون و 763 هزار تومان کمک مالی 
جمع آوری کرد که از طریق آن، بیش از 9 هزار کیسه احتیاجات یک 
ماه غذایی خانواده ها، در سراســر کشور تامین شد. این اعداد و ارقام 

میلیاردی، از وسعت کارهای خیر میلیاردی روایت می کند. 
علی اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه 
تهران است و به عنوان جامعه شناس اقتصادی شناخته می شود. او 
خود سودای تاسیس خیریه ای را در سر دارد که البته در پیچ و خم 
کارهای اداری، متوقف شده است. سعیدی در گفت وگو با »آینده نگر« 
درباره رواج کارهای خیر که عملی ســنتی به حســاب می آید، در 
جامعه ای که رو به مدرنیته می رود، چنین توضیح می دهد: »حضور 
خیریه ها نیاز جامعه مدرن اســت و بایــد از نیروهای مردمی در آن 
استفاده شود. نیروها نیز می بینند که در جامعه کارهایی مانند مسائل 
حاشیه نشینی، کودکان کار، محیط زیســت و... روی زمین مانده و 
دســت به فعالیت می زنند. ما به سمت جامعه ای می رویم که دولت 
همه کارها را نمی تواند انجام دهد. یک چیزی باید بگویم که افزایش 
ایــن خیریه ها یا ان جی  اُ ها نه دلیل بر این اســت که دولتی کم کار 
می کند یا دموکرات اســت، نه دلیلی بر این است که دولتی زیاد کار 
می کند و اقتدارگراســت. رابطه بین فعالیت های مردمی و دولت در 
الگویی با 4 نوع رابطه قرار می گیرد. فعالیت و همکاری مردم با دولت 
در حل مسائل اجتماعی دو محور دارد. یکی ابزار و یکی هدف است، 
باید هردو بپذیرند که یک هدف با ابزارهای متفاوت یا مشابهی دارند. 
در این وضعیت بر اساس دو محور ابزار یا هدف 4 شکل فعالیت شکل 
می گیرد. همکارانه، تکمیلی، موازی و خصمانه، شــکل این روابط و 

فعالیت ها هستند.«
او در توضیح این رابطه ها می گوید: »رابطه همکارانه، یعنی هردو 
طرف با هدف مشترک شــروع به کار می کنند. مردم و دولت هردو 
ابزارهای خودشان را دارند و با هم همکاری می کنند. مثا در کشور ما 
برخی فعالیت های محیط زیستی را دولت و نیروهای محیط زیستی 
مردمی با هم انجام می دهند. در رابطه موازی، فعالیت ها همپوشانی 
دارد و نیازی نیست غیردولتی ها فعالیت کنند. همچنین ممکن است 
رابطه ای خصمانه باشــد و دولت و نهادها هردو فکر کنند که هدف 
مشــترکی ندارند و ابزارهای متفاوتی هم دارند. بسیاری از نهادهای 
دولتــی، احتمالا فکر می کنند هدف ســازمان های مردمی با دولت 

متفاوت است و به آنها سوءظن دارند.«
سعیدی، مشــاهدات میدانی اش در سوءظن نهادهای دولتی به 
سازمان های مردم نهاد را چنین تعریف می کند: »وقتی می پرسیم چرا 
مجوز سازمان های غیردولتی را به راحتی صادر نمی کنید؟ می گویند 
آنها هدفشــان چیزهای دیگر است، محیط زیست نیست. خودم در 
ســاختار اداری بهزیستی دیده ام که آن قدر قوانین سخت و کارهای 
طولانی برای ثبت سازمان غیردولتی گذاشته اند، که آدم از کار ناامید 
می شــود. وقتی به مسئولان بهزیســتی می گفتم که مگر کار خیر 
نیســت، پس این همه بوروکراسی چرا؟ می گفتند بله درست است، 

این مقررات را گذاشته ایم چرا که بیشترشان نیت های سوء دارند.«
او با تاکید بر فاصله بوروکراســی از دموکراسی می گوید: »به طور 
کلی، سازمان های بوروکراتیک با سازمان های دموکراتیک فاصله دارد. 
در تئوری های ماکس وبر، جامعه شــناس معروف هم آمده است که 
بوروکراسی قفس آهنین دموکراسی است. ماهیت بوروکراسی همین 
است که اگر کار به دولت واگذار شود، دیگر نمی گذارد این سازمان های 
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و کان دارند.« 
از میان کل خیریه هایی که در ایــران وجود دارد، 850 خیریه در 
حوزه ســامت فعالیت می کنند. محمد نصیری، مدیرکل موسسات 
خیریه وزارت بهداشــت می گوید: »از این تعداد 420 موسسه، مرکز 
درمانی هم دارند و حدود 260 موسســه درمانگاه خیریه دارند که این 
درمانگاه های خیریه، حتی مراکز تصویربرداری مجهز دارند و بعضی از 
آنها هم به امر ترک اعتیاد مشغول هستند.« بر اساس صحبت های او، 
63 موسسه خیریه فقط در حوزه سرطان با چرخش های مالی میلیاردی 
فعال هستند: »چرخه مالی سالانه بعضی از آنها به چند ده میلیارد تومان 
می رسد، یعنی خدماتی مشابه بهترین و بزرگ ترین بیمارستان های ما 

ارائه می دهند. موسســه محک هم بیمارستان بسیار مجهزی دارد و 
کیفیت خدمات جانبی که ارائه می کند مانند حمایت از خانواده بیماران 
در نوع خودش کم نظیر است. در شهرستان ها هم همین شرایط وجود 
دارد. بیمارســتان امام رضا )ع( در مشهد بسیار موفق و مجهز است و 
همین حالا پنج شتاب دهنده دارد. در شهرهای کمتر بزرگ مانند ارومیه 
هم می بینیم که موسسه ای مانند امید در حال احداث بیمارستان 120 
تخت خوابی تخصصی اســت و در حال حاضر سه شتاب دهنده دارد.« 
آمار دقیقی از میزان فعالیت خیریه ها در ایران وجود ندارد. اما محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: »متاسفانه 
در حال حاضر در سطح کشور 7هزار موسسه خیریه که کار اقتصادی 
می کنند و یک صفحه هم صورت حساب مالی ارائه نمی کنند در حال 
فعالیت هســتند و برخی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی به 
ارزش 6میلیارد دلارند که با این وضعیت نمی توان جلو فســاد و رانت 
اقتصادی را گرفت.« همین فضا، باعث می شود بدبینی هایی هم در میان 
خود فعالان اجتماعی و هم در میان دولتی ها شکل بگیرد که در نهایت، 
به خاطر نبودن مدل صحیح ساماندهی خیریه ها، همه چیز در پیچ و 

خم های بوروکراسی تنیده تر می شود. 
علی اصغر ســعیدی، جامعه شــناس اقتصادی، که خود برای ثبت 
خیریه ای اقدام کرده بود، چنین از مواجهاتش با پیچ و خم سازمان های 
دولتی روایت می کنــد: »من برای مطالعه در خصوص آســیب های 
اجتماعی، به نظرم رســید باید شیوه مطالعه همراه با مشارکت داشته 
باشم و تصمیم گرفتم یک ان جی اُ راه اندازی کنم. مشارکت در میدان، 
بــرای محققان خیلی لازم اســت و من هنوز هم بــرای این کار از پا 
ننشسته ام. اما موانع اداری باعث شد این کار را به تاخیر اندازم. امکان 
ندارد مسائل توانمندسازی کودکان کار و خیابان یا گروه های آسیب پذیر 
را بتوانید فهم کنید، بدون اینکه مشــاهده میدانی داشــته باشید. تا 
مشاهده های تفصیلی نداشته باشید، نمی توانید نظریه یا راه حل بدهید. 
مشکات اساسی ما هم همین است که شناختی نداریم. برای همین 

تصمیم گرفتم خودم خیریه تاسیس کنم تا ببینم چه می شود.«
او ادامه می دهد: »با اینکه من به همراه جمعی از اســاتید دانشگاه 
تهران به بهزیستی رفتیم و مسئولان عالی وزارت رفاه هم خیلی حمایت 
کردند، ولی نتوانستیم از پیچ و خم بوروکراسی عبور کنیم. وقتی وارد 
ساختار دولتی می شــوید، هرقدر پایین تر بیایید، بوروکراسی بیشتر 
می شــود. در قدم اول، وقتی مدارکم را به بهزیستی تحویل دادم، گم 

شدند. 
در قدم اول، باید پول اضافه تری می دادم تا کسی از همان سازمان 
برود و کارهای مربوط به مدارک را انجام دهد. اما پس از مدتی گفتند 
که او، تصادف کرده، مرده اســت. هرچه زنگ زدم گفتند مدارک شما 

هم نیست.«
در ساختار دولتی و در محفل مدیران و کارمندان میانی، خوش بینی 
نســبت به فعالیت های مردمی وجود ندارد. ســعیدی می گوید: »من 
دوســتی از وزارت رفاه همراه خودم داشــتم و می گفت، باید من بروم 
سفارش کنم تا کارها را انجام دهند. اما می خواستم نحوه کار و نظارت 
را ببینم و برای همین عقب می ایستادم تا کار بقیه مردم انجام شود. در 
همان مشاهده کوتاه، دیدم که چقدر نظارت ها با سوءظن همراه است. 
در ساختار بهزیستی، تصور می شود کسی که می خواهد این قدر پول 
خرج کند، حتما دنبال ســودهای عجیب و غریب شخصی است. این 
تفکر در دولت وجود دارد و هنوز هضم نشده است که در کنار سودهای 

شخصی، منافع زیادی هم به دولت می رسد.«

۷
 هزار 

خیریه غیرشفاف 
در ایران فعالیت 

می کند

5 خیریه بزرگی که جهان را در سال 2016 تغییر دادند 
سی ان بی سی، گزارشی را بر اساس تحقیقات charity navigator منتشر و ۱0 خیریه بزرگ 
جهان را معرفی کرده است. چریتی نویگیتر، شرکتی تحقیقاتی در حوزه خیریه هاست. بودجه 
کل این خیریه ها به حدود ۱00 میلیون دلار می رسد. آنها منابعشان را هم به صورت بومی و هم 

جهانی خرج می کنند و در تلاش هستند تا مدیریت مالی شان را استاندارد نگه دارند. 
1- »دایرکت ریایف« در ســال 1948 بنیان گذاشــته شــده و 
بزرگ ترین نهاد غیرانتفاعی در کالیفرنیاست. این سازمان، کمک های 
مالی برای ارتقای سطح بهداشتی و زندگی مردم فقیر چه در امریکا 
و چه در سایر کشــورهای جهان، فراهم می کند. از سال 2000، 
دایرکت ریایف، حجم گسترده ای از داروها و تجهیزات را به اندازه 

3.4 میلیارد دلار برای مردم فراهم کرده که 500 میلیون دلار از آن در امریکا هزینه شده است. 
 2- »مپ اینترنشــنال« یک بنیاد درمانی- بهداشــتی 
مســیحی در جهان اســت. در آخرین اقــدام، به  هائیتی 
کمک های زیادی ارســال کرده بود. در سال 1954 بنیان 
گذاشــته شده و در 115 کشور امید به ارتقای سامتی را 
ایجاد کرده اســت. همچنین در بیشــتر از 300 سازمان 

جهانی، فعالیت در راستای ایدز را ساماندهی می کند. 
 3- »روتری فاندیشن«، 1.2 میلیون نفر را در بیش از 200 
کشــور جهان به هم متصل کرده اســت کــه آنها برای 
پیشگیری از بیماری ها، آب و محیط زیست و سامت مادر 
و فرزند فعالیت می کنند. برنامه های آنها از سال 1985 آغاز 
شــده  و به همراه سازمان جهانی بهداشت، و بنیاد بیل و 

ملیندا گیتس، 2.5 میلیارد کودک را در 122 کشور جهان، از بیماری ها مصون داشته اند. 
 4- از سال 1970، »اسمارتینز پرس« برای تامین احتیاجات 
قربانیــان جنگ، فقر، بایای طبیعی، بیماری ها و قحطی با 
هدف به اشتراک گذاشتن »عشق خدا و مسیح« تاش کرده 
است. این سازمان بیشــتر از 135 میلیون جعبه کفش به 
همراه هدایایی دیگر به بیش از 150 کشور ارسال کرده است. 
 5- »امَِری کرز« یک سازمان اورژانسی بهداشتی است که 
برای حفظ زندگی ها و ســاخت آینده ای سامت تر برای 
مــردم بحران زده در امریکا و بقیه جهان تاش می کند. از 
زمان تاسیس در ســال 1979، بیشتر از 12 میلیارد دلار 
کمک های بشردوستانه به 164 کشور ارسال کرده است. در 

آخرین اقدام، کمک هایی به  هائیتی برای مقابله با ویروس زیکا ارسال کرده بود.
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J  مردم در تمام جهان چقدر کار خیر می کنند؟
موسســه گالوپ هر سال به پیمایشــی در خصوص مسئولیت 
اجتماعی و مشــارکت مدنی بین مردم کشــورهای مختلف جهان 
می پردازد و آنها را بر اساس معیار »بخشندگی« رتبه بندی می کند. در 
این پیمایش بررسی می شود که مردم چقدر طی یک ماه گذشته از 

زمان نظرسنجی، به خیریه ها کمک کرده اند.
نشریه فوربز، گزارشش را از این نظرسنجی چنین آغاز کرده است: 
»آخرین باری که شــما به یک خیریه کمک کردید، چه زمانی بوده 
است؟ اگر از میانمار، اندونزی یا استرالیا باشید، احتمالا به تازگی این 
کار را انجام داده اید. بر اساس گزارش گالوپ، میانماری ها بخشنده ترین 
ملت جهان هستند و به طور منظم به خیریه ها کمک می کنند. در 
زمان مصاحبه، 91 درصد از مردم این کشور گفته اند که طی سی روز 

گذشته، به خیریه ها کمک کرده اند.«
اما چه چیزی باعث می شود مردم در نقاط مختلف جهان بخواهند 
پول و وقتشان را به جامعه شان اختصاص دهند؟ آن طور که موسسه 
گالوپ در ســایت خود نوشته  اســت، آنها در این پیمایش به یک 
هم بستگی میان فعالیت های خیرخواهانه مردم و محیط اقتصادی 
کشورهایشان رسیده اند. این البته فراتر از وضعیت اقتصادی کشورها 
در آمار و ارقام اســت. برای شکستن قفل مشارکت مدنی، رهبران 
جهانی نیاز به تمرکز بر انرژی ای دارند که شــهروندان را به ســمت 

مشارکت اجتماعی سوق می دهد.
ســایر یافته های گزارش مشــارکت مدنی 2016 نشان می دهد 
مردم جهان بیشــتر از آنکه وقتشان را برای فعالیت  های داوطلبانه و 
خیرخواهانه اختصاص دهند، ترجیح می دهند پول بپردازند. اغلب 
مردم در 72 کشــور جهان گفته اند آنها طی یک ماه گذشته به یک 

غریبه نیازمند کمک کرده اند.
در ســال 2015، 1.4 میلیارد نفر در سراسر جهان به خیریه ها 
پول اهدا کرده اند. 1 میلیارد نفر وقتشــان را به کارهای خیرخواهانه 
اختصاص داده اند و 2.2 میلیارد نفر نیز به یک غریبه نیازمند، کمک 

کرده اند.
بســیاری از کشورهایی که کمترین سطح مشارکت اجتماعی را 
دارند، آنهایی هستند که از تحولات اقتصادی و سیاسی رنج می برند.

البته نشریه فوربز معتقد است که میزان سخاوتمندی و بخشندگی 
ملت ها، بیشتر به آموزه های ایدئولوژیک آنها مرتبط است. بر اساس 
گزارش فوربز، آموزه های بودایی در میانمار و برخی دیگر از کشورهای 
آسیایی در خصوص تناسخ انگیزه اصلی بخشندگی است. مردم این 
کشورها اعتقاد دارند هر کار نیکی که آنها در این زندگی انجام دهند، 
شــانس آنها را برای زندگی بهتر در دوره بعدی زندگی شــان بهبود 
می دهد. اندونزی در جایگاه دوم سخاوتمندی جهانی قرار دارد و 75 
درصد از مردم این کشــور به خیریه ها طی یک ماه کمک کرده اند. 
در امریکا نیز 63 درصد از مردم ســخاوتمند هستند و این کشور با 
سه درصد تفاوت نسبت به ایرلند و هلند در جایگاه های نهم و دهم، 

نتوانسته است بین ده ملت سخاوتمند جهان جای گیرد.
گزارش های جهانــی زیادی در خصوص خیریه هــا وجود دارد. 
امریکایی ها در ســال 2015، 273 میلیون دلار به خیریه ها کمک 
کرده اند که 4.1 درصد نسبت به سال قبل آن افزایش داشته است. 
میزان اهدای کمک های شرکت های امریکایی، 18.4 میلیون دلار و 
کمک های بنیادها، 57 میلیون دلار بوده اســت. در امریکا در سال 
2015، بزرگ ترین منبع کمک های مردمی، از ســوی افراد مستقل 

با 268 میلیارد دلار بوده اســت. به بیانی دیگــر، 71 درصد از کل 
کمک های خیریه این کشور را مردم به طور مستقل اعطا کرده اند. 

در همین سال بیشتر دلارهای خیریه با 32 درصد از کل کمک ها 
به مذهب، 15 درصد به آموزش، 12 درصد به خدمات انســانی، 12 
درصد به بنیادها و 9 درصد به بخش درمان و  بهداشــت رســید. 
کمک های خیریه، 2.1 درصد از کل تولید ناخالص داخی امریکا در 
این سال بوده است. همین طور 62.8 میلیون امریکایی بزرگ سال، 25 
درصد از کل وقت، انرژی، و توانایی هایشان را صرف کارهای خیریه 
می کنند. در امریکا، بیشتر از 57 هزار موسسه حمایتی وجود دارد که 

میزان کل دارایی آنها به 76 میلیون دلار می رسد. 

۱
 میلیارد نفر 

در جهان وقتشان 
را به کارهای خیر 
اختصاص می دهند

برندسازی بدون کار خیر؟!
باید به دولت گفت هرقدر در حمایت از مالکیت خصوصی تاش 
کنید و اجازه دهید که شرکت های بخش خصوصی رشد کنند، 
آنها هم میزان احساس مسئولیت اجتماعی شان بالاتر می رود. به 
همین ترتیب، بخش خصوصی هم برای حفظ خودش، منافع 
بیشتری به اجتماع می رساند و باری از دوش دولت برای حل 

مشکات اجتماعی برداشته می شود. 
بر اساس یک ضرورت اجتماعی، دولت باید از انباشت سرمایه 
حمایت کند تا شرکت ها بزرگ شوند. به لحاظ اینکه کنشگران 
متفاوتی به وجود می آیند، امکان اینکه مســئولیت اجتماعی 
بیشتری را برعهده بگیرد، بالاتر می رود. در گذشته هم فعالان 
اقتصادی مانند آقای ایروانی با شرکت کفش ملی، در کارهای عام المنفعه و خیریه بسیار وارد 
می شدند. آنها بنیادهای مختلفی مثل خانه بزرگ داشتند و سرپرستی کودکان بی سرپرست 
زیادی را برعهده گرفته بودند. یا بنگاه لاجوردی ها نیز کارهای عام المنفعه زیادی انجام می داد 
یا برادران نســاجی نیز در اصفهان، چون شرکتشان بزرگ شده بود بخشی از سود خود را در 
کارهای عام المنفعه صرف می کردند. افرادی مانند آقایان برخوردار، خیامی ها و ارجمندها اقدامات 
اجتماعی بسیاری انجام می دادند چرا که کسب و کارشان بزرگ شده بود. آنها هم توان مالی 

داشتند و هم ضرورت این کارها را حس می کردند. 
در غرب هم همین طور است. زاکربرگ، رئیس فیس بوک، یا بیل گیتس، رئیس مایکروسافت 
بنگاه های خیریه بزرگی شکل داده اند. برای مدت زمان طولانی، بزرگ ترین بنیاد خیریه در غرب 
راکفلر بود. تمام اینها نشــان می دهد اصا امکان ندارد که بزرگ شوید، برندسازی کنید ولی 
مسئولیت اجتماعی تان را انجام ندهید. باید به این نکته توجه کرد که هرچه بیشتر از مالکیت 
خصوصی دفاع و حریم آن حفظ شود، برعکس آن که فکر می کنند پول آن در جیب عده ای 
خاص می رود، امکان ندارد جامعه محلی از عوایدش بی نصیب بماند. البته این ایده اصلی در میان 

تفکرات چپ وجود دارد که اساسا دولت رفاه برای بقای سرمایه داری است. 
اتفاقا ابحرانی که الان دولت های رفاه دارند، بخشی به خاطر همین خیریه هاست.بحران دولت 
رفاه، در موفقیتش شکل می گیرد. هرقدر نابرابری را کم کنید، از بین نمی رود بلکه مرتبه آن 
تغییر می کند. وقتی به کودکان کار امکانات آموزشی می دهید، جایگاهش را تغییر داده اید. این 
کودک وقتی در مراتب اجتماعی و اقتصــادی بالاتر می رود، چیز دیگری می خواهد. جنبش 
وال اســتریت امریکا، یک درصد مقابل 99 درصد، به همین ترتیب شکل گرفت. می گفتند ما 
فقیرها حالا درس  خوانده ایم، امکانات می خواهیم، چرا مدیران دولتی باید آن قدر پول بگیرند و 
ما نگیریم؟ خود دولت رفاه، تحرک اجتماعی به وجود آورده و نابرابری ها ناشی از سرعت تحرک 
اجتماعی است. شما جای دیگری قرار گرفته اید و تحرک اجتماعی از بین  نمی رود. تا درک ما از 

نابرابری جامعه ای با قشربندی باز باشد، امکان از بین رقتن وجود ندارد. 

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس اقتصادی

در ساختار اداری بهزیستی دیده ام که آن قدر قوانین سخت و کارهای طولانی برای ثبت سازمان غیردولتی گذاشته اند، که آدم از کار 
ناامید می شود. وقتی به مسئولان بهزیستی می گفتم که مگر کار خیر نیست، پس این همه بوروکراسی چرا؟ می گفتند بله درست است، 
این مقررات را گذاشته ایم چرا که بیشترشان نیت های سوء دارند.
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گـزارشـگر

اگر دولت فکر کند 
که این سازمان ها 
همان هدف دولت 

را دارند ولی 
خودش ابزارهای 
اجرای آن را ندارد، 

به سازمان های 
مردم نهاد اعتماد 
می کند و رابطه 
تکمیلی  شکل 

می گیرد  

میزان بالای کمک های مردمی در کشورهای توسعه یافته، به این 
خاطر است که در این کشورها، دولت و سازمان های مردمی، رابطه ای 
تکمیلی پیدا کرده اند. علی اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه 
اجتماعی دانشگاه تهران، در ابتدای صحبت با »آینده نگر« از 4 مدل 
رابطه همکارانه، موازی، خصمانه و تکمیلی صحبت کرده بود. او حالا 
درباره بهترین مدل این روابط می گوید: »رابطه تکمیلی، الگوی اصلی 
به حســاب می آید. اگر دولت فکر کند که این سازمان ها همان هدف 
دولت را دارند ولی خودش ابزارهای اجرای آن را ندارد، به سازمان های 
مردم نهاد اعتماد می کند و رابطه تکمیلی شکل می گیرد. مثا پروژه 
افزایش آموزش زنان در بلوچستان، هدف دولت است اما امکاناتش را 
ندارد که بتواند خودش تشکیل گروه دهد. اگر این امور را دولت واگذار 
کند، بهترین نوع رابطه، یعنی رابطه تکمیلی شکل می گیرد. دولت ها 
به تدریج می فهمند ابزار انجام بسیاری از اهدافشان را ندارند و باید آنها 
را واگــذار کنند. برای حمایت از کودکان کار، کاهش فقر، بحران های 
محیط زیستی و بحران آب دولت کاری به جز تکیه بر توان نهادهای 
مردمی نمی تواند انجام دهد. از طرف دیگر هم، اگر مردم تلقی کنند که 
دولت ناتوان است و باید برای کمک وارد شوند، رابطه مثبت تکمیلی 
شکل می گیرد.  اما حجم زیاد نهادهای خیریه ای که امروز می بینیم، به 
خاطر تب و مد است و ممکن است برای آینده مردم مثبت نباشد. برای 
همین باید نظارت دولت به طور جدی مطرح باشد، اما نه نظارتی که 
با بوروکراسی های پیچیده، در نهایت افراد را از کار خیر پشیمان کند.«

J کارآفرینان، خیِر هستند یا حق فقرا را گرفته اند؟
8 میلیاردر نخست جهان، ثروتی برابر با فقیرترین هایی که نیمی از 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند، دارند. گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
نشان می دهد که ثروت بیل گیتس برابر با ثروت 3.6 میلیارد نفر از 
مردم جهان است. بر اساس گزارش گاردین، خیریه های توسعه یافته به 
دنبال مدل اقتصادی جدیدی برای مقابله با نابرابری هستند. چرا که 
گفته می شود مدل کنونی، به پیروزی رفراندوم برگزیت در انگلستان و 

دونالد ترامپ در انتخابات امریکا کمک کرد. 
بنیاد آکسفام، هر سال گزارشی از وضعیت نابرابری در جهان منتشر 
می کند. این بنیاد، محدود کردن دســتمزدها، جلوگیری از پرداخت 
مالیات و مشقت تولیدکنندگان در شرکت ها و تمرکز کسب و کارها بر 

بازدهی بیشتر و بیشتر به صاحبان ثروتمند و مدیران ارشد را از عوامل 
اصلی افزایش این نابرابری ها می داند.

البته این گزارش، انتقادهای زیادی را هم با خود به دنبال دارد. بن 
سات وود، رئیس تحقیقات موسسه آدام اسمیت، در انتقاد به آکسفام 
می نویسد: »آکسفام به بیل گیتس، مارک زاکربرگ و جف بزوس، به 
عنــوان افراد دارای ثروت بیش از اندازه و مذموم اشــاره می کند. اگر 
استیو جابز هنوز زنده بود، آکسفام به او هم اشاره می کرد. این درست 
اســت که از نظر تاریخی، ثروت برای عده اندکی از طریق محرومیت 
فقرا به دست آمده است، اما حساب کارآفرینان از این ماجرا جداست. 
آنها امروز با خلق محصولات و خدمات جدید، زندگی را برای میلیاردها 
نفر آسان تر، ارزان تر و لذت بخش تر می کنند. تصور کنید اگر بزوس، 
بنیان گذار آمازون هیچ وقت وجود نداشت، 30 میلیاردر در جهان به 
عنوان جمعی با ثروت کمتر و حتی فقیر زندگی می کردند، اما برای 
بقیه جهان نیز هیچ تفاوتی وجود نداشت و زندگی آنها نیز تغییری 
نمی کرد.« زاکربرگ ســال گذشــته، 3 میلیارد دلار برای مقابله با 
بیماری ها اهدا کرده بود. کمک های سالانه بنیاد »بیل و ملیندا گیتس« 

در بخش سامت مناطق فقیر دنیا حدود شش میلیارد دلار است.
در ایران نیز، این منازعه ها همیشه وجود داشته است. عده ای همه 
ثروتمنــدان و حتی بزرگ ترین کارآفرینان  را افرادی می دانند که از 
پله فقر دیگر طبقات اجتماعی بالا رفته اند، عده ای دیگر نیز هر شیوه 
دیگر از سرمایه داری را ستایش می کنند. در میان این دو سر طیف، 
سعیدی، جامعه شناس اقتصادی می گوید: »در انجام کارهای خیر، 
بحث منابع مالی کان هم مطرح است. برخی از کارها را شرکت های 
بخــش خصوصی و افرادی که توانایی مالــی دارند، انجام می دهند. 
کارهای آنها همســو با دکترین فعالیت اجتماعی است. شرکت های 
خصوصی، ممکن است کارهایشان را با نیات منفعت طلبانه انجام دهند 
ولی در اصل این عمل و کنش در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی 
در جامعه محلی اســت. مســئولیت اجتماعی، در تمام کشورهای 
پیشرفته پذیرفته شده است. شرکت های خصوصی با کارهای خیر 
در جامعه، به مردم نشــان می دهند که من هم هســتم. مثا چند 
وقت پیش شرکتی انگلســتانی که برای توزیع و فروش پوشاک در 
بنگادش فعالیت می کرد، به خاطر آتش سوزی، دچار مشکل شد و 
برخی کارگران نیز آسیب دیدند. گزارش های بعد از حادثه، نشان داد 
که وضع کارگرها در آن خوب نبوده و مقررات آتش نشانی را رعایت 
نکرده بودند. این مسئله باعث شد در بین مردم تلقی شود که شرکت 
مسئولیت اجتماعی اش را انجام نداده و مدت ها طول کشید تا بتواند 

حس اعتماد را دوباره برگرداند.«
سعیدی در انتهای صحبت هایش، از همکاری محک و توتال در 
ده سال پیش روایت می کند و می گوید: »مردم با یک برندی ارتباط 
برقرار می کنند که ببینند برای توســعه محلی آموزش و بهداشت، 
در حد توانش کار می کند. برای همین اســت که چند ســال پیش 
در همایشــی در محک، مدیرعامل آن گفت که توتال با ما پروژه ای 
مشترک انجام می دهد. این شرکت فرانسوی وقتی به ایران می آید 
برای اینکه افکار عمومی را به سمت خودش مثبت جلب کند، بخشی 
از پروژه اش را با سازمانی خیریه انجام می دهد. حدود ده سال پیش 
در آن همایش شنیدم که توتال می خواهد در حد 300 میلیون تومان 
با محک کار  کند. با این توضیحات، بســیار ضروری است که بخش 
خصوصی نگرش مسئولیت اجتماعی و انجام کارهای خیر را داشته 

باشد.« 
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 میلیارد تومان 

امسال در برنامه 
»ماه عسل« برای 
آزادی زندانیان 
جمع آوری شد

اگر بزوس، بنیان گذار آمازون هیچ وقت وجود نداشت، 30 میلیاردر در جهان به 
عنوان جمعی با ثروت کمتر و حتی فقیر زندگی می کردند، اما برای بقیه جهان نیز 
هیچ تفاوتی وجود نداشت و زندگی آنها نیز تغییری نمی کرد.

بخشنده ترین ملت های جهان 
درصد مردمی که در ماه پیش از گزارش به خیریه ها کمک کرده اند 

میانمار

تایلند 

مالتا

انگلستان 

هلند

نیوزیلند

استرالیا

ایرلند 

اندونزی

کانادا

منبع: گالوپ / شاخص بخشندگی 2016
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آینده نگر درآمد برخی مشاغل سخت را بررسی می کند   

پول زیر سنگ
انفجــار آن قدر مهیب بود که دیواره های معدن به طول دو کیلومتر فرو ریخت و ده ها معدنچی را زیر 
ســنگ و خاک مدفون ســاخت. موج انفجار عده ای از کارگران را نیز با خود به هوا بلند کرده و به 
دیواره ها کوبیده بود. آوار برداری به دلیل انتشــار شدید گاز سمی در معدن و حجم آوارِ آوار شده بر 
سر کارگران به سختی انجام می شد و چند روز طول کشید تا پیکر همه 43 کارگر کشته شده معدن 
زغال سنگ یورت در استان گلستان از عمق زمین خارج شود. کارگرانی که برای ساعت ها کار طاقت 
فرسا در فضای بسته، گرفته و تاریک معدن، بیشتر از 850 هزار تومان نصیب شان نمی شد. با چرخی 
در شهر می توان مشاغل دیگری را هم دید که در عین سختی، درآمد آنچنانی ندارند؛ مانند دادزنی، 

مرده شوری، کولبری و ... 

ان
ری

عط
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شــهـر

1
داد بزن، پول  بگیر

شغل: دادزنی/ مهارت مورد نیاز: صدای بلند
جنسیت: بیشتر مرد/ تحصیلات مورد نیاز: مختلف

»آن قدر داد زدم تا مغازه دارها مرا شناختند و استخدامم كردند.« شغل 
سعید »دادزنی« است. او 7 سال پیش وقتی تازه از زندان آزاد شده بود برای 
خوردن ســاندویچ به میدان انقلاب رفت. آنجا چند مرد جوان را دید كه با 
صدای گرفته، مدام چند جمله را تكرار می كردند: »كتاب های دانشــگاهی 
طبقه پایین... رمان و داستان طبقه دو...« آنها پلاكاردی در دست داشتند كه 
همان جمله ها را رویشان نوشته بودند. هر چند ثانیه یك بار، پكی به سیگار 
می زدند و دوباره فریاد می كشیدند. سعید كنجكاو شد. پرسید: »داداش واسه 
این كار چقدر می گیری؟« و پاسخ شنید: »بستگی داره چند ساعت داد بزنی، 
یه چند هزار تومنی می دن.« سعید آن موقع 33 ساله بود. با گونه استخوانی 
و چشم های از حدقه بیرون آمده. اندامی باریك و هیكلی نحیف و لاغر. تازه 
مواد را كنار گذاشــته بود اما غبغبش جان می داد برای داد زدن. به یكی از 
كتاب فروشی ها رفت و با چندتا داد، شد دادزن. او اكنون یكی از دادزن های 
قدیمی میدان انقلاب تهران است. بعضی وقت ها 13 ساعت سرپا، داد می زند 
و تا 70 هزار تومان كاسبی می كند. با صدای گرفته می گوید: »سخت ترین 
بخش این كار همون داد زدن و ســرپا ایستادنشه اما آدم عادت می كنه. از 
روزی 30 هزار تا 70 هزار تومن هم 
می شه كار كرد. بستگی داره صبح ها 
ســاعت چند بیای، چطور داد بزنی، 
مشتری جور كنی یا نه و از این جور 
چیزا.« كار دادزن ها از صبح ســاعت 
8 شــروع می شود و معمولا تا آفتاب 
در آسمان هست ادامه پیدا می كند. 
ســعید در روز بــه 200-300 نفر 
آدرس كتاب فروشی را می دهد، زیر 
دیپلم است و قرار است تا چند وقت 

از دادزنی تا کار درمعدن 
درآمد شغل های زیر خط فقر

يزدان مرادي
دبیر بخش شهر

چرا باید خواند:
در جامعه شغل هاي 
متعددي وجود دارد 
كه هركدام بين افراد 

مختلف تقسيم شده اند. 
ميزان درآمد، نحوه به 

دست آمدن آن و نوع 
سختي شان نيز با هم 

فرق می كند. با این همه، 
درآمدها بين چند رقم 

مشابه می گردد؛ یك 
ميليون و 400 تا 4 

ميليون تومان.

دیگر ازدواج كند. بزرگ ترین چالشی كه او و سایر دادزن ها با صاحب كارشان 
دارند، در شیوه دادزدن نهفته است. می گوید: »بعضیا هستن كه به اندازه داد 
نمی زنن، مثلا موقع كار می ایستن با دوستاشون گپ می زنن. اینا زود اخراج 
می شن. بعضی هام می بینن كار ســختیه، دوهفته ای جا می زنن.« دادزنی 
حنجره قوی می خواهد اما فقط مختص مردان نیست. در میدان انقلاب 30 
دادزن وجود دارد كه دو نفر از آنها زن هســتند. آنها بیشتر سعی می كنند 
تراكت پخش كنند اما صدای بلندشان هم در نزدیكی ایستگاه متروی انقلاب 
یا برخی كتاب فروشی ها شنیده می شود. سعید می گوید: »این خانوما برای 
شوهراشون كار می كنن. صبح ها می  آن و عصرا می رن خونه، زندگی سخت 
شده.« سن بیشــتر دادزن ها از 25 به بالاست اما در بینشان افراد مسن تا 
60 سال هم دیده می شود. در تابستان ها هم كه مدرسه ها تعطیل می شود، 
برخی دانش  آموزان برای كسب درآمد، دادزن می شوند؛ خیلی از آنها طاقت 

نمی آورند و پس از یكی، دو روز استعفا می دهند. 

2
زندگی، پشت دریچه شیشه

 شغل: دکه روزنامه فروشی/ مهارت مورد نیاز: فروشندگی/
 جنسیت: بیشتر مرد/ تحصیلات مورد نیاز: مختلف

»بزرگ ترین چالشی كه ما با مردم داریم دو چیزه؛ اول آدرس پرسیدن، 
دوم هم پول خرد خواســتن.« علی این را می گوید و سرش را به دریچه 
كوچك دكه روزنامه فروشــی اش نزدیك می كند. مشتری سیگار خریده. 
بیشتر درآمد دكه فروش ها از راه فروش سیگار و تنقلات به دست می آید. 
مجله ها و روزنامه ها ســود آن چنانی ندارند و بیشتر برای جذب مشتری 
هســتند. علی از 10 ســال پیش در میدان انقلاب تهران دكه دارد. كار 
او از صبح ساعت 5-6 شــروع می شود و تا 10-11 شب طول می كشد. 
چند ســال پیش با 300 میلیون تومان، دكه را از شهرداری خریده. تمام 
بدنش خیس آب شده و پیراهن به پشت هیكل فربهش چسبیده. می گوید: 
»درآمد ما معلوم نمی كنه، اگه بد باشه ماهی 800-900 هزار تومن اما اگه 
خوب باشه می ره بالای 2-3 میلیون. البته این واسه میدون انقلابه كه هر 
20 مترش یه دكه هســت. روبه روی پاساژ علاءالدین، سمت جمهوری، 
دكه هایی هســتن كه در ماه 9 میلیون تومن درآمد دارن. سرقفلی اونا تا 

گرچه مشاغل مختلف از نظر میزان سختی، نوع و اندازه درآمد، محدودیت 
برای اقشار و... با یکدیگر متفاوت اند اما می توان گفت برخی از مشاغلی که از 
سوی اقشار ضعیف و متوسط جامعه انتخاب و اداره می شود در میزان درآمد 

فاصله آن چنانی با هم ندارد. شاید در وهله نخست باور این موضوع دشوار 
باشد که میزان درآمد یک »دادزن« یا »صاحب دکه روزنامه فروشی« تقریبا با یک »معلم حق التدریسی« یا 

»پرستار« یکسان است. این موضوع با زمان و تلاشی که صرف شده و مهارت خاصی که به دست آمده انطباق 
آن چنانی ندارد. همچنین معضل بیکاری باعث شده تا بسیاری از افراد جامعه، زن یا مرد، به انجام شغل های 
نامرتبط با تحصیلات دانشگاهی و نوع مهارت خود روی بیاورند. مشاغلی که درآمد تعداد زیادی از آنها زیر 

خط فقر)3میلیون تومان در پایتخت( است. در این بسته، مجموعه ای از مشاغل که برحسب مسائل مختلف از 
سوی طبقه متوسط و ضعیف جامعه انتخاب و اداره می شود،  بررسی شده است. 
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در میدان انقلاب 30 دادزن وجود دارد كه دو نفر از آنها زن هستند. آنها بیشتر سعی می كنند 
تراكت پخش كنند اما صدای بلندشان هم در نزدیكی ایستگاه متروی انقلاب یا برخی 
كتاب فروشی ها شنیده می شود.

به ازای هر مرده 
اضافه ای كه شسته 
شود، اضافه كاری 

می گيرند. این 
سوای 10 مرده ای 
است كه حتما باید 
در روز شسته شود. 

فوتی های زن را 
زنان و فوتی های 

مرد را مردان 
می شورند و در ماه 
حدود 2.5 ميليون 

تومان حقوق 
می گيرند

900 میلیون تومن هم می رسه.« در دكه علی، 8 میلیون تومان یخچال 
خوابیده. هر ماه 300 هزار تومان به عناوین مختلف به شهرداری می دهد 
و پارسال هم 8 میلیون تومان مالیات داده. می گوید: »من فوق لیسانس 
حقوق دارم اما درآمدم از برادر خودم كه دیپلم داره خیلی پایین تره. زن و 
بچه دارم، باید كار كنم كه سر سفره بتونم از خجالتشون دربیام.« آفتاب، 
صاف به سقف آهنی دكه می خورد. علی درباره بزرگ ترین چالشی كه با 
مردم دارند، می گوید: »روزی هزار نفر از ما آدرس می پرســن. ما معمولا 
جواب می دیم اما آخه فقط آدرس كه نیست. یكی می گه چند متر مونده، 
یكی می پرسه با تاكسی برم یا پیاده! آقا شما فقط برو!« و دومین چالش: 
»سر پول خرد. طرف 10 هزار تومن می ده، یه روزنامه می خره 500 تومن. 
می گی آقا پول خرد بده، می گه مگه می شه شما پول خرد نداشته باشی؟ 
آقا اینجا خزانه بانك مركزی كه نیست!« و می خندد و هم زمان به یكی از 
مشتری ها آدرس می دهد. بیشتر همكاران او مرد هستند اما در بینشان 
زنان هم دیده می شــوند. میزان تحصیلات در این شغل نقش آن چنانی 
ندارد. ممكن اســت مثل علی فوق لیســانس داشته باشی، مثل حسن 
دانشجو باشــی و یا مثل رحیم، همان ابتدایی درس و مشق را رها كرده 

و وارد بازار شده باشی. 

3
آخرین پرداخت

 شغل: مرده شور/ مهارت مورد نیاز: صبوری/ جنسیت: زن و مرد/ 
تحصیلات مورد نیاز: مختلف

به ازای هر مرده اضافه ای كه شسته شود، اضافه كاری می گیرند. این 
سوای 10 مرده ای است كه حتما باید در روز شسته شود. فوتی های زن 
را زنان و فوتی های مرد را مردان می شــورند و در ماه حدود 2.5 میلیون 
تومان حقوق می گیرند. بدترین پیكرها متعلق به افرادی است كه بر اثر 
ســوختگی یا تصادف جان باخته اند. شستن كودكان نیز دل هر انسانی 
را ریش می كند. ســهیلا، 26 ساله، لیسانس حسابداری دارد. چند سال 
پیش وقتی عمه اش را برای شستن به مرده شورخانه آورده بودند به فكر 
افتاد برای رهایی از بیكاری، خودش هم وارد شــغل مرده شــوری شود. 
می گوید: »روزهای اول می ترســیدم به جنازه ها دست بزنم. همان موقع 
ســركارگر مرا فرستاد جنازه یك تصادفی را بشورم. بدنش تكه تكه شده 
بود و اصلا نمی توانســتم به آن نزدیك شوم اما به خاطر اینكه شغلم را 
از دست ندهم، مجبور شدم. الان عادت كرده ام. با مرده ها حرف می زنم، 
داستان زندگی شان را مرور می كنم. بالاخره همه ما یك روزی می میریم 
و روی این تخت ها شسته می شویم.« سمیرا، 23 ساله و دانشجو، یكی از 
همكاران اوست. می گوید: »مثل اداره، از صبح می آییم تا بعدازظهر. مرده ها 
را می شوریم. به ازای هر فوتی اضافه، 40 هزار تومان پورسانت می گیریم. 

این كار ثواب هم دارد.« مرده شــورها بیشتر جوان و میان سال هستند و 
برخلاف خیلی از شغل ها، ضروری است تا هم زن و هم مرد در بینشان 

وجود داشته باشند.

4
کمبود نیرو، معضل پرستارها

شغل: پرستار/ مهارت مورد نیاز: تحصیلات مرتبط - صبوری/ 
جنسیت: بیشتر زن/ تحصیلات مورد نیاز: لیسانس پرستاری به بالا

»خوبه دكتر نیســتی این قدر خودتو می گیری!« این حرفی است كه 
پرســتارها روزانه از زبان بسیاری از مراجعان می شنوند. آنها انتظار دارند 

پرستارها همیشــه با رویی خوش 
جوابشــان را بدهند امــا زمانی هم 
می رسد كه فشار كاری اتفاقی غیر از 
این را رقم می زند. پرستارها شیفتی 
كار می كنند. صبح، عصر یا شــب. 
پرستاری كه شیفت صبح بوده، باید 
روز بعد استراحت باشد اما به دلیل 
تعداد كم نیرو، هیچ تضمینی برای 
این قضیه وجود ندارد و بارها خلاف 
آن دیده شده است. مدرك تحصیلی 

مورد نیاز برای این شــغل، كارشناس پرستاری است. فریبا، 30 ساله، 7 
ســال پیش وارد این شغل شده است. او پرستار بخش مراقبت های ویژه 
جراحی مغز و اعصاب است. می گوید: »حقوق پرستارها در بیمارستان های 
دولتی، ماهانه چیزی حدود دو میلیون و 200 هزار تومان می شــود. این 
مبلغ در بیمارستان های خصوصی، 500 هزار تومان كمتر است. بستگی 
به داشتن اضافه كار، یك تا دو میلیون تومان هم رویش می آید. كار كردن 
در بخش های مختلف بیمارســتان كه سختی كار خاص خود را دارد هم 
كمی در اضافه كارها تاثیر دارد اما تفاوتشان ناچیز است. مثلا اگر در بخش 
باشی 60 هزار تومان می گیری و اگر در بخش مراقبت های ویژه جراحی 
مغز باشی 80 هزار تومان. سابقه كار هم آن چنان تاثیری ندارد. بین كسی 
كه تازه وارد كار شده با پرستاری كه مثلا 7 سال است سابقه دارد، 200 
هزار تومان اختلاف حقوق وجود دارد.« پرســتاری بازار كار بالایی دارد و 
با وجود آنكه در سال های اخیر، مردها نیز به سمت آن گرایش بیشتری 
پیدا كرده اند اما باز هم تعداد زنان در آن به مراتب بیشتر است. فریبا این 
اختلاف را یك پنجم تخمین می زند و می گوید: »تعداد پرستارهای زن پنج 
برابر پرستار مرد است. خیلی از مردها هم بعد از چند سال كه پرستاری 
می كنند دوباره كنكور می دهند تا پزشك شوند. مخصوصا دندان پزشك. 
برخلاف پرستارهای زن كه این انتخاب در آنها كمتر است.« به گفته فریبا، 
صبوری و دلســوزی باید ویژگی اصلی یك پرستار باشد: »ما باید تحمل 
زیادی داشته باشــیم. هر اتفاقی كه در بیمارستان می افتد، سر ما خالی 
می شــود. همه انتظار دارند همیشه آرام و با روی خوش باشیم اما بعضی 
وقت ها به خاطر فشار كار و... این اتفاق نمی افتد چون ما هم انسانیم و تاثیر 
می گیریم.« نامشخص بودن شیفت كاری و دیدن صحنه های دل خراش از 
جمله سختی های این كار است كه فریبا درباره آن نیز می گوید: »بدترین 
حادثه كه در تمام این ســال ها در ذهنم باقی مانده، مرگ یك كودك به 
دلیل تومور مغزی جلوی چشم پدر و مادرش بود و بهترین آن هم به هوش 
آمدن یك بیمار از كما. او چند ماه بعد با پای خودش آمد بیمارســتان و 

تشكر كرد.«
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شــهـر

5
كسب درآمد از قل های سماور

شغل: آبدارچی/ مهارت مورد نیاز: داشتن نظم و پاکیزگی / جنسیت: 
بیشتر مرد/ تحصیلات مورد نیاز: مختلف

همان طور که در بسیاری از فیلم های تلویزیونی دیده شده، فقط آبدارچی ها 
هستند که می       توانند بدون هیچ مانعی در بیشتر اتاق های اداره شان تردد کنند. آنها 
که سینی چایی شان حکم رفع خستگی کارمندان را دارد. ساعت کاری بسیاری از 
آبدارچی ها از 7 صبح آغاز می       شود و تا بعدازظهر ادامه دارد. در بین آنها، هم زن و 
هم مرد وجود دارد اما در برخی نهادها مانند دادگاه های کیفری امکان استفاده از 
آبدارچی زن وجود ندارد. سامان، 34 ساله است. تا دوم دبیرستان درس خوانده و 
متاهل است. او درباره شغلش می       گوید: »صبح ها ساعت 7 کارمان شروع می       شود. 
سماور را روشن می       کنیم و مشغول نظافت اتاق ها می       شویم. ما اینجا 7-8تا نیروی 
خدماتی داریم که اتاق ها بینمان تقسیم شده است. کارمان تا ساعت 15:30 طول 
می       کشــد و اگر اضافه کاری باشد هم می       مانیم.« حقوق آبدارچی ها در اداره های 
مختلف، متفاوت است. در برخی شرکت های خصوصی تا یک میلیون و 800هزار 
تومان هم به این شغل اختصاص داده اند هرچند دایره وظایفشان چندان مشخص 
نیست و ممکن است کارهای مختلف خدماتی از آنها طلب شود. حقوق سامان 
اما یک میلیون و 400 هزار تومان اســت. او می       گوید: »من دو سال است اینجا 
کار می       کنم. سرکارگر ما 12 سال سابقه کار دارد اما حقوقش 200-300 تومان 
از من بیشتر نیست.« روزانه در وقت های معینی برای کارمندان چایی می       برند اما 
برای بعضی ها باید جداگانه برد. برخی بیشتر اهل چای هستند و این كار سامان و 
دوستانش را بیشتر می كند. شمرده است كه روزانه، حدود 50 بار سینی چایی را 
برمی دارد و به اتاق های طبقه خودش می رود. نحوه ورود سامان با امتحان علمی 
بوده است. می گوید: »امتحانش درباره همه چیز بود. ادبیات، هوش و... من قبول 
شدم و آمدم اینجا. حقوقش خیلی كم است و كار زیاد. با یك میلیون و 400 كار 
زیادی نمی شود انجام داد. با مخارجی مثل اجاره خانه و رفت و آمد و... .« او قصد 
ادامه تحصیل دارد. درســت مثل یکی از همکارانش که به تازگی دانشگاه قبول 
شده اســت. در ادارات دیگر، آبدارچی زن هم وجود دارد. حقوق آنها نیز از یک 

میلیون و 400 تا 2 میلیون تومان متغیر است.  

6
كار در ازای هیچ

شغل: سرباز/ مهارت مورد نیاز: اجباری/ جنسیت: مرد/ تحصیلات 
مورد نیاز: مختلف

به دیوار اتاقک نگهبانی تکیه داده و اســلحه اش را انداخته روی سینه اش. با 
لبه کلاهش بازی می       کند و به روبه رو خیره شده است. ماشین ها، زیر نور کم جان 
تیر چراغ برق، با ســرعت و پرسر و صدا از کنارش عبور می       کنند و رویاهایش را 

به دوردست ها می       برند. یاشار مجرد اســت، 20 ساله و اهل یکی از روستاهای 
تبریز. لباس سبزرنگ خدمت در قامت نحیفش نشسته. آن قدر با کلاهش بازی 
کرده که لبه اش مثل هلال ماه، خمیده شده. روی پوتینش با لاک سفید نوشته: 
»آخراشه...« 17 دایره سفید نیز دور پاشنه پوتینش نشانده. یعنی تا 4 ماه دیگر 
سربازی اش تمام می       شود. می       گوید: »وقتی دیپلم گرفتم، دفترچه خدمت را پست 
کردم و راهی آموزشی شدم. اول نزدیک های شهر خودم افتادم اما الان افتاده ام 
اینجا، در نیروی انتظامی تهران. صبح ها ساعت 4:30، 5 از خواب بیدار می       شویم. 
بعد از نظافت، لوحه نگهبانی را می       خوانند و هرکسی می       رود سر پست خودش.« 
ساعات کاری سربازان بالاست. آنها، مخصوصا افرادی که تازه وارد سربازی شده 
باشند از صبح تا ســاعت 9 شب که خاموشی می       زنند، فرصت آن چنانی برای 
اســتراحت پیدا نمی کنند تا آنجا که پایشــان در پوتین می       پزد. یاشار اما جزو 
سنگین خدمت ها محسوب می       شــود. او در حال خدمت است و این کار او یک 
شــغل محسوب می       شود. درآمدش اما بسیار ناچیز است. می       گوید: »من دیپلم 
دارم. با بقیه سربازها که زیردیپلم هستیم، ماهی 120 هزار تومان می       گیریم. آنها 
هم که دانشگاه رفته باشند، مثلا لیسانسه ها 150 هزار تومان می       گیرند. پزشک 
هم باشی یا دکتری داشته باشی مبلغی به همین نسبت رویش می       آید.«)برخی 
رسانه ها حقوق سربازان را بین 70تا120هزارتومان اعلام کرده اند( سن ورود به 
خدمت در ایران 18 ســال تمام است و در صورت قبولی در دانشگاه می توان از 
معافیت تحصیلی استفاده كرد. برخی دیگر نیز از معافیت های كفالت، بیماری و... 

بهره می برند. زنان در ایران به سربازی اعزام نمی شوند. 

7
زندگی آن سوی تخته سیاه

شغل: معلم/ مهارت مورد نیاز: آموزش دانش آموزان/ جنسیت: مرد و 
زن )بیشتر زن(/ تحصیلات مورد نیاز: لیسانس به بالا

معلمان به چهار شیوه وارد سیستم آموزشی كشور می شوند. فارغ التحصیل 
شدن از دانشگاه، تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، حق التدریس و نهصتی. بیشتر 
معلمان ایران را زنان تشــكیل می دهند كه این موضوع در پایتخت و شهرهای 
پرجمعیت بیشتر دیده می شود. حقوق معلمان)فرهنگیان( رسمی به طور میانگین 
2 میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده شــده اســت با این حال این حقوق 
براساس سابقه، میزان تحصیلات، محل خدمت، نوع خدمت)مدیر، ناظم، معلم( 
و... متغیر است و گاه تا 4 میلیون تومان هم می رسد. پایین ترین حقوقی كه برای 
معلمان رســمی در نظر گرفته شده است یك میلیون و 500 هزار تومان است. 
این در حالی است كه معلمان حق التدریسی شرایط به مراتب نامساعدتری دارند 
و ممكن است برای تدریس در مدرسه از روزی 15 هزار تا 40 هزار تومان بیشتر 
نصیبشان نشود. این حقوق ممكن اســت در مدارس غیرانتفاعی كه با شهریه 
مستقیم از والدین دانش  آموزان اداره می شود هم پایین تر بیاید و تا روزی 5 هزار 
تومان هم برسد. براساس قانون جدید، تحصیلات هیچ معلمی نباید از لیسانس 

شاید تعداد كارگران 
زن در معدن های 
ایران به تعداد 

انگشتان یك دست 
هم نرسد. مهناز 

ميرزایی یكی از این 
زن هاست. او متولد 
سال 5۹ است و كار 
در معدن را از سال 

۸4 در اعماق معادن 
شمال كرمان آغاز 

كرد و به عنوان یكی 
از موفق ترین فعالان 
بخش معدن كشور 

شناخته شد
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حقوق پرستارها در بیمارستان های دولتی، ماهانه حدود دو میلیون و 200 هزار تومان می شود. این 
مبلغ در بیمارستان های خصوصی، 500 هزار تومان كمتر است. بستگی به داشتن اضافه كار، یك تا 
دو میلیون تومان هم رویش می آید.

كمتر باشد در غیر این صورت به شكل رسمی استخدام نمی شود. افرادی نیز كه از 
این مزیت بی بهره اند باید برای استخدام، ادامه تحصیل بدهند. استخدام معلمان در 
مدارس مختلف براساس محل خدمت، نوع درس، جنسیت، مقطع تحصیلی و... 
تعیین می شود با این حال تعداد معلمان زن به خصوص در پایتخت و كلان شهرها 
بیشتر است. این در حالی است كه معلمی تنها در قامت مدارس خلاصه نمی شود. 
افرادی هم هستند كه به عنوان مربی در مراكزی مانند توان بخشی و حرفه آموزی 
كم توانان ذهنی فعالیت می كنند. كار آنها با سختی های بسیاری عجین است با این 

حال حقوقشان گه گاه تا 450 هزار تومان در ماه نیز پایین می آید. 

8
شانه های خمیده زیر بار

 شغل: کولبری/ مهارت مورد نیاز: قدرت بدنی/ جنسیت: مرد و زن 
)بیشتر مرد(/ تحصیلات مورد نیاز: مختلف

»كارو« شــانه اش را خم می کند تا دو مرد ماشــین ظرف شویی را روی 
شانه هایش بگذارند. طناب چند دور، دور ماشین ظرف شویی و کمرش تاب 
می       خورد، مردان زیر بغلش را می گیرند، خطوط اطراف چشم هایش عمیق تر 
می       شوند، رگ گردنش بیرون می زند، سرخ می شود، عرق پهنای صورتش را 
تر می       کند، نفس نفس زنان از زمین کنده می شــود و با کمری تاخورده روی 
پاهایش می       ایســتد. کارو 28 ســال دارد اما خطوط صورتش او را مردی 40 
ساله نشان می دهد: »بعد از گرفتن دیپلم برای امرار معاش مشغول کولبری 
شــدم. یک سال پس از آن در رشــته حقوق قبول شدم و به دانشگاه رفتم. 
زمانی که دانشجو بودم معمولا آخر هفته ها کولبری می       کردم تا هزینه های 
تحصیلم را تامین کنم. تعداد افرادی که با مدرک لیسانس کولبری می       کنند 
بســیار زیاد است. من افرادی را می شناسم که به دلیل نبود شغل، با مدرک 
فوق لیسانس کولبری می       کنند.« کارو با قامتی خمیده از صخره ها، مناطق 
صعب  العبور و دشت  های پر از مین می       گذرد تا بارش را آن طرف مرز به صاحب 
بار تحویل دهد: »در مرز رســمی افرادی که کارت مرزنشینی دارند در هفته 
یک بار می       توانند کولبری کنند و به ازای هر بار بین 50 تا 80 هزار تومان از 
صاحب بار بگیرند اما با این پول نمی توان زندگی کرد به همین دلیل بسیاری 
از مرزنشینان در ازای 50 تا 120 هزار تومان تن به کولبری از مسیرهای غیر 
قانونی می دهند که بســیار خطرناک است. متاسفانه برخی از مردم کولبران 
را قاچاقچی می       نامند در حالی که قاچاقچی کسی است که مواد مخدر وارد 
کشور می کند، نه ما که بارمان یخچال، ماشین ظرف شویی، گاز، پارچه، لباس، 
لوازم آرایشی بهداشتی و نهایتا سیگار است.« کولبران پشت سر یکدیگر از کوه 
بالا می روند، صدای قدم هایشان سکوت کوهستان را می شکند. کارو نفسش 
به شماره افتاده. کمی می       ایستند: »زمان جنگ ایران و عراق خیلی از زنان این 
منطقه شوهرانشان را از دست دادند و به ناچار به کولبری روی آوردند. هنوز 
هم زنانی هستند که همراه با مردان کولبری می       کنند اما تعدادشان خیلی کم 

است.« یکی از کولبران کمی جلوتر از بقیه حرکت می کند تا مبادا ماموران 
مرزی آنها را غافلگیر کنند. 

9
در پی درآمد در عمق معدن

شغل: معدنچی/ مهارت مورد نیاز: توانایی کار طاقت فرسا در عمق 
زمین/ جنسیت: مرد )زن بسیار اندک(/ تحصیلات مورد نیاز: مختلف

حادثه ریزش معدن زغال سنگ یورت فرصتی دوباره بود تا بار دیگر زندگی 
كارگران معادن كشــور سر زبان ها بیفتد. كارگران از همان روز اول ریزش، از 
عقب افتادن حقوق یك ساله شان با رسانه ها صحبت كردند. عكسی از فیش 
حقوقی یكی از كارگران این معدن نیز منتشر شد كه كل حقوق دریافتی آنها 
را 850 هزار تومان در ماه نشــان می داد. زندگی معدنچی ها شبیه هم است. 

چندی پیش كارگــران معدن آق دره 
نیز برای گرفتن حقوقشــان اعتراض 
كردنــد. جوانان این منطقه راهی جز 
كار در معــدن ندارند. كشــاورزی و 
دامداری كه شــغل اصلی اهالی بود، 
مدت بسیار زیادی است از بین رفته. 
حقوق كارگران معدن آق دره برای سه 
شیفت كار تنها 300 هزار تومان بود و 
این برای شغلی كه اولین شغل سخت 
دنیاست بیشتر به شوخی شبیه است 

تا جدی. برخی از کارگران معادن می گویند روزانه بیش از 15 ســاعت کار 
می کننــد در حالی كه آخر برج، حقوق مكفی برای بردن به خانه ندارند. در 
ایران شــیفت های كاری 6 یا 8 ســاعته است اما شیفت كارگران معدن 12 
ســاعته است. برای این اضافه كاری هیچ حقوقی به آنها داده نمی شود. شاید 
تعداد كارگران زن در معدن های ایران به تعداد انگشتان یك دست هم نرسد. 
مهناز میرزایی یكی از این زن هاست. او متولد سال 59 است و کار در معدن 
را از ســال 84 در اعماق معادن شــمال کرمان آغاز کرد و به عنوان یکی از 
موفق ترین فعالان بخش معدن کشور شناخته شد. تحصیلات كارگران معدن 
نیز متفاوت اســت. بعضی از فارغ التحصیلان این رشته به علت سختی كار 
در معدن، آن را رها می كنند اما كارگرانی كه در شــهرهای بومی خودشان 

مشغول اند، بیشتر دیپلم یا سیكل دارند. 

تعداد افرادی كه 
با مدرک ليسانس 
كولبری می       كنند 
بسيار زیاد است. 

من افرادی را 
می شناسم كه به 
دليل نبود شغل، با 

مدرک فوق ليسانس 
كولبری می       كنند

درآمد مشاغل مختلف براساس گزارش میدانی آینده نگر

میزان درآمد )تومان(شغلردیف

120 تا 150 هزار سرباز )به غیر از پزشک(1

850 هزار معدنچی2

900 هزار تا دو میلیون و 100دادزن3

یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزارآبدارچی4

یک میلیون تا دو میلیون و 400 هزار کولبر5

یک میلیون و 700 تا دو میلیون و 200 هزارپرستار6

دو میلیون و 500 هزارمرده شور7

450 هزار تا 4 میلیونمعلم )فرهنگیان(8

850 هزار تا 9 میلیوندکه روزنامه فروشی9
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شــهـر

دانشگاه رفته. كسي نيست هزينه هاي او را پرداخت كند. پسر ديگرم هم 
محصل است. همسرم نيز حاضر به رضايت نيست تا من بيرون بيايم و با 

كار كردن، اين مبلغ را پرداخت كنم.«
زنداني بودن رحيم و ســاير افرادي كه مشكلات مشابه او را دارند از 
يك سو باعث دور شــدن آنها از چرخه كار، آموزش و زيست اجتماعي 
سالم می شود و از سوي ديگر مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني براي 
خانواده هايشان ايجاد می كند به نحوي كه در ساليان اخير، انجمن هاي 
مدني براي جلوگيري از بروز آســيب هاي ناشــي از اين مشــكلات با 
قوت بيشــتري به گســتره فعاليت هاي خود افزوده انــد. چندي پيش، 
انجمن حمايت از زندانيان مركز توانســت با كمك خيرين، 170 نفر از 
زندانيــان مالي را آزاد كند و آنها را به آغوش خانواده شــان بازگرداند. به 
گفته مديرعامل اين انجمن »اواخر ســال 95، با کمک وزارت کشــور و 
استان داری، سطح یکِ کلاس  های آموزش پیشگیری از اعتیاد و طلاق در 
سالن ملاقات زندان های استان تهران برگزار و با استقبال گرم خانواده ها 
مواجه شد. سطح دوی آن نیز اواخر اسفند امسال برگزار می شود و لازم 
است خانواده های تحت پوشش از این خدمات بهره بیشتری ببرند، چون 
به کاهش آسیب در این خانواده ها منجر شده و پیامد مثبت آن در جامعه 
نمود پیدا می کند. همچنین به همت اين انجمن، هفته ای دو بار به شکل 
رایگان در زندان اوین به زندانیان مشــاوره حقوقی داده می شــود و اين 
اميدواري وجود دارد كه با حمايت معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 

جمهوری، امر مشاوره در ساير زندان ها نيز انجام شود.«
با اين همه، تمركز فعالان مدني بيش از هر چيز بر مقوله پيشگيري 
است. آنها از دولت خواسته اند تا با كمك به آنها، اين موضوع را به سرانجام 
برسانند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاكيد بر حمايت 
از انجمن تا حل ريشــه اي مشــكلات، از خانواده زندانيان خواسته تا در 
برنامه هاي مختلف توانمندسازي شركت كنند. به گفته اين معاونت، در 
دو سال اخیر، حمایت های نه چندان چشم گیر اما به نسبت بودجه حوزه 
معاونت، قابل توجهی از توانمندسازی خانواده زندانیان انجام شده است 
چرا كه اعتقاد دولت بر اين است كه خانواده زندانیان، مانند سایر خانواده ها، 
عایله حکومت اسلامی هستند و وظیفه مسئولان، حل مشکلات آنهاست. 
در كنار اين تلاش ها، ســتاد ديه كشــور نيز با 
برگزاري جشــن هاي گل ريزان در سراســر كشور 
موفق به آزادي هزاران زنداني جرايم غيرعمد در 15 
سال اخير شده است. اين نهاد با بيان اينكه در سال 
گذشــته، 9341 نفر با مجموع بدهي 740 ميليارد 
توماني با كمك خيرين از زندان آزاد شــده اند گفته 
است: ستاد ديه كشور در طول 15سال گذشته، 114 
هزار زنداني را با كمك  افراد و نهادهاي مختلف آزاد 
كرده است كه البته حدود 40 درصد آزادي زندانيان 
به علت گذشت شاكيان بوده است. در سال 96 نيز با 
كمك خيرين، 9500 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد 

آزاد می شوند. 

از 15 هزار زندانی 
جرایم غيرعمد، 13 
هزار نفر را زندانيان 
مالی، مهریه و نفقه 

تشكيل می دهند

225
 هزار نفر

در زندان هاي ایران 
به سر می برند

4.5
 ميليون تومان

هزینه یك ماه هر 
زنداني

افتادن پشت ميله هاي زندان به خاطر مبالغ اندك
حدود 15 هزار مجرم مالی در زندان های ایران هستند

چرا باید خواند:
ایران از نظر تعداد 

زندانيان در رتبه هشتم 
دنيا جاي گرفته است 

و نگهداري این افراد 
در ماه 4 ميليون و 500 

هزار تومان، معادل 
بهره مندي ۹ دانش آموز 

از مزایاي آموزشي، 
هزینه روي دوش دولت 

می گذارد. 15 هزار 
نفر از این زندانيان، 

محكومان مالي هستند 
كه بعضا به دليل عدم 

توانایي در پرداخت 
مبالغ اندک، همچنان در 

زندان به سر می برند. 

ايران با 225 هزار زنداني، رتبه هشــتم دنيا را از نظر تعداد زندانيان 
به خود اختصاص داده اســت. بخش عمده اين افراد را مردان تشــكيل 
می دهند و حدود 3.1 درصد از زندانيان نيز زن هستند. نيم درصد نيز به 
بزهكاران زير 18 ســال اختصاص دارد كه در كانون هاي اصلاح و تربيت 
نگهداري می شوند. نگهداري اين تعداد زنداني بار مضاعف مالي روي دوش 
دولت انداخته است. براساس آمار سازمان زندان ها، روزانه براي نگهداري 
هر زنداني، حدود 150 هزار تومان هزينه می شــود كه اين مبلغ در ماه 
4 ميليون و 500 هزار تومان می شــود. هزينه اي كه با هزینه آموزش 9 
دانش آموز برابري می كند در حالي كه افتادن افراد پشت ميله هاي زندان، 
تاثيرات منفي اقتصادي و اجتماعي در بر دارد و فردي كه در زندان است 

عملا از چرخه كار، آموزش و زيست اجتماعي مناسب دور می ماند. 
ارتكاب جرايم مختلف كه مال و جان انسان ها را گرفته، باعث زنداني 
شــدن اين افراد شده است با اين حال بخش مهمي از زندانيان كشور را 
افرادي تشكيل می دهند كه نوع جرمشان غيرعمد است. براساس آخرين 
آمار ستاد ديه كشور، محكومان مالي، بالاترين آمار زندانيان جرايم غيرعمد 
كشور را به خود اختصاص داده اند به نحوي كه حدود 15 هزار نفر را شامل 
می شوند. بیشتر آنها به دلیل صدور چک بلامحل به زندان افتاده و از كانون 
خانواده شان دور شده اند. مبالغ اين چك ها متفاوت است و گاه تا چندصد 
ميليون تومان هم می رســد اما هستند زندانياني كه به دليل ناتواني در 
پرداخت بدهي چندميليون توماني همچنان در زندان باقي مانده اند. برخي 
از آنها براي از ميان برداشتن مشكلات مالي، چك بلامحل كشيده اند و 
برخي ديگر در گير و دار معامله ها، ســرمايه خود را باخته اند. از 15 هزار 
زندانی جرایم غیرعمد، 13 هزار نفر را زندانیان مالی، مهریه و نفقه تشکیل 

می دهند.
در بيــن زندانياني كه به علت عدم پرداخت مهريه، پشــت ميله ها 
افتاده اند، افرادي هستند كه مبلغ بدهكاري شان حدود دو ميليون تومان 
اســت. رحيم يكي از آنهاست. مرد 45 ساله در يكي از زندان هاي استان 
گيلان نگهداري می شود. می گويد: »چند سال پيش همسر اولم فوت كرد 
و من براي تامين فرزندانم با مشــكل روبه رو شدم. آنها يك دختر و يك 
پسر نوجوان هستند و من مجبور بودم براي تامين مخارج زندگي، روزی 

چندين ساعت مسافركشي كنم. مدتي كه گذشت، 
با همسر دومم ازدواج كردم. آن موقع نمي دانستم او 
بيماري اعصاب و روان دارد و قرص مصرف می كند. 
يك روز دخترم به من گفت نامادري اش آنها را كتك 
می زند و مدام پرخاشگري می كند. اول باورم نشد اما 
وقتي قرص هايش را در كيفش ديدم، متوجه ماجرا 
شدم. داشتم فكر می كردم چه تصميمي بگيرم كه 
همســرم به خانه پدرش قهر كرد. چند روز بعد هم 
مهريه اش را به اجرا گذاشت و من را به زندان انداخت. 
با كمك خانواده موفق شديم بخشي از مبلغ مهريه 
را بدهيم اما الان حدود 2 ميليون تومان از آن باقي 
مانده. من ديگر پولي ندارم. دخترم بزرگ شده و به 



بالا و پایین سرمایه گذاری در عراق

بازسازی یک تریلیون دلاری
آیا صاحبان صنایع ایرانی می توانند در عراق کار کنند؟:ریسک بالا، فرصت  بی نظیر

........................... همسایه هـا ...........................

عراق آشنا 1
نام عراق در جهان شــاید با دو تصویر مشخص گره خورده 

باشد: جنگ و نفت. 
این کشــور که صاحب یکی از باستانی ترین تمدن های جهان اســت، در دوران معاصر فراز و 
نشــیب های زیادی را طی کرده است.  در دوران قدیم، منطقه عراق امروزی با عنوان بین النهرین 
شناخته می شد؛ به معنی سرزمین بین دو رود دجله و فرات. تمدن در این منطقه از چهار هزار سال 
قبل از میلاد وجود داشته است و البته عراق مرکز حکمرانی برخی از قدیمی ترین امپراتوری های 
شناخته شده جهان - یعنی امپراتوری های سومر، بابل و آشور- بوده است. با ظهور اسلام، اهمیت 
سرزمین عراق بیشتر شد و امروزه شیعیان جهان برای شهرهای مذهبی کربلا و نجف و مرجعیت 
شــیعه در این کشور احترام و ارج زیادی قایل اند. جغرافیای عراق ملغمه ای از بیابان، کوهستان و 
دره های حاصل خیز رودخانه ای است. این کشور از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از غرب با سوریه 
و اردن و از جنوب با عربستان سعودی و کویت همسایه است.  عراق در دهه های اخیر ابتدا تحت 
دیکتاتوری صدام حسین، سپس تحت حمله امریکا و متحدانش و به دنبال آن شکل گیری داعش، 

ویرانی ها و دشواری های زیادی را متحمل شده است.  با این کشور همسایه بیشتر آشنا شویم.

J نفت عراق
صنعت نفت سایه سنگینی روی اقتصاد عراق انداخته و بخش اعظم درآمدهای این کشور را 
تشــکیل می دهد. آمار سال گذشته نشان می دهد که دولت عراق ۹۰ درصد از درآمدهایش را از 
بخش نفت تامین می کند. سال گذشته صادرات نفت جنوب عراق روزانه به صورت متوسط ۳.۳ 
میلیون بشکه بود که نسبت به یک سال قبل تر افزایش نشان  داد. درواقع بهبود اندک قیمت نفت 
باعث شــد درآمد این کشور از صادرات نفت نیز بهبود پیدا کند؛ هرچند که این سطح باز هم از 
ســطح گذشــته درآمدهای صادرات نفت عراق کمتر بود. قراردادهای عراق با شرکت های نفتی 
بزرگ دنیا این پتانسیل را دارد که باز هم صادرات نفت عراق را افزایش دهد اما چنین قراردادهایی 
تنها در صورتی کل پتانسیل خود را به نمایش می گذارند که عراق توانسته باشد زیرساخت ها و 
تجهیزات خود را در عرصه های پردازش نفت، خط لوله  و تجهیزات صادرات نفت بهبود ببخشد. 
صادرت نفت عراق در شمال این کشور به دلیل اختلاف نظر دولت عراق و دولت منطقه  خودمختار 
کردستان در خصوص نحوه توسعه و صادرات منابع طبیعی، سطح پایینی دارد. منطقه کردستان 
عراق قراردادهایی با شرکت های بزرگ دنیا در عرصه انرژی عقد کرده که انجام برخی از آنها باید 
در اراضی ای صورت بگیرد که محل اختلاف بین دولت های بغداد و اربیل است. به همین جهت 
بوده که برخی شرکت ها از این قراردادها کناره گرفته اند. البته دولت فدرال عراق و دولت خودمختار 

کاوه شجاعی
خبرنگار

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آن ها می پردازد. [



آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 941396

همسایهها

کردستان قراردادهای دیگری را برای تقسیم استفاده از برخی اراضی مورد مناقشه در حوزه منابع 
انرژی موجود در آنها به امضا رسانده اند.

J عراق ورای نفت
اما در بخش غیرنفتی نیز اقتصاد عراق حرف هایی برای گفتن دارد. بخش صنعت در این کشور 
تا حدی تنوع خوبی دارد و شامل تولید مواد شیمیایی، نساجی، سیمان، محصولات غذایی، مصالح 
ساختمانی، اجناس چرمی و ماشین آلات می شود. بخش های تولید محصولات الکترونیک، کود و 
قند نیز در سال های اخیر توسعه پیدا کرده اند.  بخش قابل توجهی - حدود دوسوم- از جمعیت ۳۳ 
میلیونی عراق برای امرار معاش به کشاورزی وابسته اند اما این بخش نتوانسته تمام نیازهای غذایی 
کشور را تامین کند. مهم ترین محصولات کشاورزی عراق عبارت اند از گندم، جو، برنج، سبزیجات، 

پنبه و خرما )عراق یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خرما در جهان است(.

J فرود و فراز اقتصاد عراق
جنبه های مختلفی از اقتصاد عراق در سال های اخیر و در دوران بازسازی دستخوش تحولات 
زیادی شده اند. تولید ناخالص داخلی عراق در سال ۲۰۱۶ میلادی به میزان ۱۰ درصد افزایش 
نشــان داد و این بهترین عملکرد اقتصاد عراق در یک دهه گذشته بوده است. علتش افزایش 
اندک قیمت نفت بوده که در تولید ناخالص داخلی عراق نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین 
در طول سال ۲۰۱۶، اوضاع ثبات امنیتی و مالی در عراق بهبود پیدا کرد چون هم قیمت نفت 
کمی بالا رفت و هم پیشــروی هایی در مقابله با نیروهای داعش صورت گرفت. دولت عراق در 
سال گذشته میلادی وارد قرارداد استندبای با صندوق بین المللی پول شد؛ اقدامی که می تواند 
وضعیت مالی این کشــور را به ثبات بیشتری برســاند. در این چارچوب، مدیریت بهتر مالی، 
اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه های دولت به منظور ســلامت مالی بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرند. این در حالی است که در سال های پس از حمله امریکا به عراق، این کشور به شدت 
به کمک اقتصاد خارجی وابسته شد.  عراق دارد به آهستگی در زمینه تصویب قانون های مناسب 
ســرمایه گذاری جلو می رود و به دنبال توسعه نهادهای لازم برای سیاست گذاری اقتصادی نیز 
هست. این کشور در عین حال می داند که برای جلب اعتماد سرمایه گذاران چاره ای جز تلاش 
فشرده برای انجام اصلاحات سیاسی و بهبود امنیت و ثبات اجتماعی ندارد.  اما معضلاتی مانند 
فساد مالی، زیرســاخت های قدیمی، نبود خدمات اساسی، کمبود نیروی کار متخصص و نیز 
قوانین بســیار قدیمی در عرصه تجاری باعث شده اند که جذب سرمایه گذاری به کندی انجام 
شود و بخش خصوصی و غیرنفتی از این بابت ضربه بخورد. تورم در عراق از سال ۲۰۰۶ به بعد 
کنترل شده باقی مانده است و رهبران عراقی می خواهند دستاوردهای این کشور در حوزه اقتصاد 
کلان را هر چه سریع تر برای بهبود استاندارد زندگی مردم نیز به کار بگیرند. این در حالی است 
که بیکاری در عراق هنوز یک معضل بزرگ است و بخش بزرگ عمومی نتوانسته دردی از این 
مسئله درمان کند. همچنین تنوع بخشی در اقتصاد عراق مورد توجه قرار دارد و نقش مهمی در 
توسعه درازمدت اقتصادی عراق ایفا می کند. اما این هدف نیاز به بهبود فضا برای سرمایه گذاری و 
تقویت حضور بخش خصوصی دارد.  برخی از واضح ترین کارهایی که دولت عراق در این خصوص 
می تواند انجام دهد، برداشــتن موانع قانونی دست و پاگیر مردم عراق و سرمایه گذاران خارجی 
است؛ به نحوی که آنها قادر به کلید زدن راحت تر کسب و کارهای خود در عراق باشند و در رشد 
اقتصادی این کشور نقش ایفا کنند. در عین حال، بخش بانکی عراق بسیار توسعه نیافته است و 
همین مسئله نیز باید در راستای رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری ها و کسب و کارهای جدید 
مورد توجه قرار بگیرد.  به صورت کلی به نظر می رسد آنچه می تواند استاندارد زندگی مردم را در 
عراق بالا ببرد، افزایش دوباره قیمت، انجام اصلاحات اساسی توسط دولت در حوزه اقتصاد و نیز 

بیرون راندن کامل داعش باشد.

ثروت عراق 2
ارزش حدودی منابع طبیعی عراق چقدر است؟ 

عراق در فهرست ۱۰ کشور ثروتمند جهان به لحاظ ارزش منابع طبیعی قرار دارد. ارزش منابع 
طبیعی  این کشور ۱۵.۹ تریلیون دلار برآورد شده است.

10کشور برتر دنیا در ارزش منابع طبیعی
ارزش تقریبی منابع طبیعی )به تریلیون دلار(نام کشوررتبه

۷۵روسیه۱

۴۵امریکا۲

۳۴.۴عربستان سعودی۳

۳۳.۲کانادا۴

۲۷.۳ایران۵

۲۳چین۶

۲۱.8برزیل۷

۱۹.۹استرالیا8

۱۵.۹عراق۹

۱۴.۳ونزوئلا۱۰

منبع: اینوستوپدیا، سپتامبر ۲۰۱۶

آینده اقتصاد نفتی 3
پیش بینی بانک جهانی برای عراق، آوریل ۲۰۱۷

اقتصاد عراق از اواســط سال ۲۰۱۴ به این طرف با دو چالش عمده روبه رو بوده است: جنگ با 
داعش و کاهش طولانی مدت قیمت نفت.  در طول سال های اخیر تولید سنگین نفت باعث تداوم 
رشد اقتصاد عراق شده، اما اقتصاد غیرنفتی در همین دوره به طور آشکاری دچار انقباض شده است. 
ناآرامی ها باعث تداوم آوارگی بیش از ۱۰ درصد عراقی ها شده. البته کمک گسترده بین المللی 
برای حمایت از تلاش های اصلاحی دولت روانه این کشــور شده است. طبق یک توافق نامه اوپک، 
تولید نفت در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد داشت اما افزایش قیمت  نفت باعث بهبود اوضاع مالی دولت 
می شود و همچنین به توازن تراز تجاری این کشور کمک می کند. انتظار می رود که اقتصاد غیرنفتی 
دوباره به رشد مثبت برسد، اگرچه ریسک های امنیتی همچنان بالا خواهد بود. با فرض اینکه در 
ماه های آینده اوضاع امنیتی بهتر شود و روند تقویت اوضاع مالی دولت ادامه پیدا کند، انتظار می رود 
دورنمای اقتصادی عراق بهبود یابد. بعد از سه سال انقباض، انتظار می رود اقتصاد غیرنفتی عراق در 
سال ۲۰۱۷ به خاطر بهبود امنیت و سرمایه گذاری های بیشتر دولت در این بخش جان بگیرد. با این 
حال انتظار می رود تولید ناخالص داخلی )GDP( واقعی در سال ۲۰۱۷ حدود ۳ درصد کاهش یابد 
و دلیل آن طرح کاهش ۶ درصدی تولید نفت این کشور است که در نتیجه توافق اعظای اوپک در 
نوامبر ۲۰۱۶ به دست آمد. طبق این توافق اوپک در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تولید خود را به میزان 
۱.۲ میلیون بشــکه در روز کاهش می دهد. انتظار می رود کاهش تولید، باعث کاهش ۵ درصدی 
صادرات نفت عراق در سال ۲۰۱۷ بشود. طبق برنامه ریزی ها قرار است تولید و صادرات نفت عراق 
در سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ به سطح سال ۲۰۱۶ برسد. انتظار می رود قیمت نفت صادراتی عراق 
در سال ۲۰۱۷ به بشــکه ای ۴۷.۴ دلار برسد، در مقایسه با میانگین بشکه ای ۳۵.۶ دلار در سال 
۲۰۱۶. قیمت بالاتر نفت کسری حساب جاری عراق را در سال ۲۰۱۷ به ۴.۴ تولید ناخالص داخلی 
کاهش خواهد داد و کسری بودجه بهبود خواهد یافت. در سال ۲۰۱۶ به یمُن تولید بالای نفت رشد 
کلی اقتصاد حدود ۱۰ درصد بود. اوضاع نابسامان امنیتی و شوک های نفتی دولت را مجبور کرد که 
به سرعت هزینه ها را پایین بیارود که تاثیری منفی روی مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
گذاشت. اقتصاد غیرنفتی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سالی ۱۰ درصد منقبض شد و میانگین تورم 

در سال ۲۰۱۶ حدود ۰.۴ درصد بود.

سرمایه گذاری در کشور جنگ زده 4
فرصت یک تریلیون دلاری

گزارش فایننشال پست
با بیرون راندن داعش از عراق، بازسازی کلمه ای کلیدی است که از زبان داخلی ها و خارجی ها 
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با آنکه هنوز جنگ با داعش کاملا تمام نشده، شرکت فیچ ریتینگز، یکی از سه موسسه بزرگ رتبه بندی اعتباری جهان، وضعیت 
دورنمای اقتصاد عراق را به »باثبات« بهبود بخشیده است. تحلیل گران بهبود وضعیت مالی دولت عراق و مرتب تر شدن بودجه را 
عامل این تحول می دانند.

شنیده می شود. این بازسازی فرصتی بی نظیر برای شرکت های خارجی است: اینجا با سرمایه گذاری ها 
و فرصت های تجاری به ارزش یک تریلیون دلار طرف هستیم که البته با ریسک های جدی سیاسی 
و اقتصادی همراه خواهد بود. چند ماه پیش برونو ساکومانی، سفیر کانادا در عراق و اردن در جمع 
نماینده های شرکت های کانادایی گفته بود: »عراق بیش از آن چیزی است که در شبکه های خبری 
غربی می بینید. عراق در حال بازسازی است و انتظار می رود طی ۱۰ سال آینده بیش از یک تریلیون 
دلار سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها داشته باشد.« مسئله اینجاست که اکثر کشورهای غربی  
حتی ســفر به عراق را به شــهروندان خود توصیه نمی کنند. عراق اصولا از دید غرب مقصد مهم 
سرمایه گذاری به حساب نمی آید. سازمان های مالی غربی هم نظر مساعدی به این کشور ندارند: 
شــفافیت بین الملل در گزارش سال ۲۰۱۶ خود در رتبه بندی اقتصادهای سالم و غیرفاسد عراق 
را در رتبه ۱۶۶ )از ۱۷۶ کشــور( قرار داده است. با وجود اینها عراق همچنان چالش جذابی برای 
سرمایه گذاران است. عراق با ۳۳ میلیون جمعیت به لحاظ ذخایر نفتی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد، 
اما جنگ های بی نتیجه صدام حسین دیکتاتور علیه ایران و کویت و جنگ امریکا با او در سال ۲۰۰۳ 
و ناامنی های بعد آن و بالاخره ظهور داعش و آوارگی ۳.۵ میلیون عراقی، زیرساخت های این کشور را 
در این روند نابود کرد، این یعنی پروسه بازسازی عظیم خواهد بود. سامی العراجی، رئیس کمیسیون 
ملی سرمایه گذاری در عراق می گوید: »اگر این اتفاقات در هر کشور دیگری رخ داده بود آن را دولت 
در حال سقوط در نظر می آوردند. اما با وجود جنگ های پیاپی، آوارگی مردم و قیمت پایین نفت، 
کسب و کارهای عراقی به دنبال راه هایی برای بازسازی کشور هستند.« با آنکه اکثرا شرکت های نفت 
و گاز هستند که به دنبال حضور در عراق اند، به گزارش فایننشال پست، خود عراقی ها علاقه مند 
به ورود بانک های خارجی هستند چون آنها کم کم راه را برای دیگر شرکت ها باز می کنند. از دیگر 
بخش های مورد علاقه عراقی ها برای سرمایه گذاری خارجی می توان به اینها اشاره کرد: حمل و نقل 
و لجستیک، کشاورزی، مهندسی، تولید، بهداشت و آموزش. باید دید این فرصت عظیم به دست 

غربی ها خواهد افتاد یا شرکت های منطقه بازسازی را برعهده خواهند گرفت.

شرکای تجاری عراق 5
)به ترتیب ارزش صادرات/ واردات به دلار(

واردکننده ها

در سال ۲۰۱5 حدود 96.5 درصد کل صادرات عراق روانه این ۱5 کشور شد

 ۱۲.۷ میلیارد دلار )۲۳.۹ درصد کل صادرات عراق(  چین۱

 ۱۱.۳ میلیارد دلار )۲۱.۴ درصد(هند۲

۶.۳ میلیارد دلار )۱۱.8 درصد(کره جنوبی۳

۴.۶ میلیارد دلار )8.۶ درصد(امریکا۴

۳.۷ میلیارد دلار )۷.۱ درصد(ایتالیا۵

۳.۴ میلیارد دلار )۶.۵ درصد(یونان۶

۱.۹ میلیارد دلار )۳.۵ درصد(هلند۷

۱.۴ میلیارد دلار )۲.۶ درصد(تایوان8

۱.۳ میلیارد دلار )۲.۴ درصد(اسپانیا۹

۱ میلیارد دلار )۱.۹ درصد(سنگاپور۱۰

۹۹۷ میلیون دلار )۱.۹ درصد(ژاپن۱۱

۹۳۱.۳ میلیون دلار )۱.8 درصد(فرانسه۱۲

۶۷۵.۳ میلیون دلار )۱.۳ درصد(لهستان۱۳

۴۹۹ میلیون دلار )۰.۹ درصد(آلمان۱۴

۴۷۶.8 میلیون دلار )۰.۹ درصد(برزیل۱۵

طی این بازه زمانی فقط سه کشور لهستان، یونان و تایوان واردات خود را از عراق افزایش 
داده اند.

صادرکننده ها

عراق در سال ۲۰۱5 حدود ۳۱.۷ میلیارد دلار واردات داشته است. این ۱5 کشور 
مهم ترین کشورهای صادرکننده به عراق هستند:

8.۵۵ میلیارد دلار )۲۷ درصد(ترکیه۱

۷.۹۲ میلیارد دلار )۲۵ درصد(چین۲

۱.۵۵ میلیارد دلار )۴.۹ درصد(امریکا۳

۱.۴۳ میلیارد دلار )۴.۵ درصد(کره جنوبی۴

۱.۱۴ میلیارد دلار )۳.۶ درصد(هند۵

۱.۰۱ میلیارد دلار )۳.۲ درصد(آلمان۶

۱.۰۱ میلیارد دلار )۳.۲ درصد(ایتالیا۷

۷۵۰ میلیون دلار )۲.۴ درصد(اردن8

۵۰۰ میلیون دلار )۱.۶ درصد(ژاپن۹

۴۷۲ میلیون دلار )۱.۵ درصد(اوکراین۱۰

۴۶۹ میلیون دلار )۱.۵ درصد(مصر۱۱

۴۶۲ میلیون دلار )۱.۵ درصد(عمان۱۲

۴۶۰ میلیون دلار )۱.۵ درصد(فرانسه۱۳

۴۴8 میلیون دلار )۱.۴ درصد(روسیه۱۴

۴۴۶ میلیون دلار )۱.۴ درصد(سوئیس۱۵

آیا سرمایه گذاری در عراق عاقلانه است؟ 6
رشد همه جانبه عراق ۱۰ سال دیگر آغاز خواهد شد

CBNC گزارش
بعد از ماه ها - یا سال ها - اخبار تلخ و اضطراب آور، اقتصاد عراق خبر خوشی گرفته که شانس  

احیای سریع ترش را بالا می برد.
با آنکه هنوز جنگ با داعش کاملا تمام نشده، شرکت فیچ ریتینگز، یکی از سه موسسه بزرگ 
رتبه بندی اعتباری جهان، وضعیت دورنمای اقتصاد عراق را به »باثبات« بهبود بخشــیده اســت. 

تحلیل گران بهبود وضعیت مالی دولت عراق و مرتب تر شدن بودجه را عامل این تحول می دانند.
البتــه رتبه بنــدی B+ عراق باعث نشــده که فیچ این کشــور را از محــدوده نامرغوب  برای 
سرمایه گذاری )junk( خارج کند چون از دید تحلیل گران فیچ »ریسک سیاسی و بی ثباتی عراق در 

میان کشورهایی که مورد بررسی ما قرار گرفته اند همچنان جزو بالاترین هاست.«
 )Hedge fund( با این حال، برای خریداران سازمانی بزرگ مثل صندوق های پوشش ریسک
و صندوق های سرمایه گذاری دولتی، رأی اعتماد فیچ می تواند نشانه آغاز تغییری گسترده تر در نظر 
گرفته شود و پتانسیل بلندمدت عراق در نگاه آنها بهبود یابد. این ترفیع رتبه می تواند برای کشوری 
که هنوز در انزواست حیاتی باشد اگرچه گروهی از ناظران بازار عراق را »الماس نتراشیده« قلمداد 
می کنند که برای به ثمر رسیدن نیازمند ممارست فراوان است. استیون سیمونیز از موسسه بروکر 
FXDD Global می گوید: »عراق برای ســرمایه گذار علاقه مند یک امکان ریسک/پاداش عظیم 
وسوسه کننده است. البته سرمایه گذار مشکوک خواهد گفت که منطقه هنوز به شدت بی ثبات و 
وضعیتش ناپایدار است.« نکته مهم اینجاست که بعد از بهبود اوضاع امنیتی، دولت احتمالا بودجه 

نظامی را خرج احیای اقتصاد و سرمایه گذاری در زیرساخت ها خواهد کرد.

J در مورد عراق بلندمدت فکر کنید
با وضعیت کنونی اقتصاد غرب، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری کوچک و سرمایه گذاران 

خصوصی به دنبال فرصت های بلندمدت هستند و عراق در این حوزه مناسب به نظر می رسد.
عراق آرام آرام از دو سال سخت کسادی اقتصاد و جنگ خونین با داعش گذار می کند و هنوز 
زیرســاخت ها و نهادهای مالی اش آماده ســرمایه گذاری های عظیم نیستند. به همین خاطر یک 
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همسایهها

ســرمایه گذار غربی به شرط ناشــناس ماندن  به CBNC می گوید: »رشد واقعی همه جانبه عراق 
۱۰ سال دیگر به ثمر می رسد.« در سال ۲۰۱۵ وزارت خارجه امریکا هم در گزارشی به »پتانسیل 
بلندمدت عراق« برای سرمایه گذاران امریکایی اشاره کرد. »شرکت های امریکایی فرصت هایی برای 
ســرمایه گذاری در امنیت، انرژی، محیط زیست، ساخت و ساز، بهداشت، کشاورزی و بخش های 
زیربنایی خواهند داشت.« طبق این گزارش شرکت های امریکایی می توانند »اشتهای سیری ناپذیر 
عراق را به واردات برآورده کنند.« عراق به جز منابع طبیعی سرشار، جمعیت جوان و در حال رشدی 
دارد که به این کشور نیروی انسانی لازم را برای رسیدن به ثبات خواهد داد. احمد طبقچی، مسئول 
ارشد صندوق عراق در موسسه سرمایه گذاری مالی Asia Frontier Capital در هنگ کنگ که 
متخصص سرمایه گذاری در اعتقادهای پرریسک یا ناشناخته  است می گوید: »دو عامل موتور رشد 
بلندمدت و کوتاه مدت عراق خواهند بود: یکی بازسازی و دیگری جمعیت در حال رشد. در حوزه 
بازسازی ایجاد زیرساخت برای عمده فروشی، بازسازی سنجیده و نوسازی مناطق آزادشده از داعش 
از مهم ترین نکات هستند. در حوزه جمعیت جوان، هم فراموش نکنید جمعیت جوان عراق، بعد از 
سال ها تنش و انزوا، تشنه رسیدن به باقی نقاط دنیاست. پس اینجا شاهد مصرف عظیم محصولات 
خارجی خواهیم بود.« به گفته طبقچی با فرونشستن جنگ بخش های مخابرات، موبایل و اینترنت 
هم ســود خواهند برد. طبقچی معتقد اســت که بازار بورس و بازارهای مالی عراق هنوز به درد 
سرمایه گذاری جدی نمی خورد چرا که طبق آمار کمتر ۲۰ درصد عراقی ها حساب بانکی فعال دارند. 
هنوز یک مرجع رسمی روی تمام مناسبات و سرمایه گذاری های مالی عراق نظارت کامل ندارد و 
به همین خاطر اطمینان از بازگشت سرمایه آن چنان بالا نیست. در مجموع، حضور در عراق، برای 

سرمایه گذاران خارجی که شجاعتش را داشته باشند فرصتی طلایی خواهد بود.

از شیر و عسل تا قطار و عصا ۷
چه به عراق صادر کنیم؟ چه وارد کنیم؟

تازه ترین آمار منتشرشده در صادرات و واردات عراق مربوط به سال ۲۰۱۵ است. 
در ســال ۲۰۱۵ عراق ۳۲.۶ میلیارد دلار محصول وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۳ 
درصد کاهش و نســبت به به سال ۲۰۱۴ حدود ۴۳ درصد کاهش نشان می دهد. علت اصلی این 
امر کاهش قیمت نفت، قدرت گیری داعش در این کشور و عقب گردهای امنیتی بوده است. انتظار 

می رود امسال و سال های پیش  رو با وضعیت بهتری در این حوزه ها روبه رو باشیم: 

مهم ترین واردات عراق )به ترتیب ارزش به دلار(

۴.۴ میلیارد دلار )۱۳.۶ درصد کل واردات(ماشین آلات۱

۳.۱ میلیارد دلار )۹.۵ درصد(تجهیزات الکترونیک۲

۲.۲ میلیارد دلار )۶.۷ درصد(خودرو۳

۱.۹ میلیارد دلار )۵.8 درصد(محصولات آهنی و فولادی۴

۱.۱ میلیارد دلار )۳.۵ درصد(پلاستیک۵

۹8۴ میلیون دلار )۳ درصد(دارو۶

۹۰۰ میلیون دلار )۲.8 درصد(اسباب خانه، لوازم روشنایی۷

8۷8 میلیون دلار )۲.۷ درصد(پوشاک بافتنی8

۷۹۷ میلیون دلار )۲.۴ درصد(غلات۹

۶۶۴ میلیون دلار )۲ درصد(شیر، تخم مرغ، عسل۱۰

سریع ترین رشد در میان واردات عراق )بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱5(

8۳8 درصد رشد )8۲.۱ میلیون دلار(تجهیزات قطار و راه  آهن۱

۴۶۲ درصد رشد )۱۰۱.۴ میلیون دلار(پارچه بافتنی۲ 

۳۶۷ درصد رشد )۶.۴ میلیون دلار(چتر و عصا۳

۳۴۴ درصد رشد )۳.8 میلیون دلار(ابریشم۴

۳۳۹.۵ درصد رشد )۶۱۰ میلیون دلار(پوشاک )غیربافتنی(۵

۲۷۴ درصد رشد )۱۲۷ میلیون دلار(چرم و روده۶

۲۶۷.۴ درصد رشد )۲۱.۶ میلیون دلار(کلاه و سرپوش۷

8 )Filaments( رشته های مصنوعی)۲۵۰ درصد رشد )۱۱8.8 میلیون دلار

۲۴۲ درصد رشد )۱۶.8 میلیون دلار(دام زنده۹

۲۲۲.۴ درصد رشد )۱.۲ میلیون دلار(قوطی حلبی۱۰

۲۰۳.۶ درصد رشد )۴8.۹ میلیون دلار(ساعت دیواری و مچی۱۱

۱۹۶.۲ درصد رشد )۵۲۴.۹ میلیون دلار(جواهرات و سنگ های قیمتی۱۲

۱۹۰.۷ درصد رشد )8۷8 میلیون دلار(پوشاک بافتنی۱۳

۱8۳.۴ درصد رشد )۷۶8 هزار دلار(چوب پنبه۱۴

۱۶۶.۷ درصد رشد )۲۹.۵ میلیون دلار(پارچه نسجی اندوده۱۵

۱۴8.۷ درصد رشد )۲.8 میلیون دلار(سازهای موسیقی۱۶

۱۷ )Staple( الیاف مصنوعی)۷.۱۴۶ درصد رشد )۷۲.۹ میلیون دلار

۱۳۷.۷ درصد رشد )۱۲۵.۳ میلیون دلار(اسباب بازی۱8

۱۲۶ درصد رشد )۱۹۴.۷ میلیون دلار(ابزارهای فلزهای پایه، کارد، چنگال و قاشق۱۹

۱۲۶.۲ درصد رشد )۴۰۱.۷ میلیون دلار(کفش۲۰

مهم ترین صادرات عراق )به ترتیب ارزش به دلار(

۵۲.۵ میلیارد دلار )۹۹.۳ درصد کل صادرات(نفت۱

۲۱۴.۵ میلیون دلار )۰.۴ درصد(جواهرات و سنگ های قیمتی۲

۵۳.۲ میلیون دلار )۰.۱ درصد(میوه و دانه های روغنی۳

۳۰.۷ میلیون دلار )۰.۱ درصد(پوست جانور )دباغی شده یا نشده، به جز خز(۴

۱۳.۳ میلیون دلار )۰.۰۳ درصد(پلاستیک۵

۹.۲ میلیون دلار )۰.۰۲ درصد(تجهیزات الکترونیک۶

۹ میلیون دلار )۰.۰۲ درصد(پالپ چوب۷

۷.۲ میلیون دلار )۰.۰۱ درصد(ماشین آلات، موتور و پمپ8

۴.۴ میلیون دلار )۰.۰۰8 درصد(صمغ و رزین۹

۲.۷ میلیون دلار )۰.۰۰۵ درصد(تجهیزات پزشکی و فنی۱۰

سریع ترین رشد در میان صادرات عراق )بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱5(

۵8۲۰۰ درصد رشد )۱.۲ میلیون دلار(محصولات تره بار۱

۲۲۰۰ درصد رشد )۲۳ هزار دلار(غلات۲

۱8۳۰ درصد رشد )۹ میلیون دلار(پالپ چوب۳

۹۶۶.۷ درصد رشد )۳۲ هزار دلار(کلاه و سرپوش۴

۷۶۶ درصد رشد )۲۶ هزار دلار(نیکل۵

۶۰۶ درصد رشد )۳۶۰ هزار دلار(نوشیدنی غیرالکلی۶

۶۰۰ درصد رشد )۲۲۴ هزار دلار(دانه های روغنی۷

۵۰۰ درصد رشد )۶ هزار دلار(سبد، محصولات حصیری8

۳۹8.۷ درصد رشد )۳۰.۷ میلیون دلار(پوست جانور )دباغی شده یا نشده، به جز خز(۹

۲۴8.۴ درصد رشد )۲۱۴.۵ میلیارد دلار(جواهرات و سنگ های قیمتی۱۰
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از جنگ زدگی تا خاک زدگی
نگاهی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی عروس استان ها                      ی جنوبی کشور، خوزستان

........................... ایران زمـین ...........................

گرم ترین شهر جهان شد«،  »اهواز 
»اهواز دمای 53.7 درجه را رد کرد«، 
»برق با وجود گرمای شدید بالای 50 
درجه در مناطقی از خوزستان قطع 
شــد«، »تا دیروز گرد و غبار بود، از امروز گرما هم اضافه شده«، 
»16 نفر در مناطق مختلف استان خوزستان به دلیل گرمازدگی به 

بیمارستان مراجعه کردند« و... .
عروس استان ها                      ی جنوبی ایران، خوزستان حالا سال ها                      ست که 
آب خــوش از گلویش پایین نرفته و هر روز نیز با چالشــی جدید 
روبه رو می شــود، چالش ها                      یی که باعث شــده خوزستان در طول 
ســه دهه گذشــته و از زمان جنگ تاکنون همیشه جزو یکی از 
5 اســتان اول مهاجرفرست کشور باشــد. استانی که پتانسیل ها                       
و ظرفیت هــا                      ی اقتصادی بالایی همچون نفت، گاز، پتروشــیمی، 

زمین ها                      ی حاصل خیز، اتصال به آب ها                      ی آزاد، کارخانه ها                      ی صنعتی 
متنوع و... را داراست ولی حالا رکورددار بحران ها                      ی زیست محیطی 
)آب و هوا( در کشــور شده اســت و به قول یکی از اهالی اهواز، از 
استانی جنگ زده به اســتانی خاک زده و بی آب تبدیل شده است؛ 
بحران ها                      یی که تاثیرات منفی عمیقی روی زندگی و اقتصاد مردم و 
منطقه با وجود پتانسیل ها                      ی بالا داشته است. تحولاتی که به خوبی 
آمارها حرکت منفی آن را نشان می دهند تا جایی که سال گذشته 
مهرداد نیکو معاون هماهنگی امور اقتصادی استان داری خوزستان 
از شناسایی 1600 واحد نیمه فعال، غیرفعال و تعطیل شده در سطح 
این اســتان خبر داد. همچنین براساس سرشــماری سال 1390 
درصد تغییرات نرخ بیکاری در این استان نسبت به تغییرات رشد 
جمعیت فعال بیش از 7 برابر است یعنی جمعیت فعال نسبت به 
پنج ســال قبل از آن حدود 4.5 درصد رشد داشته در حالی که در 

کوروش رها
خبرنگار

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری استان خوزستان
درصد افزایشنرخ بیکاریتعداد بیکاراندرصد افزایشجمعیت فعال استانمتوسط رشد سالانه جمعیتتعداد جمعیتسال سرشماریردیف

-14.7 درصد411 968-80 1183.1544 187 113552

2266.7درصد023 04411.7134 9782.1609 681 213652

16.14.9 درصد617 76642.9140 7723.36870 746 313753

19.368.7 درصد308 34441.2237 229 9791.331 274 413854

25.733 درصد044 4524.48330 284 7201.171 531 513904

نرخ میانگین بیکاری 
در این استان به 
گفته مسئولان 

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

خوزستان در سال 
1395 بیش از 
25 درصد بوده 

است؛ عددی که در 
شهری همچون 
مسجدسلیمان 

)شهری که 
نخستین چاه 

نفت ایران در آن به 
بهره برداری رسید( 
به 43.5 درصد و 
در شهرستان ها                      ی 

باوی، دشت آزادگان،  
شادگان و کارون به 
بیش از 35 درصد 

می رسد

لایه دوم«، »#اهواز«، »#خوزستان«، »#گرد و غبار« و... .
 اینها                       تنها بخش بسیاربسیار ناچیزی از جملات و واکنش ها                      ی 
مردم اســتان خوزستان به خصوص ساکنان شهر اهواز به زندگی 
این روزهایشان است، شرایطی که چندسالی است در این استان و 
منطقه حاکم شــده و حالا کم کم در حال تبدیل شدن به زخمی 
کهنه و چرکین است که هر روز نه تنها این استان، که حتی کشور 
را به صورت جدی تهدید می کند و با وجود تلاش ها                      ی دولت نه تنها 
از شــدت آن کاسته نشــده، که طبق گزارش مرکز پژوهش ها                      ی 
مجلس در ســال ها                      ی آینده و با توجه به ساخت سدهای متعدد 
در اســتان ها                      ی همسایه به خصوص ترکیه در حال افزایش است. 
این تحقیق نشان می دهد که فراروانی طوفان ها                      ی گرد و خاک در 
غرب کشــور از جمله در خوزستان نسبت به سال 1391 ده برابر 
افزایش داشته است، طوفان ها                      یی که 80 درصد آن منشأ خارجی 
دارد و 20 درصد هم داخلی اســت. به گفته مســئولان دانشگاه 
علوم پزشکی اهواز و مسئولان بهداشت و درمان استان خوزستان 
هرساله صدها نفر به دلیل مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل 
می شوند و عده ای از آنها                       به دلیل تشدید بیماری ها                      یشان )از جمله 
قلبی و ریوی( براثر گرد و غبار جانشان را از دست می دهند. علاوه 
بر این، بحران گرد و غبار آسیب ها                      ی اقتصادی بسیار و زیان ها                      ی 
مالی سنگینی برای این استان به همراه داشته است )آمار رسمی 
از میزان خسارت ها                       اعلام نشده( که از آن جمله می توان به نابودی 
مزارع و ده ها                       تن محصول کشــاورزی اشــاره کرد. چندی پیش 
سخن گوی نظام صنفی کشاورزی اهواز در این باره گفت: »گرد و 
غبار در خوزستان خسارات بسیاری به مزارع کشاورزی استان وارد 
کرده است، این روزها اگر مزارع را آبیاری کنیم باز هم فایده ای ندارد 
زیرا که گرد و غبار مستقیما روی برگ و ساقه گیاه قرار می گیرد و با 
اختلال در سیستم تنفسی گیاه، تاثیر بسیار مخربی روی محصول 
می گذارد.« علاوه بر این گردشگری استان خوزستان نیز از پدیده 
آلودگی هوا به شدت ضربه خورده است، زیرا به گفته مسئول یکی 
از آژانس ها                      ی مسافرتی، مسافران اولین چیزی که نیاز دارند امنیت 
و ســلامت است که با تشدید آلودگی هوا و افزایش پدیده گرد و 
غبار در شهرهای مختلف استان و با وجود جاذبه ها                      ی بسیار استان 
به خطر افتاده است. علاوه بر اینها                       صنعت و واحدهای تولیدی هم 
از پدیده گرد و غبار در امان نبوده اند و ضررهای بسیاری در طول 
سال ها                      ی گذشته خورده اند تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اهواز مشکلات زیست محیطی و گرد و غبار را 

یکی از چالش ها                      ی جدی اقتصادی استان می داند. 
همچنین دراین باره احمدی نژاد نایب رئیس اتاق اهواز گفته است: 
»ریزگردها به صورت مستقیم فعالیت های اقتصادی را در این استان 

همیــن مدت تعداد بیکاران 33 درصد افزایش یافته و این روند در 
سال ها                      ی گذشته نیز ادامه داشته است. نرخ میانگین بیکاری در این 
استان به گفته مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان 
در سال 1395 بیش از 25 درصد بوده است؛ عددی که در شهری 
همچون مسجدسلیمان )شهری که نخستین چاه نفت ایران در آن 
به بهره برداری رســید( به 43.5 درصد و در شهرستان ها                      ی باوی، 
دشــت آزادگان،  شــادگان و کارون به بیش از 35 درصد می رسد. 
شــریعتی استان دار خوزســتان نیمه فرودرین ماه امسال در دیدار 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از خوزستان و آشنایی شان با 
مشکلات مردم استان گفت: »منابع و ظرفیت ها                      ی بی نظیر خوزستان 
می تواند ســبب رونق اقتصادی کل کشور شود اگر از بخشى نگری 
در سرمایه گذاری و توزیع نامناسب اعتبارات کشوری فاصله بگیریم. 
توجه داشته باشید که بودجه عمرانی خوزستان در 9 سال گذشته 
روند نزولی و کاهشى داشــته، اگرچه در بودجه سال 1396 روند 

اصلاحی به خود گرفته است.«
»اهواز، آلوده ترین شــهر جهان«، »اهواز در بین 10 شهر اول 
آلوده جهان«، »12 ساعت برق کل شهر به دلیل ریزگردها قطع 
باشه؟ مگه جنگه؟«، »زمانی می گفتم خاک خوزستان دامن گیره، 
الان خاک خوزســتان حتی بومی ها                       رو هم فراری می ده، هر روز 
شهر داره غمگین تر می شه«، »میزان مهاجرت از خوزستان در 
ســال ها                      ی اخیر به دلیل مشکلات زندگی مردم در حال افزایش 
است به طوری که زنگ خطر به صدا درآمده...«، »مدارس سراسر 
خوزستان به دلیل گرد و غبار فردا تعطیل است«، »اهواز در خاک 
فرو رفت«، »چند ســاعت پیش هوای اهــواز نارنجی بود، الان 
نسکافه ای شده، فکر کنم لایه اول زمین تموم شد، رسیدیم به 
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دارخوین، خرمشهر، حصر آبادان، فکه، کرخه، بستان، دزفول، آزادسازی خرمشهر، هورالعظیم، جزیزه مینو و... نام ها                      ی آشنایی 
برای میلیون ها                       ایرانی است، نام هایی که 8 سال خط مقدم جبهه ها                      ی جنگ بودند و برای حفظ کوچه به کوچه و نقطه به نقطه آن 
سنگرها زده شد، عملیات ها                       شکل گرفت و چه بسیار جوانانی که شهید شدند. 

مختل کرده و به صنایع مختلف،  ماشین آلات و نیروی انسانی آسیب 
جدی وارد ساخته است. متاسفانه این مسئله بر راندمان تولید تاثیر 
مستقیم داشته و این شاخص را در کوتاه مدت کاهش داده است. در 
این مدت )روزهایی که گرد و غبار زیاد بوده( بســیاری از واحدهای 
تولیدی و کارخانه ها فعالیت خود را متوقف کرده  بودند زیرا امکان کار 
و فعالیت وجود نداشت. بنده معتقدم در چنین شرایطی نباید تولید 
به  ویژه در حوزه صنایع خوراکی داشــت چرا که می تواند به مسموم 
شدن تولیدات واحدهای صنایع خوراکی منجر  شود. در صورتی که 
وضعیت آب و هوایی اهواز به همین شــکل باقی بماند خسارت های 
مالی بیشتری به  اقتصاد خوزستان تحمیل خواهد شد.« در چند سال 
گذشته به دلایلی همچون وجود ریزگردها، طوفان ها                      ی شن و گرد و 
غبار و گرمای هوا شرکت ها                      ی دولتی  و نهادهای خصوصی تعطیل 
شده اند که خود این موضوع راندمان تولید و بهره وری را در واحدهای 

صنعتی استان پایین آورده است.
»نه گفتن به انتقــال آب از سرچشــمه ها                      ی کارون«، »دلواپس 
خوزســتانیم«، »رنگ آب خوزستان و اهواز شبیه شیرکاکائو شده«، 
»کمپین ملی حمایت از رودخانه کارون«، »زنجیره انسانی برای حمایت 

از کارون«، »# آب«، »# خوزستان- تشنه«، »# کارون« و... .
در کنار مشکل طوفان ها                      ی گرد و غبار که گاه تا 100 برابر شرایط 
استاندارد آلودگی در بخش ها                      یی از استان خوزستان به وجود می آورند 
و البته چالش زندگی در شرایط سخت و دمای بسیار بالا )بیش از 50 
درجه( به خصوص در این روزها که به قول جنوبی ها                       به »خرماپزون« 
نزدیک می شویم، بحران آب یکی دیگر از معضلات ها                      ی مهم استان 
خوزســتان است. استانی که 5 رود مهم کشــور و حدود 25 درصد 
آب شیرین کشور در آن جاری است ولی مردمانش تشنه هستند و 
دلیل آن را باید در مدیریت غلط منابع آب، سدسازی ها                      ی متعدد و 
جابه جایی ها                      ی منابع آب و طرح ها                      ی انتقال آب دنبال کرد، تا جایی که 
حالا خود مردمان پرآب ترین استان کشور با بحران کم آبی و تنش آب 
روبه رو شده اند. برای درک این موضوع فقط کافی است در خوزستان 
شیر آب را باز کنید و ببینید که از لوله به جای مایع شفاف، مایعی 
همرنگ شــیرکاکائو خارج می شود. البته این بحران در شرایطی در 
سال ها                      ی گذشته جدی تر شده است که تاکنون دولت ها                       )در سه دهه( 
برای تامین آب شرب سالم مناطق مختلف این استان از جمله آبادان، 
خرمشهر و اهواز قول ها                      ی بسیاری به مردم داده اند ولی عملا هیچ کدام 
اجرایی نشــده است. مردم آبادان در حافظه تاریخی خود روزی را به 
یاد دارند که محمود احمدی نژاد به این شهر سفر کرد و به مردم قول 
داد اگر مشکل آب حل نشود وزیر نیروی وقت را داخل لوله خواهد 
کرد. از آن زمان تاکنون بیش از 8 سال گذشته ولی مشکل برطرف 
نشده است؛ معضلی که علاوه بر تامین آب شرب، توسعه صنایع به 
خصــوص صنایع بزرگ و مادر را که نیاز به منابع آبی زیاد دارند هم 

عملا غیرممکن کرده است. 
»شرایط اهواز برای کسی که خودش گرد و غبار را تجربه نکرده 
به هیچ وجه قابل درک نیســت«، »اگر همه شُش دارن، خوزستانی 
ها                       خاک شــش دارن«، »آب و برق در اهواز 5 ساعت است که قطع 
شده«، »متاسفانه همشهری ما احمد محمود زنده نیست که داستان 
این روزها را تعریف کند«، »امروز میزان غلظت ریزگردها در اهواز 
17 برابر حد مجاز، در آبادان 8 برابر، ماهشهر 11 برابر و در شادگان 

12 برابر بود« و... .
دارخوین، خرمشــهر، حصر آبادان، فکه، کرخه، بستان، دزفول، 
آزادسازی خرمشهر، هورالعظیم، جزیزه مینو و... نام ها                      ی آشنایی برای 
میلیون ها                       ایرانی اســت، نام هایی که 8 سال خط مقدم جبهه ها                      ی 
جنگ بودند و برای حفظ کوچه به کوچه و نقطه به نقطه آن سنگرها 
زده شد، عملیات ها                       شکل گرفت و چه بسیار جوانانی که شهید شدند. 
آن سال ها                       خوزستان نامش مترادف با ایران بود ولی بعد از جنگ به 
این استان آن چنان که باید و شاید رسیدگی نشد و به نوعی می توان 
گفت رها شد تا جایی که هنوز می توان زخم جنگ را در نقطه نقطه 
آن دید؛ زخم ها                      یی کهنه که حالا با مشکلات جدید نیز گره خورده اند 
و به بحران ها                      یی جدی تبدیل شــده اند کــه هرچه زودتر و پیش از 

گسترش باید فکری اساسی برای آنها                       کرد.
»نه چون 8 ســال # جنگیدیم، یا چون ولایتمون نفت داره، 
 چون آدمیم و حقمونه همیشــه آب و برق و هوا داشته باشیم،

ما رو ببینید.« 
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ایرانزمـین

چنانچه 
برنامه های 

حمایتی دولت در 
سال جاری ادامه 

پیدا کند می توانیم 
آثار این حمایت ها 
را در قالب خروج 
کامل واحدها از 
رکود و افزایش 

اشتغال زایی شاهد 
باشیم

خوزستان و اهواز کماکان مملو از فرصت ها و پتانسیل های اقتصادی هستند. شاید بتوان این ادعا را کرد 
که خوزستان استانی است که بیشترین بسترها و شرایط لازم را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف 
صنایع، کشاورزی، گردشگری، تجارت و بازرگانی و به ویژه فرصت صادرات دارد. 

بحران آب و گرد و غبار  استان  را زمین گیر کرده است
پاسخ های شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز به پرسش های آینده نگر

در حال حاضر مشــکلات بانکی، ارزی و رکود اقتصادی به  �
نوعی چالش هایی است که می توان گفت در تمام کشور واحدهای 
اقتصادی با آنها در گیر هستند. از چالش های اقتصادی ای بگوید 
که واحدهای اقتصادی استان خوزستان به صورت مشخص با آنها 

درگیر هستند؟
نقش آب در توســعه همه جانبه هر منطقه و کشــوری بر کسی 
پوشیده نیست و خوزستان با وجود بهره مندی از بزرگ ترین رودهای 
کشور اما به واسطه برخی سیاست های سدسازی و انتقال آب به سایر 
مناطق کشــور، هم اکنون واقعا با چالش جــدی و بحران آب مواجه 
است. به عنوان مثال طی دو سال گذشته برخی کشاورزان خوزستانی 
با کم آبی مواجه بودند و نتوانســتند زمین های خود را به زیر کشت 
ببرند. به عبارت دیگر میان نیاز خوزســتان به آب از یک  طرف و آب 
موجود در اســتان از طرف دیگر همخوانی وجود ندارد که همین امر 
احتمال بحرانی تر شدن اوضاع را نشان می دهد. چالش دیگر که همه 
بخش های اقتصادی را متاثر کرده در حقیقت گرد و غبارهایی است 
که به تدریج به جزئی از زندگی مردم تبدیل شــده و به طور طبیعی 
بخش های مهم اقتصادی استان از قبیل کشاورزی، گردشگری، صنعت 
و ســایر بخش ها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده است. البته 
دولت قول داده که برای مهار دو بحران فوق ورود 
کند و تدابیری اتخاذ کند؛ از جمله اینکه اقدام به 

نهال کاری کرده اند.
اســتان  � گفتید،  اصلی  چالش هــای  از 

خوزستان چه پتانســیل ها و فرصت های ویژه 
اقتصادی ای دارد؟ 

بــا وجود دو چالــش آب و هوایی که به آنها 
اشــاره کردم، خوزستان و اهواز کماکان مملو از 
فرصت ها و پتانسیل های اقتصادی هستند. شاید 
بتوان این ادعا را کرد که خوزستان استانی است 
که بیشترین بســترها و شــرایط لازم را برای 
ســرمایه گذاری در زمینه های مختلف صنایع، 
کشاورزی، گردشــگری، تجارت و بازرگانی و به 
ویژه فرصت صــادرات دارد. بزرگ ترین صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی، صنایــع عظیم فولاد، 

صنایع نیشکر همچنین هم جواری با بندرهای مهم و وجود مرزهای 
مشــترک آبی و خاکی با همسایگان و شبکه وسیع راه های زمینی و 
ریلی و هوایی در استان همگی بسترهای بی نظیری هستند که تحت 
عنوان فرصت و پتانسیل می توانند در خدمت اقتصاد استان قرار بگیرند 

و در جهت توسعه و رونق اقتصادی مورد بهره برداری واقع شوند.
شهرک های صنعتی معمولا قطب های اقتصادی و صنعتی هر  �

استان محسوب می شوند، می خواهم از وضعیت کار و اشتغال در 
شهرک های صنعتی استان خوزستان بگویید، آیا از رکود در استان 

خوزستان عبور کرده اید؟ وضعیت اشتغال چگونه است؟
واقعیت امر آن اســت که در یکی، دو سال پایانی دولت گذشته، 
بســیاری از صنایع و کارخانه های استان به ویژه آن دسته از آنها که 
در شهرک ها واقع هستند با مشــکلات عدیده مالی مواجه شدند و 
بخش عمده ای از آنها تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین به حیات خود 
ادامه دادند. در دولت روحانی سیاســت های کلی بسیار خوبی جهت 
احیا و رونق بخشی به صنایع مذکور صورت گرفت و با اعطای وام های 
کم بهره به بخشی از آنها و حل و فصل کردن مشکلات بیمه و دارایی 
بخشی دیگر، الان می توانیم ادعا کنیم که علایم حیاتی به کالبد صنایع 
متوقف شده بازگشــته و چنانچه برنامه های حمایتی دولت در سال 
جــاری ادامه پیدا کند می توانیم آثار این حمایت ها را در قالب خروج 
کامل آن واحدها از رکود و افزایش اشتغال زایی شاهد باشیم. در واقع با 
اتخاذ سیاست های حمایت دولتی می توان گفت که رکود برجای مانده 
از گذشــته در حال زوال کامل است و به تبع آن اشتغال زایی نیز در 

مسیر مطلوب قرار گرفته است.
آیا آمارهایی از میزان خسارت ها و مشکلات اقتصادی که به  �

دنبال شرایط محیط زیستی در استان خوزستان حکم فرما شده 
وجود دارد؟ مثلا تولیدات صنعتی چقدر به دلیل طوفان های گرد و 

غبار کاهش داشته یا بهره وری چقدر پایین آمده؟
تاثیر منفی مشکلات زیست محیطی محدود به بخش مشخصی 
نمی شود و همه حوزه های اقتصادی را شامل می شود. به عنوان مثال 
بخشی از نیروی انسانی متخصص که اساس توسعه به شمار می روند 
تحت تاثیر مشکلات به وجودآمده به ویژه در بحث گرد و غبار ممکن 
است مهاجرت به سایر استان ها را در دستور کار خود قرار داده باشند 
که این امر به معنای زیان مستقیم برای حوزه اقتصاد است. می دانید که 
بخش مهمی از جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور در خوزستان جای 
گرفته اند و به تنهایی یک فرصت ارزشمند گردشگری و اقتصادی به 
شمار می روند اما این جاذبه ها نیز تحت تاثیر مشکلات زیست محیطی 
هستند تا جایی که با کاهش مسافران و گردشگران روبه رو هستیم. 
رابطه میان سرمایه گذاری و محیط زیست نیز رابطه دقیقی است که 
در بحث خوزستان و اهواز ممکن است منجر به کاهش سرمایه گذاری 
شود. به هر جهت شرایط زیست محیطی اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد و از همین جا از مسئولان ارشد تقاضای چاره جویی در زمینه 

صیانت از محیط زیست استان را دارم. 

شهلا عموری تنها زنی در کشور است که ریاست اتاق بازگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی یک شهرستان و کلان شهر را برعهده دارد؛ او یکی از فعالان 

اقتصادی استان خوزستان و شهر اهواز است که در دور جدید انتخابات هیئت 
نمایندگان در استان ها به عنوان رئیس اتاق اهواز انتخاب شد و در دو سال 
گذشته تلاش بسیار کرد تا تحرکی جدید در پارلمان بخش خصوصی اهواز 

که یکی از اتاق های قدیمی کشور است، به وجود آورد. با شهلا عموری درباره 
مشکلات و فرصت های اقتصادی استان خوزستان گفت و گو کرده ایم.

10 واحد مهم اقتصادی خوزستان
کشت و صنعت هفت تپه1

سیمان خوزستان2

لاستیک خوزستان3

شرکت صنایع شیر پگاه خوزستان4

شرکت گچ خوزستان5

شرکت تجهیزات صنعتی کارون خوزستان6

شرکت پاستوریزه دامداران اهواز7

شرکت صنایع شیمیایی بابک  جنوب8

شرکت ماکارونی گندمین جنوب9

شرکت صنایع پاکان بهداشت10



رونق مصرف آب بسته بندي در يك دهه اخير
صنعتآبآشاميدنيدرونبطريازسويدولتحمايتنميشود

صنعت آب آشاميدني بســته بندي صنعتي است كه 
حدود 95 درصد آن متعلق به بخش خصوصي اســت 
و شامل شركت هاي ريز و درشتي مي شود كه سابقه اي 
چهل ســاله دارند اما عمده شركت هاي فعال در آن از 
دهه 1380 پا به عرصه گذاشــته اند. آينده نگر با دبيركل انجمن آب هاي معدني و 
آشاميدني ايران، پيمان فروهر، به گفت وگو نشسته و وضعيت اين صنعت را بررسي 

كرده اســت. اين صنعت توسط دولت حمايت تبليغي و معنوي 
نمي شــود و بخش هايي از دولت، از جمله وزارت نيرو، حتي آن 
را در قامــت رقيب خود مي بينند. با اين حال،  در يك دهه اخير، 
مصرف آب آشــاميدني ميان ايرانيان رشد بسيار خوبي را تجربه 

كرده است. 
صنعت بســته بندي آب، نه فقط در ايران بلكه در جهان نيز 
خودش يك صنعت نوين تلقي مي شــود و به همين ترتيب، در 
ايران بسيار جوان است. اين صنعت برخلاف ساير صنايع غذايي و 
آشاميدني ايران كه سابقه اي بالاي پنجاه سال دارند - مثل صنعت 
لبنيات، كنسرو، نان، پروتئين و گوشت- خيلي جوان است. اين 
روزها در روســتاها يا نقاط دورافتاده ايــران هم مي توان اثري از 
صنعت آب بسته بندي مشاهده كرد و به جرئت مي توان گفت اين 

اتفاق حاصل كوشش هاي تنها 10 سال گذشته است. 
تاريخچه آب بســته بندي در ايــران به اوايــل دهه 1350 

بازمي گردد. در ابتدا اولين كارخانه آب بســته بندي در ايران، شركت »آمولو« بوده 
و بعدتر شــركت »دماوند« شروع به كار مي كند. اما كارخانه آمولو را به دليل اينكه 
كوچك بوده، مردم كمتر مي شناسند. واقعيت آب بسته بندي در ايران اما در عمل از 
كارخانه دماوند شروع شده است. در آن زمان مردم از آب بسته بندي كمتر شناخت 
داشتند و صنعتي همه گير نبوده است. علتش هم خيلي واضح بوده و هنوز هم همان 
علت باعث شده كه اين صنعت در ايران كمتر از 3 درصد جمعيت را پوشش بدهد. به 
عبارت ديگر، كمتر از 3 درصد جمعيت ايران مصرف كننده دايمي 
آب بسته بندي هستند. آن علت هم اين بوده كه در بيش از 95 
درصد جغرافياي ايران، مردم به آب شهري دسترسي دارند. در آن 
زمان اين دسترسي كمتر بوده، اما حالا بزرگ ترين مانع توسعه 
فرهنگ مصرف آب بسته بندي وجود آب شرب شهري است. البته 
اين مسئله براي شهروندان ايراني مي تواند جاي خوشحالي داشته 

باشد اما براي فعالان اين صنعت، چندان خوشايند نيست. 
جا افتادن نسبي فرهنگ مصرف آب آشاميدني در ايران عمري 
در حدود 10 سال دارد؛ تقريبا به اندازه عمر انجمن آب هاي معدني 
و آشاميدني ايران. فعالان صنعت به خوبي به ياد مي آورند كه در 
ســال هاي مياني دهه 1380، سوپرماركت ها هر 20 روز يك  بار 
سفارش آب بسته بندي مي دادند اما امروز در پايتخت، فروشگاه ها 
روزانه سفارش آب آشاميدني مي دهند. يك دليل نيز اين است 
كه سوپرماركت هاي ما در مقياس كوچك كار مي كنند و جاي 

10 
 میلیارد تومان 

کمترین سرمایه 
برای تاسیس واحد 
صنعتی بسته بندی 

آب آشامیدنی

........................... تشــکل هــا ...........................

ساعد یزدانجو
خبرنگار
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تشکلها

انبــار كردن آب را ندارند چون يكي از خصوصيات منحصربه فرد 
آب بسته بندي اين است كه سنگين و حجيم است. از طرفي، يك 
دهه قبل به دليل اينكه فرهنگ مصرف آب بسته بندي به اندازه 
امروز رايج نبود، مصرف بطري هاي نيم ليتري آب خيلي زياد نبود 
و يك روز كارخانه آب نيم ليتري توليد مي كرد و تا 20 روز ديگر 
اين توليد را نداشت اما امروزه كارخانه هاي ايران ناگزيرند كه يك 
خط توليد جداگانه براي آب نيم ليتري داشته باشند. اكنون تقريبا 
45 درصد توليدات آب بســته بندي ايران مربوط به بطري هاي 

نيم ليتري است.   

J مزيت هاي صنعت آب ايران
عمر زيرســاخت هاي آب شرب لوله كشــي در كشور بسيار 
بالاست و قدمت شبكه آب رساني شهري بالاي 50 سال است و به 
صورت دفني ايجاد شده است. بنابراين به روز كردن و تعمير اين 
شبكه كاري است كه هزينه بسيار بالا و زمان خيلي زيادي نياز 

دارد و دولت به سختي توان اين كار را خواهد داشت. اين شبكه 
داراي 30 درصد نشت آب است و همين معايب، باعث خواهد شد 
كه صنعت آب آشاميدني بسته بندي بتواند جايگزين خوبي براي 
آن باشد. دولت و مردم به تدريج به اين سمت خواهند آمد كه آب 

بسته بندي يك راه حل براي زيرساخت هاي معيوب خواهد بود. 
با همه افق روشني كه براي آب آشاميدني بسته بندي در ايران 
وجود دارد، اما هنوز ســرانه مصرف سالانه اين نوع آب در كشور 
بســيار پايين و در حدود 15 تا 16 ليتر اســت. تمام كشورهاي 
همســايه حوزه خليج فارس، از مصرف سرانه 100 ليتر در سال 
فراتر رفته اند. تركيه بر اســاس آخرين آمار، داراي مصرف سرانه 
140 ليتر اســت. اين آمار نشــان مي دهد كه مردم ايران ناگزير 
هســتند كه اين راه را طي كنند. با اين حال، به دليل اينكه آب 
شرب لوله كشي در داخل خانه ها در دسترس همگان است، آب 
بسته بندي جزو اولين اقلامي است كه در شرايط دشوار اقتصادي، 

از سبد هزينه هاي خانوار حذف مي شود.

 دبيركل انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران:

همه نهادها بايد در فرهنگ سازي مصرف آب بسته بندي كمك كنند
پيمان فروهر، دبيركل انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران، در پاسخ به 
سؤالات »آينده نگر« يكي از مشكلات بزرگ صنعت آب بسته بندي در ايران را 
موانع پيش روي فرهنگ سازي مصرف اين نوع آب در ميان شهروندان مي داند. 

  به نظر مي رسد كه به اندازه كافي مصرف آب بسته بندي در ايران رونق  �
نيافته است. دليل اين اتفاق چيست؟

ســرانه مصرف آب بسته بندي در ايران حدود 15 ليتر است كه نسبت به 
همسايگان ما هم كم است. اينكه چقدر اين مصرف رواج پيدا كند،  بازمي گردد 
به اينكه خود دولت چقدر در فرهنگ سازي مصرف آب آشاميدني بسته بندي 
نقش داشــته باشد و كمك كند. فرهنگ سازي يك پروژه ملي است كه يك 
تشــكل نمي تواند به تنهايي آن را انجام بدهد. چنين كاري در مقياس ملي 
بودجه مي خواهد و توان ملي نياز دارد. اما يك تشكلي كه حق عضويت محور 
است و با اين حق عضويت از هشتاد، نود عضوش خود را اداره مي كند نمي تواند 

چنين كاري را در سطح ملي انجام بدهد.  
  رسانه ها هم به نظر خيلي توجهي به اين مسئله ندارند. �

ما يك مقاله مي خواهيم بنويسيم درباره مصرف آب بسته بندي و آن را در 
يك روزنامه سراســري چاپ بكنيم، اول فاكتورش را مي فرستند براي ما كه 
بسيار گران است. مجلات تخصصي هم كه به اندازه روزنامه هاي سراسري براي 
فرهنگ سازي بين عموم جامعه مناسب نيستند. مثلا راديو و تلويزيون هم عالي 
است براي فرهنگ سازي اما وقتي كه فاكتورهايش مي آيد، مي بينيم كه اصلا 
توانش را نداريم كه آن مبالغ را پرداخت كنيم. حتي شهرداري براي اينكه ما 
روي كاميون هايمان تبليغ آب معدني كنيم، مطالبه پول مي كند. بنابراين در 
چنين كاري بايد دولت خودش كمك كند و وزارت نيرو بيايد وارد كار شــود 
و از ما خوراك علمي و رسانه اي بگيرد. حتي خود وزارت نيرو بيايد به كمك 
مردم و بگويد كه ما تا انتهاي خط لوله آب آشاميدني توليد نمي كنيم و آب 
آشاميدني را مثلا به وسيله خط بسته بندي به مردم مي رسانيم. به اين دليل 

كه الان، مردم در خانه هاي خودشان حدود 150 تا 200 ليتر فاضلاب توليد 
مي كنند با آن آب شرب و فقط يك ليترش را مي خورند. مي شود اين وضعيت 

را با كمك دولت بهينه كرد. 
  اگر هر خانواده بخواهد آب بسته بندي بخورد، چقدر به هزينه هايش  �

افزوده مي شود؟
مــا يك نامه زديم به دولت و اعلام كرديم كه اگر يك خانواده چهارنفره از 
امروز تصميم بگيرد كه آب بسته بندي را جايگزين آب شرب خانه اش بكند، 
چيزي نزديك به 65 تا 70 هزار تومان به هزينه ماهانه اش اضافه مي شود اما 
آبي را ميل مي كند كه آبي اســت بكر و باكيفيت. اين هزينه، در مقابل مواد 
غذايي غيرمفيدي كه خانواده ها مصرف مي كنند اصلا رقمي نيســت. اما اين 
كار فرهنگ ســازي و آموزش مي خواهد و دولت خودش بايد كمك بكند كه 

شهروندان را در اين زمينه آگاه كند. 
  وزارت نيرو خــودش را به عنوان رقيب صنعت آب آشــاميدني  �

بسته بندي مي بيند؟
بله، وزارت نيرو به جاي اينكه حامي ما باشد، اين نگاه را دارد. با اين حال، ما 

هيچ وقت آب شرب لوله كشي را زير سؤال نبرده ايم.
  به علاوه، به نظر مي رسد كه ايراني ها خيلي اهل آب خوردن، چه به  �

صورت بسته بندي چه آب شرب لوله كشي نيستند. همين طور است؟
بله، مردم ايران اصولا مردم كم نوشي هستند يعني آب خيلي كم مصرف 
مي كنند. همه ما در خانواده خودمان مي توانيم آمارگيري كنيم و ببينيم كه در 
طول روز چقدر كم آب مي خوريم. اين مسئله هم با تبليغات و فرهنگ سازي در 
زمينه سبك زندگي مردم مي تواند تغيير كند و اصلاح شود. به علاوه، مصرف 
نوشابه در ايران سالانه 35 تا 36 ليتر است اما مصرف آب آشاميدني بسته بندي 
15 ليتر است. اين نشان مي دهد كه مردم هنوز سالم خوردن را در زندگي خود 

در پيش نگرفته اند. 

انواع آب معدنی 
طبیعی عبارت اند از 
آب معدنی طبیعی 
گازدار، آب معدنی 
طبیعی بدون گاز، 
آب معدنی طبیعی 
گازدارشده، آب 
معدنی طبیعی 

گاززدایی شده و نیز 
آب معدنی طبیعی 
غنی از گاز اکسیژن
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J تفاوت آب معدني با آشاميدني
براساس طبقه بندی انجام گرفته توسط سازمان ملی استاندارد، 
به طور کلی انواع آب بسته بندی عبارت اند از آب معدنی طبیعی 
و آب آشــامیدنی بسته بندی شده. آب معدنی طبیعی آبي است 
كه با آب آشاميدني به دلايل زير قابل تشخيص است: به وسيله 
 Trace Elements محتواي املاح معدني خاص، عناصر كمياب
مانند آهن، روی، آلومینیم و ديگر تركيبات مشــخص مي شود، 
از منابع طبيعي مانند چشــمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي 
آب زيرزميني به دســت مي آيد و تمامي اقدامات احتياطي براي 
جلوگيري از هرگونه آلودگي يا تأثيرات خارجي روي كيفيت آن 
بايد انجام گيرد. همچنين تركيبات آب معدني در فصول مختلف 
سال از ثبات نسبي برخوردار است، تحت شرايطي كه ويژگي هاي 
آن تغيير نكند جمع آوري مي شود، در نزديك ترين محل ممكن به 
سرچشمه آب، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود 
و هيچ گونه فرآيند پالايش و تصفیه به جز فرآيندهايي كه در بند 
8-2 استاندارد ملی ایران تعیین شده در مورد آن به کار نمی رود. 
همچنین مطابق استاندارد ملی ایران انواع آب معدنی طبیعی 
عبارت انــد از آب معدنــی طبیعــی گازدار، آب معدنی طبیعی 
بدون گاز، آب معدنی طبیعی گازدارشــده، آب معدنی طبیعی 

گاززدایی شده و نيز آب معدنی طبیعی غنی از گاز اکسیژن.

J چگونگي تاسيس كارخانه آب
دهــه 1380، دوران اوج تاســيس واحدهــاي صنعــت آب 
بسته بندي بود. با اين حال، اكنون نيز اين صنعت براي برخي از 
فعالان اقتصادي جذابيت دارد. به گفته دبیرکل انجمن آب هاي 
معدني و آشــاميدني ايران، تاســیس کارخانه بســته بندی آب 
آشامیدنی دست کم 10 میلیارد تومان سرمایه می خواهد و اغلب 
فناوری آن، حتی فناوری بطری نیز وارداتی است که بیشتر از اروپا 

وارد می شود.
دریافت مجوز برای نصب و راه اندازی هر کارخانه آب بسته بندی 
در دو مرحله جداگانه شــامل قبل از ساخت کارخانه و پیش از 
تولید و ارائه محصول به بازار الزامی است. در مرحله قبل از ساخت 
کارخانه، بايد دانست كه هر واحد تولیدی و صنعتی پیش از آغاز 
عملیات ساخت، ملزم به دریافت جواز تاسیس از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اســت. صدور جواز مذکور خود نیازمند دریافت 
مجوزهای مختلف از ســازمان های متعــدد و مرتبط با موضوع 
واحــد صنعتی و محصولات تولیدی آن اســت که در خصوص 
کارخانه جات بســته بندی آب ســازمان هایی چون وزارت نیرو و 
ادارات تابعه آن همچون سازمان آب یا دفاتر آب منطقه ای، محیط 
زیست، منابع طبیعی، وزارت راه و ترابری ، و... است که پس از اخذ 
کلیــه مجوزهای قانونی مذکور و ارائه به وزارت صنعت ، معدن و 
تجارت مراحل تشکیل پرونده تکمیل و نهایتاً در صورت احراز سایر 

شرایط قانونی مجوز تاسیس صادر مي شود. 
مجوزهایي نيز قبل از تولید و ارائه محصول به بازار لازم خواهد 
بــود؛ تولیدکنندگان پس از اتمام عملیات ســاختمان و تجهیز 
کارخانه به ماشین آلات، تجهیزات و ادوات تولیدی موظف به انجام 
تولید آزمایشی محصول در مقادیر محدود جهت انجام عملیات 
نمونه برداری توسط دو دستگاه نظارتی یعنی سازمان استاندارد 
و اداره نظارت بر مواد غذایی هستند. با توجه به اینکه محصولات 

مردم ايران اصولا مردم كم نوشي هستند يعني آب خيلي كم مصرف مي كنند. همه ما در خانواده خودمان مي توانيم آمارگيري كنيم 
و ببينيم كه در طول روز چقدر كم آب مي خوريم. اين مسئله هم با تبليغات و فرهنگ سازي در زمينه سبك زندگي مردم مي تواند 
تغيير كند و اصلاح شود.

صنعت بسته بندی آب مشمول اســتاندارد اجباری است، طبق 
ضوابط سازمان استاندارد دریافت مجوز کاربرد علامت استاندارد 
جهت درج بــر محصولات صنعت مذکور نیازمند حداقل 2 تا 3 
نوبت انجام آزمون های اختصاصی بر نمونه های برداشت شــده از 
محصولات در زمان تولید آزمایشی است و تولیدکنندگان تا پیش 
از دریافــت مجوز مذکور مجاز به ارائــه و توزیع محصول به بازار 

نيستند. 
از ســوی دیگر، آغاز عملیات تولید و توزیع محصول در بازار 
نیازمند دریافت پروانه ســاخت از اداره نظــارت بر مواد غذایی و 
آشامیدنی است که دریافت اين مجوز نیز پس از بازدید کارشناسان 
از واحد تولیدی و تطبیق شــرایط آن با استانداردها و ضوابط آن 
اداره و همچنین پس از تايید نتایج حاصل از آزمون های اختصاصی 
بر روی نمونه های برداشت شــده از تولیدات آزمایشی امکان پذیر 
است. آغاز عملیات تولید هم نیازمند دریافت پروانه بهره برداری از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 

J آمار مصرف در ايران
آبّ آشاميدني بســته بندي در يك دهه اخير در ايران بسيار 
مورد استقبال مشــتريان قرار گرفته است. آمار استخراج شده از 
سرشماري سراسري ســال 1390، تا حدي نشان دهنده ميزان 
اقبال شــهروندان به اين نوع آب است و همين استقبال بوده كه 
باعث شده واحدهاي متعدد توليد آب آشاميدني بسته بندي در 

ايران رونق بگيرد. 
جمعیت کشور در سال 1390 برابر با 75 ميليون و 149 هزار 
و 669 نفــر در 21 ميليون و 185 هــزار و 647 خانوار بود كه از 
اين تعداد، تنها 434 هزار و 39 خانوار آب آشاميدني بسته بندي 
استفاده مي كردند؛ يعني 2.1 درصد خانوارهاي ايراني. البته اكنون 
اين عدد به حدود 2.7 تا 2.8 درصد و كمتر از 3 درصد خانوارهاي 
ايراني رســيده است. ذکر این نکته نيز ضروری است كه آنچه در 

انجمن آب هاي معدني و آشاميدني ايران در سال 1386 تاسيس شده است. اين انجمن با 
پیشنهاد سید فرهاد بشارت، ریاست هیئت مدیره شرکت آب های معدنی دماوند، و سید ناصر 
رئیسی، رئیس هیئت مدیره شرکت پاک آب سبلان )واتا(، در سال 1386 با استناد به بند ک 
ماده پنج قانون تشکیل اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و آيین نامه های اجرایی آن با نام 
»انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی« به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز 
كرد. پس از مدتی از شروع فعالیت، نام آن با هدف دربرگیری تمامي محصولات صنعت آب 
بسته بندی به نام فعلی تغییر یافت. پنج عضو هیئت مدیره اين انجمن، مديران شركت هاي 
»دماوند«، »پاک آب ســبلان )واتا(«، »شرکت آکوا تیک استار ایرانیان )سورپرایز(«، »نستله 
واترز« و »ارم نوش )آکوافینا(« هستند كه شركت هاي بزرگ توليدكننده آب بسته بندي در 
ايران با گستره توزيع سراسري به شمار مي روند. وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 140 
شركت فعال در زمينه آب بسته بندي را در فهرست هاي خود ثبت كرده كه در فهرست انجمن 
آب هاي معدني و آشــاميدني ايران، حدود 90 شركت فهرست شده است. مي توان گفت كه 

تقريبا همه اين شركت ها در دهه 1380 ثبت شده اند. 

غول هاي آب معدنی ايران در يك انجمن

15
 لیتر 

مصرف سرانه آب 
بسته بندي ایران

140
 لیتر 

مصرف سرانه آب 
بسته بندي ترکیه
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تشکلها

اروپاي غربي را 
مي توان بزرگ ترین 
بازار آب بسته بندي 

در جهان دانست 
که داراي بازارهاي 
بزرگي مثل فرانسه، 

آلمان و ایتالیا 
است که اروپا را 
زیر سلطه خود 

آورده اند

عملیات سرشماری مورد بررسی قرار گرفته تنها مربوط به خانوار 
بوده اســت و شامل مصارف در ســرفصل هایی چون مسافرت، 
فعالیت های ورزشــی، رستوران ها و به طور کلی مصارف خارج از 
خانوار نبوده و تنها مربوط به منبع تامین آب آشــامیدنی مورد 

مصرف در خانوار بوده است.
با توجه به قدمت زیاد و فرسودگی بیش از اندازه شبکه توزیع 
آب شــهری در کلان شــهرها و همچنین افت کیفیت آب های 
زیرزمینی به دلايل مختلف از جمله نشت انواع آلودگی به آنها و در 
نتیجه تغییر الگوی مصرف از آب شهری به آب بسته بندی توسط 
مردم، پیش بینی می شود صنعت بسته بندی آب در ایران از افق و 
چشم انداز روشنی برخوردار خواهد بود و افزایش مقادیر اندک در 
درصد سالانه تعداد خانوار مصرف کننده خود موجب افزایش نیاز 

به تولیدات در سطوح بالا خواهد شد. 

J بازار جهاني آب
آبّ بسته بندي شده با اينكه در 10 سال گذشته در ايران رونق 
گرفته اما سال هاست كه در كشورهاي غربي بين مردم رواج دارد 
و داراي گردش مالي بالايي نيز هســت. روند مثبت صنايع آب 
بسته بندي در اروپا و امريكا نشان مي دهد كه چنين صنعتي در 

ايران نيز در آينده توسعه بيشتري خواهد يافت. 
بازار آب بسته بندي جهان شاهد رشد سالانه چشم گيري در 
15 سال گذشته بوده است. ارزش بازار آب بسته بندي جهاني در 
سال 2010 نزديك به 66 ميليارد دلار بوده است. اين صنعت در 
سال 2000 به شدت تحت تاثير رشد سالانه اي قرار داشت كه به 
11.4 مي رسيد. با اينكه در سال هاي بعد، از اين رشد چشم گير در 
بازار خبري نبود اما ميزان رشد سالانه اين صنعت همواره بالاي 6 
درصد باقي مانده كه نشان دهنده قوت و انعطاف پذيري آن است. 

آب آشــاميدني بســته بندي بــراي مصرف كنندگاني كه به 
دنبال آبي ســالم هستند، جايگزين نوشيدني هاي گازدار سنتي 
است. توجهات رســانه اي به مشكلات چاقي در حال افزايش در 
كشورهاي غربي، به خصوص مردم اروپا و امريكاي شمالي،  و نيز 
ارتباط مصرف زياد نوشيدني هاي گازدار توسط كودكان با چاقي 
آنان،  باعث شده است كه ميزان مصرف آب آشاميدني بسته بندي 

در بازارهاي جهاني افزايش يابد.
اروپــاي غربي را مي توان بزرگ ترين بازار آب بســته بندي در 
جهان دانســت كه داراي بازارهاي بزرگي مثل فرانسه، آلمان و 
ايتاليا اســت كه اروپا را زير سلطه خود آورده اند. در سال 2010، 
ميانگين نرخ مصرف آب بسته بندي در سال 110 ليتر بوده است. 
در 60 ســال گذشته، رشــد صنعت آب بسته بندي در امريكاي 
شمالي، حتي نسبت به اروپا نيز بيشتر بوده است. اما در خاورميانه، 
مصرف آب آشاميدني بسته بندي بين كشورهاي مختلف متفاوت 
است. بزرگ ترين مصرف كننده آب بسته بندي در ميان كشورهاي 
همســايه ايران، تركيه بوده و خود ايران نيــز در اين زمينه در 
سال هاي اخير رشد چشم گيري داشته است. در منطقه آسياي 
شــرق، چين، ژاپن و كره جنوبي جزو پرمصرف ترين ها در زمينه 

آب بسته بندي هستند. 

J سناريويي براي آينده
بحران آب ايران بسيار جدي است و همه كارشناسان به آن 
معترف هستند و پيش بيني هاي علمي و فني آن نيز انجام شده 
است. بي آبي به طور قطع گريبان ايران را خواهد گرفت و سرانه 
آب هاي تجديدپذير ايران به شــدت كاهش يافته است. با اين 
تفاصيل، به نظر مي آيد كه صنعت آب بسته بندي مي تواند در 
آينده رشد بيشــتري را شاهد باشد، به دليل اينكه تامين آب 
در ســال هاي آينده براي برخي از مناطق كشور دشوار خواهد 
بود و يكي از ويژگي هاي صنعت آب بســته بندي، قابليت انبار 
شدن و جابه جايي بدون آلودگي آن است. بنابراين اين صنعت 
مي تواند در سناريوهاي آينده فرصت هايي داشته باشد، اما به 
نظر دبيركل انجمن آب هاي معدني و آشــاميدني ايران، مهم 
اين اســت كه دولت تلاش كند در اين فاصله، فرهنگ مصرف 
آب آشاميدني ساخته شود و به مردم بفهماند كه در كنار ساير 
هزينه هاي روزمره، 70 هزار تومان ماهانه براي يك خانوار رقم 

زيادي نيست. 

فعالان صنعت به خوبي به ياد مي آورند كه در سال هاي مياني دهه 1380، 
سوپرماركت ها هر 20 روز يك  بار سفارش آب بسته بندي مي دادند اما امروز در 
پايتخت، فروشگاه ها روزانه سفارش آب آشاميدني مي دهند.

مطالعه روی موضوع آب های معدنی ایران به صورت آکادمیک در ســال  1318 در دانشکده 
داروســازی دانشــگاه تهران توســط دکتر مافی و دکتر صادق مقدم و پس از آن توسط دکتر 
محمدجواد جنیدی از استادان رشته آب شناسی آغاز شد که توسط دکتر عباس خدابنده، استاد 
آب شناســی و رئیس اسبق دانشکده داروسازی، ادامه یافت و طی سال های 1340 به بعد دکتر 
محمدرضا غفوری و دکتر محمود شریعت نیز در بررسی آب های معدنی ایران مشارکت كردند. 
با اين پيشــينه، آنچه امروزه صنعت بسته بندی آب می نامند و طی آن با  استفاده از استحصال 
و اســتخراج آب از چشمه ها و ســفره های زیرزمینی محصولاتی تحت عنوان آب های معدنی یا 
آشامیدنیِ بسته بندی شده ارائه می كنند از ابتدای دهه 50 در ایران آغاز شده است. اولین کارخانه 
آب بسته بندی ایران به نام »آمولو« در سال 1350 با استفاده از آب خروجی از چشمه آب معدنی 
»پرســم« واقع در دامنه رشته کوه های البرز تاسیس شــد که محصولات خود را در بطری های 
شیشه ای به بازار عرضه كرد. وجود املاح در مقادیر بالا از ویژگی های منحصربه فرد این چشمه به 
شمار می رفت. با توجه به اینکه تولیدات کارخانه آب معدنی »آمولو« در مقیاس و ظرفیت کم بود، 
می توان از شرکت آب های معدنی »دماوند« به عنوان اولین تولیدکننده آب معدنی بسته بندی در 
مقیاس صنعتی و برخوردار از تکنولوژی روز دنیا نام برد که در سال 1356 فعالیت خود را آغاز كرد 
و به جرئت می توان گفت که اين شرکت یکی از عوامل اصلی آشنایی مردم کشور با محصولات 

صنعت بسته بندی آب بود.

آب آشاميدني كي وارد بطري شد؟
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چند ساعت در کارخانه داروسازی بهستان تولید

نوش دارویی برای مردم
تفاوت ورود به یک کارخانه 
کارخانه های  و  داروسازی 
دیگر را از همــان ابتدای 
بــه خــط تولیــد  ورود 
می                                                   توانید به خوبی حس کنید، زمانی که مســئول خط با 
کارت مخصوص خود در ورودی اتاقی را باز می                                                   کند و کاور 
آبی رنگی را به شما می                                                   دهد که باید به تن کنید و روکشی 
را هم روی کفش هایتان بکشید؛ اما همه چیز فقط به اینجا 
ختم نمی شود زیرا اینها پوشش های اولیه است و اگر قصد 
حضور در خط اصلی تولید دارو را دارید باید وارد اتاق دیگری 
شوید و کاور ســفیدرنگ جدیدی روی پوشش آبی قبلی 
بپوشید و ساق بند و کاور کفش جدیدی را هم روی کفشتان 
بکشید و ماسک سبزرنگی بزنید تا مجوز ورود به خط را پیدا 
کنید. وقتی با این شــرایط از کنار آینه اتاق تعویض لباس 
رد می                                                   شوید و لحظه ای خود را می                                                   بینید تصور می                                                   کنید که 
جراح فوق تخصصی هستید که می                                                   خواهید وارد اتاق عمل 

شوید و قرار است جراحی مهمی انجام دهید. 
مسئول خط که دکتر داروساز است می                                                   گوید: »اینجا از 
هرچیزی مهم تر پاکیزگی و بهداشت است، ما اینجا محصولی 
تولید می                                                   کنیم که با جان افراد سر و کار دارد، بنابراین باید 
استانداردهای پاکیزگی در بهترین و بالاترین شرایط باشد و 
ورود افراد کمترین تاثیری در شــرایط محیطی خط تولید 

دارو نداشته باشد.«
اینجا کارخانه داروســازی بهســتان تولید در شهرک 
صنعتی کاوه ســاوه اســت که یکی از پیشــرفته ترین و 
به روزترین مجموعه های تولیدی دارو در کشــور محسوب 
می                                                   شــود، مجموعه ای کــه تحت لیســانس بزرگ ترین 
شرکت های داروسازی جهان از جمله نوارتیس )سوئیس(،  
استلاس )ژاپن( و... دارو تولید می                                                   کند و در ورودی کارخانه 
روی تابلو می                                                   توان نام آنها را دید. مدیرعامل کارخانه دکتر 
فرهت می                                                   گوید: »این کارخانه بــا ذهنیت تولید داروهای 
تحت لیسانس شــرکت های بزرگ بین المللی داروسازی 
در ایران راه اندازی شــد و به همین دلیل در زمان ساخت 
کارخانه و خط تولید استانداردهای جهانی برای تولید دارو 
در نظر گرفته شــد. وقتی شما می                                                   خواهید داروهای برند را 
تحت لیســانس شــرکت های بین المللی تولید کنید باید 
استانداردهای بسیار پیچیده ای را رعایت کنید، شرکت های 
داروسازی که می                                                   خواهند به شما لیسانس بدهند انتظار دارند 
همان گونه که مثلا در سوئیس یا ژاپن و... دارو تولید می                                                   شود 
شــما هم در کشورتان با همان معیارها و کیفیت داروها را 
تولید کنید و در این شرایط مجوز تولید تحت لیسانس را 
خواهند داد؛ به همین خاطر از همان شــروع کار ما با یک 
شرکت طراحی آلمانی به نام »لیندوفارم« مذاکره کردیم و 
بعد از آن نیز کار ســاخت و پیمانکاری را به یک شــرکت 
کلین روم ساز بین المللی واگذار کردیم که یکی از بهترین ها 

در جهان محسوب می                                                   شود.«

ولی خلیلی
دبیر بخش کارخانه

]  آینده نگر درهر شماره اقدام به گزارش نویسی توصیفی از کارخانه های صنعتی بخش خصوصی می کند. این روش در بسیاری از ماهنامه های اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است.  [
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کارخانه

J کلین روم، قلب کارخانه داروسازی
با گذشتن از اتاق تعویض لباس و فشاردادن دری که به خط تولید باز می                                                   شود، دومین 
تفاوت مشخص بین کارخانه داروسازی با کارخانه های دیگر را به خوبی متوجه می                                                   شوید و 
آن تمیزی عجیب و غریب فضاست، درست مثل روزی که در خانه کارگر داشته اید و همه جا 
برق می                                                   زند فضای خط تولید دارو نیز به همان میزان و حتی بیشتر پاکیزه است؛ علاوه بر 
اینها سکوتی عمیق بر فضا حاکم است و شما به دلیل اینکه با تکنولوژی بالا و دستگاه های 

فول اتوماتیک روبه رو هستید، کارگران زیادی را نمی بینید که درهم چرخ بخورند. 
خط اصلی تولید کارخانه داروسازی بهستان تولید از یک سالن باریک و طولانی تشکیل 
شــده که در آن اتاق های متعددی وجود دارد و مراحل مختلف تولید انواع قرص و کپسول 
هرکــدام در چند اتاق و مرحله صورت می                                                   گیرد؛ فضایی پوشیده شــده با دیوار )پانل(های 
ســفیدرنگ و درهای آبی که بیشتر شبیه مراکز تحقیقاتی بین المللی است که در فیلم ها 
دیده ایم و هرکدام از درهای آن با کارت های الکترونیکی مخصوصی باز می                                                   شــود و کارگران 

داخل آن با لباس های یکدست سفید، کلاه و ماسک های مخصوص کار می                                                   کنند. سالن تولید 
دارو که قلب کارخانه داروســازی است در اصلاح پزشکی و داروسازی clean room )اتاق 
تمیز( خوانده می                                                   شود. فضایی که در طراحی و ساخت آن بسته به نوع دارو )آمپول، قرص، 
کپسول و...( شرایط هوا )فشار، دما و رطوبت( وحتی تعداد افرادی که اجازه ورود به آن را دارند 
متفاوت است و استانداردهایش باید همیشه رعایت شود تا دارویی با کیفیت بالا تولید شود. 
یکی از اعضای هیئت مدیره این کارخانه می                                                   گوید: »حساس ترین قسمت کارخانه و در واقع 
اصلی ترین بخش کلین روم ها هستند که نسبت به نوع داروی تولیدی درجه بندی های خاص 
A، B، C و... دارند و در هرکدام شرایط محیطی ویژه ای وجود دارد و در واقع بیشترین هزینه 
نیز در راه اندازی یک کارخانه داروسازی در این بخش صرف می                                                   شود، بخشی که در شرکت 
بهســتان تولید از سوی شرکتی مطرح ساخته شده و استاندارد بودن آن برای شرکت هایی 
که ما تحت لیسانس آنها دارو تولید می                                                   کنیم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود تا جایی 
که شــرکت طراح و سازنده آلمانی هیچ کدام از تجهیزاتی را که در ایران وجود داشت برای 

خط اصلی کارخانه داروسازی از یک سالن باریک طولانی تشکیل شده که در آن چند اتاق 
وجود دارد، فضایی که در اصطلاح پزشکی به آن clean room گفته می شود.

کارخانه بهستان تولید تحت لیسانس بزرگ ترین شرکت های داروساز جهان از جمله 
نوارتیس، هگزان، ساندوز، استلاس و... دارو تولید می کند، نام هایی که روی تابلوی 

ورودی کارخانه جای گرفته اند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانه بهستان دارو از چالش های  صنعت دارو می         گویند:

دخالت بیش از اندازه وزارت بهداشت کار را سخت کرده است
بزرگ ترین مشــکل در بخش درمان یعنی محصول پزشکی و دارویی این  اســت که ما جایی به اسم وزارت بهداشت داریم که کاری را که باید انجام 1
نمی دهد ولی کارهای دیگری می         کند؛ یعنی هیچ چیز ســر جای خودش نیست. 
وزارت بهداشت در جایگاهی است که باید منافع بیمار را در نظر بگیرد؛ یعنی مطمئن 
باشد که اگر واحدی می         خواهد محصولی را تولید کند، بهترین کیفیت را داشته باشد 
ولی حالا در مواجهه با دارو این گونه نیســت. از ســوی دیگر دخالت های  وزارت 
بهداشت در همه چیز پایان ندارد؛ برای مثال دائم می         گویند مواد اولیه را از فلان جا 
بخر، فلان کار را آنجا بده و... توجه داشــته باشید طبق قانون، وزارت بهداشت دو 
محدودیت بیشــتر نمی تواند برای بحث دارو بگــذارد، که یکی محدودیت فنی  و 
دیگری تعرفه ای اســت و این در شرایطی است که شاهد انواع دخالت های  وزارت 

بهداشت در کار هستیم.
بیمه ها داروهای تولیدی تحت لیسانس را زیر پوشش قرار نمی دهند؛ در  ایــران ما یک بیمه  عمومی داریم که درواقع دولتی اســت و داروی تحت 2
لیســانس را به دلیل گرانی تحت پوشش قرار نمی دهد و تنها داروهای ارزان تولید 
داخل را مشمول دفترچه می         داند. توجه داشته باشید که وقتی دارویی تحت پوشش 

بیمه نیست عملا از سوی پزشکان هم در نسخه نوشته نمی شود.

مشکل بعدی دخالت در قیمت گذاری است، یعنی شما نمی توانید قیمتی را  که دوست دارید برای محصولتان بگذارید و در بازار رقابتی قیمت تعیین 3
شود زیرا قیمت گذاری را دولت انجام می         دهد و گاهی حتی پایین تر از قیمت تولید 
قیمت تعیین می         کنند. برای مثال ما همین الان محصولی داریم که با مجوز خود 
وزارت بهداشــت آوردیم، قیمت مواد اولیه را وزارت بهداشــت تایید کرده، قیمت 
فروشی که الان به ما داده پایین تر از قیمت تمام  شده  ماست. حالا نکته این است که 
همین دارو به صورت قاچاق وارد می         شود و به قیمت چندین برابر به فروش می         رسد.

رقابت منفی شرکت های  داخلی با یکدیگر و تلاش برای به دست آوردن سهم  بیشــتر از بازار به هر قیمتی که شده مشکل بعدی است که الان بسیار دیده 4
می         شود. در واقع کار به جایی رسیده است که شرکت های  رقیب سیاست گذاری های  
دارویی را در کشــور انجام می         دهند. الان بیش از 48 شــرکت داروســازی دولتی و 
نیمه دولتی در کشــور وجود دارد که بیش از 60 تا 65 درصد سهم بازار را از  آن خود 
کرده اند و بخش خصوصی در صنعت داروی کشور بسیار ضعیف است و هرجایی بخش 

خصوصی بخواهد کاری را انجام دهد آنها مانع تراشی می         کنند.
ما یک بیماری ای در صنعت دارو داریم و آن هم این است که بزرگ ترین خریدار  5   

دارو دولت است، بزرگ ترین بدهکار به بخش خصوصی هم باز دولت است. 
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در کارخانه بهستان تولید مواد اولیه همگی از شرکت هایی که داروها تحت لیسانسشان تولید می                                                   شوند به کشور می                                                   آیند؛ مواد اولیه ای که در باکس هایی با درهای 
آبی رنگ شبیه صندوق های رأی جای گرفته اند و در بسته بندی آلومینیومی به کشور ارسال می                                                   شوند و بعد از تشریفات گمرکی به کارخانه می                                                   رسند. پس از آن در 
کارخانه مواد اولیه در شرایطی ویژه در انبار نگهداری می شوند و بعد از آن برای تبدیل شدن به دارو به خط انتقال پیدا می                                                   کنند. 

ساخت کلین روم تایید نکرد و ما مجبور شدیم همه تجهیزات لازم از جمله پانل ها را از خارج 
وارد کنیم.« این عضو هیئت مدیره ادامه می                                                   دهد: »بازار 10 تا 20 میلیون دلاری ایران برای 
شرکت هایی که ما تحت لیسانس آنها دارو تولید می                                                   کنیم بسیار کوچک و ناچیز است و برای 
آنها از همه چیز مهم تر اعتبارشان است در نتیجه سخت گیری های بسیاری داشتند که خط 

تولید ما یا همان کلین روم ها استاندارد بالایی داشته باشد.« 
 
J چرا تولید دارو تحت لیسانس؟

کارخانه بهستان تولید تنها داروهای تحت لیسانس شرکت های خارجی و بین المللی را 
تولید می                                                   کند و هیچ گونه داروی تولیدی مخصوص به خود ندارد، اما چرا؟ و با چه ضرورتی 
این واحد راه اندازی شده است؟ پاسخ به این سؤال ها را باید در پیشینه این شرکت دنبال کرد، 
شرکتی که کارش را در سال 1380 و بعد از اینکه وزارت بهداشت مجوز حضور شرکت های 
خصوصی در حوزه دارو را داد به عنوان یک شــرکت واردکننده دارو از شــرکت های بزرگ 
جهانی با نام بهستان دارو، شروع کرد )که البته همچنان ادامه دارد( و پس از چند سال و با 
توجه به سیاست گذاری های تولید دارو در داخل و همچنین تولید داروهای مشابه وارداتی 
برای کاهش قیمت و امکان رقابت با شرکت های داخلی به فکر راه اندازی واحد تولیدی تحت 
لیسانس شرکت های بین المللی افتاد تا علاوه بر اینکه بازار خود را از دست ندهد به کارش 
نیز در داخل وسعت بیشتری ببخشد. دکتر دیندوست، یکی از اعضای هیئت مدیره کارخانه 
می                                                   گوید: »شما برای واردات دارو با محدودیت روبه رو هستید و باید عوارض واردات پرداخت 
کنید. به همین دلیل هزینه واردات از تولید بسیار بیشتر است و این شد که از سال 1386 
راه اندازی این واحد داروسازی که ارزش افزوده بسیار بالاتری نسبت به واردات صرف دارد و 

انتقال تکنولوژی به روز دنیا به داخل کشور است، کلید خورد.«
البته شروع کار به معنی راه اندازی سریع این واحد تولیدی نبود زیرا مدیران و سهام داران 
این کارخانه برای احداث این مجموعه با چالش های بسیاری دست به گریبان بودند. یکی 
از اعضای هیئت مدیره، دکتر دیندوســت درباره این چالش ها می                                                   گوید: »مشــکلات ما از 
همان ابتدای کار شــروع شــد که قصد وارد کردن تجهیزات لازم برای ساخت و راه اندازی 
کارخانه را داشتیم؛ مشاور آلمانی ما بعد از بررسی تجهیزاتی که در ایران توسط شرکت های 
داخلی ساخته می                                                   شود اعلام کرد که تولیدات داخلی استانداردهای مورد تایید شرکت های 
داروسازی بین المللی را ندارد و برای همین ما باید تجهیزات بخش های مختلف را وارد کنیم 
و از همین جا بود که گرفتاری عظیم ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک برای وارد 
کردن این اقلام خارجی شروع شد. دائم به ما می                                                   گفتند که نمونه داخلی فلان کالا و... وجود 
دارد و شما نمی توانید وارد کنید. این اتفاق ماه ها کار ساخت و راه اندازی را با تاخیر مواجه 
کرد تا اینکه در آخر توانستیم با پرداخت عوارض بسیار زیاد، اجناس مورد نیاز را وارد کنیم. در 
حالی که ما شاهد هستیم دائم مسئولان اعلام می                                                   کنند که می                                                   خواهند کمپانی های خارجی 
وارد کشور شوند ولی در عمل رفتار دیگری می                                                   بینیم. وقتی شما پای صحبت شرکت های 

خارجی که قصد حضور در ایران دارند می                                                   نشینید دائم از دخالت های دولت و دست و پاگیر 
بودن قوانین و تغییرات مکرر آیین نامه ها می                                                   گویند. اگر می                                                   خواهیم شرکت خارجی وارد شود 
الزاماتی وجود دارد که باید آنها را بپذیریم، مشکل اصلی ما در ورود شرکت های خارجی به 
ایران ذهنیت ماست که باید تغییر کند؛ نمی شود که شما شرکت های خارجی را برای ورود 
به ایران دعوت کنید و بعد بگویید لوازمی را که احتیاج داری باید از این شرکت ها بخری. البته 
منظورم زیر سؤال بردن شرکت های تولیدکننده تجهیزات داخلی نیست ولی توجه داشته 
باشید که ما از تکنولوژی های روز جهان و استانداردهای بین المللی عقب تر هستیم و باید 
بپذیریم که اگر شرکتی وارد ایران می                                                   شود، استانداردهایی دارد که باید آنها را رعایت کند.« 

J تولید دارو
در کارخانه بهستان تولید مواد اولیه همگی از شرکت هایی که داروها تحت لیسانسشان 
تولید می                                                   شوند به کشور می                                                   آیند؛ مواد اولیه ای که در باکس هایی با درهای آبی رنگ شبیه 
صندوق های رأی جای گرفته اند و در بسته بندی آلومینیومی به کشور ارسال می                                                   شوند و بعد 
از تشریفات گمرکی به کارخانه می                                                   رسند. در شرایط ویژه درانبار نگهداری می شوند و بعد از 
آن برای تبدیل شدن به دارو به خط انتقال پیدا می                                                   کنند. اولین گام در تولید دارو قرار دادن 
مواد اولیه روی صفحه هایی ویژه و در اتاقی کوچک است که یک در آن به انبار باز می                                                   شود 
و در دیگرش به خط تولید، اتاقی که در بسیار کوتاهی دارد )پس باکس( و در اصل امکان 
ورود هیچ کارگری به آن نیست؛ بعد از قراردادن مواد اولیه در این اتاق کارگران با استفاده 
از جک هایی خاص مواد اولیه را به سمت اولین مرحله از تولید دارو می                                                   برند که در اصطلاح 
داروسازی »گرانول سازی« نام دارد. در اتاق گرانول سازی دستگاه های پیشرفته ای قرار دارند 
که دو کار مجزا انجام می                                                   دهند؛ اول ترکیب کردن مواد اولیه با مواد جانبی. در نهایت تهیه 
ماده خمیری شکلی ساخته می                                                   شــود که در دستگاه خشک کن به پودر و ذرات بسیار ریز 
توپی شکل تبدیل می                                                   شود که به آنها گرانول گفته می                                                   شود. بعد از این گرانول تولیدشده در 
داخل مخزن های ویژه ای که به آنها »بین« گفته می                                                   شود، ریخته می                                                   شود و به اتاق دیگری 
می                                                   رود که »بلندر« نام دارد و در آن هم زن بزرگی جای گرفته است. در این مرحله به مواد 
داخل مخزن مواد دیگری هم اضافه می                                                   شود تا دارو را پرس پذیر کند، پس از این مرحله نیز 
زمان تولید قرص ها در اتاق پرس اســت، البته اگر لازم باشد، دراتاق دیگری روی قرص ها 
یک لایه پوشــش هم نقش می                                                   بندد تا بعد از آن به بخش و ســالن های بسته بندی اولیه 
)بلیسترینگ( و بسته بندی ثانویه )کارتونینگ( برود. اما در این بین اگر قرار باشد به جای 
قرص، کپسول تولید شود مواد اولیه تولیدشده دارو به جای اینکه به اتاق پرس برده شود به 
اتاق کپسول پرکنی می                                                   رود و در آنجا داخل کپسول هایی که پیش از این تولید شده، ریخته 
می                                                   شود و در نهایت برای بسته بندی به اتاق انتهای خط که شامل بسته بندی اولیه و ثانویه 
است، برده می                                                   شود تا در نهایت بعد از قرار گرفتن در جعبه ها به کارتن های بزرگ تر برای انبار 

شدن و توزیع در بازار منتقل                                                    شود.   

از بین افرادی که در مجموعه مشغول به فعالیت هستند، 70 درصد نیروهای بومی منطقه 
ساوه هستند و مابقی افراد نیز که اصولا از کارشناسان ارشد کارخانه هستند، از تهران 

به آن جا می روند. 

در مجموعه بهستان دارو 90 نفر مشغول به کار هستند اما نکته جالب این است که تنها 
12 نفر از آن ها روی خط تولید کار می کنند.
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کارخانه

J آموزش نیروها، و ذهن های  خالی
در مجموعه بهستان دارو 90 نفر مشغول به کار هستند اما نکته جالب این است که 
تنهــا 12 نفر از آنها روی خط تولید کار می         کنند و مابقی افراد در بخش های  مختلف و 
پشتیبانی خط تولید حضور دارند؛ یعنی به ازای هر 8 نفر نیروی انسانی در این مجموعه 
تنها یک نفر روی خط کار می         کند و این فقط و فقط به دلیل تکنولوژی بالای خط تولید 
و ماشین آلات این مجموعه است که کاملا اتوماتیک هستند؛ کارخانه ای که اولین محصول 
آن سال گذشته مهرماه وارد بازار شده و به گفته مدیرعامل آن در این مدت 140 میلیون 
عدد قرص و کپســول در گروه های  درمانی دیابت، اورولوژی و اعصاب و روان دارو تولید 

کرده است که معروف ترین آنها متفورمین )برای دیابت( است.  
یکی از نکات جالب در شــرکت بهســتان تولید اســتفاده از نیروهــای جوان و 
تحصیل کرده است که از سوی نمایندگان شرکت های  خارجی آموزش های  بسیاری 
دیده اند. مســئولان و مدیران این شرکت برای اینکه نیروهای لازم را استخدام کنند 

ترجیح داده اند از افرادی در مجموعه بهره ببرند که تجربه چندانی در کار نداشته باشند؛ 
به قول مدیرعامل شرکت »صفحه ذهنشان از این کار سفید باشد« تا آموزش پذیری 
بالاتری داشته باشند و نیاز به پاک کردن حافظه بد پیشین آنها نباشد. دکتر فرهت 
می         گوید: »نیروهای این شرکت توسط کارشناسان شرکت های  خارجی که ما تحت 
لیسانسشان دارو تولید می         کنیم آموزش دیده اند و دائم این آموزش ها به روز می         شود. 
این یک واقعیت است که سیستم شرکت های  داروسازی ایران سنتی و قدیمی است و 
کسانی که در این شرکت ها کار می         کنند نیز با همین ذهنیت ها رشد کرده اند، بنابراین 
ما اصلا دنبال اســتخدام افرادی از این واحدها نبودیم. یکی از شرایط اصلی ما برای 
جذب نیرو انتخاب افرادی بدون تجربه بد کاری طولانی بود. فرهنگ سازمانی درست 
و کار تیمی موضوعاتی است که در کشور ما همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته اند، 
در سیستم کاری شرکت های  بین المللی، دیگر واحدی تحت عنوان کنترل کیفیت 
وجود ندارد و همه از رأس هرم که مدیریت مجموعه باشد تا کارگران ملزم به رعایت 

آن هستند.« 

 کارگران و کارمندان کارخانه داروسازی چه خصوصیاتی دارند؟
سؤال اصلی این است که کار در کارخانه داروسازی چه تفاوتی با دیگر کارخانه ها 
دارد و آیــا این موضوع در روحیه افرادی که در آن اشــتغال دارند تغییری ایجاد 
می         کند؟ در کارخانه بهستان تولید 90 نفر اشتغال دارند که 12 نفر از آنها افرادی 
هستند که روی خط کار می         کنند. یکی از مدیران داخلی شرکت می         گوید از بین 
افرادی که در مجموعه اشتغال دارند بیش از 70 درصد بومی منطقه ساوه هستند 
که شــهرک صنعتی کاوه در آن قرار گرفته اســت و مابقی که اصولا کارشناسان 
ارشد هســتند، از تهران به کارخانه می         روند. اما کســانی که در این مجموعه کار 
می         کنند، چه خصوصیات ویژه ای دارند؟ در پاســخ به این پرسش کارشناس خط 
توضیحاتی را ارائه می         کند: »حضور و اشتغال در کارخانه های  دارویی تفاوت بسیاری 
با مجموعه های  صنعتی دیگر دارد، نکته ای که در همین شهرک صنعتی با توجه 
به حضور کارخانه های  صنعتی متعدد به خوبی روشــن است. اصلا روحیه، حس 
مسئولیت پذیری و دقیق بودن نکاتی است که شما در کارگران کارخانه داروسازی 
به وضوح شاهدش هستید ولی در مجموعه های  دیگر تا این اندازه نمی بینید و این 
فقط به دلیل جنس کار است که نیازمند این دقت و حس مسئولیت پذیری است.« 
این زن جوان که خود 14 ســال است در شــرکت های  داروسازی کار می         کند، در 
ادامه می         گوید: »از نظر فیزیکی کار داروســازی و محیط آن بسیار تمیز و باکلاس 

اســت، علاوه بر این از نظر روحی نیز شــما کاری را هر روز انجام می         دهید که با 
جان آدم ها سر و کار را دارد و این افراد مصرف کننده دارو می         توانند یکی از اعضای 
خانواده خودتان باشند، بنابراین شما وظیفه دارید و این حس روانی همیشه با شما 
هست که باید در تولید دارو دقت و مسئولیت پذیری بالایی داشته باشید. حتی اگر 
سخت گیری هایی از سوی مدیران مجموعه هم وجود نداشته باشد، شما باید با تمام 
تمرکزتان کار را پیش ببرید. برای خود من حاصل 14 ســال کار در این مجموعه 

دقیق بودن و مسئولیت پذیری بالا در جمع خانواده و آشنایان است.«
همچنین یکی دیگر از کارگران خط تولید که پیش از این دو سال در کارخانه 
بوتان کار کرده با مقایســه این دو محیط با هم می         گوید: »اولین تفاوت عمده این 
محیط با دیگر فضاهای صنعتی در تمیز بودن و آرامش آن است؛ من اینجا به خاطر 
جنس کارم هر روز باید حمام بروم و ریش هایم را بزنم. شما در کارخانه داروسازی 
باتوجه به اینکه کالایی تولید می         کنید که با جان مردم سر و کار دارد، ناخودآگاه توجه 
بیشتری به کار می         کنید و دیگر »بزن در رویی« کاری را انجام نمی دهید. این حس 
مسئولیت پذیری بعد از مدتی در زندگی شخصی شما هم خودش را نشان می         دهد 
تا جایی که هرکسی کاری داشته باشد که دقت بالا احتیاج دارد به شما می         گوید و 

کمک می         خواهد.«

طراحی کارخانه از سوی شرکت آلمانی لیندوفارم صورت گرفته و کارهای ساخت و 
پیمانکاری نیز بر عهده شرکت آلمانی MCR بوده است.

درکارخانه بهستان دارو 15 نوع دارو در گروه های درمانی دیابت، اعصاب و روان و 
اورولوژی تولید می شود و تاکنون در این مجموعه 140 میلیون عدد قرص و کپسول تولید 

شده است.



........................... کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینی از ترک موتور
درباره8ایرانیکهدراقتصادجهاندرخشیدهاند

رضا سواری مدیرعامل یکی از بزرگ ترین شرکت های پرورش طیور کشور 30 سال پیش که پشت موتور سیکلتش از این روستا به آن روستا در 
استان آذربایجان غربی چرخ می زد و مرغ می فروخت شاید تصور نمی کرد روزی به یکی از بزرگ ترین کارآفرینان و پرورش دهندگان طیور در کشور 
تبدیل شود، کسی که نشان داد » نشد« روی کاغذ را با تلاش و حتی با دستان خالی و بدون پشتوانه و حمایت مالی خانواده و دیگران می توان »شد« 
کرد. کسی که معتقد است که از شکست ها در زندگی می توان درس هایی گرفت که از موفقیت ها و پیروزی ها نمی توان؛ او می گوید که شکست ها در 
زندگی افراد را قوی می کند و همیشه این تلنگر را می زند که فرد فراموش نکند از کجا شروع کرده است. در این شماره از کارآفرین به زندگی رضا 

سواری و تعداد دیگری از کارآفرینان بزرگ ایرانی و خارجی می پردازیم.   
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کارآفرین

یک موتورسیکلت، دو هزار تومان پول و یک قفس پرنده
نگاهیبهزندگیرضاسواری،یکیازبزرگترینکارآفرینانحوزهطیورکشور

مهاباد و در گرمای شديد مرداد از مادری رنج ديده و زحمت كش كه در تمام 
عرصه های زندگی همرزم پدر بود متولد شدم.«

شش ساله بود که پدرش او را در مدرسه که آن زمان زیر نظر سپاه دانش 
بود ثبت نام کرد ولی رضا سواری از معلمش که یونیفورمی شبیه نظامی ها 
داشت می ترســید؛ خودش داستان روز اول مدرسه اش را این گونه تعریف 
می کند: »زمانی که مدرسه باز شد، پدرم گفت باید به مدرسه بروم ولی من 
مقاومت کردم و خودم را چند روزی زدم به مریضی، شکمم را می گرفتم و 
می گفتم که نمی توانم به مدرسه بروم، تا اینکه بعد از 10 روز پدرم دستم 
را گرفت و من را به مدرســه برد. اتفاقا همان روز هم پسرعمویم که از من 
بزرگ تر بود به دلیل بلد نبودن درس تنبیه شــد و وقتی من این صحنه را 
دیدم از ترس از پنجره کلاس فرار کردم و گریان به خانه رفتم و گفتم که 
معلم من را کتک زده است. برادرم که متوجه این موضوع شد دستم را گرفت 
و با خودش برد مدرسه تا متوجه شود که چرا کتک خورده ام. وقتی معلممان 

موضوع را فهمید خیلی خندید و با مهربانی من را به کلاس بازگرداند.«
رضا سواری تحصيلات ابتدایی را در مدرسه روستایشان به پایان رساند 
و با توجه به اینکه در روســتا مدرسه راهنمایی وجود نداشت به همراه دو 
پسرعمویش به میاندواب رفتند و آنجا خانه ای گرفتند و مشغول تحصیل 
در دوره راهنمایی شــدند. »پدرم برای اینکه راحت تر بتوانم به روستایمان 
بروم برایم دوچرخه خریده بود، تنهایی خیلی شرایط سخت بود، غذای ما 
معمولا نان و پنیر یا نان و ماست بود، به جز جمعه ها که به خانه می رفتیم و 
آبگوشت، عدسی و... می خوردیم.« با پایان راهنمایی رضا سواری به دبیرستان 
رفت در این زمان برادر بزرگ ترش هم برای کار به میاندواب آمده بود و آنها 
با هم زندگی می کردند. برادر رضا در میاندواب مرغ فروشی می کرد و رضا که 
دوســت داشت کار کند و باری از دوش پدرش بردارد، به برادرش پیشنهاد 
داد که بعدازظهرها و بعد از مدرسه برای او مرغ ها را از مرغداری ها بخرد و تا 
صبح نگه دارد که او بتواند راحت آنها را بفروشد؛ پیشنهادی که مورد استقبال 
برادرم قرار گرفت و از طریق آن رضا هم توانست درآمد کمی به دست بیاورد. 
او تا ســال 1363 که دیپلم گرفت به همین طریق کار کرد و بعد تصمیم 
گرفت تا پیش از سربازی کارش را بیشتر کند. خودش آن روزها را این گونه 
تعریف کرده است: »پس انداز من بعد از 4 سال کار کردن با برادرم زمانی که 
دیپلم گرفتم یک موتورسیکلت با دو هزار تومان پول و یک قفس نگهداری 
مرغ بود. آن زمان فکرهای مختلفی را در مغزم مرور می کردم و دائم به دنبال 
جواب این ســؤال بودم که دســت به چه کاری بزنم؛ برگردم روستا کمک 
پدرم کشاورزی کنم یا اینکه در میاندواب بمانم. خلاصه به ذهنم رسید که 
من مرغ فروشــی باید انجام بدهم چون این کار را بلد هستم و مرغداری ها 
و... هم من را می شناســند؛ یادم هست که رفتم پیش یکی از مرغدار های 
بزرگ آن زمان که آقافرهاد نام داشــت و ازش به اندازه دو هزار تومان مرغ 
خریدم )البته کمی از پولم را هم برای خرید یک ترازو دادم( و بعد مرغ ها را 
در قفس انداختم و یک لحظه به خودم گفتم بروم سمت کوره های آجرپزی 
در جاده بوکان که آدم های زیادی در آنجا زندگی می کنند. وقتی رســیدم 
اولش خجالت می کشیدم فریاد بزنم، این شد که یکی از مرغ ها را درآوردم و 
بالش را نگه داشتم و وقتی مرغ شروع کرد به صدا کردن مردم جمع شدند 

»دو هزار تومان پول، یک موتورســیکلت مستعمل و یک قفس خالی 
پرنده کل سرمایه اولیه من بود.« رضا سواری، روستایی مهابادی از این نقطه 
کارش را شــروع کرد و حالا با گذشــت دو دهــه از آن روز به بزرگ ترین 
کارآفرین عرصه طیور در کشــور تبدیل شده است و بزرگ ترین مرغداری 
کشور را اداره می کند؛ کسی که از هیچ شروع کرد ولی به یکی از کارآفرینان 
بزرگ کشور تبدیل شد و تاکنون بارها به عنوان کارآفرین برتر و نمونه کشور 

انتخاب شده است.  
رضا سواری مدیرعامل شــرکت »کیوان مرغ پرطلای مهاباد« در سال 
1344 در یکی از روستاهای نزدیک مرز ایران و عراق به دنیا آمد، خودش 
می گوید: »در يك خانواده متوسط كشاورز و دامدار در روستای گرده  رش 

واحدهای صنعتی سواری چقدر ظرفیت دارند؟
رضا سواری که کار مرغداری را با خرید یک واحد 5 هزار قطعه   ای و با دو نفر پرسنل شروع کرد 
هم اکنون دارای 6  واحد مرغداری به ظرفيت 3۲5هزار قطعه مرغ گوشــتی است. در واحدهای او 
ساليانه 7 هزار تن گوشت سفيد تولید می شود. همچنین او دارای 5 واحد تولید مرغ مادر به ظرفيت 
۲05 هزار قطعه مرغ و تولید 35 میلیون تخم مرغ نطفه دار است. علاوه بر اینها واحد جوجه  كشی او 
با توليد ساليانه ۲4 میلیون قطعه جوجه  يك روزه یکی از بزرگ ترین واحدها در نوع خود در کشور 
محسوب می شود. رضا سواری یک کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان به ظرفیت 60 هزار تن در 
سال و دو واحد کشتارگاه صنعتی به ظرفیت 1۸ هزار قطعه در ساعت هم راه اندازی کرده است. در 
مجموعه صنعتی او هم اکنون برای 7۲3 نفر )با ۲ هزار نفر عایله( به صورت مستقیم و 3500 نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

رضا سواری معتقد است 
که از شکست ها در زندگی 
می توان درس هایی گرفت 

که از موفقیت ها و پیروزی ها 
نمی توان؛ او معتقد است که 

شکست ها در زندگی افراد 
را قوی می کند و همیشه 

این تلنگر را می زند که فرد 
فراموش نکند از کجا شروع 

کرده است



111 آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 1396

رضا سواری خود رمز موفقیتش در کار را »دعای خیر پدر«، 
»توکل به خدا« و »مثبت اندیشی« می داند و می گوید در 
سخت ترین شرایط هم »ناامید نشده« است.

و ۲0 دقیقه نشد که همه مرغ ها را فروختم؛ نمی توانید تصور کنید که چقدر 
خوشحال بودم، حس پیروزی داشتم، سوار موتور شدم و به شهر برگشتم. 
هیچ وقت یادم نمی رود، در مسیر برگشت جلوی یک ساندویچی نگه داشتم 
و یک ساندویچ خوردم، غذایی که خوشمزه ترین چیزی بود که تا آن زمان 
که 17، 1۸ســاله بودم خورده بودم و هنوز هم مزه اش را فراموش نکرده ام، 

چون اولین پولی بود که به صورت مستقل درآورده بودم.«
رضا ســواری تا پیش از رفتن به ســربازی به مدت حدود یک سال به 
همین صورت کار کرد و توانست کارش را گسترش دهد تا جایی که ابتدا 
یک وانت شــریکی خرید و با آن کار می کرد و بعد هم توانست یک نیسان 
به صورت مســتقل بخرد تا اینکه زمان رفتن به سربازی فرارسید؛ در این 
زمان رضا وانتش را فروخت و مینی بوســی خرید که مردم روستایشــان و 
روســتاهای اطراف که 10 کلیومتری با جاده فاصله داشتند بتوانند راحت 
رفت و آمد کنند. او مینی بوس را به یک راننده سپرد و خودش دو سال به 
ســربازی رفت و بعد از اینکه برگشت دوباره مینی بوس را به نیسان تبدیل 
کرد و تصمیم گرفت کار مرغ فروشی را با جدیت بیشتری دنبال کند. البته 
در این بین او پدرش را نیز که تکیه گاه مهمی برایش بود به دلیل بیماری 
ســرطان از دســت داد. رضا مدتی را با نیسان مرغ فروشی کرد و پول کنار 
گذاشت تا اینکه تصمیم گرفت مرغداری خودش را راه اندازی کند. خودش 
درباره آن زمان می گوید: »خیلی دوســت داشتم یک مرغداری بخرم و کار 
خــودم را راه اندازی کنم. در همین زمــان هم بود که یکی از مرغداران که 
مرغداری 5 هزار قطعه ای داشت به من پیشنهاد خرید داد و در نهایت هم با 
900 هزار تومان مرغداری او را خریدم؛ مرغداری ای که صاحبش می گفت 
همیشه ضرر می دهد و اصلا سودی برایش ندارد. آن زمان دو نفر هم در آن 
مرغداری کار می کردند. من تصمیم را گرفته بودم و می خواستم آنجا را احیا 
کنم. یادم هست که دو نفر کارگر مرغداری را صدا کردم و به آنها گفتم که 
با تمام وجودم و شبانه روزی می خواهم کار کنم و مرغداری را توسعه دهم و 
واحدهای زیادی داشته باشم. علاوه بر این برای اینکه انگیزه کار کردن آنها 
را بالا ببرم به شان گفتم اگر سوددهی داشته باشیم جدا از حقوشان به آنها 
5 درصد از ســود را هم اختصاص خواهم داد؛ خدا را شکر که این گونه هم 
شد و مدتی نگذشت که توانستم مرغداری ای را که زیان می داد به سوددهی 
برسانم و واحدهای جدیدی هم کنار آن احداث کنم.« رضا سواری می گوید 
برای رسیدن به موفقیتش خانواده خیلی با او همراهی کرده اند و هیچ گاه به 

نبود او در خانه و کار زیادش اعتراض نکرده اند. 
در کنار راه اندازی تعــداد زیادی واحد مرغداری رضا در نهایت تصمیم 
گرفت تا شــرکت »کیوان مرغ پرطلای مهاباد« را با استفاده از تجهیزات 
و تکنولوژی روز جهان راه اندازی کند تا بتواند بهترین محصول را داشــته 
باشــد. خودش می گوید در مجموعه های صنعتی او مسائل کارشناسی و 
روز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و بخش مهمی از توسعه کارش 
نیز مدیون استفاده از همین تکنولوژی هاســت. او برای آشنایی با آخرین 
سیستم ها به کشورهای مختلف سفر می کند، در کنفرانس های بین المللی 
حضور دارد و از کارشناسان مختلف هم در مجموعه اش بهره می برد. نگاهی 
که باعث شده واحد او به یکی از بزرگ ترین شرکت های مرغ و طیور کشور 
تبدیل شــود و رضا سواری به دلیل مدیریت صحیحش نشان های افتخار 
بســیاری دریافت کند؛ از جمله دریافت نشــان کارآفرین برتر کشور در 7 
دوره، یک دوره کارآفرین برتر ملی )سال 13۸5( و دریافت نشان واحد نمونه 
جهانی در سال ۲004 میلادی که همگی نشان دهنده مسیر درستی است 

که او در این سال ها طی کرده است. 
رضا ســواری خود رمز موفقیتش در کار را »دعای خیر پدر«، »توکل 
به خدا« و »مثبت اندیشی« می داند و می گوید در سخت ترین شرایط هم 

»ناامید نشــده« است. »سال 13۸4 بود که یک روز فکسی از اداره محیط 
زیست مهاباد دریافت کردم که روی آن نوشته شده بود بیماری آنفلوانزای 
پرندگان در تالاب های مهاباد و در بین پرندگان وحشی منطقه دیده شده 
اســت و دیگر ما حق نداریم حتی یک عدد جوجه هم بفروشیم. شرایط 
خیلی خیلی سختی بود. از یک طرف خطر این وجود داشت که جوجه هایی 
را که خودمان پرورش داده بودیم مجبور شــویم زنده زنده در گور کنیم و 
رویشان خاک بریزیم تا معدوم شوند و از طرف دیگر هم کلا کارمان تعطیل 
شده بود. خدا شاهد است که فشار بسیار زیادی وجود داشت اما من همیشه 
با خودم می گفتم خدا بزرگ اســت و اگر همه چیز را از دســت بدهم باز 
می توانم از صفر شروع کنم؛ موتورسیکلتم که هست و از دو هزار تومان اولیه 
هم که سرمایه بیشتری دارم پس می توانم دوباره کار راه بیندازم. خلاصه 
دوماهی شرایط خیلی سختی داشتیم تا اینکه اعلام کردند آنفلوانزا برطرف 
شده و می توانیم دوباره فروش داشته باشیم. شاید باور نکنید در آن روزها ما 
حتی 50 هزار تومان در روز هم فروش نداشتیم و من نمی دانستم چگونه 
باید ماهی 40 میلیون تومان حقوق کارگران و حق بیمه شــان را پرداخت 
کنم. ولی خب ناامید نشــدم و با کمک و همکاری کارگران که بسیاری از 
آنهــا آمدند پیش من و گفتند که حقوق نمی خواهند )گریه می کند( آن 
روزهای سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم دوباره قوی تر از قبل کار 

را ادامه دهیم.«
رضا سواری معتقد است که از شکست ها در زندگی می توان درس هایی 
گرفت که از موفقیت ها و پیروزی ها نمی توان؛ او معتقد است که شکست ها 
در زندگی افراد را قوی می کند و همیشه این تلنگر را می زند که فرد فراموش 
نکند از کجا شــروع کرده اســت. در ورودی کارخانه »کیوان مرغ پرطلای 
مهاباد« روی دیوار و در فضایی شیشه ای رضا سواری موتورسیکلت قدیمی 
خود را که مدت ها پشــت آن مرغ می گذاشــت و در اطراف میاندواب و... 
می فروخت، نگه داشته است. »این موتورسیکلت را پشت شیشه و در ورودی 
کارخانه گذاشته ام که هیچ وقت فراموش نکنم از کجا کارم را شروع کردم و 
احساس غرور نداشته باشم؛ همیشه یادم باشد که رضا سواری کارش را با 
یک موتور، دو هزار تومان پول و یک قفس شروع کرد؛ علاوه براین قصه این 
موتور به خیلی از جوان هایی که مثل چندسال پیش من بودند می تواند این 
امید را بدهد که از صفر هم می توان شروع کرد و فقط باید انگیزه داشت و 

کار و تلاش کرد و ایمان داشت.« 

رضا سواری به 
دلیل مدیریت 
صحیحش 

نشان های افتخار 
بسیاری دریافت 

کرده که از آن جمله 
می توان به دریافت 

نشان کارآفرین 
برتر کشوری در 
7 دوره، یک دوره 

کارآفرین برتر ملی 
)سال 1385( و 

دریافت نشان واحد 
نمونه جهانی در 

سال 2004 میلادی 
اشاره کرد 

پس انداز من بعد از 4 
سال کار کردن با برادرم 
زمانی که دیپلم گرفتم یک 
موتورسیکلت با دو هزار 
تومان پول و یک قفس 
نگهداری مرغ بود.
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کارآفرین

آیا فضانورد ایرانی می تواند مسافر ماه باشد؟
داستانزندگیتنهافردیازخاورمیانهکهدردورههایآموزشیناساپذیرفتهشد

مقبلی نیز حالا امیدوار است بعد از آموزش و گذراندن دوره ویژه 
آموزشــی یکی از اعضای آن باشــد. دوره آموزشی مقبلی و 11 
فضانورد منتخب دیگر که همگی بین ۲9 تا 4۲ ســاله هستند از 
ماه اوت )نیمه مرداد( آغاز خواهد شد و پس از آن افراد منتخب تا 
زمان اعزام و ماموریت فضایی وظایف فنی در دفتر فضانوردی ناسا 
خواهند داشــت. البته فضانوردان انتخابی این دوره با یک رویداد 
و شــانس بزرگ روبه رو هســتند که می تواند نامشان را در تاریخ 
فضانوردی جهان برای همیشــه جاودانه کند زیرا ناسا قصد دارد 
در ســال ۲0۲1 )4 سال دیگر( قدرتمندترین موشک تاریخ با نام 
»سامانه پرتاب فضایی)SLS(« را به فضا پرتاب کند و سرنشین این 
فضاپیما بودن یک شانس بزرگ محسوب می شود. سامانه پرتاب 
فضایی قرار است برای نخستین بار سال آینده میلادی به صورت 
بدون سرنشــین آزمایش و پرتاب شود و سپس سه سال بعد دو 
فضانورد امریکایی بــا آن به ماه خواهند رفت؛ اتفاقی که پیش از 
این تنها یک بار و در ســال 1969 )4۸ سال پیش( افتاده است؛ 
سفری تاریخی که فضاپیمای آپولو 11 رقم زد و در جریان آن دو 
فضانورد امریکایی آرمسترانگ و باز آلدرین اولین فضانوردانی بودند 
که دقایقی روی سطح ماه راه رفتند و حالا دو فضانورد امریکایی 
دیگر این شــانس را خواهند داشــت که بار دیگر روی سطح ماه 
قدم بزنند و الان باید دید آیا یاسمین مقبلی می تواند یکی از آنها                  
باشد. موشــک سامانه پرتاب فضایی در سفر خود به ماه کپسول 
فضایی »اوریون« را حمل می کند که ناسا برای پروازهای فضایی 
بــه ماه و مریخ با بودجه ۲3 میلیارد دلاری طراحی کرده اســت. 
اوریون می تواند حداکثر شــش فضانورد را در خود جای دهد. در 
سال ۲014 اوریون نخستین پرواز آزمایشی بدون سرنشین خود 
را با موفقیت پشت ســر گذاشت. علاوه بر سفر ماه، ناسا در حال 
برنامه ریزی برای ســفری مهم به مریخ است که یاسمین مقبلی 
می تواند یکی از اعضای آن تیم فضانوردی باشــد؛ سفری که در 
حال حاضر برای بشر مهم ترین سفر فضایی محسوب می شود؛ زیرا 
مسئولان ناسا امیدوارند در مریخ بتوانند همانند زمین حجم زیادی 
آب کشف و شناسایی کنند و امکان زیست را در این سیاره نیز به 
وجود آورند. یاسمین مقبلی عاشق فضا و دیدن زمین از فضاست، 
او در یکی از گفت وگوهایش گفته: »من کتاب “مرد فضا” نوشته 
مایک ماسیمنو )یکی از فضانوردان مشهور امریکایی( را خوانده ام، 
او در مورد نگاه کردن به زمین از فضا صحبت می کند. شما آن را 

بدون هیچ گونه مرزی می بینید و این واقعا جالب است.«
براساس اعلام ناسا در دوره آموزشی سال ۲017 این موسسه تعداد 
متقاضیان نسبت به دوره ها                ی پیشــین افزایش چشم گیری داشته؛ 
سازمان هوانوردی امریکا پیش از این آخرین دوره آموزش فضانوردی 
را در ســال ۲011 )6 ســال پیش( برگزار کرده بود و در آن حدود 6 
هزار متقاضی وجود داشت. یعنی یک سوم متقاضیان این دوره که 1۸ 

هزار نفر بودند.

نشریه نیویورکر 
با اشاره به قانون 
ضدمهاجرتی 
دونالد ترامپ 
رئیس جمهور 
جدید امریکا 

برای ندادن ویزا 
به مهاجران و 

مسافران 6 کشور 
مسلمان ازجمله 
ایران، نوشت که 
یاسمین مقبلی 
یک ایرانی است 
و خانواده اش از 
کشوری می آیند 

که این قوانین حالا 
شاملشان می شود. 

در گزارش این 
نشریه آمده است: 

»یاسمین مقبلی یک 
ایرانی- امریکایی 

و تنها فردی 
از خاورمیانه 

محسوب می شود 
که از سال 1959 
)زمان تاسیس 

ناسا( تاکنون در 
دوره آموزشی 

ناسا پذیرفته شده 
است.«

سازمان هوانوردی امریکا ناسا به تازگی و در مراسمی ویژه در حضور 
معاون رئیس جمهور امریکا  نام 1۲ برگزیده خود را برای دوره دوساله 
فضانوردی سال ۲017 و پرواز به فضا اعلام کرد که نام یاسمین مقبلی، 
زن ایرانی هم در بین آنها                 دیده می شود؛ خبری که خیلی زود از ینگه 
دنیا به ایران مخابره شد و در صدر اخبار تمام شبکه ها                ی اجتماعی و 
رسانه ها                ی ایران قرار گرفت. یاسمین مقبلی زن ایرانی تباری است که 
از بین 1۸ هزار متقاضی انتخاب شده است. در فهرست دوره دوساله 

فضانوردی ۲017 نام 5 زن و 7 مرد دیده می شود.
  
J این زن ایرانی تبار کیست؟

یاسمین مقبلی متولد شــهر باد ناوهایم آلمان و بزرگ شده شهر 
بالدویــن ایالت نیویورک امریکاســت. او پــس از فارغ التحصیلی از 
دبیرستان بالدوین در رشته مهندســی هوافضا در دانشگاه ام  آی  تی 
ادامه تحصیل داد و از این دانشــگاه فارغ التحصیل شد. او همچنین 
از مدرســه عالی نیروی دریایی در ایالت کالیفرنیا مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته هوافضا دریافت کرده است. در حال حاضر پدر و مادر 
یاسمین مقبلی در فلوریدا زندگی می کنند و برادر بزرگ ترش، کاوه در 

پنسیلوانیا ساکن است. 
به نوشــته سایت ناسا، یاســمین مقبلی به هنگام گزینش برای 
شرکت در دوره فضانوردی ۲017 مسئول تست هلیکوپترهای اچ - 1 
و افسر تضمین کیفیت و اویونیک )الکترونیک هوانوردی( گردان یکم 
عملیات و ســنجش تفنگ داران امریکا  بوده و در شهر یوما در ایالت 

آریزونا خدمت می کرده است. 
او متولد ســال 19۸4 )33 ســاله( و دارای چند نشان از نیروی 
هوایی، نیروی دریایی و تفنگ داران امریکا  و چندین تقدیرنامه است. 
او همچنین از فارغ التحصیلان ممتاز دوره خود در مدرسه خلبانی بوده 
و جایزه برجسته فرمانده ویلی مک  کول را برای موفقیت ها                یش دریافت 
کرده است. به گفته مسئولان ناسا مقبلی بیش از 1600 ساعت پرواز 
و 150 ســاعت ماموریت  ها                ی مبارزه ای در کارنامه حرفه ای اش دارد. 
مجله معتبر نیویورکر در گزارشی از زندگی یاسمین مقبلی با اشاره به 
حضور جدی او در عملیات ها                ی نیروی دریایی و عملیات ها                ی کبرا در 
افغانستان به این موضوع اشار کرد که: »در بین افراد پذیرفته شده برای 
دوره فضانوردی ناسا دختری ایرانی وجود دارد که به دلیل عملیات ها                ی 
متعدد کبرا در افغانستان دوستانش با نام مستعار »jaws« )آرواره( او 
را صدا می زنند؛ کسی که حضوری فعال در بازی ها                ی بسکتبال دانشگاه 

ام آی تی داشته است.«

J دوره آموزشی ناسا و احتمال سفر به ماه و مریخ
ناسا از سال 1959 تاکنون ۲۲ دوره آموزشی برگزار کرده و در 
هر دوره تعدادی از برگزیدگان را به عنوان یکی از فضانوردان آینده 
انتخاب می کند تا جایی که از بین تمام این دوره ها                 در حال حاضر 
44 فضانورد در خدمت این ســازمان هستند؛ تیمی که یاسمین 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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داستان علاقه یاسمین مقبلی به هوا و فضا هم از زمانی که او کلاس ششم ابتدایی بود، شروع شد. او به عنوان تکلیف درسی اش باید زندگی والنتینا 
ترشکوا اولین زن فضانورد روس را خلاصه و اجرا می کرد و همین موضوع و جزئیات زندگی این فضانورد بود که تاثیر بسیاری روی زندگی اش 
گذاشت تا جایی که از همان زمان تنها به فضانوردی فکر می کرد.

J  تنها خاورمیانه ای پذیرفته شده در دوره آموزشی ناسا
نشــریه نیویورکر با اشــاره به قانون ضدمهاجرتی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور جدید امریکا برای ندادن ویزا به مهاجران و مســافران 
6 کشور مسلمان ازجمله ایران، نوشت که یاسمین مقبلی یک ایرانی 
است و خانواده اش از کشوری می آیند که این قوانین حالا شاملشان 
می شــود. در گزارش این نشــریه آمده است: »یاسمین مقبلی یک 
ایرانی- امریکایی و تنها فردی از خاورمیانه محســوب می شود که از 
سال 1959 )زمان تاسیس ناسا( تاکنون در دوره آموزشی ناسا پذیرفته 

شده است.«
خانواده یاســمین مقبلی بعد از انقلاب از ایران مهاجرت کردند، آنها                  
در ابتدا برای چهار سال به آلمان رفتند و همان جا بود که او به دنیا آمد 
ولی پس از آن به امریکا  رفتند و ساکن این کشور شدند. داستان علاقه 
یاسمین مقبلی به هوا و فضا هم از زمانی که او کلاس ششم ابتدایی بود، 
شروع شد. او به عنوان تکلیف درسی اش باید زندگی والنتینا ترشکوا، اولین 
زن فضانــورد روس را خلاصه و اجرا می کرد و همین موضوع و جزئیات 
زندگی این فضانورد بود که تأثیر بسیاری روی زندگی اش گذاشت تا جایی 
کــه از همان زمان تنها به فضانوردی فکر می کــرد. او برای اینکه نقش 
والنتینا ترشکوا را در کلاس مدرسه بازی کند کت و شلوار سفیدرنگی به 
عنوان لباس یک فضانورد پوشید و ظرفی پلاستیکی روی سرش گذاشت. 
او به نشــریه نیویورکر در این باره گفته: »در حافظه ام تصور می کنم که 
آن روز و با آن لباس فضا خیلی ســرد بــود.« و ادامه می دهد: »حالا که 
به تصاویر آن روز نگاه می کنم )با خنــده( خودم را در لباس زنبورداری 
احساس می کنم.« البته او خیلی سریع در مسیر رسیدن به آرزویش که 
فضانورد شــدن بود، گام برداشت و زمانی که دبیرستانی بود برای اردوی 
دانش آموزی به آکادمی فضایی در آلاباما رفت و از نزدیک با شبیه سازی 
فضا، پرواز و... آشــنا شد. در این اردو او به همراه دیگر هم کلاسی ها                یش 
لباس ها                یی که شبیه لباس فضانوردان بود پوشیدند؛ لباسی که آن را با خود 
به خانه آورد و برای جشن  ها                لووین هم آن را پوشید. مقبلی برای خبرنگار 
نیویورکر تعریف کرده اســت که یکــی از هیجان انگیزترین لحظه های 
زندگی اش زمانی بوده که در جریان بازدید از یک نمایشگاه تخصصی هوا و 
فضا یک افسر ارشد نیروی دریایی امریکا به او گفته که می تواند یک خلبان 
باشد و بهترین راه برای رسیدن به این هدف حضور در نیروی هوایی امریکا 
است؛ مسیری که با پایان تحصیل، یاسمین مقبلی در آن گام برداشت و به 
یک سرباز ارتش امریکا  تبدیل شد. یاسمین مقبلی تاکنون بیش از سه بار 
در مناطق جنگی از جمله افغانستان حضور داشته است و با هلیکوپترهای 

کبرا پروازها و عملیات ها                ی بسیاری انجام داده است. 

J علاقه به ایران
یاسمین مقبلی با وجود اینکه تاکنون هیچ وقت به ایران سفر نکرده 
ولی فارسی حرف می زند و علاقه بسیاری به ایران دارد و همیشه در 
مقابل هجمه ها                یی که به کشــورمان می شود، به شدت از ایران دفاع 
می کند؛ برای نمونه در سال ۲013 او واکنش شدیدی نسبت به یک 
پست در شبکه اجتماعی نشان داد که مدعی شده بود والری جرت، 
مشاور ارشد اوباما یک »نفوذی« و متولد ایران است. او در فیس بوک 
خود نوشــت: »“متولد ایران” چرا این قدر مسئله دارد؟ آیا قرار است 
ذهن من سریع این را به چیزی نسبت بدهد؟ پدر و مادر من )در کنار 
بقیه اعضای خانواده ام( در ایران متولد شده اند. آنها                 افرادی صلح طلب 
هستند و تروریست نیستند؛ وقتی به دنبال دلیل تولد جرت در ایران 
بودم فهمیدم پدرش که یک افریقایی- امریکایی است در شهر شیراز 

در دهه 50 پزشک و مدیر یک بیمارستان بوده است و او نیز همان جا 
به دنیا آمده است. محل تولد جرت و هیچ کس در دنیا نباید باعث شود 
که او را قضاوت کنیم؛ جرت خیلی باهوش و موفق اســت. وقتی من 
در کار ســخت خودم به عنوان یک سرباز و عضو ارتش موفق هستم 
آیا کســی به یاد می آورد که من در آلمانی به دنیا آمده ام که نازی ها                 

آنجا بودند؟«

J                  امریکا، سرزمین فرصت ها
در کنار علاقه به ایران یاسمین مقبلی معتقد است که او به عنوان 
کسی که در امریکا  بزرگ شده است باید به پیشرفت این کشور فکر 
کند، کشــوری که او آن را ســرزمین فرصت ها                 می نامند. او در یکی 
از گفت وگوهایش در این باره گفته: »وقتی شــما در کشوری بزرگ 
می شوید و نسل و خانواد ه تان به آن کشور می آیند باید به پیشرفت آن 
کشور فکر کنید، امریکا این گونه امریکا شده است زیرا مهاجرانی که 
به این سرزمین آمده اند، به پیشرفت آن فکر کرده اند. امریکا سرزمین 
فرصت ها                ست. اینکه من به عنوان یک زن ایرانی تبار در ارتش امریکا 
حضور دارم و حالا نیز به عنوان یکی از 1۲ فضانورد انتخاب شــده ام، 

خود شگفت آور و بسیار عالی است.« 

یاسمین مقبلی متولد 
شهر باد ناوهایم آلمان و 
بزرگ شده شهر بالدوین 
ایالت نیویورک امریکاست. 
او پس از فارغ التحصیلی 
از دبیرستان بالدوین در 
رشته مهندسی هوافضا 
در دانشگاه ام  آی  تی ادامه 
تحصیل داد و از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شد. او 
همچنین از مدرسه عالی 
نیروی دریایی در ایالت 
کالیفرنیا مدرک کارشناسی 
ارشد در رشته هوافضا 
دریافت کرده است
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کارآفرین

مرد تولید ملی
میراثعالینسببرایاقتصادایرانچیست؟

مطالعات اقتصادی خود را روی مکتب تاریخی آلمان متمرکز کرد. در کنار این  مطالعات او در 
مورد مناطق مختلف ایران نیز به تحقیق پرداخت. آن چنان در مطالعه خصوصیت ها  و  ویژگی ها ی 
مناطق مختلف ایران پیش رفت که خودش می  گفت طی چند سال موفق شده برای نوزده هزار 
 روستای ایران فایل ویژه ایجاد کند. بعدها از این اطلاعات در تصمیم گیری ها ی خرد و کلان بهره 

برد تا  خیلی ها  ریشه موفقیت ها یش را در این مطالعات بدانند.« 
در این سال ها  و هم زمان با تحصیل و پژوهش ها ی مختلف میرمصطفی عالی نسب در بخش 
 حسابداری شرکت تجاری اتفاق که واردکننده لوازم چینی و بلور بود، مشغول به کار شد و خوش 
درخشید تا جایی که پس از مدت کوتاهی  ریاست حسابداری این شرکت را برعهده گرفت. البته 
مدت طولانی در این شــرکت کار نکرد و در نهایت هم زمان با اشــغال ایران در سال 13۲0 به 
تبریز بازگشت و کسب و کار مستقلی راه انداخت ولی 4 سال بیشتر در تبریز هم باقی نماند و با 
تسلط حزب دموکرات در شهریور 13۲4 دوباره به تهران آمد و از سال 13۲۸ به تجارت ظروف 
چینی و بلور پرداخت و تا جایی پیشــرفت کرد که در بازار  تهران )تیمچه حاجب الدوله( حجره 
بزرگــی راه اندازی  کرد و به مرور زمان به یکی از تجار و معتمدین 
مهم بازار تبدیل شد. عالی نسب هم زمان با فعالیت در بازار به واسطه 
قدرت تحلیل و پیش بینی در امور اقتصادی به خرید و فروش سهام 
کارخانه ها  نیز  مشغول شــد. در آن زمان محدودیت واردات بر اثر 
جنگ  جهانی، باعث رونق کاذب سهام واحدهای صنعتی شد و در 
حالی که جایگاه اقتصادی شرکت ها  ارتقا  نیافته یا تغییر کیفیتی در 
محصول شرکت ها  رخ نداده بود، بازار سهام به شدت افزایش قیمت 
پیدا کرد.  عالی نسب به عنوان کارگزار )خریدار و فروشنده سهام( در 
این دوران استعداد خود را نشان داد و به فردی شناخته شده در حوزه 

خرید و فروش سهام تبدیل شد. 

J احداث واحد تولیدی
مصطفی عالی نسب در 30 سالگی به یکی از مشهورترین تجار 
کشور در حوزه چینی و بلور تبدیل شده  و به دنبال خرید و فروش 
سهام توانسته بود سرمایه مناسبی به دست آورد و تصمیم گرفت 
با توجه به نگاه مذهبی و دینی در مسیر تولید و راه اندازی کارخانه 
سرمایه گذاری کند، اتفاقی که هم زمان شده بود با مبارزات مردمی 
به رهبری محمد مصدق برای ملی کردن صنعت نفت. با روی کار 
آمدن دولت دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت، مصطفی عالی نسب به عنوان یکی از اعضای 
شورای مشاوران اقتصادی دولت انتخاب شد، او رابطه بسیار نزدیکی با محمد مصدق داشت که 
در نهایت همین موضوع به راه اندازی کارخانه تولید وسایل نفت سوز از جمله سماور، چراغ  و... 
با مارک »عالی نسب« منجر شد. پس از ملی شدن صنعت نفت تحریم ها  علیه ایران آغاز شد تا 
نفت ایران  توان عرضه در بازارهای جهانی را نداشته باشد، در این شرایط محمد مصدق به دنبال 
راهی برای ایجاد  تقاضای داخلی برای فروش نفت بود تا در راه عبور از این مرحله مهم، از بسته 
شدن لوله ها ی نفت  جلوگیری شود. در این زمان شورای مشاوران اقتصادی )از جمله مصطفی 
عالی نسب( مسئول پیدا کردن صنعتگرانی شدند که بتوانند  محصولاتی نفت سوز تولید کنند. 
چراغ ها ی نفتی ای که آن زمان توسط کمپانی والور انگلستان به ایران می  آمد با تحریم این کشور، 
دچار مشــکل و ممنوع شده بود .   در سایت شرکت »عالی نسب« به نقل از مصطفی عالی نسب 
درباره آن دوران نوشــته شده: » وقتی به مهم ترین بنگاه ها ی تولیدی کشور مراجعه می  کردیم، 
مشــخص می شد که پیشرفته ترین دستگاه ها ی پرس  موجود در کشور دستگاه ها یی است که 

تا حالا به کاخ گلستان در میدان 15 خرداد  )ارگ تهران( رفته اید یا از کنار آن عبور کرده اید؟ 
مجموعه ای تاریخی که به موزه تبدیل شده است ولی تا چند دهه قبل بخشی از ارگ سلطنتی 
و محل اداره های دولت بود و حتی در دوران پهلوی زمانی دفتر مشهورترین نخست وزیر آن دوره 
یعنی محمد مصدق در آن قرار داشت. یکی از نکات جالب در این دوران و بعد از ملی شدن صنعت 
نفت قرار دادن دو سماور نفت سوز ساخت کارخانه »عالی نسب« در دو گوشه ورودی کاخ گلستان 
به عنوان نماد تولید و مقاومت ملی در برابر انگلیسی ها  بود. کارخانه ای که مصطفی عالی نسب از 
تجار سرشناس بازار و مشاور دکتر مصدق، بعد از ملی شدن صنعت نفت و برای جایگزین کردن 
تولیدات داخلی با چراغ ها ی والور وارداتی انگلیسی و مصرف نفت تولیدشده در کشور راه اندازی 
کرد و نقش مهمی در ملی شدن صنعت نفت داشت؛ البته تاثیر میرمصطفی عالی نسب تنها به ملی 
شدن صنعت نفت در تاریخ معاصر ایران محدود نمی شود بلکه او در پیروزی انقلاب، تحولات بعد از 

انقلاب، سال ها ی سخت جنگ و... هم همیشه سهمی مهم و فعال داشته است.        
  مصطفی عالی نسب سال 1۲9۸ در خانواده ای مذهبی و از سادات در شهر کاظمین عراق به 

دنیا آمد. پدرش کربلایی سید حسین و مادرش عالیه خانم پنج دختر 
و دو پسر  دیگر هم داشتند. کربلایی سید حسین پس از بازگشت از 
عراق به ایران، در  تبریز به فروش چای مشــغول شــد اما خیلی زود 
)در 50 سالگی( درگذشت.  مصطفی دومین پسر خانواده، حدودا 13 
ســاله بود که پدرش را از دســت داد. او تا مقطع ابتدایی را در تبریز 
تحصیل کرد و پس از آن به علت مشکلات  مالی خانواده و فوت پدر 
هم زمان با تحصیل به شــاگردی در مغازه ها ی مختلف مشغول شد 
و بیشتر به امور حسابداری برای کســبه می                 پرداخت. آن زمان امور 
حســابداری با روش ها ی سنتی انجام می شد اما عالی نسب تصمیم 
گرفت آموزش  های پیشرفته تری در این زمینه ببیند و برای همین به 

تنهایی راهی تهران شد.  
مصطفی عالی نسب در سال 1316 زمانی که 1۸ ساله بود و کشور 
درگیر جنگ جهانی، به پایتخت آمد و در دوره ها ی آموزش حسابداری 
و زبان ها ی انگلیســی و فرانسه شرکت کرد. علاوه بر اینها   یک دوره 
عالی حسابداری مشهور به    Cost Accounting را نیز گذراند و در 
مرکز  وابسته بازرگانی آلمان در زمینه اقتصاد، حسابداری و بازرگانی 
هم دوره ای را پشــت سر گذاشت که در  شــکل گیری دیدگاه ها ی 

اقتصادی اش نقش مهمی داشت.  

J جنگ جهانی و ضرورت تحلیل گری
اهمیت و ضرورت تحلیل شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... در زمان جنگ جهانی دوم و 
تاثیرات آن بر مسائل کشور باعث شد تا عالی نسب انگیزه بیشتری در مطالعات  اقتصادی و... پیدا 
کند؛ در سایت اطلاع رسانی شرکت عالی نسب و کتاب »پیشگامان رشد« به نقل از او نوشته شده: 
»هنگامی که جنگ  دوم شروع شد به روشنی ملاحظه می کردم که چگونه به قاعده منطق ها ی 
رفتاری تبیین شده در قلمرو  علم اقتصاد شرایط جنگی به صورت سلسله مراتب، منشأ جهش ها یی 
در قیمت همه انواع کالاها و خدمات می                 شد و هرچه ضریب اهمیت و درجه حساسیت آن کالا 
بیشتر بود شتاب افزایش قیمت ها  نیز به صورت  بزرگ تری خود را نمایان می کرد.« همچنین 
در کتاب »پیشگامان رشد« درباره مطالعات مختلفی که عالی نسب انجام می  داده نوشته شده: 
»مطالعه مکتب ها ی اقتصادی را از نظریه افلاطون آغاز کرد و  هنگامی که به مکتب تاریخی آلمان 
رســید، مجذوب استحکام نظری و راه گشــایی ها ی عملی آن شد. او به  مدت دو سال مستمرا 
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مصطفی عالی نسب در ۳۰ سالگی به یکی از مشهورترین تجار کشور در حوزه چینی و بلور تبدیل شده 
 و به دنبال خرید و فروش سهام توانسته بود سرمایه مناسبی به دست آورد و تصمیم گرفت با توجه به 
نگاه مذهبی و دینی در مسیر تولید و راه اندازی کارخانه سرمایه گذاری کند.

قادر به تولید محصولاتی در حد قوطی واکس شفق بود و این به  معنای آن بود که سطح دانش 
فنی و ماشین آلات موجود در کشورمان امکان  تولید داخلی سماور و اجاق نفتی را نمی داد ضمن 
آنکه ریسک سرمایه گذاری در این زمینه هم به  اندازه ای بالا بود که نمی شد از کسی توقع ورود 

به چنین صحنه ای را داشت.«  
در این شرایط میرمصطفی عالی نسب تصمیم گرفت با سرمایه شخصی وارد میدان تولید سماور 
و اجاق  خوراک پزی نفتی شود و کارخانه »عالی نسب« را به عنوان اولین واحد تولیدی سماورهای 
نفتی در ایران راه اندازی کند. کارخانه ای که در آن دوران تحریم به نمادی ملی تبدیل شد تا جایی 
که محمد مصدق دستور  داده بود دو عدد از سمارهای عالی نسب به صورت نمادین در ورودی کاخ 
نخست وزیری )کاخ گلستان  فعلی( گذاشته شود؛ حتی در برخی از روایت ها  نقل شده مصدق یک 
نمونه از این سماور را در دفتر  کارش قرار داده بود و برای مهمانانش از آن چای می ریخت .  البته 
این روزهای خوش و پیروزی خیلی طولانی نشــد زیرا محمدرضا شاه با کمک ارتشبد زاهدی و 
امریکا کودتای ۲۸ مرداد را علیه مصدق اجرایی کردند و پس از آن مصطفی عالی نسب هم تصمیم 
گرفت تا کارخانه را تعطیل کند. »به محض پیروزی کودتاچیان در سال 133۲، واکنش شخصی 
من متوقف ساختن فعالیت تولیدی  صنایع عالی نسب در اعتراض به کودتا و کودتاچیان بود.« این 
تصمیم که مشــروعیت کودتاچیان را به  چالش می  کشید، باعث شد تا زاهدی، عالی نسب را به 
دفترش اظهار و او را تهدید کند. خود مرحوم عالی  نسب درباره آن دیدارش با زاهدی چنین روایت 
کرده اســت: »مضمون محوری بازجویی ها ی زاهدی  اعتراض به این مسئله بود که تو در دولت 
مصدق دست به چنین کار بزرگی زده ای و حال که سلطنت  اعلی حضرت تثبیت شده است آن را 
متوقف کرده ای؟ وقتی من در واکنش به پرخاش ها  و توهین ها ی او  با نهایت خونسردی پاسخ دادم 

کــه آری چراکه آن زمان من به آینده ایران خوش بین بودم و اکنون 
دیگر  نیستم، نعره ها ی تهدیدبار و توهین آمیز سرلشگر کودتاچی به 

اوج رسید .  « 

J ماجرای راه اندازی مجدد
با تعطیلی کارخانه، مصطفی عالی نسب به دنبال راه اندازی واحد 
تولیدی جدیدی بود که پیشــنهاد آن را  از سوی آیت الله سید رضا 
زنجانی و آیت الله سید محمود طالقانی با  شرکت در جلسه مخفی 
نهضت مقاومت ملی، دریافت کرد. در کتاب »پیشگامان رشد« و به 
نقل از عالی نسب درباره آن جلسه این گونه روایت شده است: »در آن 
جلسه مرحوم آقای طالقانی به نمایندگی از اعضای نهضت مقاومت 
ســخن می گفت و خطاب  به من فرمودند که از شجاعت و غیرت 
شــما در تعطیل کردن کارخانه در اعتراض به کودتا سپاس گزاریم 
اما  بررسی ها ی چندماهه ما نشان می دهد که دولت کودتا حال که 
از این ســطح از حمایت ها ی بین المللی هم  برخوردار است به این 
زودی ها  ساقط نخواهد شــد و بنابراین مبارزات ملت ایران در دور 
جدید براساس  پیش بینی و تحلیل ها ، مبارزاتی درازمدت خواهد بود... 
شــخصاً به نمایندگی از همه آقایان و به نام  نهضت مقاومت از شما 

می  خواهــم که مجددا کارخانه را راه اندازی کنید و ارتباط خود را با ما حفظ کنید.« بعد از این 
جلسه  کارخانه عالی نسب راه اندازی شد و از دستاوردهای این سال ها  توسعه کارخانه و ثبت پنج 
اختراع در این مجموعه بود. او در این مدت چند مشاور سوئیسی را نیز به خدمت گرفت و با انجام 
مطالعات دقیق دستاوردهای  مهمی در مدیریت صنعتی مدرن از خود به جا گذاشت. تا پیش از 
انقلاب علاوه بر کارخانه تولید سماور و وسایل نفت سوز، عالی نسب به پیشنهاد نهضت مقاومت 
و به دلیل شکســتن انحصار تولید کارتن در کشور که در اختیار فردی وابسته به اسرائیل بود، 
کارخانه ای نیز در این زمینه راه اندازی کرد. کارخانه »کارتن سازی میهن« البته در جریان سقوط 

یک هواپیمای جنگی روی آن و آتش سوزی در آبان سال 1351 تعطیل شد.  
    
J انقلاب، حکم امام و حضور در اتاق ایران

چند روزی بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام خمینی به پیشنهاد آیت الله بهشتی 
و در حکمی که از ســوی آیت الله بهشتی نوشته شد، مســئولیت اداره اتاق ایران را به ۸ فعال 

اقتصادی و انقلابی از جمله میرمصطفی عالی نسب واگذار کرد و در واقع این نخستین مسئولیتی 
بود که عالی نسب بعد از پیروزی انقلاب برعهده گرفت. در کنار این عالی نسب با توجه به روابط 
بسیار نزدیک با اعضای دولت موقت از جمله مهندس بازرگان به عنوان مشاور اقتصادی دولت هم 
انتخاب شد. اما مهم ترین پستی که عالی نسب در ماه ها ی ابتدای انقلاب برعهده گرفت، مدیریت 
ایران خودرو )نخستین مدیر ایران خودرو بعد از انقلاب( بود و توانست جلوی تعطیلی این کارخانه 
را بعد از اینکه ملی اعلام شد، بگیرد. پس از استعفای دولت موقت عالی نسب در دوره ها ی مختلف 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست وزیر در دولت ها ی شهید رجایی،  مهدوی کنی، باهنر و 
آیت الله خامنه ای بود. علاوه بر اینها  در دهه ابتدایی بعد از انقلاب )در مقاطعی( عالی نسب عضو 
شورای اقتصاد، شورای پول و  اعتبار، اولین رئیس شورای عالی صادرات غیرنفتی، عضو هیئت 
مؤسس سازمان صنایع ملی،  مسئول راه اندازی مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فولاد اهواز بود. 

J جنگ و ستاد بسیج اقتصادی
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان وقت مشاوره ها ی اقتصادی میرمصطفی 
عالی نسب به دولت ها  در زمان جنگ در مدیریت اقتصادی و تامین مواد غذایی مردم و شکل گیری 
ستاد بسیج اقتصادی در آن دوران نقش مهمی داشته است. خود او در این باره گفته است: »به 
محض شروع جنگ تحمیلی خدمت آیت الله  شهید دکتر بهشتی رسیدم و منطق رفتاری و مبانی 
نظری و نیز شواهد مورد مشاهده خود را درباره آثار  اقتصادی جنگ با ایشان در میان گذاشتم. 
برایشان توضیح دادم که چگونه در شرایط جنگی از یک سو  عرضه کل اقتصاد به دلایل متعدد 
با شوک منفی روبه رو می شود و از طرف دیگر قسمت تقاضای کل  اقتصاد به طرز غیرمتعارفی 
متورم می  شود و این شکاف فزاینده میان عرضه کل و تقاضای کل 
در  صورت عدم مداخله دولت کار را تا آنجا جلو می برد که دسترسی 
به نیازهای اولیه تضمین کننده تداوم  حیات برای بخش قابل توجهی 
از جمعیت ناممکن می شود و فاجعه ها ی انسانی بزرگ به بار می  آورد .  
شهید بهشتی پس از آنکه سخنان مرا شنیدند،  چندین سؤال درباره 
وجوه مختلف مسئله مطرح کردند و بلافاصله با شهید رجایی که آن 
موقع در مقام نخست  وزیری مشغول فعالیت بودند تماس گرفتند و 
جلســه ای طولانی در حضور شهید بهشتی و شهید رجایی در  این 
زمینه داشــتیم که نتیجه آن شکل گیری ستاد بسیج اقتصادی از 

همان اولین روزهای جنگ بود . «
میرمصطفی عالی نسب یکی از چهره ها ی ماندگار اقتصاد ملی و 
بخش خصوصی پس از بیش از 7 دهه فعالیت مستمر و تاثیرگذار بر 
ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب، سال ها ی پس از انقلاب و 

جنگ تحمیلی، در هفتم تیرماه سال 13۸4 درگذشت. 
فرشاد مومنی از اقتصادانان مشهور کشور که روابطی نزدیک با 
مصطفي عالي نسب داشته او را »پرچم دار اقتصاد ملي« می داند. او 
درمقاله ای درباره مصطفی عالی نسب نوشته: »امروز در غياب آن مرد 
بزرگ مي توان سخن را اين گونه آغاز كرد كه آيا مردم ايران مي دانند 
 كه ميرمصطفي عالي نسب كسي است كه نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ايران به پشتوانه 
دانش عميق  و تجربيات كم نظير او دستاوردهايي را در ده ساله اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي 

رقم زده است كه  برخي از آنها در طول تاريخ ايران نظير نداشته است...«

J ارتباط با مراجع و بزرگان انقلاب
میرمصطفی عالی نسب در خانواده ای مذهبی بزرگ شد و خود نیز از جوانی و دوران فعالیت 
در بازار با بزرگان دینی ارتباط عمیقی داشــت و مطالعات گســترده ای نیز در حوزه ها ی علوم 
اسلامی انجام می داد. او با مراجع تقلید و بزرگانی همچون همچون آیت الله بروجردی، آیت الله 
 حجت، آیت الله میلانی و برخی دیگر از علما و مسئولان انقلاب مانند آیت الله مطهری، آیت الله 
بهشتی، آیت الله طالقانی و... ارتباط نزدیکی داشت. مصطفی عالی نسب در راه اندازی  مدسه کمال 
به مهندس بازرگان و سحابی کمک کرد و بخشی از هزینه ها ی پژوهش علامه امینی برای تدوین 

مجموعه »الغدیر« و مجله »مکتب اسلام« را تامین کرد.  
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پیتر وو سال 1946 در شانگهای به دنیا آمد، او تنها فرزند پدری 
معمار و مادری خانه دار بود که وقتی پسرشان 4 ساله بود به هنگ کنگ 
مهاجرت کردند. جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود و اقتصاد هم 
شروع کرده بود به فراموش کردن خاطرات جنگ. هنگ کنگ یکی از 
جاهایی بود که ساخت و ساز با سرعتی حیرت آور در حال رشد بود و 
برای پدر وو محلی مناسب برای کار بیشتر بود. او به یکی از بزرگ ترین 
و بهترین کالج های هنگ کنگ رفت و بخش قابل توجهی از وقتش را 
صرف ورزش کرد؛ والیبال، بسکتبال و هاکی. اما بعد پدرش تشویقش 
کرد که راه او را ادامه دهد و سنت معمار شدن را زنده نگه دارد. برای 
همین بود که راهی امريكا شد تا در دانشگاه سینسیناتی در ایالت اهایو 
مشغول تحصیل در دانشکده معماری شود. وو از جمله دانشجوهای 
نخبه دانشــگاه بود، با بالاترین نمره در میان هم کلاســی های خود 
فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل رشته ام بی ای را انتخاب کرد 
و به دانشگاه کلمبیا رفت. این تصمیم او سبب شد تا تمامی آینده اش 
دگرگون شود. در همان دانشگاه بود که بسی پائو، همسر آینده اش را 
ملاقات کرد؛ دومین دختر از میان چهار دختر یو کنگ پائو، یکی از 
بزرگ ترین تاجران هنگ کنگ که در حوزه حمل و نقل و كشتي راني 
امپراتوری بزرگی داشت. وو و بسی در سال 1973 با هم ازدواج کردند 

و وو در بانک چِیس منهتن مشغول به کار شد.

J داماد پائو بودن
پائوی بزرگ را با لقب sir خطاب می کنند: عالی جناب یو کنگ پائو. 
قدرت عالی جناب در حوزه تجارت او را از خیلی از تاجران دیگر متمایز 
می کرد. پائو که حالا پــدرزن وو بود از دامادش دعوت کرد تا کار در 
بانک را رها کند و به امپراتوری بزرگ او بپیوندد. پیشنهادی که سبب 
شد تا وو وارد حوزه كشتي راني و حمل و نقل شود. پائو مالک نیمی از 
یک شرکت با نام هنگ کنگ، کولون وارف و گودون بود و نیم دیگرش 
به یک تجارت خانه انگلیسی با نام جاردین ماتسون تعلق داشت و بعد 
با مبلغ بالاتری از میزان دارایی شریکش آن نیمه دیگر را هم تصاحب 
کرد و نام شــرکت را به هلدینگ وارف تغییر داد. بعد از تغییرات در 
شرکت، وو هم ارتقا گرفت و در سال 19۸۲ به عنوان رئيس اجرایی 

وارف و معاون بخش حمل و نقل دریایی بین المللی انتخاب شد.
ســال ۸6 بود که پائو مالکیت یک تجارت خانه دیگر انگلیسی را 
هم از آن خود کرد، شــرکتی با نام ویلاک ماردن که در حوزه خرید 
و فروش املاک در هنگ کنگ فعال بود. پائو پس از اضافه کردن این 
شرکت به قلمرو خود در همان سال اعلام بازنشستگی کرد و با تصمیم 
او، وو به عنوان مدیر اجرایی ویلاک و وارف مشغول به کار شد. وو که 
به ریاســت رسید شروع به اعمال یک سری تغییرات کرد. او ساختار 
ویلاک را به عنوان شرکت مادر شکل داد و وارف را به عنوان شرکت 
تابعه. بعدتر او کار را از حوزه املاک و كشتي راني به حوزه های بیشتری 
وسعت داد از جمله تلویزیون کابلی، ارتباطات دور و اینترنت پهن باند 
و بخشی از کار شــرکت را هم بر توسعه املاک در سنگاپور و چین 

متمرکز کرد. پائو در سال 1991 درگذشت.
وو بیش از پدر زن خود علاقه به تجربه در حوزه های مختلف تجارت 
داشت و نشانه های این علاقه را می توان در تنوع سرمایه گذاری هایش 
دید. از جمله دو مرکز تجاری عظیم هاربور سیتی و تایم اسکوئرز در 
هنگ کنگ و مجموعه هتل های مارکوپولو که در هنگ کنگ، چین 
و فیلیپین فعالیت می کنند. در حــال حاضر بخش عمده دارایی وو 
از طریق سهامش در شــرکت املاک و ساخت و ساز ویلاک تامین 
می شود. وو مالک 61 درصد سهام این شرکت است. او در سال ۲015 
خود را از ریاســت اجرایی هر دو شرکت بازنشســته کرد، پس از او 
پسرش داگلاس وو کارهای مدیريت اجرایی هردو شرکت را بر عهده 
گرفته است. او هم مانند پدرش فارغ التحصیل رشته معماری است و 

سال ۲005 به هلدینگ ویلاک پیوسته است. 

ازدواج میلیارد دلاری
پیتروو،دامادمالکبزرگترینناوگانکشتيراني،میلیاردرحوزهاملاک

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست
پیتر وو، تاجر 72 
ساله هنگ کنگی 

بزرگ ترین سهام دار 
و رئیس سابق شرکت 

ویلاک است، یک 
هلدینگ حوزه املاک 
که در چین، سنگاپور 

و انگلستان فعال است. 
این شرکت همچنین 
در حوزه ارتباطات 

دور، تلویزیون کابلی و 
تجهیزات بنادر فعالیت 
دارد. وو با 12.3 میلیارد 
دلار ثروت در جایگاه 
96 فهرست بلومبرگ 

قرار دارد. 

1950

در چهارسالگی به همراه خانواده اش 
به هنگ کنگ مهاجرت کرد.

1971

مدرک کارشناسی ارشد ام بی ای را از دانشگاه کلمبیا 
گرفت و در بانک چیس منهتن مشغول به کار شد.

1946

پیتر وو در شانگهای چین و در یک 
خانواده متوسط به دنیا آمد.

1970

از دانشگاه سینسیناتی 
فارغ التحصیل شد.
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وو از جمله دانشجوهای نخبه دانشگاه بود، با بالاترین نمره در میان هم کلاسی های خود فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل رشته ام بی ای را انتخاب کرد و به 
دانشگاه کلمبیا رفت. این تصمیم او سبب شد تا تمامی آینده اش دگرگون شود. در همان دانشگاه بود که بسی پائو، همسر آینده اش را ملاقات کرد؛ دومین دختر از 
میان چهار دختر یو کنگ پائو، یکی از بزرگ ترین تاجران هنگ کنگ که در حوزه حمل و نقل و كشتي راني امپراتوری بزرگی داشت

تا سال 1979 ناوگان 
یو کنگ پائو شامل 
202 فروند کشتی 

با قابلیت حمل 
20.5 میلیون تن 
بار بود. این ناوگان 
با فاصله زیاد از 
رقبا بزرگ ترین 

ناوگان کشتي راني 
دنیا شناخته شد. 
چنین دستاورد 

منحصربه فردی 
سبب شد که دانشگاه 

هنگ کنگ به پائو 
دکترای افتخاری 

حقوق اعطا کند، در 
سال 1976 تصویر 
او روی جلد مجله 

نیوزویک قرار گرفت 
و از او با عنوان 

»پادشاه دریا« نام 
برده شد

وو دو فرزند دیگر هم دارد. دختر بزرگش ژاکلین مسئولیت شرکت 
Lane Crawford Joyce Group را بر عهده دارد یک شــرکت 
فــروش لباس های با برند ویژه و کالاهای لوکس که در هنگ کنگ و 
چین فعال است. دختر دومش جنیفر به عنوان مدیر اجرایی همان 
شرکت مشغول به کار است. او یکی از قدرتمندترین و جوان ترین زنان 

حوزه صنعت مد در آسیا شناخته می شود. 

J عالی جناب پائو
یو کنگ پائو در ســال 191۸ در چین به دنیا آمد. او سومین فرزند 
از میان هفت فرزند یک خانواده طبقه متوســط بود که در سال 1931 
مشــغول به کار در شرکت تولید كفش پدرش شد، روزها کار می کرد و 
شب ها درس می خواند. بعد از مدتی به این نتیجه رسید که کسب وکار 
کفش فروشــی چندان به مذاقش سازگار نیست و برای همین مشغول 
کارآموزی در یک شــرکت بیمه خارجی شــد. در ۲0 سالگی در همان 
شرکت بیمه استخدام شد و ازدواج کرد. او در شهر هانکو مشغول به کار و 
زندگی بود، شهری که در سال 1937 مورد حمله ارتش ژاپن قرار گرفت 
و پائو مجبور شد به همراه همکارانش اول به هونان و بعد شانگهای نقل 
مکان کند. در اواخر دهه 30 بود که موقعیت کاری دیگری در شــرکت 
بیمه مرکزی چین برایش پیش آمد و او پس از آغاز به کار این شرکت 
خیلی زود شروع به رشد کرد و سر از حوزه بانک داری درآورد و در زمان 
جنگ جهانی دوم باز هم مجبور به تغیير مکان شد. سال 1945 وقتی 
که بالاخره آتش جنگ خاموش شد او از سوی دولت چین به شانگهای 
فرستاده شد تا بانک شهرداری را در آنجا دایر کند. در مدت زمان کوتاهی 

پائو توانست خودش را تا مقام معاونت مدیرکل بانک بالا بکشد.
تمام این اتفاقات در زمان جنگ ســرد به وقوع پیوســت. زمانی که 
چین کمونیست با تمامی کشــورهای کاپیتالیستي قطع ارتباط کرده 
بود، سیاســتی که به نام »دیوار خیزران« معروف شده بود. سال 1949 
این دیوار نامرئی فروریخت و چین کم کم روابط سیاســی و تجاری اش 

را با دنیای غرب از ســر گرفت. پائو و خانواده اش در بهار همان سال به 
هنگ کنگ نقل مکان کردند. در دوران جدید ادامه کار بانک داری برایش 
ممکن نبود و با توجه به نامشــخص بودن وضعیت بازار ماشین آلات و 
املاک در هنگ کنگ، پائو تصمیم گرفت تا وارد حیطه دیگری از تجارت 
شــود. او شرکت واردات و صادرات خودش را تاسیس کرد تا با چین به 
معامله بپردازد اما سایه جنگ جدید باز بر سر تجارت او افتاد. در پی ورود 
چین به جنگ کره سازمان ملل تحریم هاي تجاری اي علیه این کشور 
وضع کرد و برای همین پائو حوزه کارش را متوجه اروپا کرد. در دهه 50 
او با دو نفر از کسانی که در بخش صادرات شرکت بانک داری شانگهای و 
هنگ کنگ کار می کردند آشنا شد؛ جیک ساندرز و گای سایر بعدها هردو 
به ریاست اجرایی و ریاست هیئت مدیره بانک منصوب شدند و ارتباط 

دوستانه ای که با پائو داشتند سبب رشد قابل توجه کسب وکار او شد. 
سال 1955 وقتی که فرصت های تازه ای برای تجارت پیش روی پائو 
ظاهر شده بود او تصمیم گرفت که وارد حوزه حمل و نقل دریایی شود. آن 
زمان هنگ کنگ سابقه درخشانی در این حوزه نداشت و تجربه و سابقه 
خوب پائو ســبب شد تا وام های بانکی خوبی برای آغاز این تجارت تازه 
دریافت کند. کسب وکارش خیلی زود رونق گرفت، اقتصاد پس از جنگ 
رو به رشــد بود و پائو هم با این موج موافق اقتصادی همراه شده بود. تا 
ســال 1979 ناوگان او شامل ۲0۲ فروند کشتی با قابلیت حمل ۲0.5 
میلیون تن بار بود. این نــاوگان با فاصله زیاد از رقبا بزرگ ترین ناوگان 
كشتي راني دنیا شناخته شد. چنین دستاورد منحصربه فردی سبب شد 
که دانشگاه هنگ کنگ به پائو دکترای افتخاری حقوق اعطا کند، در سال 
1976 تصویــر او روی جلد مجله نیوزویک قــرار گرفت و از او با عنوان 
»پادشاه دریا« نام برده شد. سال 197۸ او از دربار انگلستان لقب شوالیه 

را دریافت کرد و از آنجا بود که عنوان عالی جناب به نام او اضافه شد. 

1975

به دعوت پدر همسرش برای کار به 
World Wide Shipping پیوست.

2015

از سمت های خودش استعفا داد و پسرش داگلاس 
جای او را در هلدینگ ویلاک گرفت.

1973

با بسی پائو، دختر مشهورترین چهره 
حمل ونقل دریایی ازدواج کرد.

1986

پس از بازنشستگی پائو، کار نظارت بر توسعه 
املاک شرکت ویلاک را بر عهده گرفت.
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خانواده علي اكبروف ساكن آذربايجان بودند، پدر خانواده مسلمان 
بود و مادر خانواده مســيحي ارتدوكس و شــهروند روسيه. واگيت 
كوچك ترين فرزند در ميان پنج فرزند خانواده بود. پدرش تمام عمر 
كارگر ميدان هاي نفتي بود و وقتي كه واگيت 3 ســال داشت از دنيا 
رفت. واگيت كه به سن جواني رسيد تصميم گرفت مسيري را دنبال 
كند كه پدرش رفته بود و براي همين در ۲۲ سالگي مشغول كار در 
بخش حفاري يكي از شــركت هاي نفتي شد، كار پرخطري كه يك 
 بار جانش را هم به خطر انداخت، او از يك انفجار در ســكوي نفتي 
واقع در درياي خزر جان ســالم به در برد. شايد براي همين بود كه 
تصميم گرفت به ســراغ تحصيلات عاليه برود تا تمام عمرش را به 
كار ســخت نگذراند. او در موسسه نفت و شيمي آذربايجان مشغول 
به تحصيل و در ســال 1974 فارغ التحصيل شــد. واگيت پنج سال 
پس از فارغ التحصيلي به ســيبري غربــي رفت، حالا مهندس نفت 
بود و موقعيت هاي شغلي بالاتري انتظارش را مي كشيد. در سيبري 
در چندين مسئوليت مديريتي در شركت هاي سورگوت نفته گس و 
باش نفت كار كرد. سال 19۸7 مديريت شركت كوگاليم نفته گس به 
او سپرده شد، شركتي كه در منطقه نفت خيز تيومن واقع در جنوب 

شرقي روسيه قرار داشت. 

J لوک اویل متولد مي شود
سال 1990 واگيت به عنوان معاون وزير صنعت نفت و گاز اتحاد جماهير 
شوروي انتخاب شــد. زماني كه به اين سمت برگزيده شد 40 ساله بود و 
جوان ترين معاون وزير انرژي در تاريخ شوروي قلمداد مي شد. در همان سال 
به دعوت انگلستان او در صدر هيئت نفتي روسيه به اين كشور رفت و در اين 
سفر بود كه با مدل عمودي شركت بريتيش پتروليوم مبني بر توسعه، توليد 
و توزيع يكپارچه آشنا و جذب آن شد. اما قدرت شوروي رو به افول گذاشته 
بود و زماني كه فروپاشي آن آغاز شد واگيت مسئول نهاد تازه تاسيس دولتي 
شــد كه نظارت و مباشرت بر تجهيزات نفتي در سيبري غربي را بر عهده 
داشــت. اين نهاد بعدتر به شركت لوك  اويل تغيير نام داد و در سال 93 به 
رياست علي اكبروف تبديل به شركتي نيمه خصوصي شد. سال ۲00۲ وقتي 
كه سهام لوك اويل در بازار بورس لندن عرضه شد واگيت 10 درصد از سهام 
شــركت را در اختيار داشت، سال ۲007 ميزان اين مالكيت به 1.9 درصد 

رسيد. دولت تمامي سهمش را در سال ۲004 واگذار كرده بود. 
علي اكبروف از همان دهه 90 شروع به انباشت سهامش در لوك اويل كرد 
و امروز بيش از ۲0 درصد سهام شركت را در اختيار دارد. تحت سرپرستي 
او شركت فعاليتش را به فراسوي مرزهاي روسيه گسترش داد و وارد مناطق 
نفت خيز ديگر از جمله عراق و امريكا شــد. سال 1997 اين شركت امتياز 
عمليات توسعه ميدان هاي نفتي را از صدام حسين خريد و در سال ۲000 
هم دســت به خريد بزرگي در امريكا زد؛ شــركت گتــي پتروليوم و تمام 
متعلقاتش شامل 1300 شعبه خدمات رساني. حالا لوك  اويل بزرگ ترين 
شركت غيردولتي نفتي در روسيه است و فعاليتش را در امريكاي لاتين و 
آسيا هم دنبال مي كند. خروجي توليد اين شركت احتمالا تا يك دهه آينده 
به شركت رويال داچ شل،  بزرگ ترين توليدكننده نفتي در اروپا خواهد رسيد. 

J تجارت در دنیاي تغییرات سیاسي
علي اكبروف عضو حزب كمونيست بود و سابقه فعاليت در دولت اتحاد 
جماهير شوروي را داشت اما پيش از هرچيز تجارت و نفت بود كه برايش معنا 
داشت، براي حفظ قدرت در تجارت بايد خودش را با تغييرات سياسي زمانه 
همراه مي كرد براي همين بود كه تبديل شد به يكي از تاجراني كه از كمپين 
رياست جمهوري بوريس يلتسين در سال 1996 حمايت كردند؛ یلتسین، 
رئيس جمهوري كه در دوره فروپاشي شوروي با رأي مردم انتخاب شد، يكي 
از مخالفان كمونيست هاي دوآتشه و طرفدار پاگرفتن دموكراسي در روسيه. 
به يمن همين تغيير جبهه بود كه علي اكبروف توانست پس از ايجاد تغييرات 

سرنوشت نفتي واگيت 
علياکبروف،ازکارگريدرمیدانهاينفتيتاریاستشرکتلوکاویل

او کیست؟
واگیت علي اکبروف 
رئیس شرکت نفتي 

لوک اویل است، دومین 
شرکت بزرگ نفتي در 
روسیه. شرکت او 2 

درصد از نفت جهان را 
تولید مي کند و سال 
گذشته درآمدي بالغ 
بر 41.2 میلیارد دلار 
داشت. علي اکبروف 

66 ساله است و با 10.4 
میلیارد دلار ثروت 

در رده 127 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1968

در بخش حفاری نفت در میدان نفتی 
دریای خزر مشغول به کار شد.

1979

پنج سال پس از فارغ التحصیلي به سیبري غربي رفت 
در چندین مسئولیت مدیریتي در شرکت هاي سورگوت 

نفته گس و باش نفت قرار گرفت.

1950

واگیت علی اکبروف در شهر باکو در 
آذربایجان به دنیا آمد.

1974

از موسسه نفت و شیمی 
آذربایجان فارغ التحصیل شد.
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آذربایجان
غنا
مصر
عراق
قزاقستان
کامرون

مکزیک
نیجریه
نروژ
روسیه
رومانی
ازبکستان

اکتشاف

تولید نفت

تولید گاز

واگيت كه به سن جواني رسيد تصميم گرفت مسيري را دنبال كند كه پدرش رفته بود و براي همين در 22 سالگي مشغول كار در بخش حفاري يكي از شركت هاي نفتي شد، 
كار پرخطري كه يك  بار جانش را هم به خطر انداخت، او از يك انفجار در سكوي نفتي واقع در درياي خزر جان سالم به در برد. شايد براي همين بود كه تصميم گرفت به 
سراغ تحصيلات عاليه برود تا تمام عمرش را به كار سخت نگذراند.

1991

عملیات حفاری نفتی روسیه را آغاز کرد، 
نهادی دولتی که بعدها تبدیل به شرکت 

لوک اویل شد.

1990

در 40 سالگی به معاونت وزیر صنعت نفت و 
گاز اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد.

2000

لوک اویل شرکت گتی پترولیوم را با 1300 پمپ 
گاز در امریکا خرید.

سياسي هم همچنان روابط حسنه اش را با رهبران جديد 
روســيه حفظ كند. وقتي كه شركت هاي خصوصي شدة 
نفت مانند شركت سايبنفت )به رياست رومن آبراموويچ( و 
يوكوس )به رياست ميخائيل خودوركووسكي( دوباره دولتي 
شدند، لوك اويل همچنان توانست استقلال خودش را به 

رياست علي اكبروف حفظ كند. 
سال ۲004 نيويورك تايمز در خصوص تغييرات 

سياسي در روسيه و همگام شدن برخي از تاجران سرشناس شوروي 
ســابق با اين تغييرات مقاله اي نوشت و در آن به واگيت علي اكبروف 
هم اشاره كرد: هوشمندترين سرمايه داران مسكو دارند طبق الگويي 
عمل مي كنند كه اگر چارلز داروين زنده بود به آنها پيشنهاد مي داد؛ 
دور از ديد ماندن و وفاداري براي انطباق خود با محيط جديد. واگيت 
علي اكبروف، مردي است كه در اين هنر حيله گري استاد شده. رئيس 
شركت لوك اويل كه بارها از او به عنوان يكي از ده ثروتمند برتر روسيه 
نام برده شده است، ثروتي نزديك به 4 ميليارد دلار )در سال ۲004( 
دارد. او مي گويد: »من به ميدان سياست نزديك هستم اما براي بودن 
در حوزه سياست راه هاي متفاوتي وجود دارد. من نمي توانم نسبت به 

سياست بي تفاوت باشم اما بشخصه هيچ انگيزه سياسي ندارم. تنها به 
خاطر كار است كه با سياست در ارتباط هستم تا به كشور و شركتم 
كمك كنم. من رابطه نزديكي با آقاي پوتين ]كه پس از اســتعفاي 
يلتسين به رياست جمهوري رســيد[ ندارم اما براي او احترام زيادي 
قايلم.« راهي كه ميلياردرهاي روس پيش پا دارند اين اســت كه در 
دســت وپاي كرملين نباشند و تا جايي كه ممكن است ثروت خود را 
از چشــم ها دور نگه دارند. علي اكبروف ساعتي به دست مي كند كه 
نشاني از ثروتش ندارد، پيراهن هاي ساده به تن مي كند و با هواپيماي 
مخصوص شــركت به ســفر مي رود، جوري زندگي مي كند كه گويا 

بزرگ ترين آرزويش پنهان ماندن از انظار عمومي است. 

میلیون 
بشکه

ذخایر هیدروکربن تا دسامبر 2016

نفت خام
گاز

میلیون 
بشکه

میعانات هیدروکربن 
گاز

تولید روزانه ذخایر هیدروکربنی 
قابل عرضه در بازار

هزار نفر

روسیه
پروژه های بین المللی

تعداد کارکنان بخش استخراج 
و تولید

میلیارد
روبل

توسعه و سایر بخش ها
اکتشاف

هزینه سرمایه ای در بخش اکتشاف 
و تولید

امریکای شمالی

میلیون بشکه ذخیره 
هیدروکربن

 میلیون بشکه تولیدات 
هیدروکربن قابل عرضه

در بازار

زمانی كه فروپاشی شوروی 
آغاز شد واگیت مسئول 
نهاد تازه تاسیس دولتی 
شد كه نظارت و مباشرت بر 
تجهیزات نفتی در سیبری 
غربی را بر عهده داشت. 
این نهاد بعدتر به شركت 
لوك  اویل تغییر نام داد 
و در سال 93 به ریاست 
علی اكبروف تبدیل به 
شركتی نیمه خصوصی شد



آینده نگر | tccim.ir | شماره شصت ودو، مرداد 1201396

کارآفرین

هانس در سال 91 سهم عمده ای در خرید شرکت آلفا لاوال و افزودن آن به تترا پک داشت، یک شرکت معتبر 
سوئدی، تولیدکننده تجهیزات صنعتی و کشاورزی و دستگاه  های جداکننده شیر و خامه که در حوزه خودش جزو 

شرکت های برتر دنیا بود و برای همین این خرید موفقیت بسیار بزرگی محسوب می شد، بزرگ ترین خریدی که تا 
آن زمان در سوئد انجام شده بود

روبــن نقطه آغاز همه چیز بود، جد بزرگ خانواده ای که امروز چهار 
نفرشــان توانسته اند خودشان را در میان فهرست میلیاردرهای دنیا جا 
بدهند. او در آخرین سال های قرن نوزدهم به دنیا آمد، در سال 1۸95 در 
شهری کوچک در سوئد که پیشه بسیاری از اهالی اش ماهی گیری بود. 
اما پدرش، آگوست کسب و کار خودش را داشت، نقاش بود و کاروبارش 
کوچک اما موفق بود. روبن در سال 191۸ از دانشکده اقتصاد استکهلم 
فارغ التحصیل شد و بعد به استخدام شرکت اس ای تی درآمد؛ یک شرکت 
شناخته شــده در حوزه نشر. ســال 1919 بود که توانست یک بورس 
تحصیلی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک کسب کند و برای ادامه تحصیل 
به امريكا برود و فوق لیسانس کارشناسی ارشدش را از این دانشگاه بگیرد. 
یک سال بعد به کشورش بازگشت و همچنان به کارش در همان شرکت 
قبلی ادامه داد، اول به عنوان دستیار مدیر و بعد به عنوان مدیر شرکت. او 
طی این مدت رابطه نزدیکی با یکی از صاحبان صنایع سوئد به نام اریک 
آکرلوند برقرار کرد و در ســال 19۲9 اس ال تی را ترک کرد تا با آکرلوند 
یک شرکت بسته بندی در شهر مالموي سوئد راه بیندازد؛ شرکت آکرلوند 
و روســینگ. شرکتی که این دو نفر تاسیس کردند اولین شرکت حوزه 
بسته بندی در منطقه اسکاندیناوی بود و خیلی زود تبدیل به شرکتی مهم 
در حوزه بسته بندی مواد غذایی خشک شد. اما شرکت در طول سالیان 
بعد با مشکلات مالی فراوانی روبه رو شد و برای همین شریک روسینگ 
سهمش را به او فروخت و روبن تبدیل به تنها صاحب شرکت بسته بندی 
شد. در آن زمان مواد غذایی مانند شیر و آب میوه در شیشه های سنگین 
نگهداری می شــدند و روبن تصمیم گرفت تا برای حل این مشــکل از 
تکنولوژی جدید برای ارائه بســته بندی های سبک استفاده کند. هزینه 
زیادی صرف این کار کرد و نتیجه تولید کارتن هایی با پوشش پلاستیکی 

شد و در ســال 1944 به ثبت رسید. بسته بندی هایی هرمی شکل که 
سرانجام در دهه 50 توانست آنها را به یک شرکت محلی تولید لبنیات 
بفروشــد. سال 51 نام تترا پک با الهام از شکل بسته بندی شکل گرفت 
)تترا هدرونز، شکلي هندسی است، یک چندوجهی که از چهار پهلوی 
مثلثی شکل تشکیل شده باشد(. این محصول تازه خیلی زود جا نیفتاد 
و روبن در دهه 50 تلاش بسیاری برای توسعه کار کرد اما کارش نتیجه 
داد و توانســت بازار خودش را در سوئد پیدا کند و وقتی که بسته بندی 
تازه در بازار دیده شد کار به سرعت رشد پیدا کرد و دامنه محصولات تا 
اواخر همان دهه به آلمان، فرانسه و ایتالیا رسید. حالا دیگر محصولات تترا 
پک با بسته بندی های شیر شناخته می شدند، بسته بندی هاي سبکی که 
جای شیشه های قدیمی شیر را می گرفتند. اما موفقیت اصلی شرکت در 
سال 1963 رقم خورد، زمانی که بسته بندی های مکعبی شکل ضدباکتری 
روانه بازار شد. دهه 60 و 70 کار اصلی تترا پک توسعه بازارش در سراسر 
جهان بود. پس از 30 سال کار و سرمایه گذاری روبن موفق شد تترا پک 
را تبدیل به یکی از شرکت های پیشرو در حوزه بسته بندی مواد غذایی 
کند. سال ۸1 دفتر مرکزی این شرکت از لوند، به شهر لوزان در سوئیس 
منتقل شد اما دفتر تحقیق و توسعه شرکت در همان خانه اصلی اش باقی 
ماند. روبن در ســال 19۸3 درگذشت، در سالی که او از دنیا رفت مركز 
آموزش کارکنان تترا پک در شهر لوند سوئد افتتاح شد و هر سال 600 
کارآموز را تعلیم داد، در همان سال میزان فروش محصولات تترا پک به 

33 میلیارد جعبه در سال رسیده بود. 

J پسر دوم
روبن ســه پسر داشت؛ گد، هانس و سیون. از میان سه پسر او، پسر 
دومش هانس حالا در میان ســایر روسینگ ها رتبه بالاتری در فهرست 
بلومبرگ دارد. او در سال 19۲6 در سوئد به دنیا آمد، یعنی وقتی که 30 
ساله بود پدرش شرکت تترا پک را تاسیس کرد. هانس در دانشگاه لوند 
تحصیل کرد و زبان شناســی، زبان روسی و اقتصاد آموخت. او به همراه 
برادر بزرگ ترش، گد پس از موفقیت تترا پک به این شرکت پیوست و 
مدیریت اجرایی آن را بر عهده گرفت و در سال 1959 که پدرش مشغول 
قلمروگشایی در سطح بین المللی بود کمک کرد تا بازار تترا پک در روسیه 
پا بگیرد. هانس در ســال 91 سهم عمده ای در خرید شرکت آلفا لاوال 
و افزودن آن به تترا پک داشت، یک شرکت معتبر سوئدی، تولیدکننده 
تجهیزات صنعتی و کشاورزی و دستگاه   های جداکننده شیر و خامه که 

جعبه های طلایی
روسینگها،مالکانیکیازمعروفترینشرکتهایبستهبندیدردنیا

1954

بسته بندی های شیر تترا پک در سوئد تولید و 
روانه بازار شد.

1991

هانس نقشي کلیدی در خرید شرکت مشهور لاوال ایفا 
کرد و آن را به مجموعه تترا پک افزود.

1951

روبن روسینگ شرکت تترا پک را در 
شهر لوند سوئد تاسیس کرد.

آنها کیستند؟
خانواده بزرگ روسینگ 

را دهه ها است که 
همه با نام »تترا پک« 
می شناسند، یکی از 

بزرگ ترین شرکت های 
بسته بندی مواد غذایی 
در دنیا. از این خانواده 

حالا چهار نفر در 
فهرست میلیاردرهای 
بلومبرگ قرار دارند: 
هانس با 11.2 میلیارد 

دلار در رده 120، یورن 
با 7.10 میلیارد دلار 
در رده 211، فین  با 

6.88 میلیارد دلار در 
رده 222 و کریستن با 
6.88 میلیارد دلار در 
رده 223 نشسته اند.

1983

روبن درگذشت و کار شرکت به دست 
پسرانش سپرده شد.
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در حوزه خودش جزو شرکت های برتر دنیا بود و برای همین این خرید 
موفقیت بسیار بزرگی محسوب می شد، بزرگ ترین خریدی که تا آن زمان 
در سوئد انجام شده بود. از آنجایی که این ادغام به تترا پک اجازه می داد 
خدمات کامل تری به مشتریانش ارائه کند موفقیت این شرکت بیشتر شد. 
بخش تولید محصولات مایع این شرکت به صورت کلی در تترا پک جذب 
شد و بخش تولید ماشین آلات آن به صورت مجزا اداره می شد. هانس در 
سال 1993 از سمت مدیریتی خودش کناره گیری کرد، زمانی که او از 
کار کنار رفت، تترا پک به خاطر ادغام با شکرت لاوال نام جدیدی گرفته 
بود: تترا لاوال. دو ســال بعد هانس 50 درصدی را که در شرکت سهم 
داشــت به قیمت 7 میلیارد دلار به برادرش گد فروخت. او حالا صاحب 
یک هلدینگ بسته بندی دیگر با نام ایکولین در سوئد است که در سال 
۲015 معادل ۸0.9 میلیون دلار درآمد داشت. از میان سه پسر، سیون 
گمنام تر از همه است، او هرگز علاقه ای به تجارت خانوادگی شان نداشت، 
تنها ســهمش را از ثروت خانوادگی در اختیار داشت و بیشتر سرش به 

کتاب هایش گرم بود. او در سال ۲003 درگذشت.

J پسر اول و فرزندانش
گد روسینگ بزرگ ترین فرزند روبن بود که در سال 19۲۲ به دنیا آمد 
و وارث نیمی از شرکت تترا پک بود و بعدها که برادرش نیم دیگر سهم 
شرکت را به او فروخت تبدیل به تنها مالک شرکت پدرش شد. گد بیرون 
از دنیای تجارت هم چهره شناخته شده ای بود، عاشق باستان شناسی بود 
و دکترایش را در همین رشــته گرفت و جدا از کارش به عنوان معاون 
مدیرعامل تترا پک، مدرس تمام وقت موسسه باستان شناسی در دانشگاه 
لوند بود و نویسنده چندین کتاب در همین حوزه. گد در سال ۲000 و 
در سن 7۸ سالگی درگذشت و پس از او سه فرزندش با ثروتی که از پدر 
به ارث برده بودند توانستند در فهرست میلیاردرهای جهان به عمویشان، 
هانس ملحق شوند. در سال ۲001 تترا لاوال شرکت فرانسوی سیدل، 
فعال در حوزه تولید بسته بندی های پلاستیکی، را هم خرید و گسترده تر 
از قبل شد. حالا گروه تترا لاوال زیر نظر هلدینگ تترا لاوال اینترنشنال 

اداره می شود و سه فرزند گد بیشترین سود را از شرکت می برند.
کریستِن روســینگ: دختر بزرگ گد در 
ســال 195۲ به دنیا آمد. او بــا اینکه در 
کودکی به پدربزرگش روبن بسیار نزدیک 
بود، در سال 1977 سوئد را ترک کرد تا در 
یکــی از بزرگ ترین مراکز پرورش اســب 
مسابقه دنیا در ایرلند مشغول به کار شود. 
در ســال ۸0 به نیومارکت در انگلســتان رفت و مزرعه پرورش اسب 
خودش را دایر کرد که همچنان توسط او اداره می شود. کریستن در تمام 
زندگی اش خودش را با اسب ها مشغول کرده و هیچ وقت در کسب وکار 
پدری شرکت نکرده اســت. نام او به عنوان یکی از اعضای غیراجرایی 

شرکت تترا لاوال آمده است.

فین روسینگ: دومین فرزند گد و یکی از 
دو پسر او در ســال 1955 به دنیا آمد. او 
دقیقا همان مسیری را رفت که پدرش طی 
کرده بود؛ از دانشــگاه لوند مدرک حقوق 
گرفت و سال بعد تحصیلات تکمیلی اش را 
در فراسه و در رشته ام بی ای دنبال کرد. او از 
سال 19۸5 تا 19۸9 در هیئت مدیره تترا پک فعالیت داشت اما از آن 
زمان به بعد مانند خواهرش به عنوان عضو غیراجرایی شرکت شناخته 
می شود. او از اعضای هیئت مدیره بخش تولیدات صنعتی و مهندسی 

شرکت آلفا لاوال است و یک شرکت سرمایه  گذاری سوئیسی. 
یورن روسینگ: آخرین فرزند گد در سال 
1960 به دنیا آمد و مانند پدر و برادرش از 
دانشگاه لوند فارغ التحصیل شد. او هم مانند 
خواهرش از ســال 1991 عضو غیراجرایی 
هیئت مدیره تترا پک است و البته ریاست 
بخش خرید و ادغام های این شرکت را در 
اختیار دارد. او همچنین عضو هیئت مدیره شــرکت اوکادو است، یک 
شرکت انگلیسی فروش آنلاین خواروبار. او 11 درصد سهام این شرکت 

را در اختیار دارد و ساکن لندن است. 

1995

هانس  سهمش از شرکت را به مبلغ 7 میلیارد دلار به 
برادرش فروخت و گد تبدیل به مالک تترا پک شد.

1993

هانس از سمت مدیریتی خودش 
استعفا داد. 

2000

گد از دنیا رفت و شرکت به سه فرزندش 
کریستن، فین و یورن رسید.

مواد غذایی مانند شیر و آب میوه در شیشه های سنگین نگهداری می شدند و روبن تصمیم گرفت تا برای حل این مشکل از تکنولوژی جدید برای ارائه 
بسته بندی های سبک استفاده کند. هزینه زیادی صرف این کار کرد و نتیجه تولید کارتن هایی با پوشش پلاستیکی شد و در سال 1944 به ثبت رسید. 
بسته بندی هایی هرمی شکل که سرانجام در دهه 5۰ توانست آنها را به یک شرکت محلی تولید لبنیات بفروشد.

دهه 60 و 70 کار اصلی 
تترا پک توسعه بازارش در 
سراسر جهان بود، پس از 
30 سال کار و سرمایه گذاری 
روبن موفق شد تترا پک را 
تبدیل به یکی از شرکت های 
پیشرو در حوزه بسته بندی 
مواد غذایی کند

روبن روسینگ به همراه دو پسرش گد و هانس-بازدید اولین دستگاه بسته بندی تتراپک
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کارآفرین

رونالد پرلمن یکی از آن معدود ثروتمندانی است که شهرتش را به 
پدر ارث داده است. روزی که پدرش برای اولین بار در مقابل تقاضای او 
پاسخ منفی داد، روزی بود که او پس از سال ها کار در کسب وکار پدر 
از او خواســت که او را به عنوان رئيس شرکت منصوب کند. اولین بار 
بود که از پدرش »نه« می شنید و همین جواب منفی باعث شد کار را 
رها کند و به دنبال کسب وکار خودش برود. حالا ثروت او بسیار بالاتر از 
ثروت پدر است، ریموند پرلمن حالا بخشی از شهرتش را مدیون پسر 
است و همیشه می گوید که آن پاسخ منفی که به فرزندش داد سبب 

شد تا او وارد حلقه میلیاردرها شود.
ریموند پرلمن فرزند دو مهاجر لیتوانیایــی بود. پدر و مادرش در 

نوجوانی به امريكا مهاجرت کرده بودند. پدرش بعد از سال ها کار 
توانسته بود شرکت تولید کاغذ راه اندازی کند. ریموند در دانشگاه 

وارتون در پنســیلوانیا در رشته تجارت تحصیل کرد، در سال 
1940 فارغ التحصیل و  از ابتدا زیر دســت پدرش مشغول به 
کار شد. دفتر مرکزی شرکت در فیلادلفیا بود، در شرق امريكا 

اما سفارش هايی که می گرفت بیشتر از سمت جنوب 
کشور می رسیدند و برای همین پیوسته باید 

ســفارش ها را به بخش دیگــری از امريكا 
می فرستادند. برای همین بود که ریموند 
فکر کرد که می تواند از همین بخش حمل 
و نقل امرار معاش کند. او شــعبه باربری 
شــرکت را در جنوب، در شهر کوچک 
گرینزبو تاسیس کرد. در همان شهر بود 
که با همسرش آشنا شد، ازدواج کرد و 
بچه دار شد. پسرش رونالد در اولین روز 
سال 1943 به دنیا آمد. اولین بچه ای بود 
که در سال 43 در شهر گرینزبو به دنیا 
می آمد و برای همین یک روزنامه محلی 

در موردش مطلبی نوشت. وقتی خبرنگار 
نشــریه با پدر و مادر رونالد تماس گرفت تا 

اسمش را بپرسد پاسخ شنید که هنوز نامی 
برای او انتخاب نشــده، روز بعد مطلب با تیتر 

»کوچولوی بی نام« منتشــر شــد. کوچولوی 
بی نامی که قرار بود ظرف چند دهه آینده تبدیل 

آقازاده خودساخته
رونالدپرلمن،مالکشرکتمکاندروزوفوربزوثروتیکهازثروتپدرپیشیگرفت

او کیست؟
رونالد پرلمن رئیس 

هیئت مدیره و مالک 
شرکت مک اندروز 
و فوربز است، یک 
شرکت خصوصی 

سرمایه گذاری که سهام 
شرکت های پرسودی 

را در حوزه های مختلف 
در اختیار دارد. پرلمن 
با 17.2 میلیارد دلار 
ثروت در رده 53 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

به یکی از بزرگ ترین میلیاردرهای امريكا و جهان شود. 

J رونالد در راه تازه
»محصولات کاغذ امريكا«؛ این همان شرکتی بود که پدر ریموند 
تاسیس کرده بود و او هم در آن مشغول به کار بود، سال ها بعد او این 
شــرکت را رها کرد و صنایع آهن بلمونــت را خرید که کارش تولید 
تیرهای فولادی برای استفاده در ساخت و ساز بود. رونالد هم از ابتدا 
با کســب و کار پدر آشــنا بود، همین طور که بزرگ می شد خارج از 
وقت مدرسه، درس تجارت را از پدرش می آموخت، خوشش می آمد 
که پدرش را همه جا دنبال کند و او هم نه نمی گفت. از وقتی 
که 11 ساله شد می توانســت همراه پدرش به جلسات 
هيئت مدیره شرکت برود. و البته مهربانی پدر در اجازه 
دادن به او برای حضور در جلســات باعث نمی شد که 
معلم آسان گیری هم قلمداد شود، هر اندازه که به رونالد 
پروبال می داد به همان اندازه هم از او توقع داشــت و سر 
کوچک ترین اشتباه ها او را مواخذه می کرد. با همه اینها پدر 
برایش همیشه الگو بود، رونالد وقتی که به سن دانشگاه 
رســید هم جای پای پدرش را دنبال کرد و در همان 
دانشگاه پنسیلوانیا در همان رشته تجارت مشغول به 
تحصیل شــد در سال 64 دوره لیسانس را به پایان 

رساند و در سال 66 فوق لیسانسش را گرفت.
اولین معامله بزرگ پرلمن ها در ســال 61 سر 
گرفت، رونالد تازه دانشــگاه را شروع کرده بود که 
همراه پدرش شــرکت آبجوســازی اسلینگر را به 
قیمت ۸00 هزار دلار خریدند و سه سال بعد با یک 
میلیون دلار سود واگذارش کردند. رونالد در شرکت 
بلمونت هم همــواره کمك  کار پــدرش بود و در 
بسیاری از معاملات با او همکاری داشت. استراتژی 
آنها برای تجارت از ابتدا بر این اساس بود: شرکت ها 
را بخرند، قســمت های زائد آن را حذف کنند تا 
میزان بدهی آنها به حداقل برسد، شرکت را بر یک 
حوزه خاص متمرکز کنند و بعد یا آن را بفروشند 
یا آن قدر نگهش دارند که به سوددهی بالا برسد. 
ســال 197۸ دیگر 1۲ ســالی می شد که رونالد 

1954

از آغاز نوجوانی همراه پدرش به جلسات هیئت مدیره می رفت و 
شروع به آموختن راه و رسم تجارت کرد.

1978

وقتی پدرش حاضر نشد ریاست شرکت 
را به او واگذار کند، استعفا داد و راهی 

نیویورک شد.

1966

با مدرک فوق لیسانس کسب وکار از دانشکده وارتون 
دانشگاه پنسیلوانیا فارغ التحصیل شد.

1943

رونالد پرلمن، پسر بزرگ ریموند 
به دنیا آمد.

ورود به نیویورک 
برای رونالد 
کندن از تمام 

وابستگی هایی بود 
که به پدرش داشت. 
اولین و بزرگ ترین 
قدم برای اثبات این 
رهایی انجام اولین 
معامله مستقل او 
بود؛ خرید شرکت 

جواهرسازی 
کوهن- هتفیلد در 
همان سالی که از 
پدر جدا شده بود
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در طول سه دهه اخیر هلدینگ مك اندروز و فوربز تبدیل به سهام دار بزرگی در حوزه های مختلف شده است. از طریق این 
هلدینگ رونالد شرکت هایی با جایگاه بالا در بازار را می خرد یا به سراغ خرید شرکت هایی می رود که در آنها استعداد 
شکوفایی می بیند؛ روشی که همراه پدرش در پیش گرفته بود همچنان ادامه دارد.

همراه پدرش کار می کرد، در آن زمان معاون پدرش بود و بعد از سال ها 
کار فکر کرد که دیگر زمانش رسیده که پدر خودش را بازنشست کند 
و او را به عنوان رئیس شرکت منصوب کند اما پدرش چنین خیالی در 
سر نداشت، قرار نبود در پنجاه و اندی سالگی کسب وکارش را رها کند. 
اولین بار بود که از پدرش چنین محکم جواب منفی می شنید و برای 
همین استعفا داد. بعد از استعفا رونالد راهی نیویورک شد تا راه خودش 
را برود و البته این اتفاق آن چنان تاثیر بدی در روابط نزدیک رونالد و 
ریموند گذاشــت که پدر و پسر حدود 6 سال روابطشان را به حداقل 

ممکن کاهش دادند و حتی به ندرت با هم حرف می زدند.

J مک اندروز و فوربز
ورود به نیویورک برای رونالد کندن از تمام وابستگی هایی بود که به 
پدرش داشت. اولین و بزرگ ترین قدم برای اثبات این رهایی انجام اولین 
معامله مســتقل او بود؛ خرید شرکت جواهرسازی کوهن- هتفیلد در 
همان سالی که از پدر جدا شده بود. همسر رونالد، فیث گولدینگ دختر 
و وارث مالک بانک اســترلینگ بود. او که ارزش شرکت جواهرسازی را 
دیده بود از همسرش 1.9 میلیون دلار وام گرفت و اولین خریدش را به 
عنوان تاجر مستقل انجام داد. طبق همان استراتژی که از پدرش آموخته 
بود پس از خرید شرکت تمامی شعب خرده فروشی جواهرات را فروخت 
و شرکت را تنها بر عمده فروشی طلا و جواهر متمرکز کرد و با این کار 

توانست 15 میلیون دلار به دست آورد. 
هدف بعدی رونالد خرید شرکت مک اندروز و فوربز بود، توزیع کننده 
عصاره شــیرین بیان و شکلات. شرکت معروفی که پدرش ریموند هم 
سال ها دست به هر اقدامی برای آن زده بود. موفقیتش در کاری که پدر 
نتوانسته بود به انجام برساند طعم پیروزی را برایش دوچندان کرد. پس 
از خريد این شرکت، مک اندروز و فوربز کم کم تبدیل به یک هلدینگ 
سرمایه  گذاری شد که خریدهای رونالد از طریق آن انجام می گرفت. در 
طول سه دهه اخیر این هلدینگ تبدیل به سهام دار بزرگی در حوزه های 
مختلف شده است. از طریق این هلدینگ رونالد شرکت هایی با جایگاه 
بالا در بازار را می خرد یا به سراغ خرید شرکت هایی می رود که در آنها 
استعداد شکوفایی می بیند؛ روشی که همراه پدرش در پیش گرفته بود 
همچنان ادامه دارد. این شــرکت که مالکیت و ریاســت آن در اختیار 
رونالد است اکنون شــرکت های تابعه ای در حوزه های مختلف دارد از 
لوازم آرایشی )مانند Revlon( گرفته تا سرگرمی )مانند Deluxe( و 
بیوتکنولوژی )ماننــدSIGA Technologies( و حتی صنایع نظامی 

 .)AM General مانند(
رونالد و پدرش پس از سال ها سرانجام توانستند دلخوری هایشان را 
کنار بگذارند و دوباره به هم نزدیک شوند. حالا ریموند در 9۸ سالگی و 
رونالد در 74 سالگی دوباره شبیه دو دوست شده اند. ریموند همچنان 
جایگاهش را در شــرکت حفظ کرده و می خواهد تا آخرین روز زندگی 
بالای ســر کسب وکار خودش باشد. او پس از مرگ همسرش به رونالد 

نزدیک تر هم شده است و حالا متولی اموال پسرش هم به حساب می  آيد. 

J یک پرلمن دیگر
ریموند دو پسر داشت، به غیر از رونالد که حالا یکی از شناخته شده ترین 
چهره های تجارت در امريكا است، یک پسر دیگر به نام جفری هم هست 
که از همان ابتدا درســت مانند برادر بزرگ ترش مسیر پدرش را دنبال 
کرد. همان دانشــگاه، همان رشته تحصیلی و مشغول شدن در همان 
شرکت پدری. جفری هم مانند رونالد پس از سال ها کار زیر سایه پدر 
انتظار داشــت که بتواند جای او را بگیرد. اما او هم مانند رونالد همان 
جواب را شــنید: نه! دوباره همان مســیر طی شد. جفری هم در سال 

19۸9 با خشــم فراوان پدرش را ترک کرد و 
راهی کلرادو شد. او هم حالا تاجر موفقی است، 
مالک و رئيس هلدینگ JEP با سهام مختلف 
در حوزه های گوناگون. اما او برخلاف برادرش 
نتوانســت بدون مجادله از پدرش جدا شود، 
اختلافات مالی آنها بر سر میزان سهام و نحوه 
توافق برای جدا شدن از شرکت پدری به جایی 
رسید که هردوطرف از همدیگر شکایت کردند 
و کار به دادگاه كشــيد. جفری برای همیشه 
خودش را از خانواده پدری کنار کشید و برای 
همین است که حالا از دو فرزند ریموند تنها 
رونالد اســت که همچنان برای او باقی مانده. 
جفری همراه با کسب وکارش به خاطر انجام 
فعالیت های انسان دوستانه اش شناخته می شود 
او حامی مالی چند دانشکده در پنسیلوانیا و 

یک بیمارستان کودکان در فیلادلفیا است.

J زندگی خصوصی رونالد پرلمن
وقتی صحبت از زندگی شخصی به میان می آید، رونالد پرلمن پیش 
از هرچیزی با تعداد ازدواج هایش شناخته می شود. 5 بار ازدواج رکوردی 
است که او در کارنامه زندگی خانوادگی اش به ثبت رسانده. از چهار باری 
که زندگی مشترکش ختم به طلاق شد، در سه مورد کار جدایی او به 
خاطر مسائل مالی به دادگاه و شکایت طرفین كشيد. یکی از معروف ترین 
طلاق های او وقتی بود که می خواست از هنرپیشه امريكایی، الن بارکین 
جدا شــود. سوژه زندگی مشــترک و نوع طلاق آنها سوژه خوبی برای 
رســانه ها شد. رونالد پرلمن حالا هشــت فرزند از پنج ازدواجش دارد. 
پنجمین همسرش که شاید آخرین آنها باشد دکترای روان شناسی دارد 
و بــه خاطر رونالد دینش را به یهودیت تغییر داده اســت. رونالد حتی 
با اســتانداردهای خانوادگی اش هم یک یهودی سفت و سخت قلمداد 
می شود تا جایی که کار و تجارت و حتی صحبت کردن با پدرش را در 

روز شنبه تعطیل می کند. 

2006

شرکت Deluxe از شرکت های فیلم سازی زیرمجموعه 
هالیوود را به 750 میلیون دلار خرید. 

2013

شرکت مالی هارلند را به مبلغ 1.2 میلیارد 
دلار به فروش رساند.

1985

از طریق هلدینگ مک اندروز و فوربز توانست مالکیت 
شرکت لوازم آرایشی رولون را به دست بیاورد.

اولین معامله بزرگ پرلمن ها 
در سال 61 سر گرفت، رونالد 
تازه دانشگاه را شروع کرده 
بود که همراه پدرش شرکت 
آبجوسازی اسلینگر را به 
قیمت 800 هزار دلار خریدند 
و سه سال بعد با یک میلیون 
دلار سود واگذارش کردند. 
رونالد در شرکت بلمونت هم 
همواره کمك  کار پدرش بود 
و در بسیاری از معاملات با او 
همکاری داشت.
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کارآفرین

مانند بسیاری از شهروندان امريكا، ریشه های خانوادگی استیو هم در 
آن سوی کره زمین قرار داشت. مادرش اصالتا اهل بلاروس بود و از یک 
خانواده یهودی، پدرش مهاجری بود که از ســوئیس به امريكا آمده بود 
و زمانی که اســتیو در سال 1956 به دنیا آمد به عنوان یکی از مدیران 
شرکت فورد مشغول به کار بود. هنری بالمر، علاوه بر کار در فورد در یکی 
از مشهورترین اتفاقات تاریخی جهان هم نقش کوچکی ایفا کرده بود. او 
به عنوان یکی از مترجمان در جریان برگزاری دادگاه نورنبرگ شرکت 
داشت. دادگاهی که پس از پایان جنگ جهانی دوم و به منظور محاکمه 
۲۲ نفر از رهبران آلمان نازی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و چندین 
قاضی از امريكا، انگلستان و روسیه )کشورهای گروه متفقین( برگزاری آن 

را بر عهده داشتند. 
استیو در رفاه بزرگ شد و در کودکی مدتی را در یک کمپ مخصوص 
آموزش ریاضی گذراند. از همان ابتدا مشخص بود که قرار است مسیرش 
را از طریق درس و دانشــگاه پیدا کند و اعداد و ارقام همچنان به عنوان 
راهنمای اصلی او ایفای نقش کرد. او در ســال 1977 از رشته ریاضیات 
و اقتصاد دانشــگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. در طول دوره دانشجویی 
یــک تیم فوتبال را هم مدیریت کرد و مثل هر دانشــجوی دیگری در 
دنیا در خوابگاه با برخی دیگر از دانشــجویان رفیق شد. فرق رفاقت او با 
دیگر دانشجویان شاید در این بود که اتاق او نزدیک به اتاق بیل گیتس 
بود، کسی که قرار بود آینده دنیای کامپیوتر را تغییر دهد و قرار بود که 
در این راه بالمر همراهی اش کند. اما این اتفاقات سال ها بعد رقم خورد. 
استیو پس از پایان دوره لیســانس، دو سال به عنوان مدیر محصولات 
یک شــرکت خصوصی مشغول به کار شد و پس از کسب کمی تجربه 
در بازار کار دوباره به دانشــگاه برگشت. این بار هم به سراغ یکی دیگر 
از معروف ترین دانشگاه های امريكا رفت و  دانشکده کسب وکار دانشگاه 

استنفورد را برگزید. 

J دیدار دوباره هارواردی ها
استیو در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصیل بود که دوباره سروکله 
رفیق دوران دانشجویی اش در هاروارد پیدا شد. بیل گیتس به سراغ رفیق 
قدیمش رفت تا در مورد شــرکت جدیدی که تاسیس کرده بود و ۲9 
عضو دیگر داشــت با او صحبت کند. یک سال از شروع تحصیل استیو 
در استنفورد می گذشت اما گیتس توانست او را قانع کند که تحصیل را 
رها کند و به تیم مایکروسافت بپیوندد. این شد که در سال 19۸0 استیو 

درس و دانشگاه را کنار گذاشت، پیشنهاد دوست قدیمی اش را قبول کرد 
و به عنوان سی امین کارمند به شرکت مایکروسافت پیوست. استیو که 
در زمان دانشجویی نمرات بهتری در ریاضی از گیتس کسب کرده بود، 
سال ها بعد توسط او به عنوان اولین مدیر تجاری شرکت استخدام شد. 
اولین حقوق پیشنهادی او در این موقعیت شغلی تازه 50 هزار دلار در 
سال و بخشی از سهام مایکروسافت بود. یک سال بعد که مايكروسافت 
رسما به عنوان شرکت به ثبت رسید استیو مالک ۸ درصد از سهام آن 
بود. در سال 199۸ استیو به عنوان رئیس مایکروسافت معرفی شد و دو 
سال بعد، زمانی که بیل گیتس از سمتش به عنوان مدیر اجرایی شرکت 
کناره گرفت تا در صندلی مدیرعاملی شرکت بنشیند، استیو جای او را 
گرفت. در طول دو دهه ای که استیو بالمر در این کمپانی مشغول به کار 
بود در بخش ها و سمت های مختلفی فعالیت داشت و همراه با پله پله بالا 
رفتن او در شرکت، مایکروسافت هم به لطف سیستم عامل های ام اس 
داس و ویندوز تبدیل به یکی از قدرتمندترین و پرسودترین شرکت های 

تاریخ امريكا شد. 
از زمانی که بالمر جای بیل گیتس را گرفت، مایکروســافت زمینه 
فعالیت هایش را گســترده تر کرد و به سراغ محصولاتی مانند بازی های 
کامپیوتری و تولید ايكس باكس رفت. اولین ســری محصولات جدید 
این شــرکت در ســال ۲001 روانه بازار شــد و بعدتر در سال ۲006 
نوبت به معرفی خانواده محصولات »زون« رســید. مدلی از دســتگاه و 
سرویس دهنده خدمات پخش موســیقی و ویدئوی آنلاین که در گذر 
زمان پیشرفت کرد و حالا تغییراتی که در آن داده می شود و مدل های 

جدید آن در رقابت با آیپاد شرکت اپل به بازار می آید. 

J کمرنگ  شدن نقش گیتس، شهرت بیشتر بالمر
سال ۲00۸ بیل گیتس تصمیم مهمی گرفت. او برای تمرکز بیشتر 
بر فعالیت های انسان دوســتانه اش از کلیه مسئولیت های مایکروسافت 
کناره گیری کرد تا در قبال امور روزمره شرکت تعهدی نداشته باشد. این 
تصمیم او سبب شد تا نقش استیو بالمر برجسته تر از هر زمان دیگری 
شود. ســال ۲009 با مدیریت او، مایکروســافت وارد حوزه موتورهای 
جست وجوگر شــد و موتور جست وجوگر Bing را معرفی کرد و بعدتر 
در قراردادی با یاهو این شــرکت را موظف کرد از Bing برای ســایت 
خود استفاده کند و مسئولیت تبلیغات سایت مایکروسافت را عهده دار 
شــود. در مدتی که بالمر در راس مدیریت شــرکت قرار گرفت، درآمد 
مایکروسافت به سه برابر رسید با این حال دنیای رقابت سریع تر از این 
حرف ها می تاخت. مایکروســافت با وجود سود فراوان از رقبایش یعنی 
اپــل و گوگل در حوزه هایی مانند تولید تلفن همراه، تبلت و موتورهای 
جست وجوگر عقب افتاد. برای جبران این عقب افتادگی، بالمر در سال 
۲011 شرکت ارتباطات اینترنتی اسکایپ را به مبلغ ۸.5 میلیارد دلار 

خرید، این بزرگ ترین خرید در تاریخ شرکت مایکروسافت بود. 
پس از تلاش های فراوان برای توسعه و گسترش حوزه های فعالیت 

رفاقت با بیل گیتس
استیوبالمر،بزرگترینسهامدارشرکتمایکروسافتکیست؟

او کیست؟
استیو بالمر، مدیر 

اجرایی سابق 
بزرگ ترین شرکت 
سازنده نرم افزار 

جهان است؛ شرکت 
مایکروسافت. او که 
سال 2014 از سمت 

خود استعفا داد 
همچنان به عنوان 

بزرگ ترین سهام دار 
حقیقی این شرکت 

شناخته می شود. بالمر 
با 29.1 میلیارد دلار 
دارایی در رده 26 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد.

1974

وارد دانشگاه هاروارد شد، جایی که برای نخستین بار با 
بیل گیتس ملاقات کرد و دوست شد.

1980

استیو که برای ادامه تحصیل در رشته کسب وکار به 
دانشگاه استنفورد رفته بود، دانشگاه را رها کرد تا 

به تیم مایکروسافت بپیوندد.

1956

استیون آنتونی بالمر در شهر دیترویت در 
ایالت میشیگان امریکا به دنیا آمد.

1977

با مدرک کارشناسی ریاضیات و اقتصاد از دانشگاه 
هاروارد فارغ التحصیل و مدتی مشغول به کار شد.
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 USAFacts پروژه ای که بالمر و جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان و استادان دانشگاه در سه سال مشغول کار روی آن بوده اند استارت آپ
)حقایق امريكا( است. داده های جمع آوری شده توسط آنها احتمالا اولین بانک داده غیرحزبی است که قرار است تصویری روشن از مخارج 
صورت گرفته در ایالت های مختلف و در سطح ملی بدهد.

مایکروسافت، استیو بالمر در سال ۲014 خود را بازنشسته کرد. سه ماه 
بعد از کنار کشیدن از امور اجرایی شرکت بود که بیل گیتس ناگهان 4.6 
میلیون از سهامش را فروخت و بالمر با خرید سهام دوست قدیمی اش 
تبدیل شد به بزرگ ترین سهام دار حقیقی مایکروسافت. سهام دار بزرگی 

که هنوز به احترام خاطره پدرش ماشین فورد سوار می شود.

J پس از مایکروسافت
استیو بالمر پس از خداحافظی با امور اجرایی مایکروسافت خیلی زود 
دست به خرید بزرگی زد. نام او از همان سال به عنوان مالک تیم بسکتبال 
لس آنجلس کلیپرز به ثبت رسیده است. از آن زمان به بعد او هم در نظر 
عامه مردم تبدیل به یکی از ثروتمندانی شد که پس از کنار کشیدن از 
کار، با خرید و سرمایه گذاری روی یکی از تیم های ورزشی سعی می کنند 
تنها نام خــود را در میان اخبار زنده نگه دارند. اما اســتیو تنها به این 

سرگرمی بسنده نکرد. 
بهار همین امسال بود که نیویورک تایمز در گزارشی از پروژه جدید 
استیو بالمر نوشت. این بخش ترجمه ای است از مطلبی که در ماه آوريل 

سال جاری میلادی در این نشریه به چاپ رسید:
ســال ۲014 زمانی کــه آقای بالمر خــودش را از مدیریت اجرایی 
مایکروســافت بازنشسته کرد، تنها 57 سال داشت و خیلی زود فهمید 
که: »هیچ کاری برای انجام دادن ندارم!« همان طور که مشــغول گشتن 
برای پیدا کردن مشغولیتی تازه بود، همسرش از او خواست تا در برخی 
از امور خیریه ای که در آن فعالیت داشت به او کمک کند، ایده ای که از 
سوی او رد شد. خودش می گوید: »به همسرم گفتم ای بابا! مگر دولت 
به وضعیت فقرا و سالمندان و بیماران رسیدگی نمی کند؟« او در طول 
این سال ها مالیات بسیاری پرداخته بود و گمان می کرد که این حجم از 
مالیات های پرداختی قاعدتا منجر به ایجاد امنیت اجتماعی شده است. 
پاسخ همسرش این بود: »مسائلی هست که پول دولت به برطرف کردنش 
نمی رسد.« جوابی که بالمر را قانع نکرد و این مکالمه آغاز پروژه ای شد 
که شاید یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های شخصی باشد که قرار است به 
یکی از بزرگ ترین سؤال های مردم پاسخ دهد: سردرآوردن از اینکه دولت 
واقعا با پول ها چه می کند یا به خود بالمر: »اوضاع واقعا از چه قرار است؟«

این ایده ســبب شده تا یکی از بزرگ ترین میلیاردرهای دنیا آغازگر 
یک اســتارت آپ جدید شــود. پروژه ای که او و جمعی از اقتصاددانان و 
کارشناسان و استادان دانشــگاه در سه سال گذشته مشغول کار روی 
آن بوده انــد: اســتارت آپ USAFacts )حقایــق امريــكا(. داده های 
جمع آوری شده توسط آنها احتمالا اولین بانک داده غیرحزبی است که 
قرار است تصویری روشن از مخارج صورت گرفته در ایالت های مختلف 
و در ســطح ملی بدهد. می خواهید بدانید چند نیروی پلیس در نقاط 
مختلف کشــور استخدام شــده اند و تعداد آنها را با آمار جرم و جنایت 
مقایسه کنید؟ می خواهید بدانید درآمد حاصل از جریمه ماشین ها چقدر 
اســت و چقدر صرف گرفتن این جریمه ها می شود؟ می خواهید بدانید 

2000

بیل گیتس مدیریت اجرایی شرکت را به 
استیو بالمر واگذار کرد.

2014

استیو از کارهای اجرایی مایکروسافت کناره گیری کرد و پس از 
بازنشستگی تیم بسکتبال لس آنجلس کلیپرز را خرید.

1998

پس از کار در حوزه های مختلف 
شرکت به ریاست مایکروسافت رسید.

2001

مایکروسافت، ایکس باکس اولین محصولش 
در دنیای بازی های رایانه ای را وارد بازار کرد.

چند نفر در امريكا از افسردگی رنج می برند و دولت چقدر روی این بخش 
هزینه می کند؟ همه این پاسخ ها را می توانيد در بانک داده ای که بالمر و 
همکارانش گردآوری می کنند پیدا کنید. پیش از اینکه او این کار را شروع 
کند مطمئن بود که حتما یکی از شرکت های فراوانی که در امريكا وجود 
دارند یا مراکز پژوهشی مختلف چنین بانک اطلاعاتی را دایر کرده اند اما 
هرچه گشت، هیچ اطلاعات کاملی روی اینترنت پیدا نکرد. این بود که 
با بودجه ای نامحدود اجرای کار را کلید زد، تیمی از محققان را در شهر 
سیاتل استخدام کرد و بودجه ای برای دانشگاه پنسیلوانیا در نظر گرفت 
تا او را همراهی کنند. تاکنون او بیش از 10 میلیون دلار صرف پا گرفتن 
این کار کرده اســت: »گمانم این کار سالانه مبلغی بین 4 تا 5 میلیون 
دلار خرج داشته باشد، من با کمال میل این هزینه را تقبل می کنم. من 
یک شهروند هستم، برایم فرقی نمی کند پولی که می دهم و مالیاتی که 
پرداخت می کنم نصیب این شخص یا آن گروه می شود، فقط می خواهم 
بدانــم این پول چگونه خرج می شــود و روی وضعیت جامعه چه اثری 
دارد.« این راه غیرمعمولی است که این میلیاردر بزرگ به جای کارهای 
معمول خیریه برگزیده است. راهی برای روشن شدن وضعیت هزینه های 

دولتی و آگاهی مردم. 

از زمانی که بالمر جای بیل 
گیتس را گرفت، مایکروسافت 
زمینه فعالیت هایش 
را گسترده تر کرد و به 
سراغ محصولاتی مانند 
بازی های کامپیوتری و تولید 
ايكس باكس رفت. اولین سری 
محصولات جدید این شرکت 
در سال 2001 روانه بازار شد 
و بعدتر در سال 2006 نوبت 
به معرفی خانواده محصولات 
»زون« رسید
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کارآفرین

شیشه های شفاف با درهای سفید، عکس یک تکه نان تست پوشیده 
از کرم شــکلاتی و یکی، دو تا فندق؛ این تصویر آشــنای شیشه های 
نوتلا اســت، یکی از مشهورترین محصولات شکلاتی دنیا که هواداران 
پروپاقرصی دارد. همین عشق به شکلات است که دهه هاست کسب وکار 
خانوادگی فررو را به جایی رسانده که حالا در میان برترین ثروتمندان 
جهان بنشینند. ماجرای این کسب وکار خانوادگی از زمان جنگ جهانی 
دوم شــروع شــد، از زمانی که در حاشیه منازعات و درگیری ها، پیترو 
فررو بیشتر از هرچیزی سرش را گرم کاروبار شیرینی پزی کرد. پیترو 
شیرینی پزی بود در شهر دولیگانی در ایتالیا که برای رونق بیشتر راهی 
شــهر تورین شد و مغازه خودش را باز کرد. با شروع جنگ جهانی دوم 
مغازه اش را به ناچار از تورین به آلبا منتقل کرد، جایی که قرار بود تبدیل 
به خانه اصلی یکی از بزرگ ترین شــرکت های شکلات سازی در جهان 
شود. همسرش پیِرا مغازه را می چرخاند و پیترو مشغول آزماش کردن 
ترکیبات جدید و دســتور پخت های تازه شد، تمرکزش را روي تولید 
محصولات جدیدی گذاشت که در وضعیت جنگ و کمبود شیرینی و 
شکلات های معمول بتوانند جای خالی آنها را پر کنند. در زمان جنگ، 
یکی از محبوب ترین انواع شکلات در ایتالیا کمیاب شده بود؛ گیاندوجا 
نوعی کرم شکلاتی بود که در دوران ناپلئون تولید و استفاده از آن رایج 
شد. پیترو سعی کرد تا محصولی شبیه به همان گیاندوجای محبوب 
تولید کند، کرمی که از ترکیب فندق و کره کاکائو  تهیه شد و نامش را 

امپراتوری کیندر و نوتلا
نگاهیبهکسبوکارخانوادهفرِرو،مالکچهارمینشرکتبزرگشکلاتسازیدردنیا

او کیست؟
جیووانی فررو، تاجر 
ایتالیایی پس از فوت 
برادر و پدرش حالا به 

عنوان اصلی ترین چهره 
خاندان فررو شناخته 
می شود. خانواده ای 

که مالک شرکت فررو 
است، تولیدکننده 
برندهای معروف 

شکلات همچون نوتلا 
و قرص های نعنایی 

تیک تک. این شرکت 
در 150 کشور دنیا 

فعالیت دارد و جیووانی 
حالا با 23 میلیارد دلار 

ثروت در جایگاه 30 
فهرست میلیاردرهای 

بلومبرگ قرار دارد.

گذاشت »پاستا گیاندوجا«. تلاش های او با تمام شدن جنگ جواب داد و 
فروش محصول تازه را در سال 1946 آغاز کرد. برای تبلیغ این محصول 
که شکلکش شبیه به کره بود و  قرار بود مانند کره هم روی نان مالیده 
شــود، به هر مشتری که نان می خرید یک قالب از شکلات می دادند تا 
همراه نان امتحان کنند و همین موضوع به معرفی شکلاتی که قرار نبود 
تنها به عنوان شکلات مصرف شود کمک کرد. هزینه تولید محصول بالا 
نبود و در نتیجه قیمت عرضه آن هم برای عموم مردم مناســب بود و 
همین باعث استقبال بیشتر از آن شد به گونه ای که تا پایان همان سال 
کاروبار این محصول تازه آن قدر گرفته بود که فررو توانست هم شرکت 
خود را به صورت رسمی ثبت کند و هم 50 نفر را استخدام و شرکتش 
را در همان شهر آلبا به ساختمانی بزرگ تر و مجهزتر منتقل کند. بعد 
از یک ســال اول، وقتی که حداقل فروش محصول تضمین شد، پیترو 
کار تماس با کشــاورزان محلی را آغاز کرد تا با آنها برای خرید مقدار 
ثابتی از فندق قرارداد ببندد. بعد از مدتی هم به جای عرضه محصول به 
عمده فروشان خودش دست به کار شد و ناوگان ارسال محصول خودش را 
راه انداخت تا در هزینه حمل و نقل هم صرفه جویی شود. برادر پیترو با 
نام جیووانی از ابتدای کار تاسیس شرکت همراه او مشغول به کار شد و 
عمده کار ناوگان حمل و نقل را او هدایت می کرد و توانست در طول چند 

سال کمک بزرگی برای عرضه مستقیم محصولات به مشتریان باشد. 

J کمی روغن اضافه
میشل فررو، فرزند پیترو در ســال 1950 به کسب وکار خانوادگی 
پیوست و زیر نظر پدر و عمویش کار را آغاز کرد. در همان دهه 50 بود 
که پس از فوت هردو برادر، میشــل کار را در دســت گرفت و در رأس 
شرکت نشســت اما او هم مانند پدرش از تولید ترکیبات جدید لذت 
می برد. برای همین بود که به دســتور تهیه قدیمی پدر اندکی روغن 
گیاهی اضافه کرد و از آن به بعد بود که کرم شکلاتی های معروف، بیشتر 
حالت خامه ای به خود گرفتند و دیگر به راحتی روی نان های صبحانه 
پخش می شدند. میشل محصول جدید را در شیشه های کوچک عرضه 
کرد و نام »نوتلا« را برایشان برگزید. محصولی که امروز برای بسیاری 
از افراد شناخته شــده است در واقع حاصل خلاقیتی بود که او در سال 

1964 به خرج داد. 
دهه 60 میلادی، دهه ورود نوتلا به ســایر کشورهای اروپایی بود؛ 
اول آلمان بعد فرانسه و انگلستان. هم زمان با پا گذاشتن به کشورهای 

1964

نوتلا، کرم شکلاتي و فندقي 
توسط فررو به بازار معرفي شد.

1968

میشل فررو شکلات کیندر را با هدف جذب کودکان به 
عنوان مشتري خاص محصولات شرکت آغاز کرد.

1942

پیترو فررو کسب وکار شیریني و 
شکلات فروشي اش را به راه انداخت.

فررو در اواخر دهه 90 کارش را به اروپای شرقی 
هم گسترش داد و در لهستان، مجارستان، 

جمهوری چک و روسیه شعبه زد. تا نیمه های 
این دهه فروش شرکت به 3 میلیارد یورو 

رسید و نزدیک به سه چهارم از فروش شرکت از 
بازارهایش خارج از کشور ایتالیا تامین می شد 
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میشل فررو در اواخر دهه 6۰ به سراغ مشتریان تازه رفت، این بار محصولی ارائه شد مخصوص بچه ها. در سال 1968 شکلات کیندر وارد بازار شد و تا سال 74 خط تولید 
کیندر به صورت مستقل فعالیتش را آغاز کرد؛ خط تولیدی با محصولات گوناگون تنها برای بچه ها. یکی از معروف ترین محصولات این خط تولید که در گذر زمان همچنان 
هواداران زیادی بین بچه ها دارد تخم مرغ های شکلاتی کیندر است.

تازه، نوبت به معرفی محصولات تازه هم رسید. در اواخر همین دهه بود 
که قرص های نعنایی تیک تک از ســوی شرکت فررو تولید شدند. این 
محصول به صورت خاص بازار امریکا را هدف گرفته بود، فررو می دانست 
که امریکایی ها محصول معروفی دارنــد به نام کره بادام زمینی، همان 
ظرف های شیشه ای که با کرم بادام زمینی پر شده بود، همان گونه همراه 
با نان صبحانه خورده می شــد و رقیبی بسیار سرسخت برای نوتلا به 
شمار می رفت. فررو تصمیم گرفت به جای آغاز کار با رقابت، قرص های 
کوچک نعنایی اش را برای امریکایی ها بفرستد. هم زمان با ورود تیک تک 

کار اولین دفتر شرکت فررو در نیویورک هم آغاز شد.

J تخم مرغ هاي هیجان انگیز
میشــل فررو در اواخر دهه 60 به سراغ مشتریان تازه رفت، این بار 
محصولی ارائه شد مخصوص بچه ها. در سال 196۸ شکلات کیندر وارد 
بازار شد و تا سال 74 خط تولید کیندر به صورت مستقل فعالیتش را 
آغاز کرد؛ خط تولیــدی با محصولات گوناگون تنها برای بچه ها. یکی 
از معروف ترین محصولات این خــط تولید که در گذر زمان همچنان 
هواداران زیادی بین بچه ها دارد تخم مرغ های شــکلاتی کیندر است، 
همان چیزی که ما آن را به اسم تخم مرغ شانسی می شناسیم. شکلاتی 
شــبیه به تخم مرغ که در دلش یک تکه اسباب بازی جاسازی شده و 
همین باعث شد تا در میان کودکان تبدیل به محصولی پرطرفدار شود. 
آن اسباب بازی های کوچکی که در دل شکلات مخفی شده بودند باعث 
شد تا این محصول فررو در میان بزرگ سالان هم محبوب شود، هرکسی 
در هر ســن و سالی که باشد گاهی بدش نمی آید غافلگیر شود. کمی 
بعد از رونق بازار تخم مرغ های کیندر، اســباب بازی های کوچکی كه در 
دلشان جاســازی شده بود تبدیل به ســوژه ای برای سرگرمی شدند، 
خیلی از کودکان و گاهی بزرگ ســالان شروع به جمع آوری کلکسیون 

اسباب بازی های کوچک کیندر کردند. 
فررو در اواخر دهه 90 کارش را به اروپای شرقی هم گسترش داد و 
در لهستان، مجارستان، جمهوری چک و روسیه شعبه زد. تا نیمه های 
این دهه فروش شرکت به 3 میلیارد یورو رسید و نزدیک به سه چهارم از 

فروش شرکت از بازارهایش خارج از کشور ایتالیا تامین می شد. 
اروپا البته براي شــركت فررو كافي نبود و قرار شد كه بازار امريكا و 
تمام قاره امريكا هم مورد توجه بيشتري قرار بگيرد. هدف اين بود كه تا 
پايان دهه 90 درآمد فررو از امريكاي شــمالي و جنوبي به يك ميليارد 
يورو برســد. براي همين بود كه شركت دست به سرمايه گذاري جديد 
زد و ســال 1997 با 100 ميليون دلار يــك كارخانه جديد در برزيل 

تاسيس كرد.
سال 97 همان سالي بود كه نوبت به جيوواني و پيترو جونيور رسيد. 
دو پسر ميشل كه به صورت مشترك مديريت شركت خانوادگي را در 
دست گرفتند. پيترو  كه نام پدربزرگش را بر او گذاشته بودند در سال 
1963 به دنيا آمده بود و جيوواني در سال 1964. پيترو در سال 19۸5 

كار براي شــركت پدرش را آغاز كرد و در سال 199۲ مسئول تمامي 
فعاليت هاي فررو در اروپا شــد. جيوواني در سال 1975 به بلژيك رفت 
و در »مدرسه اروپايي« تحصيل كرد، يكي از شعب مدارس اروپايي كه 
مدرسه هاي خصوصي بودند و دانش آموزانشان با سيستم چندفرهنگي 
و چندزباني تحصيل مي كردند. جيوواني پس از آن راهي امريكا شــد 
تا در رشته بازاريابي در يك دانشكده خصوصي در پنسيلوانيا تحصيل 
كند. بعد از پايان تحصيلاتش بود كه به كشورش بازگشت و به برادرش 
براي مديريت شركت ملحق شد. هم  سن وسال بودند و همراه هم امور 
را در دست گرفتند، اين مديريت مشترك برادرانه تا سال ۲011 يعني 
زماني كه پيترو درگذشت ادامه داشت. توليد محصولات جديد در زمان 
مديريت دو برادر هم ادامه داشت اما هنوز كه هنوز است فررو را بيشتر از 
هر محصول ديگري با همان كرم شكلاتي فندقي مي شناسند كه پيتروي 
بزرگ روانه بازار كرد و توانســت خانواده اش را به يمن نوتلا در فهرست 

ميلياردرهاي جهان بنشاند. 
امسال تغييري اساسي در روند كار شركت فررو به وجود آمد، جيوواني 

تصميم گرفت اولين مدير اجرايي شركت 
را از ميــان گزينه هايي خارج از خانواده 
فــررو انتخاب كند. و به اين ترتيب لاپو 
سيويلتي، مدير بخش اروپاي مركزي و 
شرقي شركت جاي او را گرفت. مالكيت 
شركت البته در اختيار اعضاي مختلف 
خانواده فررو است، شركتي كه در سال 
۲015 درآمدي بالغ بر 9.5 ميليارد يورو 
)برابر 11 ميليارد دلار( را براي خودش به 

ثبت رساند.  

1997

جیوواني و پیترو جونیور به صورت مشترک 
مدیریت شرکت را در اختیار گرفتند.

2015

میشل فررو پدر جیوواني درگذشت.

2011

پیترو جونیور در حادثه دوچرخه سواري جان باخت و 
جیوواني تنها مدیر شرکت شد.

هزینه تولید محصول بالا 
نبود و در نتیجه قیمت 
عرضه آن هم برای عموم 
مردم مناسب بود و همین 
باعث استقبال بیشتر از آن 
شد به گونه ای که تا پایان 
همان سال کاروبار این 
محصول تازه آن قدر گرفته 
بود که فررو توانست هم 
شرکت خود را به صورت 
رسمی ثبت کند و هم 50 نفر 
را استخدام و شرکتش را در 
همان شهر آلبا به ساختمانی 
بزرگ تر و مجهزتر منتقل کند

میشل فررو به همراه دو 
پسرش پیترو و جیووانی
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کارآفرین

وقتی صحبت از بزرگ ترین ســازمان توسعه ای غیردولتی در جهان 
می شود باید کمی از اعداد و ارقام کمک گرفت تا ابعاد این بزرگی روشن تر 
و بهتر درک شــود. براک، سازماني غیردولتی که کارش را از بنگلادش 
بحران زده دهه 70 میلادی شــروع کرد حالا 13۸ میلیون نفر را تحت 
پوشش خود دارد، 111 هزار نفر در این سازمان کار می کنند و به وضعیت 
4۸ هزار مدرســه رسیدگی می کند. تمام این اعداد و ارقام و میلیون ها 
نفری که از اقدامات این سازمان نفع می برند مدیون تصمیمی هستند که 

فضل در 36 سالگی گرفت.
فضل در ســال 1936 در خانواده سرشــناس حســن به دنیا آمد، 
خانواده ای که در طول چهار قرن گذشــته تاثیرات بسیاری بر سیاست 
و جنبش های اجتماعی منطقه خود داشــته اند. در شــهر هابیگانج در 
هند بریتانیا به دنیا آمد، در زمان تولد او نام هند بریتانیا نشان از تسلط 
انگلستان بر شبه قاره هند داشت. باید سال ها می گذشت تا بخشی که او 
در آن متولد شده بود تبدیل به کشور بنگلادش شود. فضل به کالج شهر 
داکا )پایتخت فعلی بنگلادش( رفت و بعد در 1۸ ســالگی خانه را ترک 
کرد تا برای ادامه تحصیل به دانشگاه گلاسکو در انگلستان برود. از خانه 
که دور شده بود دلش می خواست رشته ای متفاوت بخواند، کاری را که 
بقیه نکرده باشند انجام دهد و برای همین به سراغ رشته طراحی کشتی 
رفت، بعدتر به این نتیجه رســید که در منطقه ای که او زندگی می کند 
موقعیت شغلی چندانی برای این رشته نیست و پاگیر شدن در چنین 
شــغلی بازگشت به وطن را سخت می کند. با این حساب و کتاب ها بود 
که به موسسه حسابداری مدیریتی در لندن رفت و تحصیلاتش را سال 

196۲ به پایان رساند. 
فضل عابد پس از بازگشــت به بنگلادش کــه در آن زمان و پس از 
جدایی منطقه از هند، با نام پاکستان شرقی شناخته می شد به سراغ یکی 
از بهترین جاهایی رفت که هر تحصیل کرده جوانی می توانست آرزوی 
مشغول شدن در آن را داشته باشد: کمپانی نفتی شل. عابد خیلی زود 
توانست خودش را به عنوان مدیر بخش مالی شرکت بالا بکشد. زمانی که 
در شل کار می کرد به او این موقعیت داده شد که با سازوکار یک شرکت 
عظیم بین المللی آشــنا شــود و آنچه که نیاز بود در خصوص مدیریت 

شرکتی بیاموزد. این دانسته ها در آینده بسیار به او کمک کردند.
 
J جرقه تغییر

در طول دوره کار در شــرکت شل بود که طوفان سهمگین 1970 
بخش های جنوب و جنوب شــرقی کشور را درنوردید، فاجعه تلخی که 
در جریــان آن بیش از 300 هزار نفر جان خود را از دســت دادند. این 
اتفاق تاثیر بسیار عمیقی بر عابد گذاشت. پس از مواجهه هم وطنانش با 
این حادثه بود که احساس کرد زندگی آسوده اش در زیر سایه شل دیگر 
برایش معنایی ندارد. او به کمک دوستانش موسسه HELP را تاسیس 
کرد، سازمانی که برای آسیب دیده ترین بخش مردم یعنی ساکنان جزیره 
مانپورا که در جریان طوفان سه چهارم از جمعیتش را از دست داده بود 

کمک های توان بخشی و مشاوره مهیا می کرد. 

خیلی زود نوبت به تغییر دیگری رسید، بنگلادش سرانجام تلاش هایش 
را برای اعلام استقلال از پاکستان آغاز کرد و به خاطر شرایط جدید عابد 
مجبور به ترک کشور شد و به عنوان پناهنده به انگلستان رفت. در آنجا 
بود که گروه اقدام بنگلادش را تاســیس کرد و شــروع کرد به مذاکره با 
دولتمردان اروپایی برای به رسمیت شناختن استقلال بنگلادش. پس از 
پایان جنگ و درگیری ها، عابد آپارتمانش در لندن را فروخت و به کشور 
تازه استقلال یافته بنگلادش بازگشت. در این بازگشت سرزمین ویرانه ای را 
دید که با آنچه ترک کرده بود تفاوت بسیاری داشت. اثرات مخرب جنگ 
همه جا دیده می شد و در عین حال پناهندگانی که در طول درگیری ها 
به هند رفته بودند، اندک اندک داشــتند به شــهرها و روستاهایشــان 
بازمی گشتند و کمک به آنها نیازمند اقدامی فوری بود. عابد تصمیم گرفت 
پولی را که از فروش خانه اش در لندن به دست آورده بود صرف راه اندازی 
موسسه ای کند با هدف ایجاد توسعه و تغییر بلندمدت در مناطق روستایی 
بنگلادش. برای شروع کار ناحیه سولا در شمال شرقی کشور را انتخاب 
کرد و این نقطه آغاز شکل گیری سازمان غیردولتی براک بود، سال 197۲. 
تا ســال 1974 براک شروع به اعطای وام های خرد و سنجش تاثیر 
آنها در زندگی فقرا کرد و تا نیمه های همین دهه این سازمان برنامه های 
توســعه  روســتایی خود را در حوزه های مختلف کلید زد: کشاورزی، 
شیلات، صنایع دستی، سوادآموزی بزرگ سالان، برنامه ریزی بهداشت و 
تنظیم خانواده، آموزش حرفه ای زنان و ساخت مراکز اجتماعی. در تمام 
مدت فعالیت های سازمان به دقت تحلیل می شدند تا میزان اثربخشی 
آنها مشخص شود و گام های بعدی بر اساس همین تحقیقات برداشته 
می شدند. در سال 1977 براک نحوه عملکردش را تغییر داد و اولویت را 
به تاسیس سازمان روستایی براي فقیرترین قشر روستایی داد و مشغول 
کمک به کســانی شد که زمین نداشتند و بعد به سراغ صاحبان مزارع 
کوچک، صنعتگران و زنان آسیب پذیر رفت. در همان سال سازمان آغاز 
به چاپ نشریه ای تبلیغاتی برای جذب کمک  های مالی برای تامین بودجه 
فعالیت هایش کرد. یک سال بعد فروش صنایع دستی که به کمک این 

سازمان پا گرفته بود هم آغاز شد. 
در ادامه راه، هر چند سال یک  بار بخشی جدید به فعالیت های براک 
افزوده شد: حوزه سلامت، آموزش، بهداشت زنان، توسعه اجتماعی و البته 
پروژه غذا و لبنیات که در سال 9۸ آغاز شد. براک تا آنجا پیش رفت که 
در سال ۲001 دانشگاه خودش را راه اندازی کرد و در سال ۲00۲ تبدیل 
به یک سازمان بین المللی شــد. این سازمان غیردولتی حضورش را در 
عرصه بین المللی با افغانستان آغاز کرد و بعد به سراغ سایر کشورها در 
آسیا  و افریقا رفت. در حال حاضر براک به غیر از بنگلادش در کشورهای 
افغانستان، نپال، پاکستان، میانمار، سودان جنوبی، سیرالئون، فیلیپین، 

تانزانیا، اوگاندا و لیبریا فعالیت دارد. 
فضل حسن عابد در طول این چهار دهه بارها و بارها به دریافت انواع 
نشان ها، جوایز و مدارک دکترای افتخاری نايل آمده است. ملکه انگلستان 
در سال ۲010 به او نشان شوالیه اعطا کرد و او حال با لقبSir  شناخته 
می شود. او حالا تبدیل به یکی از نمونه های مطرح کارآفرینی اجتماعی 

شوالیه بنگلادشی
فضلحسنعابد،کارمندسابقشل،منجیفقرا

زمانی که در شل 
کار می کرد به او 
این موقعیت داده 
شد که با سازوکار 
یک شرکت عظیم 
بین المللی آشنا 

شود و آنچه که نیاز 
بود در خصوص 
مدیریت شرکتی 

بیاموزد؛ این 
دانسته ها در آینده 
بسیار به او کمک 

کردند 

کارآفرین اجتماعی
 فضل حسن عابد، 
بنیان گذار موسسه 

غیردولتی براک است، 
سازمانی که او به منظور 

آموزش و توسعه در 
جهت کاهش فقر در 
بنگلادش تاسیس 
کرد و حالا به لحاظ 
تعداد نیروی انسانی 
و افراد تحت پوشش، 
بزرگ ترین سازمان 
غیردولتی توسعه ای 
در جهان محسوب 

می شود.
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در دنیا شده است. کسی که با ترک کمپانی نفتی شل، زندگی میلیون ها 
نفر را دگرگون کرد.

J  براک برای توسعه
در طول چهار دهه گذشته، سازمانی که فضل حسن عابد تاسیس کرد 
با گام هاي شمرده و فکرشده پیش رفته است و علاوه بر میلیون ها نفری 
که تحت پوشش خود گرفته است توانسته برای هزاران نفر هم موقعیت 
شغلی ایجاد کند. این سازمان در طول این سال ها چند هدف اصلی برای 

خودش تعیین کرده و حالا دارد بر اساس همین اهداف عمل می کند.
توسعه اقتصادی: اعطای وام های خرد که در سال 1974 آغاز شد، 
قدیمی ترین و پرسابقه ترین برنامه این سازمان است و در سراسر بنگلادش 
اجرا می شود. از طریق این وام های بدون نیاز به وثیقه، تهیدست ترین افراد 
جامعه، کشاورزان بدون زمین و زنان روستایی می توانند راهی برای کسب 
درآمد پیدا کنند و سطح زندگی شان را بهبود ببخشند. در 40 سال اول 
فعالیت براک این سازمان 1.9 میلیارد دلار را صرف اعطای وام های خرد 

کرده است و اغلب دریافت کنندگان آن زنان بوده اند.
براک یکی از بزرگ ترین سازمان های فعال در حوزه آموزش ابتدایی در 
بنگلادش است. وظیفه این بخش از فعالیت ها تمرکز بر روی آموزش های 
غیررسمی به کودکانی است که به هر دلیلی از سیستم آموزش رسمی 
در مدارس کنار گذاشته شده اند. در کلاس های ساده درس این موسسه 
به دانش آموزان دروس ضروری آموزش داده می شــود، با فراهم کردن 
وعده های غذایی آنها تشویق به ادامه تحصیل می شوند و این فرصت به 
آنها داده می شود تا در صورت کوشش در یادگیری بتوانند از بورس های 
تحصیلی برای رفتن به دانشــگاه اســتفاده کنند. یکــی از مهم ترین 
کارکردهای این سیستم این است که توانسته در طول سالیان، شکاف 

جنسیتی در آموزش را در بنگلادش کاهش دهد.
سلامت عمومی: از ابتدای فعالیت براک، یکی از حوزه های مهم فعالیت 

پناهندگانی که در طول درگیری ها براي استقلال بنگلادش، به هند رفته بودند، اندک اندک داشتند به شهرها و روستاهایشان بازمی گشتند و کمک به آنها نیازمند اقدامی 
فوری بود. عابد تصمیم گرفت پولی را که از فروش خانه اش در لندن به دست آورده بود صرف راه اندازی موسسه ای کند با هدف ایجاد توسعه و تغییر بلندمدت 
درمناطق روستایی بنگلادش. برای شروع کار ناحیه سولا در شمال شرقی کشور را انتخاب کرد و این نقطه آغاز شکل گیری سازمان غیردولتی براک بود، سال 1972.

براک در سال 
2002 تبدیل 
به یک سازمان 

بین المللی شد. این 
سازمان غیردولتی 

حضورش را در 
عرصه بین المللی با 
افغانستان آغاز کرد 
و بعد به سراغ سایر 
کشورها در آسیا  و 

افریقا رفت

تمرکز بر مراقبت های درمانی و جاانداختن بیمه های خودگردان سلامت 
بود. این سازمان اکنون مجهز به سیستم یکپارچه درمان است. اما سلامت 
تنها در مسائل بهداشتی خلاصه نمی شود. این سازمان به صورت جدی 
بر آگاه سازی زنان در حوزه های قانونی و مربوط به خشونت های خانگی 
تمرکز دارد و برنامه و کارگاه های آموزشــی فراوانی در این حوزه برگزار 
می کند. پژوهشی که از سوی یکی از سازمان های بین المللی انجام شده 
نشان می دهد که میزان خشونت خانگی علیه زنان در این کشور کاهش 

یافته است.
مشــاوره پس از بحران: براک یکــی از بزرگ ترین ســازمان های 
مردم نهادی بود که پس از وقوع طوفان سیدر در سال ۲007 وارد عمل 
شــد. این طوفان سهمگین بخش های وسیعی از جنوب غربی سواحل 
بنگلادش را درنوردید و بیــش از 3 هزار قربانی گرفت. براک بلافاصله 
پس از وقوع طوفان کمک های فوری غذایی و پوشاک  را برای حمایت از 
900 هزار بازمانده این حادثه روانه منطقه کرد و کمک هاي پزشکی و آب 

آشامیدنی در اختیار 60 هزار سانحه دیده قرار داد. 

بزرگ ترین سازمان توسعه ای غیردولتی در جهان به روایت آمار

 138
میلیون جمعیت 
زیرپوشش

 117
هزار بهیار

 1
میلیارد دلار هزینه 
سالانه

 48
هزار مدرسه

 111
هزار کارمند

 11.8
میلیون دانش آموز 
فارغ التحصیل
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کارآفرین

انقلاب صنعتی چهارم اصطلاحی است که مجمع جهانی اقتصاد تاکید 
بســیاری بر آن دارد. اصطلاحی که آینه تغییرات فناوری در عصر ما است، 
نشانه ای از ظهور دنیای هوشمند. شرکت ها در این دنیای تازه از چه امکاناتی 
برخوردار می شوند؟ ابزارهای جدید چگونه بر صنایع و اقتصاد تاثیر می گذارند 
و بعــد از تمامی این تغییر و تحولات تا چه اندازه باید نگران از میان رفتن 
فرصت های شــغلی برای نیروی کار انسانی بود؟ اینها سؤالاتی است که در 
یکی از مقالات مجمع جهانی اقتصاد به اجمال به آنها پاسخ داده شده است. 
در اين بخش، ترجمه یکی از مقالاتی را که در نشست شرکت های پیشروی 

مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲017 ارائه شده است می خوانید. 
به یمن بزرگ ترین تغییر صنعتی در طول یکصد ســال گذشته، تولید 
مجددا به موضوع روز تبدیل شــده است. شغل هاي خانگی در بسیاری از 
کشورها در جریان جهانی شدن تقریبا از میان رفته اند، برون سپاری صنعت 
به دیگر کشورها ممکن است در حال تغییر باشد و روند اتوماسیون هرروزه 
شــغل کارگران بیشــتری را تهدید می کند. نحوه تولیــد و ارائه کالاها و 
محصولات که موتور محرک اقتصاد ما هستند دیگر هرگز مثل قبل نخواهد 
بود.  همان گونه که پروفسور کلاوس شوآب در کتابش، »چهارمین انقلاب 
صنعتی« عنوان کرده است، ما در میانه یک انقلاب صنعتی دیگر هستیم، 
انقلاب چهارم. انقلاب صنعتی اول نخستین انقلاب صنعتی در اواخر سال 
1700 رخ داد )پیدایش کارخانه ها(، دومین انقلاب در اوایل قرن بیســتم 
به وقوع پیوســت )پیدایش اتومبیل ها( و سومین انقلاب مربوط می شود 
به پس از جنگ جهانــی دوم )پیدایش کامپیوترها(. نتیجه این انقلاب ها 
تولید سریع تر محصولات با ثبات بیشتر بود و محصولاتی که قادر به تولید 
آنها هســتیم مدام در حال پیچیده  تر شدن هستند و ارزش بیشتری برای 

مصرف کنندگان دارند. 
انقلاب صنعتی اي كه هم اکنون در حال تجربه اش هستیم و اغلب با عنوان 

پنج ویژگی یک انقلاب 
انقلابصنعتیچهارم،خلقموقعیتهایجدیدبرایکاروصنعت

انقلاب صنعتی چهارم خوانده می شود متکی به امکانات پیشرفته ای از جمله 
تولید هوشمند، استفاده از علم رباتیک، هوش مصنوعی و اینترنت چیزها 
)اشاره دارد به بسیاری از چیزها شامل اشیا و وسایل محیط پیرامونمان که 
به شبکه اینترنت متصل شوند و توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های 
هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند( است. این انقلاب چهارم علاوه بر 
تشویق صنعتگران و تولیدکنندگان برای سرمایه  گذاری ۲67 میلیارد دلاری 
در حوزه اینترنت چیزها )یا اینترنت اشیا(، در حال ایجاد انقلاب تولید است و 

می توان تغییراتی را که به وجود می آورد در پنج حوزه بررسی کرد.

J توانایی تماشای 360 درجه
ابزارهاي جدید به شرکت ها اجازه می دهند تا موقعیت های مورد نظرشان 
را در دنیای مجازی خلق کنند و به آزمایش بگذارند و پروســه طراحی و 
ســرهم كردن یک خط تولید را پیش از اجرا شدن آن در دنیای واقعی، در 
جهان مجازی شبیه سازی کنند. شبیه سازی مرحله تولید محصول کمک 
بزرگی اســت برای صرفه جویی در زمان تولیــد و این اطمینان را حاصل 
مي دهد که فرآیند تولید و نتیجه کار همانی اســت که شرکت  ها مد نظر 
دارند. همچنین در برخی از شرکت ها این امکان در دست بررسی است که 
برای حل مشکلات مرحله تولید از همکاری مجازی هم کمک بگیرند، یعنی 
از ایــن امکان که آدم های مختلف از مکان های مختلف به صورت زنده در 
جریان تولید قرار بگیرند و با هم فکری بتوانند مشکلات پیش  رو را حل کنند. 
این امکان شرایطی را فراهم می کند که یک مهندس در چین با مهندسی از 
امريكا مشاوره کند، راه حلی بیابد و بعد نظرش را در مورد راهکار پیشنهادی 
 )augmented reality( عنوان کند. به این امکان جدید واقعیت افزوده
می گویند؛ یک نمای فیزیکی زنده، مســتقیم یا غیرمستقیم )و معمولاً در 
تعامل با کاربر( است که می توان عناصری را به صورت مجازی به آن افزود. 
یک نمونه ساده این اتفاق در برنامه های ورزشی رخ می دهد. به عنوان مثال 
نمایش شــماره خط شناگران و نمایش رکورد آنها در پشت هر شناگر که 
امکان مقایسه به بیننده می دهد، یا نمایش فاصله بازیکن تا دروازه هنگام 
زدن ضربه آزاد در فوتبال بر مانیتور. این شیوه به سرعت تولید می افزاید و 

هزینه سفر را برای شرکت ها به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 

J تماشای موج چهارم در نمایش سه بعدی
پرینت سه بعدی هم یکی از آن قابلیت های موج چهارم صنعتی است که 
نقش بسزایی در تحول تولید دارد، یک فناوری منحصر به فرد که محصولات 
ملموس را با استفاده از دستگاهي واحد ارائه می دهد. این یک تغییر بنیادین 
است چرا که برای چگونه طراحی کردن یک محصول یا قطعه، راهکارهای 
بیشتری پیش پای شما قرار می دهد. برای یک دسته خاص از محصولاتی 
که به صورت معمول نیاز به 6 قطعه دارید، پرینت سه بعدی می تواند همان 
خروجی را در یک قطعه به شما تحویل دهد بدون اینکه به انجام کارهای 
ثانویه مانند پیچ کردن قطعات به هم نیازی باشــد. پرینت سه بعدی هم با 
اســتفاده از بازیافت پلاستیک، میزان دورریز را کاهش می دهد و هم زمان 
انتظار برای جایگزینی قطعات و حمل و نقل را کم می کند. تاثیر این ابزار 

یکی از مزایای 
ربات ها این است 
که دقیقا همان 
فرمانی را که به 
آنها داده شده 

اجرا می کنند، نه 
کمتر و نه بیشتر. 

روند خودکار 
کردن تولید یک 
سری از مشاغل 

خسته کننده خط 
تولید را حذف 

می کند اما به ازای 
آن برای نیروی 
کار آموزش دیده 
موقعیت های 

جدید شغلی خلق 
می کند
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ابزارهاي جدید به شرکت ها اجازه می دهند تا موقعیت های مورد نظرشان را در دنیای مجازی خلق کنند و به آزمایش بگذارند و پروسه طراحی و 
سرهم  كردن یک خط تولید را پیش از اجرا شدن آن در دنیای واقعی، در جهان مجازی شبیه سازی کنند. شبیه سازی مرحله تولید محصول کمک 
بزرگی است برای صرفه جویی در زمان تولید و این اطمینان را مي دهد که فرآیند تولید و نتیجه کار همانی است که شرکت  ها مد نظر دارند.

نوین بر طیف وســیعی از محصولات احساس می شود و یکی از نتایج آن 
پیشرفت های احتمالی است که در تولیدات مختلفی از اسباب بازی گرفته تا 

لوازم پزشکی حاصل خواهد شد.

J تولید پیشرفته به شیوه خودکار
اتوماسیون یا شیوه خودکار یکی دیگر از جنبه های حیاتی آینده صنعتی 
است. شیوه خودکار سطح بهره  وری و دقتی ورای توان انسانی ارائه می دهد. 
نسل جدید ربات ها نه تنها برنامه نویسی ساده تری دارند بلکه آسان تر از قبل 
هم می توان از آنها اســتفاده کرد، این ربات های جدید قابلیت هایی نظیر 
تشخیص صدا و تصویر برای بازسازی پیچیده ترین امور انسانی را دارند. یکی 
دیگر از مزایای ربات ها این اســت که دقیقا همان فرمانی را که به آنها داده 
شده اجرا می کنند، نه کمتر و نه بیشتر. روند خودکار کردن تولید یک سری 
از مشاغل خسته کننده خط تولید را حذف می کند اما به ازای آن برای نیروی 

کار آموزش دیده موقعیت های جدید شغلی خلق می کند. 

J کارخانه های هوشمند
علاوه بــر ربات ها و واقعیــت مجازی، محیط کارخانه ها توســط 
حسگرهای هوشمند و  رایانش ابری )محاسباتی است که توسط گروه 
بسیاری از سرورهای از راه دور  که با یکدیگر در يك شبکه هستند انجام 
می گیرد که منجر به ذخیره ســازی متمرکز داده ها و دسترسی آنلاین 
به ســرویس ها و منابع کامپیوتری می شود.( اداره می شود. حسگرهای 
هوشــمند می توانند کارهایی از قبیل تبدیل داده با واحدهای مختلف 
اندازه گیری، ارتباط با ســایر ماشین ها، ثبت آمار و بازخوردها و یا ایمن 
نگاه داشتن محیط کار توسط کار انداختن ماشین آلات به هنگام بروز 
حادثه را بر عهده بگیرند. همه این مجموعه از طریق سیستم اینترنت 
اشیا می تواند سهمیه تولید را مورد بررسی قرار دهد، وضعیت اتاق های 
کنترل را متعادل نگه دارد و برنامه ای برای تعمیرات از پیش تعیین شده 

ابزار و ماشین ها ارائه دهد. 
اینترنت اشــیا به ما اجازه می دهد که درست سر وقت تصمیمات 
سنجیده بگیریم، درست مانند سرعت سنجی است که سرعت امروز و 
دیروز شما را نشــان می دهد. رایانش ابری به شرکت ها اجازه می دهد 
اطلاعاتی را که بر کارکرد خط تولید آنها تاثیر می گذارند تجزيه و تحلیل 
کنند. داده های حاصل از ســازوکار واقعیت مجــازی به اندازه بازخورد 
مشتریان، تاثیر بزرگی بر بخش تحقیق و توسعه شرکت دارد. از طریق 
این سازوکار اســت که می توان به مشتریان خدمات بهتر را با سرعت 

بیشتر ارائه داد و در ضمن در هزینه ها صرفه جویی کرد.

J خیزش ربات ها تحت فرمان انسان ها
ساخت یک خط تولید بهتر با کمک گرفتن از واقعیت مجازی، ربات ها و 
لوازم هوشمند دیگر سؤالی مهم را پیش روی ما قرار می دهد: نیروی کار در 
عصر انقلاب صنعتی چهارم چه شکل و مشخصاتی دارد؟ هنوز چالش های 
بسیاری بر سر راه این انقلاب صنعتی قرار دارد اما دغدغه اصلی و مشخص 
بسیاری از آدم ها این است که ربات ها جای نیروی کار انسانی را بگیرند. اما 
واقعیت این است که بخش عمده ای از جریان اتوماسیون برای کارهایی مورد 
استفاده قرار می گیرد که برای انسان ها خطرناک است و یا آنها از پس انجام 
دادنش برنمی آیند. همین موضوع سبب می شود که ربات ها نیروی مکمل 
کار انســان باشــند و نه جایگزین او، به دلیل وجود همین ربات ها ما قادر 

خواهیم بود که خروجی خود را افزایش دهیم. 
بازار کار همچنان به انسان هایی نیاز دارد که بتوانند جریان جدید تولید را 

اداره کنند، ربات ها را به کار بیندازند، آنها را برنامه  ریزی کنند و تعمیرات آنها 
را بر عهده گیرند. همان طور که در قرن بیستم کار در مزرعه تبدیل به کار 
در کارخانه شد، تقریبا تمامی صنایع نیاز به نوع جدیدی از نیروی کار  دارد 
که بتوانند سخت افزار، نرم افزار و سیستم عامل بسازند، کسانی که بتوانند 
سیســتم های خودکار و ربات طراحی کنند و کسانی که بتوانند ابزارهای 
جدید را تعمیر و نگهداری کنند. نتیجه مستقیم پیشرفت رباتیک و هوش 
مصنوعی این است که در طول یک دهه آینده، تنها در امريكا نزدیک به 15 

میلیون شغل خلق می شود. 
افزایش بهره وری آینده  ای روشن را پیش روی صنعت قرار می دهد. تغییر 
ســازوکار شرکت ها به شیوه تولید هوشمند باعث صرفه جویی در هزینه ها 
می شود و ما را به سوی سود بیشتر، شغل بیشتر و اقتصاد سالم تر هدایت 

می کند. 

خیزش ماشین ها
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کارآفرین

از پايان جنگ جهانــی دوم به بعد که تبلیغات تجاری کم کم پا 
گرفتند و به عنوان حوزه ای از تجارت مستقل وارد میدان شدند زمان 
کمی نمی گذرد  اما میزان تغییراتی که در بازار تبلیغات به وجود آمده 
بسیار سریع تر از تعداد سال ها رشد داشته. آن مفهومی که روزگاری 
در آگهی های تجاری تلویزیونی و گوشه مجلات عامه پسند خودش 

پول های واقعی در دنیای مجازی 
تبلیغاتدیجیتالچهسهمیازاقتصاددارند؟

را نشــان می داد حالا تبدیل به رقابتی فشرده در حوزه های مختلف 
شده است، تبلیغات جوری خودشــان را در زندگی روزمره تنیده اند 
که هر آدمی اگر به دور از تمدن زندگی نکند بخشــی از روزش را به 
مواجهه ناخودآگاه با آنها می گذراند. دوره تلفن های هوشمند سبب 
شده تا بسیاری از این مواجهه در دنیای مجازی صورت بگیرد. تبلیغات 

دیجیتال بازار گرمی دارد.
سایت تخصصی تبلیغات دیجیتال با عنوان ای مارکتر در گزارشی 
به جریان مالی موجود در دنیای تبلیغات دیجیتال پرداخته است. در 
این گزارش ذکر شده که مبلغ صرف  شــده در سال ۲016 در حوزه 
تبلیغات دیجیتال فراتر از رقمی رفته که سال قبل پیش بینی می شد. 
هزینه این دسته از آگهی ها با 7.۲ درصد رشد به رقم 550.51 میلیارد 
دلار رسید که البته برگزاری المپیک ریو و انتخابات ریاست جمهوری 
امريكا در این افزایش ســهیم بودند. در این گزارش به برخی از موارد 

مالی مرتبط با حوزه تبلیغات دیجیتال اشاره شده است:
بر اساس پیش بینی ها هرساله هزینه تبليغاتی بین 5 تا 9 درصد 
رشد خواهد داشت و کل هزینه ای که بابت تبلیغات ديجيتال می شود 
تا ســال ۲0۲0 به رقم 7۲4.06 میلیارد دلار خواهد رسید. تقاضای 
روزافزون بــرای تبلیغات دیجیتال به ویژه از طریق تلفن های همراه 

عامل اصلی این رشد هستند.
پنج بازار عمده تبلیغات دیجیتال در این کشورها شکل گرفته است: 
امريكا، چین، ژاپن، انگلستان و آلمان. امريكا در سال ۲016 مبلغی در 
حدود 196 میلیارد دلار در این حوزه هزینه کرده که معادل 36 درصد 

از هزینه ای است که در کل دنیا صرف تبلیغات دیجیتال شده.
در سال ۲016 برای نخستین بار بیش از نیمی از تبلیغات دیجیتال 
بر روی تبلیغات از طریق تلفن های همراه متمرکز شد، هزینه ای که 
بابت تبلیغ بر روی این ابزارهای دیجیتال صرف شــده نزدیک به ۲0 
درصد کل هزینه تبلیغات در عرصه دیجیتال اســت. تا سال ۲0۲0 
سهم موبایل از این بازار به 73.7 درصد از تبلیغات دیجیتال و 34.۲ 

درصد تبلیغات رسانه ای می رسد.
تا سال ۲0۲0 میزان هزینه کرد به سقف 335 میلیارد دلار می رسد 
و بــازار تبلیغات دیجیتال 46 درصد از کل ســرمایه گذاری بر روی 

رسانه ها را از آن خود می کند. 

بازار پرســود تبلیغات هم مانند تمامی حوزه ها چهره های سرشناس خودش را دارد. نشریه 
بیزینس اینسایدر در اواخر سال گذشته میلادی در مطلبی به بررسی ثروتمندترین چهره ها در 
حوزه تبلیغات پرداخت و فهرستی از پردرآمدترین مدیران بنگاه های تبلیغاتی سال 2016 ارائه 
کرد. این چهره ها از میان مدیران اجرایی و مالی و استراتژی شرکت های تبلیغاتی مختلف هستند 
و البته می توان با یک نگاه به فهرست دریافت که عمده سرمایه حاصل از تبلیغات عاید مدیران 
تبلیغاتی در امريكا می شود، کشوری که بیشترین سهم از بازار تبلیغات را به خود اختصاص داده 

است و بیشترین سود را از آن می برد.

میلیونرهای دنیای تبلیغات

درآمدکشورشرکت تبلیغاتینامرتبه
)میلیون دلار(

WPPمارتین سورل1
۸7.5انگلستان)مدیر اجرایی(

Omnicomجان رن۲
۲3.576امريكا)مدیر اجرایی(

IPGمایکل راث3
14.45۸امريكا)مدیر اجرایی(

WPPپاول ریچاردسون4
14.3انگلستان)مدیر مالی(

Omnicomفیلیپ انگلاسترو5
6.۲55امريكا)مدیر مالی(

IPGفرانک مرگنتالر6
5.603امريكا)رئيس بخش مالی(

IPGفیلیپ کراکوسکی7
4.769امريكا)مدیر بخش استراتژی و استعدادیابی(

Dentsuتیموتی آندره۸
4.4امريكا)رئيس شرکت(

Saatchiکوین روبرتز9
4.3امريكا)مدیر اجرایی(

Omnicomجاناتان نلسون10
3.937امريكا)مدیر اجرایی(

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی



میرزاحسین خان سپهسالار
اولین کسی که بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری خارجی را ارج نهاد 

سفیر 
توسعه
میرزاحسین خان سپهسالار یکی از 
صدراعظم های دوران ناصرالدین شاه 
قاجار بود  که برخی او را با امیرکبیر 
مقایسه کرده اند. او که تحصیل خود 
در خارج از کشور را مدیون امیرکبیر 
بود، فعالیت خود را نیز از کار در 
سفارت خانه های خارجی آغاز کرد 
و پس از 20 سال آن چنان مدارج را 
طی کرد که به صدارت عظمی رسید. 
ساختار اداری کشور در دوران او شکل 
گرفت و وزارت خانه ها تأسیس شدند. 
او را شاید بتوان اولین فردی دانست 
که سرمایه بخش خصوصی و سرمایه 
خارجی را برای توسعه کشور به کار 
انداخت و نتایج چشم گیری از آن 
گرفت. میرزاحسین خان سپهسالار 
ایرانیان را با روزنامه و فرهنگ آشنا 
ساخت و آزادی خواهی را در اندیشه ها 
گنجاند تا نامش در توسعه سیاسی و 
فرهنگی نیز ماندگار باشد.

................................ بایگانی ................................
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بایگانی

می دادند. پدر او اما در دســتگاه حکومتی رکن الدوله پیشرفت کرد و به 
ثروت نیز رســید به طوری که هم یکی از دختران فتحعلی شاه را به زنی 
گرفــت و هم به حکمرانی اصفهان و فارس نایل آمد. در ســال 1274 
قمری حکمران شیراز شد و در رفع اختلافات بین لشکریان و کشوریان 
شیراز توفیقاتی به دست آورد و چون ترتیب عروسی گلین خانم، دختر 
احمدعلی میرزا با ناصرالدین شــاه را به بهترین وجه فراهم کرد، قرب و 

منزلت بالایی نزد شاه یافت. 

J آغاز پیشرفت با هدایت امیرکبیر
پدر میرزاحسین در دوره صدارت امیرکبیر، امیر دیوان بود به همین 
دلیــل روابط خوبی میان امیرکبیر و خانواده میرزاحســین برقرار بود. 
امیرکبیر پس از رسیدن به صدارت، 4 فرزند ذکور امیر دیوان را به تهران 
خواست و آنها را به کارهای دولتی واداشت و میرزاحسین خان را که فرزند 
بزرگ بود برای تحصیل ابتدا به دارالفنون و ســپس به خارج از کشــور 
فرستاد. او راهی فرانسه شد و خیلی زود پیشرفت کرد. هوش و استعداد 
خود را با یادگیری ســریع زبان فرانسوی و انگلیسی نشان داد. او بعد از 
مدتی به زبان عربی هم مسلط شد. پس از بازگشت از فرانسه، امیرکبیر او 
را برای کار به وزارت خارجه فرستاد و مسیر حرکت او از این وزارت خانه 
آغاز شد. پس از فوت پدر، امیرکبیر او را به دلیل مضیقه مالی اش برای 
کارپردازی به بمبئی هند اعزام کرد. اقامت او در بمبئی مدت سه سال به 
طول انجامید و بعد از سه سال با ثروت فراوانی به ایران بازگشت. پس از 
هند او در سال 1271 قمری یعنی در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری با 
سمت جنرال کنسولی عازم مأموریت به تفلیس شد. پس از آن در سال 
1275 قمری به سمت وزیرمختاری ایران در استانبول )آن زمان نام این 
شهر اسلامبول بود و بعد از سال 1930 میلادی به استانبول تغییر کرد( 
انتخاب شد. در ســال 1280 موقتاً از استانبول به تهران فراخوانده و از 
اجزای دارالشــورای دولتی شد اما مجدداً به استانبول بازگشت. در سال 
1285 قمری یعنی ده ســال بعد از اشتغال در سمت جنرال کنسولی 
در استانبول، به تهران احضار شد و از درجه وزیرمختاری و ایلچی گری 
مخصوص، به مقام سفارت کبری نایل آمد و مجدداً به استانبول رفت و 

مدت دو سال در این سمت مشغول انجام وظیفه بود.

J آشنایی با تجدد
در تاریخ از میرزاحســین خان سپهسالار به عنوان فردی یاد می شود 

از سفارت تا صدارت
درباره میرزاحسین خان سپهسالار، صدراعظمی که نامش در کنار امیرکبیر قرار گرفته است

چرا باید خواند:
تاریخ، روایت دیروز 
است اما درس هایی 

برای امروز در 
خود جای داده 

است. زندگی نامه 
میرزاحسین خان 

مشیرالدوله که 
در عصر ناصری 
به صدراعظمی 

رسید، روایت های 
شگفت آوری 
از تلاش برای 

توسعه با استفاده 
از سرمایه گذاری 

خارجی و توان بخش 
خصوصی دارد.

محمد عدلی
دبیربخش بایگانی

اگر امیرکبیر صدراعظم ناکام ایران لقب گرفت و مجال سازندگی بیشتر 
نیافت، مرید او چند ســال بعد بسیاری از آرزوهای امیر بزرگ را به ثمر 
نشاند تا دِین خود را به او و ایران ادا کرده باشد. میرزاحسین خان سپهسالار 
ســال ها پیش تر از زمانی که این لقب پرطمطراق، نامش را احاطه کند، 
مورد توجه امیرکبیر قرار گرفته بود. نام او میرزاحسین قزوینی بود و هنوز 
به لقب مشیرالدوله نیز نایل نیامده بود که امیرکبیر او را برای تحصیل 
به خارج از کشور فرستاد. سال ها بعد او نشانه های تجدد را به ایران وارد 
کرد و برای اولین بار ســخن از مشروطه، قانون و آزادی در ایران شنیده 
شد. میرزاحسین خان سپهسالار پیش از آنکه به صدراعظمی ایران برسد 
و اولین نشــانه های توســعه را با ورود برق، تلفن و راه آهن به ایران رقم 
بزند، ســال ها کار در وزارت امور خارجه و ســفارت را تجربه کرده بود. 
عملیات اصلاح گرایانه او در ایران تنها به وارد کردن اولین سرمایه گذاران 
خارجی در اقتصاد محدود نبود بلکه از او به عنوان شخصیتی یاد می شود 
که سلسله اصلاحات اجتماعی و سیاسی همراه با تأسیسات مدنی جدید 
را بنیان گذاشت. این روشنفکر نواندیش عصر قاجار، کسی بود که واژه 
»مشروطه« را هنگامی که سفیر ایران در امپراتوری عثمانی بود به ایرانیان 
معرفی کرد و توسعه ایران را هم زمان از مسیر سیاست، جامعه و اقتصاد 
پیش برد. به همین دلیل اســت که در تاریخ نام او را در کنار امیرکبیر 
به عنوان صدراعظم های اصلاحگر قرار داده اند. میرزاحسین خان سپهسالار 
که بعد از 20 ســال مأموریت در کشــورهای خارجــی و عبور از چند 
پســت رده بالای دولتی به صدراعظمی رسیده بود، روابط با اروپا به ویژه 
انگلستان را باب کرد. شاید او را بتوان اولین مقامی دانست که در ایران از 
سرمایه گذاری خارجی و همچنین سرمایه بخش خصوصی برای توسعه 
بهره برد. ورود راه آهن به ایران و بهره برداری از معادن از طریق قراردادهای 
خارجی و جذب سرمایه در دوره او رقم خورد. این گونه اقدامات اما موجب 
شد که برخی او را وابسته به غرب بدانند و قراردادهای بین المللی را که 

موجب باز شدن پای اروپاییان به ایران شد زیر سؤال ببرند. 

J دلاک زاده بزرگ
میرزاحســین فرزند میرزا نبی خــان امیر دیوان قزوینی در ســال 
1243 هجری قمری متولد شد. اجداد او اهل علی آباد مازندران بودند و 
پدربزرگش موسوم به عابدین بیک در قزوین در خدمت شاهزاده علینقی 
میرزای رکن الدوله حکمران قزوین به دلاکی و خاصه تراشــی اشتغال 
داشت. به همین دلیل دشــمنان میرزاحسین خان او را دلاک زاده لقب 

1271

کنسول کنسولگری ایران در تفلیس
 12۷1 تا 12۷۵

12۸۵

سفیر کبیر سفارت ایران در عثمانی
 12۸۵ تا 12۸۷ 

12۶7

شارژدافر کاردارکنسولگری ایران در بمبئی
 12۶۷ تا 12۷0 هجری قمری

127۵

وزیر مختار سفارت ایران در عثمانی
 12۷۵ تا 12۸۵

12۸7

وزیر وزارت عدلیه و وزارت وظایف و اوقاف
12۸۷ تا 12۸۸ 
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ناصرالدین شاه به مدت 5 سال پس از برکنار کردن میرزا محمدخان سپهسالار، تشکیلات سابق 
مبنی بر تقسیم وظایف بین چند نفر را برقرار کرد اما نتیجه مطلوبی نداشت تا اینکه میرزاحسین 
 خان مشیرالدوله را در 29 شعبان سال 1288 قمری به سمت سپهسالار اعظم رساند.

میرزا حسین 
مشیرالدوله 20 

سال خارج از 
کشور به مأموریت 

مشغول بود تا 
اینکه در سال 

1287 ترتیب سفر 
ناصرالدین شاه به 
عتبات عالیات را با 

هماهنگی باعثمانی 
داد و با جلب اعتماد 

او فعالیت برای 
ایجاد اصلاحات 

در امور مملکتی را 
آغاز کرد. در این 

سفر شاه را با مبانی 
حکومت در غرب و 
ساختارهای جدید 

دولتی آشنا کرد

که مفاهیمی نظیر مشــروطه را وارد ایران کرد. او با شناخت از قانون و 
نحوه اداره مملکت در کشــورهای غربی، سعی کرد چنین مراتبی را در 
ایران نیز برپا سازد. میرزاحسین خان سپهسالار )مشیرالدوله( در دوره 12 
ساله اقامت خود در استانبول جنبش های قانون خواهی و مشروطه طلبی 
اروپا را که در عثمانی بازتاب گســترده ای داشت از نزدیک مشاهده کرد 
و با تکاپوی روشنفکران عثمانی برای دست یابی به قانون اساسی و بنای 

مجلس قانون گذاری آشنا شد. 
میرزاحسین مشیرالدوله 20 سال خارج از کشور به مأموریت مشغول 
بود تا اینکه در سال 1287 ترتیب سفر ناصرالدین شاه به عتبات عالیات را 
با هماهنگی با عثمانی داد و با جلب اعتماد او فعالیت برای ایجاد اصلاحات 
در امور مملکتی را آغاز کرد. در این سفر شاه را با مبانی حکومت در غرب 
و ساختارهای جدید دولتی آشنا کرد و ایرانیانی را که از جور قاجار ترک 
وطن کرده و به عراق آمده بودند به شــاه نشان داد. خدمات او در بغداد، 
عتبات و خارج از کشــور مورد نظر ناصرالدین شاه قرار گرفت به همین 
دلیل شــاه او را با خود به تهران آورد و تصمیم گرفت در مشاغل بالای 

دولتی از او بهره ببرد. 
میرزاعلی خان امین الدوله در این زمینه می نویســد: »ناصرالدین شاه 
در ســال 1287 قمری قصد عزیمت به عتبات عالیات را کرد و به حاج 

میرزاحسین خان مشــیرالدوله نوشت که بر ســبیل نذر باید به عراق 
سفرکرده و قبور ائمه علیه السلام را زیارت کند. او هم که در پیشگاه شاه 
راه تقرب و ترقی می پیمود و بی وساطتی وزارت امور خارجه با شاه مکاتبه 
مخصوص داشت، اقدام نمود. حاجی میرزاحسین خان مشیرالدوله نیز با 
سری پرشور و دلی پرشور معایب دستگاه دولت و قبایح اوضاع سلطنت 
را به درســتی معاینه کرده، هروقت به شرف محاوره و صحبت همایونی 
می رســید از توضیح مفاسد و ضرورت اصلاحات بابی مشبع می گفت و 
مهاجرین ایرانی را که از جور حکام به ترک مولد و وطن به نواحی عراق 

عرب آمده و آنجا را آباد کرده بودند به شاهنشاه می نمود.«

J از وزارت تا صدارت
پس از ســفر عتبات و بازگشت میرزاحسین از استانبول، شاه وزارت 
عدلیه و وزارت وظایف و اوقاف را به او سپرد. علت انتخاب به وزارت عدلیه 
به این دلیل بود که خانواده وی سال ها در دیوان خانه عدلیه کار می کردند. 
همچنین در این ســال از اعضای دارالشورای کبری شد. او یک سال در 
این مناصب فعالیت کرد و خیلی زود به بزرگ ترین پست دولتی رسید. 
ناصرالدین شاه به مدت 5 ســال پس از برکنار کردن میرزا محمدخان 
سپهسالار، تشکیلات سابق مبنی بر تقسیم وظایف بین چند نفر را برقرار 
کرد اما نتیجه مطلوبی نداشت تا اینکه میرزاحسین خان مشیرالدوله را در 
29 شعبان سال 1288 قمری به سمت سپهسالار اعظم رساند تا عنوان او 
به میرزاحسین خان سپهسالار تغییر کند. سمت سرداری کل سپاه ایران 
نیز به او واگذار شــد. بنابراین در 21 سالی که از زمان اعزام به بمبئی تا 
زمان انتخاب به صدراعظمی سپری کرد )1267-1288( مشیرالدوله، هم 
از نظر اقتصادی ثروتمند شــد و هم از نظر سیاسی جایگاه ویژه ای برای 

خود دست وپا کرد.
متن حکم صدراعظمی او این گونه از سوی ناصرالدین شاه نگاشته شد: 
»چون در هر دولت رســم و قرار این است که یک نفر از نوکران کافی و 
رجال دولت را مسئول امور دولت می نمایند و نظم جمیع امور از لشکر 
و کشور مالیات و جمع و خرج و آسودگی حال رعایا را از او می خواهند 
و چون این امر دولت ایران متروک و مهمل مانده بود و بدین واســطه 
بعض اختلالات در امور دولت پیدا شده، لهذا در این وقت که 29 شعبان 
1288 ه.ق اســت چنانچه مصلحت دانستیم که قاعده متداوله سابق را 
مجرا داشته شخص کافی دولت خواهی را مسئول کرده امور دولت را کلیه 
به او بسپاریم. میرزاحسین خان سپهسالار اعظم را که از چاکران آزموده 
دولت است به لقب صدراعظم سرافراز و نیک و بد جمیع امور را از قشون 
و مالیات و حکام و ولایات و کل رتق وفتق دولت را از او خواهیم خواست. 
امیدوار هستیم که ان شاءالله تعالی قصد تازه ملوکانه ما را امداد نمایند.«

J دوران صدارت عظمی
میرزاحسین خان در اولین قدم هایش به عنوان صدراعظم، تحولاتی در 
نحوه مدیریت کشور ایجاد کرد که یادآور اقدامات امیرکبیر بود. عده ای 

12۸۸

وزیر وزارت جنگ ایران
12۸۸ تا 1290

1290

حاکم منطقه گیلان
1290 تا 1291

129۸

حاکم منطقه خراسان
 

12۸۸
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 12۸۸ تا 1290

1292

وزیر وزارت خارجه و وزارت جنگ
 1292 تا 129۷ 
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بایگانی

در کشور به او لقب امیرکبیر دوم دادند هرچند که سرانجام او با امیرکبیر 
تفاوت چشم گیری داشت. 

میرزاحســین خان که پس از تحصیل در فرانسه، 20 سال در هند، 
تفلیس و عثمانی فعالیت کرده بود، سعی کرد اصول سیاسی، اقتصادی و 
البته ساختار اداری فرنگی را در ایران پایه گذاری کند. اقدامات اصلاحگرانه 
او خیلی زود آغاز شــد و مدیریت ارکان دولت از کارمند تا وزیر به نظم 

رسید. 
مشــیرالدوله که طی هفت ماه عهده دار ســه مقام وزارت و سپس 
صدراعظمی شده بود، شروع به انجام اصلاحات کرد. سپهسالار کوشید 
تا نظم ایجاد کند، مقامات دولتی را از خویشــاوندبازی منع کرد و برای 
انتظام امور دولتی نظام نامه نوشــت. به سبک اروپا وزارت خانه ساخت 
و حدود مســئولیت هر وزارت خانه، ترتیب مراجعات مردم، ساعات کار 
اداری، ترتیب اســتخدام و میزان حقوق مستخدمان را مشخص کرد. 
دســتورها و بخش نامه هایی برای حکام صادر کرد. در این بخش نامه ها 
که خطاب به کارکنان دولت و حکام ولایات بود، آنها را از رشــوه خواری 
و قوم و خویش بازی برحذر می داشــت. هرکســی را کــه مانع اجرای 
دستورهایش بود، مجازات می کرد. به عنوان نمونه، حسام السلطنه عموی 
ناصرالدین شــاه را که فاتح هرات بود، و زیر بار دستورهای مشیرالدوله 
نمی رفت با موافقت و تصویب شاه از حکومت خراسان برکنار و به جای او 
حسین خان شهاب الملک شاهسون )نظام الدوله( امیر توپخانه را به ایالت 
خراسان منصوب کرد. همچنین روزی در میدان مشق تهران سردوشی 
ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه را کند و به او گفت: »استفاده از امتیازات 

نظامی از رهگذر کوشش و هنر است نه شرافت اصل و گهر.«
وزارت خانه ها در این دوره ســامان یافتند. پست خانه تأسیس شد. او 
سعی کرد سفر در ایران را آسان کند ازاین رو دستور مرمت کاروان سراها 
و حتی احداث هتــل و مهمان خانه را داد که چند هتل، مهمان خانه و 
مســافرخانه در جاده طولانی تهران- قزوین- رشت و انزلی افتتاح شد. 
حاج میرزاحسین خان سپهسالار، کلاه کوتاه عثمانی البته به رنگ سیاه نه 
رنگ سرخ فینه عثمانی ها را در ایران متداول کرد. او سرداری را جانشین 
قبا و عباهای بلند کرد و نظامیان را به کت وشلوار ملبس کرد. از این رو 
کلاه های بلند دوران فتحعلی شاه منسوخ شد. آداب و سنن اروپایی کم کم 
در تهران رواج یافت. سر میز نشستن، ضیافت های شام به سبک فرنگی، 

تأسیس مهمان خانه و رستوران، تأسیس روزنامه مرتب به زبان فارسی و 
یک روزنامه بدفرجام به زبان فرانسه در دستور کار او بود. 

تأسیس دارالشورای کبری، تأسیس پست خانه و انتشار تمبر پستی، 
تقویت دارالفنون، تأسیس مدرسه سپهسالار و مسجد سپهسالار، انتشار 
روزنامه های وقایع عدلیه، نظامی، مریخ، وطن و یک سالنامه و استخدام 
مشاوران و متخصصان اتریشی برای اصلاح امور مالی دولت و بهره برداری 

از معادن، ازجمله اقدامات میرزاحسین خان برای اداره کشور بوده است.

J قحطی بزرگ
اصلاحات با سرعت پیش می رفت اما شاید از بدشانسی های سپهسالار 
بــود که چند ماه پــس از صدارتش قحطی بــزرگ رخ داد که بیش از 
یک میلیون نفر در اثر گرسنگی و بیماری در کشور جان خود را از دست 
دادند. ازدحام فقرا و درماندگان، صدراعظم را از کارهای دیگر بازداشت. 
این اتفاق به »قحطی 88« معروف شــد. در این دوره میرزاحسین خان 
درگیری زیادی پیدا کرد. پس از بروز قحطی، برخی رسیدن او به صدارت 
عظمی را به فال بد گرفتند. مشیرالدوله از یک  طرف به منظور رفع این 
سوءبرداشت و از طرف دیگر به منظور جلب بیشتر حمایت مردم شروع 
به بخشــش کرد و هرروز به هنگام عزیمت به محل کار خود مقداری 
پول به فقرا می داد. امین الدوله در خاطرات سیاســی خود در این زمینه 
می نویسد: »رسیدن هنگامه قحط و ازدحام فقرا و درماندگان، صدراعظم 
تازه را سرگردان و از کارهای دیگر بازداشت. به عنوان انفاق و یا خودنمایی 
و جذب قلوب هرروزه پیش از آنکه به دربار برود در میدان مشق تهران 

مبلغی پول می برد و به هر فقیر یک قران می داد.«

J سفر شاه به فرنگ
آشــنایی میرزاحسین خان با ناصرالدین شــاه از سفر شاه به عتبات 
آغاز شــد. در آن سفر مشیرالدوله نشان داد که با نحوه اداره کشورهای 
پیشرفته آشنایی دارد. این شناخت به مزیت او بدل شده بود. در دوران 
سپهســالاری نیز او تصمیم گرفت شاه را به طور عینی با ممالک غرب 
آشنا سازد به همین دلیل زمینه سفر او به فرنگ را فراهم کرد تا بتواند با 
استفاده از این جهان بینی، رضایت او را برای اصلاحات در ایران جلب کند.

قبل از آنکه سفر شاه به فرنگ همراه با سپهسالار آغاز شود، مشیرالدوله 
در اواخر سال 1289 قمری گزارش یک سال و اندی صدارت خود را که 
حاکی از تشکیل مؤسسات و تشکیلات دولتی بود، تهیه کرد و به عرض 
شاه رســاند. اقدامات او در این مدت کوتاه این گونه ذکر شد: »تشکیل 
دارالشورای کبری، تأسیس دارالترجمه و دارالطباعه دولتی و اهمیت دادن 
به روزنامه و مطبوعات، انتظام وزارت جنگ و امور عسکریه، تشکیل هیئت 
وزرا و تأســیس وزارت خانه ها به سبک اروپا، تقسیم کار وزارت خانه ها 
و تعیین مسئولیت هریک، تعیین کار ســاعات ادارات دولتی و ترتیب 
مراجعات مردم، تشکیل دربار اعظم و وظایف آن، تأسیس مشورت خانه 
وزرا، ترتیب استخدام و میزان حقوق مستخدمین.« ناصرالدین شاه نیز در 

پاسخ به وی از زحمات او قدردانی کرد. 
در ســال 1290 قمری یعنی 1873 میلادی او شاه را به مدت شش 
ماه به سفر فرنگستان برد. ناصرالدین شاه از روسیه عازم برلین و سپس 
بلژیک و انگلستان شد و بعداً از طریق فرانسه و سوئیس و اتریش و ایتالیا و 
عثمانی و روسیه به ایران مراجعت کرد. شاه از تفلیس تحت تأثیر مدرنیته 
اروپایی قرار گرفت به خصوص از نشستن به ترن که به عقیده شاه کلاغ و 
پرندگان از آن عقب می ماندند. از فرو رفتن قطار در تونل های عمیق دچار 
شــگفتی شد و تحسین خود را در یادداشت های روزانه اش بیان داشت. 

دوران ترقی اندیشه
در دوران حضور میرزاحسین خان مشیرالدوله سپهسالار در دربار ناصرالدین شاه، اندیشه ترقی و 
حکومت قانون محور فعالیت ها قرار گرفت. ازجمله اقدامات دوران میرزاحسین خان مشیرالدوله باید 
به تحول در روزنامه نگاری اشاره کرد. تغییر شکل روزنامه ها، توسعه میدان فعالیت روزنامه ها چنان 
که شامل قانون و عدالت و نظام نیز شد، ایجاد مطبوعات در شهرهای مهم، اجازه انتشار روزنامه به 
زبان های خارجی، طرح مطلب راجع به آزادی، حق، قانون، عدالت، وطن و وطن پرستی، همچون 
ضربتی ناگهانی بود که بر بنیاد خودکامگی و استبداد و حکومت مطلقه ناصرالدین شاه فرود می آمد. 
انتشار روزنامه »وقایع عدلیه« در طی این سال ها درواقع از ویژگی های این دوره و اصلاحات همراه 
با آن بود. در این روزنامه قبل از مشروطیت برای نخستین بار از »بسط عدالت«، »تربیت ملت« 
و»ترقی اوضاع اجتماعی« ســخن به میان آمد کــه از آن می توان به عنوان طلیعه روزنامه نگاری 
متعهد، ملی و اصیل در ایران یاد کرد. مقایسه مطالب این روزنامه با روزنامه های قبل از آن، دقیقاً 
نشان می دهد که این نشریه با مطبوعات پیشین دولتی تفاوت بسیاری دارد و در فن روزنامه نگاری، 

دگرگونی و تحولی شگرف رخ داده است.

سپهسالار کوشید 
تا نظم ایجاد کند، 
مقامات دولتی را از 
خویشاوند بازی 
منع کرد و برای 

انتظام امور دولتی 
نظامنامه نوشت. 

به سبک اروپا 
وزارتخانه ساخت 
و حدود مسئولیت 

هر وزارتخانه، 
ترتیب مراجعات 
مردم، ساعات کار 

اداری، ترتیب 
استخدام و میزان 

حقوق مستخدمین 
را مشخص کرد
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در سال 1290 قمری یعنی 1873 میلادی او شاه را به مدت شش ماه به سفر فرنگستان برد. ناصرالدین شاه از روسیه عازم برلین و سپس بلژیک و انگلستان شد و بعداً از طریق 
فرانسه و سوئیس و اتریش و ایتالیا و عثمانی و روسیه به ایران مراجعت کرد. شاه از تفلیس تحت تأثیر مدرنیته اروپایی قرار گرفت به خصوص از نشستن به ترن که به عقیده شاه 
کلاغ و پرندگان از آن عقب می ماندند. از فرو رفتن قطار در تونل های عمیق دچار شگفتی شد و تحسین خود را در یادداشت های روزانه اش بیان داشت.

بدین ســان سفر آغاز شد. شاه هرجا که رفت زبان به تحسین گشود. از 
راه آهن به قدری خوشش آمد که دستور داد هرچه زودتر در کشور راه آهن 
کشیده شود اما پول موجود نبود و روس ها نیز رضایت نمی دادند ایران 
دارای راه آهن شود. شاه در لندن و پاریس تحت تأثیر مانورهای چابکانه 
آتش نشانان قرار گرفت که هر آتشی را خاموش می کردند. همچنین رژه 
سپاهیان مجلل و شیک پوش و تا گلو غرق اسلحه روسیه، آلمان، اتریش 
و انگلستان او را تحت تأثیر قرار داد. از اختراع برق و تلفن شگفت زده شد. 
شاه با سلاطین و رؤسای اروپا مانند ملکه ویکتوریا، الکساندر دوم، ویلهلم 

اول و مارشال مک ماهون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. 
پنج ســال بعد یعنی سال 1295 قمری نیز سپهسالار بار دیگر او را 
به دومین ســفر اروپا برد و این بار ترتیبی داد که پس از مراجعتش به 
ایران قزاق خانه ســواره نظام پیاده اتریش، نظمیه، بلدیه افتتاح شود. او 
برای احداث تراموای اســبی در تهــران و راه آهن حضرت عبدالعظیم و 
کارخانه چراغ گاز تمهیداتی به کار برد. تلفن و برق نیز به صورت محدودی 
در تهران راه اندازی شــد، این کار با ســرمایه بخش خصوصی از سوی 
امین الضرب مؤسس مجلس وکلای تجار یا همان اتاق بازرگانی صورت 
گرفت. به این ترتیب اولین نتیجه مشــاهدات شاه، صدور امتیاز احداث 
راه آهن بخاری یا ماشــین دودی به موســیو بواتال فرانسوی، مهندس 
بااســتعدادی بود که میرزاحسین خان مشیرالدوله او را به تهران دعوت 
کرده بود. بواتال کارخانه چراغ گاز تهران را که میرزاحسین خان 70 هزار 
تومان در آن سرمایه گذاری کرده بود، راه اندازی کرد که به کاخ سلطنتی، 
محلــه ارک و تعدادی از خانه های رجال، روشــنایی می داد اما کار این 
کارخانه نگرفت و چندی بعد تعطیل شد. بواتال نقشه های دور و درازی 
برای کشیدن راه آهن از تهران تا بوشهر داشت. اما چون آن کار به هزینه 
سنگین نیاز داشت یک راه آهن کوتاه 8.5 کیلومتری از تهران به حضرت 

عبدالعظیم کشید. 

J  قرارداد رویتر
میرزاحسین خان سپهسالار در نگاه به غرب، بیشتر به انگلستان توجه 
داشــت. برخی او را وامدار انگلستان می دانستند چراکه معتقد بودند با 
حمایت این کشور به صدارت عظمی رسیده است. این موضوع در یک 
قرارداد اقتصادی دردسرآفرین شد و مخالفت ها را علیه سپهسالار به اوج 

رساند. 
در سال 1289 قمری میرزاحسین خان با همفکری میرزا ملکم خان 
ارمنی که سفیر ایران در لندن بود، امتیاز تأسیس خط آهن و استخراج 
معادن ایران غیر از معادن فلزات قیمتی را به شخصی موسوم به بارون 
جوســیوس دو رویتر واگذار کرد. به موجب توافق نامه ای که بین دولت 
ایران و رویتر که تـابعیت انگلستان را داشت به امضا رسید، بـرای مدت 
70 سال امتیاز خط راه آهن از دریای خزر تا خلیج فارس، استخراج تمام 
معادن به استثنای معادن طلا و نقره و امتیاز جنگل ها، آباد کردن کلیه 
زمین های بایر، حفر قنات در تمام ایران، کندن مجاری، دایر کردن بانک، 

و کشیدن خط تلگراف در سرتاسر ایران به رویتر واگذار شد.
از منافع خالص راه آهن ســالانه 20 درصد و از سود خالص معادن، 
جنگل و آبیاری 15 درصد به دولت می رســید. این قرارداد اما مخالفان 
زیادی داشت. این گونه نقل شده که تمایل سپهسالار به انگلیسی ها که در 
دوران وزارت امور خارجه و صدراعظمی آن را نشــان داده بود، در انعقاد 
این قرارداد بی تأثیر نبود. از مخالفان جدی قرارداد رویتر روحانیت و علما 
بودند، مرحوم آیت الله حاج ملا علی کنی و آیت الله سید صالح عرب دو تن 
از روحانیونی بودند که قرارداد را منفی و حرام اعلام کردند. مرحوم حاج 

ملاعلی کنی نامه ای خطاب به ناصرالدین شاه درباره این قـرارداد نوشت و 
در مورد خطر فراماسونری او را مورد خطاب و عتاب قرار داد. این نامه یک 
هفته پس از مراجعت ناصرالدین شاه از فرنگ به دست او رسید. بسیاری 

آن را در عزل سپهسالار مؤثر می دانند. 
ایــن قرارداد مخالفان خارجی نیز داشــت. روســیه به عنوان رقیب 
انگلستان در ایران با آن مخالف بود. تزار شخصاً به این امتیازنامه اعتراض 
کرد و ناصرالدین شــاه به وی وعده داد که امتیاز را لغو خواهد کرد. این 
قرارداد اگرچه به خودی خود ملغی شــد، زیرا در آن قید شــده بود که 
چنانچه ظرف 6 ماه از امضای آن کمپانی نتواند شروع به کار کند ملغی 
خواهد شد، اما امضای آن موجب پیدا شدن افکار آزادی خواهانه در ایران 

شد.
پس از ماجرای رویتر، ژنرال آدلف فالکنهاگن پیشنهاد ساخت راه آهن 
جلفا به تبریز را داد. مدت امتیاز، 70 ســال و درآمد ســالیانه دولت در 
این دوره 50 درصد ســود خالص در نظر گرفته شد. شرایط پیشنهادی 
فالکنهاگن از سوی دولت ایران پذیرفته نشد. داستان فالکنهاگن، کوشش 
روس بود برای گســترش نفوذ سیاسی و اقتصادی تا با انگلیس در این 
زمینه رقابت کرده باشــد. در سال 1289 یک تاجر روس به نام استپان 
لیانازوف، تمام شیلات ایران را از انزلی گرفته تا رود اترک به مبلغ سالیانه 
41 هــزار تومان اجاره کرد و تمام هزینه هم بر گردن صاحب امتیاز بود. 
مدت این قرارداد چندان به طول نینجامید زیرا اختلافات بین طرفین به 

وجود آمد و سپهسالار مانع از ادامه کار لیانازوف شد. 
پس از این رویدادها و اوج گیری مخالفت علیه قرارداد رویتر، شــاه 
و صدراعظم در بدو بازگشــت از سفر فرنگ با سیل مخالفت ها مواجه 
شدند. مسافرت شاه به فرنگ نزدیک به 6 ماه به طول انجامید و به مجرد 
بازگشــت به ایران با مشکلاتی مواجه شد. قبل از عزیمت شاه به فرنگ 
عده ای از مردم و مســئولان ایرانی با این مسافرت مخالف بودند و چون 
عده ای از شاهزادگان، خوانین، خواجه سرایان، اصحاب شکار و تفنگ داران 
که همراه شاه به سفر رفتند از مسکو به ایران عودت داده شدند، این گروه 
مشغول توطئه علیه صدراعظم شدند زیرا بازگشت خود و خفتی را که در 

این زمینه متحمل شده بودند ناشی از صدراعظم می دانستند. 
در غیاب شاه و سپهسالار مخالفان اصلاحات او ترتیباتی دادند و در 
همان روز ورود شاه به خاک ایران با بست نشینی در دربار و ارائه عریضه 

اقتصاد در دوران میرزاحسین خان
در دوران صدراعظمی میرزاحسین خان سپهسالار اقتصاد ایران تجربیات تازه ای را از سر گذراند. برق 
و مخابرات وارد ایران شد، راه آهن و تراموا به ایران آمد و بسیاری از این امور با سرمایه بخش خصوصی و 
سرمایه خارجی شکل گرفت. از این رو دوره سپهسالار را می توان مرحله تحول اقتصادی تازه ای شناخت. 
رشد سرمایه خصوصی، رواج نسبی ماشین بخار، ایجاد کمپانی تجارتی و به کار انداختن سرمایه داخلی 
در فعالیت تولیدی از جمله مهم ترین تحولات اقتصادی دوره سپهســالار بود که نشان دهنده تحول 

عمومی است.
توجه به سرمایه گذاری خارجی جنبه دیگری از اقتصاد این دوره است. در دوره صدارت سپهسالار، 
نقشه اقتصادی جهتی مشخص داشت به همین دلیل پیشرفتی منظم اتفاق افتاد. وجهه نظرش اقتصاد 
صنعتی بود پس فعالیت اقتصادی دولتی و اقتصاد ارشادی را در به کار انداختن سرمایه داخلی توأم 
ساخت. پس از صدارت او سیر ترقی اقتصادی کند شد. نوسان هایی در جهت متضاد روی داد. گرچه 
طرح های خوبی پایه ریزی شد اما کمتر کاری به سرانجام رسید. فقدان رهبری متشکل و نبود هماهنگی 

در دستگاه دولت موجب شد تا اقتصاد کشور بیش از سایر شئون اجتماع تأثیر بپذیرد. 

میرزاحسین  خان 
که پس از تحصیل 

در فرانسه، 20 
سال در هند، 

تفلیس و عثمانی 
فعالیت کرده بود، 
سعی کرد اصول 

سیاسی، اقتصادی 
و البته ساختار 

اداری فرنگی را در 
ایران پایه گذاری 

کند. اقدامات 
اصلاح گرانه او 

خیلی زود آغاز شد 
و مدیریت ارکان 

دولت از کارمند تا 
وزیر به نظم رسید
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بایگانی

خواستار عزل صدراعظم شدند. شاه به خاطر شدت و وسعت اعتراضات 
یا به ملاحظات دیگر از سپهسالار خواست که استعفا کند و با این استعفا 
موافقت کرد. با این حســاب او در ســال 1290 قمری منصب صدارت 

عظمی را ترک کرد. البته حیات سیاسی او پایان نیافت.

J صدارت پس از عزل میرزاحسین
پس از کنار رفتن میرزاحسین خان از صدارت، شاه مستوفی الممالک 
را نخســت وزیر جدید نامید و دولت آشفته را به او سپرد. این طور نقل 
شــده است که او اگرچه وطن پرست بود، به اجنبی باج نمی داد، شریف 
بود و عزم رفع مشکلات کرده بود، اما کفایت و لیاقت میرزاحسین خان را 
نداشت. یک سال گذشت و اوضاع کشور آشفته بود. نظم وزارت خانه ها بر 
هم ریخت، شورای دولت یکی در میان تشکیل می شد و همان هم محفل 
تبانی های دربار و شاهزادگان شده بود. وظایف دیوانی مدام در هم ادغام 
شدند و انجام امورات مردمی به بن بست می رسید تا اینکه شاه تصمیم 

جدیدی اتخاذ کرد. 

J حکومت گیلان و بازگشت به تهران
میرزاحســین خان پس از ترک صدراعظمی، به صلاحدید شــاه به 

حکومت گیلان نایل شد. 
ناصرالدین شــاه در خفا به مشیرالدوله وعده داده بود که در فرصت 
نزدیکی او را به تهران احضار خواهد کرد. بعد از گذشت چند روز از عزل 
میرزاحسین خان از صدارت، شاه دستور داد تا مجلسی پیرامون امتیازنامه 
رویتر تشکیل شود تا اعتراضات وارده در این مورد را بررسی کند. نتیجه 
این مجلس انتقاد ضمنی شــاه از میرزا سعیدخان معتمد الملک، وزیر 
خارجه بود که به بی خبری از دیپلماسی متهم شد و راه جهت برکناری او 

از مقام وزارت امور خارجه هموار شد.
در یک ســالی که حکومت به آشفتگی رسید میرزاحسین خان به 
حکومت گیلان مشغول بود و توسعه را در این اقلیم دنبال کرد. در این 
مدت نامه نگاری ها و درددل هایش با شاه را ادامه داد. کاغذها دیگر غم نامه 
شدند و او از گیلان برای شاه غصه در نامه می پیچید و شاه هم از تهران 

برای او صبر و تحمل حواله می داد. 
اطرافیان سپهسالار در گیلان نقل کرده اند که او هرروز در هراس 
و واهمه به ســر می برد که به سرنوشــت امیرکبیر دچار شود. تصور 
می کرد که به زودی از جانب ارتجاع به سراغش خواهند آمد و همان 
خواهند کرد که با میرزا محمدتقی خان امیرکبیر کردند. این دوران 
صبر و هراس اما در سال 1292 پایان یافت. شاه از او خواست تا گیلان 
را رها کند و به ســرعت برای نجات پایتخت به تهران بیاید. البته آن 
اعتماد سابق بین شاه و وزیر هیچ گاه برقرار نشد. او ابتدا از شاه گلایه 
می کند که چرا ناصرالدین میرزا فاقد اقتدار در رأی و نظر اســت. به 
مقام صدارت بی اعتنایی نشان داد اما سرانجام میرزاحسین خان وارد 
پایتخت شد و رسماً مقام مشاور نخست در امور مملکتی را به دست 
آورد. مشیرالدوله چون به صدراعظمی انتخاب نشد، ناصرالدین شاه امور 
مملکتی را بین میرزا یوسف مستوفی الممالک و مشیرالدوله تقسیم 
کرد و قرار شد کارهای داخله و مالیه با مستوفی الممالک و امور وزارت 
جنگ و خارجه با مشــیرالدوله باشد به همین دلیل شاه او را مجدداً 

سپهسالار اعظم نامید. 
شــاه در دوره جدید، مســئولیت دو وزارت خانه »امور خارجه« و 
»جنگ« را به او سپرده بود. به واسطه این مسئولیت برای بار دوم به 
مقام سپهسالاری اعظم نایل شد. او با در دست گرفتن وزارت جنگ، 

دست به یک ســری اقدامات کلیدی زد که از جمله آن می توان به 
تغییر قوانین نظام ســربازی، برقراری تشکیلات تازه در وزارت خانه، 
بنای مدرســه »اتاماژوری« و تأسیس چند کلاس زبان های خارجی، 
به کارگیری معلمان نظامی اتریشی، ایجاد روزنامه نظامی، خرید اسلحه 
جدید از اروپا، و تأسیس یک کارخانه اسلحه سازی دیگر در کنار آنکه 

امیرکبیر ساخته بود، اشاره کرد. 
سپهسالار در فاصله سال های 1292 تا 1294 قمری تلاش کرد تا 
اصلاحاتی به وجود آورد و روزنامه ای به دو زبان فارسی و فرانسه به نام 
»لاپاتری« )وطن( تأسیس کرد که پس از چاپ اولین شماره به دلیل 

نوشتن از آزادی و مساوات به امر شاه تعطیل شد.
سپهسالار که از بی مهری انگلیسی ها ناراحت بود، پس از عزل از 
صدارت در مقام وزیر امور خارجه به روس ها نزدیک شد و در مذاکرات 
تعیین خطــوط مرزی با روس ها )قرارداد آخال( کوک تپه و دشــت 
گــرگان را به روس ها واگذار کرد. در 1295 قمری مجدداً شــاه را به 

اروپا برد. 
در سال 1296 قمری نیز قراردادی به مدت 5 سال برای بهره برداری 
از شیلات ایران بین میرزاحسین خان و لیانازوف امضا شد. این همان 

قراردادی بود که یک  بار در سال 1289 برقرار شد اما به اجرا نرسید.

J حکومت در خراسان و پایان زندگی
مشیرالدوله بعد از برکناری از صدارت، سمت هایی از قبیل عضویت 
در هیئت شش نفره وزارت جنگ را داشت. در فاصله سال های 1293 
و 1294 قمری که پس از حکومت گیلان بار دیگر به تهران بازگشته 
بود، در وزارت جنگ و خارجه تلاش کرد تا اصلاحات بهتری به عمل 
آورد. در ســال 1297 قمری اما از وزارت امور خارجه و سپهسالاری 
معزول به حکومت قزوین منصوب شد. بعد از مدتی برای سرکوبی فتنه 
شیخ عبیدالله به آذربایجان اعزام شد و پس از ختم این غائله مجدداً 
به تهران آمد. ناصرالدین شاه او را برای تسلیت گویی به مناسبت قتل 
الکساندر دوم، امپراتور روسیه و تبریک جلوس الکساندر سوم به روسیه 
اعزام کرد. بعد از مراجعت از روســیه شاه وی را نایب التولیه خراسان 
کرد. در ســال 1298 قمری او به حکومت خراسان و تولیت آستان 
قدس رضوی منصوب شد. به دنبال آن شاه سفری به خراسان داشت 
و پس از این سفر، سپهسالار مشیرالدوله در 21 ذی حجه سال 1298 
قمری مصادف با 23 آبان 1260 هجری شمسی در سن 57 سالگی 
در مشهد فوت کرد. برخی چنین نقل کرده اند که او به امر شاه مسموم 
شد. میرزاحسین خان سپهسالار بخش عمده اموالش را صرف ساختن 
مدرسه و عمارات بهارستان کرده بود. مدرسه و مسجد سپهسالار در 
تهران از یادگاران اوست که در زمان حیات بنا کرد. مابقی اموال نیز بعد 

از وفاتش به دست برادرش یحیی خان مشیرالدوله افتاد. 

منابع:
»تاریخ مشروطه ایران«، احمد کسروی

»اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار«، فریدون آدمیت
پادشــاهان قاجــار«،  »صدرالتواریــخ، شــرح حال صدراعظم هــای 

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، به کوشش محمد مشیری
»تکوین سرمایه داری در ایران«، محمدرضا فشاهی 

»روس و انگلیس در ایران«، فیروز کاظم زاده 
»قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران«، عباس امانت، حسن 

کامشاد

تأسیس 
دارالشورای کبری، 
تأسیس پستخانه و 
انتشار تمبر پستی، 
تقویت دارالفنون، 
تأسیس مدرسه 

سپهسالار و مسجد 
سپهسالار، انتشار 
روزنامه های وقایع 

عدلیه، نظامی، 
مریخ، وطن و 
یک سالنامه و 

استخدام مشاورین 
و متخصصین 
اتریشی برای 

اصلاح امور مالی 
دولت و بهره برداری 

از معادن، 
ازجمله اقدامات 

میرزاحسین  خان 
برای اداره کشور 

بوده است



....................... آینــده پـژوهـی .......................

پیش بینی آینده غیرممکن شده است
فرانسیس فوکویاما در گفت وگو با نشریه هندی اوپن
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آیندهپژوهی

»سون« زاده شهر ونِژوآ در چین است که در بعد از مرگ مائو، اولین 
شــهر در این کشور بود که به کسب وکارهای خصوصی اجازه داد کار 
کنند. او در دهه 1970 وضعیت سختی داشت؛ ترک تحصیل کرد تا 
کار خودش را شروع کند، وارد صنعت چرم شد و به تدریج، با پولی که 
به دست آورد کارخانه چرم خود را تاسیس کرد اما در دهه 2000 به 
دلیل افزایش هزینه ها وضعیت کسب وکارش خراب شد و می خواست 
از چین خارج شود. یکی از دوستانش به او توصیه کرد که به نیجریه 

فکر کند. 
»سون« در نیجریه دریافت که مردم آنجا به سرمایه گذاری خیلی 
نیاز دارند و همچنین افراد بسیار ثروتمندی در آن کشور هستند که 
می توانند بازار خوبی برای هر نوع محصولی باشــند. بنابراین به چین 
برگشت و تحقیق کرد که سنگین ترین و گران ترین کالای صادراتی 
به نیجریه چیست و دریافت که این کالا محصولات سرامیکی است. 
بنابراین سون به نیجریه رفت و با 40 میلیون دلار یک کارخانه سرامیک 
تولید کرد كه 1100 کارگر در آن مشغول به کارند. این کسب وکار برای 
او حاشیه سودی به اندازه 7 درصد دارد که در مقایسه با حاشیه سود 5 
درصدی چین بیشتر است. در تولید حاشیه سود خیلی نازک است و 2 
درصد اختلاف بین کسب وکار در نیجریه و چین بسیار قابل توجه است. 
داستان کسب وکار سون در افریقا یک داستان غیرمعمول نیست. 
بر اساس آمار وزارت تجارت چین، سالانه 150 کسب وکار خصوصی 
چینی در بخش تولید افریقا ســرمایه گذاری می کنند، در صورتی که 
این تعداد در سال 2000 تنها دو شرکت بوده است. آمار واقعی در این 
بخش احتمالا دو یا سه برابر است به این دلیل که شرکت ها بسیاری از 
کارهای خود را تحت پوشش هایی انجام می دهند که اطلاعاتش توسط 

دولت قابل حصول نیست. 

این شرکت ها هم اکنون تاثیر زیادی روی اقتصاد افریقا گذاشته اند. 
در نیجریه، کسب وکارهای چینی فعال در حوزه فولاد و سوخت، باعث 
رونق ساخت وســاز در بزرگ ترین اقتصاد افریقا شده اند. در لسوتو که 
کشور کوچکی است، شــرکت های چینی و تایوانی تولیداتی زیادی، 
از لباس یوگای »کهل« تا شــلوارهای جین »لوی« و لوازم ورزشــی 
»ریباک« را تولید می کنند که در مال های امریکا به فروش می روند. 
این شــرکت ها باعث شده اند که صنعت پوشاک به بزرگ ترین بخش 
اقتصادی کشور تبدیل شود. در اتیوپی، همان موقع که شرکت دارویی 
انگلیسی »جی اس کی« در حال ساخت کارخانه تولید داروی خود بود، 
شرکت چینی »هومانوِل« هم وارد کار شد و در آدیس آبابا 20 میلیون 
دلار در زمینه تولید دارو سرمایه گذاری کرد و مجموع سرمایه گذاری ها 

در بخش دارویی اتیوپی در نهایت به 100 میلیون دلار رسید. 
طی پنج سال گذشــته، من با نزدیک به 50 کارآفرین چینی در 
بخش تولید در نیم دوجین کشــور افریقایی صحبت کرده ام و به این 
نتیجه رسیده ام که ســرمایه گذاری های شرکت های چینی در افریقا 
باعث شــده است که میلیون ها نفر در کشورهای این قاره برای اولین 
بار به صورت رسمی به کار گرفته شوند، نسلی از کارآفرینان افریقایی 
پرورش یابند و نهادهای افریقایی ترغیب شوند که از رونق گرفتن تولید 
حمایت کنند. البته چنین کارآفرینی هایی از مسائل غیرقانونی فارغ 
نبوده است. رشــوه، وضعیت کاری بد و فعالیت های زیست محیطی 
مســئله دار از جمله مشکلاتی است که کسب وکارهای اخیر به وجود 
آورده اند. با این حال، چینی های فعال در حوزه تولید- برخلاف فعالان 
حوزه منابع طبیعی یا خدمات - به تعدادی بیشــتر و بیشتر به افریقا 
می آیند و تولید این قاره را به ســوی صنعتی شــدن پیش می برند. 
بنابراین می توان گفت که انقلاب صنعتی در افریقا دیگر چیزی نیست 

که خیلی دور از دسترس به نظر برسد. 

J منبع عظیم نیروی کار 
کار در افریقا برای شــرکت های چینی دارای جاذبه بسیار زیادی 
است. چین به تدریج به دلیل سیاست های تک فرزندی در حال کاهش 
نیروی کار خود اســت و دستمزد نیروی کار در این کشور مدام زیاد 
می شــود. از ســال 2001 تاکنون، به طور متوسط سالانه 12 درصد 
دســتمزد نیروی کار در بخش تولید در چین افزایش یافته است. به 
همین دلیل است که در مراکز تولیدی در بخش های ساحلی این کشور 

کمبود نیروی کار به چشم می خورد. 
طبق اعلام یکی از محققــان بانک جهانی، بخش تولید در چین 
اکنون در شُرف مرخص کردن 100 میلیون نفر کارگر کم مهارت است 
که این تعداد، به اندازه چهار برابر تعداد کارگران کم مهارت بخش تولید 
کشورهای کم درآمد است. فرض کنید که در سال 1978 که امریکا به 
اوج تعداد کارگران کم مهارت رسید، تنها 20 میلیون کارگر کم مهارت 
در بخش تولید داشت. حالا 5 برابر آن تعداد فقط از یک کشور در به 

چرا باید خواند:
ردپای چین در 

همه جای جهان دیده 
می شود و از سوی 

دیگر آینده تولید در 
افریقا رقم خواهد 

خورد. برای فعالان 
اقتصادی که به 

دیدگاه هایی در مقیاس 
جهانی علاقه دارند، 
تقاطع این دو مسیر 

اهمیت زیادی خواهد 
داشت. 

ایرنه یوان سون
نویسنده و تحلیل گر اقتصادی

 ] آینده افریقا   [

مرکز تولید بعدی جهان
چطور سرمایه گذاری های چین باعث تغییرشکل افریقا خواهد شد؟

منبع  هاروارد بیزینس ریویو 

سالانه 150 کسب وکار خصوصی چینی در بخش تولید افریقا سرمایه گذاری می کنند، در صورتی که این تعداد در 
سال 2000 تنها دو شرکت بوده است. آمار واقعی در این بخش احتمالا دو یا سه برابر است
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چینی های فعال در حوزه تولید- برخلاف فعالان حوزه منابع طبیعی یا خدمات - به تعدادی بیشتر و بیشتر به افریقا می آیند و 
تولید این قاره را به سوی صنعتی شدن پیش می برند. بنابراین می توان گفت که انقلاب صنعتی در افریقا دیگر چیزی نیست که 
خیلی دور از دسترس به نظر برسد.

بیرون مهاجرت خواهند کرد. 
در این میان، افریقا در حال برداشتن اولین گام های انفجار جمعیت 
است و پیش بینی شده که تا سال 2050 میلادی، جمعیت این قاره به 
2 میلیارد نفر برسد )در آن زمان، جمعیت آسیای شرقی حدود 800 
میلیون نفر خواهد بود(. از سوی دیگر، کشورهای افریقایی بیشترین 
نرخ های بیکاری را دارند؛ نرخ بیکاری رسمی در نیجریه 12.1 درصد 
اســت و حــدود 19.1 درصد نیروی کار این کشــور نیز در وضعیت 
استخدام با درآمد بسیار پایین هستند. بیکاری برای جمعیت جوان، 
وضعیت را بدتر کرده است به این دلیل که نرخ بیکاری جوانان مثلا در 
نیجریه 42.2 درصد است. طبیعتا چنین مسائلی باعث می شود افریقا 

به مقصد مشاغل تولیدی چین تبدیل شود. 
از دیدگاه شرکت های سرمایه گذاری، یکی از مزایای افریقا با اینکه 
از جهاتــی هنوز چالش هایی برایش باقی مانده، این اســت که طیف 
گسترده ای از گزینه های بازارهای مختلف را ارائه می کند. نیجریه یک 
بازار داخلی عظیم با حاشیه سود بالا و رقابت نسبتا کم برای کالاهای 
مصرفی گوناگون است. لســوتو از دسترسی بدون تعرفه به بازارهای 
امریكا بهره مند است و همچنین مجاور زیرساخت های عالی افریقای 
جنوبی و خدمات حمل ونقل کالا به سوی مشتریان امریکایی ای است 
که نسبت به زمان مُد شدن کالاها حساس هستند. اتیوپی معافیت های 
مالیاتی ترغیب کننده ای دارد به همراه برق ارزان و مجاورت با بازارهای 
گیرای خاورمیانه. به عبارت دیگر، افریقا می تواند محلی جذاب برای 

بسیاری از کسب وکارها با هر مدلی از تولید باشد. 
بخش تقاضا نیز دارای مطلوبیت های زیادی است. دولت های ملی 
در قاره افریقا قدم هایی را در تصمیم گیری برای یکپارچه سازی بازارهای 
منطقه ای برداشــته اند تا هزینه ها را کاهش دهند و فرصت ها را برای 
کســب وکارهایی که وارد بازار می شود افزایش دهند. در سال 2015، 
نیمی از کشــورهای افریقایی به پیمان تجارت آزاد این قاره پیوستند 
کــه 600 میلیون نفر را در یک بلوک تجاری واحد تجمیع می کرد و 
سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را تشکیل می داد. شش کشور شرق 
افریقا پا را فراتر از این گذاشته اند و یک اتحادیه واحد تشکیل داده اند 
تا تجارت رونق پیدا کند، نظارت ها برای تسهیل کسب وکار هماهنگ 
شوند و یک ویزای واحد برای سهولت جابه جایی افراد بین مرزها ایجاد 

کنند. 

J ردپای چین در افریقا
حرف مردم در خیابان های افریقا و همچنین تکیه کلام روزنامه های 
این قاره این اســت که شــرکت های چینی افریقایی ها را استخدام 
نمی کننــد اما هر مطالعه درســتی در این باره عکس این را نشــان 
می دهد: کارخانه های چینی در افریقا به طرز چشــم گیری محلی ها 
را به کار می گیرند. اخیرا یک فراتحقیق از آمار و تحقیقات گذشــته 
درباره استخدام شرکت های چینی در افریقا نشان داده است که نسبت 
جمعیت محلی ها در این شــرکت ها زیر 78 درصد است و در برخی 
شرکت ها که هزاران نفر را استخدام کرده اند این نسبت به 99 درصد 
می رسد. تحقیق خود من در نیجریه نشان داد که شرکت های چینی 
85 درصد از کارکنانشان را از محلی ها استخدام کرده اند. یک تحقیق 
وسیع در کنیا نشان داده که شرکت های چینی این کشور 90 درصد از 

کارکنان خود را از افراد محلی انتخاب کرده اند. 
احمد ابراهیم یک نمونه  از افراد محلی است که توانسته به خوبی 
در یک شرکت مقواسازی در نیجریه رشد کند. او از صفر شروع کرد و 

بعد از اینکه به عنوان یک راننده برای یک کارخانه دار چینی استخدام 
شد، توانست سریع رشد کند و حالا با اینکه مالک شرکت مقواسازی 
چینی است مشخص است که ابراهیم کارخانه را می چرخاند. وقتی که 
او راننده رئیسش بود، تلاش زیادی کرد که کارکنان محلی در کارخانه 

مشغول به کار شوند و کارگران خوبی را برای شرکت انتخاب کرد. 
وقتی کــه افریقایی ها در کارهای تولیدی صاحب تجربه شــوند، 
بسیاری از آنها کسب وکار خودشان را برپا خواهند کرد. این بومی سازی 
یک اتفاق طبیعی در بخش تولید است چراکه باعث می شود هزینه های 
تولیــد پایین بیاید و به بــازار مصرف نیز نزدیک باشــد. دولت های 
ملی نیز در افریقا از این اتفاق اســتقبال می کنند و سعی می کنند با 
کســب وکارهایی که وارد کشورشان می شــوند شراکت کنند و برای 
رســیدن به این هدف فقط وام ها را در اختیار شرکت های داخلی قرار 
می دهند. به علاوه، شرکت های خارجی برای دانش بومی شرکت های 
داخلی و قابل اعتماد بودن آنها ارزش قایل هستند. شرکت های چینی 

نیز خارج از این قاعده نیستند. 
شرکت های چینی اغلب متهم شده اند که اتحاد نهادی قاره افریقا 
را زیر پــا می گذارند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اســبق امریکا، 
سرمایه گذاری چینی ها در افریقا را یک »استعمار جدید« توصیف کرده 
بود. وقتی که در سال 2011 یک مجری تلویزیونی در زامبیا در این باره 
از او سؤال کرد، کلینتون جواب داد: »وقتی افراد به افریقا می آیند که 
سرمایه گذاری کنند، ما از آنها انتظار داریم که این کار را به خوبی انجام 
دهند و همچنین کارهای خوبی انجام دهند. ما از آنها انتظار نداریم که 

حاکمیت خوب را در افریقا زیر پا بگذارند.«
اما شــرکت های چینی در ســال های اخیر شــروع به ســاختن 
ظرفیت های نهادی در کشورهای افریقایی کرده اند. شرکت های چینی 
وقتی که به کشورهای افریقایی می آیند می بینند که زیرساخت ها در 
این کشورها اصلا مناسب کسب وکار آنها نیست و تلاش می کنند که 
خود این لوازم را مهیا کنند. مثلا خود برخی زیرساخت های لازم را تهیه 
می کنند، نیروهای بومی را آموزش می دهند، فناوری ها را وارد می کنند 
و نوعی »توسعه روی پای خود ایستاده« را محقق می کنند. با این کار، 
به تدریج در کشورهای افریقایی نیز نهادسازی برای کسب وکار انجام 
می شود و نسل جدیدی از کارآفرینان و نیروهای ماهر افریقایی تربیت 

می شوند که آینده این قاره را خواهند ساخت. 
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کارخانه بعدی جهان: چطور 
سرمایه گذاری چین به افریقا 
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وقتی که افریقایی ها در کارهای تولیدی صاحب تجربه شوند، بسیاری از آنها کسب وکار خودشان را برپا خواهند 
کرد. این بومی سازی یک اتفاق طبیعی در بخش تولید است چراکه باعث می شود هزینه های تولید پایین بیاید و به 

بازار مصرف نیز نزدیک باشد
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اولین گام های انفجار 
جمعیت است و پیش بینی 
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میلادی، جمعیت این قاره 
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آن زمان، جمعیت آسیای 
شرقی حدود 800 میلیون 
نفر خواهد بود
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آیندهپژوهی

شرکت هواپیمایی »امریکن ایرلاینز« در امریكا در روزهای گذشته ناچار 
شده است بیش از 40 پرواز خود را در فوئنیکس لغو کند. دلیل چه بوده؟ 
با بالاتر رفتن دما از 48 درجه ســانتی گراد، هوا به قدری گرم می شود که 
هواپیماهای جت کوچک نمی توانند پرواز کنند. هوا هرچه گرم تر شــود، 
رقیق تر می شــود که باعث خواهد شــد از یک دمای مشخص به بالاتر، 
بالا رفتن برای هواپیماها ســخت و گاهی غیرممکن شود. در هوای گرم، 
مولکول های هوا از هم جداتر هستند و میزان حرکت هواپیما روی باند برای 
شروع پرواز طولانی تر می شود و همچنین قابلیت بالا رفتن هواپیما روی هوا 
نیز کاهش می یابد. برای جلوگیری از این امر، باید تعداد مسافران یا میزان 
بار هواپیما را کم کرد یا هواپیما در ساعاتی پرواز کند که هوا سردتر است. 

محققان می گویند که به دلیل تغییرات اقلیمی جهانی، اختلالاتی مانند 
لغو پروازها در فوئنیکس به احتمال زیاد متداول تر خواهد شد و این امکان 
وجود دارد که سفر هوایی پرهزینه تر و کمتر از قبل قابل پیش بینی باشد که 
به همراه خود خطر تلفات جانی بیشتر برای مسافران ناشی از آشفتگی های 

افزایش یافته زمان های پرواز و وضعیت هوا را به همراه خواهد داشت.
پل ویلیامز، اســتاد دانشگاهی است که روی تغییرات اقلیمی و آثارش 
بر هوانوردی تحقیق می کند. او می گوید: »ما دوســت داریم اتمسفر را در 
نظر نگیریم و فقط به این فکر کنیم که هواپیما در یک فضای خالی پرواز 
می کند، اما البته که این طور نیســت. هواپیماها در خلأ پرواز نمی کنند. 
اتمسفر با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به یک عامل تعیین کننده 

است.«
تغییرات اقلیمی باعث شده است که شرکت های هواپیمایی به تدریج به 
سراغ روش هایی بروند که با این تغییرات سازگارتر باشد و نیز کمتر موجب 
چنین تغییراتی شــود. به همین دلیل، شرکتی مثل »امریکن ایرلاینز« 
گروهی از محققان را تشکیل داده که روی این مسئله کار کنند و موتورهای 
دارای مصرف سوخت بهینه تر و نیز شکل هواپیماهای ایرودینامیک تری 

بسازند. این روند در آینده صنعت هوایی دنبال خواهد شد.
همچنین صنعت هوانوردی سالانه حدود 2 درصد از دی اکسید کربنی 
را که انسان وارد طبیعت می کند منتشر می سازد و از این نظر، صنعتی است 
که روی تغییرات اقلیمی اثر زیادی می گذارد. حالا این صنعت خود گرفتار 
وضعیتی شــده که در ایجاد آن نقش داشته است. محققان تازه در حال 
شروع پژوهش هستند که دریابند تغییرات اقلیمی روی صنعت هوانوردی و 
قابلیت پرواز هواپیماها چطور تاثیر می گذارد. به دلیل اینکه داده های کمی 
در این زمینه در دســترس اســت و عوامل متعددی  در آن نقش دارند- 
همچون طراحی، اندازه و جای پرواز هواپیما و تعداد مسافران و میزان بار آن 
که بخش کوچکی از عوامل پرشمار هستند- به دشواری می توان محاسبه 

کرد که کدام عامل چه نقشی در گرمایش جهانی دارد. 
بســته به اینکه هواپیماها کجا پرواز می کنند، ممکن است هواپیماها 
وضعیت های پروازی متفاوتی داشته باشند. مثلا در دنوِر امریکا، هوا به طور 
طبیعی رقیق تر است و پرواز هواپیماها مشکل تر. از سوی دیگر، ممکن است 
شرکت های هواپیمایی ناچار شــوند در روزهای داغ تابستان وزن خود را 
پایین بیاورند تا بتوانند پرواز کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه شرکت ها 

و حتی مسافران خواهد شد. 
با این حال، محدودیت هایی این چنینی فعلا از سوی برخی شرکت های 
هواپیمایی اعمال می شود و یک نظارت استانداردشده همگانی روی همه 
شرکت های هوایی اعمال نشــده است. مثلا شرکت هواپیمایی »امریکن 
ایرلاینز« از یک فرمول برای محاسبه تعداد مسافران در روزهای گرم استفاده 
می کند. با این حال، تحقیقی که در سال 2015 در موسسه تحقیقات زمین 
در دانشگاه کلمبیا درباره تاثیر تغییرات اقلیمی بر صنعت هوانوردی انجام 
شد، نتیجه گرفته است: »ما می توانیم با اطمینان بگوییم که در آینده تعداد 
روزهای دارای محدودیت وزنی برای هواپیماها و محدودیت های بیشــتر 
برای وزن آنها، افزایش خواهد یافت.« نهادهای ناظر صنعت هوایی، از دهه 
1980 میلادی محدودیت هایی را بــرای وزن هواپیماها در روزهای گرم 
اعمال کرده اند اما تحقیقات نشــان می دهد که این محدودیت ها افزایش 
خواهد یافت. مســئله دیگری که تغییرات اقلیمی برای صنعت هوانوردی 
ایجاد کرده، بادهای غربی- شــرقی است که در کل کشور امریکا می وزد. 
این بادها همیشه وجود داشته اما با تغییرات اقلیمی، شدت باد از غرب به 
شرق امریکا افزایش می یابد و بنابراین هواپیماهایی که مخالف جهت باد 
پرواز می کنند، کندتر از همیشه حرکت خواهند کرد و هواپیماهای موافق 
باد، حرکتی سریع تر خواهند داشت. با تغییرات اقلیمی شرکت های هوایی 
امریکایی این عامل را نیز در محاسبات و هزینه ها و مصرف سوخت خود 
در نظر خواهند گرفت.  اگر وضعیت افزایش دمای هوای جهانی و تغییرات 
اقلیمی به همین صورت پیش برود، سرانجام شرکت های هواپیمایی ناچار 
خواهد شد که پرواز هواپیماهای سنگین تر خود در مسیرهای طولانی تر را 
در اوقات داغ تر روزهای تابستان متوقف کنند و این امر، کل صنعت هوایی 
امریکا و حتی صنعت هوایی در جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آرایش 

آن را تغییر خواهد داد.  

چرا باید خواند:
صنعت هوایی ایران 

بعد از برجام رونق 
گرفته و آینده جهانی 

آن برای صاحبان 
کسب وکار در کشور 

دارای اهمیت زیادی 
است.

زاک ویکتر
تحلیل گر اقتصادی

آینده صنعت هوا-فضا [   [

صنعت هوانوردی درهوای داغ می سوزد؟
تغییرات اقلیمی بر شرکت های هواپیمایی تاثیر منفی خواهد گذاشت

منبع  نیویورک تایمز 

دمای هوای پایین تردمای هوای بالاتر

حرکت روی باند کمترحرکت روی باند بیشتر

بالا رفتن بیشتربالا رفتن کمتر

مولکول های فشرده تر هوامولکول های جداتر هوا

صنعت هوانوردی 
سالانه حدود 2 درصد از 
دی اکسید کربنی را که 

انسان وارد طبیعت می کند 
منتشر می سازد و از این 

نظر، صنعتی است که روی 
تغییرات اقلیمی اثر زیادی 
می گذارد. حالا این صنعت 
خود گرفتار وضعیتی شده 

که در ایجاد آن نقش 
داشته است
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ابرهای تیره بر فراز کشورهای منطقه بالکان و تفاوت های غرب و شرق اروپا پدیده هایی به هم مرتبط هستند. هریک از این اتفاقات منعکس کننده ناامیدی نخبگان 
سیاسی اروپای غربی از روند یکپارچگی اروپا طی ده سال اخیر است. بسیاری از غربی ها مشکلات اقتصادی این قاره را متوجه کشورهای شرقی و جنوبی می دانند 
و تلاش می کنند که برای یکپارچگی بر این کشورها فشار وارد آورند. 

انتخاب امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه با گرمی کمی 
بیشتر از انتخاب سیلویه گولارد، یک سیاست مدار لیبرال فرانسوی در 
پارلمان اروپا و متحد رئیس 39 ساله جدید دولت، مواجه شد. گولارد 
با شوق می گوید: »سرانجام، سرانجام اروپا و فرانسه با هم آشتی کردند. 
چه نمادی! یک رئیس جمهور جوان، متمرکــز روی آینده، وارد موزه 

پادشاهان فرانسه می شود برای اینكه سرود اروپا را بخواند.«
واکنش رسمی لهستان به این انتخاب نیم بند بود؛ رئیس جمهور این 
کشور، آندرزج دودا، گفته است که امیدوار است دیالوگ بین فرانسه و 
لهســتان بر اساس اصول مشترک و احترام به برابری دو کشور و افراد 
آزاد آن برقرار شــود. یک هفته پیــش از آن، دودا در تلویزیون دولتی 
گفته بود که اگر مکرون رئیس جمهور شــود، خیلی سخت می تواند 
اعتماد لهستان را به کشور فرانسه بازگرداند. به همان میزان که انتخاب 
مکرون در فرانسه با استقبال گرم کشورهای غرب اروپا مواجه شده، در 
کشورهای مرکزی و شرقی اروپا این انتخاب با شک و شبهه همراه است 
و همین تضاد بین دیدگاه ها نشان از وسیع تر شدن شکاف بین شرق 
و غرب اروپا در آینده دارد؛ شکافی بین دولت های قدیمی تر در  غرب 
اروپا و دولت های جدیدتر در شرق این قاره. نخی نیست که کشورهای 
اروپایی را به یکدیگر بدوزد و تضاد منافع، ارزش ها و دیدگاه های ملی 
هنوز مانع مشاهده یک »اروپای کامل و آزاد« می شود که جرج بوش 
پدر، رئیس جمهور اســبق امریكا، در سال 1989 در حالی که به نظر 
می رسید جنگ سرد به انتهای خود می رسد این قاره را آن طور توصیف 
کرد. شــکاف بین شرق و غرب اروپا بخشــی از دو روند نوظهور است 
که سیاســتمداران اروپایی خواهان اروپای کامل و آزاد را به ناامیدی 

وامی دارد.
اولین روند نوظهوری که سیاســتمداران کهنــه کار اروپایی موافق 
یکپارچگی اروپا را نگران کرده، به قدرت رســیدن نخست وزیر فعلی 
مجارستان، ویکتور اوربان، از سال 2010 است که عملا اعلام کرد این 
کشور اولین دموکراسی غیرلیبرال در اروپا خواهد بود. او یک ملی گرای 
به شــدت محافظه کار اســت که به مقابله با سیاســت های بروکسل 
برخاسته و تلاش می کند دادگاه ها، رسانه ها، دانشگاه ها و جامعه مدنی 

مجارستان را سرکوب کند.
دومیــن روند نوظهوری که یکپارچگی اروپــا را کمرنگ می کند، 
کشورهای منطقه بالکان، یعنی آلبانی، مقدونیه، صربستان و دیگران 
هستند که مشتاق عضویت در اتحادیه اروپا هستند. آنها هنوز راه درازی 
برای عضویت در پیش دارند چراکه درگیر موانع زیادی هســتند مثل 

درگیری های قومی، بی ثباتی سیاسی، نظارت دولتی ضعیف، شکنندگی 
اقتصادی، فساد و جرایم سازمان یافته. حتی تعداد کمی از کارشناسان 
می گویند که یک جنگ خونین مثل آنچه در دهه 1990 در یوگسلاوی 
ســابق رخ داد، به زودی در این منطقه اتفاق خواهد افتاد. با این حال، 
دیمیتار بچف، یک کارشناس دانشگاه کارولینای جنوبی، می گوید که 
مشکلی مثل سرخوردگی غرب از منطقه ممکن است با رکود در این 
ناحیه جمع شــود و این کشورها شاهد عقب گرد دموکراتیک باشند. 
برخی از اتفاقات، ممکن است که کشورهای منطقه بالکان را به شدت 
از اروپا دور کند و آنها را به دامن روســیه بیندازد و به این ترتیب، تب 

پروژه های ملی گرایانه و مرزکشی دوباره بالا بگیرد.
ابرهای تیره بر فراز کشــورهای منطقه بالکان و تفاوت های غرب 
و شرق اروپا پدیده هایی به هم مرتبط هســتند. هریک از این اتفاقات 
منعکس کننده ناامیدی نخبگان سیاسی اروپای غربی از روند یکپارچگی 
اروپا طی ده سال اخیر است. بسیاری از غربی ها مشکلات اقتصادی این 
قاره را متوجه کشورهای شرقی و جنوبی می دانند و تلاش می کنند که 

بر این کشورها فشار وارد آورند. 
بنابراین با اینكه مکرون در دوران تبلیغات انتخابات فرانسه به نفع 
اتحادیــه اروپا صحبت می کرد اما در عمل، تنش های درونی در داخل 
این اتحادیه تا ســطح کارزار انتخاباتی او نیز بالا آمد. دولت ملی گرای 
محافظه کار لهســتان وقتی که مکرون از اســتانداردهای دموکراسی 
اتحادیه اروپا و حاکمیت قانون در آن انتقاد می کرد عصبانی شد. او حتی 
رئیس جمهور لهستان را با ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور اقتدارگرای 

روسیه است مقایسه کرد و دولت این کشور را ناراحت کرد.
از ســوی دیگر، کشور کوچکی در همسایگی روسیه به نام استونی 
وجود دارد که روی نیاز به اروپا و اتحاد با ناتو پافشاری می کند تا بتواند 
در این میانه، استقلال خود را حفظ کند که سیاستی مغایر با لهستان 
و مجارستان است. از ســوی دیگر، کشور پرقدرتی مثل آلمان تلاش 
می کند که دولت های راست گرایی مثل لهستان را تحمل کند و با آنها 
با مدارا رفتار کند. شاید یکی از دلایل این مدارا، بلاهایی است که آلمان 
طی جنگ جهانی دوم بر سر لهستان آورده و آنها را به شدت نسبت به 

این کشور بدبین کرده است. 
در هر حال، پیروزی مکرون در فرانسه را نمی توان خیلی نشان خوبی 
برای اتحاد و یکپارچگی در این قاره در نظر گرفت؛ مکرون غرب اروپا را 
با هم متحد کرد اما هم زمان باعث شکاف بین غرب و شرق این قاره نیز 

شده است. این شکاف در آینده وسیع تر نیز خواهد شد.

تونی باربر
تحلیل گر مسائل بین الملل

 ] آینده اروپا   [

جدایی غرب از شرق 
تقسیم بندی سیاسی آینده اروپا چگونه خواهد بود؟

چرا باید خواند:
اروپا یکی از شرکای 
تجاری بزرگ ایران 
است و اتفاقات و 
تنش های آینده آن 
برای فعالان اقتصادی 
کشور اهمیت دارد.

منبع  فایننشال تایمز 

سیلویه گولارد، یک 
سیاست مدار لیبرال 
فرانسوی در پارلمان اروپا و 
متحد رئیس 39 ساله جدید 
دولت، با شوق می گوید: 
»سرانجام، سرانجام اروپا و 
فرانسه با هم آشتی کردند. 
چه نمادی! یک رئیس جمهور 
جوان، متمرکز روی آینده، 
وارد موزه پادشاهان فرانسه 
می شود برای اینكه سرود 
اروپا را بخواند.«
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هوش مصنوعــی بعد از دهه ها شكســت در عمــل كردن به 
وعده هایش، اكنون در حال ســرعت گرفتن است. شكاكان دیروز 
ســكوت كرده انــد و تنها بحث های جــاری درباره این اســت كه 
ماشین های هوشمند چقدر عمیق و چقدر سریع شغل ها را خودكار 
خواهند كرد و آیا نیروهای فناورانه متناظر وظایف قدیمی خواهند 

توانست به اندازه كافی كار جدید تولید كنند.
پیش بینی هــای متعددی تخمین زده انــد كه هوش مصنوعی 
احتمالا تقریبا نیمی از مشاغل موجود را تا سال 2050 از بین خواهد 
برد و باعث ایجاد بیكاری عظیمی خواهد شد. ری كورزویل كه اكنون 
در گوگل كار می كند، رشــد قدرت رایانه را برآورد كرده و تخمین 
زده است كه رایانه های شخصی هزار دلاری نزدیك به سال 2020 
خواهند توانست با مغز انسان سازگار شوند و سیستم های قدرتمند 
هوش مصنوعی به زودی آنها را به كار خواهند بست. بن گوئرتزل، 
مدیر پروژه »اوپن كاگ« می گوید: »من مطمئنم كه ما تا سال 2025 
به هوش مصنوعی در ســطح مغز انسان خواهیم رسید. شاید هم 

زودتر.«
سیســتم های هوش مصنوعی پیشرفته حتی اكنون هم عرضه 
شده اند. بخش »واتسون« شركت آی بی ام در حال مشاركت با صدها 
شركت برای خودكارسازی تمام حوزه كاری آنهاست. مشاركت این 
موسســه با »كلینیك كلیولند« در حال توسعه دادن یك سیستم 
تشخیص پزشكی است كه قول داده همه پزشكان به جز بهترین آنها 
را از نظر صحت تشخیص پشت سر بگذارد. یك مشاركت دیگر این 
موسسه قول داده است كه فعالیت های حقوقی را خودكار سازد. پروژه 
»دیپ مایند« گوگل یك نظام »یادگیری عمیق« است كه نیازی به 

آموزش ندارد چراكه خودش یادگیری را انجام می دهد. 

J روش تك کست برای پیش بینی
موسسه »تك كست گلوبال« از روشی برای آینده پژوهی استفاده 
می كند كه عبارت از است از نظرخواهی از 150 كارشناس در زمینه 
فناوری های نوین در سراســر جهان. طبــق الگوهای آماری میزان 
خطای این روش بررسی شده و كسانی كه از آنها نظرخواهی به عمل 
آمده تنها كسانی نیستند كه در زمینه فناوری فعالیت دارند اما دارای 
افكار نوآورانه در زمینه های كســب وكار و تولید هستند و می توانند 

روندهای سال های آینده را تشخیص بدهند و تخمین بزنند.
در ایــن روش، ابتدا تحلیل هایی درباره روند پیش زمینه موجود 
و آینــده تاثیرات هوش مصنوعی می آید و ســپس دو ســناریوی 
خوش بینانه رشــد و بدبینانه بحران درباره تاثیرات هوش مصنوعی 
بر چند دسته از صنایع و آینده مشاغل در سال 2030 میلادی، بر 

اساس تخمین های كارشناسانی كه از آنها نظرخواهی شده می آید. 

J داده های زمینه ای
برای ارائه داده های زمینه ای كه وضعیت فعلی تاثیر هوش مصنوعی 

بر مشاغل را نشان می دهد از نظرخواهی كارشناسان استفاده می شود. 
تحلیل هایی كه در این زمینه اســتفاده می شود باید برای هر نظام 
اقتصادی به كار بیاید و باید در نظر داشت كه دسته بندی بین مشاغل 
یدی، خدماتی یا دانش محور، برای ارزیابی تاثیر هوش مصنوعی در 
آنها باید با دقت مورد اســتفاده قرار بگیرد. برای مثال، تهدیدهای 
خودكارسازی در كشورهای توسعه نیافته حتی جدی تر از كشورهای 
توسعه یافته است. اما چین، هند و دیگر كشورهای در حال توسعه با 
موقعیت متفاوتی در سطح پایین تر توسعه مواجه اند. در این كشورها، 
كار یدی در حال تســلیم شدن به كار خدماتی یا دانش محور است 
چراكه این كشورها در حال توسعه دادن یك اقتصاد مصرفی هستند. 
با اینكه بسیاری از مشاغل یدی در حال خودكار شدن هستند، 
هنوز بخش عمده ای از شغل های یدی پیچیده به سختی می توانند 
خودكار شوند؛ شغل هایی مثل آرایشگران، كشاورزان، نظافت چیان، 
آشپزان، تعمیركاران و نجاران. 19 درصد مشاغل در كشورهای عضو 
سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه خودكار جزو این مشاغل 
یدی پیچیده هستند و تخمین زده می شود كه این عدد در همین 

حدود باقی بماند. 
از سوی دیگر، گروه بزرگی از مشاغل روزمره و بدون مهارت، به 
طوری موفق به وسیله هوش مصنوعی پیشرفته و رباتیك خودكار 
می شــوند. این مشــاغل در حوزه وظایف یــدی و خدماتی درگیر 
هستند، از جمله كار كارخانه، بسیاری از مشاغل كارمندی، رانندگی 
كامیون و غیره. این مشاغل در حدود 44 درصد از فرصت های شغلی 

كارگری را در اختیار دارد و به سرعت سهمش كاهش می یابد. 
مشاغل خدماتی یا كارهایی كه به دانش نیاز دارند، مثل معلمی، 
حقوق، پزشكی، مدیریت، هنر و دیگر كارهای حرفه ای نیز می توانند 
خودكار شــوند. اما احتمال زیادی وجود دارد كه این مشاغل تغییر 
كننــد به جای اینكــه از بین بروند یا كاهش یابند. این مشــاغل 
بیش ازپیش از هوش مصنوعی استفاده می كنند تا جایگزین وظایف 
روزمره شود و به جای آن روی موضوع متمركز شوند و كارهایی را 
انجام دهند كه از ماشین برنمی آید. سهم این مشاغل از فرصت های 
كاری 34 درصد است و پیش بینی می شود كه در همین حدود هم 

باقی بماند.
مشاغل خلاقه كه مربوط به »اقتصاد خلاق« رهبری، كارآفرینی،  
نوآوری، طراحی چشم انداز و غیره می شود، می  توانند با رواج هوش 
مصنوعی به شــدت رشــد كنند چون كه در جبهه های آینده این 
مشاغل بســیار مورد نیاز خواهند بود و همه كارها بر اساس دانش 
انجام خواهد شد. این مشاغل به شدت تن به خودكار شدن می دهند 
و مشاغلی از این دست در صنایع جدیدی كه ایجاد می شوند به كار 

خواهند آمد. در آینده سهم این مشاغل بیشتر نیز خواهد شد. 
كف درآمد تضمین شده در حال حاضر تحت تاثیر هوش مصنوعی 
تغییر خاصی نداشته است. میزان بیكاری در میان كشورهای عضو 
سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه متنوع است؛ در كره جنوبی 
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هوش مصنوعی با مشاغل 2030 چه خواهد كرد؟
دو سناریو برای پیش بینی تاثیرات آینده فناوری بر بازار کار
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 با اینکه بسیاری 
از مشاغل یدی در 
حال خودکار شدن 

هستند، هنوز 
بخش عمده ای از 
شغل های یدی 

پیچیده به سختی 
می توانند خودکار 
شوند؛ شغل هایی 
مثل آرایشگران، 

کشاورزان، 
نظافت چیان، 

آشپزان، تعمیرکاران 
و نجاران

نرخ بیكاری 3.6 درصد و در یونان 26.5 درصد است. میانگین این 
نرخ در كشورهای عضو ســازمان 7.3 درصد است كه كمتر از نرخ 
میانگین بیكاری 8.3 درصدی در ســال 2010 بوده است اما در هر 
حال، بالاتر از نرخ میانگین بیكاری 5.7 درصدی این كشورها در سال 
2007 پیش از بحران مالی جهانی به حساب می آید. موسسه »ورك 
فورس« كه آمار موثقی از بازار كار منتشر می كند، تخمین زده است 
كه 3.36 میلیارد نفر در سال 2014 بازار كار را تشكیل داده اند كه 
279 میلیون نفر آنها را بیكاران شامل می شده اند كه 8 درصد این 
میزان به شــمار می رفته اند. با نرخ های رشد فعلی، بازار كار تا سال 
2025 به 4 میلیارد نفر خواهد رســید كه 10 درصد آن جمعیت 

بیكار خواهد بود. 
در هر حال، با جمع بندی نتایج داده های نظرخواهی از كارشناسان 
در این مطالعه آینده پژوهی، محققان این مقاله به این نتیجه رسیدند 
كه در ســال 2030 میلادی، در میان كشــورهای عضو ســازمان 
همكاری های اقتصادی و توسعه، سهم كارهای یدی پیچیده به 18 
درصد خواهد رسید. اما سهم كارهای روزمره و بدون مهارت از 35 
درصد به 17 درصد كاهش خواهد یافت. همچنین ســهم مشاغل 
خدماتی و مبتنی بر دانش از 34 درصد به 31 درصد خواهد رسید. 
مشاغل خلاقه افزایش زیادی خواهند داشت و سهم آنها از 4 درصد 
به 15 درصد می رســد. نرخ بیكاری نیــز از 8 درصد به 11 درصد 

افزایش پیدا می كند. 

نتایج نظرخواهی از كارشناسان درباره سهم مشاغل سال 2030
وضعیت 2030وضعیت 2012گروه شغلی

18 درصد 19 درصدكارهای یدی پیچیده

17 درصد35 درصدكارهای بدون مهارت

31 درصد34 درصدكارهای خدماتی/ مبتنی بر دانش

15 درصد4 درصدكارهای خلاقه

8 درصد0 درصدكف دستمزد تضمین شده

11 درصد8 درصدنرخ بیكاری
   

J سناریوی خوش بینانه: رشد
نگرانی ها از بیكاری همگانی به وسیله خودكارسازی همیشه از 
طریق صنعتی سازی وجود داشته اما این مسئله به ندرت به درستی 
درك شده است. شواهد نشان می دهند كه خودكارسازی هزینه ها 
را كاهش می دهد و كارگران را از وظایف قبلی شــان رها می كند تا 
اجازه بدهد كه رشد اقتصادی بیشتر اتفاق بیفتد و مشاغل جدید در 
حوزه های مورد تقاضا كه انتظارشان نمی رفته به وجود بیاید. نگرانی 
امروز كه می گوید هوش مصنوعی شغل ها را به صورت جمعی از بین 
می برد تشخیص نمی دهد كه چطور این پویایی در اقتصادی جدید 

كه در حال ظهور است ادامه پیدا می كند. 
مســئله اصلی این است كه تشــخیص بدهیم هوش مصنوعی 
می توانــد كارهــای دانش محور را خودكار ســازد امــا حوزه های 
اقتصادی عظیم كشف نشــده ای پشت سر دانش هست كه به طور 
منحصربه فردی از انســان ها برمی آید؛ مثــل خلاقیت، كارآفرینی، 
سیاست گذاری، دیپلماسی، بازاریابی، مدیریت و دیگر كاركردهای 
سطح بالا. هوش مصنوعی شــاید قادر باشد مسائل سخت را حل 

كند اما نمی تواند چشم انداز، هدف، تخیل، ارزش ها، زیركی و دیگر 
خصایصی را تولید كند كه برای رهبری و انتخاب های دشوار اساسی 
هستند. 20 تا 30 درصد شانس وجود دارد كه نظم اجتماعی جدید 
به خوبی پیش برود و اگر این طور شود، میزان تقاضا 50 هزار میلیارد 
دلار امریكا خواهد بود كه تقریبا دو برابر تولید ناخالص داخلی جهان 
است. در این وضعیت سیلی از مشاغل جدید مهم ایجاد خواهد شد. 
با این حال، مسائلی مثل تغییرات اقلیمی، بحران آب، جنگ سایبری، 
تروریسم و دیگر چالش های بزرگ رسیدن به این سناریو را كمرنگ تر 

می كند. 

J سناریوی بدبینانه: بحران
تحقیقات اخیر در بانك امریكا و دانشگاه آكسفورد هشدار داده 
است كه در یك دهه آینده، 35 درصد از فرصت های شغلی خودكار 
خواهند شــد و از بین خواهند رفت. طبق یكی از تخمین ها در این 
حوزه، نیمی از شــركت های بزرگ همین حــالا هم تجربه هوش 
مصنوعی را دارند. یك تخمین ابتدایی نشان داده است كه دست كم 
20 درصد از مشاغل به احتمال زیاد از بین خواهد رفت. اما هشدار 

داده شده كه از بین رفتن شغل ها بیشتر از این باشد. 
مشــاغلِ بدون مهارت و روزمره به سرعت در حال از بین رفتن 
اســت. مثلا وقتی كه ماشــین های خودران به عرصه بیایند، شغل 
رانندگی كامیون از بین می رود و در همین زمینه باید توجه داشت 

كه به تنهایی در آمریكا 3 میلیون راننده كامیون وجود دارد. 
هوش مصنوعی پیشرفته كه توسط نرم افزارها كار می كنند باعث 
خواهند شد كه بسیاری از مشــاغل مهارتی و حرفه ای هم از بین 
بروند. برای مثال، ابزار »واتسون« در شركت آی بی ام می تواند به اندازه 
پزشكان حرفه ای بیماری ها را تشخیص دهد و همچنین این توانایی 
را دارد كه با انجام كارهای حقوقــی، 20 درصد از وكلا از كار خود 
بیكار شــوند. بله،  ما هم عقیده داریم كه امروزه بین هوش انسانی و 
هوش مصنوعی تفاوتی اساسی وجود دارد اما آنچه مهم است نتایج 
است نه راه هایی كه به آن نتایج منتج می شود. درست است كه هوش 
مصنوعی كارهای خلاقه جدیدی را تولید می كند اما تعداد افرادی 
كه مثلا دارای مهارت های ریاضی پیشرفته یا فنی باشند خیلی زیاد 

نخواهند بود تا این جایگاه های شغلی را اشغال كنند. 

 تحقیقات اخیر در بانك امریكا و دانشگاه آكسفورد هشدار داده است كه در یك دهه آینده، 35 درصد از فرصت های شغلی 
خودكار خواهند شد و از بین خواهند رفت. طبق یكی از تخمین ها در این حوزه، نیمی از شركت های بزرگ همین حالا هم تجربه 
هوش مصنوعی را دارند. یك تخمین ابتدایی نشان داده است كه دست كم 20 درصد از مشاغل به احتمال زیاد از بین خواهد رفت

مشاغل خلاقه كه مربوط به 
»اقتصاد خلاق« رهبری، 
كارآفرینی،  نوآوری، طراحی 
چشم انداز و غیره می شود، 
می  تواند با رواج هوش 
مصنوعی به شدت رشد 
كند چون كه در جبهه های 
آینده این مشاغل بسیار 
مورد نیاز خواهند بود و همه 
كارها بر اساس دانش انجام 
خواهد شد. این مشاغل به 
شدت تن به خودكار شدن 
می دهند و مشاغلی از این 
دست در صنایع جدیدی 
كه ایجاد می شوند به كار 
خواهند آمد
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آیندهپژوهی

کریستین پروستسکو
 استاد دانشگاه  هاروارد

مســئله افزایش دمای هوا در زمین بســیار جدی و 
نگران کننده است و نباید با بی توجهی به موضوع انتشار 
گازهای آلاینده، از کنار این بحران جهانی به ســادگی 
گذشــت. باید در نظر داشــت که افزایش دمای زمین 
مشــکل یک منطقه یا قاره خاص نیست بلکه مشکلی 
جهانی است و سلامت و تامین غذای تمامی دنیا را تحت 
تاثیر قرار می             دهد. اولین گام برای مقابله با افزایش دمای 
زمین مقابله با انتشار گازهای آلاینده               به خصوص گازهای 
گلخانه ای است.  مطالعات اولیه نشان داده بود در صورتی 
که انتشار گاز دی اکسید کربن در دنیا با همین نرخ ادامه 
پیدا کند ظرف سی ســال آینده                دمای کره زمین 4.5 
درجــه افزایش پیدا می             کند و بخــش زیادی از یخ های 
قطبی که زیستگاه شمار زیادی از حیوانات سردسیری 
اســت از بین می             رود. در این زمان بود که سازمان های 
بین المللی         و رهبران اقتصادی و سیاسی دنیا به فکر چاره 
برای این مشکل افتادند و معاهدات بین المللی         از قبیل 
پیمان پاریس برای مقابله با تغیرات جوی تدوین و امضا 
شد که البته در مورد پایبندی جهانی به آن تردیدهای 
زیادی وجود دارد. اما اخیرا مطالعات تازه تری انجام شده 
اســت که نشان می             دهد شرایط بســیار بدتر از چیزی 
اســت که تصور شده بود و باید برای مقابله با بحرانی تر 
شدن اوضاع از همین امروز وارد عمل شد. بررسی سیر 
افزایش دمای زمین از سال 2010 تاکنون نشان می             دهد 
در صورتی که تغییر جدی در انتشــار گازهای آلاینده                     
ایجاد نشــود ظرف 50 سال آینده                دمای زمین 6 درجه 

سانتی گراد بیشتر می             شود و ادامه حیات در بخش های 
زیادی از زمین غیرممکن خواهد شد.

 ویلیام کالینز
 استاد دانشگاه ریدینگ

ما مطالعات زیــادی در مورد تاثیرات منفی بحران 
افزایــش دمای زمین روی زندگی مــردم انجام دادیم 
و تمامی نتایج بســیار نگران کننده بود. این مشکل در 
نیم کره شمالی بسیار جدی تر است زیرا بخش زیادی 
از پوشــش های یخی در این نیم کره در حال آب شدن 
است و شهرهایی که در نزدیکی سواحل ایجاد شده اند 
به دلیل افزایش سطح آب و افزایش احتمال طوفان های 
دریایی با خطرات زیادی روبه رو خواهند شد. تنها نقطه 
امید در نیم کره شمالی این است که گرم شدن آب هایی 
که در عمق اقیانوس ها قرار گرفته اند زمان می             برد و به 
همین دلیل در آینده                نزدیک این طوفان های دریایی 
را شــاهد نخواهیم بود؛ ولی اگر تغییری جدی در روند 
انتشار گازهای آلاینده                     ایجاد نشود دیر یا زود این بحران 
اتفاق می             افتد. از طرف دیگر باید در  نظر داشــت که با 
افزایش دمای زمین از حجم ابرهایی که در آسمان وجود 
دارد هم کاسته می             شود و کاهش حجم ابرها که باعث 
کاهش میزان بارندگی خواهد شد زمینه را برای گرم تر 
شدن مناطق استوایی فراهم می             کند و ما شاهد افزایش 
آتــش گرفتن جنگل ها در این مناطق خواهیم بود. در 
مورد میزان افزایش دما در دنیا نظرات مختلفی وجود 
دارد ولی بیشترین تعداد مطالعات حکایت از افزایش 2.6 
تــا 4.8 درجه ای دمای هوا تا انتهای قرن حاضر دارد  و 

این افزایش در صورتی اتفاق می             افتد که انتشــار کربن 
با همین ســرعت انجام شود. در صورتی که دنیا بتواند 
انتشار گاز دی اکســید کربن را متوقف کند تا انتهای 
قرن حاضر دمای هوا بین 0.3 تا 1.7 درجه سانتی گراد 

رشد خواهد کرد.

پیتر  هایبر
 استاد دانشگاه  هاروارد

در سال های اخیر نشــانه های افزایش دمای زمین 
مشاهده شده است  و در این سال ها بسیاری از کشورها 
با خشک سالی مواجه شــدند و در بسیاری از کشورها 
شاهد افزایش آتش سوزی در جنگل ها و مراتع بودیم. به 
نظر من تعیین دقیق میزان افزایش دمای زمین تا 30 
سال یا 50 سال آینده               اهمیتی ندارد. جهانیان می             دانند 
که زمین گرم تر شده است و حتی مردم عادی در رفت 
و آمدهای روزانه خود هم متوجه تغیر دما نســبت به 
یک دهه قبل شده اند. مشکل بسیار جدی است و دنیا 
بایــد فارغ از مطالعه در مورد میزان افزایش دما به فکر 
چاره باشــد. زیرا امروز تنها زمانی است که می             توان از 
بحران بزرگی که پیــش روی دنیا قرار دارد جلوگیری 
کرد. در ماه های اخیر اخباری شنیده شد در مورد اینکه 
کشورهای بزرگ صنعتی از پیمان پاریس خارج شدند 
یا  تصمیم به خــروج از این پیمان گرفتند. یا اخباری 
در مورد کاهش سخت گیری های زیست محیطی برای 
فعالان صنعت نفت و فولاد در امریکا مخابره شــد که 
هــردو به معنی بی توجهی امریکا - بزرگ ترین اقتصاد 
دنیا- به مسئله محیط زیست است. دولت تازه امریکا 
بر این باور است که تغییرات جوی مشکل امریکا نیست 
ولــی به این نکته توجه نــدارد که جو زمین یکپارچه 
است و اگر افزایش دمای کره زمین باعث خشک سالی 
و آتش ســوزی و طوفان و آسیب های زیست محیطی 
بیشتری در دیگر کشورها نسبت به امریکا بشود باز هم 
تبعات منفی این بحران دامن امریکا را می             گیرد. تبعاتی 
از قبیل کاهش عرضه مواد غذایی، افزایش قیمت غذا 
در دنیا، افزایش قیمت آب آشامیدنی به دلیل کم شدن 
میزان آن در دنیا و در نهایت احتمال غیرقابل سکونت 
شــدن بخش هایی از دنیا و هجوم مردم ساکن در آن 
مناطق به امریکا و دیگر کشورهای دارای منابع آب برای 
سکونت که همه آنها به معنای آسیب های اقتصادی و 

اجتماعی بسیار بزرگ برای امریکا است. 

مشکل افزایش دمای هوای زمین تا سال 2060 چقدر جدی است؟

دولت تازه امریکا بر این باور است که تغییرات جوی مشکل امریکا نیست ولی به این نکته توجه ندارد که جو زمین یکپارچه 
است و اگر افزایش دمای کره زمین باعث خشک سالی و آتش سوزی و طوفان و آسیب های زیست محیطی بیشتری در دیگر 
کشورها نسبت به امریکا بشود باز هم تبعات منفی این بحران دامن امریکا را می             گیرد.

انتشار گازهای آلاینده                     زمینه را برای افزایش دمای هوا  و تغییرات مخرب جوی فراهم کرده است. در سال های اخیر ما شاهد افزایش شمار سیل ها و آتش سوزی ها بودیم و مشاهده کردیم که 
تعداد طوفان های دریایی و آسیب های ناشی از آنها در دنیا افزایش یافته است. این در حالی است که جلسات متعددی در دنیا برای مقابله با تغییر مخرب زیست محیطی برگزار شده است و 
معاهدات بین المللی         زیادی در این زمینه امضا شده است ولی آیا این معاهدات نتیجه مثبتی برای زمین داشت؟ نشریات گاردین، سی بی اس، تایمز و بلومبرگ از دانشمندان و کارشناسان حوزه 

محیط زیست در این مورد سؤال کرده اند که پاسخ آنها را در اینجا می             بینید.
1

نوسانات دمای سالانه در جهان )سانتی گراد(
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بنجامین کوک
دانشمند ناسا

خاورمیانه و شمال افریقا بیشتر از دیگر مناطق دنیا 
در برابر تغییرات جوی آســیب پذیر است. این منطقه 
هم اکنون هم تابســتان های بســیار گرمی دارد و در 
زمستان حجم بارش ها بســیار اندک است. با افزایش 
دمای زمین گرمای این کشورها بیشتر و حتی زندگی 
در بســیاری از کشورهای خاورمیانه غیرممکن خواهد 
شد. مهم ترین مشکلاتی که در خاورمیانه و شمال افریقا 
ایجاد خواهد شد افزایش شمار و شدت موج های گرما 
در منطقه، خشک سالی های گسترده و افزایش سطح 
آب دریاها است که همه آنها می             تواند بقای انسان را با 
دشواری مواجه کند. نکته مهم این است که کشورهای 
خاورمیانه هم اکنون هم با کم آبی روبه رو هستند و هرچه 
زمان بیشتر می             گذرد ما مشاهده می             کنیم که تاثیرات 
منفی این تغییرات جوی منفی بیشتر مشاهده می             شود 
و مــردم هم از تاثیر منفــی آن روی تولید محصولات 
کشــاورزی و راندمان کاری خود نگران هستند. در این 
منطقه ما شــاهد تعطیلات پی درپی به دلیل گرمای 
هوا یا آلودگی هوا هســتیم که این تعطیلات پی درپی 
می             تواند روی رشد اقتصادی تاثیر مخرب داشته باشد. 
از طرف دیگر این مشــکلات در آب و هوای شهرها به 
سلامتی مردم آسیب وارد می             کند و هزینه های درمانی و 
هزینه های ناشی از کاهش نیروی کار توانمند و سالم هم 
به اقتصاد کشورها تحمیل می             شود که می             تواند باز هم 
زمینه را برای کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی و صنعتی 

فراهم کند.

الفیث الطهیر
استاد دانشگاه ام آی تی

ما مطالعات زیادی روی دمای هوا و تاثیرات مخرب 
آن در خاورمیانه انجام دادیم و متوجه شــدیم که چند 
دهه آینده               بخش های زیادی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس غیرقابل سکونت می             شود. ما برای ارزیابی تاثیرات 
منفی تغییرات جوی از شاخصی به نام شاخص دمای 
حباب خیس اســتفاده کردیم به این معنا که تنها به 
مسئله دمای هوا توجه نکردیم بلکه دمای هوا و رطوبت 
را با هم مورد بررســی قرار دادیم، زیرا می             دانیم که در 
شــهرهای نزدیک به آب، رطوبت هوا مشــکل بسیار 

بزرگی اســت و تنفس و بقای انسان را تحت تاثیر قرار 
می             دهد. نکته مهم این اســت که شاخص معرفی شده 
توسط دانشــگاه ام  آی تی در تابستان برای کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس بیش از دیگر نقاط دنیا بود و این 
نشان می             داد که زندگی در این منطقه سخت تر از دیگر 
مناطق دنیا خواهد شــد. در شهرهایی که رطوبت بالا 
وجود دارد حداکثر دمایی که در آن انسان ها می             توانند 
سالم  زندگی کنند برابر با 35 درجه است. در دمای 35 
درجه و در شهرهایی که رطوبت هوا را تجربه می             کنند 
کودکان و سالمندان و افراد بیمار به راحتی نمی توانند 
تردد کنند در حالی که در شهرهای حاشیه خلیج فارس 
در بیشتر روزهای تابستان دما بیش از 35 درجه است و 
در این شرایط تنها عرق کردن باعث خنک شدن انسان 
نمی شود. در این شرایط آب و هوایی است که انسان در 
صورتی که بیش از 6 ساعت در خارج از محیط خانه یا 
کار باشد بقایش به خطر می             افتد. پیش بینی می شود تا 
پنج دهه آینده               دمای هوا با در نظر گرفتن میزان رطوبت 
موجود در هوا به بیش از 46 درجه برســد و شــرایط 

نگران کننده ای را برای مردم ایجاد کند.

سامی عبدل الشافی
استاد دانشگاه کالیفرنیا

خاورمیانه بیشــتر از دیگر مناطق دنیا برای تامین 
غذای خود وابسته به واردات است. این منطقه به دلیل 
گرمای هوا و کم آبی توان تولید محصولات کشاورزی را 
ندارد و  بخش زیادی از محصولات کشاورزی و غذایی 
خــود را وارد می             کند. بخش اعظــم این مواد غذایی از 
طریق کشتی ها و از طریق کانال های ارتباطی آبی وارد 
کشورهای خاورمیانه می             شود که از جمله این کانال ها 
می             توان به کانال سوئز و تنگه ترکیه و تنگه هرمز و غیره 
اشــاره کرد. فرض کنید در اثر افزایش دمای زمین  و 
افزایش حجم آب دریاها و افزایش طوفان های دریایی، 
این کانال ها بســته شــود یا برای مدتی رفت و آمد در 
آنها مختل شــود. در این صورت تامین غذای مردم در 
کشــورهای خاورمیانه هم با مشــکل روبه رو می             شود. 
ضمــن اینکه صادرات محصولات غذایی خاصی که در 
این کشورها تولید می             شود هم با اختلال روبه رو می             شود. 
نتیجه ایــن تحول منفی افزایش قیمــت غذا در دنیا 
و افزایش ســطح گرسنگی است که هردو به اقتصاد و 
سلامت جامعه آسیب وارد می             کند. از طرفی مطالعات 

تاریخی نشــان می             دهد اغلب مواقع گرسنگی و قیمت 
مواد غذایی و قحطی باعــث ناآرامی های اجتماعی در 
کشورهای خاورمیانه شده اســت و احتمال وقوع این 
مشکل هم در کشــورهایی در خاورمیانه  که با بحران 
غذایی روبه رو خواهند شد وجود دارد. مسئله ای که باید 
در نظر داشت ایجاد راه های جایگزین برای انتقال غذا 
از خاورمیانه به خارج و وارد کردن فرآورده های غذایی 
به خاورمیانه اســت که اگر از همین امروز برای ایجاد 
این راه جایگزین سرمایه گذاری شود می             توان امیدوار بود 
هیچ یک از این مشــکلات ایجاد نشود حتی اگر دمای 
زمین افزایش یافت و در مســیر حرکت کشــتی ها از 

راه های دریایی اختلال ایجاد شد. 

سهم هر صنعت در انتشار کربن در دنیا 
سهم به کل انتشار 

)درصد( نام صنعت

29 برق

9 کشاورزی و جنگل داری

21 صنعت

27 حمل و نقل

12 ساختمان های اداری و مسکونی 

سرانه انتشار دی اکسید کربن
)تن به ازای هر نفر در سال 201۶(

سرانه انتشار دی اکسید کربن نام کشور
7.7 چین

16.1 امریکا

6.9 اتحادیه اروپا

1.9 هند

12.3 روسیه

9.9 ژاپن

9.6 آلمان

8 ایران

12.3 کره جنوبی

15.5 کانادا

16 عربستان سعودی

2 اندونزی

آیا خاورمیانه تاثیر منفی این تغییرات جوی را بیش از دیگر مناطق حس خواهد کرد؟

خاورمیانه و شمال افریقا در سال های اخیر با مشکلات ژئوپلیتیکی زیادی روبه رو بودند. در این سال ها آلودگی هوا، افزایش طوفان های شن و ریزگردها و افزایش دمای زمین در کنار کمبود آب 
باعث شده بود که زندگی مردم در این منطقه با مشکل روبه رو شود. حال این سؤال وجود دارد که آیا این تحولات منفی زیست محیطی حاصل تغییرات جوی زمین است یا خاورمیانه بیش از 

دیگر مناطق دنیا این تغییرات منفی را حس می             کند؟ دانشمندان محیط زیست در نشریات میدل ایست آی، ایژیا تایمز و وب سایت بانك توسعه آسیا به این سؤال پاسخ دادند. 2

در شهرهایی که رطوبت بالا وجود دارد حداکثر دمایی که در آن انسان ها می             توانند سالم زندگی کنند برابر با 35 درجه است. در دمای 35 درجه و 
در شهرهایی که رطوبت هوا را تجربه می             کنند کودکان و سالمندان و افراد بیمار به راحتی نمی توانند تردد کنند در حالی که در شهرهای حاشیه خلیج 
فارس در بیشتر روزهای تابستان دما بیش از 35 درجه است.
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آیندهپژوهی

چین بزرگ ترین آلاینده                    در دنیا است و مشکل آلودگی هوا در این کشور به اندازه ای جدی است که 
شمار زیادی از مردم به دلیل همین مشکل از شهر و کشور خود مهاجرت می             کنند. دلیل حجم بالای 
آلاینده ها در این کشور هم توسعه سریع فعالیت های صنعتی در چین در سال های اخیر است.

کدام کشورها و کدام صنایع بیشترین سهم را در افزایش دمای زمین دارند؟

استیون دیویس
استاد دانشگاه ایرواین

طی سال های اخیر انتشار گاز دی اکسید کربن در 
دنیا با سرعت زیادی رشد کرده است. مطالعات ما نشان 
داد در میان کشــورهایی که بیشترین انتشار گاز دی 
اکســید کربن را دارند  تنها سه کشور در اروپای غربی 
واقع شده اند در حالی که مسئله آلودگی هوا و افزایش 
دمای آن به دلیل انتشار گاز دی اکسید کربن در تمامی 
این کشورها معضلی بسیار جدی است. در سال گذشته 
در میان بیست کشــوری که بیشترین انتشار گاز دی 
اکســید کربن را داشتند آلمان جایگاه هشتم را داشت 
و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در این کشور برابر 
با 950 هزار تن بود، در حالی که بریتانیا با قرار گرفتن 
در جایگاه شــانزدهم دنیا 590هزار تن گاز دی اکسید 
کربن منتشر کرد و فرانسه در جایگاه بیستمین کشور 
آلاینده                    دنیا قرار داشت. این بیست کشور در مجموع 39 
میلیون تن گاز دی اکسید کربن تولید کرده اند و نقش 
بزرگی در افزایش دمای زمین داشتند. بیشترین حجم 
از گازهای آلاینده                    در دنیا در کشورهای در حال توسعه و 

اقتصادهای در حال گذار تولید شده است.
در مطالعات ما چین بزرگ ترین کشور منتشرکننده 
گازی دی اکسید کربن معرفی شد و میزان انتشار آن 
بر طبق آماری که در سال قبل تهیه شده است برابر با 
12.3 درصد کل گاز دی اکســید کربن منتشرشده در 
دنیا بود. امریکا 6.3 درصد از کل گاز دی اکسید کربن را 
منتشر کرد و جایگاه دوم دنیا را یافت و هند و برزیل و 

روسیه به ترتیب جایگاه سوم تا پنجم را داشتند.

دنیل کامن
استاد دانشگاه برکلی

یکــی از بخش هایی که بیشــترین تولید آلودگی 
را را دارد تولید نیرو با اســتفاده از نیروگاه های فعال با 
سوخت های فسیلی است. بدون شک بزرگ ترین گامی 
که دنیا برای کاهش انتشار دی اکسید کربن می             تواند 
بردارد کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و استفاده 
از منابع پاک اســت. در صورتی که بتوانیم حداقل 30 
درصــد از انرژی مورد نیاز خود را با اســتفاده از منابع 

پاک تامین کنیم، خواهیم توانست کاهش قابل توجهی 
در انتشــار گاز دی اکسید کربن در دنیا ایجاد کنیم و 
شرایط را برای زندگی بهتر فراهم کنیم. ما باید در نظر 
داشته باشیم که تاخیر در کنترل انتشار کربن در دنیا 
هزینه زیادی برای ما در بر دارد و نه تنها خودمان بلکه 
فرزندانمان هم در دنیایی بدتر زندگی خواهند کرد زیرا 
هم کیفیت هوایی که تنفس می             کنند تنزل پیدا می             کند 
و هم کیفیت غذایی که در این محیط رشــد می             کند 

پایین می             آید. از طرف دیگر کاهش انتشــار کرین تنها 
وظیفه یک کشور یا یک قاره خاص نیست. همان طور 
که آمارها هم نشــان می             دهد بزرگ ترین کشورهایی 
که گاز دی اکســید کربن را منتشر می             کنند در قاره ها 
و مناطق مختلف دنیا واقع شــده اند و به همین دلیل 
هم تمامی دنیا با این معضل روبه رو اســت. در شرایط 
فعلی اقتصادهای صنعتی و قوی که قدرت بیشــتری 
در مدیریت سیاســت های جهانی دارند باید پیش قدم 

شوند، در غیر این صورت شرایط وخیم تر می             شود.

کن کالدیرا
پژوهشگر

چین بزرگ ترین آلاینده                    در دنیا اســت و مشــکل 
آلودگی هوا در این کشور به اندازه ای جدی است که شمار 
زیادی از مردم به دلیل همین مشــکل از شهر و کشور 
خود مهاجرت می             کنند. دلیل حجم بالای آلاینده ها در 
این کشور هم توسعه سریع فعالیت های صنعتی در چین 
در سال های اخیر است. هم اکنون نیروگاه های چین با 
زغال سنگ کار می             کند به این معنا که شمار نیروگاه های 
زغال سنگی در این کشــور نسبت به دیگر کشورهای 
دنیا بیشتر اســت. از طرف دیگر صنعت فولادسازی و 
خودروسازی در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده 
است و این دو صنعت در میان آلاینده                     ترین صنایع در 
دنیا قرار دارند. به همین دلیل می             توان گفت که مشکل 
در این کشور بسیار جدی است و حل شدن آن نیازمند 
کارهای زیرساختی است. واحدهای فولادسازی دارای 
تجهیزات قدیمی هستند که راندمان مصرف انرژی در 
آنها بالا است و سوخت اصلی در این واحدهای صنعتی 
هم زغال سنگ است. بنابراین می             توان انتظار داشت که 
انتشار گاز دی اکسید کربن در این کشور بسیار بالا باشد. 
در ماه های اخیر جامعه جهانی بارها به دلیل حجم بالای 
آلاینده ها به چین اعتراض کرده است و قرار بود که بعد 
از پیمان پاریس این کشور تمهیداتی برای کمتر شدن 
انتشار گازهای آلاینده                    بیندیشد ولی بعد از اینکه دونالد 
ترامپ در مورد غیرضــروری بودن این تعهد جهانی و 
خروج امریکا از آن صحبت کرد نه تنها چین بلکه دیگر 
کشورهای دنیا هم پایبندی به این توافق را از دستور کار 

خود خارج کردند. 

با وجود اینکه مشکل انتشار کربن در دنیا مشکلی جدی است ولی تمامی کشورها سهم زیادی در انتشار کربن ندارند. شماری از کشورهای در حال توسعه از قبیل چین و 
تعدادی از کشورهای صنعتی از جمله امریکا بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز دی اکسید کربن در دنیا شناخته شده اند. نشریه دانشگاه ییل امریکا و وب سایت دانشگاه ایرواین 
نظرات دانشمندان مختلف را در مورد اینکه کدام کشورها و صنایع بیشترین سهم را در افزایش دمای زمین دارند منتشر کرد که بخشی از این نظرات در اینجا نقل شده است. 3

21 کشوری که بیشترین انتشار گاز دی اکسید کربن 
را دارند

سهم به کل انتشار کربن دنیا )درصد( نام کشور
12.3 چین

6.3 امریکا

3 هند

3 برزیل

2.8 روسیه

1.5 ژاپن

1 کانادا

1 آلمان

0.8 کنگو

0.8 اندونزی

0.8 استرالیا

0.7 کره جنوبی

0.7 مکزیک

0.7 ایران

0.6 بولیوی

0.6 بریتانیا

0.5 برمه

0.5 جمهوری 
افریقای مرکزی

0.5 عربستان

0.5 افریقای جنوبی

0.5 فرانسه
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کاترین ریچاردسون
 استاد دانشگاه کپنهاگ

تاکنون تصور می شد تنها راه کاهش انتشار گازهای 
آلاینده                    اســتفاده کمتر از ســوخت های فســیلی در 
فعالیت های صنعتی یا در خودروها است. البته این دو 
بخش انتشار آلودگی بالایی دارند و کاهش انتشار گاز 
دی اکســید کربن از ایــن دو بخش اهمیت اقتصادی 
زیادی دارد ولی این پایان کار نیست. ما باید برای بقای 
خود روی کره زمین اســتفاده از منابع طبیعی و مواد 
اولیه را مدیریت کنیم و در نظر داشته باشیم که سود 
اقتصادی کوتاه مدت نمی توان پاســخ گوی آسیب های 
بزرگی باشــد که به محیط زیســت وارد می             شود. در 
سال های اخیر ما زباله های  زیادی تولید کردیم که همه 
آنها به گونه ای محیط زیست را نابود کرده است و تداوم 
این روند می             تواند تحولات مخرب و بسیار نامطلوبی در 

اقتصاد به وجود بیاورد.
به نظر من برای اینکه پاسخ درستی به چالشی که 
هم اکنون در دنیا ایجاد شده است بدهیم، در درجه اول 
باید تمامی بخش های اقتصاد را بازبینی کنیم و عملکرد 
تمامی فعالیت های صنعتــی و بخش های اقتصادی از 
جمله صنعت تولید غذا و حمل و نقل و ســاختمان و 
صنایع زیرساختی را بازنگری کنیم. در نظر داشته باشید 
که اصلاح این شــرایط یک ضرورت اســت و وضعیت 
به ســرعت تغییر نمی کند ولی در شرایط کنونی هر 
روز برای محیط زیســت دنیا اهمیت دارد. اگر از امروز 
تغییرات را آغاز کنیم زودتر می             توانیم به مرحله کاهش 
انتشار کربن برسیم. ما باید تغییرات زیادی در صنایع 
ایجاد کنیم و با سرمایه گذاری در پروژه های مطالعاتی 

تکنولوژی های تازه ای را عرضه کنیم که راندمان مصرف 
انرژی در آنها بالاتر است.کاهش ایجاد زباله ها و افزایش 
کیفیت صنعت بازیافت و اســتفاده بیشتر از کالاهایی 
که برای خرید آن زمــان و انرژی و پول خود را صرف 

کرده ایم همگی می             تواند در این روند به ما کمک کند.
 

گلن پیترز
پژوهشگر در دانشگاه نروژ

طی یک دهه اخیر انتشار گاز دی اکسید کربن به 
دلیل افزایش فعالیت های صنعتی در چین و امریکا رشد 
زیادی پیدا کرده اســت  و در صورتی که بخواهیم  با 
مشکلات زیست محیطی که ناشــی از انتشار گاز دی 
اکســید کربن اســت مقابله کنیم، باید در اولین گام 
انتشار را به صفر برســانیم. این کار سختی است ولی 
اولین و مهم ترین راه برای تحقق این هدف  توســعه 
تکنولوژی است زیرا با ارتقای سطح تکنولوژی می             توانیم 
راندمان مصرف انرژی را افزایش دهیم و از منابعی برای  
تولید انرژی مورد نیاز خود استفاده کنیم که آلودگی 
ایجاد نکنند. به نظر من باید از امروز ســرمایه گذاری 
بــرای ارتقای تکنولوژی های صنعتــی افزایش یابد و 
فعالیت های صنعتــی با هدف تولید کالاهایی بادوام تر 
انجام شــود. در واقع باید فرهنــگ مصرفی بودن در 
جوامع از بین برود زیرا مصرف بیشتر به معنای آسیب 
زدن بیشتر به محیط زیست است. برای افزایش مصرف 
باید کارخانه های صنعتی بیشتر کار کنند که حتی با 
وجود استفاده از تکنولوژی های کم آلاینده                    باز هم اندکی 
انتشار کربن وجود خواهد داشت و مواد اولیه هم از بین 

خواهد رفت.

آن نیکلین
  پژوهشگر

بهترین راه برای مقابله با افزایش دمای زمین این 
است که از وسایل موجود استفاده دوباره بکنیم. به 
این معنا که هم صنعت بازیافت در کشورها رشد کند 
و هم استفاده بیشتر از کالاهای مصرفی و صنعتی به 
عنوان یک اصل مهم در میان مردم رواج پیدا کند. 
به عنوان مثال هنگامی که یک ساختمان تخریب 
می             شود بخش های زیادی از این ساختمان قابلیت 
استفاده مجدد را دارد که در صورت استفاده دوباره 
از آنها می             توان هزینه را کاهش داد و مانع از افزایش 
فعالیت های صنعتی در کارخانه ها برای تولید همان 
کالای خاص شــد. از طرف دیگر هزینه ای که وارد 
کردن تجهیزات ساختمانی به یک پروژه به اقتصاد 
منطقــه تحمیل می             کند و آســیبی که به خاک و 
محیط زیست - به دلیل استفاده از سوخت و انتشار 
گاز دی اکسید کربن- وارد می             کند بسیار زیاد است 
و این هزینه را می             توان به محیط زیســت تحمیل 
نکرد. در دنیای امروز که مصرف یک اصل کلیدی 
برای زندگی مردم است افزایش دمای زمین غیرقابل 
اجتناب است. ما شاهد این هستیم که مردم اقدام به 
خرید کالاهایی می             کنند که چند سال قبل همان 
کالا را خریداری کرده اند و هنوز هم آن کالای خاص 
قابل استفاده است. خرید دوباره همان کالا به معنای 
بیشتر کردن فعالیت کارخانه های صنعتی و افزایش 
مصرف ســوخت و انرژی در آن کارخانه ها اســت 
که می             تواند زمینه را برای افزایش انتشــار گازهای 

گلخانه ای فراهم کند. 

آیا راهی برای حل این مشکل جهانی وجود دارد؟

مشکل انتشار گازهای آلاینده                    و افزایش دمای زمین مشکلی جهانی است. در سال های اخیر راهکارهای مختلفی برای مقابله با این مشکل پیشنهاد شده که برخی از این راهکارها 
کشوری و منطقه ای و برخی دیگر جهانی است. بزرگ ترین نماد توجه دنیا به مسئله آلودگی هوا و افزایش دمای کره زمین را در پیمان پاریس می             توان مشاهده کرد که تمامی 
کشورهای دنیا متعهد شدند برای مقابله با افزایش دمای زمین با یکدیگر همکاری و همراهی کنند. نشریه دانشگاه ییل و نشریه محیط زیست دانشگاه ام آی تی در گزارش های 

مختلف نظر دانشمندان حوزه محیط زیست را در مورد بهترین راه برای مقابله با افزایش دمای زمین منتشر کردند که این نظرات را در اینجا می             بینید. 
4

بهترین راه برای مقابله با افزایش دمای زمین این است که از وسایل موجود استفاده دوباره 
بکنیم. به این معنا که هم صنعت بازیافت در کشورها رشد کند و هم استفاده بیشتر از 
کالاهای مصرفی و صنعتی به عنوان یک اصل مهم در میان مردم رواج پیدا کند.
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 ] آینده آسیا   [

آسیا، مقاوم در برابر بحران اقتصادی
چرا آسیا قربانی بحران اقتصادی دیگری نمی شود؟

در ماه های اخیر اخباری در مورد افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا 
منتشــر شــده اســت و گزارش ها از احتمال اجرای طرحی مشابه در 
کشــورهای اروپای غربی خبر می دهد. این سیاست باعث می شود تا 
سرمایه ها از بازارهای در حال توسعه خارج شود و دوباره وارد بازارهای 
مالی و صنعتی امریکا و اروپا شود. سیاستی که می تواند زمینه ساز وارد 
شدن شوکی بزرگ به اقتصادهای آسیایی شود و بحرانی جدی در کشور 

ایجاد کند.
در جریان بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و کاهش نرخ بهره 
بانکی حجم زیادی از ســرمایه ها از این کشورها خارج شدند و به طمع 
کسب سود بیشتر وارد بازارهای چین و هند و دیگر کشورهای در حال 
توسعه شدند. در این سال ها سود سرمایه گذاری در آسیا بیش از اروپا و 
امریکا بود و به همین دلیل سرمایه های زیادی را جذب کرد ولی با پایان 
یافتن بحران در کشورهای صنعتی و وضع قوانینی که بازگشت سرمایه ها 
را تشویق می کند، وضعیت در حال تغییر است. حال این نگرانی وجود 
دارد که خارج شدن سرمایه ها از کشورهای آسیایی باعث ایجاد بحران 
در اقتصاد این کشورها شود. خارج شدن سرمایه می تواند زمینه را برای 
افزایش فشار روی واحدهای پولی آسیایی و کاهش ارزش آنها در برابر 

دلار فراهم  کند و هزینه بازپرداخت بدهی های دلاری را بیشــتر کند. 
خارج شدن ســرمایه ها باعث از بین رفتن شمار زیادی از فرصت های 
شغلی می شود و به دنبال آن بیکاری و کاهش درآمد مردم و در نهایت 
کاهش قدرت خرید آنها را به همراه می آورد. اما ســؤال اینجاست که 
آیا تمامی این تحولات منفی در اقتصادهای آســیایی رخ می دهد؟ آیا 
کشــورهای آسیایی از بحران بیست ســال قبل - بحرانی که در سال 
1997 میلادی اتفاق افتاد- درس نگرفته اند و در این بازه بیست ســاله 

آسیب پذیری خود را در برابر شوک های خارجی کم نکرده اند؟

J آسیا از بحران های قبلی درس خوبی گرفته است
در صورتی که سرمایه ها از آسیا خارج شود و زمینه برای بحران 
مالی در این منطقه فراهم شــود، شوک بزرگی به اقتصاد دنیا وارد 

می شود ولی احتمال وقوع این بحران بسیار کم است.
آســیا که کشورهای بزرگی مانند چین و هند و ژاپن را در خود 
جای داده است یک بار در دهه 1990 شاهد بحرانی بزرگ بود و در 
این دوره سقوط بازار سهام، ورشکستگی مالی دولت های مختلف و 
افزایش فشار اقتصادی به شمار زیادی از مردم تحمیل شد که باعث 

چرا باید خواند:
آسیا بیشترین سهم از 
جمعیت دنیا را در خود 

جای داده است و بیست 
سال قبل با بحران 
بزرگی روبه رو شد. 

حال این نگرانی وجود 
دارد که بحرانی دیگر 

در آسیا چه مشکلاتی 
برای اقتصاد دنیا ایجاد 
خواهد کرد. اما سؤال 
اصلی این است که آیا 

احتمال وقوع این بحران 
وجود دارد یا خیر؟

مونا مشهدی رجبی

منبع  موسسه مك کینزی 

در سال های اخیر اقتصادهای آسیایی با سرعت بالایی رشد کردند. حتی در سال های بحرانی برای امریکا و اروپای 
غربی، از آسیا به عنوان منطقه ای که می تواند نجات دهنده اقتصاد دنیا باشد نام برده شد. شماری از کشورهای 
این منطقه رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد در هر سال را شاهد بودند که از جمله مهم ترین آنها می توان به چین و 
هند و فیلیپین اشاره کرد
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در سال جاری سهم بدهی های خارجی به تولید ناخالص ملی مالزی برابر با ۶۶.3 درصد اعلام شده است در حالی که در سال 
۱۹۹۶ میلادی این سهم برابر با ۴۱.3 درصد بود. اما در کشور تایلند این سهم از ۶3.3 درصد در سال ۱۹۹۶ به 35.2 درصد در 
سال جاری تقلیل یافت. کشورهای اندونزی و فیلیپین هم شاهد کاهش سهم بدهی های خود به تولید ناخالص ملی بودند.

شد تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کنند افزایش یابد. اما 
آسیا از این تجربه درس خوبی گرفت و استقلال خود را افزایش داد.

تجربه سخت بیست سال قبل باعث شد تا این قاره زیرساخت های 
مالی و اقتصادی خود را تقویت کند و در مقابل شوک های احتمالی 
خارجی مقاوم شود. مرکز مطالعات اقتصادی آینده در امریکا اخیرا 
گزارشــی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای آسیایی تهیه کرد 
و نوشت: آسیا در برابر شــوک های اقتصادی آتی مقاوم است. این 
مرکز احتمال تجربه ای مشابه تجربه امریکا در سال 2007 یا تجربه 
کشورهای آسیایی در دهه 1990 را برای این قاره بسیار کم خواند و 
دلیل این مقاومت بالا را درس گرفتن آسیا از بحران های خارجی و 

بحران اقتصادی سال 1997 در قاره آسیا خواند.
حال سؤال این است که با چه استدلالی می توان گفت آسیا در 
برابر شوک های خارجی یا بحران هایی که ریشه در داخل آسیا دارد، 
مصون اســت؟ این منطقه چه زیرساخت هایی دارد که باعث شده 
است شوک های مالی آتی مشکلی جدی برایش ایجاد نکند؟ موسسه 

مک کینزی به این سؤالات این گونه پاسخ داده است.

J ذخیره ارزی آسیا 6 برابر شده است
هم اکنون ذخیره ارزی در آســیا بالغ بر 6 هزار میلیارد دلار است که 
معادل نیمی از کل ذخیره ارزی در دنیا اســت و نسبت به سال 1996 
یعنی یک ســال قبل از بحران مالی در آسیا، بیش از 6 برابر شده است. 
افزایــش ارزش ذخایــر ارزی در این منطقه به معنــای افزایش قدرت 
اقتصادی این کشــورها و افزایش توان آنها در مقابله با شوک های مالی 
خارجی است. در میان کشورهای آسیایی چین بیشترین میزان ذخیره 
ارزی را دارد. در ســال 2017 ارزش ذخیره ارزی این کشور برابر با 3 
هزار میلیارد دلار بود که نیمی از مجموع ذخیره ارزی قاره آسیا است. 
در سال 1996 ارزش ذخایر ارزی در این قاره کمتر از یک هزار میلیارد 
دلار بود و به همین دلیل بانک های مرکزی توانایی لازم را برای کنترل 
بازار ارز و مقابله با نوسان های ناشی از شوک های مالی خارجی نداشتند. 
از طرف دیگر اغلب کشورهای آسیایی هم اکنون دارای سیستم نرخ ارز 
شناور هستند که این مسئله باعث شده است تا فشار روی بانک های 
مرکزی برای دفاع از ارزش پول ملی در کشــور کاهش یابد. در واقع 
بخش زیادی از ارزش پول در قاره آسیا تحت تاثیر تحولات بازار تعیین 
می شود و دیگر بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در زمینه کنترل ارز 

ندارد و تمرکزش را روی کنترل ابعاد دیگر اقتصاد قرار داده است.

J مازاد حساب جاری رشد کرد 
مجموع مازاد حساب جاری در کشورهای آسیایی در سال 2017 
بیشتر از سال 1996 است و حتی اگر این ارقام به قیمت ثابت هم 
محاسبه شود شاهد افزایش چشم گیر آن خواهیم بود. طی سال های 
اخیر شمار زیادی از کشورهای آسیایی مازاد حساب جاری را تجربه 
کردند و این روند هرروز در حال افزایش است. افزایش مازاد حساب 
جاری به معنای افزایش اقتدار اقتصادی کشورها و افزایش قدرت آنها 
در مقابله با شوک های مالی و اقتصادی است. مازاد حساب جاری که 
ارزش خالص تجارت و جریان های مالی را محاسبه می کند از طرف 
سرمایه گذاران به عنوان شاخصی استفاده می شود که قدرت کشورها 
را در برابر بحران های مالی به تصویر می کشد. این شاخص نه تنها در 
میان سرمایه گذاران بلکه در میان فعالان اقتصادی و تصمیم گیران 

حوزه های پولی و مالی هم اهمیت زیادی دارد.

بررسی ها نشان می دهد در ســال 1996 اغلب کشورها دارای 
کسری در حساب جاری بودند. در این سال کسری حساب جاری 
در کشور تایلند برابر با 8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود 
در حالی که هم اکنون نه تنها از کسری خبری نیست بلکه این کشور 
با مازاد 11.4 درصدی حســاب جاری مواجه است. کشورهای کره 
جنوبی و مالزی و فیلیپین که بیشترین آسیب را در جریان بحران 
مالی سال 1997 متحمل شدند همگی دارای کسری حساب جاری 
بودند و تمامی آنها هم اکنون مازاد حساب جاری را تجربه می کنند. 
وجود مازاد در حســاب جاری این کشورها نشان می دهد هم ورود 
سرمایه ها به این کشورها بیش از خروج آن است و هم تراز تجاری 

این کشورها مثبت است.

J  نرخ بالای رشد اقتصادی و ارزش بالای جی دی پی
در ســال های اخیر اقتصادهای آســیایی با سرعت بالایی رشد 
کردند. حتی در سال های بحرانی برای امریکا و اروپای غربی، از آسیا 
به عنوان منطقه ای که می تواند نجات دهنده اقتصاد دنیا باشد نام 

ارزش ذخایر ارزی)میلیارد دلار امریکا(

تراز حساب جاری کشورهای آسیایی)درصد تولید ناخالص داخلی(

در جریان بحران 
اقتصادی در 

کشورهای صنعتی 
و کاهش نرخ بهره 
بانکی حجم زیادی 
از سرمایه ها از این 
کشورها خارج و 

به طمع کسب سود 
بیشتروارد بازارهای 
چین و هند و دیگر 
کشورهای در حال 

توسعه شدند
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برده شد. شماری از کشورهای این منطقه رشد اقتصادی بیش از 6 
درصد در هر سال را شاهد بودند که از جمله مهم ترین آنها می توان 

به چین و هند و فیلیپین اشاره کرد.
در سال های پایانی دهه اول قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی 
در چین به بیش از 8 درصد هم رسید و در تمامی رسانه ها از چین 
به عنوان معجزه اقتصادی قرن نام برده شــد؛ اگرچه آماده نبودن 
زیرساخت های این کشــور برای پذیرش این رشد بالای اقتصادی 
و توســعه صنعتی که به دنبال این رشد می آید باعث شد تا سران 
اقتصادی به فکر کاهش تدریجی نرخ رشد و زمینه سازی برای توسعه 

دیگر بخش های اقتصادی این کشور بیفتند.
در میان پنج کشــوری که در ســال 1997 بیشترین آسیب را 
متحمل شدند و آغازگر بحران در آسیا بودند، کره جنوبی هم اکنون 
بیشترین ارزش تولید ناخالص داخلی را دارد. ارزش تولید ناخالص 
داخلی کره جنوبی نســبت به سال 1996، 136 درصد رشد کرده 
است. اما فیلیپین در این بازه زمانی رشد 232 درصدی را در ارزش 
تولید ناخالص داخلی خود شاهد بود و ارزش اقتصادی اندونزی بیش 
از 239 درصد رشد کرد. این نرخ های بالای رشد اقتصادی نشان از 
موفقیت این کشورها در توسعه زیرساخت های اقتصادی و افزایش 

درآمد دارد و اقتدار آنها را نشــان می دهد. بدون شک اقتصادی که 
بنیه قوی تری داشــته باشد در برابر شوک ها کمتر آسیب می بیند 
و حتی در صورت آســیب دیدن به سرعت بازسازی می شود ولی 
اقتصادهای فقیر و ضعیف به ســرعت تخریب می شــوند و قدرت 

بازسازی آسیب های خود را ندارند.

J افزایش استقلال اقتصادی و کاهش آسیب پذیری
طی بیست سال اخیر کشورهای آسیایی گام های موثری در جهت 
کاهش بدهی های خارجی برداشتند زیرا بر این باور بودند که افزایش 
میزان بدهی های خارجی در این کشورها باعث می شود آسیب پذیری 
اقتصاد آنهــا در برابــر نوســانات ارزش دلار در بازار های جهانی و 
شــوک های تجاری و اقتصادی بین المللی افزایش یابد. بیست سال 
قبل شــرکت های آسیایی که در جریان بحران اقتصادی ورشکسته 
شــده بودند مجبور شدند برای بازپرداخت بدهی های خود از منابع 
سازمان های بین المللی به خصوص صندوق بین المللی پول استفاده 
کنند. در آن زمان ارزش پول این کشورها در برابر دلار هرروز بیشتر 
کاهش پیدا می کرد و هزینه ای که باید برای بازپرداخت بدهی های 
خود می پرداختند بســیار زیاد بود. در نتیجه استقراض با نرخ ثابت 

از صندوق بین المللی پول بهترین گزینه برای آنها محسوب می شد.

J کاهش بدهی و افزایش مصرف داخلی
در ســال جاری سهم بدهی های خارجی کشــورهای اروپایی 
نســبت به تولید ناخالص ملی این کشورها بالا است ولی به دلیل 
قدرت بیشتر اقتصادی این کشــورها آسیب کمتری از این محل 
به اقتصادشــان وارد می شود. مثلا در سال جاری سهم بدهی های 
خارجی به تولید ناخالص ملی مالزی برابر با 66.3 درصد اعلام شده 
است در حالی که در سال 1996 این سهم برابر با 41.3 درصد بود. 
اما در کشور تایلند این سهم از 63.3 درصد در سال 1996 به 35.2 
درصد در سال جاری تقلیل یافت. کشورهای اندونزی و فیلیپین هم 

شاهد کاهش سهم بدهی های خود به تولید ناخالص ملی بودند.
افزایش میزان مصرف داخلی و کاهش وابستگی به صادرات هم 
از دیگر مزیت هایی است که در اقتصادهای آسیایی دیده می شود. 
در ســال های اخیر جمعیت این کشورها با ســرعت زیادی رشد 
کرده اســت و بخش زیادی از کالاهای تولیدشده درکشور، در بازار 
داخلی مصرف می شود. در نتیجه تاثیرپذیری اقتصاد آنها از تحولات 
اقتصادی بین المللی کمتر شده اســت. از طرفی رشد جمعیت و 
افزایش نرخ رشــد اقتصادی در این کشورها باعث بزرگ تر شدن 
طبقه متوسط اقتصادی در این کشورها شد که کمک بزرگی برای 

اقتصاد محسوب می شود. 

نرخ رشد جی دی پی در سال های 1996 تا 2017 )درصد(

ارزش تولید ناخالص داخلی)میلیارد دلار(

سهم بدهی به تولید ناخالص ملی )درصد(
201۷ 1۹۹۶ کشور
66.3 41.3 مالزی

35.2 63.3 تایلند

37 58.3 اندونزی

26 24 کره جنوبی

22 51.1 فیلیپین

در صورتی که 
سرمایه ها از آسیا 

خارج و زمینه 
برای بحران مالی 

در این منطقه 
فراهم شود، شوك 
بزرگی به اقتصاد 
دنیا وارد می شود 
ولی احتمال وقوع 
این بحران بسیار 

کم است
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فرض مسطح شدن جهان براثر جهانی سازی اشتباه است و بنابراین آنهایی که امروز زیر 
فشار سیاست های حمایتگرانه داخلی خواهان عقب نشستن از جهانی شدن هستند نیز در 
اشتباه به سر می برند. 

صاحبان کسب و کارهای بزرگ این روزها دارند تلاش 
زیادی برای تطبیق خود با جهان جدید صورت می دهند. 
کشورهایی که به صورت سنتی در بازار آزاد نقش اصلی 
را ایفا می کردند - امریکا و انگلیس- حالا از این موضع 
فاصله گرفته اند و احتمالا چین جایشان را گرفته است. 
یک ســال پیش کســی تصور نمی کرد مردم انگلیس 
رأی به برگزیت بدهند و امریکایی ها دونالد ترامپ را به 
ریاست جمهوری برسانند. اما واقعیت این بود که ارائه 
تصویر منفی از جهانی شدن در هردو رأی گیری مذکور 

نقشی مهم ایفا کرد. 
یک هفته پس از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ و در 
حالی که هراس ها از منازعات در عرصه تجاری بالا رفته 
بود، مجله اکونومیست مقاله ای با عنوان »عقب نشستن 
مفهوم شــرکت  جهانی« منتشر کرد. نویسنده در این 
مقاله به وضوح گفته بود که »بزرگ ترین ایده بیزینسی در سه دهه اخیر« به شدت دچار 
مشکل شده است. هم زمان جفری ایملت، مدیرعامل جنرال الکتریک تاکید کرده بود که 

این شرکت دارد از جهانی شدن به سمت محلی شدن تغییر رویه می دهد.
اما آیا این عقب نشینی بزرگ از جهانی شدن واقعا رویکرد درستی برای شرکت ها در این 
دوران بی ثبات به شمار می آید؟ آیا بهتر نیست که این شرکت ها به جای بستن چمدان ها 
و بازگشت به موطن خودشان، استراتژی های جدیدی را در عرصه جهانی به کار بگیرند؟ 
احتمالا یادتان هست که در همین یک دهه اخیر، چقدر درباره مسطح شدن جهان 

حرف زده شده است. صاحبان کسب و کارهای بزرگ 
دائم تاکید کرده اند که در دنیای مســطح، شرکت های 
بزرگ جهانی دیگر اسیر مرزهای کشوری نیستند و به 
راحتی می توانند اقتصاد جهانی را قبضه کنند. اما درواقع 
فرض مسطح شــدن جهان براثر جهانی سازی اشتباه 
است و بنابراین آنهایی که امروز زیر فشار سیاست های 
حمایت گرانه داخلی خواهان عقب نشستن از جهانی شدن 

هستند نیز در اشتباه به سر می برند. 
در کشــوری مثل امریکا، دیدگاه ها به صورت کلی 
نســبت به جهانی سازی تیره و تار شده و انگار همه در 
انتظار این هستند که این روند به کل معکوس شود. اما 
حتی اگر این طور هم می شد، صحبت کردن از »مرگ 
جهانی سازی« اشتباه می بود. جهانی سازی در شرایطی قرار گرفته که مثل دکمه برگشت 
نوار کاست به اول آهنگ عمل می کند. اما معنی اش این نیست که دستگاه پخش خاموش 

شده است.
آنها که از »عقب نشستن جهانی سازی« و »تکیه کردن بر صنایع داخلی« حرف می زنند 
تا مشکلات سیاسی شان را بپوشانند، درواقع دارند مسئله توانایی شرکت های جهانی برای 
عملکرد فرامرزی و از راه دور را نادیده می گیرند. این توانایی به رغم تمام تحولات اخیر دنیا 
هنوز سر جای خود باقی است و در آینده هم باقی خواهد بود. من در این مقاله، فرضیه های 
غلط در خصوص جهانی سازی و نقش شرکت های چند ملیتی را در آن توضیح می دهم 
و نشان می دهم که چه چیزهایی درباره جهانی شدن دچار تغییر شده و چه چیزهایی ثابت 

]  گزارش ویژه [

تجارت بین الملل 
در عصر ترامپ

موج جدید سیاست های حمایت  از داخل چگونه 
باعث تغییر چهره تجارت جهانی خواهد شد؟

پانکاج گماوات
استاد مدیریت و استراتژی 
و رئیس مرکز جهانی سازیِ 

تحصیل و مدیریت در دانشكده 
مدیریت دانشگاه نیویورک

ترجمه فرزانه سالمی

چرا باید خواند:
 آیا جهانی شدن در 
معرض خطر است 
و ممکن است از بین 

برود؟ این مطلب جامع 
به بررسی نگاه منفی 

امروزی به جهانی شدن و 
راه های خروج از آن برای 

شرکت های چند ملیتی 
می پردازد.

منبع  هاروارد بیزینس ریویو 

جهانی سازی در شرایطی 
قرار گرفته که مثل دکمه 

برگشت نوار کاست به 
اول آهنگ عمل می کند 

اما معنی اش این نیست 
که دستگاه پخش 

خاموش شده است

مردم در اکثر کشورهای دنیا احساساتی علیه شرکت های 
بزرگ پیدا کرده اند و این مسئله با جهانی شدن به شکلی 

نامرتبط گره خورده است 

برخی کشورهای اروپایی مانند هلند رشد اقتصادی و 
تکنولوژیک خوبی را تجربه کرده اند اما مثل امریکا با 
مشکل فقر مواجه نشده اند. بنابراین نمی توان تمام 

اتهامات را متوجه جهانی شدن دانست

شرکت های چندملیتی امروز همچنان 
دنبال فرصت هایی باید باشند که 
اشتراکاتی در زمینه های فرهنگی، 
سیاسی و اداره کشور، جغرافیایی و 
اقتصادی در آن آشکار باشد 
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مانده است. 

J در جاده جهانی شدن
اکثر تردیدها درباره آینده جهانی شــدن در جریان بحران مالی سال 2008 و 2009 
میلادی ظهور کرد. اما هرچه شــرایط اقتصاد کلان بهبود پیدا کرده، آن دیدگاه تاریک 
هم به ملغمه ای از دیدگاه های مختلف تغییر پیدا کرده اســت. مثلا ظرف سه هفته در 
ســال 2015، روزنامه واشنگتن پست مقاله ای به قلم رابرت جی. ساموئلسون با عنوان 
»جهانی شدن در حال معوج شدن« و یک سرمقاله با عنوان »ختم جهانی شدن؟« منتشر 

کرد.
در شــرایطی که بحث در این خصوص با ابهامات زیادی همراه شــده، ضروری است 
که به اطلاعات موجود رجوع کنیم. استیون آلتمن و من برای بررسی روند واقعی تحول 

جهانی شدن، شاخص دوسالانه ارتباط جهانی دی اچ ال را تدوین کردیم. 
دو مورد از اجزای مهم تشــکیل دهنده سود کسب و کار -یعنی داد و ستد تجاری و 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی-  بیش از بقیه در جریان بحران مالی ضربه خوردند؛ اما 
هیچ یک از آنها از آن زمان تاکنون به صورت گســترده دچار زوال نشــده اند. تجارت در 
سال 2015 کاهش یافت اما علتش را می شد در کاهش قیمت مواد خام و در عین حال 
افزایش ارزش دلار امریکا جست وجو کرد. اطلاعات جدید در عین حال نشان می دهد که 
در سال 2016 سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت کلی کاهش پیدا کرد و علتش 
به مقابله دولت امریکا با انتقال شرکت های این کشور به کشورهای موسوم به بهشت مالی 
برمی گشت. خلاصه اینکه اطلاعات کامل در خصوص سال 2016 هنوز در دسترس نیست 
اما اگر تمام جریان اطلاعات را در این سال بررسی کنیم، نتیجه احتمالی این خواهد بود 

که جهانی شدن یا ثابت باقی مانده یا حتی گسترش پیدا کرده است. 
آنچه عملا سقوط آزاد را تجربه کرد، لحن گفتمان عمومی در امریکا و سایر اقتصادهای 
پیشرفته جهان بود. بررسی کلی و تحلیل اطلاعات منتشره در رسانه هایی مثل وال استریت  
ژورنال، نیویورک تایمز و واشنگتن پست در امریکا و نیز گاردین، تایمز لندن و فایننشال 
تایمز در انگلیس نشان می دهد که نگاه صاحب نظران رسانه ای به مسئله جهانی شدن تا 

حد زیادی تیره و تار شده است.
این نگاه منفی با اطلاعاتِ تقریبا مثبتی که در خصوص تداوم جریان تجارت بین المللی 
در دنیا وجود دارد کاملا در تناقض اســت. به نظر می رســد گفتمان منفی در خصوص 
جهانی شــدن بیشتر از این مسئله نشئت می گیرد که کارشناسان به شکل سلسله واری 
جریان تجارت بین المللی را در مقایسه با تجارت محلی بزرگ می کنند. به زبان ساده تر، 

آنها جهان را بسیار جهانی شده تر از آنچه هست جلوه می دهند.
دیدگاه های اغراق آمیز در خصوص قریب الوقوع بودن مرگ جهانی شــدن - و مقایسه 
فعالیت های تجاری بین المللی با فعالیت های تجاری محلی- هزینه هایی هم به جا گذاشته 
است. در نظرسنجی  هایی که ما انجام دادیم، مشخص شد پاسخ دهندگانی که دیدگاهی 
اغراق شــده در خصوص جهانی شدن داشتند، بیشتر از بقیه به اظهارنظرهای اشتباه در 
خصوص استراتژی کسب و کار بین المللی و سیاست های عمومی توجه نشان می دادند. به 
زبان ساده تر، اگر در ذهن خود غول بزرگی به نام جهانی شدن ساخته باشید و همه چیز 
را به شکلی اغراق آمیز به آن نسبت بدهید، دیگر تمایلی به درک تفاوت های موجود بین 
کشورهای حاضر در عرصه تجارت و نشان دادن واکنش مناسب نسبت به آنها نخواهید 
داشت. همین دیدگاه باعث می شود برخی صاحبان کسب و کارهای بزرگ از مزایایی که 
جهانی شدن برایشان به ارمغان آورده فاصله بگیرند و تنها تبعات منفی آن برای بازار محلی 

را مورد توجه قرار دهند.
یک نظرســنجی دیگر هم پیش تر نشان داده بود که نظر اکثریت در خصوص میزان 
توزیع فعالیت های تجاری بین المللی اشــتباه است. در جریان این نظرسنجی مشخص 
شد که 62 درصد از پاسخ دهندگان مثل توماس فریدمن فکر می کنند و دنیا را مسطح 
می بینند. این اشاره ای است به کتاب »جهان مسطح است« نوشته فریدمن که دیدگاه 
ساده انگارانه ای را در خصوص بی مرز بودن فعالیت های جهانی ارائه می دهد. بر این اساس، 
پاســخ دهندگان باور داشتند که شــرکت های امروزی حالا در عرصه ای جهانی فعالیت 
می کنند که راه تحقیق و همکاری گسترده بین المللی را فراهم می کند و دیگر مسائلی 
مثل جغرافیا، فاصله کشورها و حتی زبان آنها نمی تواند به عامل بازدارنده ای در همکاری 
شبکه ای و نزدیک آنها در سطح بین المللی تبدیل شود. اما حالا ثابت شده که اتفاقا همین 

عوامل همچنان در عرصه فعالیت های بین المللی نقش محدودکننده ای را ایفا می کنند.
در توضیح این مسئله به دو اصل در خصوص جهانی شدن توجه کنید:

اولی اصل شبه جهانی شدن است؛ به این معنی که فعالیت بیزینس بین الملل -که البته 
زیاد است- کمتر از فعالیت مشابه محلی است.

دومی اصل فاصله است؛ به این معنی که فاصله شدید فرهنگی، حکومتی، جغرافیایی و 
غیره باعث می شود تعامل های بین المللی به نسبت آن فاصله کاهش پیدا کنند.

من این دو اصل را در کتابم با عنوان »اصول جهانی شــدن« توضیح داده ام. حالا که 
منازعات در عرصه تجارت جهانی بالا گرفته اند و سیاست های حمایتگرانه داخلی مورد 

توجه واقع شده اند، آیا این اصول همچنان برجا باقی خواهند ماند؟ 
بهترین راه برای اینکه چنین اصولی را آزمایش کنیم - آن هم در شرایطی که مواضع 

جهانی شدن معکوس نشده است
شاخص ارتباط جهانی دی اچ ال که جریان تجارت، سرمایه، اطلاعات و مردم را 
در عرصه بین الملل دنبال می کند، نشان می دهد که جهانی شدن در سال 2015 

کند شده اما معکوس نشده است. 

عمق ارتباط جهانی در مقایسه با سال 2005

لحن رسانه ها منفی شده است
لحن اخبار و نوشته ها در خصوص جهانی شدن در مهم ترین روزنامه های امریکا 
و انگلیس منفی شده است. این حاکی از فشار فزاینده علیه جهانی شدن در 

آن کشورهاست.
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آنها که از »عقب نشستن جهانی سازی« و »تکیه کردن بر صنایع داخلی« حرف 
می زنند تا مشکلات سیاسی شان را بپوشانند، درواقع دارند مسئله توانایی 
شرکت های جهانی برای عملکرد فرامرزی و از راه دور را نادیده می گیرند.

دقیق رهبری مثل دونالد ترامپ در این خصوص واقعا مشخص نیست- احتمالا این است 
کــه به آخرین منازعه بزرگ تجاری جهان کــه در دهه 1930 رخ داد رجوع کنیم. این 
منازعه، بزرگ ترین تاثیر را در معکوس کردن روند جهانی شــدن داشت. اما همچنان دو 

اصلی که ذکر شد، سر جای خود باقی ماندند.
اولین درس از آن منازعه این بود: با وجود آنکه تجارت در دهه 1930 کاهش یافت، اما 
چشمه آن خشک نشد. آن زوالی که در سال 1929 رخ داد باعث شد که تا سال 1933 
جریان تجارت به میزان دوســوم کاهش پیدا کند. اما این کاهش ارزش درواقع کاهش 
قیمــت بود نه کاهش کمیت. میزان کاهش کمیــت 30 درصد بود. درنتیجه همچنان 
میزان تجارت آن قدر بالا بود که استراتژیســت ها در حوزه بیزینس نمی توانستند به آن 

بی اعتنایی کنند.
درس دوم از آن منازعه این بود: هر نوع فاصله ای باعث کاهش فعالیت کسب و کارهای 
بین المللی می شود. به عنوان مثال، از سال 1928 تا 1935 عملا رابطه بین جریان های 
تجاری و فاصله جغرافیایی تغییر نکرد. تاثیر مثبتِ داشــتنِ زبان مشترک یا ارتباطات 
استعماری همچنان بالا باقی ماند. معنی اش این بود که کشورهایی که رابطه استعمارگر- 
مستعمره داشتند یا از زبان مشترکی بهره می بردند، به میزان پنج برابر بیشتر از کشورهایی 
که از چنین امتیازاتی بی بهره بودند به تجارت با یکدیگر می پرداختند. نتیجه این بود که 
گروه کشــورهایی که قبل از بروز بحران همکاری تجاری داشتند، بعد از بروز بحران نیز 

همان طور باقی ماندند.
حــالا دوباره به آینده بازگردیم: اگر تجارت جهانــی در دهه 1930 با آن همه بحران 
سیاسی به نقطه پایان نرســید، به شکلی منطقی می توان گفت که در دهه 2020 نیز 
به پایان خود نخواهد رسید. درواقع تحلیل منازعات تجاری در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ احتمالا نشان خواهد داد که در مقایسه با دهه 1930، تجارت چندان هم 

کاهش نمی یابد.
مثلا تحلیل موسسه مودیز نشان می دهد که حتی اگر امریکا تعرفه های سنگینی را بر 
تجارت با چین و مکزیک اعمال کند و آن کشورها هم مقابله به مثل کنند، صادرات امریکا 
در سال 2019 به میزان 85 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. اما این رقم تنها مساوی با 
4 درصد از کل صادرات امریکا در سال 2015 است. البته منازعه تجاری گسترده تر حتما 
تبعات گسترده تری نیز به همراه خواهد آورد اما احتمالش کم است که این تبعات به اندازه 

دهه 1930 طاقت فرسا باشند. 
همچنین به رغم کاهش عمق تجارت، گستره آن در دوران رکود بزرگ تغییر چندانی 
نکرد، پس در منازعات تجاری امروزی نیز نمی توان روی تغییر آن حســاب باز کرد. این 
نکته را هم باید اضافه کرد که در دنیای امروز، تعداد کشورهای مستقل بسیار بیشتر از 
گذشته است و در عین حال زنجیره های عرضه کالا هم تغییرات زیادی را تجربه کرده اند. 
بنابراین، تاثیر فاصله روی فعالیت تجاری بین المللی حتی شدیدتر از شرایط دهه 1930 

میلادی است.

J شرکت های چندملیتی چه می کنند؟
اگر قرار نباشد که تعاملات تجاری فرامرزی به صورت کلی کاهش بیابند، آن گاه چطور 

می توان عقب نشستن شرکت های چندملیتی را توجیه کرد؟ مقاله اخیر نشریه اکونومیست 
در خصوص عقب نشستن شرکت های جهانی - که مباحث زیادی را نیز برانگیخت- به 
مشکلاتی اشاره داشت که در عملکرد این شرکت ها به وجود می آید. اما واقعیت این است 
که چنین مشکلاتی در سه تا چهار سال اخیر در فضایی رخ داده که در یک سر آن، کاهش 
قیمت مواد خام و به تبع آن کاهش تقاضا برای خدمات مرتبط با جهانی شــدن وجود 
داشته است. در سر دیگر قضیه نیز تغییر در نرخ تبادل ارز - به خصوص برای شرکت های 
امریکایی- وجود داشته است. اینها عواملی هستند که نقشی بیش از انتظار در عملکرد 
شرکت های چندملیتی ایفا کرده اند. حتی اگر مسئله را در یک دهه اخیر نیز بررسی کنیم 

می بینیم که در این دهه عملا جهانی شدن به صورت کلی روند آهسته تری داشته است.
پس این استدلال که عملکرد ضعیف شرکت های چندملیتی در این بازه زمانی باید به 
تجدید نظر آنها در جهانی شدن بینجامد، استدلال غیرقابل قبولی است. مثلا فرض کنید 
سنگاپور -که در شاخص ارتباط جهانی دی اچ ال به عنوان متصل ترین کشور جهان به دنیا 
معرفی شده است- ناگهان تصمیم به خروج از روند جهانی شدن بگیرد و استدلالش هم 
این باشد که در سال های بعد از بروز بحران مالی، با مشکلاتی در عرصه رشد اقتصادی 
مواجه بوده است. واقعیت این است که این به نوعی اخلال در واقعیت تلقی خواهد شد و 

استدلال مناسبی برای کناره گرفتن از روند جهانی شدن نخواهد بود.
در آخرین گزارش کمیته رســمی اقتصاد آینده سنگاپور نیز چنین استدلال غلطی 
رد شــده است. در این گزارش آمده که جهانی شدن بر مبنای تجارت، سرمایه و جریان 
اطلاعات همچنان آینده سنگاپور را تشکیل خواهد داد. حتی در کشورهای دیگری نیز که 
میزان وابستگی شان به صادرات کمتر از سنگاپور است، کناره گرفتن از جهانی شدن بسیار 

ضربه زننده خواهد بود.
حتی وقتی که شرایط اقتصادی مساعد است و جهانی شدن با سرعت رو به پیشروی 
دارد - مثل چند دهه گذشته-  باز هم احتمال آن وجود دارد که شرکت های چندملیتی 
با معضلاتی در زمینه عملکرد خود مواجه باشند. مثلا شرکت هایی که در بین سال های 
1990 و 2001 در فهرست پانصد شرکت اول دنیا توسط مجله فورچن قرار گرفته بودند، 

لوکزامبورگ سنگاپور ایرلند هلند
%214 %1۷۶ %124 %۸2

امریکا برزیل ژاپن هند
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کشورهای بزرگ، صادرات اندک

کشورهای کوچک، صادرات بزرگ

اگر جهانی شدن کم شود
 کدام کشورها در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند؟

منازعات تجاری جهانی تقریبا به هر اقتصاد ملی ضربه خواهد زد. اما برخی 
کشــورها بیش از بقیه در معرض خطر قرار دارند. مثلا سنگاپور - کشوری 
کوچك با اقتصادی بسیار پیشرفته- کالاها و خدماتی معادل با 176 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را صادر می کند. چنین کشوری بیش از امریکا - که 
صادراتش تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد- ضربه 

خواهد خورد.

 صادرات چه درصدی از تولید ناخالص داخلی را در سال 2015 تشکیل داده بود؟
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آیندهپژوهی

به تناوب شاهد آن بودند که فعالیت های خارجی شان کمتر از فعالیت های محلی سوددهی 
به همراه دارد. با توجه به مشکلاتی که اصل فاصله در تجارت به همراه می آورد، می توان 
گفت که چندملیتی شــدن به صورت انتخابی و نه به صورت اجباری انجام گرفته است 
)البته برخی شــرکت ها به خصوص در سال های منتهی به بحران مالی در این خصوص 

زیاده روی کرده بودند(.
از سوی دیگر، آنچه در مباحث امروزی جای خالی اش حس می شود، مسئله هم رویدادی 
یا پیشامد هم زمان است. باید رویکردی وجود داشته باشد که به صورت موردی به بررسی 
تاثیر اقدامات جهانی محور بپردازد. یعنی تاثیر این اقدامات به صورت مجزا از سایر عوامل 

موجود مورد بررسی قرار بگیرد و مداخله ای در تحلیل وجود نداشته باشد. 
در چنین شرایطی، شرکت های چندملیتی باید توجه دوباره ای به مکان رقابت خود - و 

به عبارت دیگر، انتخاب بازار- بیفکنند و ببینند حضور در کدام بازار به سودشان است. 
همچنین این شرکت ها باید ایده هایی مانند این را که »یک شرکتِ واقعا جهانی شده باید 
در تمام بازارهای بزرگ برای رقابت حضور داشته باشد« کنار بگذارند. یک نظرسنجی که در 
سال 2007 انجام شد نشان داد که 64 درصد از پاسخ دهندگان با چنین ایده ای موافق اند. 
اما عملا تحلیل اطلاعات مالی داخلی از 16 شرکت چندملیتی در همان بازه زمانی حاکی 
از آن بود که 8 شرکت از میان 16 شرکت، واحدهای جغرافیایی بزرگی داشتند که هزینه 
مالی زیادی روی دستشان می گذاشت و سود مضاعفی به همراه نداشت. چنین مشکلاتی 
هنوز هم دیده می شود. مثلا تویوتا ظاهرا تنها شرکت بزرگ در صنعتِ بسیار جهانی شده  
خودرو است که توانسته سهم قابل توجهی از بازار را در ژاپن، امریکای شمالی و اروپا و نیز 
در مهم ترین اقتصادهای نوظهور به خود اختصاص بدهد و در عین حال سود هم ببرد. این 
در حالی است که اکثر خودروسازان بزرگ -که نمونه اصلی شان جنرال موتورز است- در این 
خصوص موفق ظاهر نشده اند و مثلا جنرال موتورز در ماه مارس امسال اپُل را که در اروپا 

داشت برایش ضرردهی به همراه می آورد فروخت.
اطلاعات جدید در خصوص فعالیت شــرکت هایی که در میان صد شرکت اول دنیا با 
بیشترین دارایی در خارج از موطن خود قرار دارند و نیز بعُد جغرافیایی این فعالیت ها، نکات 
متفاوتی را روشن می کند. این شرکت ها تمایل به فعالیت در کشورهای زیادی دارند اما عملا 
چهار بازار عمده آنها - که شامل بازار موطنشان هم می شود- 60 درصد از درآمد آنها را به 

خود اختصاص می دهد و بیشترین سود هم از آنها به دست می آید. 

در این خصوص که روی چه بازارهایی باید متمرکز شد، مهم است به این نکته توجه 
کنیم که اصل فاصله علاوه بر تجارت، روی ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی نیز تاثیر 
می گذارد. البته میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از فاصله جغرافیایی اصولا 
کمتر از میزان تاثیرپذیری تجارت از آن است. اما تاثیر زبان مشترک و ارتباط استعمارگر و 

مستعمره همچنان در سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود.
بنابراین، شــرکت های چندملیتی امروز همچنان دنبال فرصت هایی باید باشــند که 
اشــتراکاتی در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اداره کشــور، جغرافیایی و اقتصادی در آن 

آشکار باشد. 
این را هم در نظر داشته باشید که شرکت ها می توانند صرفا در داخل کشور خودشان 
فعالیت کنند. تنها 0.1 درصد از کل شــرکت های جهان را می توان چندملیتی به شــمار 
آورد. البته رویکرد چندملیتی شدن بیشتر در فعالیت شرکت های بسیار بزرگ دیده شده و 
نمی توان تاثیر عظیم آنها را با این درصد کوچک نادیده گرفت )شرکت های چندملیتی به 

صورت کلی نیمی از تجارت جهانی را تشکیل می دهند(.
در همین حال شکی نیســت که تجارت را می توان بدون چندملیتی شدن پیش برد. 
این همان چیزی است که برخی صاحب نظران به عنوان موج آینده از آن نام برده اند. مثلا 
نشریه اکونومیست به »شمار فزاینده ای از شرکت های کوچک که از تجارت الکترونیک برای 
خرید و فروش در ســطح جهانی استفاده می کنند« اشاره کرده است. اما قضیه این است 
که راه انداختن وب سایت برای فروش محصول به مخاطب خارجی با ابعاد گسترده فعالیت 

شرکت های چندملیتی همخوانی ندارد.

J رقابت باید چگونه باشد؟
وقتی شرکتی به این نتیجه می رسد که باید فعالیت خود را در بازارهای مختلف ادامه 
دهد، مسئله تغییر نوع استراتژی ها یا ترکیب آنها برای مقابله با سیاست های حمایتگرانه 

داخلی مطرح می شود. استراتژی های جهانی شدن در بالاترین سطح خود سه جزء دارند:
یک، تطبیق: این اســتراتژی باعث تقویت درآمد و سهم از بازار می شود چون کالاها و 

خدمات با سلیقه و نیازهای محلی تطبیق پیدا می کنند.
دو، تجمیع: شرکت ها زمانی از استراتژی تجمیع استفاده می کنند که بخواهند فعالیت 

خود را در عرصه کلان به بازارهای منطقه ای و جهانی گسترش دهند.
سه، استفاده از تفاوت: این استراتژی از تفاوت های موجود بین هزینه کارگر، سخت گیرانه 
یا آسان گیرانه بودن نظام های مالیاتی و عوامل دیگر در میان بازارهای ملی و منطقه ای سود 

می برد. 
اینکه شرکت ها چگونه زیر فشار سیاست های حمایتگرانه داخلی می توانند از چنین 
اســتراتژی هایی استفاده کنند موضوع مهمی است. مثلا اســتراتژی تطبیق را در نظر 
بگیرید. واضح ترین راه برای آنکه یک شرکت بتواند در این راه موفق باشد این است که 
از محصولات، سیاست ها و موقعیت های بازار به نحوی استفاده کند که با بازارهای محلی 
مطابقت داشته باشد. اما هریک از این تطبیق ها، هزینه ها و پیچیدگی خاص خود را به 
همراه خواهند آورد. بنابراین، تطبیق باید به صورت هوشمندانه انجام بگیرد؛ یعنی تعداد 

تطبیق پذیری ها محدود باشد و میزان تاثیر هریک از آنها خیلی بالا باشد. 
استراتژی تطبیق در موارد زیادی منطقی به نظر می رسد. اما در عین حال شرکت های 
چندملیتی نمی توانند به صورت خودکار این استراتژی را در رأس توجه خود قرار دهند. 
این مسئله باعث صرف منابع زیاد می شود و قدرت رقابت  آنها را در قیاس با رقبای محلی 

کاهش می دهد.
بســیاری از شرکت های چندملیتی بزرگ - به خصوص از اقتصادهای پیشرفته-  به 
استراتژی تجمیع توجه نشان می دهند. اما مثلا در این عرصه روی دارایی های غیرملموس 
تکنولوژیکی که قابل استفاده در بازارهای دیگر هم هست متمرکز می شوند. ارائه توجیه 

اقتصادی برای این استراتژی از این جهت آسان خواهد بود.
استراتژی استفاده از تفاوت هم در دنیای امروز هنوز به شدت کاربرد دارد. با وجود آنکه 
جهانی شدن باعث شده میلیون ها نفر - به خصوص در اقتصادهای نوظهور- از فقر بیرون 
بیایند، اما هنوز هم مثلا تفاوت زیادی بین سرانه تولید ناخالص داخلی امریکا با چین و هند 

رشد بازارهای نوظهور باعث از بین رفتن اصل تفاوت نشده است

تفاوت هزینه ها
شرکت های متعلق به اقتصادهای پیشرفته همچنان از تفاوت هزینه نیروی 
کار و منابع دیگر در اقتصادهای ضعیف تر بهره خواهند بود. در همین راستا 
اقتصادهای نوظهور نیز همچنان از حضور در بازار کشورهای پیشرفته سود 

خواهند برد.
سرانه تولید ناخالص داخلی به دلار امریکا
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حتی وقتی که شرایط اقتصادی مساعد است و جهانی شدن با سرعت رو 
به پیشروی دارد - مثل چند دهه گذشته- باز هم احتمال آن وجود دارد که 
شرکت های چندملیتی با معضلاتی در زمینه عملکرد خود مواجه باشند.

دیده می شود. سرانه تولید ناخالص داخلی امریکا در مقایسه با چین 7 برابر و در مقایسه با 
هند 33 برابر است. تفاوت در نظام های مالیاتی میان کشورهای مختلف نیز همچنان زیاد 
است. مثلا یک شرکت چندملیتی بزرگ می تواند با افزایش حضور در کشوری که نظام 
مالیاتی آسان گیر یا سیاست های زیست محیطی آسان گیری دارد، اوضاع را به سود خود 

تغییر دهد. البته برخی از صاحب نظران این استراتژی را غیراخلاقی می دانند. 
این شــرایط از سمت دیگر قضیه هم دیده می شود. شرکت های چندملیتی متعلق 
به بازارهای نوظهور که در داخل به نیروی کار ارزان و امکانات بیشــتر دسترسی دارند، 
می توانند با اســتفاده از استراتژی تفاوت، سود سرشاری نصیب خود کنند. نمونه واضح 
آن را می توان در شرکت های فناوری اطلاعات هند دید. بسیاری از شرکت های امریکایی 
کار فناوری اطلاعات خود را برون سپاری می کنند و شرکت های هندی مسئول انجام آنها 
می شوند. این شرکت ها قادرند با استفاده از نیروی کار بسیار ارزان تر در هند این کارها را 
انجام بدهند. شرکت های امریکایی که مشتری آنها هستند نیز ترجیح می دهند کارهایشان 
با هزینه کمتر انجام شــود و در نتیجه، استراتژی اســتفاده از تفاوت مورد استفاده قرار 
می گیرد. نتیجه این شده که برخی از این شرکت های بزرگ هندی حالا از لحاظ رشد و 

سودآوری بسیار بالاتر از رقبای امریکایی خود قرار گرفته اند. 

J  دردسر کسب و کارها در ارتباط با جامعه
اینکه شرکت ها چگونه می توانند با جامعه ارتباط بگیرند یکی از مهم ترین مسائلی است 
که رهبران بیزینس ها در سراسر جهان با آن مواجه اند. در گذشته این طور تصور می شد که 
شرکت ها ابتدا باید تجارت را شروع کنند و سپس با دولت، جامعه و رسانه ها وارد ارتباط 
شوند. اما حالا بسیاری از شرکت ها می دانند که برای رقابت در بازار باید از ابتدا به این نکات 
توجه کنند. عوامل سیاســی و اقتصاد کلان - مثل تحولات در نرخ تبادل ارز که توسط 
برگزیت کلید خورد- روی اوضاع شرکت ها تاثیر می گذارند ولی در عین حال، نکاتی مثل 
رویکرد شبکه های اجتماعی در بازار مقصد یا وجود احساسات ضدجهانی سازی همگی 

روی قدرت رقابت شرکت ها موثرند. 
یک نکته مهم در جهان امروزی این است که مردم در اکثر کشورهای دنیا احساساتی 
علیه شرکت های بزرگ پیدا کرده اند و این مسئله با جهانی شدن به شکلی نامرتبط گره 
خورده است. درواقع اعتبار بیزینس های بزرگ جهانی در چشم مردم عادی پایین آمده 
است. مردم عادی به صاحبان بیزینس ها و وکلای آنها به عنوان افرادی که صرفا از مردم 

سوءاستفاده می کنند می نگرند. 
این مسئله باعث شــده در بازارهای مقصد، شرایط سخت تری رقم بخورد. مثلا نظر 
مردم و دولت در این بازارها در خصوص شرکت های چندملیتی یکی نیست و این کار را 

برای شرکت ها سخت تر می کند. نمونه اخیر مسئله، پیوستن 
تراویس کالانیک مدیرعامل سابق اوبر به تیم مشاوران دونالد 
ترامــپ بود که مردم زیادی را عصبانی کرد و اعتبار اوبر را 

پایین آورد. 
شــرکت های بزرگ حالا می دانند که صِرف نزدیکی به 
دولت ها در بازار مقصد نمی تواند برگ برنده را در اختیارشان 
بگذارد و البته خطرات زیادی هم در این مسئله نهفته است. 
معروف ترین نمونه تاریخی این قضیه را می توان در همکاری 
آی بی ام با دولت نازی در آلمان جست وجو کرد. آی بی ام که 
نازی ها را مشتری تحلیل داده های خود و آمارگیری هایش 
می دید، می دانســت که از این تحلیل ها برای شناسایی و 
هدف  قرار دادن گروه های اقلیت خاصی در آلمان استفاده 
می شود اما تصمیم آی بی ام این بود که به کار برای نازی ها 
ادامه بدهد. حتی توماس واتســون مدیرعامل آی بی ام نیز 
بابــت خدماتش به رایش مدال گرفت. البته این فقط یک 
نمونه تاریخی اســت، وگرنه جهــان امروز پیچیدگی های 

بیشتری در این عرصه دارد.

J حملات و واکنش ها
من در کتاب سال 2011 خود با عنوان »جهان 3.0: رفاه جهانی و چگونگی حصول آن« 
به ارزیابی نکاتی درباره جهانی شدن پرداخته ام که بسیاری از صاحب نظران از آنها به عنوان 
نکات ضرررسانِ جهانی شدن یاد می کردند. از جمله آنها می توان به مخاطرات مرتبط با نبود 
تراز بین المللی در تجارت و سرمایه گذاری اشاره کرد که اتفاقا نکته مهمی هم هست. اما 
بسیاری از نکات دیگری که نقاط منفیِ جهانی شدن تلقی می شوند عملا این طور نیستند. 
مثلا ســهم آلودگی حمل و نقل هوایی کالاهای تجاری و نقش آن در آزادشدن گازهای 

گلخانه ای اصلا با سهم پروازهای بین المللی به اهداف دیگر قابل مقایسه نیست. 
در عین حال این طور تصور می شــود که جهانی ســازی باعث و بانی افزایش شکاف 
طبقاتی در کشــورهایی مانند امریکا بوده است. آمار نشان می دهد که فقر در امریکا به 
سطوحی رسیده که از دهه 1920 به بعد سابقه نداشته است و در مقابل، سود شرکت های 

بزرگ هم به صورت تاریخی هرگز این قدر بالا نبوده است. 
اما اگر کل این ماجرا به جهانی شــدن نسبت داده شود، یعنی که عوامل دیگر مورد 
توجه قرار نگرفته اند. مثلا پیشرفت تکنولوژیک در کشوری مثل امریکا که به اتوماسیون 
بیشتر انجامیده، باعث بروز بیکاری و فقر در سطوح زیادی شده است. اما هم زمان برخی 
کشــورهای اروپایی مانند هلند رشــد اقتصادی و تکنولوژیک خوبی را تجربه کرده اند 
اما مشــکل فقر در آنها به وجود نیامده است. بنابراین نمی توان تمام اتهامات را متوجه 
جهانی شــدن دانست. آنچه که مسلم است، بستن مرزها به شیوه مورد نظر ترامپ هیچ 

کمکی به کاهش بیکاری و برگرداندن شغل های ازدست رفته نمی کند. 
حالا و در شرایطی که سیاست های حمایتگرانه داخلی در دو کشور امریکا و انگلیس 
مــورد توجه زیادی قــرار دارند، بســیاری از نکات منفی 
ذکرشده در گذشته احتمالا به عنوان کشف های جدید در 
مذمت جهانی شدن توسط دولت دونالد ترامپ و همفکرانش 
مطرح خواهند شــد. اما واقعیت این است که نظرات این 
دولت و اصرار آن بر آسان کردن تجارت در داخل و نیز ایجاد 
مانع در برابر تجارت بین المللی تناقض های زیادی را در بر 
دارد. واقعیت این است که استراتژی های بازاری و غیربازاری 
هر شــرکت باید با هم تناسب داشته باشند. موضوع ساده 
اســت: اگر شرکت شــما می خواهد جهانی باشد، نباید از 
سیاست هایی که باعث ایجاد مانع بر سر راه جریان سرمایه و 
تجارت می شوند و راه حرکت نیروی کار در میان کشورهای 
مختلف را می بندند حمایت کنید. حتی اگر تنها هدف شما 
از انجام بیزینس این باشد که ارزش سهام خود را بالا ببرید، 
باز هم توجیهی برای حمایت از سیاست های محدودکننده 
وجود ندارد چون در درازمدت به ضرر خود عمل کرده اید. 
تجربه تاریخی نشان می دهد آنها که در جهت عکس تاریخ 

حرکت می کنند سود چندانی نصیبشان نمی شود. 

گزینه های جهانی شدن برای شرکت ها
تطبیق: استراتژی تطبیق باعث تقویت درآمد و سهم از بازار می شود چون کالاها 

و خدمات با سلیقه و نیازهای محلی تطبیق پیدا می کنند.
تجمیع: شــرکت ها زمانی از استراتژی تجمیع استفاده می کنند که بخواهند 

فعالیت خود را در عرصه کلان به بازارهای منطقه ای و جهانی گسترش دهند.
استفاده از تفاوت: استراتژی استفاده از تفاوت درواقع از تفاوت های موجود بین 
هزینه کارگر، سخت گیرانه یا آسان گیرانه بودن نظام های مالیاتی و عوامل دیگر در 

میان بازارهای ملی و منطقه ای سود می برد. 

اگر شرکت شما می خواهد جهانی باشد، نباید از سیاست هایی 
که باعث ایجاد مانع بر سر راه جریان سرمایه و تجارت می شوند 

و راه حرکت نیروی کار را در میان کشورهای مختلف می بندند 
حمایت کنید
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آیندهپژوهی

چرا باید خواند:
در طول ماه های اخیر 
سرعت وقوع اتفاقات 
آن چنان شدت گرفته 
که حتی متخصصی 

مثل فوکویاما هم 
می گوید که از 

پیش بینی اتفاقات 
عاجز شده است!

ترجمه: كاوه شجاعی
روزنامه نگار و مترجم

حمله کرد؟ احتمالا ایوانکا چیزی را در تلویزیون دیده و خوشش نیامده و به بابا گفته: »ما نباید اجازه 
این را بدهیم.« و خب، بله، ما اجازه این را نمی دهیم. و به سوریه حمله هوایی می کنیم.

یعنی اصلا هیچ نقطه مثبتی در ترامپ نمی بینید؟ �
من علت اصلی محبوبیت او را درک می کنم و ارزش آن را می فهمم. در بین احزاب سیاســی 
و همچنین در میان دانشــگاهیان یک روندی راه افتاده که همه به لحاظ سیاسی سنجیده حرف 
می زنند تا به هیچ اقلیت و گروهی برنخورد. مردم عادی از این بدشان می آید و ترامپ اصلا این طوری 
نیست. به علاوه، من محافظه کاری پوپولیستی را به محافظه کاری از نوع تی پارتی ترجیح می دهم. 
جنبش پوپولیستی حداقل برایش مهم اســت که چه بلایی دارد سر طبقه کارگرش می آید، اما 
محافظه کاری تی پارتی فقط می خواهد به نفع سرمایه عمل کند و حقوق و مزایای کارگران را پایین تر 
و پایین تر بیاورد. من ایده سرمایه گذاری روی زیرساخت های ترامپ را می پسندم. من فکر می کنم 
که ایده شل کردن قوانین و مقررات تجاری چیز خوبی است. او کارهای اندکی انجام داده که من 
تاییدشان می کنم. فقط مسئله اینجاست که در اکثر موارد او این کارها را به دلایل اشتباه انجام داده 

یا اصلا توانایی و مهارت آن را ندارد که این سیاست ها را به جایی برساند.
با ناامیدی اوضاع را دنبال می کنید؟ �

من به دو شکل به ترامپ نگاه می کنم. به عنوان شهروند امریکا، هر روز صبح که از خواب بیدار 
می شوم، سرم را تکان می دهم و بی صدا فریاد می کشم »باور نمی کنم او چنین کاری کرده!« اما به 
عنوان متخصص علوم سیاسی کل ماجرا برایم جذاب است چون ما انواع تئوری هایی را داریم که 
به ما نشان می دهد سیاست قرار است چطور کار کند. مهم ترین تئوری ای که حالا در حال محک 
خوردن است درباره نهادهای امریکایی است. این نهادها طراحی  شده اند تا جلوی آسیب زدن شدید 
افرادی نظیر ترامپ را بگیرند و حالا با تجربه زنده ماجرا روبه روییم. ما خواهیم دید که این نهادها 
درست عمل خواهند کرد یا نه. اخراج کومی قرار است آزمون مهمی باشد چون اولین باری است که 
ترامپ تصمیمی گرفته که تاثیر جدی بر وضعیت نهادهای امریکا گذاشته است. اگر نهادها درست 
کار کنند او قادر نخواهد بود جلوی تحقیق و تفحص درباره خودش و دوستانش را بگیرد. ما باید 

ببینیم ترامپ می تواند از این آزمون جان سالم به در ببرد یا نه.
پوپولیسم چیزی امریکایی نیست و آن را همه جا می بینیم. چه خبر است؟ �

نمی خواهم زیاد آکادمیک جلوه کنم اما اینهایی که می بینیم یک پدیده یکســان نیستند. در 
اروپای شمالی به نظر می رسد وضعیت شبیه آن چیزی است که در امریکا و انگلیس می بینیم: اینکه 
افراد مسن، طبقه کارگر و افراد کمتر تحصیل کرده که جهانی سازی آنها را رها کرده بود به راست 
گرایش پیدا کرده اند. در اروپای جنوبی اما جنبش های دســت چپی بیشتر از احزاب دست راستی 
انرژی مردم را پشــت خود دارند، مثل یونان و اسپانیا. آنها به لحاظ اقتصادی پوپولیست هستند 
اما سیاست ضدمهاجرتی ندارند و بیگانه هراس نیستند. در ایتالیا، ماجرا عجیب است چون جنبش 
پنج ستاره، حزب پوپولیستی آنها، در واقع یک حزب متشکل از افراد طبقه بالای متوسط است. تعداد 
زیادی از هواداران آنها افراد تحصیل کرده با مشاغل خوب، پزشکان و وکلا هستند. این با روند دیگر 

بخش های اروپا جور درنمی آید.
اروپا چطور باید برگزیت را مدیریت کند؟ �

من اصولا در مورد اکثر چیزها نظرهای ســفت و سختی دارم اما در این مورد نه. تقریبا با آن 
اروپایی هایی که می خواهند اوضاع را به انگلیس خیلی آســان نگیرند همراه هستم چون حامیان 

فرانسیس فوکویاما در گفت وگو با نشریه هندی اوپن:

پیش بینی آینده غیرممکن شده است

می خواستم با هم یك گفت وگوی آزاد درباره وضعیت  �
دنیا داشته باشیم.

دنیا این روزها خیلی غریب شده.
غریب تر از همیشه؟ �

خیلی غریب تر. اتفاق های غیرمنتظره ای که من و آدم های 
اطرافم نتوانســته ایم پیش بینی  شان کنیم در طول یک سال 

گذشته از 20 سال اخیر بیشتر بوده است.
آیا اصلا این اتفاقات قابل پیش بینی بوده اند؟ �

من فکر می کنم بعد از بحــران مالی 2008، عجیب بود 
که پوپولیسم در امریکا اینقدر کُند اوج گرفت. اهمیت بحران 
2008 در این بود که توسط نخبگان مهندسی شد و ضربه اش 
را مردم عادی خوردند. و بعد اکثر همان نخبگان توانستند از 
تبعات ماجرا جان ســالم به در ببرند. آخرین باری که چنین 
چیزی رخ داد در ســال های رکود بزرگ 1929 تا 31 بود و 
آنجا شاهد اوج گیری پوپولیسم و برنامه اقتصادی اجتماعی نیو 
دیل )New Deal( فرانکلین روزولت بودیم که این باعث تغییرات عظیم بنیادی در جامعه شد. اما 
این بعد از بحران 2008 رخ نداد. در واقع آن بخشی که من پیش بینی نکرده بودم این بود که انرژی 
مردم عصبانی به جای چپ گرایی صرف گرایش به راست خواهد شد و راست هم راه دونالد ترامپ را 
در پیش خواهد گرفت. من انتظار داشتم کسی مثل برنی سندرز خیلی بهتر از این عمل کند، اگرچه 

او در حوزه هایی عملکرد خوبی داشت.
ترامپ واقعا سیاستمداری است که نظیرش را نداشته ایم. درست است؟ �

هر زمانی که فکر می کنی او را فهمیده ای، او تغییر می کند. همین دو هفته پیش داشتم فکر 
می کردم »ترامپ دارد ثابت می کند که فقط یک جمهوری خواه ســنتی واقعا محافظه کار از نوع 
تی پارتی ]tea party movement[ است.« به انتصاباتش نگاه کنید و سیاست های عملی اش: 
اینکــه چین را به تقلــب در ارزش واحد پولی اش متهم نمی کند، اینکــه می خواهد پیمان نفتا 
)NAFTA( را حفظ کند و اینکه قرار نیست در آینده نزدیک وارد جنگ بازرگانی با کشوری شویم. 
بعد ناگهان او قاطی می کند و مثلا جیمز کومی، رئیس اف بی آی را اخراج می کند. من واقعا نمی دانم 

درباره او باید چه نظری داشته باشم.
رسما می گویید ترامپ قاطی می کند؟ �

درســت از همان لحظه اول من معتقد بودم که او بدترین رئیس جمهوری است که می توانید 
تصور کنید. به اعتقاد من او به لحاظ شــخصیتی هیچ ربطی به ریاست جمهوری ندارد. او متفکر 
نیست. اطلاعات ندارد. بعضی ها اطلاعاتشان کم است، این را متوجه اند و احساس وظیفه می کنند 
که اطلاعاتشــان را بالا ببرند. ترامپ اصلا این طوری نیست. او به شدت توخالی است. آن چنان به 
خودش مشغول است که تقریبا به هیچ ارزش دیگری اعتقاد ندارد. او هیچ وقت کمترین علاقه ای به 
خدمات عمومی نشان نداده و هیچ تلقی ای از نفع عمومی ندارد. تنها چیزی که برای ترامپ اهمیت 
دارد مسائلی هستند که فورا ثروت یا سوءشهرتش را افزایش دهند. این ضعف های عمیق شخصیتی 
باعث می شود که هیچ سیاست مسنجمی را از ترامپ نبینیم. فکر می کنید او برای چه به سوریه 
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فرانسیس فوکویاما فیلسوف امریکایی و متخصص اقتصاد سیاسی است. او در سال 1992 با انتشار کتاب جنجالی »پایان تاریخ و آخرین انسان«، پذیرش لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را 
آینده محتوم بشر قلمداد کرد. البته در طول سال های بعد - به خصوص بعد از یازدهم سپتامبر و حمله امریکا به عراق - در عقاید خود تجدیدنظر کرد و نرم تر شد. فوکویاما 64 ساله است و 

در دانشگاه استنفورد تدریس می کند. این مصاحبه در روز اخراج رئیس اف بی آی توسط ترامپ، انجام شد. گزیده ای از آن را بخوانید. 
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ضعف های عمیق شخصیتی باعث می شود که هیچ سیاست مسنجمی را از ترامپ نبینیم. فکر می کنید او برای چه 
به سوریه حمله کرد؟ احتمالا ایوانکا چیزی را در تلویزیون دیده و خوشش نیامده و به بابا گفته: »ما نباید اجازه 
این را بدهیم.« و خب، بله، ما اجازه این را نمی دهیم، و به سوریه حمله هوایی می کنیم

برگزیت می خواهند سهم خوبی از کیک اروپا داشته باشند و آن را بخورند و این نباید برای بقیه 
تبدیل به روال شود. به اعتقاد من اتحادیه اروپا، به عنوان واحد سیاسی، مشکلات خیلی عمیقی 
دارد. مشکل اتحادیه اروپا مشکل نهادهای ضعیف است. یورو بدون شک اشتباهی بزرگ بود. آنها 
نتوانسته اند به شکلی جدی برای رفع مشکلات یورو کاری بکنند. من فکر می کنم سیستم شینگن 
هم درست کار نمی کند چون مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا امن نیست. و این آنها را مدت ها درگیر 
خــود خواهد کرد. این روزها آمار ورود پناه جویان ســوری پایین آمده، اما تا وقتی که مرزها قوی 
نشوند کل افریقای جنوب صحرا خودش را به اروپا خواهد رساند و این به لحاظ سیاسی قابل دوام 
نیست. به اعتقاد من اینها از ضعف در رهبری اتحادیه توسط آلمان ها هم ناشی می شود اما مشکلات 

ساختاری جدی است.
پوپولیسم در آسیا چطور؟ �

پوپولیسم در آسیا کاملا متفاوت از دیگر نقاط جهان است، یا پوپولیسم دست چپی نظیر مون، 
رئیس جمهور جدید کره جنوبی اســت )که جنبش مردمی  خیابانی  را رهبری کرد و از شر پارک 
گون- هه خلاص شد( یا توسط دولت کنترل می شود مثل چین که در آنجا به نظرم شی جینپینگ 
در حال استفاده از خشم مردم عادی از چین نسبت به نخبگان حزبی است که دچار فسادند. در مورد 
پوپولیسم رودریگو دوترته در فیلیپین من نمی دانم این از کجا آمده. او نماینده جنبش مردمی بزرگی 
در فیلیپین نیست. به نظر می رسد یک آدم غیرعادی قدرتمند بوده که شروع کرده به تیراندازی به 

مردم در بندر داو، و بعد وقتی دیده کارش جواب می دهد ماجرا را در سطح ملی ادامه داده است.
»هری کثیف« کلینت ایستوود رئیس جمهور می شود. �

بله، درست است.
درباره اوضاع هند هم فکر کرده اید؟ �

من درباره هند زیاد فکر کرده ام. فکر نمی کنم دموکراسی کلا دچار بحرانی جهانی شده چون 
تعدادی از دموکراســی ها - مثل استرالیا، کانادا و نیوزیلند - خوب کار می کنند. آلمان خوب کار 
می کند، همین طور کشورهای اسکاندیناوی. تعدادی از دموکراسی ها البته به یک دلیل مشترک 
خوب کار نمی کنند و امریکا، ژاپن، هند و ایتالیا را می توان در این رده قرار داد. در هر چهار کشور 
مشــکل مرکزی دولت ضعیف است. اصولا این دولت ها بازتاب جوامعشان هستند که اختلاف نظر 
در آنها بالاست و نمی توانند تصمیمات بزرگ و پراهمیتی بگیرند که نفع عمومی دارد. دولت قبلی 
کنگره در هند بهترین مورد این مثال است. این را می توانید در حوزه زیرساخت ها در هند ببینید 
که بسیار عقب تر از کشوری مثل چین است چون دولت نمی تواند تصمیم بگیرد که فرودگاه بسازد، 
جاده یا سیستم برق. من فکر می کنم دلیل آنکه مودی با چنین اکثریت بزرگی پیروز شد این بود که 
هندی ها از آن روند خسته شده بودند. دولتشان دستاوردی نداشت و آنها مردی قوی می خواستند 
که کار انجام دهد. حالا آنها مردی قوی گیرشان آمده. در طول سال اول حکمرانی اش من به خودم 
می گفتم: »او در حال عمل کردن به قولش - رهبری قدرتمند هند - نیست. اما حالا می گویم که 
او موثر عمل می کند، هم در راه خوب، و هم در راه بد. در بخش خوب ماجرا اصلاحات اقتصادی را 
داریم، اصلاح سیستم مالیاتی که اصلا کار آسانی نیست. در هند چند ایالت دارید؟ 29 تا؟ باید نظر 

مثبت تک تک آنها را جلب کنید. و ماجرای از رده خارج کردن یک شبه اسکناس ها )500 و 1000 
روپیه ای( واقعا سرگیجه آور بود. این یعنی در اساس پول نقد 1.1 میلیارد آدم را مصادره کنید. ممکن 
است شروع چنین عملیاتی خیلی سخت نباشد اما جان به در بردن از تبعات آن واقعا شگفت انگیز 
است و به نظر می رسد مودی در این امر موفق شده است. به همین دلایل این احساس در من به 
وجود آمده که باید نظرم را در مورد دولت هند عوض کنم چون موثرتر از چیزی بوده که فکرش 
را می کــرده ام. من فکر می کنم که مودی، مثل آبــه در ژاپن و ترامپ در امریکا، بازتاب نارضایتی 
رأی دهندگان از دولت  های دموکراتیک ضعیف و بی تصمیم هســتند و آرزوی اینکه کسی بیاید و 
بی توجه به مباحثات، کار انجام دهد. حالا می رسیم به بخش منفی ماجرا. همه این تحولات بر پایه 
یک تغییر عظیم در هویت ملی هند به پیش می رود. من فکر می کنم یک چیز واقعا خوب درباره 
دموکراسی هندی از زمان استقلال این بود که شما با یک مفهوم اساسا لیبرال روبه رو بودید، چیزی 
که سونیل خیلنانی آن را »ایده هند« می خواند. این تنها راهی است که در چنین جامعه به شدت 
متنوعی افراد می توانند کنار هم زندگی کنند. اما حزب حاکم BJP می خواهد از آن حس هویتی به 
سمت یک هویت مشخصا هندو حرکت کند. به اعتقاد من این فرمول شروع تنشی بی پایان در هند 
است. پس ما هم جنبه های خوب دولت قوی در هند را خواهیم داشت و هم بخش منفی این روند 

پوپولیست ناسیونالیست که بخش مهمی از مردم )غیرهندوها( را کنار می گذارد.
آیا جهان می تواند با یك چین تهاجمی تر کنار بیاید؟ �

من فکر می کنم این یک مشکل بزرگ خواهد بود چون چین در حال شکل دادن به کل ساختار 
جهانی است. در بلندمدت چین نسبت به داعش و گروه های مشابه آن در خاورمیانه، تهدید بزرگ تر 
و بلندمدت تری برای نظم جهانی )غربی( خواهد بود چون به شــدت از آنها قدرتمندتر است. آنها 
یک کشــور را پشت خود دارند. دلیل اینکه تروریست ها مردم را در کنسرت ها یا کافه ها به رگبار 
می بندند این است که هیچ راه دیگری برای تاثیرگذاشتن روی چیزی ندارند. این حرکتی دراماتیک 
اما هم زمان رقت انگیز است. اگر چینی ها به مانع خیلی بزرگی برنخورند به لحاظ اقتصادی از امریکا 
بزرگ تر خواهند شــد. ما این را در دهه آینده خواهیم دید.  همین حالا هم این واقعیت که آنها 
غول های پس انداز هســتند و امریکا غول بدهی، به آنها اجازه می دهد کارهایی بکنند که ما اصلا 
نمی توانیم. آنها می خواهند کره جنوبی را به خاطر سیستم جدید دفاع هوایی شان تحریم کنند. آنها 
از زور اقتصادی شان در این راه می توانند استفاده کنند. ما در آغاز راه سر و کله زدن با چین به عنوان 
قدرت بزرگ هستیم. آسیا احتمالا بخشی از جهان است که من نگران مناقشه علنی نظامی در آن 
هســتم. همین حالا مسئله خیلی حساس ماجرای شبه جزیره کره است اما فکر می کنم ماجرای 
دریای جنوبی چین و افزایش تاثیرگذاری چین در این بخش می تواند احتمال جنگ را به طور جدی 
بالا ببرد. وضعیت بسیار آشفته در آسیای شمال شرقی را داریم که دو متحد دموکراتیک امریکا یعنی 

ژاپن و کره جنوبی به جای آنکه نگران چین باشند به جان هم افتاده اند.
اوضاع داخلی چین چطور؟ آیا چین به سمت دموکراسی حرکت می کند؟ �

تئوری استاندارد مدرنیزاســیون این را می گوید که هرچه کشوری ثروتمندتر می شود طبقه 
متوســطی پیدا می شود که خواستار مشارکت سیاسی بیشتر است. آنها می خواهند از اموال خود 
حفاظت بیشتر کنند و در وضعیت آینده کشور تاثیرگذارتر باشند. این تاکنون در چین رخ نداده. آنها 
به لحاظ درآمد سرانه در وضعیتی هستند که باید این روند آغاز شود. چیزی شبیه وضعیت تایوان و 
کره  جنوبی در دهه 1980 که طبقه متوسط کشور را به سمت دموکراسی کشاند. اما این در چین 
رخ نمی دهد. اکثر طبقه متوســط در چین از دولت کنونی در چین ناراضی نیست و مهم تر اینکه 
به اعتقاد من مردم هنوز خاطره بی ثباتی های گذشته را دارند. آنها نمی خواهند کاری کنند که در 

وضعیت ماشین رشد کنونی خللی وارد شود.
و البته تضمینی نیست که چین دموکرات تر کمتر ناسیونالیست تهاجمی باشد. �

نه. من به طور مرتب به چین ســفر می کنم. در موضوعات داخلی با یک لایه طبقه متوســط 
لیبرال طرف هستیم. اما در سیاست خارجی مسئله فرق می کند و آنجا ناسیونالیسم شدیدی دیده 
می شود. مردم این حس را دارند که با چین عادلانه و محترمانه برخورد نمی شود. به اعتقاد من چین 
دموکراتیک تر، در حوزه های مختلفی ناسیونالیست تر از حالا خواهد بود چون سیاستمداران مجبور 
خواهند شــد برای گرفتن رأی مردم رقابت کنند و یک راه کسب رأی، عوام فریبی ناسیونالیستی 

است.  
آیا می توانید ظهور یك ترامپ چینی را تصور کنید؟ �

این واقعا ترسناک است. 
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آیندهپژوهی

خیلی ها امــروزه چین را به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا می شناســند؛ 
کشــوری که سی درصد از رشد اقتصاد جهانی در تاریخ اخیر دنیا را به خود 
اختصاص داده است. آنچه بسیاری از مردم دنیا نمی دانند این است که چین 
طی قرون متوالی از حمله و اشــغال خارجی ضربات سختی را متحمل شده 

است. 
در این میان، رشــد سریع چین باعث شده بســیاری از صاحب نظران و 
پژوهشگران در شرق و غرب به بررسی این مسئله بپردازند که کشوری مثل 
چین چطور می تواند بدون توســل به نظام انتخاباتی به مدل غربی، حمایت 
عمومی گسترده را برای رشــد اقتصادی بزرگ خود جلب کند؟ آیا الگویی 
که توسط چین دنبال می شــود در کشورهای دیگر هم جواب می دهد؟ آیا 
نظام سیاسی چین عملا پاشنه آشیل این سیستم نیست؟ برای پاسخ به این 

سؤالات باید ابتدا نظام تمدنی چین را بشناسیم.

J نظام تمدنی اداره کشور
دنیای امروز با عدم قطعیت هایی مواجه اســت که علتشــان مستقیما 
مرتبط با برداشت غرب از دولت مشروع است. عده ای از غربی ها مدعی اند که 
قابلیت های برنامه ریزی و اجرای دولت چین صرفا مبتنی بر نظام تک حزبی و 
غیردموکراتیک است و بنابراین چنین دولتی مشروعیت ندارد. در غرب این طور 
فرض می شــود که مشروعیت دولت صرفا می تواند از انتخابات چندحزبی و 

رقابت سخت بین احزاب برای جمع کردن رأی حاصل شود.
این دیدگاه، دو مسئله را در خود دارد. اول اینکه چنین دیدگاهی به صورت 
تاریخی صحت ندارد. رأی دهی همگانی عملا یک پدیده متأخر در تاریخ جهان 
است. اگر چنان دیدگاهی را می پذیرفتیم، می توانستیم ادعا کنیم که دولت 
امریکا تا سال 1965 میلادی مشروع نبوده، چون تا آن زمان سیاه پوستان در 

امریکا حق رأی نداشتند. 
از سوی دیگر، مســئله رأی دهی همگانی تنها محدود به ملت-کشورها 

می شود. مثلا کسی مدعی عدم مشروعیت اتحادیه اروپا نمی شود، چون همه 
می دانند این اتحادیه بر مبنای حضور کشورهای عضو با جمعیت رأی دهنده 
مختلف به وجود آمده است. پس اگر رأی دهنده ای در این کشورها به اتحادیه 
اروپا اعتقاد نداشــته باشد، مشروعیت این اتحادیه به صورت کلی زیر سؤال 

نمی رود.
در بخش اعظم دوهزار سال اخیر، چین نوعی از حاکمیت تک حزبی را به 
اجرا درآورده است: حکمرانی توسط نخبگانی که به شکلی واحد به ایده های 
کنفوسیوسی باور دارند و از طریق آزمون های عمومی )موسوم به کجو( انتخاب 
می شوند. در اکثر این دوران، چین نسبت به حکومت های معاصرش در اروپا 
و غرب بهتر اداره می شــد و مردم از رفاه و صلح بهره می بردند. البته در قرن 
هیجدهــم، وقتی که چین درها را به روی دنیای بیرون بســت و از انقلاب 

صنعتی جا ماند، این وضع تغییر کرد.
واقعیت این اســت که چین را نمی توان مثل برخی کشورهای دیگر دنیا 
یک ملت-کشور به حساب آورد. چین یک حکومت تمدنی است؛ ملغمه ای 
از قدیمی تریــن تمدن مداوم دنیا با حکمرانی مدرن. در چنین شــرایطی، 
مشــروعیت حکومت چین در تاریخ ریشــه دارد. اگر دنبال مقایسه  باشیم، 
شــاید بتوان آن را با امپراتوری روم مقایســه کرد: اگر امپراتوری روم تا قرن 
بیست و یکم تداوم یافته بود و همان تنوع منطقه ای و فرهنگی را در سرزمین 
خود حفظ کرده بود، اگر اقتصادش همچنان مدرن بود، اگر حکومت مرکزی 
قدرتمندی داشت و جمعیتش با مجموع تمام ملل اروپایی برابری می کرد و 
شهروندانش به لهجه های مختلفی سخن می گفتند و از یک زبان نوشتاری 
مرکزی پیروی می کردند، می شد روم و چین را با هم مقایسه کرد. در چنان 
شرایطی، غربی ها می توانستند حکومت تمدنی چین را نیز درک کنند چون 

نمونه مشابه آن را در امپراتوری روم دیده بودند. 
این نوع از حکومت که محصول ادغام صدها سلسله و حکومت مختلف در 
طول تاریخ است، اگر به سیاق کشورهای غربی الگوی رقابت سیاسی شدید در 
داخل را در پیش گرفته بود، هرگز تا امروز دوام نمی آورد. این تجربه در چین 
جواب نداد. ماجرا با انقلاب 1911 آغاز شــد که »جمهوری چین« را بر سر 
کار آورد. در آن زمان، کشور چین تلاش کرد از الگوی امریکایی کپی بردارد و 
نتیجه اش آشوب بود. جنگ سالاران از قبایل رقیب از مناطق مختلف سرزمین 
چین وارد منازعات گسترده با یکدیگر شدند و در دهه های بعدی این وضع به 

تلفات جانی عظیمی منتهی شد.

J الگوی چینی
الگوی چین به صورت خلاصه، مجموعه ای از رویکردهای حکومتی است 
که باید اوج گیری چین را تضمین کنند. غرب ســال ها وقت صرف کرده تا 
الگوی سیاسی خود را ارزش های عالم گیر جا بزند. اما کشوری مثل چین از 
ســال 1978 تجربیات خودش را در عرصه سیاسی پیش برده و از تجربیات 
تلخی مثل انقلاب فرهنگی چین )در فاصله سال های 1966 تا 1976( درس 
گرفته است. در آن زمان، افراط گرایی ایدئولوژیکی باعث از بین رفتن سنت های 
موفق اداره کشــور و مردم شد و بسیاری از مردم هم از رفاه و نظم اجتماعی 

محروم شدند.

منبع  بیجینگ ریویو 

چرا باید خواند:
این مقاله خیلی رك و 

پوست کنده به توضیح 
سیاست تک حزبی 
چین و موفقیت آن 

در توسعه این کشور 
می پردازد و البته علل 
مخالفت غرب با آن را 

هم بررسی می کند.

 ] آینده چین   [

تمدن و تجارت
آیا خرد شرقی و تجربه چینی می تواند نوع تازه ای از توسعه را به جهان معرفی کند؟

ژانگ وی وی
استاد علوم سیاسی و مدیر 

انستیتو چین در دانشگاه فودان 

ترجمه كاوه شجاعی
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چین را نمی توان مثل برخی کشورهای دیگر دنیا یک ملت-کشور به 
حساب آورد. چین یک حکومت تمدنی است؛ ملغمه ای از قدیمی ترین 
تمدن مداوم دنیا با حکمرانی مدرن.

امــا از آن به بعد، حکومت چین تلاش کرده از یک ســو ارتباط عمیق 
خود را با گذشــته تاریخی اش حفظ کند و از سوی دیگر، عناصری از الگوی 

حکومت داری غربی را نیز با آن ادغام کرده است. 
نظامی که چین امروزه دنبال می کند و به درجات مختلف در آن موفقیت 
داشته است، مکانیسم »انتصابات و انتخابات« بوده است. انتصاب از سنت های 
باســتانی چین سرچشــمه می گیرد و انتخاب بر مبنای الگوی غربی انجام 
می شــود. این روش را دنگ شیائوپینگ رهبر سابق چین کلید زد و در سه 
دهه اخیر مورد استفاده بوده است. بر مبنای آن، هماهنگی های نهادی برای 
موفقیت در انتقال منظم قدرت انجام می گیرد. این سیستم، نقایصی دارد اما 

در نوع خود جواب داده و می تواند رقیبی برای نظام های سیاسی دیگر باشد.
تجربه چین از زمان سال 1978 نشان می دهد که آزمون نهایی یک نظام 
سیاسی درواقع این است که آن نظام چقدر می تواند متضمن حکومت داری 
خوب بر مبنای قضاوت مردم باشــد. آن دوگانه »دموکراســی در برابر سایر 
نظام های سیاسی« که غرب دائم بر طبلش می کوبد، در دنیای پیچیده امروز 
کاملا بی معنا به نظر می رسد. دموکراسی های زیادی هم امروز در جهان وجود 
دارند که بسیار ضعیف اداره می شوند و هیچ سودی به حال شهروندان ندارند. 
تجربه چین ممکن اســت به تدریج به تغییر پارادایمی در گفتمان سیاسی 
بین المللی بدل شــود؛ چون واقعیت این است که فقط دو نوع حکومت داری 

وجود دارد: حکومت داری خوب و حکومت داری بد.

J حکومت داری خوب در برابر حکومت داری بد
حکومــت داری خوب و بــد را می توان هم در نظام هــای غربی و هم در 
نظام های غیرغربی مشــاهده کــرد. روش چین این اســت که به ماهیت 
حکومت داری بیشتر از روش آن اهمیت می دهد و معتقد است که درنهایت، 
ماهیت می تواند تکامل پیدا کند و روش مناسب و مفید را از دل خود بیرون 
بیاورد. این روش متناســب با ســنت ها و شرایط مربوط به هر کشور و ملت 
خواهد بود. آنچه چین تاکنون انجام داده، تکیه بر خرد باستانی و روش هایی 

است که از نظر حکومت چین در طی سالیان جواب داده اند.
موفقیت این رویکرد در حکومت داری بســتگی به دو قابلیت دارد: اولی 
قابلیــت خود- اصلاحی و خود- ابداعی اســت و دومی، قابلیت برنامه ریزی 
و داشــتن اســتراتژی های اجرایی. چین عملا الگوی توســعه ای خودش را 
خلق کرده اســت؛ الگویی که مهم ترین مشخصه اش »دولت توسعه« است. 
برنامه های توســعه ای ملی پنج ساله چین و کنفرانس های سالانه اقتصادی 
حزب کمونیست چین همگی بخشی از همان دولت توسعه به شمار می آیند. 
استراتژی های سطح محلی تر در عرصه توسعه نیز در همین راستا مورد توجه 

قرار دارد. 
البته شــاید چین یک نمونه خاص باشد. چین در چارچوب اقتصاد بازار 
سوسیالیستی اش هم به ابزارهای کینزی مثل سیاست های مالی و پولی توجه 
دارد و هم به ابزارهای دیگری که در کشورهای دیگر دنیا موجود نیستند؛ مثل 
مالکیت عمومی اراضی و منابع استراتژیک. همچنین بر کسی پوشیده نیست 
که بخش های بزرگی در اقتصاد چین در کنترل دولت قرار دارند. این ابزارها 

عملا اهرم های موثرتری را در اختیار چین می گذارند.
یک نکته دیگر کــه در الگوی چین مورد توجه قرار دارد، جامع بودن آن 
است. در جامعه چین، یادگیری از دیگران یک ارزش تلقی می شود. این کشور 
سنت دیرینه ای از »قرض گرفتن عناصر فرهنگی خاص« از دنیای خارج را در 
خود دارد اما در عین حال هرگز نمی خواهد هویت خودش را از دست بدهد. 

این الگو به تدریج در حال تکامل یافتن و بهتر شدن است. 
در این راستا، زندگی مردم در اولویت قرار می گیرد. کاهش و حذف فقر در 
استراتژی های چین سهم بسیار مهمی دارد. این مسئله به خصوص در مناطق 

روســتایی قابل مشاهده است. روش توسعه ای چین در این مناطق که اکثر 
جمعیت چین را در خود جا داده اند، بهره وری بالایی ایجاد کرده، میلیون ها 
نفر را از فقر بیرون آورده، گسترش سریع بخش صنعت و تجارت خارجی را 
به همراه داشته و همه اینها مثل واکنش های زنجیره ای قابل مشاهده بوده اند.

اصلاح تدریجی از نظر دولت چین بهتر از شــوک درمانی اســت. فلسفه 
توســعه چین اغلب بر مبنای یک ضرب المثل قدیمی توصیف می شود: »رد 
شدن از رودخانه با پا گذاشتن روی سنگ ها«. ارتباط آن با دنیای امروزی این 
اســت که چین به دنبال تجربیات منطقه ای و کوچک تر است و تنها پس از 
انجام آنها تدابیر اصلاحی عظیم را در پیش خواهد گرفت. مثلا چین ایده های 
جدیــدش را ابتدا در مناطق اقتصادی مخصوص پیاده خواهد کرد و بعد در 
مورد آنها تصمیم اساسی تر خواهد گرفت. چینی ها با نهادهای غیرکاملی که در 
اختیار دارند کار می کنند و به تدریج آنها را متحول می کنند تا مدرنیزاسیون 
اقتصادی شکل بگیرد. آنها نمی خواهند با روش های شوک درمانی، سرنوشتی 

مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق یا یوگسلاوی سابق پیدا کنند.
به علاوه، چین اولویت ها و روندهای خود را مشــخص کرده است. الگوی 
واضح اصلاحی چین از مناطق روســتایی شروع می شود و به مناطق شهری 
می رسد. همچنین ابتدا مناطق ساحلی و بنادر مورد توجه قرار دارند و سپس 
مناطق داخلی سرزمینی. اصلاحات آسان تر زودتر از اصلاحات دشوارتر انجام 
خواهد گرفت و قرار اســت تجربیات به دست آمده در مرحله اول در هریک از 

این موارد، تاثیر مثبتی روی مرحله دوم بگذارند. 
حالا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا الگوی چین جهانی است؟

واقعیت این اســت که هیچ الگوی توسعه ای که به درد تمام کشورهای 
دنیا بخورد وجود ندارد. غرب در موارد زیادی سعی کرده الگوی سیاسی خود 
را در نقاط دیگری از دنیا مثل اوکراین پیاده کند، اما آشــفتگی ناشی از این 
اقدامات به وضوح نشــان داده که الگوی غرب برای بســیاری از این مناطق 

جواب نمی دهد. 
چین هم معتقد نیست که الگوی توسعه اش باید در نقاط مختلف جهان 
پیاده شــود و مثل غرب قصد نجات کسی را هم ندارد. نکته تنها این است 
که برخی کشورهای آســیایی - از کشورهای آسیای مرکزی گرفته تا هند 
و ویتنام- از تجربه چین الگوهایی برداشــته اند و حتی در برخی کشورهای 
امریــکای لاتین و افریقا نیز این الگو مورد توجه قرار گرفته اســت. برای هر 
کشوری که به ترکیب خرد شرقی و تجربیات مدرن اعتقاد دارد، راه استفاده 

از الگوی چین باز است. 

نظامی که چین امروزه دنبال 
می کند مکانیسم »انتصابات 
و انتخابات« بوده است. 
انتصاب از سنت های باستانی 
چین سرچشمه می گیرد و 
انتخاب بر مبنای الگوی غربی 
انجام می شود 

اصلاح تدریجی 
از نظر دولت 
چین بهتر از 

شوك درمانی است 
و فلسفه توسعه 

چین اغلب بر مبنای 
یک ضرب المثل 
قدیمی توصیف 

می شود: »رد شدن 
از رودخانه با پا 
گذاشتن روی 

سنگ ها.«
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آیندهپژوهی

اهمیت سیاسی فولاد رو به افزایش است و کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و امریکا 
خواهان تقویت کارخانه های این بخش هستند؛ اما صنعت فولاد هم زمان دارد تحولات 
گسترده ای را در خصوص نیروی کار تجربه می کند.

دهکده دوناوویتــز در اتریش از قدیم الایام - قرن پانزدهم میلادی- 
مرکز ذوب آهن بوده اســت. این دهکده زمانی جان گرفت که ســنگ 
آهن در کوه های پربرف اطرافش کشف شد و معادن شروع به کار کردند. 
ظــرف قرون متوالی، دوناوویتز به مرکز اصلی تولید فولاد در امپراتوری 
هاپزبرگ تبدیل شد و در دهه 1900 بزرگ ترین کارخانه پرداخت فلز در 
اروپا را در خود جا داده بود. با افتتاح کارخانه نورد ورق جدید فوشتالپاین 
ای جی در سال جاری در همین دهکده، حالا فضایی غریب ایجاد شده 
اســت. این کارخانه در یک دره سرسبز واقع شده که دام ها در آن چرا 
می کنند و کلیساها و قلعه های قدیمی به جامانده از قرون وسطی، تناقض 
عجیبی با کارخانه مدرن فولاد دارند. عظمت این کارخانه شاید این حس 
را ایجاد کند که اوضاع صنعت فولاد بیش از همیشه تضمین شده است. اما 

نمی توان همین حرف را در مورد مشاغل این صنعت هم زد.
این کارخانه که در فاصله دوســاعته با وین قرار دارد، ســالانه 500 
هزار تن فولاد تولید می کند، اما تعداد کارکنانش فقط 14 نفر است! اگر 
کارخانه مشابهی در دهه های گذشته در این منطقه کار می کرد و چنین 

تولیدی داشت، حداقل 1000 نفر را به خدمت می گرفت. 
فضای کارخانه حالا این طور اســت: فلز مذاب در خط تولید حرکت 
می کند اما دور و برش خبری نیست. همه جا تمیز است و صدایی بسیار 
خفیف به گوش می رسد. کسی در رفت و آمد نیست و تنها سه تکنیسین 
در اتاق نظارت مشــغول بررســی تمام مراحل کار از طریق مانیتورها و 

دستگاه هایشان هستند.
تولیدات این کارخانه در خودروهای معروفی مثل بی ام دبلیو، مرسدس 

بنز و آئودی که آن ســوی مرز اتریش - در آلمان- تولید می شوند مورد 
استفاده دارند. طبعا در مرحله بعد از تولید، کارکنانی در مناطق دیگر - 
حدود 300 نفر - مســئولیت حمل و نقل و ارسال را به عهده دارند، اما 

خود کارخانه به نیروی زیادی نیاز ندارد.
 ولفگانگ ادر مدیر اجرایی فوشتالپاین در سیزده سال اخیر به فضای 
کارخانه اشاره می کند و می گوید: »دیگر نباید صنعت فولاد را به عنوان 
صنعتی که شغل ایجاد می کند در نظر بگیریم. به تدریج کارکنان شاغل 

در این صنعت کنار گذاشته می شوند و همه چیز اتوماتیک خواهد شد.«
این تحولات در حالی اتفاق می افتد که اهمیت سیاسی فولاد رو به 
افزایش دارد. فرانسه و انگلیس به دنبال ملی کردن کارخانه های فولادشان 
هســتند تا از تعطیلی آنها جلوگیری کنند. همچنیــن دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا به کارخانه های فولاد به چشم نماد قدرت صنعتی 
امریکا و منبع فرصت های شــغلی پردرآمد برای کارکنان صنعتی نگاه 
می کند. اما آنها که در حوزه فولاد فعال اند چنین دیدگاهی را ساده انگارانه 
می دانند. ادوین باسون مدیرعامل انجمن جهانی فولاد در این خصوص 
می گوید: »فولاد باعث ایجاد شــغل می شــود اما نه به آن تعدادی که 
دولت ها دنبالش هســتند. برای اینکه چنین مسئله ای درک و پذیرفته 
شود، راه درازی در پیش است. ما باید با تصورات و تجربیات تاریخی در 

این حوزه مقابله کنیم چون این دیدگاه ها دیگر کاربرد ندارند.«
حتی اگر مورد بسیار پیشرفته ای مثل اتریش را در نظر نگیریم، باز 
هم به وضوح می توان دید که صنعت فولاد دائم با کاهش مشاغل انسانی 
روبه رو بوده است. انجمن جهانی فولاد اعلام کرده که در 20 سال اخیر، 
تعداد کارگر- ساعتی که برای تولید یک تن فولاد نیاز است از رقم 700 
به رقم 250 کاهش یافته است. علتش نوآوری هایی است که روند تولید 
را به شکل اتوماتیک پیش می برد و نقش انسانی را تنها به سطح نظارت 

می کشاند.
آن سه تکنیسینی که در بالا صحبتشان شد، در اتاق نظارت کارخانه 
درواقع مشغول نظارت بر عوامل هشــداردهنده ای مثل افزایش دما یا 
فشار هستند. در گذشته، کارکنان چنین بخش هایی در کارخانه  فولاد 
باید ساعت ها برای یادگیری تحلیل اطلاعات و نشانه ها در این خصوص 
آموزش می دیدند، اما الان کار بسیار آسان تر شده چون کامپیوتر بخش 
اصلی مسئولیت را به عهده گرفته است. آنچه کارکنان امروزی باید یاد 
بگیرند، چگونگی نگهداری از تجهیزات یا به خدمت گرفتن آنها برای انجام 

وظایف مختلف است.
همین کمپانی فوشــتالپاین قصد دارد ظرف ســه سال آینده، یک 
کارخانه را که در فاصله نیم ساعتی کارخانه دوناوویتز قرار دارد به صورت 
کامل اتوماتیک کند. این کارخانه قطعات پیشــرفته هواپیما را تولید و 
سود سرشاری را نصیب کمپانی خواهد کرد. هنوز جزئیات زیادی از این 
کارخانه در رسانه ها منتشر نشده است اما ظاهرا کارخانه فعلی که در حال 
حاضر 2500 نفر در آن مشغول به کار هستند، به تدریج شاهد تحولات 
عظیمی در عرصه کار و تولید خواهد بود. جالب اینجاســت که بخش 
زیادی از کارهایی که به تدریج به شــکل اتوماتیک انجام خواهند شد، 
کارهای پرخطر و بسیار وابسته به تخصص نیرو بوده اند. حالا مسئولان 
فوشــتالپاین می گویند بخش زیادی از این کارهــا در آینده به صورت 
خودکار انجام خواهند شد و میزان خطر و آلودگی در محیط کار نیز به 

شدت پایین خواهد آمد. 
ادر در پاســخ به این سؤال که »از تولید فولاد در آینده چه تصویری 
می توانید ارائه بدهید« می گوید: »فقط از این مطمئن باشید که مشاغل 

باقی مانده در این صنعت خیلی جذاب خواهند بود.« 

منبع  بلومبرگ 

چرا باید خواند:
این گزارش کوتاه 
تصویری از یک 

کارخانه مهم فولاد 
در اروپا را نشان 

می دهد که عملا دیگر 
به نیروی کار احتیاج 

ندارد. بخوانید تا 
علتش را بدانید.

 ] آینده شغل   [

آینده آسانِ مشاغل سخت
چرا این کارخانه فولاد فقط ۱۴ نیرو دارد؟

کارکنان آینده صنعت فولاد 
درواقع تکنیسین هایی 
هستند که تنها وظیفه 

نظارتی بر عهده دارند و کار 
تولید با تعداد اندکی از آنها 
به آسانی پیش خواهد رفت



.......................... اکونومیست ..........................

ارتفاع پست
هرچه جمعیت شهری بیشتر می شود، زندگی در ساختمان های بلند نیز بیشتر می شود؛ 

الزاماً نباید خطرناک باشد
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کارهایی که عقب مانده است 
اشــتغال در همه نقاط دنیا جزو اصلی ترین مسائلی است که به آن توجه کافی 
نمی شــود. اروپا این روزها حال خوبی دارد. روی کار آمدن امانوئل ماکرون به عنوان 
رئیس جمهوریِ این کشــور، مردم را بسیار امیدوار کرده است. او نه تنها برای فرانسه 
بلکه برای سرتاسر اروپا، شــور و هیجان به ارمغان آورده است. البته بررسی ها نشان 
می دهد کمی پیش از آمدن او بهبود در اروپا شروع شده بود. به هر حال نرخ بیکاری 

در کشورهای اروپایی در حال کاهش است و این روند به نظر می رسد ادامه دار باشد.

قوطی های کانادایی 
دونالد ترامپ رئیس جمهوریِ امریکا هرگاه بخواهد ارتباطش را با دیگران قطع 
می کند اما به فکر عواقب آن نیســت. او به راحتی روابطش را با دیگران خدشه دار 
می کند در حالی  که فراموش می کند همیشه به منابع دیگر کشورها نیز نیاز خواهد 
داشــت. یکی از نمونه های آن در صنعت آلومینیوم خودش را نشــان داده اســت. 
امریکایی ها حجم زیادی از آلومینیوم مورد نیاز خود را از کانادا تأمین می کنند اما 
حالا ترامپ با رفتارهای خود مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است. او چطور 
می تواند جایگزینی برای این کشور در این شرایط پیدا کند؟ قدری پیچیده و بعید 

به نظر می رسد.

گنج ملی 
افزایش مالکیتِ دولتی، راه حلی بسیار خطرناک برای درمان بیماری های اقتصادی 
است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح شرایط اقتصادی به کمک مالکیت 
دولتی، هزینه های گزافی را به دنبال خواهد داشــت. شاید دولت هایی که به دنبال 
ایجاد اشتغال هستند، وسوسه شوند که این راهکار را دنبال کنند اما با این کار مجبور 

می شوند در آینده، هزینه ای گزاف پرداخت کنند.

طلای سفید 
همه دنیا یا به دنبال نفت هستند یا طلا؛ اما در امریکای جنوبی سه کشور وجود 
دارند كه تمام هم وغمِ خود را روی یافتن طلای ســفید گذاشته اند: لیتیوم. آنها با 
رویکردهای مختلفی لیتیوم را اســتخراج می کنند. شیلی، بولیوی و آرژانتین جزو 
کشورهایی هستند که فرصت هایی برای استخراج لیتیوم دارند و از آن نهایت استفاده 
را می برند. این سه کشورِ امریکای لاتین به دلیل برخورداری از منابع عظیمِ لیتیوم، 

موفق شده اند بازار آن را قبضه کنند. 

نرخ بیکاریِ جوانان، درصد

امریکا، واردات آلومینیوم؛ 2016، تن، میلیون

زیر نمک

جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

آلمان

اسپانیا

ایتالیا

فرانسه

متوسط 28 كشور اتحادیه اروپا

*15تا24سالهها

منبع:پژوهشزمینشناسیامریکا
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افریقایجنوبی

ونزوئلا
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برزیل درصدازکل

دارایی هایی که دولت مالکیت آنها را 
به عهده دارد

دارایی های دولت

به درصد از تولید ناخالص داخلی به درصد از تولید ناخالص داخلی، 2011

فرانسهامریکا

بریتانیا

آلمان

غیرمالی مالی

نروژ
ژاپن

کرهجنوبی
استرالیا
فرانسه
امریکا
آلمان

بریتانیا

ذخایرلیتیوم،تن،میلیون/ژانویه2017
استرالیا

2.0
کانادا
2.0 

آرژانتین
9.0

بولیوی
9.0

شیلی
7.5

چین
7.0

امریکا
6.9

سایر
3.6



165 آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت ودو، مرداد 1396

ثبات آلودگی 
بررسی ها نشان می دهد انتشــار گاز کربن از سال 2016 تاکنون، ثابت باقی مانده است. 
گزارش های بریتیش  پترولیوم نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد. افزایش هر سال به نسبت به 
سال گذشته نیز در مقایسه با متوسطِ سال های گذشته، روندی کاهشی را تجربه کرده است. 
افزایش بهره وریِ انرژی و کاهش رشد اقتصاد جهانی جزو دلایل اصلیِ کاهش انتشار گاز کربن 
بوده است. چین نیز نقش مهمی در این بازی ایفا کرده است: این کشور همچنان بزرگ ترین 
تولیدکننده گاز کربن در جهان است اما انتشار گاز کربن از سوی این کشور نیز در سال 2016 
تا 41میلیون تن کاهش یافته است. البته هند در مقابل، افزایش انتشار گاز کربن داشته که به 
خاطر افزایش رشد اقتصادیِ آن است. به صورت کلی روندی امیدبخش در انتشار گاز کربن 

مشاهده می شود. 

زیر زمین چه خبر است؟ 
چندی پیش خبــری در زمینه خاک های 
آلوده در چین، منتشر شد. بر اساس این خبر، 
خاک هــای آلوده منجر به بروز بیماری ها و به 
خطر افتادنِ سلامت عمومی در چین شده اند. 
اما بررسی های اکونومیست نشان می دهد این 
قضیه تنها به چین مربوط نمی شود بلکه اکثر 
کشورهای دنیا با این معضل درگیر هستند. در 
این نقشــه نقاطی از چین که با خطر آلودگیِ 
خاک وهمچنین روســتاهایی با خط سرطان 

مواجه هستند، مشاهده می شود. 

ثروت سیاه 
در ســال 2015 حدود 225میلیون نفر از افــراد در جهان مواد مخدر مصرف 
می کردند. طبق آمار به دست آمده، از این تعداد، 30میلیون نفر که برابر با 0.6درصد 
از جمعیت افراد بالغ در جهان هستند، از اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر رنج 
می بردند. افیون ها )داروهایی که خاصیت مواد مخدر را دارند( نسبت به سایر مواد 
مخدر کمتر استفاده می شوند اما به همان اندازه مضر هستند. در امریکا افراد زیادی 

به همین علت جان خود را از دست می دهند. 

جمعیت افراد بالغ که حداقل یک بار از مواد مخدر استفاده کرده اند، 2015

تن،میلیارد

افریقا
امریکایجنوبیومرکزی
خاورمیانه

امریکای شمالی

اروپا و اوراسیا

چین

هند
بقیه آسیا

مناطقگزینششده،درصد
امریکای شمالی اروپا آسیا

حشیش

آمفتامین

افیون )داروهایی 
که اثر مخدر دارد(

اکستازی

کوکائین جهانی،مصرفکنندگان،
میلیون

خطر آلودگی خاک

کمزیاد
روستاهایدرمعرضسرطان

چین پکن

شانگهای

هنگ کنگ
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 زمانی  که نارندرا مودی در ســال 2014 به عنوان نخست وزیر هند 
انتخاب شــد، عده ای می گفتند او هندوی متعصبی در لباس اصلاحگر 
اقتصادی اســت و عده ای دیگر ادعا می کردند او اصلاحگری در پوست 
هندویی متعصب است. سه سال گذشته کافی بود تا نشان بدهد کدام یک 
درســت اســت. بله آقای مودی گاهی آتش هیجانات مذهبی را به اوج 
رسانده و جرقه تنش هایی را زده است. اما در عین  حال به افزایش سرعت 
رشد اقتصادی در این کشور نیز کمک بسیاری کرده است. رشد اقتصادی 
از 6.4درصد در سال 2013 به 7.9درصد در سال 2015 رسیده است. به 
لطف سیاست های مودی، هند سریع ترین رشد اقتصادی را در جهان در 
این چند سال اخیر تجربه کرده است. مودی موفق شده اصلاحاتی را که 
سال ها متوقف شده بود دوباره به حرکت درآورد. اقداماتی که او در زمینه 
قوانین ورشکستگی و همچنین مالیات انجام داده جزو موثرترین اقدامات 
برای پیشــبرد اقتصاد هند بوده است. سرمایه های خارجی به این کشور 
سرازیر شده است هرچند هنوز زیرساخت لازم برای آن به صورت کامل 
مهیا نیست. حالا وزرای کابینه دولت آقای مودی در هند ادعا می کنند 

بالاخره آن ببری که مودی وعده اش را داده بود، راه افتاده است. 
اما افسوس که اینها همه ظاهر قضیه هستند و همه را فریب داده اند. 
مالیات کالا و خدمات که بســیار از آن استقبال شده، بسیار پیچیده و 
بوروکراتیک است و می تواند بهره وری را به میزان زیادی کاهش بدهد. 
قانون جدید در زمینه ورشکســتگی، قدمی در مسیر درست است اما 
احیای نظام اقتصــادی زمان می برد و در حال حاضــر زیر بار وام های 

بانک های دولتی است. دولت مرکزی 
بهترین واکنشی که در این شرایط یا 
در زمینه فشارهای اقتصادی نشان 
داده ایــن بوده که آنها را به ایالت ها 
واگــذار کرده و بــه همان بخش ها 
ارجاع داده است. و یکی از بزرگ ترین 
اقداماتــی که به عهــده گرفته لغو 
یک شبه اکثر اسکناس های هندی 
برای مقابله با بازار سیاه بود که نتیجه 
معکوس داد و باعث شد بسیاری از 
کسب وکارهای قانونی عقب نشینی 
کنند. در این شرایط جای تعجبی 
ندارد که اقتصاد به دســت وپا زدن 
افتاده اســت. در ســه ماهه نخست 
امسال، رشــد اقتصادی سالانه این 

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران به ویژه 

پس از برجام به عنوان 
اقتصاد نوظهور بر سر 
زبان ها افتاده است. در 

این شرایط بررسی 
شرایط درخشان ترین 
اقتصادهای نوظهور 

نظیر هند می تواند 
برای فعالان سیاسی و 

اقتصادی در ایران بسیار 
تأثیرگذار و الهام بخش 

باشد.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

وام ها را رها کنید

هند؛ وام های بانکی به صنعت
درصد تغییر نسبت به یک سال قبل

زمانیکهنارندرامودیدرسال2014بهعنواننخستوزیرهندانتخابشد،عدهایمیگفتنداوهندویمتعصبیدرلباساصلاحگر
اقتصادیاستوعدهایدیگرادعامیکردنداواصلاحگریدرپوستهندوییمتعصباست.سهسالگذشتهکافیبودتانشانبدهد
کدامیکدرستاست.بلهآقایمودیگاهیآتشهیجاناتمذهبیرابهاوجرساندهوجرقهتنشهاییرازدهاست.امادرعینحالبه
افزایشسرعترشداقتصادیدراینکشورنیزکمکبسیاریکردهاست.

کشــور 6.1درصد بود. این رشد حتی از زمانی که آقای مودی به قدرت 
رسید نیز کمتر است. 

J بیشتر اهل اجرا تا اصلاح
در یک کلام می توان گفت نخســت وزیر هنــد آن اصلاحگرِ رادیکالی 
که تصور می شد، نیست. او نســبت به افراد پیش از خودش، پرانرژی تر و 
باانگیزه تر اســت؛ برای همه چیز ایده های خلاقانه داشته از تولید گرفته تا 
ساخت توالت! اما هنوز در زمینه های اصلی که به خودش مربوط می شود 
یعنی مالیات کالا و خدمات و اصلاح مســائل مربوط به ورشکســتگی ها 
نتوانسته ایده درخشانی بدهد و تغییری ایجاد کند. او در بسیاری از مسائل 
به شهرت رســیده، مثلاً در زمینه کمک به شــرکت ها حسابی معروف 
شده است. اما در زمینه مسائل اقتصادی راه حل خوبی ارائه نکرده و اکنون 
در حال عقب نشینی است.  هند تنها به تأسیسات برق یا زمین برای توسعه 
نیاز ندارد. این کشــور به بازارهایی با عملکرد درست برای برق تولیدی در 
تأسیسات برق نیاز دارد، به سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. وام دادن به صنعت 
برای نخستین بار در 20سال گذشــته، کاهش یافته است؛ حالا زمان آن 
رسیده که آقای مودی سرمایه ها را به بانک های دولتی تزریق کند تا وام ها 
دوباره به جریان بیفتند.  شرایط اقتصادی نیز برای هند قدری قابل تأمل 
بوده است: این کشور یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت است و در این 
مدت به خاطر کاهش قیمت نفت، سود زیادی کرده است و بخش زیادی 
از رشد اقتصادی اش را مدیون کاهش قیمت نفت است. به علاوه در حالی 
 که غرب و کشورهایی مانند چین از 
افزایش سن و سال خوردگیِ نیروهای 
کار خــود ضربــه می خورنــد، هند 
نیرویی جوان دارد. شاید بتوان گفت 
آقای مودی اکنون با فرصتی طلایی 
روبه رو است که می تواند بهترین بهره 
را از آن ببــرد. اما او حتی تاکنون با 
شفافیت نگفته که اصلاح اقتصادی 
جزو اولویت های نخســتش است. او 
باید هرچه سریع تر دست به کار بشود؛ 
نشانه ها و علايم بیماریِ اقتصادی هند 
را شناســایی و برای درمان آن اقدام 
کند. در غیــر این صورت هند دیگر 
اقتصاد نوظهور درخشانی با آن همه 

امید و آرزو نخواهد بود. 

] اقتصاد هند [ 

توهم اصلاح اقتصادی
نارندرا مودی در زمینه اداره اقتصاد هند 

کارنامه قابل قبولی دارد اما این برای اصلاح کافی نیست

هند یکی از 
بزرگ ترین 

واردکنندگان نفت 
است و در این مدت 
به خاطر کاهش 
قیمت نفت، سود 
زیادی کرده است 
و بخش زیادی از 

رشد اقتصادی اش 
را مدیون کاهش 
قیمت نفت است
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باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا هیچ گاه عبارت »اول امریکا« را بر زبان نیاورد. اما جالب اینجاست که رفتار او با متحدانش به گونه ای بود 
که آنها ابتدا امنیت امریکا را در نظر می گرفتند چرا که تصور می کردند امنیت این کشور، امنیت خودشان است. اما اکنون متحدان امریکا نیز از سوی 
این کشور احساس خطر می کنند و همه اینها به خاطر رفتارهای ترامپ است.

چرا باید خواند:
امریکا روزهای بدی 
را می گذراند؛ ترامپ 

هرروز منفورتر از دیروز 
می شود و با کارهای 

خود خوراک رسانه ها 
را فراهم می کند اما 

دیوانه بازی های او تنها 
دامن امریکا را نمی گیرد؛ 

او خطری است که کل 
دنیا را تهدید می کند؛ 
بیشتر او را بشناسید.

] امریکا [ 

هزینه های »اول امریکا« 
دونالد ترامپ پوپولیستی ماهر است و به هیچ وجه نگران افزایش عدم محبوبیت خود در سطح جهان نیست

 سیاستمداران پوپولیست، انواع مختلفی دارند، برخی 
مسخره و برخی ترسناک هستند. اما همه آنها یک عیب 
»مشترک« دارند: آنها فراموش می کنند یا به قدر کافی 
به این مسئله توجه نمی کنند که خارجی ها هم سیاست 
دارند. مغز آنها تنها احساســات، ترس ها و نگرانی های 
شهروندانی را که در ذهن خودشان است درک می کند. 
در نظر ناسیونالیست ها و پوپولیست ها، خون تکنوکراسی 

در رگ های رهبران بقیه کشورها جاری است. 
هر بار که دونالد ترامپ تصور می کند بقیه دولت ها 
در برابر خواسته هایش ســر تعظیم فرود می آورند، در 
حقیقت همین اشــتباه بزرگ را در مورد آنها مرتکب 
می شــود. او فراموش می کند که آنها هم به خواسته ها 
و منافع خودشــان فکر می کنند. ترامپ تصور می کند 
اگر رهبران و دولتمردان خارجی متوجه شدند که »اول 
امریکا« است و همیشه باید اول باشد، هر هزینه ای را پرداخت می کنند و غرور خود را زیر 
پا می گذارند تا از او اطاعت کنند. او به شکل غریبی با سیاست و روابط خارجی بیگانه است. 
تا همین چند وقت پیش همه اعضای ناتو به دنبال ترامپ بودند تا این کشــور را به 
عنوان عضوی متحد با خود همراه کنند. اما ترامپ در کمال ناباوری، مسیري خلاف میل 
آنها طی کرد و در این خیال بود که »اول امریکا« و در نتیجه هرچه او می گوید باید همان 
باشد. اما اعضای ناتو این گستاخی ها را تحمل نکردند. آنها برای نشست بعدیِ خود امریکا 
را از ماجــرا حذف کردند. آنگلا مرکل صدراعظــم آلمان به ترامپ اعتماد ندارد، امانوئل 

ماکرون رئیس جمهوریِ فرانسه نیز از ترامپ متنفر است؛ پس چرا اعضای ناتو به ترامپ 
اهمیت بدهند و به عبارتی منت او را بکشند؟ امریکایی ها باید بپذیرند که اکنون اروپایی ها 
در مورد ترامپ و امریکا این طور فکر می کنند.  باراک اوباما رئیس جمهوریِ پیشین امریکا 
هیچ گاه عبارت »اول امریکا« را بر زبان نیاورد. اما جالب اینجاست که رفتار او با متحدانش 
بــه گونه ای بود که آنها ابتدا امنیت امریکا را در نظر می گرفتند چرا که تصور می کردند 
امنیت این کشور، امنیت خودشان است. اما اکنون متحدان امریکا نیز از سوی این کشور 
احساس خطر می کنند و همه اینها به خاطر رفتارهای ترامپ است. این رئیس جمهوری 
تازه کار نمی داند که تنها روابط خارجیِ زیرکانه می تواند کشــورها را بر بازارهای جهانی 
مسلط کند. او تصور می کند رئیس جمهورهای پیش از خودش، شیوه ابراز خشم و توهین 
کردن را نمی دانستند و به همین خاطر احمق بوده اند. از نظر ترامپ برای امریکا اکنون 

زمان خودخواه شدن و بی رحمی کردن فرارسیده است. 

J رهبران تازه ای ظهور می کنند
این روزها اروپایی ها به دنبال جانشینی برای رهبری لیبرال ها در سطح بین المللی به جای 
امریکا هستند چرا که معتقدند امریکا با ادامه وضعیت فعلی، چندان دوام نخواهد آورد. هرچه 
اقدامات او برای برجسته نشــان دادنِ »اول امریکا« پررنگ تر می شود و مثلاً از توافق پاریس 
خارج می شود یا کارهایی مشابه به آن انجام می دهد، تحلیل گران خوش بین بیشتر به این نتیجه 
می رســند که او به زودی تنها می شود؛ به باور این تحلیل گران، سایر قدرت های جهانی برای 
مقابله با او و به نفع منافع جهانی، با یکدیگر همدست می شوند و او را به بازی خود راه نمی دهند 
تا با انزوای او بتوانند مهارش کنند. صحبت هایی که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در 
مورد جهانی شــدن در مجمع جهانی اقتصاد كرد به خوبی نشان می دهد رهبر جدیدی برای 
جهان در حال ظهور است. شاید ترامپ بیش از حد روی اول بودنِ امریکا حساب باز کرده است 
اما به نظر می رسد بقیه این طور فکر نمی کنند. حداقل تا زمانی  که سیاستمداری مانند ترامپ با 
شیوه خودش تلاش می کند این اول بودن را مانند پتک به سر همه بکوبد، دیگران مانع می شوند 
و به او اجازه نمی دهند. ترامپ باید درک کند که امریکا نمی تواند ایده های ناسیونالیستی خود 

را به جهان تحمیل کند. 

رفاه کودکان امریکایی

بی سرپرست ها را پناه بدهید
امریکایی ها مدتی است با مشکلی جدید روبه رو شده اند. بررسی ها نشان 
می دهد زنان تنها و بدون همســر که سرپرستی کودکان بی سرپرست را 
می پذیرفتند بسیار کم شده اند. این مسئله بسیار تأثیرگذار بوده است. در سال 
1975 بیش از 90هزار کودک به سرپرستی گرفته شده اند اما تعداد آنها در 
سال 2014 به کمتر از 18هزار نفر رسیده است. به علاوه تعداد کودکانی که 
به سرپرســت های خارجی سپرده می شدند نیز روبه کاهش است. در سال 
2004 بیش از 23هزار کودک توسط افرادی خارج از امریکا به سرپرستی 
گرفته شــده اند اما تعداد آنها در ســال 2016 به کمتر از 5هزار و 400نفر 
رسیده است. این مسئله باعث نگرانی مسئولان در یونیسف شده است. افزایش 
مشکلات و سختیِ شرایط برای پذیرشِ سرپرستی یکی از مهم ترین عوامل 
در کاهش تعداد سرپرســتی ها به ویژه از طرف خارجی هاست. به هر حال 
کودکان بســیاری در انتظار خانه و خانواده ای برای خود هستند و این تنها 

معضل امریکا نیست. 

هربارکهدونالدترامپتصورمیکندبقیهدولتهادربرابرخواستههایشسرتعظیمفرود
میآورند،درحقیقتهمیناشتباهبزرگرادرموردآنهامرتکبمیشود.اوفراموشمیکند

کهآنهاهمبهخواستههاومنافعخودشانفکرمیکنند.
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] ایمنی در برابر آتش [ 

مرگ در شهر
هرچه جمعیت شهری بیشتر می شود، زندگی در ساختمان های بلند نیز بیشتر می شود؛ این الزاماً نباید خطرناک باشد

نیمه شــب چهاردهم ژوئن بود که خبر رسید برج گرنفل در 
لندن آتش گرفته است. ساختمانی 24 طبقه با آپارتمان های 
کوچک که از ســال 1970 تا آن شــب سرپا ایستاده بود، در 
آتش می سوخت. طولی نکشید که 250 آتش نشان به محل 
حادثه اعزام شدند. اما آتش، مهارنشدنی بود. چند ساعت بعد 
بخش هایــی از داخلِ آن فروریخت و عده ای را در داخل خود 
حبس کرد. عصر شده بود و طبقه های بالایی هنوز می سوخت. 
یک هفته بعد مشخص شــد 79 نفر در این حادثه کشته یا 

ناپدید شده اند. 
ماجرا خیلی زود نقَل محافل شــد. تحلیل گران بررسی 
می کردند که چطور مردم نتوانســته اند از آن ساختمان فرار 
کنند و چرا تجهیــزات لازم برای خاموش کــردنِ آتش در 
آن ســاختمان فراهم نبوده اســت. شــهردار لندن از دستور 
برای کوبیدنِ ســاختمان های قدیمی می گفت و عده ای هم در رسانه ها از »پایان عصرِ زندگی در 

آسمان خراش ها« می گفتند. 
اما چنین چیزهایی غیرممکن است. مثلاً در بریتانیا تنها 2درصد از جمعیت در ساختمان هایی 
کمتــر از شــش طبقه زندگی می کننــد. اما برنامه ریزی های نادرســت باعث شــده زندگی در 
آســمان خراش ها از نظر مردم چندان خواستنی نباشــد. به هر حال در شرق آسیا، اروپای شرقی 
و سرتاســر امریکا، پدیده زندگی در آســمان خراش به امری رایج تبدیل شده است. هرچه شهری 
شدن بیشتر رواج پیدا می کند، این سبک زندگی نیز بیشتر مورد استقبال واقع می شود. بر اساس 
پیش بینی های سازمان ملل تا سال 2050 دست کم دوسوم از کل مردم جهان در شهرها زندگی 
خواهند کرد، بسیاری از آنها در برج ها کار می کنند تا از این طریق از زمین های نایاب و گران قیمتِ 

کمتری استفاده کنند. 

J بهتر از پشیمانی
دانیل نیلسون از دانشــگاه لاندِ سوئد معتقد است اگر برخی نکات ایمنی در نظر گرفته شود، 
آسمان خراش ها به اندازه هر نوع دیگری از ساختمان ها می توانند امن باشند. مهندس ها و معمارها به 

دو شیوه تلاش می کنند امنیت ساختمان های بلند را افزایش 
بدهند. نخستین روش، ایجاد محدودیت برای بروز آتش سوزی 
و سرایت کردنِ آن به سایر نقاط است. یعنی تا جای ممکن 
امکاناتی را ایجاد کنند که مانع بروز آن بشود. دومین روش نیز 
تخلیه اســت؛ یعنی فضا را به گونه ای طراحی کنند که افراد 
بتوانند در سلامت کامل و به سرعت ساختمان را ترک کنند. 
برای مهار یا ســرکوب آتش، رایج تریــن کاری که انجام 
می دهند ساختِ دیوارهای ضخیم و مقاوم در برابر آتش است 
که برای تقسیم بندی در ساختمان های بلند به کار می برند. 
در اکثــر مواقع این روش خوب عمل می کند. از میان صدها 
آپارتمانی که هر سال در لندن آتش می گیرند، در تعداد بسیار 
کمی از آنها آتش مجال گسترش پیدا می کند. بقیه به خاطر 
همین تکنیک به ســادگی سرکوب می شوند. در امریکا تنها 
4درصد از آتش هایی که در ساختمان ها رخ می دهد به سایر 

چرا باید خواند:
پلاسکو به واژه ای تلخ و 

دردناک تبدیل شده است؛ 
اما این تنها ایران نیست 
که تجربه تلخی از عدم 

ایمنی ساختمان های 
بلند دارد؛ دنیا با این 

چالش روبه رو است و 
اکونومیست به این 

چالش پرداخته است.

نقاط سرایت می کند. در حالی  که 10درصد ساختمان های یک طبقه به سرعت می سوزند چرا که 
چنین تقسیم بندی اي در خود ندارند.

اما اگر این روشِ تقســیم بندی جواب ندهد ممکن است فاجعه به بار بيايد. ساختمان گرنفل 
در لندن هم چنین سیســتمی داشت اما جواب نداد. هنوز برای صحبت کردن در مورد علت این 
حادثه کمی زود است اما بسیاری معتقدند آتش از طریق پنجره ها، این تقسیم بندی ها را دور زده 
و به ســایر نقاط نیز راه پیدا کرده است. مشابه این اتفاق در ساختمانی در دوبی سال 2015 و در 
ملبورن سال 2014 رخ داد. در شانگهای نیز سال 2010 ساختمانی به همین شکل آتش گرفت 

و باعث مرگ 58 نفر شد. 
بر اساس بررسی های پژوهشگران، امنیت ساختمان ها در اکثر نقاط دنیا در برابر آتش، بیشتر از 
طریق همین دیوارهای ضخیم برای تقسیم بندی صورت گرفته است. سیستم های آب پاش از دیگر 
سیســتم های رایج برای اطفای حریق بوده اســت که جزو راهکارهای سرکوبِ آتش در مهندسیِ 
ســاختمان به شمار می آید. شواهد نشان می دهد این آب پاش های کوچک می توانند تا زمانی  که 
نیروی آتش نشانی برسد بسیار کمک کننده باشند و حتی گاهی می توانند در ساختمان های کوچک، 

آتش های کم را به کلی مهار کنند. به همین خاطر است که بسیاری از آن استفاده می کنند. 
اکثر کســانی که در برج گرنفل ساکن بودند، به ایمنیِ تقســیم بندی ایمان داشتند و تصور 
می کردند این دیوارهای ضخیم مانع ســرایتِ آتش می شــود؛ به همین خاطر خانه خود را ترک 
نمی کردند و حتی در حالی که برج می سوخت باز هم در خانه خود نشسته بودند. در واقع افراد بر 
این باورند که ماندن در ساختمان بهتر از گریختن و اسیر شدن در آتش و دود است. چنین اتفاقاتی 

در دیگر کشورها نیز رایج است. 
اما اکثراً تمرکز خود را روی شیوه دوم برای ایجاد امنیتِ ساختمان در برابر حریق می گذارند: فرار 
کردن. معمولاً ساختمان های بلند دو راه پله دارند که در دو سوی مختلف طراحی و ساخته شده است 
)البته برج گرنفل مانند بسیاری از دیگر برج های بریتانیایی تنها یک راه پله داشت(. منطق این قضیه 
برای ساختن دو راه پله هم واضح است؛ دو راه برای فرار بهتر از یک راه است. اما این شیوه هم مانند 
شیوه تقسیم بندی می تواند به نتایجی فاجعه بار و مرگ آور ختم شود. راه پله ها معمولاً به گونه ای 
طراحی می شوند که دیوار آنها در برابر آتش و دود عایق باشد. باید تا جای ممکن مانع ورود دود 
به راه پله ها شد. اما در سال 2013 مطالعه ای بر روی 50 ساختمان بلند که آتش گرفته بود، صورت 
گرفت و نشان داد مردم در حالی  که از راه پله ها فرار می کردند ناگهان گرفتار دودِ آتش شده اند. در 
سال 1980 ساختمان هتلی در لاس وگاس آتش گرفت، در 
این حادثه 85 نفر کشته شدند که اکثر آنها به خاطر دود آتش 

در راه پله ها خفه شدند. 
تخلیه مردم از ســاختمان، کاری بســیار دشوار است. و 
مشکلی که دنیا با ساختمان ها دارد این نیست که هر روز تعداد 
بیشتری از آنها ساخته می شود، بلکه افزایش ارتفاع و تعدادِ 
طبقاتِ آنهاست. این ســاختمان ها هر روز بلندتر می شوند. 
هرچه تعداد طبقه ها بیشتر می شود، تخلیه ساختمان از افراد 
نیز سخت تر می شــود؛ به ویژه که این تخلیه از طریق پله ها 
صورت می گیرد و گاهی به امری نشــدنی تبدیل می شــود. 
در حالی که ســاختمان در چند دقیقه به صورت کامل آتش 
می گیرد، گاهی یک ساعت طول می کشد تا فردی از پله های 
آن پایین بیاید. و نکته جالب توجهی که در این بین وجود دارد 
این است که این ساختمان ها در کشورهای ثروتمند در حال 

شهرها در آسمان

جهانی، تعداد ساختمان های خیلی بلندِ کامل شده

بیش از 300 متر
بیش از 200متر

برایمهاریاسرکوبآتش،رایجترینکاریکهانجاممیدهندساختِدیوارهایضخیمومقاومدربرابرآتشاستکهبرایتقسیمبندی
درساختمانهایبلندبهکارمیبرند.دراکثرمواقعاینروشخوبعملمیکند.ازمیانصدهاآپارتمانیکههرسالدرلندنآتش
میگیرند،تعدادبسیارکمیمجالگسترشپیدامیکنند.بقیهبهخاطرهمینتکنیکبهسادگیسرکوبمیشوند.درامریکاتنها4درصد
ازآتشهاییکهدرساختمانهارخمیدهدبهسایرنقاطسرایتمیکند.
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در شرق آسیا، اروپای شرقی و سرتاسر امریکا، پدیده زندگی در آسمان خراش به امری رایج تبدیل شده است. هرچه شهری شدن بیشتر رواج پیدا 
می کند، این سبک زندگی نیز بیشتر مورد استقبال واقع می شود. بر اساس پیش بینی های سازمان ملل تا سال 2050 دست کم دوسوم از کلِ مردمِ 
جهان در شهرها زندگی خواهند کرد، بسیاری از آنها در برج ها کار می کنند تا بتوانند از زمین های نایاب و گران قیمتِ کمتری استفاده کنند.

افزایش است، یعنی در جایی که تعداد افراد پیر و چاق و تنبل، در حال افزایش است. افراد ناتوان را 
هم به این ماجرا اضافه کنید و تصور کنید اینها بخواهند از ساختمانی بلندمرتبه که در حال سوختن 

است، از طریق پله ها به شیوه ای ایمن خارج بشوند. 

J آسانسورهای ضدحریق
مهندس ها به دنبال راه های موثرتری برای تخلیه ساختمان هستند. یکی از ایده ها این است که 
عقاید تعصبیِ ایمنیِ را کنار بگذاریم و از ساکنان برج های بلند بخواهیم از طریق آسانسور، خارج 
شــوند. مطالعات نشان می دهد این کار، سرعت را تا دوسوم افزایش می دهد. مهندس ها می دانند 
چطور آسانسورهایی بسازند که در برابر آتش سوزی مقاوم باشد. برج هایی در دنیا وجود دارند که 
به این آسانسورها مجهز هستند، مثل برج خلیفه در دوبی که بلندترین برج دنیا نیز هست.  البته 
روان شناســی به اندازه تکنولوژی اهمیت دارد. بررســی ها نشان می دهد حتی اگر افراد اطمینان 
داشته باشند که در خطر چندانی نیستند باز هم بیشتر از چند دقیقه برای آسانسور منتظر نمی مانند. 

یکی از مزیت های این آسانسورهای 
هوشمند این است که به طبقه های 
نزدیک به آتش، اولویت می دهند. اما 
بقیه افراد در بقیه طبقات ممکن است 

نگران شوند. 
طبقات پناهگاه، یکــی دیگر از 
ایده های حاضر است. آنها دیوارهایی 
ویژه دارند که در طبقاتِ غیر ساکن 
طراحی می شــوند و خــارج از حد 
طبیعی در برابر آتش دوام می آورند. 
اغلب اوقات آنها راهی به بیرون دارند 
تا اگر دود به آنها راه پیدا کرد، بتواند 
خارج بشود. افراد ناتوان یا سال خورده 
کــه خارج کردنِ آنها از ســاختمان 
به صورت فوری امکان پذیر نیســت 
می توانند به این پناهگاه های داخل 
ساختمان بروند. بسیاری از کشورها 
مانند هند، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ ساختمان های خود را به این شیوه طراحی می کنند 

که پناهگاهی داشته باشد.
»پل های  آسمان« یکی دیگر از راه حل هاست که دو ساختمان یا چند ساختمانِ بلند را به هم 
متصل می کند. این شیوه نیز به افراد اجازه می دهد از محیط ناامن خارج بشوند و به محیطی امن 
بروند. برج های دوقلوی کوالالامپور برای همین منظور به این شکل طراحی شده اند. برخی نیز در 
کشورهایی مانند هند اصرار دارند که از هلی کوپترها برای نجات استفاده کنند اما عده ای از منتقدان 
در مقابل می گویند هلی کوپترها کوچک هستند و سیستم بسیار کندی دارند. به علاوه نشاندنِ آنها 

بر ساختمانی که در حال سوختن است نیز کمی دشوار است. 
البته که اگر مهندس ها گزینه های بسیاری پیش رو داشته باشند بهتر است اما هیچ کدام از اینها 
نمی تواند در نهایت، مشــکل را ریشه کن کند. آب پاش ها موثرند اما در سال 2014 ساختمانی در 
ملبورن آتش گرفت که همین آب پاش نتوانست مانع گسترش آن بشود. این سیستم های دفاعی 
هرچند خوب هستند اما اکثر مواقع جواب نمی دهند و زمانی که شکست می خورند نتیجه ای مرگبار 
به همراه دارند. راه های فرارِ بسیار در 
یک ساختمان می تواند خیلی خوب 
باشد. اما نباید افرادی را که مضطرب 
و در خطر هســتند در برابر خطرات 

بیشتر قرار بدهند. 

J تلخ ترین حرف ها
بسیاری از ساختمان ها روکش 
فلزی دارند؛ مانند گرنفل. و همین 
می تواند جرقــه آتش های بزرگ 
را بزند. بسیاری از کشورها مانند 
آلمان و امریــکا این روکش های 
فلــزی را ممنوع کردنــد. به هر 
حال پیشگیری از بروز آتش بهتر 
از تلاش بــرای خاموش کردن یا 
مهار آن است. شــاید اگر قوانین 
به درستی رعایت شوند بسیاری از 
ساختمان ها به جای اینکه جهنم 
برای  دائمی  پناهگاهی  بشــوند، 

مردم باشند. 

تعداد ساختمان های بلند

آن بالابالاها؛ شهرهایی با بیش از 100 ساختمانِ بلندمرتبه*، 2017

ساختمانهاییباارتفاعبیشاز250متر

هانولولو

لسآنجلس

ونکوور

شیکاگو

تورنتو

نیویورک

میامی
مکزیک

پاناماسیتیکاراکاس

سائوپائولو ریودوژانیرو

سانتیاگو
بوئنسآیرس

لندن

برلین

استانبول

مسکو

دوبی

ابوظبی
بمبئی

سئول

توکیو

شانگهای

هنگکنگ

سنگاپور

سیدنی

ملبورن
*35متربهبالا
منبع:شورایساختمانهایبلند
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از کفش گرفته تا پیراهن، از تلفن همراه تا یخچال فریزر، همه ساختِ چین 
هستند و این کالاهای چینی در بیش از سه دهه گذشته، دنیا را قبضه کرده اند. 
آنها ســر از هر کشــوری و هر خانه ای در این کره  خاکی درآورده اند. اما یک 
کالای چینی وجود دارد که هنوز خارجی ها جرئت نکرده اند به آن دست بزنند: 
دارایی های مالی. خارجی ها مالک کمتر از 2درصدِ سهام و اوراقِ چینی هستند. 
این نسبت به مالکیت های خارجی در بازارهای دیگر بسیار پایین است. موانعِ 
سرمایه ای و همچنین خطرات مالی، سرمایه گذاران را به عقب رانده است. اما 
این روند اکنون در حال تغییر است. جهانی شدنِ بازارِ سرمایه چین، به مرور 
راه خود را برای جاری شــدن، پیدا می کند. چگونه؟ سهام و اوراق چینی در 

شاخص های جهانی در نظر گرفته شده است. 
ام اس سی آی )MSCI( شرکتی است که شاخص های بازار سهام را طراحی 
می کند؛ این شــرکت اخیراً اعلام کرده که ســرمایه های چینی را هم وارد 
شاخص های خود خواهد کرد. یکی قرار اســت بازارهای نوظهور را پوشش 
بدهد و دیگری قرار است سهام سرتاسر جهان را پوشش بدهد. برای شروع، 
ســهام اندکی را در بر می گیرد. در میان بیش از 3هزار سهامی که در چین 
ثبت شده، تنها 222 مورد از آنها در نظر گرفته می شود. اما تصمیمی که این 
 MSCI شــرکت گرفته، برای مدیرانِ دارایی ها که عملکرد خــود را در برابر
می سنجند، بسیار اهمیت دارد. آنها در حقیقت ناگزیر خواهند بود سرمایه ای 
را به بازارهای سهامِ چینی اختصاص بدهند؛ بسیاری از آنها برای نخستین بار 
این کار را خواهند کرد. از آنجا که MSCI برای سهام چینی، وزن محدودی 
را در نظر گرفته است )0.73درصد از کلِ شاخص های بازارهای نوظهورِ آن(، 
نتیجه نهایی برای سال آینده تنها حدود 10میلیارد دلار خواهد بود. این رقم 
برابر با یک ساعت معامله در بازارهای پرجنب وجوشِ چینی است. اما با وجود 
همه اینها، انتظار می رود وزن سهامِ چینی در سال های آتی افزایش پیدا کند. 
تصمیمی که MSCI در مورد بازار ســهام چین گرفت، جرقه منازعات 

بسیاری را زده است. هرچند حجم سهام چین بسیار بیشتر است. این کشور 
سهم 15درصد در تولید ناخالص داخلی دنیا دارد. بازار سهامی که در شانگهای 
و شــنزن قرار دارد، دومین بازار ســهامِ بزرگ در دنیا محسوب می شود. در 
این سه سال گذشــته، شرکت MSCI  دائم درگیر این چالش بود که سهام 
چینی را وارد شاخص های خودش بکند یا خیر؛ هر بار سرمایه گذاران خارجی 
محدودیت هایی را پیش  پای این شــرکت قرار می دادنــد که مانع اقدام آن 

می شد. 
دسترسی به بازارهای چینی همیشه با موانعی همراه بوده است. مدیریت 
حساب سرمایه های چینی همیشه بسیار سخت گیرانه بوده و به همین خاطر 
خارجی ها تنها می توانســتند ســهام را از طریق کانال های کنترلِ سهمی 
خریداری کنند. اما با ورود شرکت MSCI به این قضیه، ماجرا به کلی تغییر 
کرده اســت. این نگرانی ها اکنون دیگر برطرف شــده و خارجی ها می توانند 

اصلی ترین سهام را در هنگ کنگ خریداری کنند. 

J بورس چینی
نهادهای خارجی در گذشته ســهام چینی نیز داشتند اما تاکنون تمام 
تمرکز آنها روی شرکت هایی بوده که نامشان در فهرست هنگ کنگ و امریکا 
آمده اســت. اما ارزش ســهام چینی می تواند بسیار بیشتر از اینها باشد. آنها 
شرکت های بی شــماری را در بر می گیرند. حالا همه می توانند در بازارهای 
سنتی چین نیز سرمایه گذاری کنند. حتی می توانند در بازار داروی این کشور 

به راحتی سرمایه گذاری کنند. 
حالا چشم بادامی ها امید دارند که اقدام اخیر شرکت MSCI بتواند عاملی 
برای ترغیب ســرمایه گذارانِ فعال و باانگیزه شــود. البته بازار سهام در این 
کشور هنوز قدری خام است و با دستکاری هایی همراه می شود. هنوز خاطره 
دستکاری های دولتی در سال 2015 در ذهن همه زنده است و می توانند به 

راحتی آن را به یاد بیاورند. 
بازار ســهام در چین می تواند مانند هر بازاری در هرجای دیگری در دنیا 
خودش را به اثبات برســاند و جهانی بشود. اخیراً بانک مرکزی در چین نیز 
اعلام کرده ســهام داران خارجی می توانند سهام را از خارج خریداری کنند. 
این برنامه ها می توانند به جهانی شدنِ بورسِ چین کمک کنند. به هر حال 
هنوز شکاف های عمیقی میان بازار چین و بازار جهانی وجود دارد که پر کردن 
آن نیاز به زمان دارد. برخی از تحلیل گران برآورد کرده اند که وضعیت فعلی 
می تواند جرقه جاری شــدنِ 250میلیارد دلار سرمایه تا سال 2020 به بازار 
سهام چین را بزند. بهتر است چین تمام تمرکز خود را روی این قضیه بگذارد 
چرا که با گشــودنِ درهای بازار خود به روی کسب وکارهای مختلف، بسیار 

موفق خواهد بود. 

 ] بازارهای جهانی   [

دارایی های مالی، ساخت چین
شاخص های بازار سهام چینی جهانی می شوند و سرمایه گذاران به 

خرید سهام چینی وادار خواهند شد

چرا باید خواند:
این روزها هرآنچه 
مصرف می شود در 

هرجای دنیا، ساخت 
چین است. اما یک چیز 

هنوز ساختِ چین 
نشده: سهام در بازارهای 

سهام. ولي اخیراً 
شرکت ام اس سی آی 

شاخص های چینی را 
هم در نظر گرفته و به این 

ترتیب قرار است بازار 
سهام نیز چینی بشود.

آن قدر بزرگ است که نمی توانی نادیده اش بگیری!

ارزش بازار سهام داخلی
می 2017، تریلیون دلار

NYSE&NASDAQ

شانگهایوشنزن

گروهارزیِژاپن

Euronext

سهامارزیِلندن

HKEX

2
 درصد 

از کل سهام و اوراق در 
دنیا، چینی است که 
قرار است به زودی 

چندبرابر بشود

اماسسیآی)MSCI(شرکتیاستکهشاخصهایبازارسهامراطراحیمیکند؛اینشرکتاخیراًاعلامکردهکهسرمایههایچینیراهموارد
شاخصهایخودخواهدکرد.یکیقراراستبازارهاینوظهورراپوششبدهدودیگریقراراستسهامسرتاسرجهانراپوششبدهد.برایشروع،
سهاماندکیرادربرمیگیرد.درمیانبیشاز3هزارسهامیکهدرچینثبتشده،تنها222موردازآنهادرنظرگرفتهمیشود.اماتصمیمیکهاین
شرکتگرفته،برایمدیرانِداراییهاکهعملکردخودرادربرابرMSCIمیسنجند،بسیاراهمیتدارد.
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در اکثر کشــورهای ثروتمند و توسعه یافته، تعداد کسانی که در گذشته 
سیگاری بوده اند نسبت به کسانی که هنوز دود می کنند، بسیار بیشتر است. 
اما در اکثر کشورهای فقیرِ درحال توسعه، تعداد سیگاری ها همچنان در حال 
افزایش اســت. این افزایش به ویژه در میان مردان مشاهده می شود. در افریقا 
بیش از یک سومِ مردان، سیگاری هســتند. در برخی از کشورهای آسیایی 
تعداد مردهایی که ســیگار می کشــند از تعداد مردان سیگاری در امریکای 
50سال پیش نیز بیشتر است. در آن زمان )50سال پیش( هنوز این عقیده 
که تنباکو می تواند مرگ آور باشد، در حد خبرهای غیرعلمی مطرح می شد و 
صحتِ آن تأیید نشده بود. اما اکنون بعد از فشار خونِ بالا، سیگار دومین عامل 
ایجاد بیماری های مختلف در افراد و در نهایت مرگ ومیر آنهاست. مطالعات 
اخیر نشــان داده که هزینه های سالانه سیگار کشیدن که منجر به بیماری 
یا ازکارافتادگی فرد می شود 1.4تریلیون دلار یا 1.8درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهان است. تقریباً 40درصد از این رقم به کشورهای در حال توسعه 

مربوط می شود که تقریباً سهمی در آن تولید ناخالص داخلی ندارند.
همان طور که موفقیت در کشورهای ثروتمند نیز نشان می دهد، هیچ رمز 
مخفی برای جلوگیری از سیگار کشیدنِ افراد وجود ندارد: کافی است ترکیبی 
از مالیات و آموزش ســلامت عمومی را داشته باشید تا مانع سیگاری شدنِ 
افراد بشوید. این نشان می دهد که سیاست عمومی در کشورهای فقیر، چقدر 
ضعیف است و به راحتی شکست می خورد. خبر خوب این است که بر اساس 

مطالعات اخیر، همین اقدامات ساده برای جلوگیری، کفایت می کند. 

J مرگ و مالیات
در کشورهای فقیر، مالیات بر سیگار معمولاً زیر 50درصد است. در برخی 
از کشــورها حتی مالیات نزدیک به صفر است. این نرخ های مالیاتی هیچ گاه 
نمی تواند مانع سیگاری شدن افراد بشود و هیچ گاه نرخ افراد سیگاری را کاهش 
نخواهد داد. شرکت های تنباکو که اغلب نیز به صورت انحصاری کار می کنند 
خیلی راحت می توانند هزینه های اضافی را قطع کنند و برندهای ارزان تری را 
تولید کنند تا در نهایت با لاکچری ها هم رقابت کنند و به سود مورد نظر خود 

دست پیدا کنند. پس این مالیات اندک نمی تواند اثربخش باشد. 
کشورهای فقیرتر می توانند نرخ مالیات بر سیگار را افزایش بدهند اما این 
کار را نمی کنند. آنها به بازارهایي تکیه دارند که بر همین شرکت های تنباکو 
تکیه دارد. افزایش مالیات بر ســیگار می تواند در این کشورها باعث افزایش 
قاچاق بشــود و به این ترتیب نتیجه ای معکوس به دست بدهد یعنی باعث 
کاهش کلِ مالیات بر درآمد بشــود. اما مطالعات بانک جهانی نشان می دهد 
این حرف ها کاملاً اشتباه است و چنین چیزی به هیچ وجه حقیقت ندارد. بازار 
سیاه آن قدر هم که به نظر می رسد، تهدیدآمیز نیست. افزایش درآمد ناشی از 

مالیاتِ سیگار می تواند بسیار موثر نیز باشد. 
بسیاری از کشورها مانند فیلیپین، برزیل و ترکیه مسیر را روشن کرده اند. 
مثلاً فیلیپینی ها مالیات بر انواع سیگارها را افزایش داده اند. آنها این کار را از 
سال 2020 شــروع کرده اند و تاکنون به نتایج خوبی نیز دست یافته اند. در 
واقع آنها باعث شــدند قیمت ارزان ترین سیگارها نیز 50درصد افزایش پیدا 
کند. این در حالی است که بریتانیا برای به دست آوردن همین نتیجه، بیش 

از یک دهه وقت گذاشت. 
در همین فاصله، برخی از کشــورها نیز برای شناسایی و کاهش قاچاق 
تلاش هایی کرده اند. بازارهای سیاه از آنچه تصور می شد نیز کوچک تر هستند. 
تنها 10 تا 15درصد از سیگارها به صورت غیرقانونی به فروش می روند. وقتی 
مالیات افزایش پیدا می کند، سهم آنها چند درصدِ اندک افزایش پیدا می کند. 
در کشورهای فقیرتر، فرار مالیاتی بسیار بیشتر است اما باز هم مالیات مانع 

گسترش و شیوه بی حد و اندازه سیگار می شود. 
تنها راز این است که مالیات را در نظر بگیرند. یک مالیات مشترک برای 
همه برندها می تواند بســیار اثربخش باشد. سازمان بهداشت جهانی توصیه 
کرده که مالیات بر سیگار بیشتر از 75درصدِ قیمت خرده فروشی باشد. این 
روش مالیاتی می تواند آغاز خوبی برای سالم کردنِ دنیا باشد و در عین حال 
دیگر بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی دنیا نیز دود هوا نمی شود. وقت آن 
رسیده که دولت ها دست به کار بشوند و به شهروندان خود یاد بدهند این عادت 

بد را ترک کنند. به جای آن می توانند به سودی شیرین دست پیدا کنند. 

 ] سیگار کشیدن   [

وقتی اقتصاد جهان دود می شود
راهکارِ جلوگیری از سیگار کشیدنِ افراد بسیار ساده است، چرا دولت ها آن را نادیده می گیرند؟

چرا باید خواند:
سالانه بخش زیادی 
از تولید ناخالص 
داخلی جهان به دست 
سیگاری ها دودِ هوا 
می شود اما راهکارِ 
جلوگیری از سیگار 
کشیدنِ شهروندان بسیار 
ساده و مشخص است؛ 
پس چرا دولت ها آن را 
اجرایی نمی کنند؟ در این 
گزارش، راهکار و دلیل 
عدم اجرایی شدنِ آن را 
بخوانید. 

در اکثر کشورهای ثروتمند و توسعه یافته، تعداد کسانی که در گذشته سیگاری بودند نسبت به کسانی که هنوز دود 
می کنند، بسیار بیشتر است. اما در اکثر کشورهای فقیرِ درحال توسعه، تعداد سیگاری ها همچنان در حال افزایش 
است. این افزایش به ویژه در میان مردان مشاهده می شود. در افریقا بیش از یک سومِ مردان، سیگاری هستند. 

1.4
 تریلیون دلار 

معادل 1.8درصد 
از تولید ناخالص 
داخلیِ جهان به 

خاطر سیگار، دودِ 
هوا می شود

سینه ها را پاک کنید

مردان بالغی که سیگار می کشند، درصد

ژاپن

آلمان

بریتانیا

امریکا

منبع:بانکجهانی
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برای بســیاری از افراد در دنیا، شــواری عالی حقوق بشر، خلوت گاهِ 
آدم های ریاکار و منافق است؛ جایی که رژیم های پلید و خودخواه به دنبال 
منافع اسرائیل و کشورهای غربی هستند. واقعیت هم این است که شوراي 
عالی حقوق بشر بخش زیادی از وقت خود را صرف نقاطی کرده است که 
منافع عمومی نبوده و تنها منافع عده اندکی را در نظر می گرفته اســت. 
هزینه های بســیاری تنها برای عده ای خاص و محدود صرف شده است. 
قرار اســت نیکی هالی نماینده دونالد ترامپ در سازمان ملل، به زودی 
مشخص کند که آیا امریکا در این شورا باقی خواهد ماند یا خیر؛ امریکا 
سال 2006 به دســتور جرج دبلیو بوش وارد شورای عالی حقوق بشر 
سازمان ملل شد. حالا می خواهد میدان را ترک کند. البته آنها تا دقیقه 
آخری که نتیجه مشخص شود، نشــان نمی دهند که چه برنامه ای در 

سر دارند. 
هر کسی که به حقوق بشر اعتقاد دارد در دنیای غرب، امید دارد که 
امریکا همچنان عضوی از این شورا باقی بماند. هرچند این شورا به صورت 
دستچین و گزینشی، نقاط مختلف برای برقراریِ عدالت و حقوق بشر را 
انتخاب کرده است. اما به هر حال تا زمانی که امریکا به عنوان ابرقدرت در 
آن حضور داشته باشد و از تصمیمات آن پشتیبانی کند، احتمال موفقیت 
آن نیز بیشــتر است. در واقع تأثیرگذاریِ این شورا تنها با حضور امریکا 

امکان پذیر است. اکنون دولت اسرائیل نیز بر ماندن امریکا اصرار دارد. 
زمانی  که در ســال 2006 کمیسیون شورای عالی حقوق بشر دوباره 
مشغول به کار شد، بدنه کوچک و نحیفی داشت. تنها 47عضو برای رأی 
دادن در آن حضور داشتند که در پنج دسته جغرافیایی مختلف بودند. 
دبیرکل ســازمان ملل آنها را مشــخص کرد. آنها به دنبال نقض صریح 
حقوق بشر در دنیا هستند. چیزی که به ندرت اتفاق می افتد! اما برخی از 

اعضای این سازمان، سابقه بسیار بدی دارند، نمونه اش ونزوئلا و عربستان 
سعودی. همین مسائل باعث شده این شورا همیشه در معرض انتقادهای 
صریح قرار بگیرد. از همه مهم تر نیز ســابقه بسیار بد اسرائیل در زمینه 
فلسطین است که داستان ها و ماجراهایی را برای این شورا ایجاد کرده و 
باعث بدنامیِ بیشترِ آن شده است. در حالی که این کشورها چنین اوضاع 
وخیمی دارند، برخی از کشــورها بی جهت چندین بار محکوم شده اند، 

نمونه اش سوریه که تاکنون 20بار محکوم شده است. 

J چشم های نگران حقوق بشری ها
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که علی رغم تمامی 
این ضعف ها و بدنامی ها، حضور این شورا بسیار موثر بوده است. اعضای 
این شــورا با بســیاری از پارتیزان ها دیدار داشته اند و تاکنون مذاکرات 
موفقیت آمیزی با بسیاری از ناقضان حقوق بشر داشته اند. تجربه نشان داده 
که این شــورا به مرور وضعیت بهتری نیز پیــدا خواهد کرد. مروری بر 
تاریخ جهان نشان می دهد حضور این شورا در بسیاری از مواقع مانع بروز 
رویدادهای تلخ و فاجعه های بزرگ شده است. قطعاً باید نگاه های بیشتری 
روانه اسرائیل بشود تا مسئله فلسطین نیز حل شود. به مرور کشورهای 
دیگر نیز به این شــورا ملحق می شوند و کیفیت آن بالا می رود. اما اگر 
امریکا اکنون مبادرت به خروج از آن بکند، این امیدها نیز از بین می رود. 
دیگر نمی توان به آینده این شورا امید داشت چرا که هویت اصلیِ خودش 
را با نبود یکی از اعضای کلیدی، از دست می دهد. حالا چشم همه کسانی 

که دغدغه حقوق بشری دارند به تصمیم امریکا است. 

 ] ] ســازمان ملل و حقوق بشر 

دوراهیِ ماندن یا رفتن
شورای عالیِ حقوق بشر پر از نقص و ایراد است اما خروج امریکا آن را بدتر خواهد کرد

چرا باید خواند:
این روزها فعالان 

حقوق بشر در همه 
کشورها از جمله ایران 
مشغول به کار هستند. 

دونالد ترامپ با کارهای 
عجیب خود دغدغه ای 

تازه برای این افراد 
ساخته و قصد دارد از 

شورای عالی حقوق بشر 
خارج شود. در این 

گزارش بیشتر در این 
زمینه بخوانید.

علیرغمتمامیضعفهاوبدنامیها،حضورشورایعالیحقوقبشربسیارموثربودهاست.اعضایاینشورابابسیاریازپارتیزانهادیدارداشتهاندوتاکنون
مذاکراتموفقیتآمیزیبابسیاریازناقضانحقوقبشرداشتهاند.تجربهنشاندادهکهاینشورابهمروروضعیتبهترینیزپیداخواهدکرد.مروریبر
تاریخجهاننشانمیدهدحضوراینشورادربسیاریازمواقعمانعبروزرویدادهایتلخوفاجعههایبزرگشدهاست.

امریکایی ها راحت تر از افریقایی ها به هرجایی در قاره سیاه سفر می کنند

رویای شنگنِ افریقایی
بر اســاس اطلاعات دولتی، افریقا در سال 2063 به »قاره ای بدون مرز« تبدیل می شود. البته این 
زمان دوری خواهد بود. مردم، سرمایه ها، کالاها و خدمات همه به صورت آزادانه در سرتاسر افریقا تبادل 
خواهد شد، از تونس تا سنگال و سومالی. حالا 1میلیارد و 200هزار نفر در انتظار آن روز هستند. سال 
گذشــته مسئولان در قاره سیاه، پاسپورت های مجزا برای افریقایی ها را معرفی کردند. رئیس جمهور 
روآندا و چاد جزو طرفداران اصلی این پاســپورت ها بودند. اما این روزها عبور از مرز برای افریقایی ها 
کابوسی سخت است. بر اساس آمار بانک جهانی، تجارت داخلی در افریقا هزینه بسیار بالایی دارد. یکی 
از فروشگاه های افریقا در هفته تنها 20هزار دلار هزینه صرفِ واردات از کشوری به کشور دیگر، درونِ 
همین قاره می کند. افریقایی ها برای سفر به 54درصد از کشورهای داخلِ قاره خود باید ویزا دریافت 
کنند. امریکایی ها خیلی راحت تر می توانند درون این قاره رفت وآمد کنند تا خودِ افریقایی ها! به همین 
خاطر است که حالا این کشورها به دنبال اجرای برنامه ای نظیرِ شنگنِ اروپا در قاره خود هستند. اما با 

این سرعتِ پیشرفت به نظر می رسد شنگن در قاره سیاه، رویایی بعید است. 
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ترس ها و نگرانی ها از بابت اینکه اینترنت فضا را برای تروریسم مهیا کرده، چندان تازه نیست. اما از سال 2014 این مسئله جدی تر و پررنگ تر 
شده است. یعنی دقیقا از زمانی که داعش در سوریه و عراق اعلام خلافت کرد. این گروه نسبت به سایر گروه های تروریستی تلاش بیشتری برای 
حضور و پروپاگاندای آنلاین داشته است.

 ] تروریسم آنلاین   [

مبارزه با داعش سایبری
غول های تکنولوژی در نظر بسیاری، فضا را برای 

تروریسم فراهم کرده اند؛ هرچند این منصفانه 
نیست اما کارهایی می توان انجام داد

چرا باید خواند:
این روزها هیچ کشوری 
از تروریسم در امان 
نیست. یکی از ابزارهای 
محبوب تروریست ها، 
فضای مجازی است. 
تروریسمِ آنلاین عبارت 
تازه ای نیست اما 
هنوز ترسناک است؛ 
در این گزارش بیشتر 
از تروریسم آنلاین 
بخوانید.

یک سال مانده تا جام جهانی و اسپانسرها هنوز گریزان از فیفا

فوتبال جهانی
همه چیز داشــت خوب پیش می رفت تا این که در سال 2015 رسوایی ها، فیفا را حسابی 
بدنام کرد. حالا حتی اگر فیفا آن را فراموش کرده باشــد، وضعیت مالیِ آن نشان می دهد که 
ســرمایه گذاران و اسپانسرها این رسوایی ها و بدنامی ها را فراموش نخواهند کرد. فیفا در سال 
2016 بالغ بر 369میلیون دلار از دســت داد. این رقم ســه برابرِ ضرری بود که در سال قبل از 
آن )2015( متحمل شده بود. فســاد و رشوه گرفتن، فیفا را به خاک سیاه نشانده است. البته 
کســانی که در این سازمانِ فوتبالی کار می کنند معتقدند گرفتار چرخه ای شده اند که تا جام 
جهانی 2018 در روسیه درست خواهد شد. اما همه اینها بستگی به اسپانسرها دارد. بسیاری از 
اسپانسرهای بزرگ نظیر سونی، امارات و کاسترول هنوز قراردادهای خود را تمدید نکرده اند در 
حالی که کمتر از یک سال به جام جهانیِ بعدی فرصت باقی است. آخرین شرکتی که اخیراً از 
فیفا حمایت کرده، یک شرکت تلفن همراهِ چینی به نام ویوو )Vivo( است که سومین شرکت 
چینیِ حامیِ فیفا محسوب می شود. این وضعیت اصلاً برای فیفا مطلوب نیست اما آنها هنوز به 
این چالش بزرگ اقرار نکرده اند. حال باید دید با این وضعیت، اوضاع فیفا به کجا خواهد رسید. 

چند وقت پیش بود که لندن دوباره مورد حمله تروریســتی قرار گرفت. 
در آن زمان ترزا می شــرکت های بزرگ اینترنتی را مورد انتقاد شــدید قرار 
داد و گفــت: »ما نمی توانیم این ایدئولــوژیِ فضای امن را ادامه بدهیم؛ باید 
تغییراتــی ایجاد کنیــم.« او تأکید کرد که بریتانیا در کنار دیگر کشــورها 
باید قوانین ســایبری ای را مشخص کند که جلوی برنامه های تروریستی و 
افراط گرایی را بگیرد. تهدیدهایی که خانم می و دیگر رهبران سیاســی در 
مورد اینترنت و تروریســمِ آنلاین به آن اشاره می کنند دو بعُد دارد. نخست 
محتوای سمی و مخربی اســت که از وب سایت ها و چت روم های داعشی ها 
و دیگر بخش های شــبکه های اجتماعی به وفور یافت می شود. دومین مورد 
نیز به اپلیکیشن های پیام رسانی مربوط می شود که تروریست ها می توانند با 
رمزگذاری ها و کدگذاری ها از آن اســتفاده کنند. این دو مورد دست به دست 
هم می دهند و به تروریست ها کمک می کنند بدون اینکه ردی از خود باقی 

بگذارند، به کشت وکشتار مردمِ بی گناه ادامه بدهند. 
ســه مرد چند وقت پیش در لندن دســت به حمله زدند؛ شواهد نشان 
می دهد این افراد از اینترنت برای پیشــبرد اهداف خود استفاده کرده اند. در 
واقع آنها تمامیِ برنامه های خود برای حمله را از طریق اینترنت انجام داده اند. 
این افراد از وب سایت های داعشی ها نیز دیدن می کرده اند و آموزش های خود 
را از همین طریق دریافت کرده اند. سایر ارتباطات آنها نیز از طریق برنامه هایی 

مانند واتس اپ و تلگرام صورت گرفته است. 

J این ترس، تازه نیست
البته ترس ها و نگرانی ها از بابت اینکه اینترنت فضا را برای تروریسم مهیا 
کرده، چندان تازه نیســت. اما از سال 2014 این مسئله جدی تر و پررنگ تر 
شده است. یعنی دقیقا از زمانی که داعش در سوریه و عراق اعلام خلافت کرد. 
این گروه نسبت به ســایر گروه های تروریستی تلاش بیشتری برای حضور 
و پروپاگاندای آنلاین داشته است. اعضای این گروه حتی افرادی را استخدام 
کرده اند تا ایدئولوژی های آنها را از طریق همین شبکه های مجازی گسترش 
بدهند. همه اینها رو ی هم رفته، بازار دیجیتالی را تحت تأثیر قرار داده است. اکثر 

شرکت های بزرگ و فعال در این عرصه به دردسر افتاده اند. 
زمانی بود که داعش تنها به دنبال آشوب در عراق و سوریه بود اما اکنون 
پای آن به همه نقاط دنیا باز شده است. مهندس هایی را استخدام کرده و به 
کمک آنها مجله های آنلاین خود را منتشر می کند؛ مجله هایی که عقیده های 
افراطی اش را در آنها گنجانده است. داعش نسبت به گروه های تروریستیِ دیگر 

نظیر القاعده، کاملاً به روز اســت و از خدمات آنلاین به نفع خودش استفاده 
می کند. همه اینها باعث شده برخی از شرکت ها دست به اقداماتی برای مبارزه 
بزنند. نمونه اش فیس بوک که خبر داده 3هزار نیروی جدید استخدام کرده تا 
محتواهای مرتبط با ایدئولوژی های داعش را حذف کند. مارک زاکربرگ رئیس 
فیس بوک نیز اعلام کرده به دنبال راه هایی برای مقابله با این شیوه از تروریسم 
است. در حال حاضر همه این کارها باید به دست نیروهای انسانی انجام شود. 
داده های به دست آمده از اقداماتِ اخیر فیس بوک نشان می دهد این کار بسیار 
دشوار است. برخی از دیگر شرکت ها نیز از تکنیک های دیگری برای مقابله با 
محتواهای مربوط به داعش استفاده می کنند. گوگل و مایکروسافت نیز در این 
زمینه تلاش هایی داشته اند تا کاربرِ خود را آگاه کنند که چه محتوایی پیش 
رویش قرار دارد. اما هنوز شرکت های اینترنتی در این زمینه جای پیشرفت 
دارند و به نظر می رسد نیاز به توافق های جهانی بر سر این موضوع است. این 
مشکل بزرگ و ریشه دار است، تنها یک شرکت نمی تواند آن را حل کند. نیاز 

به اقدامات جهانی دارد. 
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افسوس بزرگی برای کسب وکارهای گسترده در امریکاست؛ 
آنها که سال ها تلاش کردند ردپای کربنیِ خود را پاک کنند و 
همه چیز را با رنگ سبز شست وشو بدهند؛ ماه ها تلاش کردند 
در توافق پاریس باقی بمانند و حالا رئیس جمهورشــان که 
حسابی طرفدارِ کسب وکارهاست، مقابل آنها ایستاده و از این 
توافق خارج شده است.  مدیرعامل ها معتقدند خروج امریکا از 
این توافق، هیچ تأثیر مثبتی روی وضعیت کسب وکارها در این 
کشــور نخواهد گذاشت و تنها اعتبار آنها را از بین می برد. به 
همین خاطر است که 900شرکت امریکایی از جمله برخی 
غول های بزرگ نظیر آمازون، توئیتر، تارگت و نایک در بیانیه ای 
گفته اند: »ما هنوز در توافق پاریس هســتیم!« آنها این نامه 
سرگشاده را به ســازمان ملل ارسال کرده اند. امضاکنندگان 
عهده بســته اند که برای کاهش میزان انتشار کربن تا 26درصد تا سال 2025 تمام تلاش خود را 

خواهند کرد. این فریادی عجیب و متفاوت از سوی شرکت های امریکایی محسوب می شود. 
در واقع برخی از شــرکت های امریکایی به قدری تغییــرات آب وهوایی را جدی گرفته اند که 
منتقدانِ گذشته، اکنون غافلگیر شده اند. آنها در کنار اقدامات برای بهره وریِ انرژی، تعهدی قدرتمند 
نیز برای راه اندازی پروژه های جدیدِ بادی و خورشیدی نشان داده اند. آنها هر روز پروژه های جدیدی 
را برای اجرا در سرتاســر دنیا معرفی می کنند. برخی از شرکت ها نیز قراردادهای PPAS را امضا 
کرده اند که بر اســاس آن به صورت درازمدت، برق مورد نیاز خود را از طریق شرکت هایی تأمین 

می کنند که آن برق را از طریق انرژی های بادی و خورشیدی تولید کرده اند. 
بســیاری از شرکت های بزرگ وارد این جریان شده اند و سعی دارند از این طریق از این برنامه 
حمایت کنند. سال گذشته شرکت های فناوری اطلاعات از جمله آمازون و گوگل، سردمدار بودند و 
راه را باز کردند. آنها از انرژی های پاک برای ذخایر بانکیِ خود استفاده می کنند. اخیراً این علاقه مندی 
از شــرکت های تکنولوژی نیز فراتر رفته است. صنایع مختلف تولیدی نیز سعی دارند از این روش 
اســتفاده کنند. جالب اینجاســت که این قضيه حتی در بازارهای نوظهور نیز مطرح شده و مورد 
استقبال بسیاری واقع شده است. برخی از مدافعان محیط زیست معتقدند شرکت ها با هم نوعی اتحاد 

تشکیل داده اند و تلاش می کنند مقابل گرمایش جهانی بایستند. هر نیرویی را نیز که بخواهد مانع 
حرکتشان بشود، از سر راه خود برمی دارند. این شرکت ها می توانند با کمک یکدیگر، قدرت زیادی 
برای گســترش و توسعه انرژی های پاک داشته باشند. اینها تغییراتی بنیادی است که در گذشته 

وجود نداشت. 

J این راه روشن است
شرکت های مختلف، اقداماتی جدی در زمینه انرژی های پاک در دستور کار خود قرار داده اند. 
وال مارت بزرگ ترین شــرکت خرده فروشیِ دنیاست که در ماه مارس اعلام کرده کالاهای خود را 
به گونه ای مدیریت کرده که تا سال 2030 دست کم 1میلیارد تن کربن کمتر در فضا منتشر کند. 
این رقم آن قدر بزرگ اســت که خیلی زود رســانه ای شد. بسیاری از خیریه ها به دنبال اعلامِ این 
خبر، از وال مارت حمایت کردند تا این شــرکت را بابت این اقدام، تشویق کنند. اپل نیز به عنوان 
شــرکت تولیدکننده آیفون های محبوب، در ماه آوریل اعلام کرد که هفت شــرکتِ برتر آن قرار 
است تمامیِ انرژی های مورد نیاز خود 
را در هر زمینه ای از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر تأمین کنند. این جریان 
باعث شده اکثر شرکت های چندملیتی 
با ماجرا همــراه شــوند. البته نباید 
فراموش کرد که در امریکا انرژی بادی 
جزو ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین 
انرژی هاســت. روی هم رفته می توان 
انتظار داشت که روزی این شرکت ها 
در برابر تصمیم رئیس جمهوریِ خود 
پیروز شــوند و امریــکا را به یکی از 
برترین کشورها در زمینه انرژی های 
پاک تبدیل کنند. اگر دیگر شرکت ها 
در سایر کشورها نیز آنها را الگوی خود 
قرار بدهند می تــوان انتظار آینده ای 

پاک و روشن را برای جهان داشت. 

 ] کسب وکار و انرژی پاک   [

غول های شرکتی مقابل تصمیم ریاست جمهوری
شاید ترامپ به دنبال انرژی های پاک نباشد اما کسب وکارها هنوز در پی آن هستند

چرا باید خواند:
رئیس جمهوریِ 

امریکا تصور می کند 
هر بار تصمیمی بگیرد 

هیچ کس نمی تواند 
مقابل آن بایستد. اما او 

کاملًا در اشتباه است؛ 
شرکت های بزرگ به 
راحتی مقابل تصمیم 

او در زمینه توافق 
پاریس ایستاده اند.

تا تنور داغ است، بچسبانید

)PPAS( توافق قدرتِ خریدِ کسب وکار
GWجهانی، ظرفیت

امریکا
اروپا،خاورمیانهوافریقا
آسیاپاسیفیک

برترینخریدارانPPASِ،2016،خورشیدیبادی
مگاوات

آمازون
گوگل

مایکروسافت
نورشکهیدرو

فیسبوک

دوکمیکال
وزارتدفاعامریکا

تریام
NAPسوئیچسوپر

والمارت

برخیازشرکتهایامریکاییبهقدریتغییراتآبوهواییراجدیگرفتهاندکهمنتقدانِگذشته،اکنونغافلگیرشدهاند.
آنهادرکناراقداماتبرایبهرهوریِانرژی،تعهدیقدرتمندنیزبرایراهاندازیپروژههایجدیدِبادیوخورشیدینشان
دادهاند.آنهاهرروزپروژههایجدیدیرابرایاجرادرسرتاسردنیامعرفیمیکنند.
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خبر بد برای یک شرکت، معمولاً خبری 
خوب برای شرکت دیگر به شمار می آید. 
لیفت ســال ها بود که با اپلیکیشن اوبر 
از بــازار کنار زده شــده بود. اوبر به نظر 
رقابت ناپذیر بــود و روی بازار جدیدی 
چنبره زده بــود که به ارزش 70میلیارد 
دلار رسید. رقمی رشک برانگیز که همه 
شرکت های خصوصیِ امریکایی حسرتِ 
آن را می خوردند. این رقم برای همیشه 
در تاریخ ثبت شده اســت. اما اخیراً اوبر 
گزارشی را اعلام نمی کند تا دردسرهای 
اخیرش ثبت نشود. هرچند اوبر گزارشی 
نمی دهد اما لیفت حسابی تلاش کرده 
و در چند ماه اخیر به طور مرتب سهم 
خودش را در بازار اعلام کرده است. سهم این شرکت از 18درصد تنها به فاصله 
چند ماه به 25درصد در حال حاضر رسیده اســت. این رقم ها به خوبی نشان 
می دهد که اوبر وارد بحرانی بزرگ شده است.  لیفت چیزی بیش از یک شرکت 
ساده در سیلیکون ولی است. برخلاف اوبر، این شرکت هیچ طمع جهانی ندارد 
و به دنبال سلطه بر بازار دنیا نیست. لیفت تنها در امریکا فعالیت می کند. این 
شــرکت خودش را چندان جدی هم نگرفته است. سال هاست که رانندگان 
این شــرکت با سبیلی از جنس خز و به رنگ صورتی شناخته می شوند که 
جلوی ماشین خود نصب کرده اند. اخیراً توصیه هایی نیز برای راحتیِ مسافر 
در تاکسی هایش دارد که به رانندگان اعلام می شود.  لوگان گرین و جان زیمر 
بنیان گذاران این شرکت هستند. آنها از ابتدا روی رانندگانِ خوش برخورد و 
مودب تأکید داشتند. خودشان نیز با رانندگان خیلی خوب برخورد می کردند و 
به همین خاطر بسیار شهرت داشتند. مثلاً مردم می توانستند به جای پرداخت 
نقدی، انعام را به صورت آنلاین به آنها پرداخت کنند. بسیاری در سیلیکون ولی 
معتقد بودند اوبر به راحتی می تواند این شــرکت را شکســت بدهد. این دو 
شرکت تنها بر سر مسافر با یکدیگر رقابت نمی کنند. آنها حتی برای قاپیدنِ 
راننده های یکدیگر نیز حسابی تلاش می کنند. در سال 2014 نیز رئیس اوبر 

تلاش کرد لیفت را بخرد. 

J علامت سؤالی روبه روي اعتبار اوبر
امــا حالا لیفت هنوز ســر جای خودش باقی اســت. اوبر مشــکلات و 
جنجال هایی داشته که به لیفت کمک بسیاری کرده است. نمونه اش ویدئویی 
که از برخوردِ بد مدیرِ اوبر با یکی از رانندگان دست به دســت شــد. مردم در 
امریکا این رفتار را تحمل نمی کنند و خیلی سریع نسبت به شرکت واکنش 
نشان می دهند. نیمی از کسانی که این روزها از لیفت استفاده می کنند و قبلًا 
از اوبر استفاده می کرده اند، دلیل این تغییر عقیده خود را همین حاشیه ها و 

جنجال های اوبر اعلام کرده اند. اعتبار اوبر به شدت زیر سؤال رفته است. 
کمی بعد خبرهایی در زمینه آزار جنســیِ کارکنانِ اوبر منتشــر شد و 
هم زمان با این خبر، لیفت دوباره اعلام کرد که ســرمایه های جدیدی جذب 

 ] جنگ تاکسی ها   [

لیفت جای اوبر را می گیرد
دومین شرکت ارائه خدمات تاکسی رانی در امریکا از درگیری های اوبر نهایت استفاده را می برد

چرا باید خواند:
استارت آپ  ها گاهی 
خیلی سریع بر سر 
زبان ها می افتند و 
گاهی خیلی ساده 
زمین می خورند. 

اوبر یکی از آن 
استارت آپ  های 

درخشان است که این 
روزها جای خود را به 

لیفت می دهد. دلایل 
شکست این شرکت 

چیست؟

لوگان گرین و جان زیمر بنیان گذاران شرکت لیفت هستند. آنها از ابتدا روی رانندگانِ خوش برخورد و مودب تأکید داشتند. خودشان نیز با رانندگان خیلی خوب 
برخورد می کردند و به همین خاطر بسیار شهرت داشتند. مثلًا مردم می توانستند به جای پرداخت نقدی، انعام را به صورت آنلاین به آنها پرداخت کنند. بسیاری 
در سیلیکون ولی معتقد بودند اوبر به راحتی می تواند این شرکت را شکست بدهد. این دو شرکت تنها بر سر مسافر با یکدیگر رقابت نمی کنند. 

اگر سیاستمدار باشید، تغییر عقیده تان هزینه خواهد داشت

حرف زدن هزینه دارد
برخی معتقدند »اخلاق سیاسی« یک ترکیب متناقض است. به هر حال سیاستمدارانی وجود دارند 
که تصور می کنند اعتقادات آنها می تواند به ابزاری برای کســب قدرت تبدیل بشود. آنها سعی می کنند 
از عقاید در جهت منافع خود اســتفاده کنند؛ پژوهش ها نشان می دهد آنها که سخنان اخلاقی به زبان 
می آورند در دنیای سیاســت کاراکتر محبوب تری دارند. اما این قدرت، ارزان به دست نمی آید. بررسی ها 
نشان می دهد آن دسته از سیاستمداران که به جای عمل، سخنرانی های اخلاقی می کنند اگر بعداً گرفتار 
شوند، بدنام تر می شوند. اگر آنها بعداً نظر خود را تغییر بدهند برای همیشه در نظر مردم منفور خواهند 
شد. دانشمندان روی بیش از 5هزار نفر، این آزمایش را انجام داده اند تا ببینید واکنش آنها نسبت به تغییر 
عقیده سیاستمداران چگونه است. نتیجه نشان می دهد که سیاستمدارانِ اخلاق گرا بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند. البته بررسی ها همچنین نشان داده که اگر فرد بتواند دلیلی صادقانه برای تغییر عقیده خود پیدا 
کند و آن را مطرح کند، مردم عموماً آن را می پذیرند. به هر حال سیاستمداران همیشه باید مراقب حرف 
زدنِ خود باشند، شاید برای انسان های عادی، حرف زدن هزینه ای نداشته باشد اما در مورد سیاستمداران 

قضیه به کلی فرق دارد. آنها گاهی کلِ اعتبار خود را در این بازی می بازند. 

کرده است. واضح است که سرمایه گذاران از اوبر فاصله گرفته و به سمت لیفت 
مایل شده اند. این یعنی حتی سرمایه گذاران نیز عقیده خود را در زمینه اوبر 
تغییر داده اند.  اســتراتژی های لیفت در بسیاری از مسائل نیز متفاوت از اوبر 
است که تاکنون موفقیت آمیز بوده است. این شرکت برای ساخت خودروهای 
مستقل و بدون راننده با بقیه شرکت ها همکاری می کند در حالی که اوبر سعی 
دارد خودش به تنهايي چنین پروژه بزرگی را اجرا کند. به هر حال برای لیفت 
دشــوار خواهد بود که در آینده متفاوت از شرکت هایی مانند اوبر باشد. اما تا 
جایی که اشتباهات و زمین خوردن های آنها مثل زمین خوردن های اوبر، اجازه 

بدهد، این شرکت پیشتاز خواهد بود.  

خبربدبراییکشرکت،
معمولًاخبریخوببرای
شرکتدیگربهشمارمیآید.
لیفتسالهابودکهبا
اپلیکیشناوبرازبازارکنار
زدهشدهبود.اوبربهنظر
رقابتناپذیربودورویبازار
جدیدیچنبرهزدهبودکه
بهارزش70میلیارددلار
رسید.رقمیرشکبرانگیز
کههمهشرکتهایخصوصیِ
امریکاییحسرتِآنرا
میخوردند.
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با توجه به حجم و اندازه اقتصاد چین به نظر می رســد 
شــرکت های آن باید نقشــي مهم و کلیدی در عرصه 
بازارهای جهانی ایفا کنند. اما ماجراجوییِ شرکت های 
بزرگ چینــی در خارج از این کشــور، در 15ســال 
گذشته جای دفاع ندارد. هزاران قراردادِ کوچک منعقد 
شده است. تعداد کمی از آنها موفقیت آمیز بوده است. اما 
قضیه در مورد ادغام ها و مالکیت ها که ارزشــی برابر با 
1میلیارد دلار دارد، بســیار متفاوت است. بیش از 56 
قراردادِ رهاشــده در این زمینه وجود دارد. 39 قراردادِ 

شرکت دولتی نیز رها شده است. 
برخــی از این قراردادها، هیــچ منطق قابل قبولی 
ندارند. یکی از شرکت های فعال در عرصه هواپیمایی و 
گردشگری اخیراً 10درصد از سهام داچ بانک را خریداری 
کرده است. شرکتی که در زمینه گردشگری فعالیت دارد، 
تصور می کند می تواند بحران بانکی آلمان را آرام کند. 
اگر واقعاً شرکت های چینی می خواهند در خارج از این 

کشور فعالیت کنند باید رویکرد معتبرتر و بهتری داشته باشند.
تجربه بریتانیا و بعد هم امریکا در قرن بیستم نشان می دهد سلطه گرهای اقتصادی، 
میزان زیادی از سهم دنیا در زمینه سرمایه گذاری های خارجی را در اختیار دارند. سهم 
چین امروز تنها 4درصد است، بسیار کمتر از 15درصد سهمی که در تولید ناخالص داخلی 
جهان دارد. به علاوه سهم 13درصد نیز در مجموع ارزش بازار سهام دارد. رهبران این کشور 
باید کاری کنند که شرکت ها قدم های پرشتاب تری روبه جلو بردارند. اگر شرکت ها جهانی 
نشوند، چین هیچ گاه به قدرت نخواهد رسید. این نظری است که بسیاری از تحلیل گران 
نیز آن را مطرح می کنند.  شرکت های چینی تاکنون در اقدامات عجولانه خود اشتباهاتی 
را نیز مرتکب شده اند. از میان قراردادهای اندکی که صورت گرفته، اکثر آنها با مشکلاتی 
روبه رو می شوند که در نهایت منجر به شکست آنها خواهد شد. شرکت های دولتی معمولاً 
به لحاظ مالی بدترین ســاختار را دارند. اغلب اوقات آنها با مخالفت های جدی از سوی 
خارجی ها همراه می شــوند. رقبای خصوصیِ آنها در خارج از کشور معمولاً بیشتر مورد 
استقبال واقع می شوند. اکثر اوقات افراد مجبورند به لحاظ سیاسی با مقامات در ارتباط 
باشند تا بتوانند وام های مورد نیاز خود را دریافت كنند و کارهای خود را پیش ببرند. دولت 

بیش از اندازه در کار این شرکت ها دخالت می کند. 
به زودی راه های جدیدی برای جهانی شــدنِ شــرکت ها ظاهر خواهد شــد. حتی 
شرکت های دولتی نیز از این روش های جدید بهره خواهند گرفت تا به بازارهای جهانی 
راه پیدا کنند. شــرکت های چینیِ بســیاری هستند که از همین مسیرهای تازه تلاش 
کرده اند چهره ای جهانی پیدا کنند. واضح اســت که چین در حال حاضر روي لبه تیغ 

حرکت می کند. 

J !قراردادهای بی منطق، ممنوع
شــرکت های چینی بهتر است در این کشور تمرکز خود را روی قراردادهایی بگذارند 
که از منطق حساب شده ای در زمینه صنعت پیروی کند. سال گذشته شرکتِ هایرِ چین، 
بخشی از تجهیزاتِ کسب وکاریِ جنرال الکتریک را خریداری کرد؛ البته همین قراردادها 

نیز گاهی ممکن اســت با مشکلاتی روبه رو شود. »جیلی« نیز در زمینه خودروسازی به 
موفقیت هایی دست یافته اســت. اما باز هم در درازمدت این شرکت هاي چینی شانس 

بیشتری برای جهانی شدن دارند. 
سال هاست که شرکت ها و قدرت های مختلف تلاش می کنند به عرصه های جهانی راه 
پیدا کنند. شرکت های بریتانیایی در قرن نوزدهم به کمک برخی اصول مدیریتی موفق 
شدند کسب وکارها را از راه دور اداره کنند. شرکت های امریکایی نیز از دهه 70 در زمینه 
چندملیتی شدن به اوج رسیدند. حالا نوبت به شرکت های چینی رسیده که خود را از زیر 
یوغ دولت رها کنند و قدم به دنیایی متفاوت بگذارند. آنها باید مانند بقیه شرکت ها در دیگر 

کشورها، خودشان راهشان را پیدا کنند و در همان مسیر قدم بردارند. 

 ] چین   [

عبور از رودخانه جهانی
شرکت های چینی سابقه ضعف در خارج از این کشور را دارند؛ باید بهتر عمل کنند

چرا باید خواند:
شرکت های مختلف 

در کشورهای متفاوت 
باید با فرایند جهانی 

شدن همراه شوند 
تا به موفقیت های 
بزرگ تر دست پیدا 
کنند. شرکت های 

امریکایی و اروپایی 
در این زمینه عملکرد 
خوبی داشتند؛ حالا 

نوبت به چشم بادامی ها 
رسیده است؛ توصیه های 
ستون نویس اکونومیست 

به آنها را بخوانید.

چند نفر از طبقه سیاسی برزیل از رسوایی در امان می مانند؟

کارآموزهای سیاسیِ برزیل
ژائو دوریا سیاستمدارِ تازه کاری در برزیل است که پیش از آن همه او را به خاطر 
برنامه تلویزیونی »کارآموز« می شناختند؛ برنامه ای که به تقلید از دونالد ترامپ در 
برزیل راه انداخته اســت. او می گوید: »من در سیاست هستم اما از جنس سیاست 
نیســتم؛ من مدیرم.« پنج ماه است که به عنوان سیاستمدار مشغول به کار است. 
او تاکنون اقدامات موثری در برزیل داشــته امــا از آنجا که جزو مدعیان انتخابات 
ریاســت جمهوری در سال 2018 اســت، نمی توان به او زیاد خوش بین بود. اوضاع 
برزیل کاملاً به هم ریخته اســت. بسیاری از رهبران پیشین اکنون پشت میله های 
زندان هستند. حالا بررسی ها نشان می دهد برزیلی ها دیگر اعتماد و احترامی برای 
سیاستمداران خود قايل نیستند. به همین خاطر است که هرکسی کارهای خوب 
انجام بدهد نیز به نظر می رسد قصد دارد تنها آنها را فریب بدهد تا خودش به قدرت 
برســد. آقای دوریا یکی از همان سیاستمداران است که نشان می دهد نمی توان در 
برزیل سیاستمدار بود و از رسوایی ها در امان ماند. در دنیای امروزِ برزیل هرچیزی 

غیرقابل پیش بینی باشد، ممکن خواهدبود. 

باتوجهبهحجمواندازهاقتصادچینبهنظرمیرسدشرکتهایآنبایدنقشیمهموکلیدیدرعرصهبازارهایجهانیایفاکنند.اماماجراجوییِشرکتهای
بزرگچینیدرخارجازاینکشور،در15سالگذشتهجایدفاعندارد.هزارانقراردادِکوچکمنعقدشدهاست.تعدادکمیازآنهاموفقیتآمیزبودهاست.
اماقضیهدرموردادغامهاومالکیتهاکهارزشیبرابربا1میلیارددلاردارد،بسیارمتفاوتاست.بیشاز56قراردادِرهاشدهدراینزمینهوجوددارد.39
قراردادِشرکتدولتینیزرهاشدهاست.
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چهار سال گذشته برای بازارهای نوظهور، کابوسی ترسناک بوده است. آشوب اوراق در سال 2013، سقوط قیمت 
نفت در سال 2014، چنبره چین روی ارز خود )یوآن( در سال 2015 و در نهایت اقدامات هند در زمینه ارز خودش، 
همگی جزو اتفاقاتی بود که در این چند سال اخیر رخ داد و بازارهای نوظهور را تحت تأثیر خودش قرار داد. 

 ] بازارهای نوظهور   [

بیداری بازارهای نوظهور
چهار اقتصاد در حال توسعه از کابوس تلخ خود بیدار می شوند

چرا باید خواند:
اقتصادهای نوظهور 
همیشه در معرض توجه 
بوده اند؛ از همان زمانی 
که جیم اونیل این نام را 
روی آنها گذاشت. اما 
چند سال گذشته برای 
آنها مانند کابوسی 
ترسناک بوده و اکنون به 
نظر می رسد این کابوس 
به سر آمده است. آیا 
همین طور است؟

چهار ســال گذشــته برای بازارهای نوظهور، کابوسی ترسناک 
بوده اســت. آشوب اوراق در ســال 2013 )که از ترسِ سیاست پولیِ 
امریکا ناشی شده بود(، سقوط قیمت نفت در سال 2014، چنبره چین 
روی ارز خود در ســال 2015 و در نهایت اقدامات هند در زمینه ارز 
خودش، همگی جزو اتفاقاتی بود که در این چند ســال اخیر رخ داد 
و بازارهای نوظهور را تحت تأثیر خودش قرار داد. اما به نظر می رسد 
2017 سال روشنی بوده اســت. برای نخستین بار در دو سال و نیمِ 
گذشــته، چهار اقتصاد نوظهور دنیا )برزیل، روسیه، هند و چین که 
با عنوان اختصاریِ BRIC شــناخته مي شوند( دوباره در مسیر رشد 

قرار گرفته اند. 
تولید ناخالص داخلی روسیه بعد از مدت ها بالاخره در مسیر رشد 
قرار گرفته است. افزایش قیمت نفت به اقتصاد روسیه کمک کرده است. 
مقامات در این کشــور تمام تلاش خود را کردند تا به کمک فروش 
نفت، اقتصاد خود را ســرپا نگه دارند. در ســال های 2014 و 2015 
که روبل به یکی از بی ارزش ترین ارزهای جهان تبدیل شده بود، دیگر 
کسی قدرت اقتصادیِ روسیه را به خاطر نمی آورد. اما حالا که روسیه 

دوباره سرپا شده، روبل نیز ارزش از دست رفته خود را دوباره به دست 
آورده و 15درصــد از ارزش خود را در برابر دلار در 12 ماه گذشــته 
دوباره به دست آورده است. امسال روبل یکی از بهترین ارزها در عرصه 

عملکرد ارزها در دنیا بود. 
برزیل رکوردی بهتر از این به ثبت رسانده اســت. رئیس جمهوریِ 
این کشــور به اتهام فساد مالی استیضاح شد و اوضاع سیاسی برزیل 
با تنش ها و رسوایی ها عجین شد. اما اکنون به نظر می رسد بخت با 
برزیلی ها یار شده است. وضعیت آب وهوایی در برزیل تغییر کرده است، 
باران هایی که مدت ها از آنها خبری نبود، اکنون دوباره باریدن گرفته 
و به رشــد محصولات کشاورزی در این کشور کمک کرده است. این 
جریان باعث شده تولید ناخالص داخلی برزیل در نیمه نخست امسال 
1 رصد رشد داشته باشد و سرعت رشد سالانه به 4درصد برسد. البته 
این باران ها تا سه ماه دیگر دوام می آورد اما باز هم اقتصاددان ها امید 
دارند که تأثیر این مدت کوتاه روی رشد اقتصادیِ برزیل، زیاد و موثر 
باشد. افزایش رشــد اقتصادی، خوشبختانه ثبات قیمت ها را در این 
کشورها به خطر نینداخته است. تورم بالاخره در برزیل مهار شده و در 
روسیه و هند نیز وضعیت مشابه است. حالا باید دید کاهش نرخ تورم 
باعث کاهش نرخ سود بانکی نیز در بانک های مرکزیِ برزیل می شود 
یا خیر. هرچند نرخ تورم در این ســال ها در برزیل بسیار بالا بوده اما 
در چین بسیار پایین بوده است. سال 2016 برای چین سال چندان 
خوبی نبود. اما حالا به نظر می رسد اقتصاد چین نیز دوباره در مسیر 

رشد قرار گرفته است. 

J همیشه پای اژدها در میان است
حالا تحلیل گران این پرســش را مطرح می کنند که آیا تحولات 
در اقتصادهای نوظهور به ویژه در روسیه و برزیل می تواند روح تازه ای 
در این اقتصادهای نوظهور بدمد؟ زمانی  که جیم اونیل کارشــناس 
اقتصادیِ گلدمن ساکس این اصطلاح را ابداع کرد تصور نمی کرد این 
اصطلاح تا اینجا پیش برود. در آن زمان هنوز افریقای جنوبی اقتصادی 
نوظهور شناخته نمی شد اما این کشــور نیز رفته رفته خودش را در 
میان اقتصادهای نوظهور جا داد. به هر حال اکنون اصلی ترین مشکلِ 
اقتصادهای نوظهور، چین است. این کشور در میان بازارهای نوظهور، از 
همه موفق تر بوده است. بزرگ ترین شرکت ها در کشور چشم بادامی ها 
قرار دارد. شرکت های تکنولوژیِ چینی جزو موفق ترین شرکت ها در 
دنیا هستند. بازارهای چین هر روز بیشتر از روز گذشته آغوش خود 
را به روی جهانیان باز می کند و هر روز ســرمایه های جدیدتری واردِ 
بازارهای این کشور می شود. حالا برای کشورهای نوظهور، تنها یک 
نگرانی وجــود دارد و آن هم چین اســت؛ اگر چین بتواند وضعیت 
خودش را بهبود ببخشد می توان به آینده اقتصادیِ بقیه کشورهای 
نوظهور و حتی بقیه کشورهای جهان نیز امیدوار بود. بزرگیِ اقتصاد 

چین، دامن تمامِ جهان را گرفته است. 

هیچ دوتایی مثل دیگری نیست!

بریک )BRIC(، تولید ناخالص داخلی، تریلیون دلار، قیمت های 2016
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شاید باور نکنید که چطور یک انتخابات به تنهایی می تواند بازار 
را از این رو به آن رو کند و تغییری بزرگ به وجود بیاورد. جرارد 
مســترالت رئیس شرکت های انجی و سوئز که از بزرگ ترین 
شرکت های فرانسوی هستند، می گوید: »نگاه دنیا به اروپا در 
عرض چند ماه به کلی تغییر کرده است«. از زمانی  که امانوئل 
ماکرون در انتخابات ریاست جمهوریِ فرانسه پیروز شده، فضای 
خوش بینی در این کشور نیز حاکم شده است. او تلاش می کند 
ناامیدی ها را کنار بزند و فضایی شاد و پرنشاط در بازارهای این 
کشور ایجاد کند.  صحبت های آقای مسترالت به خوبی نشان 
می دهد که بقیه چطور فکر می کنند. بســیاری از مدیرهای 
شــرکتی این روزها کاملاً امیدوار هستند. وصف حالِ آنها در 
این عبارت اســت: »امید حقیقی و اشتیاق«. آنها امید دارند 
که رئیس جمهوریِ جدید فرانســه بتواند در عرض چند ماه دومین اقتصادِ بزرگ حوزه یورو را از 
»قفل شــدگی« نجات بدهد. آقای ماکرون به زودی تلاش برای آزادسازیِ فعالیت های اقتصادی و 
کسب وکارها را آغاز خواهد کرد. او در قدم نخست به سراغ قوانین اصلاحی خواهد رفت. قرار است 
اصلاحیه های جنجالی در بازار نیروی کار صورت بگیرد. قوانین برای استخدام و همچنین اخراج، 
ســاده تر خواهد شد. نرخ مالیات نیز قرار است کاهش پیدا کند. اقداماتی نیز برای بهبود وضعیت 
کارآفرینی صورت خواهد گرفت. شرکت های جوانِ حوزه فناوری می توانند انتظار بهبود از اوضاع بازار 
داشته باشند. البته همه اینها به نظر بیش از اندازه خوش بینانه می آید. به هرحال این فضایی است که 
در حال حاضر در فرانسه حاکم است و به قول فعالان فرانسوی، این حال وهوا به کل اروپا نیز سرایت 
کرده و حال این منطقه را خوب کرده است.  اما در دنیای واقعی، باید بپذیریم که کمی پیش از روی 
کار آمدن آقای ماکرون، قدم های اروپا به سوی بهبود آغاز شده بود. ماکرون در این اوضاعِ خوب به 
موفقیت رسید. کاهش قیمت نفت و حمایت از سیاست های پولی جزو مواردی بود که اخیراً شرایط 
را برای بهبود اوضاع اقتصادِ اروپا فراهم کرده بود. اکثر افراد نگران بودند که با روی کار آمدن دونالد 
ترامپ، اتفاقاتی ناخوشایند در بازارهای جهانی رخ بدهد اما اکنون که چند ماه از ریاست جمهوریِ 
او می گذرد نگرانی ها از میان رفته اســت. همه اهالی بازار می دانند که او طبل توخالی است. شاید 

روابط میان چین و امریکا دســتخوش تحرکاتی بشود اما بعید به نظر می رسد اوضاع اقتصادی به 
ضرر اروپا تمام شــود.  شرکت های آلمانی مدتی است که از شرایط سود می برند. ترکیبی از ثبات 
اقتصاد داخلی و قدرتِ صادراتِ آنها باعث شده حال خوبی داشته باشند. اکثر شرکت های اروپایی نیز 
وضعیتی مشابه دارند: 19اقصادِ حوزه یورو با نرخ رشد اقتصادیِ سالانه 2.3درصد در حال پیشرفت 
هستند. این نرخ دوبرابرِ نرخِ امریکا است. امسال حال اروپایی ها خیلی خوب است، به ویژه وضعیت 
تولید در اسپانیا و پرتغال بسیار امیدوارکننده است. بسیاری از شرکت های اسپانیایي از ابتدای امسال 
گزارش هایی از پیشرفت مالیِ خود داده اند.  در آلمان احتمال می رود آنگلا مرکل دوباره به عنوان 
صدراعظم انتخاب شود؛ به همین خاطر اوضاع کسب وکار در این کشور همچنان در وضعیت ثبات 
قرار دارد. او سعی دارد ارتباطی منحصربه فرد با ماکرون برقرار کند و به این ترتیب قرار است این 
تیم دونفره، اروپا را وارد مرحله جدیدی از اصلاحات اقتصادی کنند که در نهایت به رشد اقتصادی 
کمک می کند. همه اینها مواردی هستند که تا چند وقت پیش برای اروپا به نظر رویایی می آمدند 

اما اکنون به نظرمی رسد به واقعیت پیوسته اند.
 
J عصر رنسانس

بسیاری از فعالان اقتصادی در فرانسه این طور برآورد کرده اند که این کشور به عنوان ایستگاه 
شرکت های بزرگ شناخته خواهد شد. هزاران استارت آپ قرار است در این کشور آغاز به کار کنند. 
بسیاری از آنها کار خود را در پاریس شروع کرده اند. البته آنها معتقدند که برای جان گرفتنِ این 
استارت آپ  ها، همه اروپایی ها باید با هم متحد شوند و بازاری واحد و در عین حال حقیقی برای خود 
تشکیل بدهند.  فارست آلونا تحلیل گر امریکایی می گوید: »می توانید آن را احساس کنید، می توانید 
آن را بو کنید، همه جا در هوا پخش شده است، هیجان و اشتیاق واقعی است.« او درست می گوید؛ 
این روزها خوش بینی در اروپا موج می زند. حتی در کشورهایی مانند ایتالیا که کِشتیِ تولید هنوز به 
گِل نشسته، باز هم احساس امیدواری وجود دارد. شاید حق با اهالی کسب وکار باشد، شاید اروپایی ها 

کافی است با یکدیگر متحد شوند. 

 ] کسب وکار اروپایی   [

بازگشت شور و نشاط به بازار اروپا
اکثر شرکت های اروپایی هنوز خوش بین اند؛ اما تنها برخی از آنها تضمین شده هستند

چرا باید خواند:
این روزها فعالان تجاریِ 

ایران با فعالان تجاریِ 
اروپا روابط خوبی برقرار 
کرده اند. اما اوضاع اروپا 

به لحاظ اقتصادی به نظر 
قدری مشوش می آمد. 
در این گزارش در مورد 

حال وهوای حقیقیِ این 
روزهای اقتصادِ اروپا 

بخوانید.

رأی به اعتمادبه نفس

شاخص اعتمادبه نفسِ در کسب وکار
میانگینِ درازمدت =100
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....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

اوبر كاملا به یك نمونه برای موج بعدی صنعت فناوری اطلاعات تبدیل شده است. این شركت به طور قطع یك كسب وكار با اولویت اول تلفن همراه است. اگر آیفونی در كار نبود، اوبری هم 
نبود. و این شركت تقریبا از همان شروع به كار خود، در حال گسترده شدن در سطح جهانی بوده است؛ خیلی زودتر از مرحله ای كه ممكن بود در دورانی كه نرم افزارهای بسته بندی شده و 

یارانه های قدیمی متداول بودند، شروع به گسترش كند. همچنین اوبر پیشگام در اقتصاد به اصطلاح گیگ است؛ اقتصادی كه در آن، به طرز هوشمندانه ای فناوری با دیگر دارایی های مردم 
)خودروهایشان( و نیز  كارشان ممزوج شده است و با نرخ های پیمانكاران مستقل به آنها پول پرداخت می شود، بدون اینكه هزینه های ارائه خدمات به كاركنان شركت را متحمل شود. 

در شخصی ترین مقیاس، به شکل حسگرهای زیست سنجی قابل پوشیدن دیده می شود. ساده ترین این حسگرها، گام شمارهای دیجیتال متصل به شبکه است که قدم ها را می شمارد، 
فاصله ای را که یک شخص پیموده است محاسبه می کند و تخمینی از میزان کالری هایی که در این فعالیت سوزانده ارائه می کند. مدل های بسط یافته تر این حسگرها، ضربان قلب، نفس ها، 

دمای پوست و حتی تعریق را محاسبه می کنند. اگر هدف ابزارهای زیست سنجی قابل پوشیدن مثل »فیت بیتس« و ساعت اپل، از لحاظ نظری تحت کنترل گرفتن خود باشد، بهره گیری 
محیط های داخلی از تولیدات و وسایل متصل به شبکه مشابه، مایل است که دست به کاری بسیار متفاوت بزند: آسایش ما. هدف چنین تلاش هایی برای ساختن »خانه هوشمند« این 

است که با خرید یک وسیله، فاصله بین داشتن یک خواسته و برآورده شدن آن خواسته را میان بر بزند.



آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت ودو، مرداد 1801396

سواری وحشیانه

رئيس اوبر مسافر يك تاكسي اوبر
قدمزدنباتراويسكالانيكدرخيابانهايسانفرانسيسكو

مترجم:ساعديزدانجو

سواری وحشیانه: نگاهی از 
درون به جست وجوی اوبر برای 

تسلط جهانی
آدام لشینسكی

انتشارات: پنگوئن
2017

دربارهنويسنده
آداملشينســكيســردبيرماهنامهامريكايي
»فورچون«است.اوسالهادرسِمتهايمختلف
دراينمجلهكاركردهاســت.كتابسال2012
اودربارهشــركتاپلجزوپرفروشهايروزنامه
نيويوركتايمزبود.لشينسكيمفسرشبكهفاكس

نيوزنيزهست.

ســاعت 7 و 30 دقيقه يك عصر آفتابي تابســتان اســت، وقتي كه من به دفتر مركزي 
شركت اوبر در سان فرانسيسكو براي يك مصاحبه طولاني با مديرعامل اين شركت، تراويس 
كالانيك، وارد مي شوم. كمي تعجب كردم چون با در نظر گرفتن شهرت اوبر به ساعت هاي 
كار طولاني، افراد كمي در دفتر بودند. وسط ژوئيه بود، پس شايد كاركنان جوان بيرون رفته 
بودند كه با خودشــان خوش باشــند. اما امكان هم دارد نيروي كار شركت در حال كاستن 
از ســرعت خود اســت ؛ نيروي كاري كه تا آن زمان از سال 2016، بابت بيش از پنج سال 

كاركردن با سرعت سرسام آور فرسوده شده است. 
كالانيك خودش در زمينه سرعت كار پيشرو است. تنها چند روز از تولد چهل سالگي اش 
گذشته و هنوز داراي سبك زندگي پر از كافئين يك كارآفرين جوان است. طي اين سال ها 

او يك زندگي خانوادگي ثابت داشــته است. چندين نفر 
از دوستانش كالانيك را وقتي كه كار نمي كند به عنوان 
يــك آدم تنبل كه توي خانه مي ماند توصيف مي كنند. با 
اين حال، او را كســي مي دانند كه خيلي بيشتر از روابط 

ديگرش، به اوبر پايبند است. 
چند دقيقه پس از گذشــت ساعت قرار ما، كالانيك 
وارد شد و پشت ميزش، جايي كه منتظرش بودم، نشست. 
او يك گوشــه دنج در انتهاي طبقه اول ســاختمان دفتر 
مركزي اوبر دارد كه لباس هايش را در آن نگه مي دارد و 
نيز يك ماكت از ساختمان جديد در دست ساخت دفتر 
مركزي شــركت را. اين ساختمان طبق زمان بندي در سال 
2019،  چند خيابان آن طرف تر از ســاختمان فعلي افتتاح 
خواهد شــد. اين جايي كه كالانيك نشسته، جاي بازي 
است و مثل اتاق هاي مديرعامل ها جايي در گوشه شركت 

كه خيلي چشم نواز باشد نيست. 

بعد از يك ســال تحقيق روي كالانيك،  شــركت هاي قبلي اش و اوبر، به اندازه كافي 
فهميده ام كه بايد انعطاف داشته باشم: او دوست دارد كه گل و گشاد بازي كند تا دست كم 
نشانه هايي از جوشيدن افكار از درون او ظاهر شود. ما درباره برنامه زماني پيش رويمان در 
مصاحبه هايي كه با او انجام مي دهم بحث نكرده ايم به جز اينكه مكالمه درباره كارش را 
كه يك ماه قبل از آن در چين شروع كرده بوديم ادامه خواهيم داد. او به من مي گويد قبل از 
اينكه حرف زدن را شروع كنيم، چند چيز است كه مي خواهد نشانم بدهد؛ البته اگر بخواهم 

يك پيشنهاد غيرمعمول را بپذيرم. 
او مي گويد: »خب، ما دو انتخاب داريم: مي توانيم به آن اتاق برويم«. اشاره مي كند به اتاق 
كنفرانس بغل كه يكي از بسيار اتاق هايي در شركت اوبر است كه براي مكالمات خصوصي 
استفاده مي شود، »و من در تمام مدت بايستم و از اين طرف 
اتاق به آن طرف بــروم و بيايم. يا اينكه مي توانيم برويم 

پياده روي.«
با فهميــدن اينكه انتخاب واقعي من بين اين دو گزينه 
اســت كه »به تراويس اجازه بدهم كه تراويس باشد« يا 
اينكه ســعي كنم او را وادار كنم در شــرايطي عذاب آور 
اطلاعــات را به ترتيب به من بدهــد، گزينه راه رفتن را 

انتخاب كردم. 
داســتان اوبر به طور خيلي دقيق شــباهتي با داستان 
كالانيك ندارد- يك اســتارت آپ صدا زدن تاكســي 
در ابتــداي امر ايده او نبود- اما بــدون بحث و مجادله، 
كالانيك شخصيت اصلي اين شــركت است. كالانيك 
بينشي انتقادي را عرضه كرد كه باعث شد ايده استارت آپي 
يك نفر ديگر،  از يك ايــده نه چندان جذاب به ايده اي 
تبديل شــود كه زمين بازي را تغييــر داد؛ او اين كار را با 

شرکت اوبر یکی از نمونه های مشهور 
اقتصاد گیگ به حساب می آید. این 
شرکت توانسته رانندگان زیادی را به 
کار بکشاند بدون این که به آنها تعهدی 
داشته باشد و شرایط استخدامی را 
رعایت کند. کتاب حاضر می گویدکه این 
شرکت چطور اداره می شود و موسس آن 
چطور فکر می کند.

تعداد بازارهایی كه اوبر 
در آنها كار می كند

كاركنان اوبر
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کتاب ضمیمه

ايده فعال كردن رانندگان داوطلب به جاي اســتخدام راننده و خريد خودرو انجام داد. اين 
شــركت به سرعت رشد كرد و از محدوده سان فرانسيسكو بيرون آمد و كالانيك به يك 
مدير مشهور در همه جهان تبديل شد. در نتيجه، اوبر به شركتي تبديل شد كه همه آن را با 
كالانيك مي شناسند، مثل مايكروسافت، اپل و فيس بوك كه به ترتيب، با بيل گيتس، استيو 

جابز و مارك زاكربرگ شناخته شده اند.
گذشت زمان كالانيك با اوبر خيلي بي عيب و نقص انجام شده است. اين شركت كاملا 
به يك نمونه براي موج بعدي صنعت فناوري اطلاعات تبديل شده است. اين شركت به طور 
قطع يك كســب وكار با اولويت اول تلفن همراه است. اگر آيفوني در كار نبود، اوبري هم 
نبود. و اين شركت تقريبا از همان شروع به كار خود، در حال گسترده شدن در سطح جهاني 
بوده است؛ خيلي زودتر از مرحله اي كه ممكن بود در دوراني كه نرم افزارهاي بسته بندي شده 
و يارانه هاي قديمي متداول بودند، شروع به گسترش كند. همچنين اوبر پيشگام در اقتصاد به 
اصطلاح گيگ است؛ اقتصادي كه در آن، به طرز هوشمندانه اي فناوري با ديگر دارايي هاي 
مردم )خودروهايشان( و نيز  كارشان ممزوج شده است و با نرخ هاي پيمانكاران مستقل به 
آنها پول پرداخت مي شــود، بدون اينكه هزينه هاي ارائه خدمات به كاركنان شــركت را 

متحمل شود. 
كاركنان اوبر بيش از 12 هزار نفر تمام وقت هســتند كه حدود نيمي از آنها در منطقه 
سان فرانسيسكو كار مي كنند. چون ما كاپشن هايمان را پوشيديم- حتي در ماه ژوئيه نيز در 
شب ها بايد چيزي روي لباس پوشيد- فكر كردم كه مي خواهيم به بيرون از ساختمان برويم. 
و رفتيم. ولي كالانيك توضيح داد كه اول مي خواهد دفاتر اوبر را به من نشــان بدهد. مثل 
همه مديرعامل هاي پيش از كالانيك، او به دفاتر شركتش نه تنها به عنوان بازتابي از ارزش ها 
و ماموريت هاي شــركت نگاه مي كند بلكه به آن به عنوان بخشي از شخصيت خودش نيز 

مي نگرد. 
اســتيو جابز هم همين طور بود؛ شش ماه پيش از مرگش، كنار من روي يك كاناپه در 
اتاق نشيمنش در پالو آلتو نشست و با افتخار يك دفترچه صحافي شده را به من نشان داد از 
طرح هاي معماري محل جديد شركت اپل كه هيچ وقت عمرش به ديدن آن قد نداد. چند ماه 
بعد، او شخصا با يك باغبان كار مي كرد تا درخت هاي زردآلو را براي اين پروژه انتخاب كند. 
كالانيك مي گويد: »مي داني مثلا وقتي يك شهر از نو ساخته مي شود چطوري است؟ هر 
جايي با خط هاي تميز روبه رو مي شوي. مثل يك شهر توليدشده در كارخانه است. ما در اين 
شهر پنج ركن برند خودمان را داريم: مستحكم، محبوب، الهام بخش، به خوبي توسعه يافته و 

متعالي. اين شخصيت شركت اوبر است.«

ما نزديك ميز كار او ايســتاده بوديم و به بيرون به سيســتم عصبي ساختمان اوبر نگاه 
مي كرديم؛ جايي كه رديف به رديف ميزهاي مجاور هم وجود دارد كه بازديدكنندگان بعد 
از گذشتن از يك دروازه امنيتي مي بينند. همان طور كه كالانيك ركن هاي برند شركتش را 
تكرار مي كرد - مســتحكم، محبوب، الهام بخش، به خوبي توسعه يافته و متعالي- سرم را به 
نشانه تاييد تكان مي دادم. همه اين  ركن ها براي من كمي آبكي بود، بدون توجه به اينكه او 

چقدر محكم آنها را توضيح مي داد. 
در مورد ركن »مستحكم« او عموما منظورش عمل گرايي بود. اوبر انتهاي عمل گرايي است: 
اين شركت از فناوري استفاده مي كند تا افراد را از يك مكان به مكان ديگري منتقل كند. با 
اين حال، اين مفهوم معناي جديدي در سخنان يك مهندس عمومي دارد؛ كالانيك مي گويد: 
»همه چيز اين شــركت، يك سري خطوط مستقيم كاربردي است. همه اتاق هاي كنفرانس 
شــركت به نام شهرهاســت كه به ترتيب الفبايي منظم شده اند. اين كار خيلي عمل گرايانه 

است.« 
من قبلا درباره اشتياق كالانيك براي اختصاص دادن ساعت هاي بي حدوحصر به جزئيات 
خرافي خوانده  بودم. اما با اين حال، شــخصا شــاهد اشتياق او براي غرق شدن در جنبه هاي 

اسرارآميز و فرازميني چنين كسب وكار تقاضامحوري، مثل اوبر، بوده ام. 
كالانيك به ســقف هاي كاملا آكوستيك يك اتاق كنفرانس اشاره مي كند و مي گويد 
كه اين امر، نمونه اي از طبيعت »متعالي« اوبر اســت. او مي گويد: »من صدا را دوست ندارم. 
ميانه ام با سروصداي زياد خوب نيست.« با افتخار، به مواد اوليه به كاررفته در ساختمان كه 
عايق صوتي هستند اشاره مي كند. »وقتي 800 نفر در اين طبقه كار مي كنند، آكوستيك كردن 
اتاق ها طبقه را ساكت مي كند. بنابراين مي توانم آهسته صحبت كنم.« صدايش را پايين مي آورد 

تا حد تقريبا درگوشي صحبت كردن »و تو مي تواني صدايم را بشنوي.«
كنار ما يك راهرو بين ميزها و يك ديوار داخلي اســت. كالانيك مرا دعوت مي كند 
كه نگاهي به زير پا بيندازم، به كف بتوني كه يك طرح پيچيده از سري خطوط متقاطع بر 
آن حك شده است. او مي گويد: »اين شبكه برق فشار قوي سان فرانسيسكو است. من آن را 
به عنوان مسيرم در نظر گرفته ام.« اينجا، جايي است كه در روزهاي كاري مي رود و مي آيد، 
اغلب در حالي كه با تلفن همراه صحبت مي كند. او مي گويد: »در روزهاي كاري شــما مرا 

اينجا مي بينيد. من در هفته 83 كيلومتر راه مي روم.« 
گــردش در حوالي طبقه چهارم ادامه دارد. كالانيك به من اتاق »نيويورك« را نشــان 
مي دهد؛ اتاق كنفرانسي كه در آن، اوبر درباره قراردادي مذاكره مي كند كه براي شركت 1.2 
ميليارد دلار درآمد در پي داشــته، درست قبل از اينكه شركت به دفاتر نمايندگي در محله 
»ماركت استريت« نقل مكان كند. او با افتخار مي گويد: »اولين قرارداد ميليارد دلاري كه عقل 

از سر مردم مي پراند.«
ما ســوار آسانسور- يكي از انگشت شمار آسانســورهايي كه در ساختمان اوبر موجود 
است- مي شويم تا به طبقه 11 برويم. اين طبقه جايي است كه كالانيك دكور آن را خيلي 
ساده درست كرده است، جايي شبيه به محيط هاي كارآفريني با ديوارهاي خشكه چيني لخت 

و ميزهاي كوچك تر از حد معمول. 
او مي گويد: »وقتي شــما يك كارآفرين هستيد- دست كم 99 درصد از كارآفريناني كه 
مارك زاكربرگ نيستند- لحظات سختي داريد. بنابراين اينجا درست همان جايي است كه 
من اســمش را غار مي گذارم، چون وقتي شما در يك لحظه سخت قرار داريد، در تاريكي 

هستيد، به معناي كامل كلمه در يك مكان تاريك هستيد. مثل اينجا.«
پايين در طبقه پنجم، محوطه اي هست كه اتاق هاي كنفرانسش به نام كتاب هاي علمي- 



آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت ودو، مرداد 1821396

تخيلي نام گذاري شــده اســت. كالانيك مي تواند از اتاق »اسكاي- فاي« به سمت »جنگ 
داخلي« برود. بخشــي از اين اتاق ها مثل كتاب هاي ايزاك آســيموف نام گذاري شده است. 
منظور او از يكي از ركن هاي شــركت اوبر با عنوان »به خوبي توســعه يافته« آينده اي است 
كه اين شــركت مي خواهد بســازد و از توجهش به داســتان هاي علمي- تخيلي هم همين 
نكته به چشــم مي خورد. طراحي راهروهــاي اتاق هاي كنفرانس خيلي پيچيده و تودرتو و 
سردرگم كننده است. براي نگاهي كه كالانيك به جهان دارد، اين سردرگمي خوب است. او 
مي گويد: »اگر شما ساكن اين شركت باشيد، مي دانيد كه هرچيزي كجاست. و اگر هم مهمان 
شركت هستيد، گم مي شويد. بنابراين مي توانيد بگوييد كه چه كسي اهل اين شركت است و 

چه كسي مهمان است.«

J  گرفتاريهايبيامان
اوبر هميشه شركتي بحث برانگيز بوده اســت. يك برنامه كسب وكار تركيبي بر پايه 
رياست عجيب و غريب تراويس كالانيك. با اين حال، ارزش ها و جديت اوبر در كار، در 
اولين ماه هاي ســال 2017 كاملا در حال تغيير است. براي اولين بار، سؤالات واقعا وجودي 
شروع به ظاهر شدن كرده اند چراكه موانع در راه حركت اين شركت مشاهده مي شود: »آيا 
سواري وحشيانه اوبر متوقف خواهد شد به همان سرعتي كه اين شركت از اولين نقطه شروع 
به كار كرد؟ آيا شركت مي تواند بدون عصاي اسرارآميز يك راهبر باقي بماند؟ آيا مي تواند 

با كالانيك باقي بماند؟«
رسانه ها قبلا نسبت به اوبر ديد خوبي داشتند اما بعدتر به آن با ديده ترديد نگاه كردند 
و انتقادهاي زيادي به آن وارد دانستند. اكنون، به نظر مي رسد كمتر جنبه اي در اين شركت 
وجود دارد كه درست و سر جاي خودش باشد. در هر نقطه عطفي و در هر جبهه جديدي 
كه اين شــركت گشــوده، به نظر رسيده كه مبارزه را باخته اســت؛ چه در دادگاه ها، چه 
در محبوبيت عمومي،  چه در ميزان وفاداري مســافران و رانندگان خودروهايش، چه حتي 
مديريت هم زمان با خروج ســريع گروه مديران اجرايي اش. بدترين قسمت ماجرا شايد اين 
باشد كه اوبر هنوز يك شركت خصوصي باقي مانده و به همين دليل سهامش در بازارهاي 
بورس ارائه نشده چون نمي خواسته است كه جزئيات اين شركت به عموم اعلام شود و در 

معرض ديد همگان قرار بگيرد. 
در زماني كه اين مطلب نوشــته مي شود، اين شركت رئيس هيئت مديره 
خود را از دست داده و در جست وجوي يك رئيس جديد است. شايعاتي در 
اين زمينه وجود دارد كه افرادي از شركت هاي ديزني،  گوگل يا سافت بانك 
به اوبر بيايند. نهادهاي نظارتي هم در حال تحقيق روي شركت اوبر هستند كه 

ببينند آيا در برنامه  نظارتي تاكسي ها تقلب كرده است يا نه. 
يك پرونده حقوقي مربوط به يك كلاه برداري جديد با شكايت يكي 
از شركت هاي تابعه شــركت »آلفابت« كه شاخه خودروهاي بدون راننده 
گوگل به شــمار مي رود،  عليه اوبر تشــكيل شده اســت و وقتي كه در ماه 
مي امســال، يك دادگاه فدرال پرونده را بــراي اتهام هاي جنايي به وزارت 
دادگستري ارجاع داد، وضعيت پرونده وخيم تر نيز شده است. شركت »ويِمو« 
كه زيرشاخه آلفابت است، مدعي شده كه آنتوني لواندوفسكي، مهندس سابق 
گوگل، فناوري شــركت را به ســرقت برده و اكنون شركت اوبر در حال 

استفاده از آن است. اوبر اين اتهام را نپذيرفته است. 
يكي از رقباي اوبر نيز وضعيت را براي اين شــركت بدتر كرده اســت؛ 

شــركت »ليفت« كه بزرگ ترين شركت خبر كردن تاكسي با استفاده از فناوري هاي نوين 
و اينترنت پس از اوبر اســت، در سال جاري توانسته سود زيادي براي خود كسب كند و با 
شريك شدن با شركت »ويمو« حتي روي خودروهاي بدون راننده هم كار و سرمايه گذاري 

كند. 
اوبر وضعيت پيچيده اي در كســب وكار خود دارد. اين شركت به خوبي در سطح جهان 
شناخته شــده است و مشتريان زيادي نيز به آن علاقه دارند و وفادارند. اما هم شركت اوبر، 
هم كالانيك از مشــكلات كوتاه مدتي كه به شهرتشان ضربه مي زند رنج مي برند. يكي از 
چالش هاي اوبر كمبود مديران ارشــد شركت اســت. مثلا اين شركت به شدت دنبال نفر 
شماره2 است كه بعد از كالانيك بتواند در سلسله مراتب شركت كار كند اما موفق به اين 

كار نشده است. 
يكي ديگر از مشكلات اين شركت، مسائل سياسي است. از وقتي كه ترامپ رئيس جمهور 
شده، مقامات اين شركت به يكي از مشاوران او تبديل شده بودند. در زمان تبليغات انتخابات 
تعداد زيادي از مردم اين شركت را تحريم كرده بودند. همه اين اتفاقات به شهرت اوبر و خود 
كالانيك ضربه زده اســت. مشكل بزرگ ديگر شركت اوبر و كالانيك، مسائل فرهنگ 
ســازماني در اين شركت است كه باعث شده در ميان رانندگان و نيز در ميان كاركنان اين 
شركت هر از چندي، برخوردها و اعتراضاتي صورت بگيرد كه به محبوبيت آن ضربه بزند.

J  اوبربزرگنيست
پس از گردش در ساختمان اوبر، ما سرانجام از پشت ميز كالانيك بلند مي شويم و مستقيم 
به يك در خروجي مخفي مي رويم و از راه پله اي پايين مي آييم كه مستقيما ما را به گوشه اي 
خارج از ساختمان و نزديك ورودي آن هدايت مي كند. او به من مي گويد برنامه اين است كه 
به سمت »ماركت استريت« پياده برويم، خياباني كه از مركز شهر سان فرانسيسكو مي گذرد 
و به خيابان »امباركادرو« مي رســد كه ما را به كنار ساحل مي برد. از آنجا، ما مي توانيم از 
يك منطقه توريستي بگذريم و به پل معروف »گلدن گيت« برسيم. با آن غروب زيبا، دماي 

هوا در حال پايين آمدن است. 
امــا كالانيك نمي توانــد اين غروب را تحمل كنــد. او مي گويد: »ايــن غروب آفتاب 
افســرده ترين چيز براي يك آدم اهل لس  آنجلس است. براي همين است كه 
مــن معمولا براي تعطيلات آخر هفته به لس آنجلس مي روم. فقط به خاطر 

اينكه در ساحل باشم.« 
كالانيــك در يك حالت متفكرانه قــرار دارد و همان طور كه درباره 
مسائل مختلف صحبت مي كنيم، حرف هاي عميقي مربوط به موضوع بحث 
مي زند. براي مثال، درباره چيزي كه اخيرا درباره شركت »اسكوئر« شنيده ام، 
يك شركت پرداخت پول كه رئيسش جك دورسي، بنيان گذار توئيتر است، 
بــا او صحبت كردم. اين شــركت با اوبر در يك ســاختمان قرار دارد و با 
اينكه اوبر يك شركت خصوصي است و اسكوئر به صورت عمومي در بازار 
بورس خريد و فروش مي شود، اسكوئر به نحو بارزي داراي عملكرد و سود 
كمتري اســت. كالانيك به فكر فرو مي رود و مي گويد: »ما واقعا آن قدر در 

ناز و نعمت نيستيم.«
شــروع مي كنيم به صحبت كردن درباره تاريخچه كارآفريني كالانيك 
كه شــامل جســت وجوهاي بي حاصل او در تامين ســرمايه براي شركت 
اشــتراك گذاري فايل هاي رايانه اي و اينترنتي »ردِ اســووش« در دهه 2000 
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مي شد. در همان زمان كه ما به خيابان دراز و پيچاپيچ امباركادرو مي رسيم كه »بي بريج« را 
به پل گلدن گيت متصل مي كند، شفق در حال فرو نشستن است. من با صداي بلند مي گويم كه 

آيا در حين راه رفتنمان توسط مردم شناخته خواهيم شد. او دراين باره نگراني ندارد.
به يك رستوران فست فود به نام »سوكال« مي رويم كه رستوران مورد علاقه كالانيك 
اســت. حالا ما در حــال بحث كردن درباره خودروهاي بدون راننده هســتيم و كالانيك 
مي گويد كه دراين باره يك كار بزرگ در پيش اســت اما هنوز نمي تواند درباره آن بيشتر 
بحث كند. او اعتراف مي كند كه اين 11 كيلومتر پياده روي كه هميشه شامل توقف كردن در 
رستوران فست فود محبوب اوست، به يكي از كارهاي هرروزه عصرهاي تابستانش تبديل شده 
است و هميشه يك نفر همراه او است كه به من معرفي اش نمي كند. اما من بعدتر مي فهمم 
كه همراه پياده روي هاي او آنتوني لواندوفسكي است؛ مهندس سابق خودروهاي بدون راننده 
شــركت گوگل كه از اين شركت بيرون آمد تا شركت »اوتو« را كه يك شركت فعال در 
زمينه كاميون هاي بدون راننده است تاسيس كند. تنها چند هفته پيش از پياده روي ما، اوبر 
شركت »اوتو« را به قيمت 680 ميليون دلار خريده بود و كالانيك به من مي گويد كه در 
حال وقت صرف كردن با لواندوفسكي است تا چشم انداز فناوري و طرح تجاري خودروهاي 
بدون راننده را جذب كند. اوبر و شــركت »آلفابــت« بابت همين ماجرا اكنون وارد يك 

دعواي حقوقي شده اند. 
حــالا كه بحث به دوران كارآفريني كالانيك كشــيده، مي خواهم بدانم او چگونه به 
اوبر بزرگ تر و تثبيت شــده تر فكر مي كند. پاســخ او بي ميلي اش به نگاه كردن به شركت 
را از اين زاويه كه يك خيلي عريض و طويل باشــد آشــكار مي كند. او همه آدم ها را در 
شركت نمي شناسد اما هنوز مصاحبه هاي چندســاعته اي با كساني دارد كه مي خواهند در 
شركت استخدام شوند. كالانيك توضيح مي دهد كه دوست دارد قبل از استخدام كردن كسي، 

شبيه سازي كند كه كار كردن با او چگونه خواهد بود. 
از او مي پرسم كه آيا اداره كردن يك شركت بزرگ را دوست دارد؟ مي گويد: »به روشي 
كه من شركت را اداره مي كنم، آن را بزرگ احساس نمي كنم.« و به الگويي مي رسد كه مورد 
علاقه اش اســت: روز خوب او، روزي است كه در آن يك سري از مشكلات وجود داشته 
باشند كه بايد حل شوند. او خود را بيشتر از اينكه يك مديرعامل ببيند، آشكارا يك رئيس  

عيب ياب مي بيند.
بزرگي به وضوح ترسناك است. او مي گويد: »مي خواهم بگويم شما به 
طور مدام مي خواهيد كه شركتتان را وادار كنيد احساس كند كوچك است. 
شما نياز داريد مكانيســم ها و ارزش هاي فرهنگي اي ايجاد كنيد تا احساس 
كنيد شــركتتان در كوچك ترين اندازه ممكن است. اين گونه است كه شما 
در كار خود نوآور و ســريع باقي مي مانيد. اما اينكه در اندازه هاي مختلف 
شــركت چطور اين كار را انجام بدهيد، متفاوت است. اگر شركت خيلي 
كوچكي باشــيد، صرفا با يك دانش قبيله اي )دانش گروه كوچكي كه دور 
و بر شماست(، اين كار را سريع انجام مي دهيد. اما اگر با دانش قبيله اي كار 
كنيد، وقتي كه شركت شما خيلي بزرگ است، كارتان به سمت آشفتگي و 
بي نظمي مي رود و سرعت حركتتان واقعا كم مي شود. بنابراين به طور مداوم 

بايد خط باريكي بين نظم و بي نظمي پيدا كنيد.«
من مي پرسم او چطور برنامه  مي ريزد تا انتقال يك شركت را از مرحله 
استارت آپي خالص به مرحله اي كه شركت ديگر دسته اي از جوان ها نيست 
كه در زندگي شان هيچ چيزي ندارند به جز كار، مديريت كند. مي گويد: »من 

آن را خط قرمز اســم مي گذارم. در يك خودرو، شما مي توانيد سريع برانيد ولي خط قرمز 
داريد. و هركسي در زندگي شخصي خودش خط قرمز دارد. شما ممكن است سرعت ماشين 
را بالاتر ببريد و ببينيد كه چطور اوضاع خراب مي شــود. اما خيلي طولاني نمي توانيد روي 

صندلي بنشينيد و با اين سرعت برانيد. و هركسي خط قرمزي شخصي براي خودش دارد.«
او به اين مســئله اشــاره مي كند كه همين حالا تعداد زيادي تاكسي اوبر وجود دارد كه 
راننده هايشان بچه دارند و اين والدين دوست دارند كه به اندازه راننده هاي بدون بچه داراي 
كارايي باشــند، بدون اينكه محدوديت زماني زيادي داشته باشند. با اين حال، به دليل لزوم 
تعادل بين كار و زندگي براي كاركنان اوبر، در اين خواســته كالانيك براي افزايش كارايي 
محدوديت وجود دارد. او مي گويد: »ببين، اگر كسي بيشتر سود توليد كند، سريع تر بالا خواهد 

رفت. قضيه صرفا همين است. راهي براي دور زدن آن وجود ندارد.«

J  ملاقاتباراننده
پس از بيش از سه ساعت پياده روي، شب سرد و تاريك شد و مكالمه ما عميقا شخصي 
شد. ما بحث مي كرديم درباره اين روايت كه چطور اوبر از يك عزيزكرده رسانه ها تبديل 
به يك شــرور رسانه ها شد. كالانيك تقريبا تمايل داشــته كه همدست اين استعاره سازي 
باشــد،  اغلب با هيزم ريختن به آتش اين رويكرد رســانه اي از طريق بازي كردن نقش يك 
شــرور توســط خودش. او به اين فعاليت ها اين طور اشاره مي كند كه »وقتي مي بينم چيزي 

تحريك آميز است، معدود لحظاتي مي آيند كه شخصيتي خودپسند داشته باشم.« 
مي پرسم كه آيا اهميت مي دهد كه چطور مردم درباره او و شركت اوبر فكر مي كنند. 
مي گويد: »بله« و تاييد مي كند كه تا حدي متاسف است: »اين براي اوبر خوب نيست. براي 
من خوب نيست. براي افرادي كه من با آنها صحبت مي كنم خوب نيست. براي همه بد است.«

بخشــي از مســئله كالانيك به اين بازمي گردد كه به نظر او نمي تواند موضع دفاعي يا 
ناراحتي خود را پنهان كند. او اين لحظات آزردگي خود را به »جســت وجوي بي امان براي 
حقيقت« نسبت مي دهد. هر كس كه بخواهد او بگويد دقيقا به چه فكر مي كند، همدلي اش 
را رد مي كند و با خشــكي مورد قضاوتش قرار مي گيرد. او تنها نيست. اين خصلت به طور 
مرتب به استيو جابز و جف بزوس و نيز به هم دوره كالانيك، الون ماسك، نسبت داده شده 
است. كالانيك به اين اخلاقش آگاه است و به اين ادا اين طور اشاره مي كند 
كه »مديرعامل هايي كه بنيان گذار يك شركت هستند، بايد آدم هاي عوضي اي 
باشــند تا بتوانند موفق باشند.« او مي گويد كه توجهي به اين مسئله ندارد اما 

وسواس دارد كه نشان دهد اخلاقش اين طور نيست.
او مي گويد: »فكر مي كنم يك سؤال آن بيرون بين مردم وجود دارد.« او 
از وجود اين اخلاق در خودش مي پرسد كه آيا يك آدم عوضي است؟ »وقتي 
كه شما با من وقت مي گذرانيد، يكي از سؤالات بزرگي كه به ذهنتان مي رسد 

اين است كه “آيا اين يك آدم عوضي است؟”«
مهندسي كه كالانيك باشد، مي خواهد اين اعتقاد را داشته باشد كه جوابي 
علمي براي اين ســؤال وجود دارد. من مي گويم كه پاسخ به اين سؤال هميشه 
مي تواند به عقيده فرد ربط داشته باشد، نه نشانه هاي علمي و قطعي. او اين امر 
را رد مي كند. »درك اينكه يك چيز واقعي اســت يا نه، مثل اين است كه 
من دقيقا بدانم يك چيز معين به يك فرد مشخص مربوط است يا نه. حالا 
سؤال اين است كه آيا من يك آدم عوضي هستم يا نه؟ خيلي دوست دارم اين 
را بدانم.« او ادامه مي دهد: »من نمي دانم كه آيا يك آدم عوضي هســتم يا نه. 
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كاملا مطمئنم كه نيستم.« 
ولي من مي خواهم بدانم كه آيا او به اين مسئله اهميت مي دهد كه ديگران چطور درباره 
او فكر مي كنند. »آنچه بايد بگويم و شما بشنويد اين است كه اگر در پي حقيقت باشيد، صرفا 
حقيقت را مي خواهيد. و اگر اعتقاد داشته باشيد كه چيزي حقيقت نيست، آن گاه مي خواهيد 
كه به جست وجوي حقيقت ادامه بدهيد. به همين دليل است كه من هنوز بي قرارم تا حقيقت 

را به دست بياورم.«
خيلي كم احتمال دارد كه كالانيك حتي نسخه اي از حقيقت كه را به دنبالش است شنيده 
باشد. چند هفته بعد از پياده روي ما، مجله »نيويورك« مصاحبه اي با برادلي تاسك منتشر 
كرد كه يك مشاور سياسي است و براي اوبر بر سر مجادلات حقوقي با چندين نهاد نظارتي 
كار مي كند. در اين مصاحبه، او خود را با كالانيك مقايســه مي كند. تاسك مي گويد: »او 
فهميده است كه براي رسيدن به چيزهاي بزرگ، تعداد زيادي از افراد را از خودتان دلخور 
خواهيد كرد.« ســپس مصاحبه كننده از تاسك مي پرسد كه آيا كالانيك يك آدم عوضي 
است و واكنش او را اين چنين توصيف مي كند: »او مكث كرد. پرسيد آيا ضبط خاموش است. 

من به او گفتم كه نه. جواب داد نه، او عوضي نيست.«
سؤال درباره عوضي بودن در اوايل سال 2017 به خوبي پاسخ داده شد، وقتي كه يك ويدئو 
در فضاي مجازي ديده شد كه كالانيك در حال ملامت كردن يك راننده است. بعد از منتشر 
شدن اين ويدئو، كالانيك به طور عمومي اعلام كرد كه اين ماجرا نشان داد او نياز به »بزرگ 
شدن« دارد. اما او اين عبارت را در شرايطي به كار برد كه اخيرا وارد پنجمين دهه زندگي 

خود شده است. جواني به تنهايي ديگر نمي تواند رفتار او را توضيح بدهد. 
كالانيك كه در اين نقطه از پياده روي سردش شده و خسته است، پيشنهاد مي دهد كه به 
سوي پل گلدن گيت راه رفتن را ادامه بدهيم كه احتمالا نيم ساعت ديگر طول خواهد كشيد 
يا اينكه يك ماشين بگيريم و به دفتر اوبر برگرديم. من هم سردم شده و خسته ام ولي از او 

مي خواهم كه انتخاب كند. مي گويد: »به نظرم يك ماشين بگيريم.«
تلفن هوشمندش را درمي آورد و يك اوبر احضار مي كند. تنها چند دقيقه طول مي كشد تا 
راننده از شنيدن مكالمه ما بفهمد كه »تراويسي« كه سوار كرده- همه رانندگان اوبر به نام 

كوچك مسافران خود دسترسي دارند - مديرعامل شركت است. 
راننده: تو تراويس هستي؟

كالانيك: آره. چطوري، مرد؟
راننده: هيچ وقت نديده بودمت.

كالانيك: آره، آره. 
راننده: تو چطوري، پسر؟
كالانيك: خوبم، خوبم.

راننده: نمي تونم باور كنم.
كالانيك: چطور شناختي؟

راننده: داشــتم به آينه عقب نگاه مي كردم. و ديدم خيلي آشــنا هســتي. 
لامصب،  من با مديرعامل هستم.

كالانيك: خوبه كه ديدمت، پسر.
راننده: مرسي، پسر. 

كالانيك: چند وقته با اوبر كار مي كني؟
راننده: يك سال، حدود يك سال و دو ماه. 

كالانيك: قبلش چه كار مي كردي؟

راننده: پاره وقت كار مي كردم اما چون توي سان فرانسيسكو زندگي مي كنم، پول بيشتري 
نياز دارم. 

كالانيك: حتما اين طوره.
راننده: و از موقعي كه از كارم اخراج شدم، شروع كردم به تمام وقت كار كردن.

راننده تعريف مي كند كه اخراج شــده، بعد از 16 سال كه در بخش پشتيباني فني براي 
شركت »اي تي اند تي« كار مي كرده است. كالانيك مي پرسد كه آيا از اينكه مي تواند حالا 
وقتش را كنترل كند خوشحال است و راننده مي گويد كه انعطاف را دوست دارد،  با اينكه پول 
دريافتي اش مي توانست بهتر باشد. وقتي كه كالانيك مي گويد شركت اوبر راه هاي زيادي دارد 
براي اينكه راننده »پول بيشتري دربياورد«، ورق برمي گردد. راننده مي گويد: »خوب، پشتيباني 
فني شما واقعا پول ها را بالا مي كشد.« كالانيك مي گويد: »درست است، من دارم رويش كار 
مي كنم.« بعدتر چند ماه مهلت تعيين كرد براي اينكه مشكلاتي كه وجود دارد درست شود. 
راننده همچنين ناراحت بود از اينكه ايميل ها و پيامك هايي را دريافت نكرده كه او را از 
ساعت هاي تضمين شده مطلع كنند. اين ساعت ها برنامه اي تشويقي هستند كه براي رانندگاني 
كه سعي مي كنند زندگي شــان را با درآمد اوبر بگذرانند مهم است. سپس او به مديرعامل 
ياد داد كه چطور رانندگان از قوانين اوبر سوءاستفاده مي كنند. براي مثال، خيلي از راننده ها 
رانندگي خود را مخفي مي كنند تا از مقصدهاي غيردلخواه خود، مثل رفتن به حومه هاي دور 

شهر، طفره بروند. 
تا ما از ماشين پياده شديم و به همان نقطه  ورودي اي رسيديم كه از ساختمان اوبر خارج 
شده بوديم، ساعت نزديك 11 شب شد. كالانيك قول مي دهد كه نگراني هاي رانندگان را 
پيگيري كند. )ساعت 11 و 7 دقيقه شب، او جواب به ايميل يكي از »مديران ارشد عملياتي 
جامعه رانندگان« در شيكاگو را براي من فوروارد كرد كه قول داده بود نگراني هاي رانندگان 
را بررسي كند. من بعدتر از او پرسيدم آيا وقتي كه ما ديگر در ماشين نبوديم، جواب ايميل را 
داده است. او پرسيد: »مي داني چقدر ايميل و پيامك من از داخل ماشين ها و از قول رانند ه ها 
مي فرستم و چقدر بازخورد آنها به من برمي گردد؟ مديران بخش محصولات خدماتي اوبر 

مثل كساني هستند كه بگويند: اوه پسر، همين الان كار را شروع كرديم.«( 

J  پروازبرفرازپكن
در ماه اوت گذشــته، كالانيك بســياري از ناظران اوبــر را با پذيرفتن 
شكست در جايي كه كلي مشــتري جذب كرده بود و مهم ترين بازار آينده 
شركتش به شمار مي رفت متحير كرد: او شركت »اوبر چاينا« را به شركت 
چيني رقيبش، »ديدي« فروخت. اين اتفاق شــايد دردناك ترين شكست در 
كارش بوده باشد. اما حتي اينجا، داستان كامل داراي تفاوت ظريف تري بود. 
اوبر در حال ضرر دادن سالانه يك ميليارد دلار در چين بود. و كالانيك - با 
فروختــن اوبر چين به »ديدي« كه اوبر را به بزرگ ترين ســهام دار »ديدي« 
تبديل كرد و »ديدي« را وارد هيئت مديره اوبر كرد، با يك حركت، به يكي 

از بزرگ ترين پيروزي هاي خود نيز دست يافت. 
كل حركت ناگهاني اي كه او انجام داد اين بود كه 2 ميليارد دلار در يك 
شركت انحصاري چيني كه 6 ميليارد دلار مي ارزيد سرمايه گذاري كرد. و با 
حذف منابع نقدينگي شركتي كه مشخص نبود وضعيتش چه مي شود، وضعيت 
مالي اوبر را تقويت كرد و قدم در راهي گذاشت كه در نهايت به عرضه اوليه 

سهام اوبر در امريكا منجر شد. 
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در اين ميان، اوبر نشــان داد كه اشتهايش 
براي روياپردازي هاي بزرگ را از دست نداده 
است. در اواخر اكتبر 2016، مدير رده بالاي 
اوبــر در زمينه محصــولات خدماتي، جف 
هولدن، گزارشــي 99 صفحه اي منتشر كرد 
همراه با مقاله اي كه به تحقيق اوبر در زمينه 
خودروهاي پرنده اختصاص داده شده بود. او 
نام اين پروژه را »اوبر الوِيِت« گذاشــته بود. 
گزارش اين طور شــروع مي شد: »تصور كنيد 
كه رفتن از منطقه مارينا در سان فرانسيسكو 
به محل كار در مركز شهر سن خوزه- كه در 
بهترين حالت رانندگي اين مســير دو ساعت 
طول مي كشــد- در 15 دقيقه انجام شــود.« 
اين گزارش با توضيح اين چشــم انداز اوبر از 

شبكه اي از خودروها ادامه مي يافت كه به صورت عمودي پرواز مي كنند و فرود مي آيند و 
اين شركت علاقه دارد كه آن را بسازد.

اين مقاله شايد همچون يك شيطنت تجاري به نظر مي رسيد ولي براي بحث هاي همراه با 
جزئيات »موانع طرح توجيهي بازار« و فهرست 17 نفره همكاران و بازنگران آن كه شامل 
محققاني از ناسا، موسسه »جرجيا تك« و »ام آي تي« هستند، جدي تر از اين حرف ها به نظر 
مي رسد. يكي از بازنگران 30  ساله اين مقاله، فرد باسابقه اي از ناسا است به نام مارك مور 
كه از اوايل سال 2017 به طور تمام وقت در سِمت مدير مهندسي هوافضا به اوبر پيوست. با 
وجود نقايصي كه اوبر دارد، با اطمينان بايد گفت كه آنها به معناي دقيق كلمه در حال ارزيابي 

سفرهاي هوايي هستند تا بتوانند بر محدوديت هاي خود فايق آيند. 
كالانيــك با وجود عمل گرايي پروپاقرصش كه تنها به واقعيت ها اجازه در نظر گرفته 
شــدن مي دهد، هيچ چيزي را بيش از پرســه زدن حول ايده هايي دوست ندارد كه هر چه 
عجيب وغريب تر باشند بهتر هستند. در تابستان 2016،  من به همراه كالانيك و چندين مدير 
اجرايي رده بالاي اوبر،  با هواپيماي شخصي از پكن، پايتخت چين، به هنگ ژائو سفر مي كنم، 
شهري ساحلي نزديك شانگهاي كه موطن شركت »علي بابا« است و بنابراين مركز مهمي براي 

كسب وكارهاي اينترنتي چين به شمار مي رود. 
قبل از اينكه هواپيما بلند شــود، كالانيك با صــداي بلند از اميل مايكل، مذاكره كننده 
ارشــد او در امور قراردادها و تامين كننده مالي شركت،  مي پرسد كه آيا اوبر مي تواند بدون 
كمك بانك هاي ســرمايه گذاري وارد بازار بورس شود. مايكل، يك وكيل كاركشته، به 
جاي اين كار پيشــنهاد مي كند كه تصاحب معكوس انجام دهد كه يك تكنيك نامطمئن 
اســت و در آن، يك شركت خصوصي سهام يك شركت عمومي كوچك را به اين خاطر 
كه داخل فهرست شركت هاي بورسي است مي خرد. كالانيك پيشنهاد مي كند كه از سرمايه 
بانك ها استفاده نكند اما 3 درصد از سرمايه گذاري را- همان درصدي كه بايد به بانك هاي 
سرمايه گذاري داده شود- به خيريه بدهد. وقتي من پيشنهاد مي كنم اين مقدار پول را به جاي 
خيريه به راننده ها بدهد، چشمان كالانيك برق مي زند. او مي گويد كه مي خواهد به راننده ها 
سهام بدهد،  كاري كه شركت »جونو« شروع به آن كرده است، اما اوبر قبلا فهميده كه اوراق 

بهادار باعث مي شود درگيري هاي حقوقي شركت پيچيده شود. 
هنگام پرواز، كالانيك به شدت در فكر غرق شده است. او به من مي گويد كه مدت ها 

در روياي ايــن بوده كه يــك روزنامه نگار 
تحقيقي باشد و يك بار گلچيني از گزارش ها 
درباره خمرهاي سرخ در كامبوج داشته است. 
او مي گويد اين »شغل رويايي« از حس عدالت او 
ناشي مي شود. او حتي ايده اي درباره يك پروژه 
تحقيقي دارد: مي گويد من و او بايد براي شش 
ماه به بمبئي برويم و در زاغه ها زندگي كنيم و 
درباره تجربه مان در آن بنويسيم. او مي گويد: 
»من موهايم را كوتاه مي كنم، لباس هاي متفاوتي 

مي پوشم و مثل يك بومي آنجا مي شوم.«
 من در طــول زمان ياد گرفتــه ام كه اين 
امر بخشــي به اين خاطر است كه كالانيك 
مي خواهد خودش را ســرگرم كند و بخشــي 
هــم انعكاســي از درون پرجوش وخــروش 
اوســت. او شايد به خوبي بتواند با وضع مصيبت بار مردم كامبوج تحت اداره جنايت كارانه 
خمرهاي ســرخ يا به عنوان يك ســاكن زاغه نشين در بمبئي كنار بيايد اما با اين حال، هيچ 
كاري براي بي خانمان ها در شــهر خودش در سان فرانسيسكو انجام نداده است. ايده هاي او 
هيجان انگيز است اما همچنين سردرگم كننده هم هست. او بي صبرانه منتظر درگير شدن با 

خيال پردازي هاي خود است. 
در يكي از آخرين گفت وگوهايم با كالانيك، موضوع بحث را به الكســاندر هميلتون 
كشــاندم،  تا حدي به اين خاطر كه يادآوري ام ثابت كنــد كالانيك چقدر به اولين وزير 
خزانه داري امريكا علاقه داشــته اســت، خيلي قبل تر از اينكه تئاتر موزيكال »لين مانوئل 
ميراندا« در برادوي با موضوع هميلتون به طور افسانه اي موفقيت كسب كند و در ميان همه 
مردم شهرت كسب كند. مي پرسم چرا احترام كالانيك به هميلتون، وقتي كه بيوگرافي او را 

به قلم رون چرنوف مي خوانده، اين همه زياد بوده است. 
او مي گويد: »خيلي چيزها براي احترام گذاشــتن به او هســت. او در دوره خودش يك 
كارآفرين بود. اما به جاي اينكه يك شركت ايجاد كند، يك كشور ايجاد كرد. او درست 
در مركز بود. اگر او نبود، امريكا يك مكان بسيار متفاوت مي بود. او يك فيلسوف بود اما 
يك آدم اجرايي هم بود. قابليت هاي بزرگ خيلي زيادي داشت. من خيلي به اين فكر مي كنم 
كه او چطور به آينده نگاه مي كرد. و از بسياري لحاظ ها، امريكا آن چيزي شده كه او تصور 

مي كرده و فكر مي كنم ما يك كشور معروف شديم به دليل بصيرت او.«
هميلتون نمي دانست كه چه موقعي ساكت بشود و فهرست دشمنان او خيلي طولاني است. 
از كالانيك مي پرسم آيا از توان فوق العاده هميلتون در تحمل كردن ميزان سوءاستفاده ها از 
او خبر دارد؟ او مي گويد: »خب، ببين،  اين آدم گرفتاري هاي خيلي زيادي داشته است. ما اين 
چيزها را در اوبر هم داريم. ما دوست داريم بگوييم كه فقط ببين چه چيزي درست است، 
برايش مبارزه كن و آدم نفهمي نباش. او فقط كاري را مي كرد كه فكر مي كرد درست است. و 
وقتي كه شما اين كار را مي كنيد، وقتي يك كار  واقعا و واقعا متفاوت مي كنيد، آدم هاي نق زن 

و »نه بگو«ي زيادي هم خواهيد داشت. شما فقط بايد آن را ادامه بدهيد.«
تراويس كالانيك،  يك آدم نفهم براي خيلي افراد اما نه براي خودش، به احتمال بسيار 
زياد هرگز يك آدم نق زن و »نه بگو« نيست. گذشته از همه اينها، گرفتاري و مصيبت بخشي 

از زندگي او شده است.  

کتاب ضمیمه

آخرين خبر: كالانيك استعفا داد
موسس شركت اوبر، تراويس كالانيك، روز 31 خرداد بعد از تحمل شش 
ماه انتقادات شديد از مديرعاملي اين شركت استعفا داد اما اعلام شده است 
كه او در تركيب هيئت مديره باقي مي ماند. كالانيك مديرعامل شركتي 
بــود كه طبق آخرين آمار، 68 ميليــارد دلار ارزش دارد و در زمينه خبر 
كردن تاكسي به صورت آنلاين كار مي كند. طبق اعلام روزنامه نيويورك 
تايمز، كالانيك بعد از فشار آوردن پنج تن از بزرگ ترين بازرسان شركت 
اوبر تن به استعفا داد. او در بيانيه اي كه پس از اعلام استعفايش منتشر كرد، 
نوشــت: »من بيش از هرچيز ديگري در جهان عاشق اوبر هستم و در اين 
لحظه سخت زندگي شخصي ام، درخواست سرمايه گذاران براي كنار رفتن 
را پذيرفته ام به اين خاطر كه اوبر بتواند به سوي سازندگي برگردد،  به جاي 

اينكه از مسير خود منحرف شود.«



آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت ودو، مرداد 1861396

فناوری های ریشه ای

زیرساختی در سراسر زندگی روزمره 
اما پنهان از چشم ها

اينترنتاشيابرایچهكسانیسودآوراست؟
مترجم:ساعديزدانجو

فناوری های ریشه ای: 
طراحی زندگی روزمره

آدام گرینفیلد
انتشارات: ورسو

2017

دربارهنويسنده
آدامگرينفيلديكنويســندهوكارشناسشهری
استكهمدركمطالعاتفرهنگیدارد.اومدتیبه
عنوانفرماندهعملياتويژهدرارتشامريكاخدمت
كردهامابعدترازآنجابيرونآمدهاســت.مدتی
همدرشــركتنوكياكاركردهواكنونبهمنتقد

سرسختشهرهایهوشمندتبديلشدهاست.

 هر جايی كه ســرمان را برمی گردانيم، زندگی روزمره ما را با تجربه اي جهانی مواجه 
مي كند كه به وسيله اختراعات حاصل از فناوری های خيره كننده نوين در حال زير و رو شدن 
است. اما با چه هزينه ای؟ در اين كندوكاو بلافاصله، هميشگی و آشكار داده هاي حاصل از 
همه چيز در عصر اطلاعات، چنين كتاب هايی ما را وادار خواهند كرد به روابطمان با اشيا، 
خدمات و فضاهای متصل به شبكه های اطلاعاتی كه زندگی های ما را تعريف می كنند و نيز 
به همين اندازه، به اجماع نظری كه در دره سيليكون وجود دارد و آينده ما را شكل می دهد، 

دوباره فكر كنيم. 
ما همين حالا هم برای مســيريابی و كار كردن در هر جنبه از زندگی های روزمره مان 
به تلفن های هوشــمند وابسته ايم. فناوری هايی كه در همين مسير در حال ظهور هستند - از 
واقعيت افزوده و دستيار مجازی گرفته تا پهپادهای توزيع كالايي كه خودشان خود را كنترل 
مي كنند و خودروهای بدون راننده - در حال خدمت كردن به ما هستند با اين قول كه زندگی 
را آسان تر، همراه با آسايش بيشتر و كاراتر می سازند. چاپ سه بعدی كنترل بی سابقه ای را بر 
شكل و به كار گرفتن مواد برای ما فراهم كرده و به همين ترتيب، زنجيره بلوك های داده 
كه مثلا در بيت كوين به كار می رود، در هر جنبه از كار ضبط و تبادل ارزش كه ما با آن 
گروه ها و اجتماعات خود را ســازمان دهی می كنيم، انقلاب ايجاد كرده است. و گذشته از 
همه اينها، الگوريتم های بسيار پيچيده و دشوار كاملا در پيش زمينه اين فناوری ها در زندگی 
روزمره در حال فعاليت هستند، به طوری كه اقتصاد ما را تغيير شكل می دهند، اصطلاحات 
بنيادين سياست ما را دگرگون می كنند و حتی معناهای انسان بودن را دوباره تعريف می كنند.

اين فناوری های ريشــه ای با بهره گرفتن موفقيت آميز از آنها در زندگی روزمره اكنون 
گزينه هايی را مشــخص می كنند كه در آينده در دسترس ما خواهند بود اما بيشتر ما حتی 

شــروع نكرده ايم به فكر كردن درباره اينكه آنها به طور كلی چه معناهايی دارند. فقط به 
اين فكر كنيد كه آنها چطور مدعی اين چنين جايگاه رفيعی در زندگی ما شده اند. آنها چطور 
كار می كنند؟ آنها چه چالش هايی برای ما و نيز برای خود و برای جامعه به وجود می آورند؟ 
برای پاسخ به اين سؤالات بايد محيط جديدی را كه فناوری برای ما به وجود آورده و ما با 
آن احساس راحتی می كنيم، بهتر بشناسيم. بايد به فكر كارهايی باشيم كه ما را مطمئن سازد 

در سال هايی كه در پيش هستند، ارزش های ما به همين ترتيب كه الان هستند باقی بمانند. 

J  جامعهشناسیتلفنهمراه
هر باری كه ما يك كار پيش پاافتاده در طی روز انجام می دهيم- در جلويی خانه را باز 
می كنيم، از خواربارفروشی جنس می خريم يا سوار اتوبوس می شويم- يك تراكنش ديجيتال 
اتفاق می افتد كه تمايل دارد ظاهر مادی نداشــته باشــد. اگر ما می خواستيم اين كارها را به 
روش های قبلی انجام دهيم، بايد با كليد در را باز می كرديم، به خواربارفروش اســكناس و 
به راننده اتوبوس بليت می داديم اما حالا همه اين كارها با امواج راديويی انجام می شــود. و 
زيرســاختی كه اين امواج را می گيرد و به كارهای مختلف ترجمه می كند، در همه اشيا و 
فضاهای معمولی اطراف ما نفوذ كرده و كل تعاملات اين اشــيا و لوازم، تمايل دارند كه از 

چشم ها و در نتيجه از فكرها مخفی بمانند.
تلفن همراه هوشــمند می تواند يك نمونه خوب از اين ماجرا باشد؛ يك تلفن هوشمند 
درون خود هم دســتگاه پخش صوت دارد، هم واكمن، هم راديوی ترانزيســتوری. همه اين 
ابزارهای قابل حمل به اين معنی هستند كه ما به اخبار و برنامه های سرگرم كننده دسترسی 
داشته باشيم و شايد اين ادعا هم مطرح شود كه حباب كوچكی دور ما درست می كنند تا ما 

زندگی روزمره ما به شبکه متصل 
شده و روز به روز نیز بیشتر متصل 
خواهد شد. اینترنت اشیا ابتدا وارد 
پوشیدنی های ما می شود و به تدریج به 
خانه ها و شهرهای ما سرایت می کند. 
کتاب حاضر توضیح می دهد که آسایش 
حاصل از این فناوری می تواند از 
دیدگاهی کلان تر مصیبت بار باشد. 
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بتوانيم اين كارها را بكنيم. غير از اينها، ساعت هايی هستند كه دارای صفحه نمايش هستند و 
ساعت، تقويم و دفترچه قرار ملاقات ها را با هم در خود دارند. كارت های ورود و خروج و 
كليدهای الكترونيكی هم جايگزين ابزارهای فيزيكی ای هستند كه در گذشته با آنها می شد به 

فضاهای دارای محدوديت ورود وارد شد. 
در زندگی روزمره ما، خيلی از ابزارهای كوچك هم وجود دارند - از برچســب های 
الكترونيك كه مراقب بچه و حيوانات خانگی هســتند تا كارت های خريد كه همه آنها 
هويت ما را هم شناســايی می كنند. بيشتر اين ابزارهای دارای فناوری جديد، هويت ما را به 
سرعت شناسايی می كنند و ما نيز خيلی به اين شناسايی توجهی نمی كنيم. اگر قبلا برای ورود 
به مكانی يا خريد يا انجام كاری خيلی معمولی، كسی از ما كارت های شناسايی می خواست 
خيلی واكنش نشــان می داديم اما اكنون با اســتفاده از اين كارت های حافظه كه در اختيار 

ماست، عملا همين اتفاق می افتد اما خيلی حساسيتی برای آنها قايل نمی شويم.
چه چيزی از دنيا حذف شــده است؟ دفترچه تلفن ها و نقشــه ها، كتاب های راهنما و 
هرآنچه برای مسيريابی در شــهر مورد استفاده قرار می داديم. و در نهايت، پول حذف شده 
اســت كه ما قبلا با داشــتن آن در جيبمان نوعی آزادی در رفتار و جابه جايی در شهر را به 
دست می آورديم بدون اينكه بتوانيم توسط ديگران رصد شويم. همه اين ابزارها اكنون جای 
خود را به يك دوجين صفر و يك داده اند. نسبت به يك دهه قبل، اشياي خيلی كمتری در 
جيب های ما باقی مانده و جايشان را ابزارهاي متصل به فناوری گرفته اند كه يكی از مهم ترين 

آنها تلفن هوشمند است.
حتی گوشــی های تلفن همراه ارزان هم امروزه يك دوربين پشــت و يك دوربين جلو 
دارند. دوربين های پشت يك لامپ فلاش هم دارند كه عموما قادرند با وضوح بالا، تصاوير 
و حركت ها را ثبت كنند. حتی اگر فاصله كانونی و ديافراگم آنها نيز دارای محدوديت باشد، 
دوربين های نسل كنونی می توانند به اندازه ای كه لازم باشد تصاوير را ضبط كنند. دوربين های 
جلوی گوشی ها، كيفيت دوربين های عقب را ندارند اما برای تماس های ويدئويی و فراتر از 

همه، سلفی ها كافی هستند. 
گوشــی های تلفن همراه هوشمند امروزی اين قابليت را دارند كه به وای- فای، بلوتوث، 
آنتن های راديويی و ديگر ابزارهای مخابراتی نيز متصل شــوند. يكی از اين ابزارها، ارتباط 
حوزه نزديك )ان اف ســی( اســت كه با آن دو دستگاه می توانند در فاصله چند سانتی متری 
به هم متصل شــوند و برای تراكنش های معمولی روزمره كه در شهر اتفاق می افتد مناسب 

است. با همين فناوری است كه شما می توانيد با 
تلفن هوشمند خود پول بليت اتوبوس را بدهيد 
يا يك فنجان قهوه بخوريد. سرانجام بايد گفت 
كه در تلفن های هوشــمند، همه اين عناصر و 
ابزارهای مختلــف به صورت مجتمع در يك 
مركز به شــدت به هم متصل جمع می شوند و 
برق آنها به وســيله يك باتری ليتيومی تامين 
می شود كه به طور متوســط چهار سال عمر 
می كند و روزی يك بار بايد آن را شارژ كرد. 
ابزار تلفن همراه در زندگی شهری بسيار به 
كار مــا می آيد و می تواند راهنمايی های خيلی 
خوبی برای ما داشــته باشد. شهروندان بيش از 
گذشته از ابزارهای اين وسيله استفاده می كنند 

و عاشق آن هستند. اما اين وسيله همچنين می تواند ديدی به ما به عنوان يك عنصر در شبكه 
بدهد كه كنترلش در اختيار ما نباشد. برای مثال، وقتی كه ما از تلفن هوشمند برای مسيريابی 
استفاده می كنيم، كاری كه اين ابزار انجام می دهد بسيار پيچيده تر و غيرقابل فهم تر از چيزی 
است كه با يك نقشه كاغذی انجام می شود و ما به شدت وابسته به اين ابزار می شويم. تصور 
كنيد كه يك فرد، در وسط مسيريابی خود در شهر، اتصال خود را با شبكه از دست بدهد. 
برای او چه اتفاقی می افتد؟ گم می شود و تازه می فهمد وابسته به زيرساختی بوده كه اصلا به 
آن توجهی نداشته و آن را نمی ديده است اما اين زيرساخت مدام او را رصد می كرده است. 

در هر بخشی از اين زيرساخت فناوری كه ما در آن زندگی می كنيم، لحظه لحظه زندگی 
ما به وسيله ماهواره ها، خودروهای دوربين دار و سرورهای پردازش و ذخيره داده شناسايی 
می شــود و اين زيرســاخت به طور خارق العاده ای ناهمگون و ناپايدار است چراكه شبكه 
عظيمی از ايستگاه های خورشيدی، كابل های زيردريايی و امواج مايكروويو است كه هركدام 
به ابزارهای ما متصل هســتند. اولين درسی كه از قطع اتصال نقشه خوان تلفن همراه می توان 
گرفت اين است كه ما به شدت تحت كنترل زيرساختی هستيم كه خبر زيادی از آن نداريم 

و خيلی از مواقع اصلا آن را حس نمی كنيم. 
ما معمولا اين حضور نداشتن كنترل را به عنوان يك امر مضر در نظر نمی آوريم. هم زمان 
با اينكه زيرساخت های فناوری ما را كنترل می كنند، آنها يك نوع مكانيسم های احساسی 
مربوط به خودشان به وجود می آورند كه با افق احساسات ما متفاوت است اما بر زندگی مان 
تاثيــر می گذارد. وقتی كه يكی ما را لايك می كند يا برای پيام ما كامنت می گذارد، همان 
اتفاقاتی در سيســتم اعصاب ما رخ می دهد كه قبلا با فعاليت های اجتماعی و فيزيكی در اين 
سيســتم انجام می شد. بنابراين ممكن است كه سيستم عصبی ما با اين ابزار، تغيير كند و به 
تدريج به وضعيتی برســد كه با فعاليت های مجازی و ابزارهای فناوری نو تحريك شود و 
بنابراين كل احساسات و حتی اخلاقيات ما دگرگون شود و جامعه را نيز تحت تاثير قرار 

دهد.
تلفن هوشمند باعث می شــود كه افراد يك جامعه از يكديگر جدا شوند و به صورت 
انفرادی كارهای خــود را پيش ببرند، هرچند كه گاهی بتوانند با ابزارهای ارتباطی جديد 
با يكديگر ارتباط داشــته باشند. از سوی ديگر، ابزارهای كنترل اطلاعات و رصد ما، باعث 
می شوند كه ما همواره در معرض تصميم هايی از جانب فناوری باشيم كه ممكن است بيش 
از اينكه برای ما راحتی فراهم كنند، موجب ســود بردن شــركت ها شوند و در اصل، اين 
شــركت ها باشــند كه در يك جامعه تماما 
متصل به اينترنت، سودبرنده اصلی هستند، نه 
شهروندان و انسان هايی كه از اين ابزار استفاده 

می كنند. 

J  پوشيدنیهایمتصلبهاينترنت
در سان فرانسيســكو، يك مهندس جوان 
آرزو دارد از راه حسگرهايی كه ضربان قلب، 
تنفــس و چرخه خوابش را رصــد می كنند، 
زندگی اش را بهينه ســازد. در كپنهاگ، يك 
اتوبوس كه دو دقيقه از زمان بندی رســيدن به 
مكان ها و انتقال مســافرانش عقب مانده، به 
شبكه ســيگنال های ترافيكی شهری علامت 

دش باتن آمازون:دستیاران مجازی در حال شنیدن هر چیزی هستند که در حضور آنها 
بازگو می شود و در همه اوقات این کار را انجام می دهند. یک ابزار حساس به صدا، 

به طور مداوم توجهش به دستورهايی است که هنگام فراخواندن آنها و حرف زدن با 
آنها، تشخیص داده می شوند. با این شیوه، آنها قادر به برداشت داده هایی خواهند 
بود که ممکن است برای پالایش توسط تبلیغات هدفمند مورد استفاده قرار بگیرند



آینده نگر | tccim.ir |    شماره شصت ودو، مرداد 1881396

می فرستد تا زمان چراغ سبز سه تقاطع بعدی را به اندازه كافی افزايش 
دهد تا او بتواند به زمان برنامه ريزی شده برسد. در شهر داوائو در فيليپين، 
يك وب كم غيرقابل نفوذ، بخش مشتريان يك دكه فست فود را رصد 

می كند و به فرد اجازه می دهد كه در تمام رفت و آمدها دقيق شود.
آنچــه اين وضعيت های متفاوت را به هم وصل می كند، قدرت ديد 
وسايل متصل شده به شبكه است كه اكنون تحت عنوان »اينترنت اشيا« 
به ما فروخته می شود. مايك كونيافسكی، كارشناس فناوری و يكی از 
پيشــروان اين ايده، آن را در قالب وضعيتی توصيف می كند كه در آن، 
»رايانه ای شدن و ارتباطات داده در تمام محيط زندگی ما جای گرفته 
و منتشر شده است«. من ترجيح می دهم به اين مقوله آن طوری نگاه كنم 

كه واقعا هست: بهره گيری زندگی روزمره از پردازش های اطلاعاتی.
با اينكه اغلب می تواند اين طور احساس شود كه چنين بهره گيری ای 
با سرعتی كه خودش مشخص می كند پيش می رود، اما بلندپروازی های 
روشــنی در هر جا و هر زمانی از سير اينترنت اشيا پديدار شده است. 
اينترنت اشــيا يك فناوری واحد نيست. همه آن چيزهايی كه وسايل، 
خدمــات، بازاريابی ها و تلاش های گوناگون را به همه وصل می كنند، 
درگير يك هدف نهايی هســتند كه آنها برايش كار می كنند: رايانه ای 
كــردن داده ها كه می تواند برای اندازه گيری و كنترل جهان پيرامون ما 

مورد استفاده قرار بگيرد.
هر وقت كه يك پروژه اين چنين طرح های باشكوهی برای زندگی 
روزمره ما دارد، برای ما حياتی است كه بپرسيم چه ايده هايی زيربنای 
آن را تشكيل می دهند و اين پروژه به منافع چه كسانی خدمات می كنند. 
با اينكه اينترنت اشــيا كيفيت آشكارا گل و گشاد و بی شكل را حفظ 
می كند، ما می توانيم با نگاه كردن به چگونگی ظاهر شــدن آن در سه 
مقياس، خيلی مشخص تر بفهميم كه اين پديده با چه اموری درگير است. 

اين مقياس ها عبارت اند از بدن های ما )جايی كه با تلاش برای استفاده از اينترنت اشيا به »خودِ 
كمی شده« ارجاع داده می شود(، خانه های ما )»خانه هوشمند«( و فضاهای عمومی ما )»شهر 
هوشــمند«(. هريك از اين نمونه ها، جنبه ای متفاوت از چالش ما با اينترنت اشيا را روشن 

می كند و هركدام چيزی مشخص برای درس گرفتن ما دربر دارد. 

J  خدمتكارجمعكنندهاطلاعات
در شخصی ترين مقياس، اينترنت اشيا به شكل حسگرهای زيست سنجی قابل پوشيدن ديده 
می شــود. ساده ترين اين حسگرها، گام شمارهای ديجيتال متصل به شبكه است كه قدم ها را 
می شــمارد، فاصله ای را كه يك شخص پيموده اســت محاسبه می كند و تخمينی از ميزان 
كالری هايی كه در اين فعاليت ســوزانده ارائه می كند. مدل های بسط يافته تر اين حسگرها، 

ضربان قلب، نفس ها، دمای پوست و حتی تعريق را محاسبه می كنند. 
اگر هدف ابزارهای زيست سنجی قابل پوشيدن مثل »فيت بيتس« و ساعت اپل، از لحاظ 
نظري تحت كنترل گرفتن خود باشد، بهره گيری محيط های داخلی از توليدات و وسايل متصل 
به شبكه مشابه، مايل است كه دست به كاری بسيار متفاوت بزند: آسايش ما. هدف چنين 
تلاش هايی برای ساختن »خانه هوشمند« اين است كه با خريد يك وسيله، فاصله بين داشتن 

يك خواسته و برآورده شدن آن خواسته را ميان بر بزند.

همين حالا، نمونه كامل اين چنين اتفاقی، ابزاري است كه به وسيله 
شركت »آمازون« فروخته می شود و به نام »دَش باتن« شناخته می شود. 
بســياری از ابزارهای اينترنت اشيا، بيشتر از اشيايی معمولی كه دارای 
قابليت اتصال به شبكه نيز باشند نيستند. اما »دش باتن« چيزی به وضوح 
متفاوت است؛ يك شیء در جهان كه بدون اينترنت نمی توانست وجود 
داشــته باشد. من نمی توانم بهتر از توصيف خود شركت آمازون، از اين 
شیء شگفت انگيز صحبت كنم، بنابراين آن را اينجا تكرار می كنم: »دش 
باتن آمازون يك ابزار متصل به وای- فای است كه با فشار دادن يك 
دكمه چيزهايی را كه شما دوست داريد ضبط می كند. برای استفاده از 
دش باتن، به سادگی اپليكيشن آمازون را از »اپل اپ استور« يا »گوگل 
پلی استور« دانلود كنيد. سپس وارد حساب كاربری آمازون بشويد، دش 
باتن را به وای- فای وصل كنيد و محصولی را كه می خواهيد ضبط كنيد 
انتخاب كنيد. وقتی كه به اينترنت وصليد، يك فشار روی دش باتن به 

طور خودكار دستور شما را انجام می دهد.«
به عبارت ديگر، ابزارهــای الكترونيكی با يك كاربرد واحد كه 
هركــدام به يك چيز مخصوص وصل بودند در اين ابزار با هم تجميع 
شــده اند. بنابراين شما يك دكمه دش باتن را فشار می دهيد، مثلا روی 
غذای حيوانات، پودر لباس شويی يا يك بطری آب و به طور خودكار 
همه سفارش های شما در فروشگاه آمازون به صورت يك محموله با 

هم تجميع می شود. 
من برای يك لحظه هم نمی خواهم ارزش چنين محصولی را پايين 
بياورم برای افرادی كه والدين سالمندی دارند كه از آنها مراقبت می كنند 
يــا بچه هايی دارند كه بايد در طــول روز از آنها مراقبت كرد يا برای 
كســانی كه برای عمل ساده پياده شــدن از ماشين و خريد كردن بسته 
غذای گربه بايد يك ســاعت وقت بگذارند. اما سودی كه تك تك 
اين مشــتريان حاصل می كنند به ندرت قابل مقايسه با آن چيزی است كه آمازون به دست 
می آورد. مطمئنا، شما بدون اين ابزارها هم هرگز غذای گربه تمام نمی كرديد. اما آمازون از 
زمان و مكان نيازهای شما و نيز ميزان تناوب و حجم آن نيازها داده جمع می كند و اين داده ها 
دارای ارزش هستند. اينها يك نوع دارايی هستند و شما می توانيد مطمئن باشيد كه آمازون از 
اين داده ها، از خيلی از راه ها و موقعيت هايی كه شما به آن اجازه داده ايد، بهره گيری خواهد 
كرد. يكی از اين موارد اين است كه آمازون از داده ها برای تعيين مدل های رفتاری ای استفاده 
خواهد كرد كه با وضوح زيادی تمايلات ما را نشــان می دهند و بنابراين در آينده، برای به 

دست آوردن سود بيشتر اين تمايلات را هدف قرار خواهد داد. 
به همين ترتيب، هدف ابزارهايی مثل »دش باتن« اين اســت كه كاربر اجازه بدهد نقل 
و انتقالات پول توسط او رصد شود، بدون اينكه كمترين خودآگاهی اي به اتفاق داشته باشد. 
وقتی كه كاربر با زدن انگشت روی صفحه نمايش تلفن همراه يا تبلت خود سفارشی می دهد، 
آگاهی كمی نسبت به رصد شدن داده های نقل و انتقال پولش در آمازون دارد. داده هايی كه 
صنايع آن را »مكالمه« می نامند، به آشكارترين وضع ممكن بی وقفه توليد می شود: با هر تيك 
زدن محصول در سايت های اينترنتی يا هر پر كردن فرم های اينترنتی، درصد كاربرانی كه به 
دام می افتند افزايش می يابد. هرچقدر تعداد مراحل خريد اينترنتی و نقل و انتقال آنلاين پول 

كمتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه مردم پول خود را به اين طريق خرج كنند. 
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توليدكنندگان ابزارهای هوشــمند، مشتاق درآمد بالقوه حاصل از فتح كردن محيط های 
داخلی زندگی افراد، به تلاش برای حذف كردن مراحل خريد ادامه می دهند و در آرزوی اين 
هستند كه يكی از محصولات متصل به اينترنت آنها، مثل تلفن هوشمند، به يكی از ابزارهای 
اساسی زندگی روزمره مردم تبديل شود. تلاش اخير صنايع فعال در حوزه فناوری برای رفتن 

به سمت »خانه هوشمند« به سادگی آخرين نسخه از اين تمايل است. 
همين حالا، اين استراتژی حول فناوری به اصطلاح »سخن گوهای هوشمند« متمركز شده 
است كه اولين نسل از آنها اكنون در بازار در دسترس است. اين محصولات شامل »آمازون 
اكو« و »گوگل هوم« می شود كه از هريك از آنها انتظار می رود در نقش مركز فرماندهی 
محيط داخلی خانه هايي را كه متصل به شبكه هستند كار كنند. »آمازون اكو« يك استوانه 
ساده است، در حالی كه »گوگل هوم« يك بيضی پخ است. اما شكل فيزيكی آنها كه شبيه به 
بلندگو است نامرتبط به نظر می رسد چراكه وظيفه اصلی آنها كاركردی مثل يك »دستيار 
مجــازی« برای يكپارچه كردن كنترل های ديجيتال ابزارهای مختلف در خانه های امروزي 
است؛ كنترل ابزارهايی از چراغ ها و سرگرمی گرفته تا سيستم های ايمنی، گرمايش، سرمايش 

و تهويه خانه ها.
شركت های »گوگل«، »مايكروسافت«، »آمازون« و »اپل«، هركدام اين دستيارهای مجازی 
خود را عرضه كرده اند كه همه بر پايه فناوری تشخيص كلام با زبان طبيعی كار می كنند. 
بيشتر آنها دارای نام، صدا و شخصيت های زنانه هستند، از قرار معلوم بر پايه تحقيقاتی كه 
نشــان داده اند كاربران همه جنسيت ها ترجيح می دهند با يك زن در تعامل باشند. شركت 
اپل دستيار خود را »سيری« ناميده و مطابق گزارش ها، به زودی آن را به بازار عرضه خواهد 
كرد و نيز آمازون آن را »الكسا« و مايكروسافت آن را »كورتانا« ناميده، در حالی كه دستيار 

مجازی شركت گوگل خيلی ساده »گوگل« ناميده شده است. 

J  دستيارانمجازی
در نگاه اول، چنين ابزارهايي به اندازه كافی بدون آسيب به نظر می رسند. آنها با حوصله 
و ساكت در محيط پيرامونی در دسترس ما می نشينند و ما فقط وقتی با آنها حرف می زنيم 
كه لازمشــان داشته باشــيم. اما وقتی كه ما آنها را با دقت بيشتری ارزيابی می كنيم، تصوير 

مشكل دارتری ظاهر می شود.
دستيار گوگل به اين ترتيب كار می كند: شما به او اشاره می كنيد كه غذای ايتاليايی دوست 
داريد و مطابق يك مقاله در نيويورك تايمز كه در اين باره منتشر شده، »اين دستيار گوگل 
چند پيشــنهاد به شما درباره رستوران های ايتاليايی كه از اپليكيشن »اوپن تيبلِ« آنها را پيدا 

كرده، می دهد«. 
اين مثال نشان می دهد با اينكه انتخاب های اين دستيارهای مجازی به ما بی طرف نشان داده 
می شــوند، اما آنها بر پايه فرضيات خودسرانه ای كار می كنند كه بسياری از ما بايد از خود 

سؤال كنيم كه آيا ما درباره اين فرضيات به خوبی تحقيق كرده ايم يا نه.
برای مثال، بايد به سراغ رستوران ها و مردم رهگذر جلوی خانه تان برويد و از آنها بپرسيد 
كه درباره اپليكيشن »اوپن تبيل« چطور فكر می كنند و بعد در عوض، درخواهيد يافت كه 
اســتفاده از اين رستوران به آسايش و راحتی شما كمك نمی كند و حتی اوضاع را برای شما 
بدتر هم خواهد كرد. خواهيد ديد كه طبق اعلام وب ســايت »سيريسِ ايتس«، رستوران های 
»اوپن تيبل« از يك نوع سيستم رزرو استفاده می كنند كه بايد برای اين نوع رزرو كردن، حتما 
از سخت افزار و نرم افزار مشخصی كه »اوپن تيبل« ارائه می كند استفاده كند. به عبارت ديگر، 
با اين انحصار در استفاده از يك وسيله برای رزرو كردن ميز، شركت »اوپن تيبل« مالك تمام 

داده هايی می شود كه به اين ترتيب از سوی مشتريانش توليد می شود. شما همچنين درخواهيد 
يافت كه »اوپن تيبل« از هر ميزی كه در برای شما رزرو می شود پولی نيز دريافت می كند كه 

در شب های شلوغ رستوران، به رقم قابل توجهی می رسد.
به همين دليل، رستوران های كوچك وظيفه شناس با پذيرش رزرو تلفنی، سيستم »اوپن 
تيبل« را دور می زنند. اما برعكس، دستيار خانگی گوگل به طور پيش فرض رزرو رستوران را 
به طور غيرملموسی از طريق »اوپل تيبل« انجام می دهد و استفاده از اين خدمات را به يك 
كار معمول تبديل كرده است. اما استفاده از اين سيستم رزرو شايد براي شما به اندازه يك 

رستوران كوچك مرغوب، مطلوب نباشد. 
اين امر اتفاقی صورت نگرفته است. اين امر منعكس كننده ارزش گذاری، اولويت دهی و 
عقايد از پيش موجود نزد افرادی است كه دستيار خانگی گوگل را ابداع كرده اند. در سراسر 
اين صنعت، به طور چشــم گيری، گروهی يكدســت از طراحان و مهندسان برای ابداع اين 
وسايل حضور دارند. اما مهم تر از سطح تشابهی كه آنها با يكديگر دارند، اين است كه چقدر 

آنها با افراد ديگری خارج از اين صنعت تفاوت دارند. 
ابزارهای مربوط به اينترنت اشــيا عموما از سوی افرادی پذيرفته می شود كه در زندگی 
روزمره خود به طور كامل جذبِ خدماتی مانند »اوبر«، »ايِر بی ان بی« و »اپل پیِ« شده اند؛ 
اين اتفاق در دورانی رخ مي دهد كه آمار موسسه نظرسنجی »پيو« كه در واشنگتن واقع است، 
می گويد درصد قابل توجهی از جمعيت هرگز از اين خدمات استفاده نكرده اند يا حتی اسم 
آنها هم به گوششــان نخورده است. برای كســانی كه اين ابزارها را طراحی می كنند، اينها 
محصولاتی معمولی و طبيعی هستند و بنابراين، در طول زمان، آنها اين ابزار را برای ديگران 

به ابزاری معمولی تبديل می كنند. 
چالش های ديگری هم در اين شيوه برخورد با اطلاعات شبكه ای شده ظاهر می شود. برای 
مثال، برای يك كاربر دشوار است كه تعيين كند آيا گزينه هايی كه به او از سوی يك دستيار 
مجازی پيشنهاد می شود، حاصل آن چيزی است كه اهالی اين صنعت به آن درآمد »تدريجی« 
می گويند يا نه. درآمد تدريجی چيزی است كه به طور قانونی از نتايج موتورهای جست وجو 
حاصل می شود اين جست وجوها، نتايج خود را به صورت پولی طبقه بندی می كنند. اما مشكل 
اصلی با دستيار مجازی اين است كه آنها شيوه ای را در جهان ترويج می كنند كه به معنای دقيق 
كلمه خودخواهانه است؛ يعنی كاربران را گريزان می كنند از اينكه نااميد از ارضای ميلشان 
مدت های طولانی در انتظار بنشينند و حتی كمتر برخوردی انتقادی داشته باشند از روندهايی 

كه چنين نتايج بی حاصلی برای خشنودی آنها در پی دارد.
دســتياران مجازی در حال شنيدن هر چيزی هستند كه در حضور آنها بازگو می شود و 
در همه اوقات اين كار را انجام می دهند. يك ابزار حساس به صدا، به طور مداوم توجهش 
به دستورهايی است كه هنگام فراخواندن آنها و حرف زدن با آنها، تشخيص داده می شوند. 
با اين شيوه، آنها قادر به برداشت داده هايی خواهند بود كه ممكن است برای پالايش توسط 
تبليغات هدفمند مورد اســتفاده قرار بگيرند، يا برای ديگــر اهداف تجاری كه تنها زمانی 
كشــف می شوند كه وضعيت و روشی كه با آن و در آن كار می كنند به طور عميق ارزيابی 
شوند. در اينجا منطق عمليات، ذخيره كردن اطلاعات تا حد امكان است: توجه داشته باشيد 
كه شركت هايی مثل »آمازون« و »گوگل« شايد به خوبی هرچقدر كه بتوانند اطلاعات را 
كندوكاو و جذب می كنند، چون هيچ كس نمی داند آنها در آينده چه ارزشی خواهند داشت 

و از آنها چه چيزهای ارزشمندی به دست خواهد آمد.
اين كار وضعيت را ممكن اســت به وضعيتی كمدی تبديل كند و ربطی به اين ندارد كه 
افراد از چه دستيار مجازی اي برای شبكه ای كردن محيط داخلی خانه هايشان استفاده می كنند. 

کتاب ضمیمه
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چنين داستان هايی می تواند ماجراهايی هشداردهنده محسوب شود: يكی 
از شناخته شــده ترين اين داستان ها زمانی مطرح شد كه شبكه راديويی 
ملی امريكا، ماجرايی را درباره دستيار مجازی شركت »آمازون« به نام 
»آمازون اكو« روی آنتن برد و شاهدهای مختلفی در آن برنامه حضور 
پيدا كردند و در نهايت اين طور تفســير كردند كه دستيارهای مجازی 
اكو كه متعلق به مخاطبان برنامه بوده، باعث آشــفتگی و بی نظمی در 

محيط های داخلی خانه های افراد شده است. 
يك لحظه اين سؤال را درباره سودهای نامتناسب دستيارهای مجازی 
برای سازندگان آنها و كاربران، پيش روی خود قرار دهيد؛ اين ايده كه 
شما به عنوان كاربر با استقبال از دستيار مجازی آسايش كمی به دست 
می آوريد، در صورتــی كه توليدكنندگان اين ابزار هرچيزی را درباره 
زندگی شما جمع آوری می كنند- همه داده های مربوط به زندگی شما و 
نيز ارزش های ناشی از آن را. اجازه بدهيد خيلي ساده چيزي را ارزيابی 
كنيم كه با اين ايدئولوژیِ آسايش كه روی اين گونه پذيرش اينترنت اشيا 
تاكيد می كند از دست می رود. آيا محدوديت هايی كه برای ما در زندگی 
در جهان بدون اتصال به اينترنت پيش می آيد اين قدر طاقت فرسا است؟ 
آيا واقعا اين قدر سخت است كه وقتی به خانه می رسيد كمی صبر كنيد تا 
فر اجاق گاز شما گرم شود؟ و آيا ارزش دارد اين همه اطلاعات را ارائه 
بدهيد، تنها برای اينكه بتوانيد اين طور از راه دور كارها را انجام بدهيد؟

J  زيرسوالبردنشهرهایهوشمند
بسياری از ما تا حالا آگاه شده ايم از اينكه تلفن های همراه ما پيوسته در حال جمع آوری 
اطلاعات از اين هســتند كه چه فعاليت هايی انجام می دهيم و كجاها هستيم. اما ما تمايل 
داريم نسبت به سطح توانايی جمع آوری اطلاعات از سوی ابزارهای امروزی كه در خيابان 
ما را رصد می كنند نسبتا بی اعتنا باشيم. اين چنين پيشرفت هايی اغلب به عنوان »شهر هوشمند« 
شناخته می شود. اگر بلندپروازی پشت سر ابزاری سازی بدن نوعی آشكار از تسلط بر خود 
است و در قالب آسايش در خانه ها ظاهر می شود، بلندپروازی در مركز شهرهای هوشمند 
چيزی نيســت جز كنترل- ميل رسيدن به كارايی بيشتر در استفاده از فضا، انرژی و ديگر 

منابع.
طيف گسترده ای از ابزارهای جمع آوری اطلاعات كه به صورت شبكه ای به هم متصل 
هســتند، بيش ازپيش در فضاهای عمومی در حال بهره برداری هســتند. اين ابزارها شــامل 
دوربين های مداربسته، ماشين های تبليغاتی و بازاريابی مجهز به حسگرهای زيست سنجی 
و سيســتم های موقعيت ياب در اندازه ميكرو است كه به عنوان »دستگاه هدايت راديويی« 
مشــهورند و سيگنال هايی را ارســال می كنند كه برای محصولات و خدمات نزديك ما 
اطلاعات توليد می كنند و اين ابزارهای كنارِ ما، بر اساس اين اطلاعات تصميم گيری می كنند. 
تصويری كه برای ما باقی مانده اين است كه ما با ابزارهايی محاصره شده ايم كه به شدت 
در حال كشيدن اطلاعات به درون خودشان هستند، حتی از هر متر مربع از يك پياده روی 
ظاهرا پيش پاافتاده جمع اطلاعات بسيار زيادی برای كاربردهای مختلف جمع آوری می شود 
و هيچ كس هم هنوز نمی داند كه اين اطلاعات برای كدام كاربردها به درد خواهند خورد. 
اين مقياس از فعاليت جمع آوری اطلاعات با روشن ترين تمركز ممكن روی سوژه ها به وسيله 

ايدئولوژی اينترنت اشيا هدايت می شود.

محكم ترين و آشــكارترين ساختار اين ايدئولوژی در تعريف شهر 
هوشمند كه به وسيله يك ژورنال تبليغاتی برای مسكن توسط شركت 
مهندسی »زيمنس« ارائه شده آمده است: »چند دهه بعد، شهرها بی اندازه 
خودگردان خواهند شــد و در آنها به طرز هوشمندانه ای سيستم های 
فناوری اطلاعات كار خواهند كرد كه از عادت های كاربرانشــان و 
مصرف انرژی آگاهی كاملی خواهند داشت و بالاترين سطح خدمات 
را فراهم می كنند... هدف چنين شــهری اين است كه از طريق سيستم 
خودگردان فناوری اطلاعــات، بالاترين حد نظارت و كنترل را روی 

منابع داشته باشد.«
پشــت همه اين امور يك موضع فلســفی يا حتی يك جهان بينی 
هست: اينكه جهان از اساس قابل فهم است، محتويات آن قابل شمارش 
است و روابط اين محتويات اين ظرفيت را دارند كه به طور معنی داری 
در يك سيستم فنی كدگذاری شوند، بدون اينكه در آنها خطا يا انحرافی 
صورت پذيرد. همان طور كه برای امور شــهری نيز رخ داده، عملا اين 
استدلال ارائه شده كه فقط و فقط يك راه حل برای هر نياز مشخص 
وجود دارد و اين راه حل می تواند از طريق عمليات يك سيستم فنی كه 
دارای ورودی های صحيحی اســت، به صورت الگوريتمی وارد سيستم 
شــود. اين راه حل چيزی اســت كه می تواند در قالب سياست گذاری 
عمومی بدون اينكه با انحراف مواجه شــود كدگذاری شــود. )يك نكته ناگفته اما خيلی 
روشــن در اينجا باقی می ماند كه اين پيش فرض اســت كه هر سياست گذاری ای كه به اين 
طريق وارد سيستم می شود، با شفافيت، به طور بی طرفانه و به نوعی آزاد از حوزه سياسی به 

كار گرفته خواهد شد.(
هر جنبه از اين استدلال قابل تشكيك است. شايد روشن ترين مورد آن، اين ادعا باشد كه 
هرچيزی اساسا به طور كامل قابل فهم است، با اين حال، حسگرهايی كه به تمام و كمال در 
يك شهر مورد استفاده قرار می گيرند، تنها می توانند اطلاعات و داده هايی را ضبط كنند كه 
قابليت ضبط شدن دارند. به عبارت ديگر، آن حسگرها توانايی اين را ندارند كه هر قطعه از 

اطلاعاتی را كه برای فرمول سياست گذاری شهری لازم است جمع آوری كنند. 
مســئله ديگر اين است كه انحرافات ناشی از وجود تعداد زياد عامل های انسانی دخيل، 
باعث می شوند كه داده هايی كه جمع آوری شده اند رنگی خاص به خود بگيرند. يك افسر 
پليس كه تحت فشار »ارائه آمار« است، شايد روی نقض قانون هايی كه به طور معمول از آنها 
چشم پوشی می كند تمركز زيادی بكند، در حالی كه برعكس، فرمانده او در حوزه استحفاظی 
خود تحت فشار اينكه نشان دهد شهر امن تر از هر موقع ديگری است، ممكن است در جهتی 
مخالف، يك جنايت عمده را به عنوان يك بزه ساده طبقه بندی كند. اين پديده ای است كه 
خيلی از افراد مختصص آن را به عنوان »كاهش آمار جنايت« می شناسند و اين اتفاق به ويژه 
هنگامی رخ می دهد كه مشوق های مالی يا ديگر مشوق های ارائه شده به يك نهاد، بستگی 

داشته باشند به اينكه آن نهاد به آستانه عملكرد مشخصی رسيده باشد.
همچنين استدلالی كه برای شهرهای هوشمند ارائه شده، سؤال هايی درباره تفسير اطلاعاتی 
كه الگوريتم ها و سيستم های اين شهرها مورد استفاده قرار می دهند پيش می آورد. شواهدی 
كه از عملكرد شــهرهای هوشمند به دست آمده، نشان می دهند كه اين شهرها طوری عمل 
می كنند كه انگار نوعی آمار متكی به خود وجود دارد با اين پيش فرض كه هر عملی كه از 
ما سر می زند يك سيگنال دارد و اين سيگنال دارای معنی مهمی است و اين سيگنال می تواند 

فناوری های ریشه ای

الگوریتم های بسیار 
پیچیده و دشوار 

کاملا در پیش زمینه 
این فناوری ها 

در زندگی 
روزمره در حال 
فعالیت هستند، 

به طوری که 
اقتصاد ما را تغییر 

شکل می دهند، 
اصطلاحات 

بنیادین سیاست ما 
را دگرگون می کنند 
و حتی معناهای 
انسان بودن را 
دوباره تعریف 

می کنند
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تشــخيص داده شود و معنی اش مشخص شــود و اين معنی از راه دور به وسيله يك سيستم 
خودگردان مورد استفاده قرار بگيرد، بدون اينكه هيچ احتمال خطايی درباره آن لحاظ شود. 
بيشترين شواهد اين شيوه عملكرد ماشينی، اين اعتقاد را پيش می كشد كه هيچ تفسير خاصی در 

استفاده از هر داده ای كه به اين ترتيب از جهان استخراج شده، لحاظ نمی شود. 
اما داده فقط داده »محض« نيست و زاويه نگاه سياسی به اثر رسيده و تصميم های دارای 
منفعت برای گروه خاص، جلای عينيت علمی را مات می كند. حقيقت اين است كه داده ها 
بسته به اينكه چطور جمع آوری می شوند، به راحتی می توانند جهت دار شوند. سطح آلودگی 
هوا در يك نقطــه مفروض می تواند با چند متر تغيير ارتفاع حســگری كه اطلاعات را 
جمع آوری می كند، متفاوت باشد. ميزان پذيرش خطرناك بودن يك محله می تواند با كمی 
تغيير در نظام طبقه بندی به كاررفته در دســته بندی جرايم گزارش شده، متفاوت شود. و هر 
كســی كه تا به حال در زمينه افكارسنجی كار كرده باشد، می داند كه چطور نتايج اين كار 

نسبت به دقيق بودن لغات يك پيمايش حساس است. 
ادعــای بزرگ آگاهی »كامل« با در نظر گرفتن واقعيت آشــفته سيســتم های پردازش 
اطلاعاتی كه همه ما می شناســيم، تك تك افراد و نهادهايی كه از اين اطلاعات اســتفاده 
می كنند و در سطحی وسيع تر، جهانی كه ما تجربه می كنيم، غيرقابل حصول به نظر می رسد. 
در واقع، حيرت آور به نظر خواهد رسيد اگر هر مهندس باتجربه ای اين چنين با بی احتياطی 
ادعا كند كه يك سيستم محاسباتی و رايانه ای، بدون توجه به ميزان قدرت آن، كامل است.

اين نكته كه فقط و فقط يك راه حل برای مسائل شهری وجود دارد نيز عميقا تعجب آور 
است. شهرها تشكيل شده اند از افراد و جوامعی كه هركدام اغلب اولويت هايی دارند كه با 
يكديگر رقابت می كنند و غيرممكن اســت كه همه ايــن اولويت ها در يك زمان به طور 

كامل برآورده شوند. 
حتی اگر چنين راه حلی هم وجود داشــته باشد، بايد بتواند به طور الگوريتمی وارد يك 
سيستم اطلاعاتی شــود كه اين امر نيز نامعقول است. مطابق ادعای اين استدلال، فرض كنيد 
كه يك فرمول كلی برای تعادل بخشــيدن به نيازهای تمام مناطق شــهری كه با يكديگر 

رقابت دارند وجود داشته باشد. اسباب آسايش 
خواهد بود اگر ايــن راه طلايی بتواند به طور 
خودكار و پيوســته تعيين شود. اما وارد كردن 
يك مديريت شهری گسترده به داخل تنها يك 
ابزار الگوريتمی به نظر می رسد ميزان بيش از 
اندازه ای از مســئوليت را به دوش نويسنده آن 

الگوريتم می اندازد. 
اگر فرمول های پشــت ســر ايــن ديدگاه 
به شــهرهای هوشــمند آينده، چيــزی مثل 
فرمول هايی باشــد كــه در نســل های فعلی 
شهرهای هوشمند و مدل های رايانه ای شده به 
كار می رونــد، تصميماتی كه به تغيير زندگی 
انسان ها می انجامد، به تعاملاتی تقليل خواهد 
يافــت كه به انــدازه كافی درســت تعريف 
نشــده اند و بر مبنای ارزش های شخصی قرار 
دارند. خروجی توليدشده به وسيله روندهای 
چنين سيستم هايی ممكن است به تصميم هايی 

نه چندان هوشــمندانه منجر شــود، آن هم در محيط پيچيده ای كه در برابر محاسبه شدن 
به طور مســتقيم مقاومت می كند و شناخت اين محيط پيچيده خيلی سخت تر از شناخت 
ساده مسائل با استفاده از يك سری فيلترهای ارزشی است: برای مثال، سرعت راه رفتن در 
ميان شهروندان به عنوان شاخص سرعت زندگی شهری در نظر گرفته می شود و مثلا تعداد 
درخواست ها برای ثبت اختراع به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفته می شود و غيره. در 
حالی ســرعت زندگی شهری يا نوآوری دارای شاخص های بسيار پيچيده تری از اين عوامل 

ساده است.
خيلی ساده می توان گفت كه بايد بفهميم كه خود ساختن يك الگوريتم كه بخواهد توزيع 
منابع شــهری را هدايت كند، يك عمل سياسی است. و دست كم برای زمانه فعلی، در هيچ 
جايی از ادبيات كنونی شهرهای هوشمند، اين طور ذكر نشده است كه الگوريتم ها يا طراحان 
آنها به طور معمول بايد دارای مســئوليت دموكراتيك باشند و برخی مسائل و معيارها و 

ضوابط را رعايت كنند. 
و در نهايت، خيلی ســخت اســت باور كنيم هر يافته ای از اين دســت، به طريقی وارد 
سياســت گذاری عمومی می شــود كه از موضوعات سياسی رها باشــد. آن توصيه هايی در 
سياست گذاری كه وارد مدل های رايانه ای شده می شوند و آنها را به پيش می رانند، خيلی به 
ندرت به اندازه تخصيص منابعی كه بدون سازگاری با سيستم های رايانه ای انجام می شوند، از 
نظر حساسيت های سياسی مورد سؤال قرار می گيرند. نتايج ناراحت كننده اين سيستم ها ممكن 
است پنهان نگه داشته شوند، به طور مستبدانه به وسيله عامل های تصميم گيری كه وزن زيادی 

پيدا كرده اند كنار گذاشته شوند يا به سادگی اعتنايی به آنها نشود. 
آن طور كه اكنون روشــن شده اســت، ادعای كارايی كامل كه در بيشتر اظهارنظرهايی 
كه درباره شــهرهای هوشمند می شــود وجود دارد، با همه آنچه ما می دانيم درباره شيوه ای 
كه سيســتم های فنی كار می كنند قابل مقايسه نيســت. معماران شهرهای هوشمند در فهم 
واقعيت قدرت موفق نبوده اند؛ واقعيتی كه عبارت اســت از توانايی نخبگان برای جلوگيری 
از مسيرهايی در سياست گذاری كه در راستای منافع آنها نيست. اين عقيده تكنوكراتيك كه 
به تحليل داده های حاصل از خروجی حسگرها 
اين اجازه داده خواهد شد كه در سياست گذاری 
شــهری دخالت كنــد، در بهترين حالت يك 
عقيده معصومانه است. در بدترين حالت نيز، 
اين اعتقاد درس های تاريخ را ناديده گرفته است. 
بنابرايــن، بله: اينترنت اشــيا بســياری از 
فرصت های جديــد را ارائه می كند و می تواند 
به قدری ابله باشــد كه ايــن فرصت ها را از 
دســترس ما خارج كند و به ديگران بدهد. اما 
ما همچنين بايد هوشمندی به خرج بدهيم و به 
كل اين حوزه با شــك و ترديد نزديك شويم 
و به ويژه در برابر تلاش هايی كه شــركت ها 
برای جمع آوری داده های هرچه بيشتر درباره 
زندگی های مــا به خرج می دهنــد مقاومت 
كنيم؛ بدون توجه به ميزان راحتی، آســايش 
و خودمختاری ای كه به ما گفته می شــود اين 

شركت ها برای ما فراهم می آورند. 

کتاب ضمیمه

داده فقط داده »محض« نیست و زاویه نگاه سیاسی به اثر رسیده و تصمیم های 
دارای منفعت برای گروه خاص، جلای عینیت علمی را مات می کند. حقیقت این است 

که داده ها بسته به اینکه چطور جمع آوری می شوند، به راحتی می توانند جهت دار 
شوند
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کـتابخانه

J تجلی شخصیت زن
داستان با رفتن سلوچ آغاز می شود. سلوچ پیش از شروع داستان از روستای زمینج بیرون 
رفته و ما و خانواده اش را ترک کرده است. مرگان، همسر سلوچ، با دیدن جای خالی همسرش 
به اضطرابی دچار می شود که هیچ گاه آن را تجربه نکرده است. مرگان پیش تر هم شاهد رفتن 
ســلوچ بود. رفتن هایی که با بازگشت شبانه همراه بود. ولی این بار گویی به دل زن آمده بود 
که این رفتن بازگشتی نخواهد داشت و همیشگی خواهد بود. اما او در طول داستان و گذشت 
حتی سال ها از امید به بازگشتن سلوچ دست بر نمی دارد و مقاومت می کند. اما مگر یک زن 

چقدر توان دارد؟!
محمود دولت آبادی نویسنده ی مشهور ایرانی است که تاکنون بسیاری از آثار وی در ایران 
و سایر نقاط جهان به چاپ رسیده است. رمان بلند »کلیدر« را می توان مشهورترین اثر دولت 
آبادی دانســت. آثار دولت آبادی به زبان های زیادی از جمله انگلیســی، فرانسوی، ایتالیایی، 
چینی، کردی و آلمانی ترجمه شده است. وی چندین نمایشنامه و فیلم نامه را نیز به نگارش 

درآورده است. 
بسیاری از منتقدان »جای خالی سلوچ« را بهترین اثر محمود دولت آبادی می دانند. این 
رمان درست از آزادی محمود دولت آبادی از زندان و طی هفتاد روز به نگارش درآمد. مدت زمان 
کم نوشتن این کتاب نشانه ی این است که دولت آبادی سال هایی را که در زندان گذرانده است، 
صرف فکر کردن به این رمان کرده و به خوبی در ذهنش پرورانده است. کتاب مذکور به زیبایی 
کلیدر است؛ البته در حجم کم. با همان نگارش آشنای ساده و دلنشین مثل حکایت نقال ها که 
به سختی بتوان کتاب را قبل از رسیدن به انتها زمین گذاشت. توصیف های جادویی این کتاب 
در خور ستایش است. مطالعه این کتاب بسیار لذت بخش است و سطر به سطر آن را باید مزه 

مزه کرد و از طعم شیرین آن لذت برد.  

کتاب، حافظه بشریت
کتاب هایی که حتی کارآفرینان هم باید بخوانند

موضوع کتاب و کتابخوانی در کشور ما سال هاست که با هشدار صاحبنظران درباره سرانه مطالعه، ناامیدکننده بوده است. کتاب در سبد خانوار ایرانی کم 
شده است و امروزه فضای مجازی است که بشر را مسیر می دهد و ابزارها و ادوات دیجیتالی در قالب رسانه اگر کاربری به آن اعتیاد پیدا کند، دیگر یک 

ابزار رام و مطیع نخواهند بود. موجودات سرکشی می شوند که به شیارها و عادات ذهنی کاربر شکل و قاعده می بخشند. ذهن معتاد کاربر را چنان به تنوع 
و سرعت گرفتن پیام و تصاویر خود عادت می دهند که دیگر چنین ذهنی برایش همنوایی با فضای رسانه کتاب بسیار سخت و دشوار خواهد بود. اهمیت 

کتاب و کتابخوانی، پرورش و تربیت خواندن از روزهای اول زندگی و کودکی و در محیط خانه و خانواده شروع می گردد و تا آخرین مراحل و عالی ترین تحصیلات دانشگاهی ادامه پیدا می 
کند. اکنون وقت آن است که این معضل بزرگ عدم کتابخوانی را با جدیت و سخت کوشی هر چه تمام تر از جامعه دور کرد و همه انگیزه ها و موانعی که به هر دلیل در زمینه مطالعه ایجاد 

شده است کنار رانده و با یاری، کمک، مردانگی و اراده قاطع تصمیم شکست ناپذیری گرفته و نسبت به احیای کتاب و کتابخوانی اقدام کنیم.
» کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمی دانید.« مُنتِسکیو

جای خالی سلوچ 
نویسنده: محمود دولت آبادی   

انتشارات: چشمه

کوچ از سایه دیوار          
نویسنده: فاطمه صفار

انتشارات: مایا

J پنجره شعر امروز
فاطمه صفار نویسنده جوانی است که ما بیشتر او را به عنوان نویسنده رمان مي شناسیم. 
رمان »سوما« پیش تر، از این نویسنده چاپ شده و مورد استقبال خوبی از طرف طرفداران 
ژانر ادبیات داستانی و رمان قرار گرفته است. قلم توانای او در کنار نوشتار داستان، کشش 
فوق العاده ای در زمینه شعر دارد و این بار طرفدارانش را با بخش دیگری از توانایی های خود 
آشنا کرده است. کتاب شعر »کوچ از سایه دیوار« مجموعه شعر سپید و عاشقانه ای است با 
مضمون غم و عشق و دلدادگی. دل نوشته هایی که از عشق و یار و غم عشق مي گوید و از 
قلب عاشق برآمده است. آهنگ و موسیقی کلام و معنا، بیشتر از وزن و قافیه مورد توجه 
بوده و معنای شعر از نظر طولی دارای انسجام خوبی است و مصرع ها با هم ارتباط معنایی 
محکمی دارند. مانند داســتان کوتاه چند خطی. شعرها از زبان عاشق بیان مي شود و در 

شعرها حضور معشوق احساس مي شود و خطاب مستقیم به معشوق دارد.
این مجموعه شعر از نشر مایا به چاپ رسیده است که عمده فعالیتش در زمینه داستان 
و به ویژه شعر در سبک های مختلف است. این نشر با انتشارات نیماژ همکاری مستقیم دارد. 

یکی از شعرهای این مجموعه:
چیزی در من شکست

 یک بغض
یک اشک

یک قلب سرگردان
شکسته هایم را کناری بگذار 

صدقه راهش شده 
همین که هستی کافی ست

پروانه شفاعی
نویسنده

کتابخانه
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J سایه یک شک
زهرا عبدی در کتاب »ناتمامی« به سراغ روایت داستانی تکان دهنده و تأثیرگذار رفته است. 
نقطه عزیمت داستان اتفاقی غیرمنتظره است که شخصیت اصلی داستان را وادار به واکنش و 
خواننده را با او همراه مي کند. گم شــدن لیان جفره ای، دوست و هم اتاقی بوشهری راوی رمان 
)سولماز صولتی( او را دچار چنان دگرگونی و واکنشی مي سازد که برای پرده برداشتن از راز این 
غیبت از هیچ تلاشی فروگذار نمي كند و همین تلاش است که در ادامه به مبارزه ای علیه عادت 
و روزمرگی بدل مي شــود تا او را فراموش نکند. کشــمکش درونی و ذهنی او در مرور خاطرات 
مشــترکش با لیان، راوی داستان را به شناخت وجوه ناتمام و ناشناخته شخصیتش وامی دارد. 
داستان در محیطی دانشگاهی مي گذرد و شخصیت ها اغلب دانشجویانی شهرستانی اند، درگیر 
با کلان شــهری که آماده بلعیدن آنهاست. زهرا عبدی که پیش از این با رمان »روز حلزون« به 
علاقه مندان ادبیات داستانی معرفی شده و با اقبال نسبی روبه رو شده بود، در تازه ترین اثرش از 
خود سیمای نویسنده ای حرفه ای تر را به نمایش گذاشته که به خوبی از عهده تحت تأثیر قرار 
دادن خواننده خود برمی آید. این نویسنده در فضایی مملو از شک، راز و سوء ظن که با انگاره های 
سیاسی، اجتماعی و تاریخی و گذشته لیان گره خورده، دست به قصه گویی تند و بی وقفه ای زده 

است که مدام خوانندگان رمان را با رویدادهای تازه مواجه مي کند.

J گزارش ادبی از انقلاب ایران
کتاب »شاهنشاه« روایت روزهای پرالتهاب منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه 
سال 1357 از نگاه یک خبرنگار، عکاس و شاعر لهستانی است که 27 انقلاب کشورهای در حال 
توسعه را در قرن بیستم از نزدیک مشاهده کرده است. h, که فارغ التحصیل تاریخ از دانشگاه ورشو 
بود، در شانزده ســالگی نخستین نوشــته اش را در مطبوعات منتشر کرد، در 24 سالگی خبرنگار 
شــد و مدت 25 سال را در آســیا، امریکای لاتین، خاورمیانه و افریقا در میان شورشیان گذراند. 
کاپوشچینسکی در این کتاب صرفاً به شرح فرار شاه و بازگشت امام خمینی )ره( از تبعید نپرداخته، 
بلکه کوشیده است علل بروز این اتفاقات و پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران را مطرح کند. او در 
این کتاب به مشاهدات روزنامه نگارانه خود در قیاس با اطلاعات انتزاعی تاریخی اهمیت بیشتری 
داده و پس از ثبت آنها وسط یادداشت هایش سعی کرده تا به آنها معنا و مفهومی تازه بدهد. این 
کتاب با چنین رویکردی مخاطبش را به جایی می رساند که بپذیرد انقلاب اسلامی ایران احتمالاً 
اجتناب ناپذیر بوده و ضمناً این باور را به چالش می کشد که انقلاب ایران حاصل دسیسه های خارجی 
بوده است. کتاب »شاهنشاه« از نظر بسیاری از منتقدان فاقد خودپسندی رویکرد روزنامه نگار در 
جایگاه قهرمان است و در واقع بیشترین حجم کتاب شامل تأملات کاپوشچینسکی است درباره 

تصاویری معمولی و عکس هایی که در دسترس همگان اند.

ناتمامی 
نویسنده: زهرا عبدی

انتشارات: چشمه

شاهنشاه
نویسنده: ریشارد کاپوشچینسکی

مترجم: بهرنگ رجبی
انتشارات: ماهی

جنگ های ارزی
با ابزار پول و طلا

جیمز ریکاردز                                           
مترجم: حسین راهداری

انتشارات: دنیای اقتصاد

J روایتی حیرت انگیز از جنگ اقتصادی كشورها
کتاب »جنگ های ارزی؛ روایتی حیرت انگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا« نوشته 
جیمز ریکاردز، حقوق دان امریکایی است. بعد از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی در امریکا 
و گسترش آن، دنیا شاهد اتفاقات متناقض و گیج کننده ای بود. به نظر مي رسید بنیان تئوری های 
رایج اقتصادی به شــدت لرزیده اند و کشــورهایی که روزی داعیه دار آزادی تجارت و عدم دخالت 
دولت در اقتصاد بودند از ترس گسترش ورشکستگی شرکت ها و لشکر بیکاران، خود به بزرگ ترین 
کمک کنندگان مالی به شرکت های خصوصی و ملی کننده بسیاری از آنها تبدیل شده اند. در میانه 
این سراسیمگی، نیاز به کتابی بود که بتواند از تحولات اقتصادی و پولی دنیا رمزگشایی کند. این 
کتاب باید سه مشخصه مهم مي داشت: یک، بررسی تاریخ و اینکه نشان دهد چقدر اتفاقات امروز 
دنیا در گذشته تکرار شده اند و چقدر از مصائب امروز اقتصاد دنیا در تصمیمات غلط و نیاموختن 
از درس های گذشته ریشه دارند؛ دو، این کتاب مي باید نقش قدرت ها و بازیگران مهم به خصوص 
امریکا و دلار این کشور و نیز قدرت اقتصاد نوظهوری به نام چین را در معاملات و معادلات اقتصادی 
و سیاسی امروز بیان کند؛ سه، این کتاب مي باید تئوری ها و طرز تفکرات اقتصادی اي را که ما را به 
اینجا رسانده اند به زیر تیغ نقد ببرد. کتاب »جنگ های ارزی« به خوبی توانسته است به هرسه این 

مسائل به بهترین نحو ممکن بپردازد. 

پرنده خارزار
نویسنده: کالین مکالو
مترجم: مهدی غبرائی

انتشارات: نیلوفر

J کارزار مرگ و زندگی
کتاب پیش رو یک داستان عاشقانه است؛ داستان زندگی دختر جوانی که عاشق یک 
کشــیش مي شود و در پی این عشــق حوادثی رخ مي دهد که محتوای داستان را شکل 
مي بخشد. این داستان شاید بی شباهت به داستان زندگی پرنده  افسانه ای خارزار نباشد. 
پرنده خارزار، قصه جنگ انسان است و سرنوشت. قصه جنگ انسان است با خودش، قصه 
جنگ دائم تیرگی و روشنایی است. »پرنده خارزار« از کارزار مرگ و زندگی مي گوید و از 
پیروزی عشق. پدر بریکاسارت، کشیش ما، داستان را با برگزاری مراسم عشای ربانی در 
خانه خانم کارسون، پیرزن ثروتمند در گوشه ای از استرالیا شروع مي کند و در همان مراسم 
است که بیننده متوجه نظر خاص خانم کارسون به پدر روحانی مي شود. خانم کارسون 
عاشق پدر روحانی است و در موقعیت های مختلف به جلب توجه او مي کوشد. ولی پدر 
روحانی در مقابل این وسوسه زمینی مقاومت مي کند. کتاب خانم مکالو پرفروش بوده و 
در ایران نيز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. حداقل هفت بار ترجمه و بیش از سی بار 
چاپ شده است. این کتاب در سال 1977 به چاپ رسیده است و مشهورترین اثر نویسنده 
است که در زمان چاپ به فهرست پرفروش ترین های جهان راه یافت و یک میلیون و نهصد 

هزار دلار فروش داشت.  
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کتابخانه

اقتصاد: درک اقتصاد مدرن
نویسنده: ریچارد دِیویس

دنیای اقتصاد در حال دگرگونی اســت. سال ها آشوب و 
تنش در اقتصاد جهان نشان می دهد هیچ گاه امور مختلف 
به هم شباهت نخواهند داشت. این نقطه شروع و همچنین 
محتــوای محوریِ این کتاب اســت. ریچارد دیویس با قلم 
تحلیل گرانــه ما را به ســفری دور و دراز می برد؛ او توضیح 
می دهد که داستان از کجا شروع شد، چطور به اینجا رسیدیم 

و برای یک دهه بعد انتظارِ چه چیزهایی را داشته باشیم. او بررسی می کند که در بحران 
بزرگ اقتصادی ســال 2008 چه چیزی مشــکل داشت و قرار است چه اتفاقاتی بیفتد. 

نتایجی که دیویس در بررسی هایش در این کتاب می گیرد شگفت انگیز است. 

راهنمایی بر خطرات سرزمینی
نویسنده: مینا توکسوز

این کتــاب قرار اســت راهنمایی جامع برای رؤســای 
شرکت ها باشــد؛ آنها به مدد این کتاب می توانند خطرات 
انجامِ کســب وکارهای فرامرزی را شناسایی و آنها را کنترل 
کنند. کتاب توکسوز نشــان توضیح می دهد که در هنگام 
انجام تجارت بین المللی چه چیزی در مسیر اشتباهی حرکت 
می کند. البته مسئله تنها به شــرکت های چندملیتی که 

کارخانه های بزرگی در سرتاســر دنیا دارند مربوط نمی شود. بلکه مربوط به هر شرکت 
کوچکی که بخواهد اندک روابط برون مرزی داشته باشد نیز می شود. نویسنده با تحلیل 
شرایط مختلفی که کسب وکار در آن قرار می گیرد، این خطرات را پیش بینی کرده است. 

استراتژی کسب وکار
نویسنده: جرمی کُردی

این کتاب قرار است راهنمایی موثر برای اتخاذ تصمیم ها باشد. اگر 
استراتژی خوبی به شکل موثر در کسب وکار اعِمال شود می توان به 
آینده آن کســب وکار امید داشت و اگر استراتژی درستی در پیش 
گرفته نشود، احتمالاً زمینه شکست آن فراهم شده است. تاریخ پر 
از تصمیم های استراتژیکی است که افراد در کسب وکارهای کوچک 
و بــزرگ گرفته اند که گاهی به موفقیت رســیده و گاهی فاجعه 

به بار آورده اند. نویســنده در این کتاب به بررســی این تاریخ پرداخته و بر پایه همین پژوهش ها 
استراتژی هایی را برای کسب وکارهای موفق مطرح می کند. او به مدیرعامل ها یاد می دهد به خوبی 

موقعیت یابی کنند و درست ترین تصمیم را بگیرند.

راهنمای اکونومیست بر مالکیت معنوی
نویسنده: استیون جانسون

مالکیت معنوی چیســت و چطور می توان از آن بهره برداری کرد؟ 
بررسی ها نشان می دهد در امریکا به تنهایی، ارزش مالکیت معنوی 
)IP( حدود 5تریلیون دلار است. این مالکیت در حقیقت حق ثبت 
اختراع، علامت تجاری، نام دامنه، کپی رایت و اســرار تجاری را در 
بر می گیرد. مالکیت معنوی یک برند بزرگ می تواند ده ها میلیارد 
دلار ارزش داشته باشد. البته تشخیص ارزش حقیقی مالکیت معنوی 

بسیار دشوار است. حسابدارها برای محاسبه آن همیشه در جدل هستند و بانک ها نیز با احتیاط با 
آن رفتار می کنند. این کتاب به شرکت ها، سرمایه گذاران و ایده پردازان بزرگ کمک می کند درک 

جامعی از مالکیت معنوی به دست بیاورند و ارزش آن را به حداکثر برسانند. 

راهنمای تحلیل شرکت ها
نویسنده: بوی واس

این کتاب قرار اســت راهنمایی جامع برای تشخیص نقاط ضعف 
و قوت شرکت ها باشد. دنیای کســب وکار امروز بسیار پرنوسان و 
پیچیده است و به سرعت تغییر می کند. در این شرایط درک حقیقی 
یک شرکت کمی دشوار به نظر می رسد. گاهی یک ترازنامه خوب و 
سودهای حسابی می تواند سرپوشی روی مشکلات بگذارد و ناگهان 
منجر به ورشکستگی شرکت بشود. اما اگر بدانید یک شرکت خوب 

دقیقا چه ویژگی هایی دارد و به درستی رفتار کنید یا تصمیم بگیرید، می توانید مانع این فجایع در 
شرکت خود بشوید. باید خطراتی را که در آینده شرکت را تهدید می کند بشناسید تا راه مقابله با 

آنها را یاد بگیرید. این کتاب چنین هدفی دارد. 

راهنمای استراتژی کسب وکار
نویسنده: پیتر استانیر

چطور بازارها را بشناســیم؟ خطرات و پاداش هــای بازار را 
چطور تشخیص بدهیم و متناسب با آن رفتار کنیم؟ این کتاب 
قرار اســت راهنمای جامعی در این زمینه باشد. تمام چم وخم 
استراتژیِ سرمایه گذاری در این کتاب آورده شده است. نویسنده 
نشان می دهد که چه زمانی باید انتظار بحران های مالی را کشید 
و چه زمانی می توان در برابر ابهامات بازار سرمایه مقاومت کرد تا 

دوره آن به پایان برسد. این نویسنده خودش تجربیات بسیاری در زمینه سرمایه گذاری دارد و 
سعی می کند به کمک مشاوران مورد اطمینان بهترین استراتژی را برای سرمایه گذاری مطرح 

کند. همه جزئیات بر پایه تحلیل های دقیق مطرح می شود. 

مدیر مالیِ ارشد
نویسنده: جیسون کارائیان

مدیر مالی در یک شــرکت چه می کند؟ چه نفوذی در امور اجرایی 
شرکت دارد؟ چرا نقش او حائز اهمیت است؟ نویسنده این کتاب معتقد 
است قدرت اصلی که پشت تاج وتخت شرکت ها پنهان شده، مدیر مالی 
است و این مدیر بعد از مدیرعامل که نقش اجرایی دارد، مهم ترین نقش 
را در شرکت ایفا می کند. بررسی ها نشان می دهد او در حقیقت نفر دوم 
در شرکت ها محسوب می شود. اما چطور می توان در کنار مدیرعامل، 

مدیر مالی موفقی داشت؟ این کتاب قرار است به این پرسش ها پاسخ بدهد. هرروز تعداد مدیرهای مالیِ 
قدرتمند در دنیا بیشتر می شود؛ آنها نقشی تعیین کننده در شرکت ها ایفا می کنند و به همین خاطر 

بیشتر باید شناخته شوند. 

مدیریت استعداد
نویسنده: ماریون دیواین و میشل سیرت

چطور می توان بااســتعدادترین افراد را استخدام و آنها را در 
شرکت حفظ کرد؟ و همچنین چطور می توان از استعداد آنها 
نهایت استفاده را برد؟ این کتاب قرار است به مدیرها یاد بدهد 
بااستعدادترین افراد را پیدا کنند و بهترین نتیجه را از آنها به 
دست بیاورند. آنها باید یاد بگیرند در این بازی منفعت، چطور 
بیشترین سود را به دست بیاورند. استخدام افراد بااستعداد 

می تواند به مدیریت شرکت در روزهای بحرانی و پر از چالش کمک کند. پژوهش هایی در 
این زمینه صورت گرفته که نشان می دهد چطور می توان استعدادها را مدیریت کرد. این 

کتاب بر اساس همین پژوهش ها، راه هایی را مطرح می کند. 

مجموعه اکونومیست در سال 2017 کتاب های جدیدی در حوزه اقتصاد، کسب وکار و مدیریت مالی منتشر 
کرده است. در این بخش مروری بر تعدادی از این کتاب ها خواهیم داشت.



چرا باید این کتاب را خواند؟
تازه ترین کتاب اتاق تهران 

ايــن كتــاب به طــور خــاص تــاش 
ــت  كــرده رابطــه بخش خصوصــي و دول
ــاب  ــن كت ــت اي ــد، اهمي ــي كن را بازبين
ــه پيمايش هــاي انجــام شــده در آن و  ب
مــرور تجربيــات جهــان اســت.  در ايــن 
كتــاب بــراي اولين بــار و به طــور عينــي 
مي توانيــد بــا شــاخص اعــداد و برمبناي 
مطالعــات معتبــر بــه تحليــل دقيقــي از 
اعتمــاد ميــان بخــش خصوصــي و دولت 
دســت پيــدا كنيــد.  نكتــه جالــب اينكه 
ــاب نشــان مي دهــد  ــن كت متاســفانه اي
ــه كارافرينــان  ميــزان اعتمــاد جامعــه ب
ــه  ــر اينك ــده و بدت ــم ش ــدت ك ــه ش ب
ــام  ــت و نظ ــه دول ــم ب ــان ه كارآفرين
ــن  ــاد هســتند. اي ــا بي اعتم اداري مطلق
كتــاب توصيــه مي كنــد اخــاق كســب 
و كار دوبــاره در كشــور احيا شــود. ارزش 
ايــن اثــر بــه تحليل هــا و پيمايش هــاي 

انجــام شــده در آن اســت.

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 16هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 19هزار تومان

شمارگان: 6000 نسخه
چاپ پنجم 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
قیمت: 20هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329



چرا باید این کتاب را خواند؟
تازه ترین کتاب اتاق تهران 

اداره كســب و كارها در شــرايط بحــران 
يكــي از اصلي تريــن نيازهــاي فعــالان 
آشــوب  كتــاب  ســت.  اقتصــادي 
بــزرگ دقيقــا بــا هميــن هــدف 
ــاب  ــن كت ــن شــده اســت، در اي تدوي
مــدرن  اقتصاددانــان  نظريه هــاي 
دربــاره كســب و كارها و كارآفرينــي 
همچنيــن  اســت.  شــده  مــرور 
ــن  ــه بزرگ تري ــاص تجرب ــور خ به ط
ــا  ــه ب ــان در مواج ــاي جه كمپاني ه
بازخوانــي شــده اســت.  بخران هــا 
و  ايده هــا  از  ايــن كتــاب سرشــار 
تقويــت كننــده خلاقيــت كارآفرينــان 
اســت. به طــوري كــه منتقــدان در 
مــورد كتــاب گفتــه بودنــد: پنــج 
ســاعت مطالعــه آن از يــك هفتــه 
حضــور در داووس موثرتــر اســت.

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 19هزار تومان

شمارگان: 6000 نسخه
چاپ پنجم 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 16هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
قیمت: 20هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329
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